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سپاس از قدردانی‌ها ی ۱ 
شاعران غدیردر سده‌های یکم و دوم وبخشی از سدهٌ سوم ۱۵ 
شعرو شاعران یک ۱۱۷ 
شعرو شاعران در سثت و کتاب E‏ 
شعرهایی از جهان غیب N O O O oy‏ 
گروه شاعران 

شعرو شاعران نزد امامان o‏ کی موه و وه یم ۲ ۱۳۱۷ 
شعرو شاعران نزد بزرگان دين eens‏ ۱ 


۱. امیرالمومنین الا Ra‏ 23 
پی‌نامه شعر. اس فص شوه مخ نت امش سم متا خ A‏ بخ مش عونت سکن سا خی ON‏ 
تصحیح یک اشتباه O‏ 
سپاس ونقد yy‏ 

N O E O شعری دیگرازامیرالمؤمنین اا‎ 


9 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


گفتارفرجامین در بار قیس ۲ 
روایتآموزان قیس وروایتگران ازوی OV‏ 
معاویه وقیس» پیش ازرویداد صفین AE E O yy‏ 
نامساختگى TTT‏ 
سازش ميان قيس ومعاویه ۱۳/۱ 
قیس ومعاویه درمدینه» پس ازسازش VVE O‏ 
قیس ومعاویه درمدینه VES OD‏ 
ویژگی‌های جسمی قیس aaa ass‏ مه راهم وه مه وم تسس سس ۵ ۱۷ 
وفات قيس ی 11 


فهرست مطالب ۳۳۱ 


۴. عمرو بن عاص (د. ۴۳) VANES SEES ET E Ss‏ 
پی‌نامهٌ شعر. MO‏ 
مهم‌ترین مأخذ شرح حال عمروبن عاص رم O‏ تس ۱۱ 
شاعر ۱/۷ 
نسب عمروین عاص ی( 
عبداله [بن جعفر] و عمرو E‏ 
عبدالله آبن ابی‌سفیان] وعمرو. O E O O O O o‏ 
اسلام عمروبن عاص ag‏ ۱ 
۱. سخن پیامبربزرگوا رح yT‏ ۱۳۱۳ 
۲. سخن امیرالممنین اغا reais aint ais e‏ ۱ 

۳. سخنی دیگرازامیرالمومنین اا ER‏ ذ 
۴. سخنی دیگرازامیرالمومنین الا AER‏ ذ 


۷ قنوت امیرالمومنین در لعن عمرو رورس وه واه نوی و سا SAR‏ روم او موس له و و ۳ 
۸ نفرین عایشه به عمرو و و ری و رو و شوه وس و و A‏ 
٩‏ مام حسن پاک و عمرو O O‏ 7 
۰ نامه این عیام به عمرو YOL‏ 
۱١‏ ابنعباس وعمرو O‏ 
۲ ابنعباس وعمرو O‏ 
۲ معاویه وعمرو ۱ ۱۳۱ 
۴. معاویه وعمرو-به تفصیل - N ay‏ 
۵. عار بن يسرو عقgn‏ ساوسو ی YY‏ 
۶. ابونوح جفیّری وعمرو n‏ ۲۳۱ 


۷ . ابوالأسود دولی و عمرو. 1 
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۸. گفتار ابوجعفروزید یکیو و ارم ون وی ی و۳ ۰ ۱ ۲ 
4 عمرووبرادرزاده‌اش رب 

۰ غانمه دخترغانم» و عمرو sma ak‏ واگ تمهت مه VE‏ 
ماجرای شجاعت عمروبن عاص ذ 
امیرالمومنین و عمرودر عرص نبرد صفين ON RD O‏ 
روایت ابن عباس RR RR‏ 
معاویه وعمرو iha‏ وه ور ماه نوم وله عوهت یمس اوه وه ره هسوسو و مره و و ۹ ۵ 
اشتروعمروبن عاص درآوردگاه نبرد صفُین a yy‏ ۱ 
ابن عباس وعمرو NON E O‏ 
ابن‌عتاس وعمرودرمجلسی دیگر yy‏ 
اه 
درس دینداری واخلاق رز 
در گذشت عمروبن عاص وم تن سس مب و او واه Vass‏ 
نکته و اس هی ۱۱ 

۵. محمد حمیّری ون همه بر و سم وا تاه زوا هگ وگ و هو بر و دی سوام تاو و ۱۲ ۳۱۷ 
پی‌نامهٌ شعر. Vy‏ 
شاعر. O‏ رز 


شاعران غدیر در سده دوم/ ۲۷۷ 


۶ بومستهل کمیت (ز۶۰؛ د.۱۲۶) O‏ 
پی‌نامة شعر. ۱۱ 
قصید؛ عینیه ازهاشمیّات وی موه و ی و اه له وم وج سا و و ۳9 
هاشمیات ATE‏ 
قصیله ميميْة هاشمیّات AV‏ 
قصیده باق هاشمیات :۴ ۱۹ 
قصیده لامتَهٌ هاشمیات ۱ 


O O N O E O O شاعر.‎ 


نکته MD DA RESON RE AES‏ 
کمیت وزندگانی مذهبی وشیعه‌گری‌اش ۱ 
نکته a‏ ما مه همه م وتو ید واه هبح سا هم رم هم ی ٩‏ ۱۲ 
کمیت ودعای امامان درحق وی یز 
کمیت وهشام بن عبدالملک ۱۳ 
کمیت ویزید بن عبدالملک یه اس وه و و و ی تشخ وه له مه گ وه عططیق اضع هس۳۲ ۱۳۰۲ 
ولادت وشهادت کمیت اه 
.سید جفیری (۱۷۳.۵) ۱۱ 
پی‌نامه شعر. وی EV‏ 
شرح‌های این قصیده ۱ 
شاعر ۱۱ 
تست ستل ری O‏ 
پدرومادر سید وماجرای وی با ایشان بر 
مقام بزرگ سیّد؛ ونویسندگان در بار زندگی وی OR e o‏ 
ستایش ادب وشعرسیّد ی ۱ 
روایتگران و حافظان شعر سید Me CII E‏ 
مذهب سید و گفتاربزرگان دراین زمینه SRSA a‏ و جوا وه وم :۲ ۱۳۱۷ 
نقد یا آشکارسازی حقیقت eases‏ موه و و مش ۳/۸۱۳ 
رفتارسیّد باغیرشیعیان oo‏ ۱ 
حکایت‌هاونکته‌های نمکین سیّد O‏ 
خلفای روزگار سد oy‏ 
ویژگی‌های ظاهری سیّد EE O‏ ۱ ۱۲ 
ولادت ووفات سبّد Pssst‏ 
سرشاری سید ازدانش وتاریخ oyy‏ ۳۳ 
حدیث آغازدعوت. درسئّت وتاریخ وادبیات ۸ 
لفظ حدیث اه 
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شکل سوم حدیث Pesan aaa‏ 
شکل چهارم حدیث O a‏ ۲۱۷۰۰ ۳ 
شکل پنجم حدیث FV fans ln‏ 
شکل ششم حدیث OAS‏ 
شکل‌هفتم حدیث ی O‏ ۱۳۰۱ 
سخن اسکافی در بارة اين حديث در كتاب النقض على العثمانيه FERES‏ 
جرم‌هایی که براین حدیث روا داشته اند POs RES‏ 
۸ .عبّدی کوفی میم سک ی و O‏ 
شاعر ۱۳ 
نبوغ عبدی درادب و حدیث روز موس e‏ موز دیون وس و هت و هو PAL‏ 
ولادت ووفات عندی O‏ ۸ 
ازنمونه‌های شعرعیّدی ی ۱۳۵۱ 
بیان احادیث مورد اشاره دراین شعر طبق روایت بزرگان اهل ستت Osea‏ 
بیان حدیث‌های گنجانیده شده دراین ابیات | 
نمونه‌ای دیگرازشعرعَبدی و مج سمش ریگ موی جوا شوب و و مسا مج وه رگ وت ۱۳/۹۹ 
توضیح A‏ 
عْبّدی. همروزگارعَبُدی ۱۳ 


O E N ابوتتام طائی «د.۲۳۱) ی یک‎ .٩ 
O O O پی‌نامهُ شعر.‎ 
۵۱/۲: موه ه یم زو وه مه ولمم وهی‎ aaa شاعر. رت یه نی وه وی ده ی‎ 
O دیوان شعرابوتمام‎ 
دیوان الحماسه وشرح‌های آن و‎ 
۵۱ O O دیوان‌های حماسه‎ 


قهرست مطالب ۳۹۱ 


ولادت ووفات ابوتمَام ی و و ای و و موه وت و تم و و و رو دومع وی ۱ ۵ 
اسب نیک رفتار تندرونیزگاه به روی درافتد ها 
۰. دعبل خزاعی (شهید در ۲۴۶) OTA ata ESS e‏ 
پی‌نامه شعر. ۱ 
گزیده‌ای ازسخنان بزرگان اهل‌ستت و ۳ ۵ 
سخن بزرگان شيعه Sasa‏ ۱ 
نکته ورمیوو وروو و و وه او ی و وس ۱1 
شاعر و وه و وس و و اه ی وی نو و وس زو ی ی اه مه و وا وم ار ری 3 
خاندان رّزین O‏ ۵۵ 
ابوالحسن علی برادر دعبل ۵ 
رزین برادردعبل ی ی ی کل ۵ 
دربارهة دعبل O‏ | 
اما جنبة نخست ی ره اوه ASS‏ دهم هه دنس ی مس و مس QO‏ 
اما نبوغ وی درادب QE a O E O‏ 
نشانه‌های نبوغ دعبل ی ی ۵۶ 
دعبل وروایت حدیث OO E a‏ 
رفتاردعبل با خلفا ووزیران ی ی ی و E‏ 
نکته‌های نمکین ونغز ak‏ و رم اون وک هم عون موه وس موجه وی ۵ ۵۷ 
نمونه‌هایی ازشعردعبل دربارۂ تشیع OVA esse aaa‏ 


ONT ERE O O E E E SS ولادت ووفات دعبل‎ 


سیاس از قدردانی‌ها 


به دلم افتاده بود که همه مردان دین وهواداران عترت پاک. ازاین کتاب من 
قدردانی خواهند کرد. واین آرمان دست‌یافتنی شد. نامه‌های گرانبها ونوشته‌های 
ارزشمند ازهمه سوی سرزمین عراق و نیزفراسوی آن ازهمه جای جهان. از جانب گروه‌ها 
و شخصیت‌های برجسته به سویم سرازیرشد وهمگی با خامه وچکامه به ستایش 
و بزرگداشت این کتاب پرداختند. این همه نشانگراحساسی نیرومند در جامغة 
اسلامی» اندیشه‌ای پاک دراجتماع دینی» و شعوری زنده در ميان مردان دين است. 
خداوند مردم عرب ودین حق خویش را پاینده دارد! درود بردیگرامت‌های مسلمان 
که ازآنان دنبالهروی کردند! ما سپاس پيوست؛ خویش را تقار هما ایشان می‌کنیم و 
برایشان توفیق می‌طلبیم و پیشرفت ورشد را برای پیروان قرآن پاک آرزومنديم. 


مف کتاب: امینی 


شاعران غدیردر سده‌های یکم و دوم و بخشی از سده سوم 


سپاس خداوند را؛ ودرود برآن بندگانش که ایشان را خالص برگزید ... 

ستایش خدای را باد که مجلّد نخست این کتاب پایان یافت» از آن پس که حقیقتی 
تابناک را که ازروشن‌ترین حقایق دینی است. به نحوملموس برای خوانندگان آشکار نمود؛ 
یعنی همان مراد ومفاد ن غدیر؛ همان نص روشن برامامت مولای ما امیرالمومنین. 
واین روشنی چندان بود که جای هیچ گفت وگویی را باقی ننهاد وهیچ جدل کننده‌ای 
را برای شبهه دردلالت آن مجال نداد. درضمن آن بررسی کامل» نشان دادیم که معنای 
مورد نظرما از حدیث غدیر همان معنایی است که مردم عرب از روزگار صحابه که آن 
را ا زپیامب ر دریافت نمودند» ونیزنسل‌های بعد تا روزگار ماء ازاین سخن دریافته‌اند. 

بی‌تردید» این مراد. همان معنای لغوی آن لفظ است. خواه آن قرائن تأییدکننده را 
درنظربگيريم و خواه نگيريم. ما اندکی از قرائن وشواهد مذعای خویش را یاد کردیم؛ اما 
اکنون سزاوارمی‌دانیم که به تفصیل» شواهدی از شعردر این زمینه بياوریم و همراه آن, 
اندکی در بارهُ جایگاه هرشاعروژرف‌کاوي وی درادب عرب. ذکرنماييم تا بربصیرت 
خوانندگان افزوده شود. 

البته هریک ازاین شاعران بزرگ که بیش‌ترشان از عالمان نیزبه شمار می‌روند. از 


راویان این حدیث محسوب می‌گردد؛ پس این که ایشان حدیث غدیر را در شعر 


QM» 
۳/۷۲ 


(۳ 
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حکایت پردازانة خویش به رشتۀ نظم کشیده‌اند» از صورت‌های خيالي پوچ نیست. 
چنان که دربسیاری از معانی شعری و نزد انبوهی از شاعران رایج است -مگرنمی‌نگری 
کا این ون تاره تیان کی ]دروخیم رکفت اش ضاعرن شذبر 
رویدادی را که حقیقت بیرونی دارد. به نظم کشیده‌اند و بدون راه دادن خیال. همۀ 
کلمات پراکنده درآن ومعانی مراد ازاین حدیث را استخراج نموده‌اند؛ پس سخنشان 
همانند یکی از احادیث رسیده از معصومان 9 قلمداد می‌گردد وآن شعرهای چیده 


شده در آویزهای ززینشان» مایه تا کید برتواتراین حدیث است. 


ازهمین روی. برخی از اشعاری را که آورده‌ايم. از لحاظ قۆت شعری در طراز عالی 
نمی‌دانیم وآن را متناسب با زمان کمال‌یافتگی شاعرش نمی‌شماریم؛ زیرا چنان که گفتیم. 
هدف ما آن است که روایت وفهم آن شاعرازنص ومقصود حدیث غدیررا نشان دهیم. 
وروشن است که هیچ شاعرو نویسندۀ فصیح را نتوان یافت که حاصل انديشه وی» در 
همۀ دوره‌های زندگی وحالات مختلفش؛ یکسان باشد. 


شعرو شاعران 


ما شعرپیشینیان شایسته را تنها الفاظی نمی‌دانیم که درقالب نظم ريخته شده ويا 
کلمات آراسته‌ای که به رشته نظم کشیده شده باشد؛ بلکه آن را مجموعه‌ای ازمباحث 
متعالی در معارف برگرفته از دانش کتاب و ستّت گرفته تا درس‌های عالی فلسفه 
و عبرت‌ها و اندرزهای نیکوو اخلاق می‌دانیم. در کنار این‌ها. فنون ادب و مایه‌های 
لخت وزیربناهای تاریخ نیزهست. شعری که دربردارندهُ چنین مطالبی است. مطلوب 
دانشور مقصود حکیم. هدف عالم اخلاق» مورد جست و جوی ادیب» آرزوی موزخ» 

دراین میان. شعرمذهبی اهداف دیگری نیزدارد که از مهم‌ترین مایه‌هایی است 
که درشعرپیشینیان می‌یابیم؛ وآن. عبارت است از حجت‌آوری درمذهب ودعوت به 
حق ونشرفضائل خاندان پیامب راا و ترویج روحشثات آن خانواده پاکدامن در میان 
جامعه» آن هم با شکلی فریبا واسلوبی نوکه با جان‌ها سارگارباشد وباعقل‌ها درآمیزد 
و پژواکش به دور و نزدیک فرارسد و هرگاه آوازه‌ اش در جهان اوج گیرد وشهرتش درهمه 
سودرپیچد و رواج و نشریابد و درهمه جا شهره گردد وآویزة گوش‌ها گردد» دوست و 
دشمن به آن لب بگشایند. هرگاه قطعه‌ای رج زگردد» شتربانان با آن آهنگ دی خوانند 


۳ 
۳/۲ 


۱ 


۳/۲ 


(۵) 


0 ۳۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 
مادران آن را لالايي کودکان گهواره‌نشینشان سازند ودرپی از شیرگرفتنشان» به همین آواز 
در دامنشان حرکت دهند و پدران به پسران خویش» به گاه کودکی بیاموزند تا بدین 
سان» هر کودک با آن رشد و نمویابد. حال آن که به سبب این سرودها برلوح قلبش 
سطرهایی نورانی از ولایت ناب نشسته است. واین اثر که امروز جایش خالی است. از 
خطابۂ هیچ سخنوربلیغ وزبان‌آوری وازتبلیغ هیچ متکلمی برنمی‌آید. همان سان که 
شمشیروقلم هم ازرسیدن به آن ناتوان است. 

تأثیرشعرناب را درجان خویش, بیش ازهرتبلیغ وآواز دیگری می‌توان حس کرد. 
کیست که ميميَهُ فرزدق را بخواند و به شوق و مهرمدح‌شده این قصیده جانش به پرواز 
درنیاید؟ کیست که هاشمیّات کمیت را بخواند و جانش از حجت‌آوری برحق لبریز 
نگردد؟ کیست که عینیۀ جفیّری را زمزمه نماید ودرنیابد که حق برمدارمدح‌شده آن 
می‌گردد؟ کیست که تائيه دعبل برایش خوانده شود وازستمدیدگی اهل حق دل‌آزرده 
نشود؟ کیست که‌میمته امیرابوفراس به گوشش بخورد و موی برتنش راست نگردد وهر 
عضو خویش را نبیند که دشمنان را با این سخن وی خطاب می‌کند: 

ای سوداگران می [و 3مسازان چنگ و نی]! از فخرفروشی در برابر مردانی که در روز کارزار 
وچه بسیاراست ازاین گونه نمونه‌ها درمیان شاعران بزرگ شيعه که به خواست 


با همین هدف مهم بود که درسده‌های نخست» شعرمدح و هجوو سوگ» همچون 
شمشیری برکشیده در دست دوستاران پیشوایان دین درآمد؛ و نیز چون تیری برکشیده تا 
نهایت به سوی جگرهای دشمنان خدا؛ و هم چون نوشته‌ای حکمت‌آموز برای ترویج 
دوستی اهل بیت پیامبر ال درهمه سوودرهرسرزمین. آن پیشوایان بزرگ یل هم ثروتی 


بسیارنثاراین گونه شعرمی‌نمودند وازمال خداوند به این شاعران آن قدر می بخشیدند 


شعرو شاعران SA‏ 
که از پرداختن به کاری جزاین کارمهم بی‌نیاز شوند؛ وهمواره شاعران را به این هدف 
مهم توجه می‌دادند و با همه توان آن را پاس می‌داشتند و مردم را نیزبدان ترغیب می‌کردند 
وازجانب خداوند_که خود امانتداران وحیش بودند -مردم را به چنین مژده‌هایی بشارت 
می‌دادند: «ه رکه در بارة ما بیت شعری سراید. خداوند برایش در بهشت خانه‌ای بسازد.» 
همچنین مردم را تشویق می‌نمودند که آن چه را درشأن ایشان سروده شده. فراگیرند واز 
برکنند؛ همانند این سخن امام صادق امین ا : «به فرزندانتان شعرعبّدی را بیاموزید.» 
ونیزاین سخن وی: «هیچ گوینده‌ای نیست که در بارۀ ما بیت شعری بگوید» جزآن که 
از جانب روح القدس تأیید گردد.» ([عیون آخبار الزضا:۱۵/۱]؛ رجال کشی: ص۷۰۴/۲[۲۵۴]) 
کشی «لزجال: ص۸۳۸/۲[۱۶۰]) از ابوطالب قمی روایت کرده است: «ابیاتی را نوشتم 
و برای امام جواد اد فرستادم و در آن» از پدرش یاد نمودم و خواستم که مرا رخصت فرماید 
تا دربارۂ وی شعری بسرایم. وی آن ابیات را برید و نزد خود نگاه‌داشت و بربالای 
باقیماندهُ آن برگه. چنین نگاشت: «نیکو سروده‌ای؛ خدایت پاداش خیردهاد!» در 
عبارت دیگری» ازوی چنین روایت شده است: «حضرت اجازه فرمود که برای پدرش» 


ایوالحسن. مرئیه سرایم؛ و به من نوشت: «هم برای پدرم وهم برای من» سوگواری نما.») 


۶) 


شعرو شاعران در سنت و کتاب 


آن چه ازامامان -صلوات‌الُ علیهم -آوردیم» در حقیقت بیانگرتأشی ایشان به مقتدای 
خویش پیامبرپا کدامن ا است که نخستین گشاینده این باب درهردو زمينة مذح و 
هجواست. بدین سان که به شعرشاعران مدح‌کنند؛ خود و خاندان گرامی‌اش گوش 
فرامی‌داد؛ خود شعر می خواند و دیگران را به شعر خواندن برمی‌انگیخت؛ شاعران را 
جایزه می‌بخشید وازآن شادمان می‌گشت و هرگاه در اثرشاعری این آرمان پگانه را 
می‌یافت » وی را ارج می‌نهاد؛ همچون شادمانی و خشنودی‌اش از شعرعمویش» شیخ 
الاباطح ابوطالب -سلمم‌اله علیه -آن گاه که رسول خدا ب از خداوند باران طلبید و خدای 
دعایش را مستجاب فرمود وایشان فرمود: «خداوند ابوطالب را پاداش دهد که اگرزنده 
بود» چشمش روشن می‌شد. کیست که شعراو را برای ما بخواند ؟» 
عمربن خظاب برخاست و گفت: «ای رسول خدا! شاید مراد شما این بیت باشد: 
هیچ ماده شتری [در همه روزگاران] سواری نیک تر و وفاپیشه‌تر از محمّد. بر پشت 
خود. ننشانده است.» 
پیامبر ا فرمود: «اين سخن از ابوطالب نیست. بلکه از حشان بن ثابت است.» 
آن گاه علی بن ابی‌طالب لا برخاست و گفت: «ای رسول خدا! شاید مرادتان 
این ابیات باشد: 
سپیدرویی که به یمن ژخش, بارانِ ابرها طلب می‌شود؛ همو که بهاریتیمان و نگاه‌دار 
بیوه‌زنان اشست: 


از پای‌افتادگان خاندان هاشم » بدو پناه برند. و نزد او» در نعمت و فزونی‌اند.» 


(2 


۳/۲ 


۱0 


3 ۳۹ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


رسول خدا چ فرمود: «آری.» 
سپس مردی از بنی‌کنانه برخاست و چنین سرود: 
بارخدایا! ستایش‌تو را است» ستایش از سوی‌کس ی که سپاسگزار است؛ چراکه به من روی 
پیامبر با باران سیراب شدیم. 
در حالی که چشم به رحمت آفریدگارش دوخته بود. خدا را به اصرار بخواند. 
زمانی نگذشت مگر به اندازهُ واگذاشتن ردا از تن -یا کم‌تر از آن - که دانه‌های مروارید 
[باران]» بر ما بارید. 
بارانی سیلآسا از ابرهای پر باران که خدا با آن» بلندپایگان مضررا به فریاد رسید. 
ایوا ن کان که شوت امطالت کف وش یاب کت و وان برد 
به يمن او خداوند ابرها را به مردم می‌نوشاند. این بارش» چیزی است ملموس 
وعیان؛ و آن چه ابوطالب گفته. خبری است روشن و روشنگر. 
رسول خدا اه فرمود: «ای مرد کنانی! به پاس هربیت که سرودی» خداوند خانه‌ای 
در بهشت را جایگاه توفرماید!» (آمالی شیخ طوسی: ص۴۶ [ص ۵ ۷]) 
نیزدر نبرد بدر آن گاه که رسول خدا ی به کشتگان بر خاک افتاده نظر کرد به 
ابوبکرفرمود: «اگرابوطالب زنده بود. درمی‌یافت که شمشیرهای ماء مردان برگزید؛ اینان 
را از تیغ گذرانده است.» واین. بدان سبب بود که ابوطالب سروده بود: 
سوگند به جاودانگی خدای! اگر آن چه می‌بینم [از ستیز با دشمنان]» جذی شود. 
هماتا فف هاما ن با كر واكان فرخواهد آميشت: الس اكير ا 


نیزایشان ب از شعرعمویش عباس بن عبدالمظلب ابراز خشنودی فرمود» آن گاه 


که وی گفت: «ای رسول خدا! می‌خواهم تورا مدح نمایم.» پیامبر ا فرمود: «بگو؛ که 


خداوند دندانت را نشکند!»" وی چنین سرود: 
پیش‌تر در سایه سار بپهشت. همان جا که برگ‌های درختان را بر خود می‌پوشاندند. در 


قرارگاهی امن (- پشت حضرت آدم) پاکیزه می‌زیستی . 


شعرو شاعران در ستّت و کتاب 


سپس بر زمین فرود آمدی» در حالی که نه انسانی بودی زاده شده و نه مُضغه و نه عَلقه 

در رحم مادر؛ 

بلکه نطفه‌ای بودی [در صلب حضرت نوح] سواربرکشتی آن گاه که بُتِ ترو پیروانش را ۵/۲ 
آب فراگرفت و غرق کرد. 

همچنان از صلبی به رحمی منتقل می‌گشتی و هرگاه عالمی از نیاکانت درمی‌گذشت. ۰ ٩۵‏ 
فرزندی همانند وی پدیدار می‌گشت. 

تاآن که خاندان نگاه‌بانت تور در برگرفتند» همان‌ها که ازنسل خندف" بلندیایه بودند 

که ستارگان زیرپایش قرار داشتند. 

و چون زاده شدی» [سراسرً زمین روشن شد و افق‌ها به نورتو تابناک گشتند. 

وماء در پرتو آن روشنی و نور قرار داریم و راه‌های هدایت را شکافته و در دل راه هدایت» 

ره می سپاریم . 


(المستدرک على الصحیحین: ۳۲۷/۳ [۳۶۹/۳]؛ اشد الغابه: ۱۱۹/۱ [۱۲۹/۲]) 


همچنین ایشان ع از شعرعمروبن سالم شادمان گشت و به وی فرمود: «ای عمرو 
بن سالم! خدای یاری‌ات کند!» واین»آن‌گاه بود که عمرونزد پیامبر ا آمد وابیاتی 


برایش خواند که آغازش چنین بود: 
ا کک را ای ا یک بیان کرک کک کک انراد اوران 


او برقرار بود. 
قبیلۀ ماء نیای تو بودند و تو فرزند مایی". [پس ازآن پیمان] به صلح روی آوردیم و ازآن 


ای رسول خدا! به مایاری رسان؛ یاری‌ای سریع و بی‌درنگ. و بندگان خدارا به فكد بخوان. 
(تاریخ الأمم و الملوک: ۱۱۱/۳ [۴۵/۳]؛ آشد الغابه: ۱۰۴/۴ [۲۲۴/۴]) 


۱. یکی از جدّات رسول الله ل بوده است. (ن) 

۲. مصوع اول در متن» برابربا نقل اشد الغابه» چنین است: «کنت لنا ابا وکا ولدا؛ ولی در تاريخ طبری مصرع اول 
اینگونه آمده است: «فوالدا کثّا وکنت وَلّدا» که این درست است وترجمه برهمین پایه صورت گرفت؛ زیرا شاعر 
ازقبیله خزاعه است و چون فرزندان عبد مناف ازمادری خزاعی به دنیا آمده بودند» شاعر قبیلۀ خود را ازاجداد 


(۲ 


۶/۲ 


٤ 3‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


نیزایشان ا از شعرنابغۀ جعدی اظهار شادمانی نمود واو را چنین دعا فرمود: 
«خداوند دندانت را نشکند!» واین. آن هنگام بود که نابغه ابیاتی از قصيده دویست 
بیتی‌اش را برای ایشان خواند که سرآغازش چنین بود: 

دوستان من! اندکی برسختی‌ها چشم فرو بندید و در گرمای نیم روز روان شوید و بر آنچه 
روزگار پیش آورده ملامت کنید یا ازسرزش دست بدارید. 

واین ابیات ر درحق پیامبر ا برخواند: 
نزد رسول خدا آمدم آن گاه که [دینٍ] هدایت را بیاوزد و کتابی درخشان چون کهکشان را 
برمی‌خواند. 
و همراه وی به جهاد و تلاش پرداختیم تا بدان جا که -من و همراهانم -طلوع و غروب 
ستارُ سهیل (- شب و روز) را احساس نمی‌کردیم. 
پایبند پرهیزگاری بودم و از انجام کارها همراه با تقوی. خشنود می‌گشتم و از آتش 
ترسناک دوزخ [از دیرباز] بیمناک بودم و خود را از آن برکنار می‌داشتم. 

وآن گاه به این بیت رسید: 
بط مومت مات ما هارمه ایا رل ما به جاو اوا ادوا 
چون بدین جارسید پیامب ا فرمود: «ای ابولیلی! آن جلوه‌گاه کجا است ؟» 
گفت: (بهشت .) فرمود: «آری؛ به خواست خداوند تعالی.» 
میم نابغه که کفت: 
بردباری و خردورزی. سودمند نخواهد بود. اگر به همراهش قهرو قاطعیّتی نباشد که از 
برهم خوردن آرامش پیشگیری کند. 
دشواری‌هایی که سبکسری به بار می‌آورد. راه برون رفتی بیابد. 

پیامب ر دو بار فرمود: «نیکوسرودی؛ که خداوند دندانت را نشکند!» براثراین 


دعاء وی در کهنسالی هم دندان‌هایی همچون تگرگ تازه‌باریده داشت که هیچ یک 


شعرو شاعران در سنت و کتاب ۲۵ 


ازآن‌هانه افتاده ونه شکسته بود. (الشعروالشعراء: ص۹۶ [ص ۱۷۷]؛ الاستیعاب: ۳۱۱/۱ 


[۱۵۱۶/۴؛ الاصابه: ۳ /۵۳۹]) 


نیزایشان باه به شع رکب بن زهی رخشنود شد. آن گاه که وی لامیۀ خویش با این 
سرآغازرا در مسجد شریف نبوی» برای ایشان خواند: 
شعاد از من جدا شد! ازاین روء امروز دلم بیمار و زارو درپی او اسیرو فگار است؛ اسیری 
که برای آزادی‌اش فدیه و #ریهایی پرداخت نشده است. 
پیامبر اة جامة بُرد خویش را براندام اوپوشاند؛ همان جامه‌ای که سپس معاویه آن 
را به بیست هزار درهم ازوی خرید و خلفا درایام عید فطرو قربان برتن می‌کردند. الشعر 
والشعراء: ص۶۲ [ص۸۰] ؛ إمتاع الأسماع مَریزی: ص ۴۹۴؛ الإصابه: ۳ /۲۹۶) 
در المستدرک على الصحيحير حاکم (۶۷۳/۳[۵۸۲/۳]) آمده است: «چون کغب این 
قصیده را نزد رسول خدا برخواند» به این بیت رسید: 
هلا که پیامبر شمشیری است بُرنده و آخته از شمشیرهای خداوند و نوری است که همگان 


از پرتو آن روشنی می‌یابند. 
دراین حال» پیامبر اة با آستین جامة خویش به مردم اشاره فرمود که [سکوت 
ورزند تا] صدای کخب را بشنوند.» در روایتی هم آمده است که وی نخست چنین 


سروده بود: «از شمشیرهای هند .» و پیامب رت آن را چنین اصلاح فرمود: «از شمشیرهای 


خداوند.» «شرح قصید؛ بانت سعاد تألیف جمال‌الّین انصاری: ص۹۸ [ص ۸۷ 


همچنین ایشان بب از شعرعبداله بن رواحه ابراز شادمانی کرد. براء بن عازب گوید: 
«پیامب رت رادیدم که خاک خندق را برمی‌گرفت. چندان که خاک. پوست شکمش را 
پوشانده بود؛ ودرهمان حال» این ابیات عبداله بن رواحه را ترئم می‌نمود: 

بارخدایا! اگرتو نبودی [و دست‌گیری تو نبود] هدایت نمی‌شدیم و نه صدقه می‌پرداختیم 
و نه نماز می‌گزاردیم. 


تا پایان آن سه بیت. 


(۳ 


۲۲ 
۷/۲ 


٤ 3‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


البتّه از روایت ابن‌سعد (الظبقات الکبری [۱۱۱/۲]) و ابن‌اثير[الكامل فى الثاريخ:١/۵۹۵]‏ 
برمی‌آید که این ابیات از عامربن اکوع است. 
ابن اثیردآشد الغابه: ۱۲۴/۳1۸۲/۲]) روایت کرده است که پیامبر اه در مسیرش به 
سوی خیبر به عامرفرمود: «ای ابن‌اکوع! از مرکب فرود آی و از اشعار خویش به آهنگ 
خدی برای ما بخوان!» وی فرود آمد وابیاتی برای رسول خدا ٤‏ خواند [که آغازش 
این بود]: 
بارخدایا! اگر تو نبودی [و توفیق تو نبود] هدایت نمی‌شدیم و نه صدقه می‌پرداختیم 
و نه نماز می‌گزاردیم . 
تا پایان ات 
رسول خدا #٤‏ به وی فرمود: «پروردگارت برتورحمت آورّد!» و در عبارتی: «خدایت 
رحمت کند!» در الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۱۱۱/۲[۶۱۹/۳]) این عبارت آمده است: 
«پروردگارت. تورا بیامرزد!» 
نیزایشان 32 ازشعرخشان بن ثابت در روز غدیرخم ابراز شادمانی کرد واورا چنین 
دعا فرمود: «ای حشان! تا آن گاه که مارا با زبان خویش یاری می‌کنی» همواره روح القدس 
یاورتواست» ایشان ا در مسجد شریف خویش برای حشان منبری برنهاده بود که 
وی برآن می‌ایستاد و افتخارات پیامبر ٤ا‏ را برمی‌شمرد. رسول خدا ا می فرمود: «همانا 
خداوند حشان را با روح القدس تأیید می‌نماید. مادام که وی رسول خدا را حمایت نماید 


یا افتخاراتش را برشمارد.)" 
همچنین او از شعر ابوکبیر هذلی شادمان گشت. عايشه گوید: «رسول خدا E‏ 


۱. این واژه در روایات گوناگون به سه صورت آمده است: «هناتک»؛ «هنیأتک» بروزن تصغیر؛ «هنیهاتک». 
۲ المستدرک على الصَحیحین حاکم (۴۷۷/۳ [۵۵۴/۳])؛ وی ونیزذهبی درتلخیص المستدرک على الصحیحین 


این حدیث را صحیح شمرده‌اند. 


شعرو شاعران در سنت و کتاب 


سرگرم پینه کردن پاپوشش بود ومن نشسته. مشغول ریسندگی بودم. به اونگریستم که 
پیشانی اش عرق کرده بود وازآن نوری پدیدار بود. حيرت نمودم. به من نظ رکرد و فرمود: 
«چرا در حیرتی ؟» گفتم: دای رسول خدا! تور ديدم که پیشانی‌ات عرق نموده» ا زآن عرق 
نوری پدیدار بود. آگرابوکبی رهذلی تورا می‌دید» درمی‌یافت که توبیش ش ازه رکس سزاوار 
شعراویی.» فرمود: (شعراو چیست ؟» گفتم: 
آن مبرا از آلودگی‌های بازمانده از عادت زنان و تباهی‌های دایه و تندرست از هر بیماری 
بی‌درمان »چون به زیبایی‌های خش بنگری, آن را تابناک می‌یابی» به سان آذرخش ابر 
که می‌درخشد. 
رسول خدا ی آن چه را دردست داشت شت. برزمین نهاد وایستاد ومیان دو چشم مرا 
بوسید و فرمود: «ای عایشه! خدایت پاداش خیردهد. چندان که ازمن شادمان گردی. 
همان سان که من ازتوشاد شدم.)) (جلية الأولياء ابونخیم: ۲ تاریخ بغداد خطیب بغدادی: 


(TO/1Y 


رسول خدا به شاعران را به این هدف برمی‌انگیخت و فرمانشان می داد تا آن را پاس 
دارند و نیزرهنمودشان می‌داد که گفتارمخالفان اوونسب وپیشینۀ ایشان راازآگاهان 
فراگیرند وآن گاه به هجوآن‌ها پردازند؛ همان گونه که تعلیمشان می‌فرمود تا قرآن گرامی 
را فراگیرند و این کاررا ماه یاری اسلام و جهاد در راه دین یکتاپرستی می‌شمرد و برای 
شاعر جهادش را مجشم می‌فرمود و چنین بدان تصریح می‌نمود: «با شعر به هجو 
پردازید؛ که همانا موّمن با جان ومال خویش جهاد می‌کند. سوگند به آن که جان محمد 
دردست اواست. این کار شما همانند آن است که به سوی دشمن تیرافکنید.» و در 
بیانی دیگرفرمود: «گویی به سویشان تیر پرتاب می‌کنید.» نیز در عبارتی دیگر فرمود: 
«سوگند به آن کس که جان محمّد دردست اواست»گویی با شعری که در هجوآنان 
می‌سرایید به سوی آنان تیر می‌افکنید.» (مسند احمد: ۴۶۰/۳ و ۴۵۶: ۳۸۷/۶ [۴۹۸/۴ 


و ۴۹۲؛ ۵۳۳/۷]) 


(۳۳ 


۸/۲ 


(f) 


3 ۹( غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


نیزایشان شاعرانش را برمی‌انگیخت که با تیرهای شعرو شمشیرادب به نبرد با 
دشمن برخیزند و در رویارویی با کافران که با سخن خویش به نبرد با بنیادین باورهای 
قدسی وی برخاسته بودند» ایشان را به صلابت و دلیری سوق میداد و روحية دینی 
نیرومندی را درآنان می‌دمید و غیرتشان را دربرابرغیرت جاهلیّت برمی‌انگیخت و برای 
دفاع از مرزبانان اسلام مقس شوقشان را چندچندان می‌کرد و در جهاد با جنگ افزار شعرء 
ترغیبشان می‌نمود. آن هم با چنین بیانی خطاب به آن شاعر: «مشرکان را همجونمای؛ که 
تابه هجوآنان پردازی» روح القدس همراهت خواهد بود.» (مسند احمد: ۲۹۸/۴ [۳۸۳/۵]؛ 
المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۴۸۷/۳ [۳ /۵۵۵]) ونیزاین سخنش: «آنان را همجونم؛ که 
جبرئیل همراه تواست.» (مسند احمد: ۲۹۹/۴ و ۳۰۲ و۳۰۳ [۳۸۴/۵ و۳۸۹ و۳۹۱]) 
بُراء بن عازب نقل کرده است که به رسول خدا #٤‏ گفته شد که ابوسفیان بن 
حارث بن عبدالمظلب وی را هجومی‌نماید. عبداللّه بن رواحه گفت: «ای رسول خدا! مرا 
رخصت ده که در بارۀ وی شعرسرایم .» پیامب را فرمود: «تویی که گویی: «بّت‌الله ۰..؟6» 
گفت: «آری؛ چنین گویم: 
خداوند نیکویی‌هایی را که به تو بخشید. پایدار و استوار بدارد. همچنان که موسی را 
استوار داشت؛ و نیز خداوند یاری‌ات فرماید. چنان که آنان را یاری فرمود.» 
رسول خدا ما فرمود: «خداوند به توهم خیری از این دست عنایت فرماید.» 
سپس کب برپاخاست و گفت: «ای رسول خدا! مرا رخصت فرما که دربارةٌُ وی 
شعرسرایم.» فرمود: «تویی که چنین سرایی: «همّت ...؟)» گفت: «آری؛ منم که سرایم: 
سخینه (- قریش) آهنگ آن دارد که به رویارویی و برتری‌جویی در برابر پروردگارش 
برخیزد؛ ولی آن که بر همۀ غلبه کنندگان چیرگی دارد. بر اینان نیز چیره خواهد شد.» 
رسول خدا 2 فرمود: «همانا خداوند این را از توفراموش نخواهد کرد.» 


آن گام ان اسف ر کف اق سول دا ما اجار فا که خرجان وف 


شعرو شاعران در سنت و کتاب STAN‏ 


شعر سرایم.» و[به نشانۀ آمادگی] زبان تیره‌رنگش را بیرون آورد. پس دوباره گفت: «ای 
رسول خدا! رخصت ده تا اگرخواهی اورا شقه شقه کنم.» پیامب رکا فرمود: «نزد ابوبکر 
روتا در بار اینان و پیشینه واصل ونسبشان تورا آگاه نماید؛ سپس هجوشان نما؛ که 
جبرئیل با توهمراه است.» (المستدرک على الصحیحین: ۴۸۸/۳ [۵۵۶/۳]) 

همین گروه از شاعرانند که خداوند درباره ايشان فرموده است: » ... مگرآنان که ایمان 
آوردند و کار نیک گزاردند و خداوند رافراوان یاد کردند وپس ازآن که برایشان ستم رفت » داد ستاندند 
وانتقام گرفتند.» [شعراء/۲۲۷] 

و اینانند که ازآن بیان صریح قرآن دربارهٌ شاعران استثنا گشته‌اند: «و شاعران را 
گمراهان پیروی نمایند.» [شعراء/۲۲۴] 


چون این آیه نازل گشت. گروهی از شاعران نزد رسول خدا ٤‏ آمده» در حالی که 
می‌گریستند. گفتند: «ما شاعریم؛ و خداوند این آیه را نازل فرموده است !» پیامب رت این 
بخش را تلاوت فرمود: «مگر آنان که ایمان آوردند و کار نیک کردند.» سپس فرمود: «و آنان 
شمایید.» آن گاه ادامه را تلاوت نمود: «و خداوند را فراوان یاد نمودند.» سپس فرمود: «وآنان 
شمایید.» و آن گاه» دنبالهُ آیه را خواند: «و بعد از آن که بر ایشان ستم رفت. داد ستاندند 
و انتقام گرفتند.» سپس فرمود: « و آنان شمایید.» [تفسی رابن‌کفیر: ۳۵۴/۳] 

کَغب بن مالک ازشاعران پیامبربزرگوار بود. آن گاه که خداوند تبارک وتعالی آن آیه 
را دربارة شعرنازل فرمود» وی نزد پیامبر ¥ آمده» گفت: «خداوند تبارک وتعالی در بارة 
شعر آن چه را که می‌دانی» نازل فرموده است. رأی شما در این باره چیست ؟» پیامب ا 


فرمود: «همانا موّمن با شمشیروزبان خود جهاد می‌کند.» (مسند احمد: ۴۵۶/۳ [۴۹۲/۴]) 


ازاین گذشته پژوهنده رااسزا است که گوید: «مراد ازشاعران دراین یه گرامیء هرآن 
کس است که سخن شاعرانه. خواه به نظم و خواه به نشر گوید؛ ومصادیق آن» گروههای 


۱ کنایه است ازبه رسوایی انداختن کسی. 


۹/۲ 


(A) 


(۳۶) 


0 ۳۹ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


باطل‌پیشه و گویندگان سخن ناحقند.» سرورمان؛ امام صادق الا فرموده است: «ایشان 


فضه‌پردازانند.) این روایت راشیخ ما صدوق (الاعتقادات فی دین الامامیّه [ص۸۴]) آورده ات 


در تفسیرقمی تألیف علی بن ابراهیم (ص۴۷۴ [۱۲۵/۲]) آمده است: «این آیه در بارۀ 
کسانی نازل گشته که [با آرای خویش]" دین خداوند را دیگرگون جلوه دهند و با فرمان 
خدا مخالفت کنند. آیا تاکنون دیده‌اید شاعری را که کسی درپی او افتد؟ جزاین 
نیست که مراد این آیه. کسانی هستند که با دیدگاه‌های خویش, دینی برمی‌سازند و 
مردمی نیزدرپی آنان می‌افتند. سخن خداوند [ در ذیل آیه] تأييد کنندهٌ همین مطلب 
است که فرمود: «آیا ندیده‌ای که درهروادی‌ای سرگشته‌اند؟» [شعراء /۲۲۵] یعنی با چنگ 
زدن به آرای باطل به مناظره برخاسته» با حجت‌ها ستیزمی‌کنند و به هرراهی می‌روند.» 

در تفسیرعیاشی ازامام صادق اا روایت شده است: «ایشان آن گروهند که بدون 
بینایی وآگاه‌دلی» به فراگیری وتفقّه پرداختند ودرنتیجه. خود گمراه شدند ودیگران 
هم گمره کردند.» 

پس دراین آیه» مقام شعر به خودی خود فروگذار نشده؛ بلکه شعرو نثرباطل» منحط 
شمرده شده است. ند شیعه وستی؛ این مکو ما کا مسلم است که فرمد دهم 
برخی شعرها حکمتند و برخی بیان‌ها [بس اثرگذار همچون] جادو»» (مسند احمد:۲۶۹/۱ و 
۳ و ۳۰۳ و۳۳۲ ۴۴۴/۱ و۴۵۱ و۴۹۸ و ۵۴۶]؛ سنن دارمی: ۲۹۶/۲؛ صحیح بخاری: کتاب الب 
باب ان من البیان سحرً [۲۱۷۶/۵]؛ المجتنی تألیف ابن‌ذرّید: ص۲۲ [ص!۱]؛ تاريخ بغداد خطیب 
بغدادی: ۹۸/۳ و ۲۵۸ 4۲۵۴/۴ ۱۸/۸ و۳۱۴ ؛ البیان و التبیین جاحظ: ۲۱۲/۱ و۲۷۵ [۲۱۳/۱ و ۲۸۲]؛ 
رسائل جاحظ: ص۲۳۵ [ص 40۷۳ مصاییح اله تألیف رن ۱۴۹/۲ [۳۱۱/۳]؛الروض الّف: ۳۳۷/۲ 
[۴۳۷/۷]؛ البداية و التهایه: ۴۵/۹ [۵۶/۹؛ تاريخ مدينة دمشق:۳۴۸/۱: ۴۲۳/۶ [۱۵۳/۴؛ ۳۰۵/۸]؛ 


الاصابه: ۳/۱ ۳/۴۴۵ ۱۸؛ تهذیب التهذیب: ۴۵۳/۹ [۴ ۳۶۲۸ ۱۲۷/۶]) 


۱. این افزونی از اصل مأخذ است. (غ.) 
۲. بنگرید به: مجمع البیان: ۰۳۲۵/۷ (.) 


شعرهایی از جهان غیب )۷( 


در میان سروده‌های تبلیغی دینیء نداهایی غیبی به گوش می‌رسند که در آغاز 
اسلام. مردم بدان‌ها خطاب شدند وهدایت یافتند؛ وآن‌ها را باید از معجزات پیامبر کا 
به شمار آورد. این» خود نشان می‌دهد که شعردر ابلاغ پیام و حجت‌آوری و تفهیم ۳/۲ 
اندیشه‌ها به شنوندگان چه نقش سترگی دارد و نفوذ آن در دل‌ها و جان‌ها از نثر بسی 
بیش‌تراست. پس باید همین شیوه را در اصلاح جامعه وتبلیغات معنوی به کار گرفت. 
از جملهٌ آن شعرهاء این است: 
۱ آمنه دختروهب. درولادت پیامبر ¥ این ندای غیبی را شنید: 
درود خداوند و هر بندۀ صالحی و همه پاکان» برآن چراغ روشن باد! 
یعنی محمد برگزیده. نیکوترین آفریدگان» پاک نشان » و نور آشکار و درخشان. 
زینت آفریدگان. برگزیده[ی حق]» نشانهُ هدایت. راستگوي نیک کردار, دلسوز پرهیزگار. 
درود خدا براو باد تا آن گاه که باد صبا بوزد و کبوتران نوحه‌گر یکدیگر را بخوانند! 
(بحار الأنوان ۷۳/۶ [۳۲۵/۱۵]) 
۲. در شبانگاه ولادت پیامب رچ از بتی ندایی غیبی با صدایی بلند برآمد» به 
گونه‌ای که بت‌هایی درآن شب فروافتادند: 
به خاطرنوزادی که همه راه‌های شرق و غرب زمین. به نورش روشن شدند. فرو افتادند. 
و سرنگون گشتند همه بتان و دل‌های همه پادشاهان روی زمین از وحشت و هراس» به 


لرزه درآمد. 


(A) 


۱/۲ 


(0 


۳ 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


آتش همه [آتشکده‌های] پارسیان خاموش و سیاه گشت و شاهشان در بزرگ ترین اندوه قرار گرفت . 


دهند. چه راست و چه دروغ. 

پس ای فرزندان فَصَی ! از گمراهی‌تان بازگردید؛ به پا خیزید و به سوی اسلام و منزلگاه 
فراخ [و دلگشا] روی آورید! 

«البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۳۴۱/۲ [۴۱۵/۲]؛ الخصائص الکب ری تألیف سیوطی: 


([۸4/۱1 ۵/۱ 

۳. ورقه نقل کرده است: «درشب میلاد پیامب رة نزد یکی از بت‌هامان بودم که 

ناگاه از درون آن ندایی غیبی شنیدم: 
پیامبرزاده شد. پس پادشاهان خوار گشتند و گمراهی دور شد و شرک روی بگرداند و بگریخت . 

وآن گاه» آن بت سرنگون گشت.» الخصائص الکبری:۵۲/۱ [۸۹/۱) 

۴ عوام بن جهیل همدانی» پرده‌دار بتخانة یغوث ‏ گوید: «شبی در بتخانة یغوث بودم 
که از درون آن بت ندایی غیبی شنیدم: «ای ابن جهیل! هنگام نابودی بت‌ها فرارسیده 
است. این نوری است که از سرزمین مسجدالحرام درخشیده است. پس با یغوث وداع 
نما.» من آن چه ر شنیدم» به مردم خود بارگفتم. آن گاه» باز ندایی غیبی برآمد: 

ای عَؤام! آیا این سخن را می‌شنوی؟ یا گوش‌هایت از شنیدن سخن» سنگین و ناتوان است؟ 
تاریکی‌ها به کنار رفت و مردمان بر قبول اسلام هم داستان شدند. 


سر درپا سخشر کفتم: 
ای شزا ای عا ا 


واین درحالی بود که به خدا سوگند؛ تا پیش ازآن» ازاسلام هیچ نمی‌دانستم. سپس 
آن بت در پاسخ من گفت: 
با نام خدا و به توفیق او کوچ کن» کوچی بدون سستی و ناتوانی؛ 


به سوی گروهی که بهترین گروه هستند؛ به سوی پیامبر راستگو و تصدیق شده. 


شعرهایی از جهان غیب ۳۳۳۱ 


من بت را به سویی افکندم وبه جست و جوی پیامب را بیرون آمدم. به گروهی 

از مردم هشدان برخوردم که پیرامون آن حضرت بودند. بروی وارد شده. ماجرای خویش 
را برایش بازگفتم. او شادمان گشت و فرمود: «اين خبررا به مسلمانان برسان.» آن گاه؛ 
فرمانم داد که بت‌ها را بشکنم. من به یمن بازگشتم و خداوند قلبم را با اسلام آزموده [وآن 
را روشن نموده] بود. دراین باره سرودم: 

کیست که این پیام را پنهان و آشکار به قوم ما برساند؟ چه آنان که در شام هستند و چه 

آنان که در جلگه‌ها و سرزمین‌های هموار جای گزیدند. 

[اینکه] خداوند. ما را به حقّ رهنمون شد. پس از آن که برخی از ما از روی سرگردانی» 

یهودی شدند و گروهی ترسا گشتند. 

ما بار پرستش بت‌های (یغوث) و (یعوق) را از دوش خویش بازگذاشتیم و پیرو توء ای 


بهترین آفریده. شد یم .» 
(أشد الغابه: ۴ /۴[۱۵۳/ ۳۰۷ [الاصابه: ۳ /۴۱]) 


۵. بونعيم «دلائل التبوه:۱۴۷/۱[۳۴/۱]) از عباس بن مرداس سلمی روایت کرده است: 
«نزد بتی به نام ضماررفتم وپیرامونش را روبیدم وآن را پاک کردم وبوسیدم. ناگاه ندایی 
برآمد که ای عباس بن مرداس: 

به همه قبیله‌های بنی‌شلّیم بگو: بت همدمتان نابود شد و تنها اهل مسجد. رستگار گشتند. 
بت (ضمار) از میان رفت. همان که پیش از فرود آمدن کتاب بر محمد پیام‌آور. پرستش می شد . 


[محمد, همو] که پیامبری و هدایت» پس از عیسی بن مریم » از میان قریش بدو رسید 


9 هدایت شده [ازسوی حق] است .» 


عاس همراه ۳۰۰ سوارازقوم خویش به سوی پیامب را روی نهاد. چون پیامبر ٤‏ 
اورا دید تبشم نموده» فرمود: «ای عبّاس بن مرداس! اسلام آوردنت چگونه بود؟» عاس 
ماجرا را برای ایشان بازگفت. پیامبر ٤ا‏ فرمود: «راست گفتی.» و از این ماجرا شادمان 
گشت. (مناقب آل ابی طالب تألیف ابن‌شهرآشوب: ۶۱/۱ [۱۲۳/۱؛ البداية و التهايه تأليف ابن‌کفیر: 


۱۴۱/۸۲۱ ۲ 


۱۳/۲ 
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۶. ابونعیم «دلائل التبوة:۱۴۵/۱[۳۳/۱) از مردی خثعمی. با ذکرسند روایت کرده است: 
«گروهی از مردم خثعم نزد بت خویش گردآمده بودند که ناگاه ندایی غیبی شنیدند: 
ای مردم [از کودکی گذشته و] تنومند! که حکم [و داوری] را به بتان واگذاشته‌اید! 
شمارا با این اتدنشه‌های برتفان چ کر؟ این سای اش که سرو رااان آنست: 
ميان حاکمان. وی عادل‌ترین حکم‌کنندگان است. روشنایی و اسلام را [در همه جا] 
می‌پراکند و آشکار می‌سازد؛ 


و مردم را از گناهان بازمی‌دارد. در بَلّد الحرام (= مکه) ظهور کرده و دینش را آشکار ساخته است.» 


نیزابونعیم از عمر با ذکرسند روایت کرده است: «ندای هاتفی غیبی را شنیدم که گفت: 


شما را با این اندیشه‌های پریشان چه کار؟ آبا همه‌تان چون شترمرغ نادانید؟ 


آیا آن چه را که من در برابر خود می‌بینم و برای هر بیننده‌ای در افق سرزمین «تهامه» 
نمایان گشته است. نمی‌بینید؟ 


چه بزرگوار پیشوایی ازسوی خدا است که پس از کفرء اسلام و نیکی و پیوند با خویشاوندان 
را آورده است !۱ 
«الخصائص الکبری/:۱۳۳/۱ ۸/۱ 1۷]) 
نی زچنان که در البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر(۳۴۳/۲ [۴۱۹/۲]) آمده» خرائطی با سند 
خویش این ماجرا را رواٍیت نموده که لفظ آن چنین است: 
ای مردم [از کودکی گذشته و] تنومند؛ چه آنان که سالمندید و چه نوجوانان! 
شما را با این اندیشه‌های پریشان و واگذاشتن حکم به بتان. چه کار؟ 


او پیامبری است سرو رآفریدگان که در پس کفر. اسلام را آورده است. 


خدای رحمان. وی را به عنوان پیشوا و پیامآوری راستگو, گرامی داشته است . 


5 در بحارالأنوار(۳۱۹/۶ [۱۰۱/۱۸]) دربیت دوم به جای «شترمرغان»؛ «شمشی ر کند» آمده است. 


شعرهایی از جهان غیب 7۱ 
ميان حاکمان. دادگرترین حاکمان است! به نمازگزاری و روزه‌داری فرمان می‌دهد؛ 
همچنین به نیکی و پیوند با خویشاوندان و مردم را از گناهان بازمی‌دارد؛ 
و نیز از پلیدی‌ها و پیروی از بتان و کارهای ناروا. او میان بنی‌هاشم در اوج والایی قرار دارد؛ 


۷ ابونعیم ازیعقوب بن یزید بن طلحهٌ تیمی» از مردی» با ذکرسند روایت کرده است: 
«ما در بیابانی بودیم که ناگاه ندایی غیبی از فراپشت ما به گوش رسید: 


ستاره‌ای نمایان گشت و طلوعش روشنی بخشید. این ستاره از افق بیابانی سرگردان 
کننده 9 هلاکت‌بار سرزده است . 


او فرستاده‌ای است که هر کس او را تصدیق کند. رستگار گردد. خداوند کار و شأنش را بالا 
برده و استوار ساخته است .» «الخصائص الکبریل: ۱۰۴/۱ [۱۷۵/۱]) 


۸ بیهقی [دلائل التبوّة: ۱۰/۲] وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۵۴۷/۱] ازابن‌عبّاس. با 
ذکرسند روایت کرده‌اند که مردی گفت: «ای رسول خدا! در دوران جاهلټت» به دنبال 
شتری گمشده بیرون شدم. صبحگاهان» ندایی غیبی به گوشم رسید: 

ای خفتۀدر این شب سخت و دلگیر. [برخیز که] خداوند در حرم (= مکه) پیامبری را 
برانگيخته است. 

و از بنی‌هاشم است؛ همان‌ها که اهل وفا و کرمند. او تيرگی‌هاي تاریکی‌ها و سیاهی‌ها را 
به کناری زند و روشن سازد. 


روی گرداندم و کسی را نیافتم که صاحب آن صدا باشد. پس گفتم: 
ای ندادهنده ناپیدا در تيرگي تاریکی‌ها! تو را خوشامد بادای رویای [شیرین] که به سویم آمده‌ای ! 
با شیوه‌ای از گفتار[روشن] -خدایت رهنمون باد! -: این پیامبربه چه چیزی می خواند و 
دعوت می‌کند؟ که آنچه بدان می‌خوانده. مغتنم و باارزش است. 
ناگاه صدای سینه صاف کردنی شنیدم و کسی گفت: «نور ظهور کرد و باطل از میان 
رفت و خداوند. محمّد را با خیرها برانگیخت.» سپس چنین سرود: 


ستایش خدایی را که آفریدگان را بیهوده نیافریده است! 


۱۳/۲ 


(۳۱ 


(۳۳ 


۱۳/۳ 
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ان ما شم ی امیس کی گنه ی انس راشفا 
درود خدا براو باد تا آن هنگام که کاروانیان به شتاب به سوی او روانند و به درگاهش حج 
گزارند.» «الخصائص الکبریل:۱۸۱/۱[۱۰۹/۱]) 


٩‏ ابوسعد در شرف المصطفی از جعد بن قیس مرادی نقل کرده است: «در دوران 
جاهلیّت. گروهی چهارنفره بودیم که به قصد حج روان شدیم. به وادی‌ای دریمن 
برگذشتیم که ناگاه ندایی غیبی شنیدیم: 

ا وااو کد ارک دامع اه بار اا که ابا شون به ری 


و «زمزم» درآیید. برسانید. محمد مبعوث راازسوی ماتحیّتی و سلامی؛ درودی که هرجا 
رود و آهنگ هر جا کند. وی را همراهی نماید. 


و به او بگویید: ما پیروان و یاوران دين تو هستیم. مسیح فرزند مریم. ما را بدین کار 
سفارش نموده است.» «الخصائص الکبریل: ۱۰۹/۱ [1۸۲/۱) 
۳ حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۲۸۳/۳[۲۵۳/۳]) از عیش بن جبرروایت کرده 
است: «شبی» مردم قریش ندایی را از کسی برفراز کوه ابوقبیس شنیدند: 
اگر آن دو «سعد» اسلام آورند. دیگر محمد در مکه» از مخالفت هیچ مخالفی بیم نخواهد داشت . 
قریشیان گمان بردند که مراد» سعد تمیم و سعد هذيم است. اما درشب دوم 
همان ندا را بدین سان شنیدند: 
ای سعد» سعد [بن معاذ] اوس! و تو ای سعد [بن غباده], سعد خزرجیان بزرگوار! یاوران 
فرا خواننده به سوی هدایت را پاسخ گویید و آن گاه در بهشت. از خداوند آرزو برید» آرزوی 
انسانی عارف و آگاه پس ای خواهان هدایت! پاداش خدا باغ‌های بهشت است؛ بهشتی 
با بالش‌های لطیف و فرش‌های ظریف . 
صبحگاهان ابرسفیان گفت: «به خداوند سوگند! مراد» سعد بن معاذ وسعد بن 


عباده است .»» «مناقب آل ابی‌طالب تألیف ابن شهرآشوب: ۵۹/۱ [۱۲۱/۱]) 


۱ ابن‌سعد «الظبقات الکبری:۲۱۹-۲۱۵/۱ [۲۳۰/۱]) گزارشی آورده که چکیده آن چنین 


شعرهایی از جهان غیب ۲۳۷۱ 


است: «آن گاه که رسول خدا کل چ از مکه به مدینه همجرت می‌نمود. با همراهانش به دو 
خیمه ام معبد خزاعیه گذر کردند. وی در محوطه کنار خیمه نشسته بود. ازاو خرما یا 
گوشتی برای خرید خواستند. اما آن‌ها را نزد وی نیافتند؛ و این» هنگامی بود که مردم 
خزاعه گرفتار فقرو خشکسالی شده بودند. امٌمعبد گفت: «به خدا سوگند! اگررچیزی 
داشتیم. ازشما پذیرایی می‌کرديم .> دراین حال؛ چشم رسول خدا ي به گوسفندی در 
گوشۀ خیمه افتاد وفرمود: «اين گوسفند چیست. اممعبد؟» گفت: «اين گوسفند آن قدر 
ضعیف شده که از گله جای مانده است.» فرمود: «آیا شیری دارد؟» گفت: «ضعیف‌تراز 
آن است که شیردهد.» فرمود: «آیا اجازه می‌دهی که من شیرش را بدوشم؟» گفت: «آری؛ 
پدر و مادرم فدایت! اگرشیری در آن می‌یابی» بدوش.» رسول خدا ب آن گوسفند را 
فراپیش خواند وپستانش را با دست لمس نمود و نام خداوند را برزبان راند وگفت: 
«بارخدایا! در گوسفند این زن برکت قرار ده!» ناگاه آن گوسفند پاهایش را ازهم دور کرد 
و پستان‌هایش پرشیرشد و[همچون حیوان آماده برای دوشیده شدن] به نشخوارکردن 
پرداخت . پیامب ا ظرفی ازآن زن خواست که گنجایش سيراب کردن همه ۀ آن گروه را 
داشت. سپس شیر گوسفند را درآن ظرف جاری نمود» چندان که کف روی آن را پوشاند. 
آن گاه» به آن زن شیرنوشاند» به حدّی که سیراب گشت. سپس اصحابش را ازآن نوشاند 
تاسیراب گشتند ود پس ازهمه» خود نوشید و فرمود: «ساقی یک جماعت» خود» پس از 
همه می‌نوشد.» سپس همه پس ازآن آشامیدنِ نخست» پی در پی» نوشیدند تا سیراب 
گشتند. آن‌گاه. پیامب ر دیگربار در آن ظرف شیر دوشید و نزد آن زن نهاد. سپس 
پیامب رکب ویارانش» آن جای راترک گفتند. 

بامدادان» مردم مکه ندایی بلند را ازمیان آسمان وزمین شنیدند که صاحب آن را 
نمی‌دیدند. ندااین بود: 

خداوند. پروردگار مردم» پاداش دهد -بهترین پاداش‌ها به آن دو یار همراه که به خیم 


ام معبد درآمدند. 


(۳۳ 


1۵/۲ 


(f) 


(۴۵) 


۱۶/۲ 
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آن دو همراه با نیکی بدان جا فرود آمدند و با نیکی نیز برفتند. و هر که يارو همدم محمد 
گردد» رستگار گردد. 


ای فرزندان قَصَی! خداوند به برکت محمد» هیچ کار نیکی که [از شدّت نیکویی] قابل 


از خواهرتان اممعبد. در بارةٌ گوسفند و ظرف شیرش پرسش کنید و اگر از گوسفند هم 
پیامبر امٌمعبد و گوسفند بی‌شیرش را نزدیک خود بخوائد [پس از برکت دعای وی] 
پستان گوسفند پر شیر شد؛ شیری پرچربی و ناب. 
سپس گوسفند [به شیر آمده] را نزد وی بگذاشت و برفت تا هر که خواهد. پیوسته آن را 
بدوشد» چه در رفت و چه در بازگشت .»۱ 
۲ این اثیر«اشد الغابه: ۱۰۲/۶[۱۸۸/۵]) ازایوذژیب هذلی شاعرروایت کرده که وی در 
شبانگاه وفات پیامبر این نداق غیبی را شنید: 
میان نخلستان‌ها و بناهای بلند [مدینه] مصیبتی بزرگ بر اسلام وارد آمد. 
آن پیامبر محمدء جان سیرد . ازاین رو درسوگ او دیدگانمان چون ابر می‌بارد. 
البتثه دراین میان, نداهایی غیبی درشآن اهل بیت پیامبر یل هم شنیده شده که 
۳. حافظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن أبی‌طالب ال : ص۲۶۱ 
[ص۴۰۶]) با ذکرسند آورده است: «چون علی امیرالممنین درکعبه ۳۹ یافت ابوطالب 
به کعبه درآمد» حال آن که چنین می خواند: 
ای پروردگار این شب تار و این ماه درخشندةٌ تابناک! 
از عالم غیب و نهانت برای ما روشن ساز که در نام این کودک» چه در نظر داری؟ 
درآن حال» ندایی غیبی را شنید که می‌گفت: 
ای خاندان مصطفای پیامبر! شما به خاطر این کودک پاک» ویژه گشته‌اید. 


۱ این رویداد را اويم (دلائل النبوه: ۱۱۸/۲ [۴۳۸/۲]) آورده است . 


شعرهایی از جهان غیب SN‏ 


علی [اعلا] است. 


روایت کرده است.» 


۴ شبلَنجی نورالأبصان ص ۲۷ [ص۹۸]» گوید: «هرروز علی امیرالمومنین به زیارت 
قبرفاطمه می‌آمد. روزی به مزاروی آمده» برقبرافتاده» بگریست و چنین سرود: 
مرا چه می‌شود؟ بر قبرها گذر کردم. در حالی که قبر یار را سلام گفتم ‏ پس مرا پاسخ نمی‌گوید! 
ای قبر! تو را چه می‌شود؟ چرا به ندا دهنده پاسخ نمی‌گویی؟ آیا پس از [جدایی ازا من؛ 
از دوست بایاران طول غه ای 


دراین حال» ندایی غیبی در پاسخ وی برآمد که آن را شنید» بی آن که صاحبش را ببیند: 
خاک زیبایی‌های تنم را پوسانده 9 خورده است . شما را از یاد برده‌ام 9 از خاندان 
و هم‌سالانم باز داشته شده‌ام. 


ازسوی من بر شما سلام باد که از میان من و شما رشتۀ دوستی دوستان گسسته است.» 


۵ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق:۴ /۳۳۱ [۸۲/۵]) و حافظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فى 
مناقب علی بن آبی‌طالب 6 [ص۴۴۳]» از ام سَلْمّه روایت کرده‌اند که درشب قتل امام حسین» 
نواد4 پيامبی این ندای غیبی راشنیده است: 

ای کشندگان حسین ازروی جهل [و شقاوت]! شما را به عذاب و کیفرعبرت آموزء 
بشارت باد! 
همه اهل آسمان از نبی و رسول و همانند ایشان» شما را لعن و نفرین می‌کنند. 


شما [بیشتر] بر زبان ابن داوود و موسی و آورندهُ انجیل لعنت شده‌اید. 


۱ ابن حجر[الصواعق المحرقه: ص ۱۹۳] دوبیت ازاین ابیات را آورده و شیخ ماء ابن قولویه (د۳۶۸/۳۶۷۰) آن را در 
کامل الرّیارات (ص۳۰ [ص 4۷]) نقل نموده است. 


(۴۶) 


گروه شاعران 


به برکتِ سّت وکتاب. ازاین سووآن سو ا زآن دسته ازاصحاب پيامبر ٤ا‏ که در 
کار شعرو شاعری بودند. با نظرسرورشان پیامبربزرگوار گروه‌هایی فراهم آمدند وهمچون 
شیران درنده برپیکرشرک و گمراهی افتادند ومانند بازهای شکاری دل‌ها و گوش‌ها را 
ربودند. این گروه‌ها در حضر گرداگرد پیامب را را فرامی‌گرفتند ودر سفرنیزبا وی همراه 
بودند و چون سواران میدان کارزار با شمشیرشعرو تیربیان در راه دفاع از اسلام مقس 
پیکار می‌نمودند و با زبان خویش, در راه خداوند جهاد می‌کردند. برخی از این افراد از 
این قرار بودند: 

عباس عموی پیامب ریگ کب بن مالک. عبدالله بن رواحه. حشان بن ثابت» نابغة 
جعدی» ضرار اسدی» ضرار فزشی» گغب بن زهیر قیس بن صرمه» اميّة بن لت مان 
بن عجلان» عباس بن مرداس» طفیل غنوی» گغب بن نمط. مالک بن عوف» صرمة بن 
ابیآنس؛ قیس بن بحر عبداللّه بن حرب» ُجیرین [زهیربن] ابی‌سلمی» سراقة بن مالک . 

این روحیۀ دینی» قلب‌های مردم را فراگرفت ودر جان‌ها روان گشت وآن‌ها را آراست 
ودرروح‌هادرآمیخت» چندان که حتّی با دل‌های زنان مسلمان هم گره خوزد وسبب شد 
که ایشان هم به حمایت غیورانه وپاسداری ازدین پردازند ودرعین پرده‌نشینی با نظم 


۱. گویا مراد امه بن ابی‌صلّت است که دردورُ جاهلیت بت نپرستید وبه اسلام هم نگروید. درسال ۵ درطائف 
درگذشت. (غ.) 


(۳۷ 


۱۷/۲ 


(A) 
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خوش و شعرنیکوبه دفاع ا زپیامبراقت برخیزند. برخی ازاین زنان عبارت بودند از 


۱ امالمومنین ملکه » خدیحه دختر خویلد» همسرپیامبرپاکدامن 4 که شعری 
بس لطیف داشت. از جمله آن گاه که به نشانهُ کرامت پیامبر ٤اه‏ شتر خدیجه صورتش 


را برپای رسول خدا ب مالید ودربیان فضل اوبه سخن درآمد. خدیجه چنین سرود: 
شتربه فضل و برتری احمد زبان گشود و گفت: «او کسی است که «مالقری» بدو شرافت 
زاف نع 
کین مه رین برانگیخته شد دای که (تاکتون] تداعس او آن شتاعت 
کد امت رورس کی که یر کاک کا وو رنه 
ای حسد ورزانش! از خشم و کین‌تان» تکه تکه شوید! محبوب. تنها او است و درمیان 
آفریدگان کسی جز او نیست. (بحارالانوار: ۱۰۳/۶ [۲۸/۱۶]) 


۲ شعدی دخترکرین خالا عشمان بن عفان ازشعرهای اودرتبلیغات دینی چنین است: 

عشمان. ای عشمان. ای عثمان! تو را است زیبایی و تو را است مقام و شأن! 

این پیامبری است همراه با برهان. او را به حق فرستاده است خدای دټان . 

بروی فرود آمده است کتاب و برهان. از وی پیروی کن تا تو را به گمراهی نکشند بُتان . 
هموگفته است: «محمّد فرزند عبدالّه» رسول خداوند است که جبرئیل نزد وی آمد 

واورا به سوی خدا فراخواند: 

تنها چراغ اوء چراغ است و تنها سخن او صلاح است . 

تنها دین او رستگاری و فلاح است و تنها کار و شآن او» فیروزی و نجاح است. 

سلاحش نیرومند و کوبنده است و مکه در برابرش خوار گشته اننتتا: 

اگر نیزه‌ها بر بدن‌ها نشینند» فریاد کشیدن سودی ندارد. 


و تیغ‌هاء آخته شوند و نیزه‌ها به سوی دشمر نشانه روند.» 


۸/۲ وی در بارهةُ اسلام آوردن عثمان چنین سروده است: 
)۳۹( خداوند با سخنش عثمان با صفارا هدایت و ارشاد فرمود و خدااست که به حق 
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پس عثمان با رآی درست و استوار خود از محمد پیروی کرد و پیش‌ترنیزابن‌اروی 
(- عثمان) از حق رویگردان نبود. 

و پیامبرمبعوث یکی ازدخترانش رابه همسري او درآورد. پس چون ماه درافق با خورشید درآمیخت . 
ای فرزند هاشمیان! [جان و] دلم فدای تو باد! زیرا تو امانتدار خدایی که به ميان خلق 


فرستاده شده‌ای . [الاصابه: ۳۲۷/۴ و ۳۲۸] 


۳ شیماء دخترحارث بن عبدالعژی» خواهرشیری پیامبرپاک‌نهاد ٤‏ که در بارۀ 
رسول خدا ا چنین سرود: 
ای پروردگارما! محمد را برای ما نگاهدار تا نورسی و نوجوانی او را ببینم. 


سپس او را سرورو مویّد از سوی حق بینم ! حسودان و دشمنانش را خوار مغلوب فرما و به 
وی عزتی بخش که تا هميشه پایدار باشد. [الاصابه: ۴ ۴۳۴۸ ۳] 


۴ هند دخترابان بن عبّاد بن مظلب. او را در بار پیامب راه اشعاری است که 
در الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۳۳۱/۲[۱۴۸/۴]) آمده است. نیزوی در جنگ با 
هند دخترغثبه رویاروشد. دخترغبه به قتل حمزه و دیگرمسلمانان کشته‌شده فخر 
فروخحت و لین سرود: 

من در مرگ پدرم عبّه و عمویم و برادر بزرگم شکیبایی را از دست داده بودم. 
ای وحشی"! سوز دلم را شفا بخشیدی و جان پریشانم را آرام ساختی و نذرم را [در مورد 
قتل حمزه] ادا نمودی. 
هند دخترابان» درپاسخ او گفت: 
ای دخترآن بد زبان و دارندهُ کفر بزرگ! در بدر و غیر بدرء خوار و رسوا گشتی . 
به دست هاشمیان بلند قامت و درخشان رو درآن بامدادان» خداوند عذابش را برتو فرود آورد. 
با شمشیرهای بژان که می‌درد. [برای هميشه] حمزه شیر ما است و علی شاهین ما. 
(اشد الغابه: ۵۵۹/۵ [۸/۷ 4۲۸ [الاصابه: ۴ /۴۲۱]) 


۱. درالظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد [۳۳۱/۲] وأشد الغابه [۲۸۸/۷] اثاثة بن عبّاد آمده است. 


۲ نام غلام هند وقاتل حمزه است. (ن.) 


۱۹/۲ 


(f 


۵. خنساء دخترعمری نوه امرئ القیس» که فراوان شعر سرود و همه شعرشناسان 
برآنند که پیش وپس ازوی» هیچ زنی درشاعری به پایش نرسید. پیامب ر٤‏ هم شعراو 
را بسی می‌پسندید و شعرسرودنش را خواستار می‌شد. (الإستیعاب [1۸۲۷/۴]» در حاشیۂ 


الاصابه: ۲۹۵/۴ و ۲۹۶ ؛ آشد الغابه: ۴۴۱/۵ [۸۸/۷]) 


۶ رقیقه. دخترابوصیفی بن هاشم بن عبدالمظلب بن هاشم. هموبود که به 
رسول خدا یه خبرداد که قریش شبانگاه قصد جان او را دارند وآن حضرت ا بستر 
را ترک گفت و علی امیرالمومنین در جای وی خوابید. [الاصابه: ۳۰۳/۴] وی نیک و شعر 
می‌سروده که ازآن جمله است شعرش دربارهُ باران طلبیدن عبدالمظلب برای قریش 
که رسول‌خدا ي که درآن هنگام» نوجوانی بوده -نیزاورا همراهی می‌کرده است. آغاز 
این شعر چنین است: 

به برکت «شيبة الحمد» (= عبدالمظلب). خداوند شهر ما را سيراب ساخت» پس ازآن که 
حاصل خیزی را از دست داده بودیم و زمانی دراز» باران بر ما نباریده بود. 
(آشد الغابه: ۴۵۵/۵ [۱۱۱/۷]؛ الخصائص الکبرئٰ:۸۰/۱ [۱۳۶/۱]) 

۷. ارویٰ دخترعبدالمظلب» عمه رسول خدا َة و صاحب آن احتجاج مشهور 
در برابرمعاویه که درشرح حال عمروبن عاص خواهد آمد. وی را در سوگ پیامب رل 
شعری است که سرآغازش چنین است: 

الا ای دیده! -وای بر تو! -تا آن گاه که زنده‌ای» از من فرمان برو با اشک‌هایت به من 


یاری رسان. 


اورا شعری است دیگربا این پیش‌درآمد: 
الا ای رسول خدا! تو [تنها] امید ما بودی؛ و به نیکی با ما رفتار می‌کردی و به هیچ روء 
جفاپيشه نبودی. 

ودرهمان گوید: 


ای فاطمه! خداوند. پروردگار محمد. برآن قبری که در یثرب جای گرفته. درود فرستد! 
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ای ابوالحسن! او را [در قبر نهاده] ترک گفتی و ازوی جدا گشتی. پس تا پایان روزگار. با 
اندوه بروی گریه کن زار" 
۸ عانکه دختر عبدالمظلب. 
٩‏ صفیّه دختر عبدالمظلب. 
۰ هند دخترحارث. 
۱ سلمه همسرپیامب رح . 
۲ عاتکه دخترزید بن عمرو. 
۳ ١م‏ آیقن. خدمتکار پیامبر ا .۲ 
نیزعایشه» همسرپیامب ر شعرفراوان ا زبرداشت و می‌گفت: ۱۲۰۰۰۸ بیت ازلبید ۳/۲ 
روایت کرده‌ام.» (الاستیعاب [۰]۱۳۳۸/۳ در حاشيه الاصابه: ۳۲۸/۳) رسول خدا ًة از وی 


می‌خواست که شعربخواند و می‌فرمود: «ابیاتت را برخوان!» از سروده‌های او است: 
اگر زر را به محک زنند. بی‌گمان «آن که دراو غش باشد» آشکار خواهد شد. 
و زر ناب ازغیرآن جدا شود و علی میان ما مانند محک است. «الکنزالمدفون سیوطی: 
ص۲۳۶ [ص ۸۴]) 


۱ بقیهُ این ابیات را دراین مأخذ توان یافت: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد ۱۴۲/۴ و ۳۲۵/۲[۱۴۳]). 
۲. شعراینان را در مآخذی از این قبیل توان یافت: الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۱۴۸-۱۴۴/۴ [۳۲۶/۲- 
۳ مناقب آل اب طالب ابن‌شهرآشوب ۱۶۹/۱ [۳۰۰/۱ و ۳۰۱]). 


شعرو شاعران نزد امامان 


درروزگارامامان پاکدامنء به پیروی از پیامبربزرگوارهمین تبلیغات معنوی وحمایت 
دینی که در کتاب وسئت بدان ترغیب شده. و جهاد در راه مذهب با شعروادب. برجای 
خویش استوار بود ودل‌های افراد جامعه به شاعران اهل بیت گرایش داشت واز کلام آنان 
اثرمی‌پذیرفت. چندان که با آن درآمیخته بود. 

شاعران از راه‌های دور با شعرهای مذهبی خویش به دیدارامامان می‌آمدند. 
ایشان - صلوات‌الله علیهم - به نیکی از چنین شاعری پذیرایی می‌کردند و بس 
گرامی‌اش می‌داشتند و به شعرش اهتمام و عنایت می‌نمودند و برای اودعا می‌کردند 
وبا صل؛ فراوان وتکریم بسیار اورا می‌نواختند واگردر شعرش خللی می‌یافتند» به 
طریق صواب رهنمونش می‌گشتند. بدین سان» ادبیات در آن سده‌ها تحوّل و توسعه 
یافت و به حذی رسید که از بسیاری از علوم و فنون بشری فراتررفت. 

شعرازاین حبث چندان نزد پشتیبانان دین» یعنی اهل بیت وحی اب جایگاه 
داشت که برپا کردن همایش‌های ادبی و گوش‌سپردن به شعرو صرف وقت گرانبها برای 
استفاده از آن» از برترین عبادات و بهترین طاعات به شمار می‌رفت و حتّی گاه در 
گرامی‌ترین اوقات و شریف‌ترین مکان‌هاء برعبادت ودعا ترجیح می‌یافت؛ چنان که از 
سخن امام صادق لا ورفتاروی در برخورد با هاشمیّات کمیت برمی‌آید. کمیت در ایام 


تشریق در سرزمین منی. نزد امام صادق اا درآمد و گفت: «فدایت شوم! اجازه می‌دهید 


(f) 


(fF) 


۳/۲ 
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شعری بخوانم ؟» امام فرمود: «اکنون زمان بسیارمقذسی است!)» گفت: «شعرمن در بارۀ 
شما است.» چون امام سخن وی را شنید. درپی بستگان خویش فرستاد وآنان را نزد 
خود گردآورد و فرمود: «شعرت را بخوان!» کمیت قصید؛ لامیّه از قصاید هاشمیّات را 
برخواند وامام وی را دعا فرمود و ۱۰۰۰ دینار ویک دست جامه به وی صله داد. تفصیل 
این مختصررا در شرح حال کمیت و جمیّری و دعبل خواهیم آورد. 

با نظربه آن اهداف اجتماعی» پیشوایان دین از جنبه‌های شخصی زندگی ورفتار 
شاعرمذهبی چشم می‌پوشیدند واگررفتاری ناشایست ازوی سرمی‌زد که برایشان ناگوار 
بود» ازآن اغماض می‌فرمودند» زیرا می‌دیدند که وی به صلاح امت گام می‌زند و در راه 
خیرقدم برمی‌دارد و درتبیین حق ناب و سره ازناسره می‌کوشد واین پیوستۀ وجودش 
شده است. ازاین روی» از پروردگارشان می خواستند که از رفتار زشتش درگذرد و حتی 
با چنین تعابیری عواطف دینداران را به سوی وی جلب می‌کردند: «بر خداوند سنگین 
تست که گناهان دوستار و مدح‌کنندۀ مارا بیامرزد.» یا: «آیا گران است بر خداوند که 
گناهان دوستار علی را بیامرزد؟» ویا: «همانا دوستار علی را گام از گام نمی‌لغزد. جزآن 
که گامی دیگربرایش پایدار می‌گردد.»" در همین گام ثابت [= ولایت] است که جامعه 
صلاح می‌یابد و برهمین گام مرگ و زندگی ما استوار است. 

پیشوایان دین - صلوات‌ال علیهم -دراین جهت دارای رویکردی شایسته بودند که 
همچون شیوه‌نامه‌ای است شامل رهنمودها وارشادهایی برای چگونگی خدمت به 
جامعه وروشن ساختن افکارفرهیختگان وجهت دادن آن‌ها دراه ترویج وتبلیغ دین؛ 
و نیزدربردارنده درس‌هایی برای استوارسازی مذهب وتسخیردل‌های مردم مناطق 
مختلف و بندگان خدا؛ و همچنین شامل برنامهٌ چگونگی مصرف اموال خداوند 
واشارتی به مهم ترین موارد مصرف آن. 


۱. این روایات در شرح حال ابوهریرۀ شاعرو سید جمیّری و جزآن دویافت می‌گردد. 


شعرو شاعران نزد امامان Sf‏ 


سفارش امام اقرا به فرزندش امام صادق اها از همین فکر گرانقدر حکایت 
می‌کند. آن گاه که به وی فرمود: «ای جعفر! ازمال من این وآن مقداررا وقف نما تا کسانی 
به مدت ده سال» در ایام مخصوص [مراسم حج] در سرزمین منی» برمن نوحه سردهند.»" 
امام» زمان و مکان معیّنی را برای این کارتعیین فرموده» یعنی آن گاه که همه جماعات 
مسلمان از دورو نزدیک درآن سرزمین گردمی‌آیند وهمایشی برگزار می‌کنند که در انبوهی 
وفراوانی نظیرندارد. این به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی ازاین کار آگاه کردن 
مردم ازنشانه‌ها وویژگی‌های آن شخصیّت فقید خاندان وحی است تا دل‌های مردم به 
سوی وی بگراید وجان‌ها به مهراو جلب شود و مردم به خواست وی نزدیک گردند ودر 
آستانۀ پذیرش آیین اوقرار گیرند. این کار یعنی گریۀ هرساله برامام» آنان را برمی‌انگیبخت 
تا به وی پیوند خورند و حقانیتش را بپذیرند وامامعش را اقرار آورند و به اخلاق نیکویش 
آراسته شوند ودستورهای نجات بخشش را گردن نهند. سوگواری‌ها وبرقراری اجتماعات 
حسینی هم برهمین پاي استواردینی شکل گرفته است ونه جزآن. 

به سبب همین هدف‌های والا که برشعرمترتب بود. شاعران اهل بیت سخت 
مورد خشم دشمنان بودند و وجودشان برای آنان گران بود وآتش دشمنی با آن‌ها همواره 
شعله می‌کشید و فراوان در معرض کین‌توزی بودند» چندان که ه رکس پرچم چنین 
شعری را بر دوش می‌گرفت. همیشه در بیم و اضطراب به سرمی‌برد و به زنده ماندن 
امیدی نداشت وهرلحظه درانتظار مرگ و کشته‌شدن بود و هیچ جا برایش امن نبود 
و جایی برای سکنا نمی‌یافت و در طول زندگی رنج می‌کشید وانواع سختی‌ها را تجربه 
می‌کرد: ازبردا رآویختن گرفته تا کشتن و سوزاندن وزبان بریدن و حبس وشکنجه ودر 
بند نمودن و کتک زدن و حرمت دریدن وراندن از خانواده ووطن ودیگرسختی‌هایی که 


تاریخ در صفحات خویش» برای آنان ثبت کرده است. 


۱. شیخ ماء کلینی «الکافی:۳۶۰/۱ [۱۱۷/۵]) این حدیث را با طریق صحیح وراویانی ثقه آورده است. 


(f4) 


۳۳/۲ 


شعرو شاعران نزد بزرگان دین 


فقیهان امت وراهبران مذهب نیزراه امامان پاکدامن را پی گرفتند و با حفظ این گونه 
شعر به خدمت دین راست ومستقیم کمربستند تا کیان مذهب را حراست کنند وشرافت 
موروئی خاندان پیامبررا پاس دارند ویاد ایشان را درمیان مردم جاودانه سازند. ایشان هم 
به پیروی از پیشوایان خود. شاعراهل بیت را گرامی می‌داشتند و ازاو قدردانی می‌کردند 
وکارش را پاداش می‌دادند وبا همه گونه گفتارو گرامیداشت. وی را سپاس می‌نهادند 
وبرای حفظ این آرمان» چنان که درفقه و دیگرعلوم دینی قلم می‌زدند. درزمینۀ شعر 
وفنون آن هم به تألیف می‌پرداختند وآن را ازوظایف واجب خویش می‌شمردند؛ چرا که 


همه ایشان به آن اهداف» بس اشراف داشتند. 


شیخ برترماء کلینی که بیست سال از عمرش را برسرتألیف کافی» یکی از کتاب‌های 
چهارگانة مرجع برای شیعیان» نهاد. کتابی داشته با عنوان «شعرهایی که برای اهل بیت 
سروده شده است». عیّاشی که در فقه امامیّه دارای آثار فراوان است» کتاب سبک‌های 
شعررا نگاشته است. شیخ بزرگ ماء صدوق که همۀ هستی‌اش را برسرتألیف وترویج 
فقه و حدیث نهاد. دارای کتاب شعراست. بزرگ شیعیان در بصره. جلودی» آن 
شخصیّت برجستۀ علم وفنون علمی. کتابی داشته به نام «شعرهایی که دربارۀ علی 
سروده‌اند». پیشوای شیعیان در جزیره» ابوالحسن شمشاطی. مولّف کتاب مختصرفقه 


اهل البیت» دارای کتاب‌هایی ارزشمند درفنون شعراست. معلّم اقت» شيخ ماء مفید 


(۳۷ 


(fA) 


۳۳/۲ 


۲۵۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


که گام‌های بلندش در خدمت به دین واحیای امت واصلاح ناراستی‌ها برهیچ کس 
پوشیده نیست. نگارند؛ کتاب مسائل التظم است. سرور طایف4ُ امامیّه» سيد مرتضی علم 
الهدی. دارای دیوان و تألیفاتی در زمینۀ فنون شعراست. جزاین‌هاء بسیاری دیگراز 
فقیهان و پشتوانه‌های علم الاهی از والاترین مرتبه را یاد می‌توان کرد. 
این بزرگان همواره مجالس و همایش‌هایی در عیدهای مذهبی. خواه زادروز پیشوایان 
دین الا و خواه روز عید برت غدیر ونیزدرمراسم سوگ ایشان برگزار می‌کردند. دراین 
مجالس. شاعران دسته دسته حضوریافته» حاصل افکار خویش درمدح وتهنیت ويا 
سوگ و عزا را عرضه می‌نمودند. بدین سان. نام ورسم امامان را احیا کرده» جان‌ها را براین 
موهبت استوار داشته پیوندهای دوستانه میان افراد جامعه و سرورانشان 22 را پایدارتر 
می‌ساختند. آن گاه» این شاعران» این گوهرآرایان و سخن‌پردازان» از تکریم و نیکوداشت 
بهره‌مدد شده» پاداش و صله می‌یافتند؛ والبگه پاداش خداوند بهتروپایدارتراست. 
در برخی از سده‌های گذشته» این حالت قوی‌ترو نشاط روحی آن بزرگان برتراز ح 
تصور بود و به برکت نفس‌های پاک ایشان امّت به سعادت بسیار دست می‌یافت . یکی از 
این روزگاران. دور سرور امّت. آیت الله بحرالعلوم و استاد برت کاشف الغطاء بوده است. 
اقا امرون وضع ما در برپاداشتن آن همایش‌های انبوه معنوی» مصداق این شعراست: 
آن جا از ساکنانش تهی گشت و آنان کوچانده شدند. همان [گردش روزگار] که «لبّد» را 
نابود کرد. آن جا را هم نابود ساخت. 
آری؛ دیروز در دور زعامت بازماندهُ عترت پاکدامن. امام تجدیدگردین» شیرازی 
که در سامرای مقذس سکنا داشت. همان پرچم در اهتزاز برای همه امت که راهبری 


ضر 


دینی‌اش به همه سوی جهان ش يافته بود» این مجالس در سراسر روزهای یاد 


شده همواره برپا بود و شاعران از هر سو با آثار بهجت‌افزای خویش به این مجالس 


۱. نام گرکسی متعلق به لقمان بن عاد که معتقد بودند عمری طولانی داشته اسشته.(ن:) 


شعرو شاعران نزد بزرگان دين ۲۵۳۱ 


روی‌می‌نهادند و نزد آن پیشوا: مجالی گسترده و کشایشی فراگیرو قدردانی‌ای شگفت و 
هدایایی گرانبها و گشاده‌رویی‌ای رغبت‌افزا می‌یافتند؛ امّا: 
آنان که می‌شد در سایه‌شان زندگی کرد. برفتند! 

ازنمونه‌های چنان حالتی» آن بود که شاعرنغزسرای اهل بیت» سیّد حیدرحلیء 
در یکی از سفرهایش به سامرا» شعر خویش را نزد آن بزرگوار بُرد. سید تجدیدگردر نظر 
داشت که بیست ليره عثمانی به وی صله دهد. این نیت خویش را با پسرعموی خود 
سرور حجت. حاج میرزا اسماعیل در میان نهاد. وی این مبلغ را اندک شمرد و گفت: 
«ا و شاعراهل بیت و برترو گرامی‌ترازامثال دعبل و حمیّری وهمانندان آن دواست که 
پیشوایان دين کیسه‌های زرو سیم به آنان اهدا می‌فرمودند.» سید ازاو خواست تا دقیقاً 
بگوید که شانسته ان شاعر چیست. وی گفت: «شایستۀ اواست که با دست مبارکت»› 
صد لیره به وی عطا نمایی.» بدین سان» سیّد تجدیدگر خود به دیدار سید حیدررفت 
ومبلغ یاد شده را با تکریم فراوان به اوتقدیم نمود ودست آن شاعراهل بیت را بوسید. 
این ماجرا را شماری ازدرک کنندگان آن دورهٌ طلایی حکایت کرده‌اند از جمله: فرزند 
شايستة آن بزرگوار آیت الله میرزا علی آغا که اوهم به پیروی از پد ر گرامی‌اش» این گونه 
مجالس را در نجف اشرف برپا می‌نمود و از شاعران می‌خواست که آثار خود را عرضه 
کنند و به آن‌ها گوش فرامی‌داد و ایشان را گرامی می‌داشت و ازآنان قدردانی می‌نمود. 

ما را مجال نیست که به همه ابعاد این سخن بپردازيم. این مختصر تنها درد دلی وآه 
حسرتی است بروضع امروزمان که این مهم از یاد رفته وآن هدف بزرگ مورد غفلت قرار گرفته 
وآن آرامش به اضطراب گراییده و آن فواید بیکران برای امت از دست رفته است. روزگار رو 
به بازگشت نهاده وگویی به قهقرا گراییده است. شعرهمان جامۀ جاهلیّت نخست را برتن 
نموده و دیروزبا همه مواهبش ازدست رفته است. دیگرنه فقیهی همانند آن فقیهان یافت 


گردد ونه شاعری همچون آن شاعران؛ وآن که فرمانش برده نشود» صاحب ری نتواند بود. 


۱. شرح حال وی در بخش شاعران سده چهاردهم خواهد آمد. 


(۲٩ 


۳۳/۲ 


۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


دراشعاری که درفضیلت خاندان رسول خدا 12 سروده‌اند» برخی ازاحادیث رسیده از 
طریق اهل سنّت را یاد می‌کنیم. پژوهندگان می‌توانند از همین رهگذر چیره‌دستی شاعر 
رادردانش کتاب شتت دریابند. 


شاعران غدیردر سده نخست 


۱. امیرالمومنین علی - صلوات الله علیه - 
۲ حشان بن ثابت انصاری 

۳ قیس بن سعد بن عبادهٌ انصاری 

۴. عمرو بن عاص بن واثل 

۵. محمد بن عبدالله حمْیّری 


۱. امیرالمومنین ا 


در آغاز کتاب. از نام و یاد امیرالمومنین علی. جانشین پیامب رمصطفی ۔صلیاف علبھما لها - 
تبزک می‌جوییم که پس از برادرش» پیامبر بزرگوار از هر عربی فصیحتر و از همگان به 
سبک‌های کلام عرب آشناتراست . همو از لفظ مولی دراین کلام پیامبرٌ: «هرکس من بر 
وی ولایت دارم علی هم مولای اواست.» معنای امامت مطلق واطاعت واجب همسنگ با 


رسول خدا ا را دريافته وچنین سروده است: 
محمد. پیامبر برادر و همتای من است و حمزه. سرور شهیدان. عموی من . 
و نیز جعفر که صبح و شام [دربهشت] با فرشتگان پرواز می‌کند, فرزند مادر من است. 
دخت پیامبر آرام جان و همسر من است. گوشت و خونش» با گوشت و خون من 
پیوند دارد. 
و سبط اعم قران ھی اراو رمخت بان مد گذام یک از کا وای 
هم‌سنگ بهره من دارد؟ 
ازروی فهم و دانشی که داشتم "» بر همۀ شما در اسلام آوردن. پیشی گرفتم . 


۱ درتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکرو بسیاری منابع دیگ به جای «صنوی = همتایم)» «صهری = پدرهمسرم) 


آمده است. 

۲. در روایت ابن‌ابی‌الحدید و ابن حجر و ابن‌شهرآشوب: («غلاماً ما بلغت اوان حلمی» = نورسی که به بلوغ 
نرسیده) آمده و در روایت ابن‌الشیخ و برخی دیگر: («صغیراً ما بلغت اوان حلمی» = در کودکی و به بلوغ 
نرسیده) نقل شده أشنت . در روایت طبرسی بعد ازاین بیت چنین آمده: درحالی‌که‌کودک بودم» نماگزاردم 
ودرشکم مادر پیش از زاده شدن. به پیامبرایمان داشتم. 


(A) 
۳۵/۲ 


(4f) 


۲۵۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


رسول خداء [ولایتی چون] ولایت خویش را در روز غدیر خم برای من ثابت و مقر فرمود. 


پس وای! وای! وای! بر آن که فردا[ی قیامت] با ستم بر من» با خدا دیدار کند! 


پی‌نامة شعر 

این ابیات را امام الا درنامة خویش به معاویه آورد» یعنی درپاسخ به نامه او که نوشته 
بود: «مرا فضائلی است: پدرم دردوران جاهلیّت» سروری داشت . من» خود. در دور اسلام 
حکمرانی یافتم و نیزبرادر همسررسول خدا ودایی مومنان ونویسنده وحی هستم .» 

امیرالممنین -صلوات‌اله علیه ‏ فرمود: «آیا فرزند [هند] جگرخوار با فضائل برمن برتری 


می جوید؟ ای غلام بنویس: 
محمد پیامبر خداء برادر و همتای من است جع تا پایان ابیات یاد شده. 


چون معاویه نامه امام ا را خواند» گفت: «این نامه را پنهان کنید تا شامیان آن را 
نخوانند» مبادا که به فرزند ابوطالب بگرایند!» 

امت اسلام این نامه را به دیدۀ قبول نگریسته و برروایت آن همداستان گشته 
وبی آن که درآن خدشه‌ای وارد نماید. ه رکس به فراخور موضوع بحث خویش» بخشی 
ازآن را برگرفته است. چنان که خواهد آمد. این نامه مشهوراست وراویان دقیق و استوار 
و حافظان ثقه آن را روایت نموده‌اند و گروهی از بزرگان اهل سنّت و جماعت› از بیهقی. 
چنین نقل کرده‌اند: «هردوستا رعلی را واجب است که این شعررا ازب رکند تا افتخارات 
اودراسلام را بشناسد.» 


از دانشوران ماء این کسان» آن شعررا روایت کرده‌اند: 


وی (الفصول المختاره: ۷۸/۲ اص۲۲۶]) تمام این ابیات راآورده و گفته است: «چگونه 


۱ دکتراحمد رفاعی در پانوشتش بر«معجم الأأدباء» این بیت را به این صورت آورده: «پیامبربه اختیار خویش درروز 
غدیرخم مرا به بیعتش سفارش فرمود[!]» البتّه دراین بیت تحریفی رخ داده که به زودی بدان اشاره خواهیم کرد. 


۱. امیرالمومنین ات ۲۵۹۱ 


توان شعر امیرالممنین ان در این مورد را مردود شمرد. حال آن که شهرتش بدان پایه ‏ . ۵۵ 
است که هیچ اختلافی درآن راه ندارد وآن قدررواج يافته که اهل ست هم آن را روایت 
کرده‌اند. چه رسد به شیعیان. این شعربرای دلالت براین معنا بس است که وی در 
ایمان» پیشگام بوده وایمانش پرشناخت وحخت ودلیل روشن استوار گشته؛ و نیزپس 
از رسول خدا 2 امام امت بوده. زیرا از سخن آشکار پیامب ا درروزغدیسن جانشینی 
وی پس از پیامبرع برمی‌آید .» 
۲. شیخ ماء گراجکی (د.۴۴۹). 
وی «کنزالفوائد: ص۱۲۲ [۲۶۶/۱]) این شعررا روایت کرده است. 
او (روضة الواعظین: ص ۷۶ [۸۷/۱]) این شعررا آورده است: 
۴ . ابومنصور طبرسی. 
وی که یکی ازاستادان ابن‌شهرآشوب است» این ابیات را (الاحتجاج: ص ۹۷ [۴۲۹/۱]) 
یاد کرده است. 
۵. ابن شهرآشوب (۵۸۸.3). (مناقب آل ابی‌طالب:۳۵۶/۱ [۱۹۴/۲]) 
۶. ابوالحسن اژبلی (د.۶۹۲). «گشف العْمّه: ص ۳۲۰/۱[۹۲]) 
۷. ابن سنجر نخجوانی . ۷/۲ 
وی (تجارب الشلف: ص۴۲) عبارتی دارد که بازگردانش به عربی چنین است: «علی را 
دیوانی است که درآن» جای هیچ تردید سکن نیست. 


۸ . شیخ علی بیاضی (د.۸۷۷). (الصراط المستقیم [۲۷۷/۱]) 


۱. شاید مراد وی» دیوانی باشد که فنجکردی از اشعارامام الا گردآورده ومشتمل بره۲۰ بیت است که در شرح حال 
وی بدان اشاره خواهد شد؛ نه دیوان بزرگی که اکنون نشرمی‌شود وفراوان مورد تردید است. 


)۵۶( 
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)]۲۳۸/۳۸[ ۳۷۵/۹ مجلسی بزرگ (د.۱۱۱۱). «بحار الانوارد‎ ٩ 

۰ سید صدرالّین على خان مدنی (د.۱۱۲۰). (الذرجات الزفيعة فى طبقات الشيعه 
[ص ۷۷]) 

۷ شيخ ابوالحسن شریف . (ضیاء العالمین: نگاشته شده در ۱۱۳۷) 

نیزاز بزرگان اهل ستت. این کسان آن شعررا روایت کرده‌اند: 

۱. حافظ بیهقی (د.۴۵۸). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۱۰/۱) گذشت. او همۂ این ابیات را آورده و گفته است: 


«برهردوستار علی واجب است که این شعررا از ب رکند تا افتخارات اودراسلام را بشناسد.» 


۲. ابوالحجاج یوسف بن محمد بلوی مالکی» مشهور به ابن‌الشیخ (د. حدود ۶۰۵). 

وی «الف باء:۴۳۹/۱) گفته است: «و اما علی تلد جایگاهش بلند و شرافتش والا 
است. نخستین کس است که اسلام آورد. همسرفاطمه ڳا دخترپیامبراست که در 
این ابیات. افتخارات خویش را ذکرنموده. آن گاه که یکی از دشمنانش که هرگزبه پای او 
نمی‌رسید. به افتخارات خود فخرفروخته بود. وی به عمویش حمزه و برادرش جعفر نا 
فخرنموده و سروده است: 

محمد پیامبر برادر و همتای من است و حمزه» سرور شهیدان» عموي من.» 

آن گاه» این شعررا تا واپسین بیت که مربوط به غدیراست [< بیت ششم] آورده و گفته 
است: «ومراد وی ازاین بیت. آن سخن رسول خدا ای است: «ه رکس من بروی ولایت 
دارم » علی هم مولای او است. بارخدایا! دوست بدارویاری کن ه رکه اورا دوست بدارد 


ویاری کند؛ ودشمن شمار هر که را با او دشمنی ورزد.»» 


وی پنج بیت از این شعررا از طریق ابن دید (المجتنی: ۳۹ [ص۲۶]) روایت 


کرده است. 


1. اميرالمۇمنین با 


۴. ياقوت حموی (د.۶۲۶). 

شرح حال وی در همین کتاب (۱۱۹/۱) گذشت شت. او ړژ شش بیت ازاین شعررا درمعجم 
الآدباء (۴۸/۱۴[۲۶۶/۵]) ياد کرده ودکتراحمد رفاعی مصری درپانوشتش براین کتاب. 
دویست دیگرافزوده است. 

۵. ابوسالم محمد بن طلحة شافعی (د.۶۵۲). 

شرح حال وی در بخش شاعران سدۀ هفتم خواهد آمد. اوهمهٌ این شعررا در 
مطالب الشؤول (چ ایران» ص۱۱ آورده و گفته است: «این ابیات را افراد ثقه ازآن حضرت الا 
نقل نموده وراویان دقیق و استوار از ایشان روایت کرده‌اند.» 

۶ سبط ابن‌جوزی حنفی (د.۶۵۴). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۰/۱گذشت ت. اوتمام این ابیات را در تذکرة خواض الاقه 
«ص۶۲ [ص ۰۷]) با اندکی اختلاف دربرخی ازابیاتش نقل کرده است. 

۷. ابن‌ابی‌الحدید (د.۶۵۶). 

وی در شرح نهج البلافه (۱۲۲/۴[۳۷۷/۲]) دو بیت ازاین شعررا آورده وازدیگرابیات 

وی (كفاية 1 بن آبی‌طالب ال : تن مت + ص۴۱) این اشعار را آورده 
- کزمال وجهه -به این مطلب درابیات خویش اشاره نموده که آن را راویان ثقه ازوی روایت 
کرده‌اند.» آن گاه» ابیات یکم و سوم وپنجم وهفتم را نقل کرده است. 

٩‏ سعیدالّین فرغانی (د.۶۹۹). 


شرح حال وی در همین کتاب 0۱۲۳۸۱۷ گذشت ت. او این بیت ر از تائيه ابن‌فارض 


)۵۷( 


۳۸/۲ 


(4۸) 
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آورده است: 
علی, از راه تأویل و با دانشی که ازراه جانشینی پیامبر, بدان دست یافته بود. آن چه را که 
[از کتاب و سنت] مشکل و ناروشن بود. واضح و روشن ساخت . 
آن گاه» درشرح آن؛ این دو بیت را یاد نموده است: 
پیامبر مرا برگزید و وصی خویش برای امّتش قرار داد؛ چرا که از ری و داوری من» خشنود بود. 
رسول خدا [ولایتی چون] ولایت خویش را در روز غدیر خم برای من» بر شما ثابت و مقژر فرمود. 
۱۰. شیخ الاسلام ابواسحاق حمّوئی (د.۲۲ ۷). 
شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۳/۱) گذشت. این ابیات را ازآغازتا بیت ولایت در 
رائ التمطین [۴۲۷/۱] آورده واین بیت را پیش ازآن ذکرنموده است: 
پیامبر مرا برگزید ووصی خویش برای اقتش قرارداد؛ چرا که ازرأی و داوری من. خشنود بود. 
۱ ابوالفداء (د.۷۳۲). 
در التاریخ (۱۱۸/۱) آن بخش را که به شام آن حضرت اغا در اسلام بازمی‌گردد. 
نقل نموده است. 
۲. جمالالڈین محمد بن یوسف زرندی (د.۷۵۹-۷۵۳). 
وی همه اين ابيات را در نظم درر الشمطين فى فضائل المصطفی والمرتضی والبتول 
والشبطین [ص۹۷] آورده» مگربیت اخیررا: «پس وای! وای! وای !» 
۳. ابن‌گثی رشامی (د.۴ ۷ ۷). 
شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۶/۱) گذشت. او درالبداية والتهایه (۹/۸[۸/۸]) پنج 
بیت ازاین ابیات را ازابوبکربن درید» ازدماد ازابوعبیده آورده است . 
۴ خواجه پارسا حنفی (د.۸۲۲). 


فصل الخطاب از امام تاج الاسلام خدابادی بخاری در کتاب الاربعین نقل کرده است. 


۱. میرالمومنین ان 


۵. ابن‌صَبَاغْ مکی مالکی «د.۸۵۵). 

شرح حال وی درهمین کتاب 0۱۳۱/۷ گذشت. چهاربیت ازآن ر درالفصول المهمه 
(ص ۱۶ [ص۳۲]) یاد کرده وراویان آن را نقه ودفیق واستوار شمرده است. 

۶. غیاث این خواندمیر. 


این ابیات را به نقل از فصل الخطاب خواجه پارساء در حبیب الشیر«۵/۲ [مج۲ /ج۱۱/۱]) 
یاد کرده است. 


۷. ابن‌حجر«د.۴ ۹۷). 

شرح حال وی در همین کتاب ۱۳۴/۱ گذشت. پنج بیت از این شعررا در الصواعق 
المحرقه (ص٩۷‏ [ص۱۳۲]) آورده و گفتار حافظ بیهقی را که یاد کردیم نقل نموده است. در 
نسخه خظی این کتاب» ونیزدرمنابع نقل کرده ازآن. همچون ینابیع الموده تألیف قندوزی 
«ص۱۱۵/۲[۲۹۱]» هفت بیت ازاین شعرآمده است؛ واین. خود. نشان می‌دهد که نقل او 
ازبیهقی صحیح است که آن را کامل نقل کرده است. اما دست امین(!) چاپ. بیت 
مربوط به ولایت و بعد آن را انداخته است. 

۸. متقی هندی (د.۹۷۵). 

شرح حال وی درهمین کتاب ۱۳۵/۱ گذشت. او نامۀ معاویه را درکنزالعمال (۳۹۲/۶ 
[۱/۱۳]) آورده و پنج بیت از این شعررا نیزذکرنموده است. 

٩‏ حلّبی شافعی «د.۱۰۴۴). 

وی نامه معاویه را با عبارت آورده شده در لطالف آخبار ال فیمن تصرف بمصرمن آرباب 
الول «ص۳۳ [ص۳۹]) یاد کرده وهمه ابیات را آورده است. عبارت بیت ولایت در کتاب 
اوبدین گونه است: 

رسول خدا به روز غدیر خم» اطاعت از من را چون فریضه‌ای بر شما واجب فرمود. 


۱. دربارةُ مذهب وی باید بیش‌ترتأمّل کرد. 


)۵٩( 


(۶۰) 
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پس وای! وای! وای! برآن کس که وارد عرص قیامت شود» در حالی که دشمن و خصم 
من باشد. 

اا 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۳۹/۱) گذشت. وی بخشی ازاین شعررا که به اسلام 


امام اا بازمی‌گردد. درالشیرة التبوه (۲۶۹/۱[۲۸۶/۱]) آورده است . 


۱ شبراوی شافعی (د.۲ ۱۱۷). 

وی رئيس جامع [- دانشگاه] الازهربوده است. آوپنج بیت ازاین شعررا درالاتحاف 
بحب الاشراف (ص۱۸۱؛ و در چاپ دیگر: ص۶۹) یاد کرده است. 

۲ سيد احمد قادین خانی. 

اواین شعررا درهداية المرتاب [ص۱۵۳] آورده وسخن یاد شده ازبیهقی راهم نقل کرده است. 

۳ سید محمود آلوسی بغدادی (د.۱۲۷۰). 

نا شت. اواین ابیات راء جزبیت اول وآخں 
در شرح ع عینیهُ شاعرچیره‌دست» عبدالباقی عمری (ص۷۸) آورده وراویان آن ازامام اا 
راثقه شمرده است. 

۴ قندُوزی حنفی «د.۱۲۹۳). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۴۷/۱) گذشت. وی این شعررا درینابیع الموده ( ص۲۹۱ 
[۱۵/۲]) از ابن حجر؛ و درهمان (ص۳۷۱ [۲۰/۳]) از الأربعين امام تاج الاسلام خدابادی 
بخاری نقل کرده است. 

۵ سید احمد زینی دحلان (د.۱۳۰۴). 

شرح حال وی درهمین کتاب ۱۴۷/۱ گذشت ت. بخشی از این ابیات را که به اسلام 


آوردن امام اا بازمی‌گردد. درالتيرة التبویه (۱۹۰/۱ ))٩۱/۱[‏ چاپ شده در حاشيه السيرة 


۱. امیرالمومنین ال( ۲۶۵ 


الحلبیه آورده و آن را مندرج درنامة علی اټ به معاویه دانسته وسپس گفتاریاد شده از 


۶. شیخ محمد حبیب الله شنقیطی مالکی. 
وی تمام این ابیات را در كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب إا (ص۶۳) ياد 
نموده و آن را از جملۀ اشعار امیرالمژمنین دانسته که می‌توان بدان اعتماد ورزید. 


نکته: این عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۵/۶ [۵۹/۸]) بیتی از این شعررا در بیان فرق 
ميان دو واه صهر(= داماد) وختّن (= منسوب سببی) آورده و گفته است: «امیرالمومنین 
علی بن ابی‌طالب - کرم الله وجهه -چنین سروده است: 


محمد پیامبر برادر و پدر همسر من و از همه مردمان نزد من محبوب‌تر است .» 


وی غفلت نموده که مصراع دوم این بیت از ابوالاسود دولی دراین بیت است: ۷ 
پسران عموی پیامبرو خویشاوندان او از همه مردمان نزد من محبوب ترند. 

تصحیح یک اشتباه 

گمان ندارم که استادان مصری ندانند لفظ غدیرخم به چه صورت صحیح است 
ویا مسمای این نام وماجرای آن را در کتاب‌های تاریخ نخوانده باشند. -هرچند یکی 
ازایشان گفته است: «غدیر جنگی بوده معروف.» نیز گمان ندارم که برای این واژه 
جدا از واژه‌های دیگر حسابی ویژه باز کرده باشند ويا پپسندند که امت اسلام ازاین 
رویداد بی خبربماند. با این حال» اندوه می‌خورم که چرا در چندین تألیف» از تصحیح 
اشتباهی که دراین لفظ صورت پذیرفته. غفلت کرده‌اند وآن را به شکلی باقی نهاده‌اند 

دکتراحمد رفاعی» این استاد یگانه» در پانوشتش برمعجم الأدباء (۰۴۸/۱۴ چ مصر 
۷ بیت ولایت از شعر امیرالمؤمنین را بدین شکل آورده است: 


پیامبر به اختیار خویش مرا به بیعتش سفارش فرمود. در روزی که خویشاوند من گشت . ۳/0( 


.١‏ ترجمۀ این بیت؛ تقریبی است؛ چون این بیت» پس از تحریف» مفهوم درست و دقیقی ندارد (ن). 


۶۲ 
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عجیب‌ترآن که وی برای این کتاب. نمایهُ سرزمین‌ها و مکان‌ها و آب‌گاه‌ها را در 
۷ صفحه برنهاده. اما نام غدیرخم را فروگذارنموده. با آن که این نام در چندین جای 
از کتاب معجم ا یاد شده است. 

نیزاستاد محمد حسین. مصخح ثمارالقلوب (چ مصر ۱۳۲۶ق.» با آن که این لفظ را 
در چند جای از یک صفحه «ص۰۵۱۱ سطرهای ۶ و۸ و ۱۲ یافته. با زآن را به حالت نادرست. 
یعنی غدیرحم, باقی نهاده است؛ حال آن که درثمارالقلوب خظی موجود نزد ماء غدیر 
خم آمده ات : 

نیز مصخح لطائف أخبار الأول (ص ۳۳ [ص۴۹] چ مصر ۱۳۱ق.» بیت یاد شده از 
امیرالمومنین ا را بدین شکل رها نموده است: 

رسول خدااطاعت ازمن را چون فریضه‌ای برشما واجب فرمود. درروزی که خویشاوند من گشت .۱ 
در کتاب‌های چاپ شده در جای‌های دیگ رجزممصرنیزهمزاد همین اشتباه 


سپاس ونقد 

من همواره د وکتاب ارزشمند را که ازآثار نیکوی این روزگار محسوب می‌شوند: ارج می‌نهم: 
یکی جمهرة خطب العرب و دیگری جمهرة رسائل العرب» هرد وا زنویسندة بنام» احمد ژکی صفوت . 
اوبا ته این دو اثر وظیفهٌ خویش را در خدمت به امت اسلام ادا نموده ویادگاران کهن امت 
عرب را که در حال فراموشی است. زنده کرده ودراین راه» رنج فراوان تحمّل نموده است. همه 
امت باید براین پشتکارثمربخش اورا سپاس گویند واین تلاش پیگیروی را قدردانی کنند. 
پس به پاس این کارنیک وسودمند. خشنودی ما پیشکش وی باد! 

با این حال. انتقاد ما از این استاد آن است که نامه یاد شده از امیرالمومنین ال را در 


کتاب خویش نیاورده» با آن که در برخی از ماخذ آثرش و نیزدر منابع ارزشمند دیگر موجود 


۱ ترجمۀ این بیت. تقریبی است؛ چون این بیت» پس از تحریف» مفهوم درست ودقیقی ندارد. (ن.) 


۱. میرالمومنین ان 


است . او مطالبی کوتاه‌ترو دارای سند ضعیف‌ترو سود کم‌تررا در اثر خویش یاد کرده و حتّی 
برخی مطالب بی‌ارزش را که از صدق وامانت بهره‌ای ندارند. یاد کرده. همانند برخی نامه‌های 
ابن‌عباس به امیرالمومنین ا را که دروغ‌هایی بربسته شده برآن دانای بزرگ امَتند؛ دروخ‌هایی 
که سوداگران با امویان و قلم به‌مزدان آن‌ها جعل نموده‌اند. این نقدی است که ما بروی داریم. 
اما این که چرا وی چنین مطالبی را آورده و چنان نامه‌ای را نیاورده؛ ا زآن چشم می‌پوشیم. 
همانند این فروگذاری یا بدترا زآن» این است که وی خطبۀ غدیررا درمیان 
خطبه‌های کتاب جمهرة خطب العرب یاد نکرده است. حال آن که این خطبه وروز 
فراموش‌ناشدنی‌اش در تاریخ اسلام اهمَیّتی بس خطیردارد و منابع استوار با سندهایی 
فراتراز ح تواترآن را روایت کرده‌اند؛ چنان که درمجلّد نخست این کتاب بدان واقف 
شدید. گیریم که وی تمام خطبه را در منابع مورد اتّکا نیافته باشد؛ اما آن مقداررا که 
شیعه وسئی برآن اتفاق نظردارند وسندهاشان را بدان رسانده‌اند» باید ناگزیرثبت 
می‌کرد. البتّه این نویسنده» خود می‌داند که چرا از یادکرد این خطبه سرباززده وما نیز 


می‌دانیم؛ اما از آن درمی‌گذريم. 


شعری دیگراز امیرالمومنین ا 
امام علی بن احمد واحدی. از ابوهریره» با ذکر سند روایت کرده است: «گروهی از 
صحابه رسول خدا 2 از جمله ابویکرو عمرو عثمان و طلحه و زبیرو فضل بن عبّاس 
وعمار و عبدالرَحمان بن عوف وابوذرومقداد وسلمان وعبدالّه بن مسعود له گردآمدند و 
درمجلسی, به سخن گفتن از افتخارات خویش مشغول شدند. علی ان برایشان وارد شد 
وفرمود: «به چه کار مشغولید؟» گفتند: «افتخارات خویش را به حسب آن چه از رسول خدا 
شنیده‌ايم. بازمی‌گوییم.» فرمود: «از من بشنوید!» آن گاه چنین سرود: 
همه مردمان» نیک می دانند که سهم و بهره من در اسلام. از هر سهمی برترو بیش تراست . 
احمد پیامبر که درود خدا براو باد! - برادر و پدر همسر و عموزاده من است. 


من همه مردمان راء چه عرب و چه عجم. به سوی اسلام رهبری کردم و رهنمون شدم. 


۳۳/۲ 


۶۳ 


)۳۳/۲( 


(۶۳ 
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و قاتل همة بزرگان و سرکردگان و سرکشان بزرگ کافرانم. 

خداونددر قرآن» ولایتم را بر گردن مردم نهاده و اطاعت از من را به طور مؤکد واجب فرموده است. 
همچنان که هارون برادر موسی بود» من نیز برادر احمدم. این نام و عنوان من است . 

برای همین [ویژگی‌ها] من را امام مردم قرار داد و این حقیقت را درروزغدیرخم به آگاهی آنان رساند. 
حال چه کسی از شما در سهمم [از مجاهدت‌ها] و اسلام آوردنم و پیشینه و خویشاوندی‌ام 
با پیامبر هم سنگ من است؟ 

پس وای! وای! وای! بر کسی که فردا[ی قیامت] با ستم به من خدا را دیدار کند! 

و وای! وای! وای! برآن که ازاطاعت من سرپیچد و دراندیشه ستم به من [و ربودن حقم] باشد! 
و وای برآن که با من بدون هیچ گونه جرمی دشمنی ورزد و ازروی سبک‌مغزی. خود را 
دچار شقاوت سازد!» 


Io, ۳ | » ۳‏ 
قاضی میبدی شافعی (شرح دیوان منسوب به امیرالمژمنین: ص۴۰۵ ۴۰۷) و نی زقندوزی 


حنفی «ینابیع الموه: ص۶۸ [۶۷/۱]) این اببات را از واحدی روایت کرده‌اند. 


سرایند؛ این اییات» امیرالمومنین» سرور مسلمانان» پیشوای بزرگواران درخشان‌روی: 
واپسین اوصیاء پیشگام مسلمانان درایمان وفاپیشه‌ترین فرد به عهد خداء برخوردارازبیش‌ترین 
مزایاء بیش از همه برپای‌دارندهُ شوُون خدایی. آگاه‌ترین امت به امرقضاوت. پرچم هدایت» 
تابشگاه ایمان» دروازة حکمت» پیوندیافته با ذات خداوند» جانشین پیامبرپاک -صلی‌اله علیهما 
وآلهما -: علی بن ابی‌طالب. هاشمی پا کدامن. زاده شده در کعبۀ مقذس. پیرایندهُ کعبه ازهر 
گونه بت» شهید در خانۀ خداوند یعنی مسجد جامع کوفه» آن هم در محراب و در حال نماز 
به سال چهل. درهمین جای و همین حال بود که انتها وابتدا به هم پیوستند وزادۀ کعبه در 
خانه‌ای که از بزرگ‌ترین خانه‌های خدا است» شرف شهادت یافت. حال آن که درمیان این 


دوحد. زندگانی اش همواره به مبدأاعلى پیوند داشت . 


۱ این عبارات پانزده‌گانه ازتعابیرقدسی پیامبرند که حافظان آن‌ها را با فکرسند آورده‌اند. بنگرید به: مسند احمد: 
۱ ۵۴۴/۱۱۸۹ ۲۳۲/۶ و ۲۴۴]؛ حلية الأولیاء:۶۸-۶۳/۱. 


۲ حشان بن ثابت 
به روزغدیر در سرزمین خم» پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد. وه که پیامبر چه فریادگری است! 
پس گفت: «مولا و پیامبرتان کیست؟» [به روشنی] پاسخ دادند و آن جاء خود رابه کوری 
[و کری] نزدند: 
کا ی ا او دی وا ای اوق ار وه ا هان سا فان 
نخواهی یافت.» 
پس گفت: «یا علی به پاخیز! که من تو را پس از خود. به عنوان امام و هادی برگزیدم. 
هر که من مولای اویم» این (= علی) هم ولی او است. پس پیروان راستین و موالیان او باشید!» 
درآن جاء چنین دعا کرد: «بارخدایا! دوست بدار و یاری رسان هر که او را دوست بدارد 
و یاری رسائد؛ و با آن که با علی دشمنی ورزد. دشمن باش!» 
پی‌نامة شعر 
این نخستین نمونۀ شناخته‌شد؛ شعر روایتگرانه در بارۀ این رویداد بزرگ است 
که سرایندهاش آن را در چنان همایش عظیمیء در حضور ۱۰۰۰۰۰ تن یا بیش‌تر عرضه 
کرد آن هم جماعتی که افراد بلیغ و سخنور و نظم‌پرداز و بزرگان قریش آگاه به ظرایف 
زبان و سبک‌های گفتار در میانشان بودند و خود پیامبر بزرگوا آن بلیغ‌ترین عرب» 
شعرش را می‌شنید؛ و همودريافتِ خشان بن ثابت ازآن خطبه را تأیید نمود واورا با این 
سخن ستود: «ای حشان! مادام که با زبانت ما را پاری کنی» خداوند با روح القدس 


تأییدت نماید.)" 


۱ این خود. ازنشانه‌های نبؤت وپیشگویی‌های رسول خدا ّا است که می‌دانست به زودی» حشان بن ثابت در 
سي 


(۶۵) 
۳۴۳/۲ 


)۶۶( 


۳۵/۲ 
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کهن‌ترین کتابی که این شعررا روایت نموده» کتاب شلیم بن قیس ملالی [۸۲۸/۲] آن 
تابعی بسیار راستگوی دقیق و استوار است که دانشوران شیعه و سی به وی اعتماد 
دارند. چنان که درهمین کتاب ۱۹۵/۱ گذشت. وی این شعررا با عبارتی نزدیک به آن 
شده را روایت کرده‌اند: 

۱. حافظ ابوعبیدالّه مرزبانی محمد بن عمران خراسانی (د.۳۷۸۰). 

وی با ذکرسند. درمرقاة الشع از محمد بن حسین» از حفْص» از محمد بن هارون از 
قاسم بن حسن, ازیحیی بن عبدالحمید از قیس بن ربیع» از ابوهارون عبّدی از ابوسعید 
0 روایت کرده است: «چون به غدیرخم رسیدیم» رسول خدا منادی را فرمان داد تا 
ندای نماز جماعت دردهد. آن گاه» دست علی را برگرفت و فرمود: «هرکس من بروی 
ولايت دارم علی هم مولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هرکه اورا دوست 
بدارد ویاری کند؛ ودشمن شماره رکه را با اودشمنی ورزد.» حشان بن ثابت گفت: «ای 
رسول خدا! آیا من در بار علی شعری بسرایم ؟» رسول خدا ا فرمود: (چنین کن!» گفت: 

به روزغدیر درسرزمین خم» پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.» 
۲ حافظ خرگوشی. ابوسعد (د.۴۰۶). 


شرح حال وی در همین کتاب ۰۸/۷) گذشت. آن را در کتابش شرف المصطفی 


آورده اتسکا: 


۳ حافظ ابن‌مَرَدوَیُه اصفهانی (د.۴۱۰). 
شرح حال وی در همین کتاب ۱۰۸/۱۷ گذشت. با ذکر سندش» حدیت غدیرر از 


اواخرعمرخویش ازامام هدایت ا رویگردان خواهد گشت. ازاین روی. دعای خود را به استمرار دریاری ایشان 
مشروط فرمود. 
۱ در بار مذهب وی ما را نظراست. 


۲. حشان بن ثابت 1۱ ۹( 
ابوسعید خُذّری آورده» چنان که درهمین کتاب (۲۳۱/۱) گذشت ت. دراین خبرآمده است: 
«حشان بن ثابت گفت: «ای رسول خدا! آیا رخصتم می‌دهی که ابیاتی بسرایم ؟» فرمود: 
«بسرای به امید خجستگی وبرکت خداوند!» گفت: 

به روز غدیر در سرزمین خم پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.» 


نیزوی آن را با لفظی که درهمین کتاب (۲۱۷/۱) گذۂ شت »۰ ازابن‌عبّاس روایت کرده است . 


۴. حافظ ابوکیم اصفهانی (د.۴۳۰). 

شرح حال وی در همین کتاب (۱۰۹/۱) گذشت. آن را در کتاب مانزل من القرآن فی علی 
[ص۵۷] با سند و متنی که در همین کتاب ۲۳۲/۱۷) آوردیم» آورده که در آن آمده است: 
«حشان گفت: «ای رسول خدا! مرا رخصت ده که در بارۂ علی ابیاتی بسرایم و توآن را 
بشنوی.» فرمود: (بسرای به امید خجستگی و برکت خداوند!» خشان برخاست و گفت: 
«ای گروه بزرگان قریش! به گواهی نافذ رسول‌خدا در بارۂ ولایت. سخن خویش را از پی 
این رویداد اعلان می‌دارم.»» 

۵. حافظ ابوسعید سجستانی (د.۴۷۷). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۱۲/۱) گذشت شت. آن را در کتاب الولایه با سند و لفظ یاد 


شده درهمین کتاب (۲۳۳/۱) آورده است . 


۶ اخطب الخطباء خوارزمی مکی (د.۵۶۸). 


شرح حال اودربخش شاعران سد ششم خواهد آمد. آن را درمقتل الامام الحسین اف 
[ص۴۷] و المناقب (ص۸۰ [ص۱۳۵]) با ستل و لفظ ياد شده در همین کتاب (۲۳۴/۱) 


آورده است. 


۷. حافظ ابوالفتح نطنزی. 


(۶Y) 


IY 


(۸) 
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ابوسعید خذری. با لفظط ابونْعّیم اصفهانی آورده و چهار بیت نخست را یاد کرده است: 


۸ . ابوالمظفر سبط حافظ ابن‌جوزی حنفی (د.۶۵۴). 
شرح حال وی در همین کتاب ٠۲۰/۱‏ گذشت. آن را در تذکرة خواض الاه (ص۲۰ 


(ص۳۳]) روایت کرده ا ست. 


.٩‏ صدرالحفاظ گنجی شافعی (د.۶۵۸). 
درهمین کتاب (۱۲۰/۱) از اویاد شد. آن را د رکفاية الظالب فی مناقب على بن آبی‌طالب اعا 


(ص ۱۷ [ص۶۴]) با لفظ ابونخيم که ذکرشد» یاد کرده است. 


۰ شیخ الاسلام صدرالدین حمُوئی (د.۷۲۲). 

شرح حال وی در همین کتاب ۱۲۳/۷ گذشت. آن را در قرائد الكَمظین «باب دوازدهم 
۷۳/۱ از شیخ تاج‌الڏین ابوطالب علی بن آنجب بن عشمان خازن» ازبرهان‌الڏين ناصر 
بن ابی‌المکارم مُطرّزی. از اخطب خوارزم؛ با سند ولفظ یاد شده آورده است. 

۱ حافظ جمال‌الدین محمّد بن یوسف زرندی» شمس‌الدّین حنفی (د.۷۵۹-۷۵۳). 

شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۵/۱) گذشت. آن را درکتاب نظم دررالشمطین فی 
فضائل المصطفی و المرتضی و البتول والسبطین [ص۱۱۲] با ذکرسند آورده است. 

۲. حافظ جلال‌الّین سیوطی (د.۱۱٩).‏ 

شرح حال وی در همین کتاب (۳۳/۱) گذشت. آن را در رساله الازدهار فيماعقده 
الشعراء من الاشعارء به نقل از التذکره تألیف شیخ تاجالڏین ابن‌مکتوم حنفی (د.۷۴۹) 
آورده است. 


نیزاین کسان از بزرگان امامیّه» آن شعررا روایت کرده‌اند: 


۲. حشان بن ثابت a‏ 


۱. ابوعبدالله محمد بن احمد مفځع' (د.۳۲۷). 

آن را در شرح قصید؛ خود معروف به اشباه» از عبدالله بن محمد بن عائشة فرشئ» از 
مبارک» از عبداللّه بن ابی‌سلمان از عطاء از جابر بن عبداللّه روایت نموده» بدین سان: 
«رسول خدا در غدیرخم فرودآمد و زیر درختان بزرگ سایه‌گسترمنزل گرفت. روزی بس سوزان 
بود. چندان که هریک از ما جامۀ خویش را برسرمی‌کشید تا سایبانش باشد و از شڏت 
گرماء جامه‌ای را می‌درید و برسرمی‌افکند. پس پیامبر اټ برخاست و فرمود: «ای مردم! آیا 
من بیش از مؤمنان بر خودشان ولایت ندارم وآیا همسران من برآنان حق مادری ندارند؟» 
گفتیم: «چنین است ای رسول خدا!» آن گاه. دست علی را برگرفت و برافراشت و سه بار 
فرمود: «گواه باشید: ه رکس من بر وی ولایت دارم » علی هم مولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدار و یاری کن هرکه او را دوست بدارد ویاری کند؛ و دشمن شماره رکه را با او دشمنی 
ورزد.» عمرگفت: «گوارا باد تورا ای ابوالحسن که مولای من و هرمرد و زن مژمن گشتی.» 
سپس مردی به سوی رسول خدا ی آمد و گفت: «ای رسول خدا! آیا رخصتم می‌دهی که 


در بار علی ابیاتی بسرایم ؟» فرمود: «بسرای ای حشان !» او گفت: 
به روزغدیر در سرزمین خمْ» پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد ... تا پایان ابیات یاد شده.» 


۲ . ابوجعفر محمد بن جریربن رستم بن یزید طبری. 

آن را درالمسترشد فی إمامة علی بن آبی‌طالب ی اص٩۱]‏ با سندش از یحیی چمّانی» 
ازقیس, از عَبُدی, ازابوسعید. با لفظ یاد شده از حافظ ابوْعیم اصفهانی روایت کرده 
است. با این تفاوت که بیت سوم آن چنین است: 


خدایت مولای ما است و تو ولی مایی و امروز میان ما هرگز نافرمانی نخواهی یافت . 


9 شیخ ماء ابوجعفر صدوق› محمد بن بابویه قمی (۳۸۱.3). 


آن را درالأمالی «ص۳۴۳ [ص۴۶۰]) با سند و متن یاد شده» از حافظ مرزبانی آورده است. 


۱. از شاعران غدیردر سدهٌ چهارم که شعرو شرح حالش خواهد آمد. 


(۶% 


۳۷/۲ 


(۷۰) 


۳۸۹/۲ 
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۴ شریف رضی (د.۴۰۶). 


وی که گردآورنده نهج البلاغه است؛ این شعررا در خصائص الائمه [ص۴۲] آورده اتیتت: 


۵. معلم اقت» شیخ ماء مفید (د.۴۱۳). 

آن را در الفصول المختاره (۸۷/۱ [ص۲۳۵]) روایت نموده و گفته است: «از جملۀ شواهد 
سخن شيعه درمعنای مولی واين که پیامب رح درروزغدیرمعنای امامت را از این کلمه 
در نظرداشته» سخن حشان بن ثابت است که بنا به گزارش‌های معتبر چنین است: «آن گاه 
که رسول خداء علی را در روز غدیر منصوب فرمود و در بارۀ وی گفت آن چه را که گفت؛ 
حشان بن ثابت ازایشان رخصت خواست که شعری بسراید. سپس چنین سرود: 

به روزغدیر, درسرزمین خمٌ» پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد ... تا پایان ابیات یاد شده. 

چون این سخن را به پایان آورد» پیامب رل به وی فرمود: "ای حشان! مادام که ما را 
به زبان خویش یاری کنی» خداوند با روح القدس یاوری‌ات نماید.؟) اگرمراد پیامبر ٤ا‏ 
ازمولی امامت نبود. حشان را به سبب بیان این معنا ستایش نمی‌کرد» بلکه آن را ازوی 
ناپسند می‌شمرد ورد می‌نمود.» 

نیزوی «رسالة في معنی المولی [۱۳۱/۸) آن را روایت کرده وسپس گفته است: «شعرحشان 
در این زمینه مشهور است. او شاعررسول خدا ب بود و ایشان به وی فرمود: «مادام که با 
زبانت ما را پاری نمایی. خداوند با روح القدس یاوری‌ات کند.» و اين به صراحت نشان 
می‌دهد که حشان باوردارد که سخن رسول خدا به علی» درروزغدیر به همان معنای امامت 
است ونمی‌توان آن را به معنایی دیگرتأویل نمود یا معنایی مّجازی برایش برشمرد.» 

نیزوی آن را درتألیف خویش» النصبة لسیّد العترة فی حرب البصوه [ص ۱۱۷]؛ و همچنین 
الارشاد «ص(۳ و ۱۷۷/۱[۶۴]» با لفظی نزدیک به روایت یاد شده از حافظ ابوئغیم اصفهانی 


آورده ست 


ا از شاعران غدیردرسده چهارم که شعرو شرح حالش خواهد آمد. 


۲. حشان بن ثابت 5 


۶ شریف مرتضی علم الهدی (د.۴۳۶). )0۳ 


آن را در شرح بائیَه سیّد جفیری آورده است. 


۷. ابوالفتح گراجکی (د.۴۴۹). 

آن را در کنزالفوائد «ص ۱۲۳ [۲۶۸/۱]) آورده وسخنی دارد که چکیده آن چنین است: 
«همانا این شعرحشان را سواران به همه سوی برده اند [ودرهمه آفاق گسترده‌اند]. این 
شعردربردارندهُ اقرار به امامت امیرالممنین اا وپیشوایی‌اش برمردم است» آن گاه که 
در روز غدیردر حضور رسول خدا ب و نزد همگان» حشان او را به این صفات ستود 
وپیامب رل سخن وی را تأیید نمود وبه وی فرمود: دای حشان! مادام که با زبانت ما را 


۸. شيخ عبیداله بن عبدالله سدابادی. 


آن ر در المقنع فی الامامه [ص۷۵] آورده اننتا: 


.٩‏ شیخ الظائفه» ابوجعفر طوسی (د.۴۶۰). 
آن را در تلخیص الشافی یاد کرده است. 


۰. مفشربزرگ» شیخ ابوالفتوح خزاعی رازی (د۵۸۸۰). 
وی که از استادان ابن‌شهرآشوب بوده. آن را در روض الجنان و روح الجنان ۱۹۲/۲ 
[۲۷۹/۴]) با لفظی نزدیک به عبارت حافظ ابونعیم آورده واین بیت را بدان افزوده است : 
پس, از میان همه آفریدگان پرچم [فتح] را به علی سپرد و وی را وزير و برادر خود نامید." 
۱ شیخ ماء فتال ابوعلی شهید. 


شرح حال وی در کتاب ماء شهداء الفضیله (ص۳۷) آمده است. وی «روضة الواعظین: 


ص۰٩۹‏ ۳۸۱ آن را آورده اش 


۱ خواهیم گفت که این افزونی در جای خود از اصل شعرخشان موجود است. 
۲. این بیت ادام شعرحشان بن ثابت است وبه جریان فتح خیبرتوسط امیرالممنین ال اشاره دارد. (ن.) 


(۳۳ 


۳۹/۲ 
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۲ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی. 


آن را در اعلام الوری (ص۸۱ [ص۱۳۹]) آورده است . 


۳. ابن‌شهرآشوب سَرّوی (د.۵۸۸). 


آن را در مناقب آل ابی‌طالب (۳۵/۳ [۳۷/۳)) یاد کرده است. 


آن را در خصائص الوحی المبین (ص۳۷ ص۶۲]) از طریق حافظ ابونعیم اصفهانی نقل 


کرده استستتگات 


۵ سید هبةاله. 


آن را در المجموع الرائق (نسخه خظی [ص۲۰۴]» گزارش کرده است . 


۶ رضی‌الذین. سرور ماء علی بن طاووس (د.۶۶۴). 


آن را در الظرائف «(ص۳۵ [ص۱۴۶]) یاد نموده است . 


۷ بھاءالڏین ابوالحسن اربلی (د.۶۹۳/۶۹۲). 


آن را درکشف العْمّه «ص۱۳۲۵/۱[۹۴) آورده است . 


آن را در الکامل البهائی (ص۱۵۲ و ۲۱۷ [۲۸۱/۱]) آورده است . 


۰ شیخ علی بیاضی عاملی. 
آن را در الضراط المستقیم [۳۰۵/۱] آورده است . 


۲. حشان بن ثابت N‏ 


۱ قاضی نورالّه مرعشی (شهید در ۱۰۱۹). 
شرح حال وی در کتاب ماء شهداء الفضیله «ص۱۷۱) یاد شده است. آن را در مجالس 


المومنین ( ص۲۱ [۴۶/۱]) آورده است. 


۲ سرور محقّق ماء محسن کاشانی (۱۰۹۱.3). ۳ 
آن را درعلم الیقین «ص۶۵۱/۲[۱۴۲]) به نقل ازالتهاب نیران الأحزان» با لفظی نزدیک به 
عبارت شلیم بن قیس هلالی تابعی درکتاب شلیم بن قیس آورده که چنین است: 
به روزغدیر در سرزمین خمٌ» پیامبرشان ایشان را ندا می‌دهد. وه که پیامبرچه فریادگری است! 
درآن هنگام که جبرتیل این پیام را از سوی پروردگارش آورد: «تو درامان هستی. پس 
سست مباش! 
و آن چه را که پروردگارشان فروفرستاده. به مردم برسان و در آغاز از دشمنان مهراس!» 
پس درآن هنگام علی را به پا داشت در حالی که دست خود را دردست علی برافراشت و با 
صدای بلند و آشکار اعلام داشت؛ 
و گفت: «مولا و ولی شما کیست؟» [به روشنی] پاسخ دادند و درآن جاء خود را به کوری 
[و کری] نزدند: 
«خدایت مولای ما است و تو ولی مایی! و امروزمیان ما هرگز نافرمانی نخواهی یافت.» 
پس گفت: «ای علی! به پا خیز که من تو را پس از خود به عنوان امام و هادی برگزیدم. 
و هر که من مولای اویم» این (- علی) هم ولی او است. پس پیروان راستین و موالیان 
او باشید!» 
درآن جاء چنین دعا کرد: «بارخدایا! دوست بدار و یاری رسان هر که او را دوست بدارد 
و یاری رساند؛ و با آن که با علی دشمنی ورزد. دشمن باش! 
پروردگارا! یاورانش رایاری فرما؛ چرا که آنان به راهبرهدایتی یاری می‌رسانند که چون ماه 
تمام تاریکی‌ها را روشن می‌سازد.» 


۳ شیخ ابراهیم قطیفی. 


آن ر در الفرقة التاجیه با لفظ کاشانی آورده انتتا 


(YF) 
۳/۲ 
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۴ سید هاشم بحرانی (د.۱۱۰۷). 


آن را درغاية المرام (ص ۸۷) یاد کرده است. 


۵ علامه محلسی (۱۱۱۱.3). 


آن را در بحارالأنوار(۲۳۴/۹ و۲۵۹ [۳۸۸/۲۱ ۱۱۲/۳۷]) آورده است . 


۶. شیخ ماء بحرانی (د.۱۱۸۶). 

وی که موف الحدائق التاضره است. آن را در کشکول (۳۱۸/۲) یاد نموده است. 

البثه شماری دیگرنیزهستند که این حدیث را روایت کرده‌اند؛ اما همین مقدار که 
ذکرشد. کفایت نماید. 


نکته: 
برپژوهندگان روشن است که حشان این ابیات را به شکل قصیده‌ای. کامل نموده و در 
آن» اندکی از مناقب امیرالممنین ای را برشمرده وه رکس بخشی ا زآن را به فراخور موضوع 
گفتار خویش نقل نموده است. حافظ ابن ابی‌شیبه. ازابن فضل, از سالم بن ابی حفصه. از 
جمیع بن عمیر از عبداله بن عمر؛ ونیزصدر الحفاظ گنجی شافعی (کفاية الظالب فى مناقب 
علی بن آبی‌طالب ایا : چ نجف: ص‌۳۸؛ چ مصر: ص۱۶؛ چ ایران: ص۲۱ [ص۱:۴])؛ و همچنین 
ابن صَباغ مالکی «الفصول المهمه: ص۲۲ [ص ۳۷]) و دیگران این ابیات را ازآن قصیده گزارش 
کرده‌اند: 
علی. دچار درد چشم بود و داروی دردش را جست و جو می‌کرد. پس چون شفابخشی 
نیافت» رسولخداء با آب دهانش» وی را شفا بخشید. وه چه مبارک شفا یافته‌ای و چه 
مبارک شفایخشی! 
سپس پیامبر فرمود: «امروز پرچم را به مردی می‌سپارم که شمشیرزن و دلیر و دوستار 
پیامبر و پیرو و یاور او است. 
خدایم را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد و به دست او دژهای نفوذ ناپذیر را می‌گشاید.» 
پس» از میان همه آفریدگان پرچم فتح را به علی سپرد و وی را وزير و برادر خود نامید. 


۱. آن را شیخ ما؛ طبری (المسترشد فى امامة علی بن آبی‌طالب الا [ص ۴۵۵]) به روایت یاد شده از حافظ ابن 
ابی‌شیبه [المصّف: ۶۹/۱۲]؛ ونیزابوعلی فتال (روضة الواعظین [۱۳۰/۱]) و جزآن دو رواٍیت کرده‌اند. 


۲. حَشان بن ثابت SIN‏ 


این ابیات اشاره دارد به حدیث صحیح متواتری که پیشوایان حدیث با ذکرسند و 
راویانی که همه ثقه هستند. آورده‌اند و سندش را به این کسان رسانده‌اند: بريدة بن 
حصیب. عبدالّه بن عم عبدالّه بن عباس عمران بن حصین. ابوسعید خذری» 
ابولیلی انصاری» سهل ساعدی. ابوهریرة دَوسی سعد بن ابی‌وقاص. براء بن عازب» و 
سلمة بن اکوع. 

نیزاین کسان حدیث یاد شده را روایت کرده‌اند: 

بخاری در الضحیح (۲۰۷۷/۳[۳۲۳/۴]) از سهل» در همان (۲۶۹/۵ [ص۱۰۹۶]) از همو در 
همان «ص۲۷۰ [ص۱۰۸۶]) از سلمه. در همان (۱۵۴۲/۴[۱۹۱/۶]» از سلمه و سهل؛ مسلم 
(الصحیح: ۲ [۲۵-۲۴/۵])؛ ترمذی (الجامع الصَحیح: ۳۰۰/۲ [۵9۶/۵]) ضمن صحیح 
شمردن حدیث؛ احمد بن حنبل (المسند: ۹۹/۱؛ ۳۵۳/۵ و ۳۵۸؛ و ..۱۶۰/۱[۰؛ ۴۸۵/۶ و ۴۹۲])؛ 
ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۱۵۸/۳ [۱۱۱/۲])؛ ابن‌هشام (الشيرة البویّه: ۳۸۶/۳ [۳۴۹/۳])؛ 
طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۱۳/۳[۹۳/۳])؛ نسائی (خصائص امیرالممنین لإ : ص۸-۴ و ۱۶ و 
۳ [ص ۴۹-۳۷ و ۷۳ و۱۴۰])؛ حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۱۰۹/۳ و ۱۱۶ [۱۱۷/۳ و ۱۲۶]) 
ضمن متواترشمردن آن؛ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵/۸)؛ ابونیم اصفهانی در جلية 
الأولياء (۶۲/۱) با طریق‌های متفاوت که برخی را صحیح شمرده» و در همان (۳۵۶/۲)؛ 
ابن‌عبدالبر (الإستیعاب: ۳۶۳/۲ [۷۸۷/۲]) در شرح حال عامر؛ حمُوئی' «فرانُ المظين 
[۲۵۳/۱]» ضمن نقل این نکته از امام محیی السته که این حدیث صحیح است و 
همگان بر صخت آن همداستانند؛ محت‌الّین طبری «الّیاض التضره: ۱۳۰/۳[۱۸۷/۲])؛ 
یافعی (مرآة الجنان:۱۰۹/۱) ضمن صحیح شمردنش؛ و قاضی عَصد ایجی (المواقف فى علم 


الکلام: ۳ و۱۲[ ص۴۱۱]). 


۱. منسوب است به جدّش, خمویه. ما به پیروی ازمؤلفان» در مجلّد نخست. اورا حموینی یاد کردیم. اقا سپس در 
کتاب‌های سیره» به کلام ابن‌اثیر[اللّباب:۳۹۲/۱] برخوردیم که افراد این خاندان» خود را حشوی یاد کرده‌اند واو 


نیزچنین آورده؛ پس» ازآن شیوه بدین شیوه گراييديم. 


(¥۵) 


۳/۳ 


(۷۶) 


۳۳/۲ 
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دانشورانی دیگرهم این حدیث را روایت کرده وصحیح شمرده‌اند که آگرنام همه را بیاوریم» 
خود کتابی مستقل خواهد شد. ازاین عبارت‌هاء تنها لفظ بخاری را می‌آوریم: «رسول خدا ک1 
درروزخیبرفرمود: «این پرچم را فردا به مردی خواهم داد که خداوند به دودست اوپیروزی را پدید 
می‌آورد؛ اوخدا ورسولش را دوست می‌دارد وخدا ورسولش نیزاورا دوست می‌دارند.» آن شب 
را مردم درحالی به خواب رفتند که دراضطراب واندیشه بودند که رسول عا را پرچم راب 
چه کسی خواهد سپرد. چون صبح شد. افراد به سوی رسول خدا کروی نهادند. حال آن که 
امید داشتند وی آن پرچم را به ایشان وآگذارد. پیامب رت فرمود: «علی بن آبی‌طالب کجا 
است ؟» گفتند: «ای رسول خدا! او چشم درد دارد.» فرمود: «اورا فراخوانید!» وی را فراآوردند. 
رسول خدا بک آب دهانش را درچشم وی نهاد وبرایش دعا نمود. چشمش چندان شفایافت که 
هیچ دردی نداشته است. آن گاه. پرچم را به اوسپرد. علی گفت: «ای رسول خدا! آیا با 
ایشان بجنگم» چندان که چون ما ایمان آورند؟» فرمود: «آرام ونرم به سوی ایشان روتا به 
میدانشان رسی. آن گاه» ایشان را به اسلام فراخوان و وظایفشان را بازگو به خدا سوگند! آگر 
خداوند یک تن را به دست توهدایت کند. برایت بهترازشتران سرخ‌موی است .» - ودرعبارت 


دیگرآمده است: «پس خداوند اورا پیروزی عطا فرمود.» -.) 


دیوان خشان 

جزآن چه گفته شد. حشان بن ثابت را در ستایش مولای ما امیرالممنین ا 
مدیحه‌های بسیاردیگرنیزهست که گزیدة آن‌ها را یاد خواهیم کرد. ازاین جا درمی‌يابیم 
که چون دست چاپ به سوی دیوان وی درازشد. دستی امانت‌دارنبود وازتصرّف درآن 
خودداری نکرد و په تحریف آن پرداخت و با دیوان عصان نیز همانند دیگر دیوان‌ها 
و کتاب‌ها وفرهنگنامه‌ها بازی نمود» یعنی همان آثاری که ستایش‌ها وفضائل اهل بیت 
وستوده‌های پیروانشان ازآن‌ها زدوده شده است. همچون دیوان فرزدق که میمیَِهُ مشهور 


۱. تعبیربه کاررفته «یدوکون» [در اضطراب و اندیشه بودند] است. بسیاری از کتاب‌ها آن را به شکل «یذکرون» آورده‌اند 


۲ حشان بن ثابت ۲۸۷۱ 


وی در مدح مولامان امام زین العابدین را ازآن حذف کرده‌اند. با آنکه ناشردر مقدمۀ شرح 
دیوان فرزدق. بدان اشاره دارد و کتاب‌ها وفرهنگ نامه‌ها ازآن لبریزند. و کتاب کمیت 
که ابیاتی ار ان زدوده شده وابیاتی بدان افزوده گشته است . نیز چنین است دیوان امیرالشعراء 
ابوفراس و همچنین دیوان کشاجم که بسیاری از مرائی سرور ماء نوادۀ رسول. امام شهید 
-سلام‌الله علیه را از آن حذف کرده‌اند. برهمین قیاس است کتاب معارف ابن‌فئیبه که 
تحریفگران هر چه خواسته‌اند بدان افزوده وهر چه را با خواستشان سازگار نبوده ازآن 
کاسته‌اند. چنان که از نقل‌های کتاب‌های بعدی پیدا است. به برخی از تحریف‌های 
این کتاب درجای خود اشاره شد وبه برخی دیگرنیزاشاره خواهد گشت. جزاین‌ها هم 
بسیاری از کتاب‌ها یا به هنگام نشرتباه گشتند ویا در نقل» دستخوش تحریف شدند که 
بیان آن‌ها را به جای خود وامی‌گذاريم تا ازسخن خویش دورنمانيم. اکنون به دیوان شان 
اشاره می‌کنیم که در آن. اشعاری افتاده با آن که منابع معتبرآن‌ها را نقل نموده‌اند. 
همانند بایَةُ وی که گذشت. برخی ازآن‌ها ازاین قرارند: 
در تاریخ یعقوبی (۱۰۷/۲ [۱۲۷/۲]) و شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۰/۶[۱۴/۳ 
و۳۵]» و جزآن دو آمده است: «آن گاه که ابوبکر امور را در دست گرفت» بر منبر رفت 
ویک پله فروتر از جایی که رسول‌خداامی‌نشست. برنشست. آن‌گاه» پس از سپاس 
وستایش خداوند گفت: «زمام شما را به دست من دادند. حال آن که برترین شما نیستم. 
پس آگربه راه راست رفتم؛ پیروی‌ام کنید واگ رکج رفتم» به راهم آورید. من نمی‌گویم که در 
فضیلت ازشما برترم. بلکه توانایی ام برای تحمل بارمسوولیّت ازشما بیش‌تراست.» سپس 
انصاررا به نیکی ستود وگفت: «حدیث من وشما ای انصار همچون سخن شاعراست: 
خداوند. جعفر را از سوی ما پاداش نیک دهد! آن گاه که درمیان گام زنندگان» کفشمان 
مارا بلغزاند و عقب انداخت. [ازما دستگیری کرد]. 


به هیچ رو نخواستند ازما ملول شوند. اگرآن رنج‌هایی که به سبب ماء بدیشان رسید. به 
مادرمان رسیده بود» هرآینه ازما خسته و ملول می‌گشت.» 


(YY) 


(۲۸0 


۳۳/۲ 


۳ 8 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
بدین سان» انصاراز ابویکر کناره گزیدند. قریش خشمگین گشتند واین ماجرا 
غضبناکشان نمود. پس سخنورانشان به خطابه پرداختند. عمروبن عاص برایشان وارد 


شد. قرش به وی گفتند: «برخیزوسخن گوی وانصاررا نکوهش کن.» اوهم چنین کرد. 


آن گاه؛ فضل بن عباس برخاست وایشان را پاسخ گفت. سپس نزد علی آمد واورا 

ازآن رخداد خبرداد وشعری را که سروده بود» خواند. علی خشمگینانه بیرون آمد و به 
مسجد رفت وانصار را به نیکی یاد نمود و سخن عمروبن عاص را رد کرد. چون انصار 
چنین شنیدند. خشنود شدند و گفتند: «با این سخن نیکوکه علی گفت, به سخن 
دیگران کار نداريم.» سپس نزد حشان بن ثابت آمده. گفتند: «شعرفضل را پاسخ ده.» 
گفت: «اگرجزبه قافیه‌های خودش» وی را پاسخ دهم مرا رسوا نماید!» گفتند: «پس 
تنها از علی یاد کن.» او هم سرود: 

خداوند از سوی ما به ابوالحسن پاداش نیک دهد؛ که پاداش در دستان او است. چه 

کسی مانند ابوالحسن است؟ 

به واسطةُ فضیلت‌هایی که تنها تو شایسته و درخور آن هستی. بر همه قریش پیشی 

گرفتی. سینه‌ات به روی اسلام گشاده و قلبت [برای ایمان] آزموده است!" 

مردانی ارجمند از قریش, جایگاه تو را آرزو داشتند. هیهات! [سمند] لاغرو ناتوان کی تواند 

به فربه و توانمند رسد؟ 

ربط تو با اسلام در هر زمینه چون رابطۀ 5لوی بزرگ " با طناب [ناگسستنی] است! 

به خاطر ما (= انصار) به خشم آمدی. آن گاه که عمرو سخنی گفت که با آن» تقوی را 

کشت و کینه‌ها را زنده کرد. 


۱. درشرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی‌الحدید آمده است: «خزيمة بن ثابت به او گفت: «ازعلی و خاندان اویاد کن؛ 
که تور ازه رچیزدیگ ر کفایت کند!»» 

۲. شيخ الطائفه مفید «الفصول المختاره: ۶۱/۲ و ۶۷) این دو بیت را از حشان دانسته است. 

۳ درمتن «الطرف البطین» آمده» ولی در شرح نهج البلافه تألیف ابن ابی الحدید _ چاپ قدیم وچاپ جدید - 
«الڈلوالبطین» آمده که همین درست است وترجمه هم براساس این نسخه انجام گرفته است. مقصود شاعر 
این است: وابستگی اسلام به امیرالمومنین ا چون رابطۀ دلوی بزرگ است که در استواری خود به طناب وابسته 
است وبدون آن در چاه سرنگون می‌شود. (ن.) 


۲ حشان بن ثابت ۳۱ 5 
در برابرآن چه از عمرو سرزده و آن چه تاکنون سر نزده است. از میان فرزندان لوی بن 
غالب. تنها تو امید ما بودی و هستی. 
[با پشتیبانی از ما] حرمت رسول خدا و سفارشش در مورد ما را پاس داشتی و چه کسی 
سزاوارتر از تو است در پاسداری از سفارش رسول‌خدا؛ چه کسی؟ 


مگرنه این است که تو برادروی در راه هدایت و جانشین او هستی؟ و داناترین کس. از 


میان فرزندان فهر به کتاب و سئتی؟ 
حق تو برماء سپس بر همۀ یمنیان. بس بزرگ است تا آن هنگام که در نجد پیوندی 
[میان کسان] برقرار باشد .» 
این تعبیروی: «و سینه‌ات آبه روی اسلام] گشاده است» اشاره دارد به این سخن خدای 
تعالی: «آیا آن که خداوند سینه‌اش را به روی اسلام گشاده است. ... ؟» [زمر/۲۲] این آیه در بارٌ علی 
وحمزه نازل شده است. این را حافظ محت‌الّین طبری «الزیاض التّضره: ۱۱۵۷/۳[۲۰۷/۲) از 
حافظ واحدی و حافظ ابوالفرج؛ و نیزدر ذخاثرالعقبی «ص۸۸) آورده است . 
وامّا این تعبیروی: «و قلبت [برای ایمان] آزموده است» اشاره دارد به این سخن پیامبردر 
حق امیرالمومنین ایا : «همانا خداوند قلب اورا به ایمان آزمود.» این را گروهی از حافظان 
و دانشوران روایت کرده‌اند» از جمله: نسائی «خصائص امیرالمژمنین ا : ص۱ [ص۵۵])؛ 
ترمذی (الشنن: ۵۹۲/۵[۲۹۸/۲])؛ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۱۳۳/۱)؛ بیهقی (المحاسن و 
المساوی: ۲۹/۱ [ص۴۱])؛ محت‌الذین طبری «الّیاض النّضره: ۱۹۱/۲ [۱۳۸/۳])؛ همو (ذخاثر 
العقبی: ص۷۶) ضمن آن که روایت کردن و صحیح شمردن آن از جانب ترمذی را گزارش 
کرده است؛ حافظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب على بن آبی‌طالب الا : ص۳۴ 
[ص۷٩]»‏ که این حدیث را عالی و حسن و صحیح شمرده است؛ حمُونی (قراند الگمظين: 
باب سی و سوم [۱۶۲/۱])؛ سیوطی در جمع الجوامع به چند طریق» چنان که در کنزالعمال 


(۳۹۳/۶ و ۳۹۶ [۱۱۵/۱۳ و ۱۲۷]) آمده است؛ وب خشی یرل الأبران ص!۱ [ص۴۱]) و جزایشان. 


۱. درعبارت خطیب. چنین است. در برخی ازماخذ: (برایمان» یا «برای ایمان» آمده است. 


(۲۹) 


۳۳/۲ 


۸ 


2 ۲۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


این سخن او «مگرنه این است که تو برادروی درراه هدایت و جانشین او هستی؟» نیزبه دو 
حدیث اخۇت ووصیّت ت اشاره می‌کند که در شهرت و توات رجایگاهی بلند دارند وپژوهشگران 
می‌توانند آن‌ها را در بسیاری از کتاب‌های مسند حافظان ودانشوران بزرگ بیابند. 
سخنی که در بار علم على امیرالمومنین به کتاب وسئت وارد شده است . حافظان از 
پیامب ريي روایت کرده‌اند که در حدیث فاطمه 8 فرمود: «تورا به همسری نیکوترین 
خاندانم ودانشمندترین و عاقل‌ترین وپیشگامشان در اسلام؛ درآوردم.» 

در حدیث دیگر فرمود: «پس از من» دانشمندترین متم علی بن ابی‌طالب است.» 

و در حدیث سوم فرمود: «[علی] در خداشناسی ومردم‌شناسی. داناترین مردم است .» 

در حدیثی نیزفرموده است: «ای علی!توراهفت ویڑگی است:... توا زهمگان» 
به قضاوت آ گاه‌تری.» (جلية الأولیاء:۶۶/۱؛ کنزالعمّال: ۱۵۳/۶ و ۱۵۶ و ۳۹۸ [۶۰۵/۱۱ و ۶۱۷ 
۳۳( 

همچنین محت‌الذین طبری «الّیاض التّضره: ۱۹۳/۲ [۱۴۱/۳]؛ ذخائر العقبی: ص۸ ۷)؛ 
و این عبد الب الاستیعاب [۱۲۴/۳] درحاشی الاصابه: ۴۰/۳) از عايشه روایت کرده‌اند: «همانا 
على آ گاه‌ترین مردم به سنّت است .) 

حافظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب الا : ص۱۹۰[ ص۳۳۲ 
ازابوآمامه از پیامب E‏ آورده است: :پس ازمن»› داناترین ن امتم به سنت و قضاوت› على 
بن ابی‌طالب است.» 

نیز خطیب خوارزمی (المناقب: ص۴۹ ص ۸۲])؛ و شیخ الاسلام حمُوئی (فرائد 
الشف]ین: باب هجدهم [4۷/۱]) با ذکرسندش ازسلمان. از پیامبر با روایت کرده‌اند: 


«داناترین امت پس از من» علی بن ابی‌طالب است.» 


۲ حَشان بن ثابت ۲۸۵۰۱ 

همچنین حافظان از امیرالممنین اا روایت کرده‌اند: «به خدا سوگند! هیچ 
آیه‌ای نازل نشده» مگرآن که من می‌دانم در بارۀ چه و بر که نازل گشته است. همانا 
پروردگارم به من قلبی خردورزو زبانی سخنور عطا فرموده است .» (جلية الأولیاء:۶۷/۱؛ 
كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب الا تألیف گنجی: ص۰٩‏ [ص ۲۰۷]؛ کنزالعمال: ۳۹۶/۶ 
[۱۲۸/۱۳]؛ اسعاف الراغبین: ص۱۶۲) و از رسول خدا اا روایت کرده‌اند: «حکمت به ده 
بخش تقسیم گشته وبه علی تُه بخش وبه دیگرمردم یک بخش ازآن عطا شده 
است .» (حلیة الأولياء:١/۶۵)‏ 

سید احمد رّینی دخلان «الفتوحات الاسلامیه: ۳۳۷/۲) گوید: «خداوند به علی اک 
علم فراوان و نیروی کشف سرشارعطا فرمود. 

ابوظفیل گفته است: «شاهد بودم که علی خطبه خوانان را فرمود: "در بار کتاب 
خداء از من ببرسید. به خدا سوگند! هیچ آیه‌ای نیست مگرآن که من می‌دانم درشب 
یا روزویا دشت یا کوه نازل گشته است. من اگرمی‌خواستم. به اندازة هفتاد بار شتر 
تفسیر سور فاتحة الکتاب فراهم می‌نمودم.* 

ابن‌عباس نا گوید: «دانش رسول خدا از دانش خداوند تبارک وتعالی برگرفته شده 
ودانش علی تا از دانش پیامب ر ودانش من هم از دانش على بڭ. دانش من 
واصحاب محمد ب دردانش علی اا چیزی نیست جزقطره‌ای درهفت دریا.» 

گویند که عبدالله بن عباس بسیاربرعلی ب گریست. چندان که بینایی‌اش ازدست 
رفت. هموگفته است: «به علی بن ابی‌طالب, نُه دهم دانش عطا گشت وبه خدا سوگند 
که درآن یک دهم دیگرنیزبا مردم شریک است.» معاویه ب مسائلی را که برایش رخ 
می‌نمود؛ به علی ی نوشته» ازوی پرسش می‌نمود و چون وی درگذشت. معاویه گفت: 


«همانا فقه ودانش. با مرگ علی بن ابی‌طالب تفه ازمیان رفت.» عمربن خظاب لیخ از 


۱ درالاصابه )۵4/۲( کلمهٌ «(بپرسید ازمن» سه بارآمده است. 


(AY 


۳۵/۲ 


2 ۸( غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


مشکلی که ابوالحسن در حل آن حضورنداشته باشد» به خداوند پناه می‌جست. از عطا 
پرسیدند: «آیا درمیان اصحاب محمد ی کسی داناترازعلی بود؟» گفت: «نه, به خدا 


نیزاز عبدالله بن مسعود نقل شده است: «قرآن برهفت حرف نازل گشته که هر 
حرف آن پشت و رویه‌ای دارد؛ و همانا دانش ظاهرو باطن نزد علی است.؛" 
همانند این احادیث و گفتارها در بار دانش امیرالممنین به کتاب وسئت. بسیار 


فراوان است که اگربه رشتۀ تحریردرآید. کتابی بس مفصّل خواهد شد. 


شعری دیگراز حخشان درشآن امیرالمؤمنین تا 
ابوالمظق سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة خواض الأته: ص۱۵ [ص۲۰۲])؛ حافظ گنجی 
0 شافعی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اث9: ص۵۵ [ص!۱۴])؛ وابن‌طلحه شافعی 
(مطالب الشؤول: ص۲۰) این ابیات حشان را نقل نموده وگفته‌اند: «این ابیات ازخشان 
پراکنده شده وگوش به گوش وزبان به زبان نقل‌گشته است: 


خداوند دربارۀ علی و ولید آیه‌هایی از قرآن فروفرستاد. و کتاب خدا بس عزیز 
و ارجمند است. 

به حکم این آیه‌هاء ولید در جایگاه تبهکاری و فسق قرار گرفت؛ و علی در جایگاه ایمان . 
هرگزآن که موّمن باشد و خدا را بشناسد. مانند فاسق و تبهکارو خیانت‌پیشه نخواهد بود. 
پس علی نزد خداوند. عزت و ارجمندی می‌یابد و ولید. پستی و خواری. 


و به زودی ولید. با رسوایی و خواری و آتش» کیفر می‌شود و علی» بی‌گمان. بهشت را 


پاداش می‌یابد.» 
۴۶/۲ این‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۲۰۳/۲ [۲۹۳/۶]) آن را روایت کرده و پس از بیت 


۱. بسیاری از حافظان و پیشوایان حدیث» آن را با ذکر سند آورده‌اند. [از جمله: احمد (مناقب علی غا: ص ۱۵۵)؛ 
اين‌عبد الب (الاستیعاب: قسمت سوم /۱۱۲)؛ محت‌الّین طبری (الرژياض التّضره: ۱۴۲/۳).] 
۲ این حدیث را ابونُعَیم اصفهانی (جلية الأولیاء:۶۵/۱) آورده است. 


۲ حشان بن ثابت ۳۸۷۱ 


شوم این ابیات راآورده است: 
و به زودی ولید و علی آشکارا به جایگاه حسابرسی خوانده می‌شوند؛ 
وعلی به سبب آن" [کردار نیکش] بهشت را پاداش می‌یابد و ولید به خاطرآن [زشتکاری اش] 
به آتش خواری و ذلّت» کیفر خواهد شد. 
چه بسا از نياکان عقبة بن ابان که در سرزمین ماء «ثبّان» به تن می‌کردند." 
استاد احمد زکی صفوت «جمهرة خطب العرب: ۲۹/۲[۲۳/۲]) این ابیات را به نقل از 
حشان با این ابیات. به سخن خداوند تعالی اشاره نموده است: «آیا آن کس که موّمن 
است. همانند آن کس است که فسق پیشه کند؟ یکسان نیستند.» [سجده/۱۸] این آیه درماجرای 
طبری «جامع البیان: ۶۲/۲۱ [مج۱۱/ج۰۷/۲۱]) با ذکرسند از عطاء بن سا آورده 
است: «میان ولید وعلی گفت و گویی درگرفت. ولید گفت: «من از ت و گشاده‌زبان‌تر 
و تیزنیزه ترو دشمن‌شکن‌ترم.» علی گفت: «خاموش باش؛ که توفاسقی.» پس خداوند 
دوبارة آن دو چنین نازل فرمود: دابا آن کس که مژمن است همانند کسی است که 
فسق پیشه کند ...؟4) 
در الأغانی (۱۵۳/۵[۱۸۵/۴]) و تفسیرالخازن (۴۷۰/۳ [۴۴۷/۳]) آمده است: «میان 
على و ولید در موضوعی اختلاف ومشاجره درگرفت . ولید به علی گفت: «خاموش 
باش؛ که تلو گودکی ومن سالخورده. به خداوند سوگند! من ازت و گشاده‌زبان‌ترو 
تیزنیزه ترو دلیرترو رزم‌آورترم.» علی به وی گفت: «سکوت کن؛ که توفاسقی. آن گاه؛ 
خداوند این آیه را نازل فرمود.» 
۱ در تذکرة خواض ال به جای «به سبب آن» درهردو مورد؛ «در آن جا» آمده است. 


۲ بان نام ابومعیط جذ ولید است. «تیان» شلوار کوچکی است به اندازهُ یک وجب که تنها عورت را می‌پوشاند 
وفقط کشتی‌بانان آن را به تن می‌کردند. 


(AY) 


۳۷/۲ 


(AF) 


3 7 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


همین روایت را واحدی (اسباب التزول: ص ۲۶۳ [ص۲۳۵]) با ذکرسند از طریق ابن‌عبّاس؛ 
محت الین طبری «الیاض التّضره: ۲ /۱۵۶/۳[۲۰۶]) از ابن عباس وقتاده از طریق حافظ سلفی 
و حافظ واحدی؛ همو(ذخاثرالعقبی: ص۸۸)؛ خطیب خوارزمی «المناقب: ص۱۸۸ [ص۹ ۲۷])؛ 
حافظ گنجی شافعی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب تذ: ص۵۵ [ص۱۴۰])؛ نیشابوری 
(غرائب القرآن و رغائب الفرقان [مج۱۰/ج۷۲/۲۱])؛ و ابن‌کثیر«لتفسیر: ۴۶۲/۳) آورده‌اند. وی گفته 
است: «عطاء بن يسارو سی و جزآن دی یاد نموده‌اند که این آیه در بارهٌ علی بن آبی‌طالب و 
عقبه -روشن است که این نام اشتباه ثبت شده است. -نازل گشته است.» نی زجمال‌الذّین 
زرندی «نظم درر الشمطین [ص۲٩])‏ آن را روایت کرده است . 

همچنین ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۹۴/۱: ۱۰۳/۲ [۸۰/۴ + ۲۹۲/۶]) آن را یاد 
نموده وازاستادش حکایت کرده است: «به سبب شهرت این روایت و پذیرش همگانی 
آن» این مطلب روشن وغیرقابل تردید است.» 

سیوطی (الدَر المنثو: ۵۵۳/۶[۱۷۸/۴]) این روایت را با ذکرسند آورده و گفته است: 
«ابوالفرج در الأغانى» واحدی. ابن‌عدی. ابن‌مَردوّی» خطیب. و ابن‌عساکر[تاریخ مدينة 
دمشق: ۸۷۶/۱۷] از چند طریق. از ابن‌عباس آن را روایت کرده‌اند. نیزابن‌اسحاق 
وابن‌جریر از عطاء بن يسار آن را روایت نموده وابن ابی حاتم» از سدی» همانند آن را 
روایت کرده است . همچنین ابن ابی‌حاتم» از عبدالرَحمان بن ابی‌لیلی؛ و ابن‌مَرَدَوّیه 
و خطیب وابن‌عساکر ازابنعباس آن را روایت کرده‌اند. حَلّبى «الشيرة الحلبیه: ۸۵/۲ 
[۷۶/۲]) هم ازاین روایت ياد نموده است.» 

از دیگراشعار حشان در بار امیرالمومنین که ابوالمظفر سبط ابن‌جوزی حنفی (تذکرة 
الحقاظ: ص٠‏ [ص۱۱۶]) آن را از وی دانسته. چنین است: 


چه کسی در حال رکوع» انگشتری خویش را صدقه بخشید و این کار را چون رازی نزد 
خویش نگاه داشت و آن را فاش نساخت؟ 


۲ حشان بن ثابت ۲۸۹۱ 
چه کسی در بستر محمد» شب را به روز آورد» آن گاه که محمّد شبانه آهنگ غار کرده بود؟ 
چه کسی درقرآن. در ثه آیه که فراوان خوانده می‌شوند» «موّمن» نامیده شده است ؟۲ 
دربیت نخست. وی به این کردارنیک علی - صلوات‌اله عليه -اشاره دارد که در حال 
رکوع» انگشتری خود را به نیازمندی صدقه داد ودر همین مورد. خدای تعالی این آیه را 
نازل فرمود: «جزاین نیست که ولئ شماء خداوند و رسولش و مومنانی هستند که ۰ (مائده/۵۵] 
تفصیل این مطلب در شرح بیت سوم به خواست خداوند تعالی؛ خواهد آمد. 

در بت دوع به حدیئثی اشاره نموده که همه ات آن ر پذیرفته‌اند وبرپایه ا 
علی ند جامة برد حضرمي سبزرنگ پیامب ر٤‏ را به تن کرد وشبانگاه گریختن پیامبراز 
خطرمشرکان به غار دربستروی خوابید و خود را پیشمرگ وی نمود. دراین مورد. این آیه 
نازل گشت: «و از مردم. کسی است که جان خود را در طلب خشنودی خداوند می‌فروشد .» [بقره/۲۰۷] 

چنان که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۲۷۰/۳ [۲۶۱/۱۳]) آمده» ابوجعفر 
اسکافی گفته است: «حدیث فراش (= بست به تواتراثبات گشته و کسی آن را انکار 
نکند. مگرآن که دیوانه باشد یا با مسلمانان معاشرت نکرده باشد. هم مفشران روایت 
کرده‌اند که این آیه در بار خوابیدن علی در بستر[پیامبر] در ليلة المبیت (< شب 
خوابیدن) نازل گشته است: و ازمردم کسی است که ... .»4 

3 تعلبی (الک: لکشف والبیان [برگه ۵۴]) روایت کرده است: «آن گاه که پیامب ا خواست به 
مدینه همجرت کند. علی بن آبی‌طالب رابه جای خود درمکه نهاد تا بدهی‌هایش را 
پرداخت کند واماناتی را که نزدش بود. بازگرداند؛ ودرآن شب که مشرکان خانه‌اش را 
محاصره نموده بودند واو به سوی غار حرکت کرد. به علی فرمان داد که در بسترش 
بخوابد وبه وی فرمود: «جامه بُرد حضرمی سبزرنگ مرا بپوش و دربسترم بخواب؛ که به 
۱ حافظ گنجی شافعی «كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب الا : ص۱۲۳ [ص۲۵۱]) از این شعریاد 


کرده وآن را به بعض شاعران نسبت داده و درنقل وی» مصراع واپسین چنین آمده است: «درئه آیۀ قرآن که 


بزرگ شمرده می‌شوند.) 


)۸۵( 


۳۸/۲ 


(A۶) 


۲٩۱‏ غدیرد ر کتاب وسّت وادب (ج۲) 
خواست خدای تعالی. هیچ گزندی ازآنان به تونرسد.» علی اد چنین کرد و خداوند به 
جبرئیل ومیکائیل وحی فرستاد: «من میان شماء پیوند برادری برقرار کردم و عمریکی از 
شما را درازتراز عمردیگری ساختم. کدام یک ازشما ترجیح می‌دهد که عمردرازترازآن 
برادرش باشد؟» هریک ازآن دی زندگی درازتررا برای خود خواست. خدای تعالی به آن دو 
وحی فرمود: ۱پس چرا همانند علی بن آبی‌طالب نیستید؟ میان اوو محمد پیوند برادری 
برقرار کردم وعلی در بسترمحمد خوابید تا جانش را فدای وی کند و زندگی اورا برخود 
ترجیح داد. به زمین فرود آیبد واورا ازدشمنش نگاه دارید.» آن گاه» جبرئیل کنارسر وی 
ومیکائیل کنارپاهایش قرار گرفتند و جبرئیل چنین ندا می داد: «آفرین؛ آفرین! کیست 
مثل توای علی؟ خداوند -تبارک وتعالی_با تو به فرشتگان مباهات می‌کند.» پس درحالی 
که رسول خدا به سوی مدینه رهسپار بود. خداوند درشآن علی» چنین بروی نازل فرمود: 
«وازمردم کسی است که جانش را در طلب خشنودی خداء می‌فروشد.» ابن‌عبّاس گوید: «این آیه 
درشأن علی نازل گشت. آن گاه که رسول خدا از مشرکان گریخت وهمراه ابویکربه غار 


روان شد وعلی در بسترییامب رخوابید.»» 


این حدیث تغلبی را با همه تفصیلش. غزالى «احیاء العلوم: ۲۴۴/۳[۲۳۸/۳])؛ حافظ 
گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب انثلا: ص۱۱۴ ص۲۳۹])؛ و رخ 
ره المجایس: ۲۰۹/۲) به نقل از حافظ تسفی آورده‌اند. نیزابن صبَاغ مالکی «الفصول المهقه: 
ص۳۲ ص۳۷ سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة خواض الأقه: ص۲۱ [ص۳۵]»؛ و ش بجی (نور 
الأبصار ص۸۶ آص۱۷۵]» آن را روایت کرده‌اند. در این سه مأخذ آمده است: «ابن‌عباس 
گوید: «امیرالمومنین برای من شعری برخواند که در بار آن شب سروده بود: 
با جان خویش, از جان بهترین آفریده‌ای که برزمین گام نهاده و گرامی‌ترین مخلوقی که 
گرد خانه خدا و ججراسماعیل طواف نموده» پاسداری نمودم. 
درحالی که جانم بر کشته شدن و اسارت شکیبا بود» با پاییدن مشرکان و گزندی که از 


ایشان به من رسد. شب را به صبح آوردم . 


۲. حَشان بن ثابت Sa‏ 


و رسول خداآن شب را درغارء در امان از مشرکان صبح کرد و وی پیوسته در حفظ و پوشش 

الاهی قرار دارد.»)" 
حدیث ليلة المبیت در مسند احمد ۳۴۸/۷ [۵۷۲/۱])؛ تاريخ الأمم و الملوک طبری 
۱۱-۲ [۳۷۴-۳۷۲/۲])؛ الظبقات الکبری تأليف ابن‌سعد ۲۱۲/۱ [۲۲۸/۱])؛ تاریخ یعقوبی 
(۲۹/۲ [۳۹/۲])؛ الشيرة التبویّه تالیف ابن‌هشام ۲۹۱/۲ [۱۲۶/۲)؛ العقد الفرید (۲۹۰/۳ [۶۱/۵)؛ 
تاریخ بغداد خطیب بغدادی (0۱۹۱/۱۳؛ الکامل فى التاریخ ابن‌اثیر(۴۲/۲ [۵۱۶/۱])؛ تاريخ ابوالفداء 
(۱۲۶/۱)؛ مناقب خوارزمی (ص۵ ۷ [ص ۱۲۷])؛ إمتاع الأسماع مفریزی (ص۳۹)؛ البداية والتهایه تألیف 


ابن‌کثیر(۳۳۸/۷ [۳۷۴/۷])؛ و الشيرة الحلبیّه (۲۹/۲ [۲۷/۲]) یافت می‌شود. 


نیزدر حدیثی صحیح ازابن‌عبّاس» به این کار نیکوی ماندگاراشاره شده است. 
این حدیث را گروهی از حافظان دقیق واستوان با ذکرسند روایت کرده‌اند. -به آن چه در 
همین کتاب (۵۰/۱ وا۵) گذشت. بنگرید. -نیزاین رویداد در حدیثی ازامام حسن, نوادۀ 
پیامبر روایت گشته که فرمود: «امیرالممنین در شب هجرت. برای حفظ رسول خدا 1 
از خطرمشرکان پیشمرگ وی شد و [در بستراو] خوابید؛ تا آن که خداوند در بار وی این 
آیه را نازل فرمود: «وازمردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد.»»[بقره/۲۰۷] 
(تلکرة خواض اه تالیف سبط آبن جوزی: ص۱۱۵ ی ا شرح نهج البلاشه تالیف اب ابی الحدیل: 
۲ جمهرة خطب العرب: ۱۲/۲) 

وامّادربیت سوم شاعربه آیات نه‌گانة نازل‌شده در بار امیرالمومنین اشاره کرده؛ 
یعنی آیاتی که وی را مومن خوانده است. ما به ده آیه ازاین گونه دست یافته‌ایم؛" وآن 
نه آیه که به طور خاص در نظراو بوده» برای ما مشخص نیست. معاوية بن صعصعه در 
قصیده‌ای که نصربن مُزاجم (وقعة صفین: ص۳۱ [ص ۲۷]) بدان اشاره کرده» گفته است: 

چه کسی است که در بارهٌ وی. سی آیه فروفرستاده شده و در آن‌هاء او مومن یگانه و با 


اخلاص نامیده شده است؟ 


۱. این ابیات در مناقب خوارزمی [ص۱۲۷] با یک بیت افزونی یافت می‌شود. 


1 امام حسن؛ نواده پاکدامن پیامبر در حدیثی همین گونه فرموده است: «پدرم درده آیف. مومن خوانده شده است.» 


۳۹/۲ 


(AY) 


(AA) 


۵/۲ 


SAN‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


واین» جزآیه‌های الزامآورو غیرآن است که در بارهُ وی آمده و به موجب آن‌هاء خداوند 
ولایت و موذت وی را واجب فرموده است. 

واا آن آیات: 

۱ «آیاآن که موّمن است. همانند آن کس است که فسق پیشه کند؟ یکسان نیستند.» [سجده /۱۸] 

درهمین مجّد «ص۴۶) به حدیث نزول این آیه در شأن علی :3 اشاره شد. 

۲ «او است که تو را به پاري خود و با مؤمنان» یاوری فرمود.» [انفال /۶۲] 

حافظ اپوالقاسم ابن عساک ر«تاریخ مدينة دمشق [۳۰۷/۱۲]) با ذكر سند» ازاپوالحسن على 
بن مسلم شافعی» ازابوالقاسم بن علاوابویکر محمد بن عمربن سلیمان عرینی تصیبی. از 
ابوبکر احمد بن یوسف بن خلاد؛ ازابوعبدالّه حسین بن اسماعیل مهری ازعبّاس بن بکاں 
از خالد بن ابی‌عمراسدی. ازگلبی. از ابوصالح. از ابوهریره روایت کرده است: «بر عرش 
نوشته‌اند: «خداوندگاری نیست جزالله؛ تنها من خدایم ومرا شریکی نیست؛ ومحتد بنده 
ورسول من است که اورا با علی یاری کردم.» واین» همان سخن خداوند درقرآن کریم است 
که فرمود: «او است که تو را به پاری خود و با مؤمنان» یاوری فرمود.» ومراد. تنها علی است .» 

حافظ گنجی شافعی کفاية الالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اا : ص۱۱ [ص ۲۳۴]) 
این روایت را با ذکرسندش آورده و گفته است: «ابن جریردر جامع البیان عن تأویل آی القرآن! 
وابن‌عساکردر تاریخ مدينة دمشق در شرح حال علی اند این را آورده‌اند.» 

نیز حافظ جلال‌الذین سیوطی «الذَّ المنشور: ۱۹۹/۳ [۱۰/۴]» به نقل از ابن‌عساکر 
و قلذوزی حنفی «ینابیع الموذه: ص۹۴ )]٩۳/۱[‏ به نقل از حافظ ابونخیم با ذکرسندش از 
ابوهریره و از طریق ابوصالح از ابن‌عباس. این حدیث را روایت کرده‌اند. 

گروهی از حافظان» آغازاین حدیث را روایت نموده‌اند» از جمله: خطیب بغدادی 


(تاریخ بغداد: ۱۷۳/۱۱ با ذکرسند ازانس بن مالک از پیامبر ا : «چون به معراج برده 


۱. ما در تفسیرطبری, ذیل آیة یاد شده» به چنین حدیثی برنخوردیم. 


۲. حشان بن ثابت SIRA‏ 


شدم» دیدم که ب رکنارۀ عرش نوشته‌اند: «خداوندگاری جزالله نیست؛ محمد رسول خدا 
است که اورا با علی یاری و حمایت کردم.»» محت‌الذّین طبری «الرّیاض النَضره: ۱۷۲/۲ 
[۱۱۷/۳]) از ابوحمراء از طریق ملادر وسيلة المتعبّدین فى سيرة سیّد المرسلین؛ هم و(ذخاثر 
العقبی: ص۶۹)؛ خطیب خوارزمی (المناقب: ص۲۵۲ (ص۳۲۰])؛ و حمُوئى (قرائد ال ظین: 
باب چهل وششم [۲۳۵/۱ و ۲۳۷]) از دو طریق» این روایت را با این لفظ آورده‌اند: «آن گاه 
که شبانگاه به آسمان سیرداده شدم» دیدم که برپایةٌ عرش نوشته‌اند: «معبودی جراله 
نیست. محمد رسول خدا است که وی را از میان آفریدگانم برگزیده‌ام واو را با علی 
پاری وتأیید نموده‌ام.6) 

با سندی دیگر ابوالحمراء. خدمتکار پیامبرتٍ این حدیث را چنین روایت کرده 
است: «شبی که به معراج برده شد م» دیدم که برپایۀ راست عرش نوشته شده بود: «معبودی 
جزاللّه نیست. باغ بهشتِ جاودان را به دست خود. برای برگزیده‌ام محمّد برپا کرده و او را با 
علی» پاری نموده‌ام.»» چنان که در کنزالعال (۶۲۴/۱۱[۱۵۸/۶]) آمده» حافظ سیوطی همین 
روایت را با همین لفظ › از چند طریق از ابوالحمراء آورده است. 

از طریق دیگر از جابر از پیامب رة روایت شده است: «دوهزار سال پیش ازآن که 
خداوند آسمان‌ها و زمین را بیافریند. بر در بهشت نوشته بودند: «خداوندگاری جزالله 
نیست؛ محمد رسول خدا است ومن او رابا علی یاوری نموده‌ام.»» این روایت را حافظ 
ینمی «مجمع الزوائد: ۱۲۱/۹ از طریق طبَرانی از ابوالحمراء؛ و سیوطی «الخصائص الکبری: 
۱ به نقل ازابن‌عدی وابن‌عساکراز طریق انس آورده‌اند. 

سيد همدانی در مودة القربی: موذت هشتم از علی» از رسول خدا ب روایت کرده 
است: «من نام تورا همراه نام خود. در چهار جای دیدم: به هنگام معراجم به آسمان, 
چون به بیت الَْفَدس رسیدم. ديدم که آن جاء بر صخره‌ای نوشته شده بود: 


«خداوندگاری جزالّه نیست؛ محمد رسول خدا است ومن اورا با علی که پشتیبان وی 


(۸% 


۵/۲ 


0 
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است» یاری نموده‌ام.» وآن گاه که به سدرة المنتهی رسیدم» برآن چنین دیدم: «همانا 
من خدایم؛ من آن یگانه خداوندم که معبودی جزمن نیست؛ محمد برگزید؛ آفریدگان 
من است که اورا با علی که پشتیبان وی است» یاری وتأیید نمودم.» و چون به عرش 
پروردگار جهانیان رسیدم. ديدم که برپایه‌های آن نوشته‌اند: «همانا من خداوندم؛ 
معبودی جزمن نیست؛ محمد را از میان آفریدگانم به دوستی برگرفته‌ام واو را با علی 
که پشتیبان وی است. تأیید ویاری کرده‌ام.» وآن گاه که به بهشت رسیدم؛ ديدم بردر 
آن نوشته‌اند: «جزمن خداوندگاری نیست؛ محمد» دوست من ازمیان آفریدگانم است 
که او را با علی که پشتیبان وی است. تأیید ویاری کرده‌ام.»» 

۳ «ای پیامبرا تو را خداوند و هر که از ممنان که پیروت باشد. کفایت نماید.» [انفال /۶۴] 

حافظ ابوْعیم در فضائل الصحابه با ذکرسند روایت کرده است که این آیه در شأن 
علی نازل گشته و مراد از مژمنان» همواست. 

۴ «ازمؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند. وفا کردند. بعضی برسرپیمان 
خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده‌اند.» [ احزاب /۲۳] 

خطیب خوارزمی (المناقب: ص۱۸۸ [ص۲۷۹]؛ و صدرالحفاظ گنجی شافعی 
(كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب لذ: ص۱۲۲ [ص۲۴۹]» به نقل از ابن جریرو دیگر 
مفشران» با ذکر سند روایت کرده‌اند که: «بعضی برسرپیمان خویش جان باختند» درشآن 
حمزه ویارانش نازل گشته که با خدای تعالی عهد بسته بودند هرگزبه دشمن پشت 
نکنند؛ وآن قدر درمقابل دشمن جنگیدند تا کشته شدند؛ و «و بعضی چشم به راهند» در 
شأن علی بن ابی‌طالب است که عمرش را در جهاد سپری کرد و بدون هیچ دگرگونی 
و تغییری» در مسیرهمانان گام نهاد. 

ابن حجر (الضواعق المحرقه: ص۸۰ [ص۱۳۴]) آورده است: «علی در کوفه برمنبربود که 


از وی پرسپدند: «این آیه در بارةٌ کیست: ”ازمؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته 


۲ حَشان بن ثابت ۹۵۱ 
بودند» وفا کردند ... ؟“) فرمود: «بارخدایا! مرا بیامرز این آیه در بارۀ من و عمویم حمزه 
وعموزاده‌ام عبيدة بن حارث بن عبدالملب نازل گشت. اما عبیده: در جنگ بدر با 
شهادت به عهدش وفا نمود؛ و اما حمزه: در جنگ اغب با شهادت برپیمانش پایدار 
ماند؛ وما من: در انتظارتیره بخت ترین امتم که این را به این -به ریش وسرش اشاره کرد - 
خضاب نماید. این عهدی است که حبیب من ابوالقاسم 2 با من سپرده است.»» 

۵«جزاین نیست که ولی شماء خداوند و رسول او و مؤمنانی هستند که نمازرا برپا می‌کنند و در 
حال رکوع. زکات می‌دهند.» [مائده /۵۵] 

اپواسحاق تَعْلبی (الکشف والبیان [برگة ۱۸۰]) با ذکر سند ازابوذر غفاری آورده است: 
«همانا روزی نماز ظهررا با رسول خدا اة گزاردم. در مسجد. نیازمندی ابراز حاجت کرد؛ 
اما کسی چیزی به وی نداد. آن نیازمند دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 
«بارخدایا! گواه باش که من در مسجد پیامبرت محمد تا ابراز نیاز کردم و کسی چیزی به 
من نداد.» علی ند که مشغول نمازودرحال رکوع بود. با انگشت کوچک دست راستش 
که برآن. انگشتری‌ای بود. به وی اشاره نمود. آن نیازمند پیش آمد و آن انگشتری را از 
انگشت کوچک وی برگرفت. این صحنه را پیامب رح وهمهٌ حاضران در مسجد دیدند. 
آن گاه» رسول خدا ب به سوی آسمان چشم گرداند و گفت: «بارخدایا! همانا برادرم موسی 
ازتوچنین خواست: "ای پروردگارم! سینهُ مرا برایم گشاده گردان و کار مرا آسان سازو گره اززبانم 
بگشای تا سخنم را دریابند؛ و از خاندانم یاوری برایم قرار ده» برادرم هارون را؛ پشتم را بدو محکم کن و در 
کارمن شریکش گردان." [طه /۳۲-۲۵] و تو چنان که درقرآن آورده‌ای -بروی چنین نازل 
فرمودی: ”به زودی» تو را به برادرت قویدست خواهیم کرد و برایتان تسلّطی قرار می‌دهیم که به شما 
دست نیابند." [قصص/۳۵] بارخدایا! من محمّدم. پیامبرو برگزیده‌ات . بارخدایا! سینۀ مرا 
برایم گشاده گردان و کار مرا آسان ساز و از خاندانم یاوری برایم قرارده؛ یعنی علی را؛ و با او 


پشت مراقوی کن.» هنوزدعایش تمام نشده بود که جبرئیل اغا ازسوی خداوند فرود آمد 


» 


۵۲/۲ 


AY) 


۵۳/۲ 
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وگفت: دای محمد ا! بخوان: "جزاین نیست که ولی شماء خداوند و رسول او و مومنانی هستند که 


نماز را برپا می‌کنند و درحال رکوع» زکات می‌دهند.*)) 


این اثرنیک ماندگار و نزول آیه دربارهُ آن را بسیاری از پیشروان تفسیرو حدیث 
روایت کرده‌اند؛ از جمله: طبری «جامع البیان: ۱۶۵/۶ [مج۴/ج۲۸۸/۶]) از طریق ابن عاس 
وعنْجَة بن ابی‌حکیم و مجاهد؛ واحدی (اسباب التزول: ص۱۳۸ [ص ۱۳۳]) از دو طریق؛ رازی 
«التفسیرالکبیر: ۴۳۱/۳ [۲۶/۱۲]) از عطاء از عبدالّه بن سلام و ابن‌عبّاس و نیز حدیث 
یادشده ابوذر؛ خازن «التفسیر: ۴۹۶/۱ [۴۷۵/۱)؛ ابوالبرکات «التفسیر ۴۹۶/۱ [۲۸۹/۱؛ 
نیشابوری «غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ۴۶۱/۳ [مج۳/ج۱۶۹-۱۶۷/۶)؛ ابن‌صباغْ مالکی 
«الفصول المهقه: ص۱۲۳ [ص۱۲۲]) از حدیث یادشده تغلبی؛ ابن‌طلحهٌ شافعی «مطالب 
التؤول: ص!۳) با لفظ یادشد؛ ابوذر؟ سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة خواض اه ص٩‏ [ص۵٠)‏ 
ازالکشف والبیان تغلبی» از سی و غثبه وغالب بن عبداله؛ حافظ گنجی شافعی «کناية 
الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب یلا : ص۱۰۶ [ص۲۲۹]) با ذكر سند از انس؛ همان (ص۱۲۲ 
[ص۲۵۰]) از ابن‌عبّاس» از طریق حافظ العراقین و خوارزمی و ابن‌عساکراتاریخ مدينة دمشق: 
۲ از ابونخيم وقاضی ابوالمعالی؛ خطیب خوارزمی «المناقب: ص۱۷۸ [ص ۲۶۴ و ۲۶۶]) 
به دو طریق؛ حمُوئی راد الشَفظین: باب چهاردهم [۷۹/۱]) از طریق واحدی؛ همان (باب سی 
ونهم ص۱۸۷]) از انس و طریق‌های دیگر ازابن عبّاس؛ همان «باب چهلم [ص ۱۹۴-۱۹۳]) از 
ابن عبّاس و عماربن یاس؛ قاضی عَضد ایجی (المواقف فی علم الکلام: ۲۷۶/۳ [ص ۴۰۴])؛ 
محت‌الین طبری «الیاض اللضره: ۱۸۲/۳[۲۲۷/۲]) از عبداللّه بن سلام» از طریق واحدی 
وابوالفرج و فضائلی؛ همان «ص۲۰۶ [ص۱۵۶])؛ همو(ذخاثرالعقبی: ص۱۰۲) از طریق واقدی و 
ابن جوزی؛ ابن‌گثیر شامی (التفسیږ ۷۱/۲ به طریقی از امیرالمژمنین» و به طریقی از ابن 
ابی‌حاتم. از سلمة بن کهیل, وازابن‌جریر طبری با سندش ازمجاهد وسذی, واز حافظ 
عبدالرزاق با سندش ازابن‌عبّاس» وبه طریق حافظ ابن‌مَردویه با ذکرسند ازسفیان ثوری. از 
ابن‌عبّاس, وازطریق گلبی ازابن‌عباس_و گفته است: «اين سند را اشکالی نیست.» -و 


۲ حَشان بن ثابت SAN‏ 
از حافظ ابن‌مَرَدَوّیه, با لفظ امیرالمومنین و عمّار و ابورافع؛ همو (البداية والتهايه: ۳۵۷/۷ 
[۳۹۴/۷]) از طبرانی با ذکرسند از امیرالمومنین» و از طریق ابن‌عساکر ازسلمة بن کهیل؛ 
حافظ سیوطی در جمع الجوامع همان گونه که درکنزالعتال: ۰۸/۱۳[۳۹۱/۶] آمده است از 
طریق خطیب. در حدیثی مورد پذیرش همگان. ازابن‌عتاس؛ همان «ص۲۰۵ [ص۱۶۵) از 
طریق ابوالشیخ و ابن‌مردوّیه از امیرالمومنین؛ ابن حجر«الضواعق المحرقه: ص۲۵ [ص۴۱؛ 
فاا (نورالأبصار: ص ۷۷ ص۱۵۸ از حدیث يادشده ابوذراز تخلبی؛ آلوسی بغدادی 
(روح المعانی: ۳۲۹/۲ [۱۶۷/۶])؛ و جزایشان. نیز حشان بن ثابت را در بارۂ این اثرنیک 
ماندگار شعری است که به خواست خداوند خواهد آمد. 

۶ يا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را با [کردۀ] کسی که به خدا و روزقیامت 


ایمان آورده و درراه خداوند جهاد کرده. برابر می‌دانید؟ نهء نزد خداوند برایر نیستند.) [توبه /۱۹] 


طبری (جامع البیان: ۵۹/۱۰ [مج ۶/ج۹۵/۱۰]) با ذکر سند از انس آورده است: 

«عټاس و شيبة بن عشمان. صاحب تولیت کعبه نشسته. سرگرم فخرفروشی بودند. 
عبّاس گفت: «من از توبرترم؛ زیرا عموی رسول خدا و وصیع پدرش و ساقی حخجاجم.» شیبه 
گفت: «من از توبرترم؛ زیرا امین خداوند برخانه او و خزانه‌دارآنم. چرا خداوند چنان که مرا 
امین خود شمرده» تور امین نشمرده است ؟4 در حال مشاجره دربارهةُ این موضوع بودند که 
علی به آن دو وسنك: عباس گفت: «شیبة به من فخر می‌فروشد وادعا می‌کند که از من برتر 
است.» علی گفت: «ای عموا تو چه پاسخی به وی دادی؟» گفت: (گفتم که من عموی 
رسول خدا و وصی پدرش وساقی خجاجم وازاو برترم.» علی به شیبه گفت: «ای شیبه! تو 
چه گفتی ؟» گفت: «گفتم که ازتوبرترم؛ زیرا امین خداوند برخانه اش و خزانه‌دارآن هستم؛ چرا 
خداوند چنان که مرا امین خود شمرده» تورا امین نشمرده است ؟» علی به آن دو گفت: «مرا 
هم دراین فخرشماری به میان آورید.» گفتند: «چنین باد!» گفت: «من از شما برترم؛ زیرا 


نخستین مرد این امت بودم که به دعوت پیامبرایمان آوردم وهجرت وجهاد نمودم.» 


۳ 


۵۴/۲ 
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SA‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


آن گاه» هرسه نزد پیامبرآمدند وهریک. فخرخود را با ایشان درمیان نهاد. پیامبر 
پاسخی نداد وآنان بازگشتند. پس از چند روزه جبرئیل تلا در بارهُ ایشان وحی فرود آورد 
و پیامبردر پی آن سه فرستاد تا نزدش آمدند. آن گاه؛ این آیه را برایشان خواند: «آیا آب 
دادن به حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را با [کرده] کسی که به خدا و روزقيامت ایمان آورده و درراه 
خداوند جهاد کرده. برابر می‌دانید؟ نه؛ نزد خداوند برابر نیستند.)» 

حدیث این فخرشماری و نازل شدن یه یاد شده دربارۂ آن را بسیاری از حافظان 
و دانشوران به نحواجمال یا تفصیل آورده‌اند. از جمله: واحدی (اسباب النزول: ص۱۸۲ 
[ص۱۶۴]) به نقل از حسن و شعبی و فزظی؛ بی (الجامع لأحكام القرآن: ۹۱/۸ [۵۹/۸]) از 
سدذی؛ رازی «التفسیرالکبیر: ۴۲۲/۴ [۱۱/۱۶])؛ و خازن «التفسیر: ۲۲۱/۲ [۲۱۱/۲]). او گوید: (شعبی 
ومحتدبن کب فَرظی گفته‌اند: «این آیه در بار علی بن ابی‌طالب وعبّاس بن عبدالمظطلب 
وطلحة بن ابی‌شیبه نازل شده که افتخارات خود را می‌شمردند. طلحه گفت: "من صاحب 
تولیت کعبه وکلیددارآن هستم." عاس گفت: ”من ساقی خجاج ومسول آب‌رسانی به 
ایشانم." علی گفت: "من آن چه را گویید. ندانم. شش ماه پیش ازهمۀ مردم» رو به قبله نماز 
می‌گزاردم واهل جهاد هستم." پس خداوند این آیه را نازل فرمود.»» 

از دیگر راویان این خبر این افرادند: ابوالبرکات تس فی (التفسیر: ۲۲۱/۲ [۱۲۰/۲]؛ 
حمُوئی «رائٌ الشمظین: باب چهل ویکم [۲۰۳/۱]» با ذکر سند از انس؛ ابن‌صَبَاغ مالکی 
«الفصول المهمه: ص ۱۲۳ [ص۱۲۲]) از طریق واحدی. ازحسن وشعبی وقرظطی؛ جمال‌الذین 
محمد بن یوسف زرندی (نظم درر السمطین [ص۸۹-۸۸])؛ حافظ گنجی شافعی «كفاية 
الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ا( : ص ۱۱۳ [ص‌۲۳۸]) از طریق ابن‌جریر و ابن عساکر 
[تاریخ مدينة دمشق: ۳۰۵/۱۲] ازانس با لفظ ياد شد؛ وی؛ ابن‌کثیرشامی «التفسیر ۳۳۱/۲) از 
حافظ عبدالرژاق با ذکرسند ازشعبی» وازطریق ابنجریر از محمد بن گغب فرظیء واز 


۱. درمتون تاریخی مربوط »از کسی به این نام سخن نرفته است. همان که ازطبری گذشت» صحیح است ؛ یعنی: 
شيبة بن عثمان بن ابی‌طلحه. (غ.) 


۲. حشان بن ثابت SA‏ 


سّی -دراین نقل آمده است: «علی و عباس وشیبه به فخرشماری پرداختند.؛ به ترتیبی 
که گذشت. -وازطریق حافظ عبدالززاق› نیز از حسن و محمد بن ثوں ازمَعْمَّر از حسن؛ 
حافظ سیوطی «الدّزالمنثون ۱۴۶/۴1۲۱۸/۳]) از طریق حافظ ابن‌مَرَدَوّیه» ازاین‌عبّاس واز 
طریق حافظان عبدالَاق وابن ابی‌شیبه وابن جریرو این مُنذروابن ابی حاتم وابوالشیخ» 
از شعبی. و از ابن‌مَردوّیه از شعبی, و از عبدالَاق از حسن» و از طریق ابن ابی‌شیبه و 
ابوالشیخ وابنمَرَدَوّیه از عبیداله بن عبیده» واز طریق فریابی ازابن‌سیرین» وا زابن‌جریر 
ازمحمد بن گغب قرظی. از طریق ابن جریرو ابوالشیخ از ضحاک. و از حافظ ابوعیم و 
حافظ ابن‌عساکر با ذکرسند از انس با لفظ یاد شده. 


نیزاین خبرر صَمُوری درز العجالس (۲۳۲/۲) یاد نموده است. در چاپ دیگر 
این اثر«ص۲۰۹) به نقل از شوارد الْلح و مورد المتح آمده است: «عبّاس و حمزه به 
فخرفروشی پرداختند. حمزه گفت: «من از توبرترم؛ زیرا کارگزار آبادانی کعبه‌ام.» 
ابن‌عبّاس گفت: «من از توبرترم؛ زیرا متصدی آب‌رسانی به خجاجم.» سپس گفتند: 
«به ابطح (< سیلراه ریگزارا می‌رویم و داوری را به نخستین مردی که بینیم؛ 
وامی‌گذاریم.» درآن جا علی تا را دیدند وداوری را به وی سپردند. او گفت: «من از 
شما برترم؛ زیرا پیش‌تراز شما اسلام آوردم.» این خبربه پیامبررسید. بدان سبب که 
علی بردو عمویش فخرورزیده» دلعنگ شد. پس خداوند تعالی در تأیید سخن علی 
وآشکارسازی فضل وی» چنین وحی فرمود: «آیا آب دادن به حُجاج و ... ؟»» 

اکنون مجال نیست که همه مآخذی را که دربار این فخرشماری ونازل شدن یه 
یاد شده در مورد آن يافته‌ايم» برشماریم؛ چنان که دردیگرآیات وروایات نیزچنین است. 
حتّی برای رعایت اختصار بخش عمد؛ آن‌ها هم را ذکرنکرده‌ايم. اما در کتاب دیگر 
خود با نام العترةالظاهرة فی الکتاب العزیزکه دربردارنده آیات نازل شده در بارُ خاندان پيامبر 


- صلوات اللّه علیهم -است» به تفصیل دراین زمینه سخن گفته‌ايم. 
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شماری از شاعران پیشین که نگاهبانان حریم حدیت بوده‌اند» همجون سيد 
شاعران جفیری وناشی و بشنوی وهمانندان ایشان» این فخرشماری ونازل شدن آیة 
یاد شده در بارةٌ آن را به رشتۀ نظم کشیده‌اند که به خواست خداوند. در بخش شرح حال 
ایشان خواهد آمد. 

۷ همانا خداوند رحمان» کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. محبوب همه 
گرداند.» [مریم / ۹۶] 
کرده است که رسول خدا با به علی فرمود: «بگو: «بارخدایا! نزد خویش برایم عهدی 
قرار ده و درسینه‌های مومنان برایم مودّت و دوستی بیافرین.») 

نیز ابوالمظفر سبط ابن‌جوزی حنفی (تذكرة خواض الأقه: ص٠‏ [ص ۱۷]) اين خبر را 
روایت نموده و گفته است: «ازابن عبّاس روایت شده که خداوند این مودت را برای علی 
در دل‌های مومنان قرار داد.» 

درمجمع الزوائد (۱۳۵/۹) ازاین عباس روایت شده است که این آیه دربارهُ علی بن ابی‌طالب 
نازل شده است: «همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. خدای رحمان برایشان 
محبّتی قرار دهد.» [مریم/۲۹۶] آن گاه. گوید: «این بعنی محښت دردل‌های مومنان.» 

خطیب خوارزمی «المناقب: ص۱۸۸ [ص۲۷۸ و۲۶۹]) با ذکرسند. حدیث ابن‌عبّاس را 
روایت نموده وسپس با ذکر سند ازعلی .نا روایت کرده است: «مردی مرا دیدارکرد وگفت: 
«ای ابوالحسن! به خداوند سوگند. من تورا برای خدا دوست می‌دارم.» نزد رسول خدا رفتم 
واورا ازسخن آن مرد آگاه نمودم. فرمود: دای علی! شاید برایش کارخیری انجام داده‌ای.» 
گفتم: «نه؛ به خدا سوگند که برایش کارخیری انجام نداده‌ام.» فرمود: «سپاس خداوندی را 
است که دل‌های مومنان را شيفتة مودت توکرده است.» آن گاه» این آیه نازل گشت: «همانا 


خداوند رحمان. کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. محبوب همه گرداند.»» 


۲ کان بن ثابت ۳۱ 

این خبررا صد رالحفاظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فى مناقب على بن آبی‌طالب انلد: 
ص۱۲۲ [ص۲۴۸]) با ذکر سند آورده است. نیز محت‌الّین طبری «الزیاض اللضره: ۲۰۷/۲ 
[۱۵۷/۳) از طریق حافظ سلفی. ازابن حنفیّه. در بارةُ این آیه چنین روایت کرده است: 
«هیچ ممنی نمی‌ماند جزاین که دوستی علی و خاندانش درقلب وی جای می‌گیرد.» 

این روایت را حمُوئُی اند السَفظین: باب چهاردهم [۷۹/۱) از طریق واحدی, با دو سند از 
ابن‌عبّاس؛ سیوطی (الدَرّالمنثون ۲۸۷/۴ [۵۴۴/۵]) از طریق حافظ ابن‌مَردَوّیه ودیلمی ازیراء و 
از طریق طبرانی وابن‌مَردَوّیه ازابن‌عبّاس؛ قشطلانی (المواهب الّلدتیه: ۳۶۶/۳[۱۴/۷)]) از طریق 
نقاش؛ اجى (تورالایضان ص۱۱۲ [ص۲۲۶]) از نقاش -وی همان را که ازابن حنفیّه گذشت 
روایت کرده است. -؛ و حضرمی «رشفة الصادی: ص۲۵) آورده‌اند. 

۸ آیاآنان که مرتکب بدی‌ها شده‌اند. می‌پندارند که مانند کسانی که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند. قرارشان می‌دهیم؟» [ جاثیه /۲۱] 

ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی (تذكرة خواض الأّمه: ص!۱ [ص ۱۱۷]) گوید: «سدّی از 
ابن‌عبّاس نقل کرده که این آیه درروزبدر دربارۀ علی ا نازل شده است؛ پس «آنان که 
مرتکب بدی‌ها شده‌اند»عْبّه وشیبه وولید ومغیره بوده‌اند ومراد از«کسانی‌که ایمان آورده‌اند و 
کارهای شایسته کرده‌اند» علی اا است.» خبری نزدیک به همین مضمون را حافظ گنجی 
شافعی (كفاية الطالب فی مناقب علی بن آپی‌طالب ا : ص۱۲۰ [ص ۲۴۷]) آورده است . 

]۷ / «همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. نیکوترین آفریدگانند.» [بیّنه‎ ٩ 

طبری «جامع البیان: ۱۴۶/۳۰ [مج۱۵/ج۲۶۴/۳۰]) با ذکرسند از ابوجارود» از محمد بن 
علی روایت کرده است: «پیامب ر دربارهة آیهُ «ایشان نیکوترین آفریدگانند.» فرمود: «ای 
علی! مراد از این آیه» توو پیروانت هستید .«( 

خطیب خوارزمی «المناقب: ص۶۶ [ص!۱۱]) از جابرروایت کرده است: «[با گروهی در 


مسجد الحرام] نزد پیامبر ا بودیم که علی بن ابی‌طالب فرارسید. رسول خدا فرمود: «پرادر 
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من نزد شما آمد.» سپس به سوی کعبه روی نمود وبا دست برآن زد وفرمود: «به آن که جانم 
در دست او است» سوگند! همانا این و شیعیانش در روز قیامت» رستگارانند.» سپس 
فرمود: «همانا اونخستین کس ازشما است که با من ایمان آورد وبیش از هم شما به عهد 
خداوند وفادار و برپای‌دارند؛ شون خدایی و در رفتار با مردم عدل‌پيشه و مراعات کنندة 
مساوات و دارای بزرگ‌ترین امتیازها نزد خداوند است.» در این حال» دربارهٌ وی این آیه 
نازل شد: «همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. نیکوترین آفریدگانند.» بدین سان» 


هرگاه علی می‌آمد. اصحاب پیامبر اة می‌گفتند: «بهترین آفریدگان آمد.»» 


همورهمان: ص۱۷۸ ص۲۶۵]) ازطریق حافظ ابن مَرْدَرّیه » ازیزید بن شراحیل انصاری» 
کاتب علی ا روایت کرده است: «ازعلی شنیدم که گفت: «درحالی که سر پیامبررا بر 
سینه داشتم. وی به من فرمود: "ای علی! آیا سخن خداوند تعالی را نشنیده‌ای: همانا 
کسانی که ایمان آوردند وکارهای شایسته کردند. نیکوترین آفریدگانند؟ مراد. تووشیعیانت هستید 
که وعده‌گاه من وشما حوض کوثراست. آن گاه که امّت‌ها برای حسابرسی آیند» شما را 
درحالی که سپیدرویان درخشان چهره هستید. فراخوانند."»» 

حافظ گنجی شافعی «کفاية الالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب الا : ص۱۱۹ [ص ۲۴۶]) 
حدیث یزید بن شراحیل را روایت نموده است. ابن صبَاغ مالکی «الفصول المهقه: ص۱۲۲ 
[ص!۱۲]» از ابن‌عباس. در حدیثی مرسل» روایت کرده است: «آن گاه که این آیه نازل 
شد پیامب رت به علی فرمود: «وضع توو شیعیانت چنین است که در روز قیامت» 
حضورمی‌یابی» حال آن که توو شیعیانت خشنودید و خدا هم از شما خشنود است؛ 
و دشمنانت ناخرسند و فرویسته می‌آیند.»» 

حمُوئی را الگفظین [۱۵۶/۱]) به دو طریق از جابرروایت کرده است که این آیه در بارۀ 
علی نازل گشته وآن گاه که علی می‌آمد. اصحاب محمد می‌گفتند: «بهترین آفریدگان آمد.» 


ابن حجر «السَواعق المحرقه: ص۹۶ [ص۱۶۱]» در شمارش آیات نازل‌شده در شأن 


۲. حشان بن ثابت 2 5 


اهل بیت. گفته است: «یازدهمین آیه. این سخن خدای تعالی است: «همانا کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. بهترین آفریدگانند.»» 

حافظ جمال‌الذین زرندی [نظم دررالسمطین: ص۲٩]‏ از ابن‌عبّاس َل با ذکرسند روایت 
کرده است: «چون این آیه نازل گشت. پیامبر اة به علی فرمود: «مراد» تووشیعیانت هستید. 
در روز قیامت. تو و شیعیانت در حالی فرامی‌آیید که هم خشنودید و هم خداوند از شما 
خشنود است؛ و دشمنانت خشمگین و فرویسته می‌آیند.» گفت: «دشمن من کیست ؟» 
فرمود: «هرکس که ازتوبیزاری جوید ودشنامت دهد.» سپس رسول خدا اه فرمود: « وه رکه 
گوید: " خداوند علی را رحمت کند.* خدای رحمتش نماید.)) 

جلال‌الذین سیوطی «الذرّالمنشورن ۶ ۵۸/۸ گفته است: «ابن‌عساکر[تاریخ 
مدينة دمشق: ۳۱۳/۱۲] از جابربن عبداله با ذکرسند روایت کرده است: «نزد پیامبر ا 
بودیم که علی درآمد. پیامب رت فرمود: "سوگند به آن که جانم دردست اواست! همانا 
این وشیعیانش درروزقیامت» رستگارانند." آن گاه» این آیه نازل گشت: "همانا کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. نیکوترین آفریدگانند.* پس هرگاه على می‌آمد؛ اصحاب 
پیامب را می‌گفتند: "بهترین آفریدگان آمد.*؟» 

ابن‌عدی ازابن‌عتّاس» با ذکرسند روایت کرده است: «چون این آیه نازل گشت: "همانا 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. نیکوترین آفریدگانند." رسول خدا ع به علی فرمود: 
"درروزقیامت. تووشیعیانت هم خشنودید وهم خداوند ازشما خشنود است.*» 
یادشدهٌ یزید بن شراحیل را آورده است 0 

ا (نورالأیصان ص۷۸ و۱۷۲ [ص۱۵۹ و ۲۲۶] ازابن‌عبّاس. این حدیث را با لفظ 


یاد شده ازابن‌صَبّاغ مالکی آورده است. 


۵۸/۲ 


9([ 


۵4/۲ 


(۳ 


2 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


0 «به عصر سوگند! همانا انسان به تحقیق در خسران است؛ مگر کسانی که ایمان آوردند و 


کارهای نیک کردند.» [عصر/۳-۱] 


جلال‌الذین سیوطی (الدَّالمنثون ۳۹۲/۶ [۶۲۲/۸]) گفته است: «این‌مَرَدَوّیه ازاین‌عبّاس. 
دربارهةٌ این سخن خدای تعالی: «به عصر سوگند! همانا انسان به تحقیق در خسران است » با ذکر 
سند روایت کرده که مراد ابوجهل بن هشام است؛ و مراد از «مگر کسانی که ایمان آوردند 


و کارهای نیک کردند.» علی وسلمان هستند.» 


از دیگرنمونه‌های شعرخشان بن ثابت دربارهٌ امیرالمومنین چنین است: 
ای ابوالحسن! جانم و خون قلبم و جان و دل هر که آهسته یا با شتاب راه هدایت 
می‌سپارد. فدای تو باد! 
آیا ثناگویی من و دوستارانت به هدرمی‌رود؟ نه [هرگز] ستایش در راه خدا به هدر نمی رود 
[و بی‌پاداش نمی‌ماند]. 
تو همانی که در حال رکوع بخشیدی -جان‌های مردمان فدای تو باد؛ ای بهترین رکوع 
کنندگان! - ».انگشتري با برکتت راء ای بهترین سروران و ای بهترین خریداران [رضای 
حق] و ای نیکوترین فروشندگان [دنیای دون]! 
پس خداوند بهترین ولایت‌ها را برای تو [در قرآن ] فروفرستاد و در تشریع‌های محکم 
و استوارخویش, آن را بیان و مقر فرمود. 
وی دراین سروده. این ماجرا را به نظم کشیده که امیرالمومنین اا انگشتری خویش 
را درحال رکوع به نیازمندی بخشید واين سخن خدای تعالی در باره‌اش نازل گشت: 
«جزاین نیست که ولی شماء خداوند و رسول او و مؤمنانی هستند که نمازرا برپا می‌کنند و درحال رکوع» 
زکات می‌دهند.» شرح این سخن درهمین مجلّد (ص۵۲) گذشت . 
این اشعار حشان را خطیب خوارزمی (المناقب: ص۱۷۸[ ص۲۶۴])؛ شيخ الاسلام 
حمُوئی (فَرائدٌ الَمظین: باب سی ونهم [۱۹۰/۱]»؛ صدر الحفاظ گنجی شافعی «كفاية الظالب 
فی مناقب علی بن آبی‌طالب اغ( : ص۱۰۷ [ص۲۲۹])؛ سبط ابن جوزى حنفی (تذكرة خواض 
لْته: ص٠۱‏ [ص۱۵])؛ و جمال لین زرندی (نظم درر السمطین [ص۸۸]) آورده‌اند. 


۲ حشان بن ثابت ۲۵۰۱ 


از دیگرنمونه‌های شعرحشان در بارۀ امیرالممنین چنین است: 
جبرئیل آشکار و رسا ندا داد. در حالی که گرد و غبار میدان نبرد فروننشسته بود؛ 
و مسلمانان گرد پیامبر فرستاده شده حلقه زده بودند: 
«شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست.» 
وی دراین شعربه ندای امین وحی. جبرئیل ا دررو زد در شأن علی وشمشیرش؛ 
اشاره دارد. 
طبری (تاريخ الأمم والملوک: ۵۱۴/۲[۱۷/۳]) از ابورافع. با ذکرسند روایت کرده است: 
«چون علی بن ابی‌طالب در روزأځد» پرچمداران را بکشت» رسول خدا ا گروهی از 
مشرکان قریش را دید و به علی فرمود: «برایشان هجوم آورا» علی برآنان هجوم آورد 
و جمعشان راازهم گسست وعمروبن عبدالله جمحی را بکشت. سپس رسول خدا ا 
گروهی دیگراز مشرکان قریش را دید و به علی فرمود: «به آنان یورش آورا» علی به آنان 
یورش آورد و گروهشان را پراکنده کرد و شيبة بن مالک را کشت. جبرئیل گفت: «ای 
رسول خدا! همانا به تحقیق» این است همدردی وغم خواری.» رسول خدا ا فرمود: 
«همانا اوازمن است ومن ازاویم.» جبرئیل گفت: «ومن هم از شمایم.» پس مردم 
این ندا را شنیدند: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست .» 
اين را احمد بن حنبل (فضائل الضحابه [۶۵۷/۲]» از ابن‌عبّاس؛ ابن‌هشام (الشيرة 
التبویه: ۰۶/۳[۵۲/۳]) ازابن ابی‌تجیح؛ و خثعمی «الروض اف ۴۷/۶[۱۴۳/۲)) با ذکرسند 
آورده‌اند. نیزابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۹/۱ [۲۹/۱]) آن را یاد کرده و روایت مشهور 
دانسته است. در همان ۲۳۶/۳ [۲۹۳/۱۳]) گفته است: «رسول‌خدا فرمود: «اين ندای 


جبرئیل است.»» همین را در همان (۲۸۱/۳ [۲۵۱/۱۴]) آورده است. 


۳ 


(8) 


2 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


کرده است: «درآن روز بادی تند و سرکش وزید و این ندا شنیده شد: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست. 
و هرگاه براز دست رفته‌ای سوگواری می‌نمایید. بر وفادار و برادر وفادار زاری کنید.» 
همانند این را حموئی (فرائد الشمطظین: باب چهل ونهم [۲۵۲/۱]) آورده وبا ذکرسند از 
طریق‌های گوناگون از حافظ بیهقی. از علی اد آورده است: «جبرئیل نزد پیامبر E‏ آمد 
و گفت: «بتی است در یمن که پوششی از آهن دارد. کسی را به سویش گسیل دار تا 
خردش کند وآن آهن را برگیرد.» پیامبرمرا فراخواند وبدان سوی روانه فرمود. من آن بت 
را خرد کردم و آهنش را برگرفتم و نزد رسول خدا آوردم و در ساخت دو شمشیر از آن بهره 
بردم. پیامبریکی را ذوالفقا [= دارای مهره] نامید ودیگری را مجذّم [= برنده]. ذوالفقار را 
خود به ميان بست ومجلم را به من داد ومذتی بعد. ذوالفقار را نیزبه من بخشید. در 
نبرد اخد. وی مرا دید که دردفاع از وی می‌جنگم؛ پس فرمود: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز علی نیست .» 
در تذکرة خواض لته تألیف ابن‌جوزی (ص۱۶ [ص ۲۶]) آمده است: «نیزاحمد بن حنبل 
در فضائل الصضحابه یاد نموده که مردم در روز خیبربانگ تکبیری از استمان شنیدند واین 
ندا ازگوینده‌ای به گوششان رسید: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست. 
پس خان بن ثابت از رسول خدا ع رخصست خواست که شعری بسراید. 
پیامبر ٤ة‏ به او رخصت فرمود و او چنین گفت: 
جبرئیل» آشکار و رسا ندا داد» در حالی که گرد و غبار میدان نبرد فروننشسته بود. 
-تا پایان سرودۀ یاد شده -.» 
سپس وی سخنی آورده که چکیده آن چنین است: «برخی گفته‌اند این رویداد در 


۱. مراد. حمزه سید الشّهدا -سلاماله عليه .است که درآن روز کشته شد. 


۲. حَشان بن ثابت a‏ 


روز آخد رخ داده» چنان که احمد بن حنبل ازابن‌عباس روایت نموده؛ و برخی آن را در 
روز بدر دانسته‌اند. درست ‌ترآن است که این رویداد در روز خیبررخ داده و هیچ یک از 
دانشوران هم دراصل این رویداد خدشه نکرده است .» 

امینی گوید: از احادیث به دست می‌آید که این رویداد چند بار رخ داده است. 
چنان که گذشت. ندا دهنده رو زد جبرئیل بوده؛ اما ندا دهن روزبدر فرشته‌ای به 
نام رضوان بوده است. 

چنان که گنجی گفته دانشوران حدیث برنقل این خبراتفاق دارند. وی كفاية 
الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب یا : ص۱۳۴ [ص ۷ ۲۸۰-۲۷]) از طريق ابوالغنائم و نیز 
ابن جوزی» سلفی» ابن جوالیقی. ابن ابی‌الوفاء بغدادی» ابن‌ولید. ابن ابی‌فهم؛ مفتی 
عبدالکریم موصلی» محمد بن قاسم عدل» حافظ محمد بن محمود» ابن ابی‌بدر فقیه 
عبدالغنی بن احمد» صدقة بن حسین» يوسف بن شروان مُقرى» صاحب ابوالمعالى 
دوامی» ابن‌بّظه» شيخ الشيوخ عبدالزحمان بن عبداللطیف» على بن محمد مُقرى» 
ابن‌بکروس» حافظ [علی] بن معالی» و ابوعبدالله محمد بن عمربا ذکرسندهاشان از 
سعد بن طریف حنظلی. از ابوجعفرمحشد بن علی امام باقر آورده‌اند: «در روز بدن 
فرشته‌ای به نام رضوان ا زآسمان ندا داد: 

شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست .» 

سپس گنجی گوید: «گفتم که پیشوایان بزرگ حدیث. یکی از پی دیگری» این بخش 
را به اتفاق روایت کرده‌اند و ما نیز خدای را سپاس, آن را به گونهُ عالی از گروهی بسیار 
دریافت کردیم. چنان که پیاپی ذكرنموديم. نیز حاکم آن را به نحومرفوع روایت نموده 
و بیهقی درالمناقب ازاوبا ذکرسند, از حافظ ابن‌نجار ازمویّد طوسی -تا پایان سند -از 
۱. توضیح آن که: هرچه عمرمحدئی درازترباشد اسنادش بلندتراست؛ زیرا به جای آن که از طریق یک راوی؛ 


مثلاً حدوده۳ سال به معصوم نزدیک شویم» یکباره حدود ۵۰ سال بالا می‌رویم. پس چنین محذئی عالی الاسناد 


است. (ن.) 


)۱۰۵( 


۶/۲ 


)۱۰۶( 


۱ ۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


جابربن عبدالّه آورده است: «رسول خدا در روز بدرفرمود: ”این یکی از فرشتگان خداوند 
به نام رضوان است که ندا می‌دهد: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست.»» 
این روایت را با همان لفظ یاد شده. محت‌الدّین طبری «الیاض اللضره: ۱۹۰/۲ 
[۱۳۷/۳]؛ ذخائرالعقبی: ص۷۴) آورده و خطیب خوارزمی «المناقب: ص۱۰۱ ص ۱۶۷]) حدیث 
جابررا روایت نموده است. در کتاب وقعة صفین نصربن مُزاجم (ص ۲۵۷؛ چ مصر: ص ۵۴۶ 
[ص۴۷۸]) از جابربن نمیر -صحیح: عمیر- انصاری روایت شده که از رسول خدا ا 
فراوان شنیده است: 
شمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جزعلی نیست. 
از دیگرنمونه‌های شعرخشان بن ثابت چنین است: 
اکر انان یی تاک دا فت تسیک کون عا مام روت گ تاک ها برک 
به دنیا بیاورد» پس ازوی فاطمه نیز دامان خویش پاک داشت و دو سبط پیامبر هدایت 
را به دنیا آورد.! ۱ 
وی در این شعر به حدیث صحیح از پیامبرپاکدامن اشاره دارد که دربارۀ پارةٌ 
تدش فاطمه صدّیقه» فرمود: «همانا فاطمه دامن خویش را پاک نگاه داشت؛ پس خداوند 
نسل وی را برآتش حرام نموده وازآن دورداشته است.» 
این حدیث را حاکم «المستدرک علی الَحیحین: ۱۵۲/۳ [۱۶۵/۳]) آورده و آن را دارای 
سند صحیح شمرده است . نیز خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵۴/۳)؛ محت‌الّین طبری 
(ذخاثر العقبی: ص۴۸ از تام در روض البشام بترتیب و تخریج فوائد تمام؛ و صدر الحفاظ 
گنجی شافعی (كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ا : ص۲۲۲ [ص ۳۶۶]) با ذكرسند 
از خذّیفه بن یمان روایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود: «همانا فاطمه دامن خویش را پاک 


نگاه‌داشت؛ پس خداوند او ونسلش را برآتش حرام نمود وازآن دور داشت.) 


۱. ابن‌شهرآشوب سروی «مناقب آل ابی‌طالب: ۲۴/۴ [۴۰۹/۳]) ا زآن یاد کرده است. 


۲. حشان بن ثابت SAN‏ 


درهمان (ص ۲۲۳[ ص۳۶۷]) با سند دیگرا زاین مسعود» با لفظ لقن این حدیث 
را آورده نت سیوطی (احباء المئت: ص۲۵۷) از ابن‌مسعود. از طریق بزّار و ابویعلی 
و عقیلی و ظْبَرانی [المعجم الكبير: ۶/۲[ و این‌شاهین؛ و در جمع الجوامع (۱۱۶/۳) از 
طریق بَرار[المسند الکبیر: ۲۲۳/۵] و عقیلی و طبرانی و حاكم با لفظ حذيفة يمانى» اين 

متّقی هندی ( کنزالعمال: بخش إکمال: ۲۱۹/۶ [۱۱۱/۱۲]) از طریق طبرانی. با اين لفظ› 
حدیث یاد شده را آورده است: «همانا فاطمه دامنش را پاک نگاه‌داشت وهرآینه خداوند 
به سبب این پاکدامنی اوونسلش را به بهشت داخل فرمود.» 

ابن حجر «الصَواعق المحرقه ص۱۶۰ و 1۸۸]) از طریق تمام وبزّار و طبرانی وابوئخيم. با 
لفظ ياد شده این روایت را آورده و گفته است که این حدیث بدین گونه هم روایت شده 
است: «(پس خداوند اوونسلش را برآتش حرام نمود وازآن دور داشت.» درهمان (ص ۱۱۲) 
این حدیث را از طریق بَزّار و ابویغلی و طبرانی و حاکم. با لفظ دوم. روایت نموده و 
انج (نور الأبصار: ص۴۵ [ص۹۶])آن ر با هردو لفظ یاد کرده انتتتاء 


سرایندۂ این اشعار ابوولید حشان بن ثابت بن منڏ ربن حرام بن عمروبن زيد مناة 
بن عدی بن عمروبن مالک بن نجار-تيم‌الله -بن ثعلبة بن عمروبن خزرج بن حارثة بن 
تعلبة عنقاء -سبب این نام‌گذاری» درازي گردنش بوده است -ابن‌عمروبن عامربن ماء 
الشماء بن حارثة غطريف بن امرؤالقيس بظريق بن ثعلبة بهلول بن مازن بن ازد بن غوث 
بن نبت بن مالک بن زید بن کهلان بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان' است. 

خاندان وی از خاندان‌های شعروشاعری بوده ودرادب ونظم بس ريشه داشته است. 


مرزبانی (معجم الشعراء: ص۳۶۶ [ص۲۶۹]) از دعبل و مبرّد نقل کرده است: «ریشه‌دارترین 


| ۷۵ ابوالفرج (الأغانى: TAY‏ [۴ /۱۴۱]) نسب وی ر چنین برشمرده تیگ 


FWY 


(۷) 


(۸) 
۶۳/۲ 


1 ۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


کسان در شع خاندان حشان بودند. ازایشان شش تن در یک زنجیره قرار دارند که همه 
شاعرند: سعید بن عبدالرحمان بن حشان بن ثابت بن منذربن حرام.» 
فرزند وی . عبدالرحمان» شاعربوده و کم حدیث روایت نموده ودر ۱۰۴ درگذشته 
است. شاعری دربارهُ وی و پدرش حشان» چنین سروده است: 
پس از حشان و فرزندش, در شعر و قافیه پردازی» به چه کسی می‌توان دل بست؟ و پس 
اززید بن ثابت» در فهم آیات قرآن» به چه کسی می‌توان امید داشت ؟ 
دربارة حشان» ازابوعبیده نقل شده است: «عرب اتفاق دارد که حشان شاعرترین 
شهرنشینان است و در سه چیز بر شاعران دیگر برتری دارد: شاعر انصار؛ در روزگار 
پیامب ر شاعرایشان؛ ودرعهد اسلام. شاعرسراسریمن بوده است .» پیامب رت به وی 
فرمود: «اززبانت چه مقدار باقی مانده است؟» زبانش را آن قدربیرون آورد که با کنارةُ آن. 
پر بینی اش را مالید. سپس گفت: «به خداوند سوگند! اگرزبانم را برصخره‌ای قرار دهم 
آن را شکاف دهد؛ واگربرتارمویی زنم» آن را تراش دهد. و خوش نمی‌دارم که در بارۀ 
قبيلة معد به کارش اندازم.» «لبیان و التبیین جاحظ:۶۸/۱ و۱۵۰ [۷۳/۱ و ۵۳]) 
رسول خدا ٤‏ در مسجد گرامی خویش» منبری برای وی برنهاده بود تا برآن بایستد 
واز افتخارات پیامبر بسراید. رسول خدا ٤‏ می فرمود: «همانا خداوند شان ر با روح 
القدس حمایت E‏ مادام که از رسول خدا حمایت نماید یا فخرش را برشمارد." 


درروزگار پیامبر عا حال به همین منوال بود. پس ازوفات ایشان» روزی عمردید که 
حشان در مسجد پیامبر ٤‏ به شعرخوانی مشغول است؛ پس بروی بانگ زد ونکوهشش 
کرد" و گفت: «آیا در مسجد رسول خداء شعرمی‌خوانی ؟» پاسخ داد: «آن گاه که کسی برتر 
.١‏ (المستدرک على الصَحیحین: ۵۵۵/۳[۲۸۷/۳]). حاکم وذهبی سند این خبررا صحیح شمرده‌اند. 
۲ ابن عبدالبَرالاستیعاب [۳۴۵/۱])؛ و این عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۵۷/۴[۱۲۶/۴]) چنین آورده‌اند. مسلم 


(الصحیح: ۲ [۸۶/۵]) آورده است: «زیرچشمی به وی نگریست.» احمد بن حنبل (المسند: ۲۲۲/۵ 
[۲۹۲/۶]) گفته است: «پس گفت: «ازاین کاردست بدار!»» 


ازتودراین جای بود. من درآن شعرمی‌خواندم.» سپس به ابوهریره روی نمود و گفت: 


«آیا از رسول خدا ب شنیدی که فرمود: «از سوی من [قریش را] پاسخ گوی. بارخدایا! 
حشان را با روح القدس تست نما.»؟» گفت: «آری.» 


ابوعبد اه آبی مالکی (شرح صحیح مسلم: ص۳۱۷) گفته است: «اين نشان می‌دهد که 
عمریئهٍ از شعرسرایی در مسجد بیزار بوده است. وی میدانگاهی در بیرون مسجد ساخته» 
دستور داده بود که هر کس خواهد آوایی برآوزد یا شعری بخواند بدان میدانگاه رود.» 
این» سراسس با شیوة پیامب رت ناسازگار بود و در همان هنگام. حشان با سخن 
خویش وی را ساکت ومجاب نمود؛ اما آن را که فرمانش برده نشود. ری نباشد! پیش از 
حشان هم خود پیامب رکب عمررا از این اندیشه نهی فرمود و آرمان دینی نهفته دراین 
عمل را به اوفهمانید. وآن» هنگامی بود که رسول خدا ب سواربرشتری به طواف کعبه 
مشغول بود و عبدالّه بن رواحه مهار شتررا در دست داشت و چنین می خواند: 
این کزان اران اما بر ھا واه یا اه وھ که یروشک ها مایا 
فیک تشن 


ما برسرنزول قرآن. بر شما شمشیرزدیم؛ شمشیرزدنی که سرها را از جایشان برمی‌گند 


و به کناری می‌افکند؛ 
و دوست را از دوستش غافل فی کنل : پروردگارا! [گواه باش که] من به گفتة پیامبر 
ایمان دارم . 


عمربه وی اعتراض نموده. گفت: (پسررواحه! آیا دراین جاهم؟» رسول خدا 4 
فرمود: «آیا نمی‌دانی چه می‌گوید یا سخنش را نمی‌شنوی ؟» درروایت ابویغٌلی آمده که 
پیامبرفرمود: «ای عمر! ازاودست بدار. به خداوندی که جانم دردست اواست!اسخن 
وی بیش از فروافتادن تیربرکافران اثردارد.» «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۹۱/۷ [۲۰۷/۹]) 

حشان به ترس و بزدلی شهره بود. این را ابن‌اثیر (اشد الغابه: ۶/۲ [۷/۲]) یاد کرده 


و گفته است: «وی از ترسوترین افراد بود.) وطواط (غررالخصائص: ص ۳۵۵ اص۳۵۸]) او را از 


(۹) 


۶۴/۲ 


(1 


۳ 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


بزدلان شمرده و چنین گفته است: «ابن‌فتیبه «المعارف [ص۳۱۲]) یاد نموده که خشان در 
هیچ نبردی همراه رسول‌خدا ٤‏ حضور نیافت. صفیّه دختر عبدالمظلب. عمَهُ 
رسول خداء گوید: «درنبرد خندق» در قلعهُ فارع » حشان همراه ما زنان و کودکان بود. 
مردی بهودی در قلعه به سراغ ماآمد و گرداگرد قلعه به گشت‌زنی پرداخت. این درآن 
هنگام بود که بنی‌قریظه با مسلمانان به جنگ برخاسته بودند وارتباطشان با رسول خدا 
گسسته شده بود ومیان ما وایشان کسی نبود که حمایتمان کند. رسول خدا و مسلمانان 
نیزبا دشمن دست به گریبان بودند واگر کسی به سراغ ما می‌آمد. نمی‌توانستند به سوی 
ما برگردند. من گفتم: "ای حشان! به خدا سوگند! من بیم دارم که این یهودی یاران 
خویش را به سوی ما راهنمایی کند. حال آن که رسول خدا ب ما را وانهاده [مشغول 
جنگ با دشمن است]؛ پس برآن یهودی فرود آی واو را بکش." حشان گفت: "ای 
دخترعبدالمظلب!) خدای بیامرزدت؛ در من دلیری نیست!" چون چنین گفت ودیدم 
که وی را شجاعت این کار نیست. چارقدم را برسرافکندم" و ری برداشته؛ برآن 
یهودی فرود آمدم و چنان به وی ضربه زدم که کشتمش. سپس به قلعه بازگشتم و گفتم: 
"ای حشان! بر وی فرود آی و سلاحش را برگیر؛ که اگرمرد نبود. من خود چنین می‌کردم." 
گفت: "مرا به سلاح برگرفتن ازوی نیازی نیست. (ای دخترعبدالمظلب»!۳)»" 


شاید خشان دراین کار خویش؛ به سخن این شاعراقتدا کرده باشد: 
هند همواره مرا به شجاعت وامی‌داشت و نمی‌دانست که دلیری همراه با آسیب و گزند است. 
سوگند به آن که دیده‌ها را از دیدن خویش بازداشته است! به باور من هر که زیرک و دارای 


۱ درمتن. فارغ آمده» ولی درغرر الخصائص ودیگرمنابع وفرهنگ نامه‌های جغرافیایی چون معجم البلدان. فارع 
است که نام قلعه‌ای درمدینه بوده است. (ن.) 

۲ درالشيرة التبویه تألیف ابن‌هشام آمده است: «میان بربستم.» 

۳ این جارا این کسان گزارش کرده‌اند: ابن‌هشام (الشيرة البویه: ۳ ۳۲۱ /۱۲۳۹)؛ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة 
دمشق: ۱۴۰/۴ [۳۸۴/۴]» ابن اثیر(أشد الغابه: ۶/۲ [۷/۲])؛ وعبّاسی (معاهد الّنصیص:۷۴/۱ [۲۱۴/۱]). آن 
چه ميان د و کمان نهاده‌ايم. تنها درسخن ابن‌هشام آمده است. 


۲ حنان بن ثابت ۳۱ 5 


جنگ مردان ویزهُ خود را دارد که خداوند تلاششان را به بیراهه رانده است و هرگاه جنگ 
آنان را به سوی آتشش بخواند. به سوی آن برمی‌جهند! 
من از ایشان نیستم و کارهاشان را خواهان نیستم. نه کشتن را از ایشان می‌پسندم و نه 
غنیمت گرفتن و برهنه ساختن کشتگان را. 
امینی گوید: این است آن چه وطواط از کتاب معارف ابن‌فتیبه نقل کرده است. اما بر 
کارگزاران امین [!] چاپ درمصرمتأشفم که دراین اثربه تحریف پرداخته» این رویداد را 
از کتاب یاد شده حذف نموده‌اند؛ چنان که مواردی دیگررا نیزحذف کرده‌اند. 
حشان هشت سال پیش ازتولد مبارک پیامب رح زاده شد و به گفتهٌ عموم موزخان ۱۲۰ 
سال بزیست. ابن‌اثیر گوید: «در مدت زندگانی وی اختلافی نیست.» در المستدرک على 
الضحیحین ۴۸۶/۳ [۵۵۴/۳]) و اشد الغابه (۷/۷) آمده است: «چهارتن از نسل واحد وپیاپی 
هم بودند که هریک ازایشان ۱۲۰ سال بزیست: حشان و پدرانش ثابت ومُنذرو حرام.» 
کنیۀ اوابوولید و ابومضرب وابوحسام وابوعبدالرَحمن بود؛ گرچه به ابوولید اشتهار 
داشت. نیزبه وی حسام (< شمش ربران) می‌گفتند؛ زیر با شعر خویش از حریم مقدّس 
اسلام فراوان پاسداری می‌کرد. 
حاکم [المستدرک على الضحیحین: ۵۵۳/۳] از مصعب [بن عبدالله زییسری] روایت 
کرده است: «خشان ۶۰ سال را در روزگار جاهلیت بزیست و۶۰ سال را در دور اسلام. 
سرانجام نابینا گشت وبه نقلی. درسال ۵۵ وفات نمود"» حال آن که هم کور بود 
وهم کوردل؛ چنان که صحابی بزرگ» سرور خزرج» قیس بن سعد بن عباده؛ بدان 
تصریح نموده» آن گاه که امیرالممنین ایا وی را از کارگزاری مصربرکنار نمود واو به 
مدینه بارگشت. چون به مدینه آمد» حشان که پس ازعلوی بودن» اکنون عثمانی 
۱. عبارت قلاب» از المستدرک علی الصضحیحین برگرفته شده است. (غ.) 


۲. این یکی از دو نقل المستدرک على الضحیحین است. در تاریخ وفات وی اختلاف بسياراست. ابنكثير(البداية 
والنّهایه [۵۱/۸]) سال ۴ را صحیح دانسته است. 


۶۵/۲ 


(MY 


3 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


شده بود» به سرزنش او پرداخت و گفت: «توعشمان را کشستی واکنون علی بن 
ابی‌طالب برکنارت نموده است. پس گناه برتوماند وبه نیکی از توسپاس‌گزاری 
نشد.» قیس بروی نهیب زده» گفت: «ای کورچشم کوردل! به خداوند سوگند؛ اگر 
ازنبرد میان قبیلۀ خود وتوبیم نداشتم» گردنت را می‌زدم.» آن گاه» وی را ازنزد 
خویش بیرون راند.» (تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۲۳۱/۵ [۵۵۵/۴]؛ شرح نهج البلاغه تأليف 


ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵/۲ [۶۴/۶]) 


(WT) 


۳. قبس انصاری ۶۷/۲ 


آن گاه که دشمن بر ما ستم کرد. گفتم: «خدا ما را بس است که او نیکو یاورو نگاهداری است!» 

آری؛ آن خدایی که دیروز بصره را بر ما گشود. ما را کفایت کند؛ و سخن در این باره طولانی است . 
در همین قصیده گوید: 

Ea ناهگان‎ 

روزی که پیامبر گفت: «هر که من مولای اویم. این (= علی) هم مولای او است»؛ واین 


(گفتهُ پیامبر»] امری بس مهم و خطیر است . 


و گو نیست . 
پی‌نامة شعر 
این ابیات را صحابی بزرگ» سرور خزرج» قیس بن سعد بن عباده در صفین. نزد 
امیرالممنین ا خواند. شيخ ماء معلّم اقت. مفید «د.۴۱۳) «لفصول المختاره: ۸۷/۲ 
[ص۲۳۶]» این اشعار را روایت نموده و سپس گفته است: «این اشعارء هم دربردارندةٌ 
اعتراف به امامت امیرالمومنین است وهم دلالت دارد که ازهمان هنگام شیعیان ريشه 
داشته‌اند و سخن معتزله که وجود چنین پیشینه‌ای را انکار می‌کنند. باطل است.» 


شیخ مفید دررسالة في معنی المولی [۲۰/۸] نیزازاین ابیات یاد نموده وگفته است: 


«هیچ یک ازاهل فِنّ روایت» درانتساب این قصیده به قیس تردید ننموده وروشن است ۱5 


FN/Y 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


که این ابیات ازاواست» همچنان که یاری‌رساندن وی به امیرالمومنین ونبردش همراه 
ایشان در جنگ جمل وصقین» مسلّم است. بیت نخست این قصیده چنین است: 
آن گاه که دشمن بر ما ستم کرد. گفتم: «خدا ما رایس استه که او نیکو پاور و نگهذاری الست:» 
بدین سان» وی به نحو قطعی به امامت امیرالمومنین ا برمبنای حدیث روز 
غدیر گواهی داد وتصریح نمود که سخن رسول خدا َه درآن روز دلالت دارد که علی 
برهمگان سرپرست وامام است .) 
نیزسرور ماء شریف رضی (د.۴۰۶) «خصائص الاأئمه [ص۴۲]) این ابیات را روايت 
نموده و گفته است: «همه راویان» شعرقیس را نقل نموده‌اند. وی این شعررا پس از 
بارگشت امام ها و یارانش از بصره» نزد امیرالمژمنین ا خواند. بیت نخست این 
فصیده چنین است: 
آن گاه که دشمن بر ما ستم کرد» گفعم: «(خدا ما را بس است؛ که او نیکو یاورو نگهداری الست:» 
این دوشاعر قيس و حشان» دو صحابی‌اند که به امامت امیرالممنین گواهی 
دادند؛ آن هم گواهی کسی که خود درآن همایش حضورداشته وسرچشمه و مجرای 
حرکت را می‌شناخته است.» 
سرور حجت. شیخ عبیدالّه سدابادی در المقنع فی الامامه [ص۱۳۶-۱۳۳] که در 
دسترس ما است» گوید:«گفعه‌اند که ازاد ل متصوص بودن امامت امیرالمومنین؛ سخن 
قیس بن سعد بن عباده است که از صحابةٌ برگزیده بوده و به امامت ایشان گواهی داده 
وآن را امری منصوص شمرده که به ناحق» با آن به مخالفت برخاستند. کمیت بن زید 
سخن قیس بن سعد و حخشان بن ثابت را تأیید نموده» .. 
علامه گراجکی (د.۴۴۹) «کنزالفوائد: ص۲۳۴ [۹۸/۲) نیزاین ابیات را روایت نموده 
وگفته است: «این ازیادگارهای حفظشده قیس بن سعد بن عباده است که آن را نزد 


امیرالممنین تا در صفین. برخواند؛ حال آن که پرچم را در دست داشت 


۳. قیس انصاری a‏ 


ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی (د.۴ ۶۵) (تذكرة خواض اه ص۲۰ [ص ۳۳]) اين شعر 
را با ذکرسند آورده و یاد کرده که قیس آن را در صمین پیش روی علی برخوانده است. 

سرور ماء هبة الله موسوی در المجموع الق [ص ۲۱۷] که نزد ما یافت شود؛ مفتربزرگ 
شیخ ابوالفتوح رازی «وض الجنان و روح الجنان: ۱۹۳/۲ [۲۷۹/۲])؛ استادٍ [ابن شهرآشوب] 
سروی که ازاویادخواهد شد. یعنی شیخ شهید ما فتال «روضة الواعظین: ص۰٩‏ [ص ۱۰۳)؛ 
سرور ما قاضی نوراله مرعشی (شهید در ۱۰۱۹) «مجالس الممنین: ص۱۰۱ [۲۳۸/۱])؛ علامه 
مجلسی (د.۱۱۱۱) (بحار الأنوار: ۹ /۱۵۰/۳۷[۲۴۵])؛ سيد على خان (د.۱۱۲۰) «الدّرجات الزفيعة 
فی طبقات الشیعه: بخش رویداد صفین [ص۱۳۴۵]» که نزد ما یافت گردد؛ شیخ ما بحرانی 
(د.۱۱۸۶) صاحب کتاب الحدائق التاضره «الکشکول: ۳۱۸/۲؛ و گروهی از دیگر بزرگان 


متأخرشیعه این شعررا روایت کرده‌اند. 


وی ابوالقاسم -برخی گفته‌اند: ابوالفضل' -قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم آبن 
حارثة بن ابوحزيمة" بن تعلبة بن ظریف بن خزرج بن ساعدة بن گغب بن خزرج 
اکبر يڻ حارثة بن تعلبه _ تا پایان نسب یاد شده در صفحة ۶اشت 

مادرش فکیهه دخترعبید بن دلیم بن حارثه بوده است. 

او صحابی‌ای بزرگوار بوده که از بزرگان و سران و کاردانان و جنگاوران وبخشندگان 
وسخنوران وپارسایان و فضیلتمندان عرب و در زمره پایه‌های دین و ستون‌های مذهب 


۱. برخی هم ابوعبدالله وابوعبدالملک گفته‌اند. 


91 درتهذیب التهذیب [۳۵۲/۸] دلیهم آمده است. 
۳. درتاریخ بغداد خطیب بغدادی (۱۷۷/۱) نقل شده که اورا حارثة بن خزیم بن ابی خزیمه هم گفته‌اند. 


۴. دراین جا است که نسب قیس با حشان یکی می‌شود. 


)۱۱۵( 
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شرافت‌قیس 

وی بزرگ خزرج و زاد؛ بزرگان خزرج بود و خاندانش صاحب شرافت و بزرگی در هردو 
رورگار اسلام و جاهلیّت بودند. شیم بن قیس هلالی (کتاب شلیم بن قیس [۷۷۸/۲) گوید: 
(قیس بن سعد. سرو ر انصار و زادة شّرور انصار بود.» 

درالکامل فی اللْخة والأدب مُرّد(۱ /۴۱۹/۱[۳۰۹])آمده است:«وی دلیروبخشنده وبزرگ بود.» 
ابوعمر و کشی (الزجال: ص۳۲۷/۱[۷۳]» گفته است: «درهردوروزگار جاهلیّت واسلام قیس 
سروری داشت وپدرو جد اول و جد دومش همواره ازسروری برخورداربودند. سعد. به سبب 
سیادت. هرگاه به کسی پناه می‌داد. همگان آن را محترم می‌شمردند و دردوران جاهلیّت 
واسلام» وی و پدرش سفره می‌گستردند و پس از وی» پسرش قیس نیزبرهمین شیوه بود.؛ 

درالاستیعاب (۱۲۸۹/۳[۵۳۸/۲]) چنین گزارش شده است: «قیس بزرگ قوم خویش 
بود واووپدرو جدذش [درشروری] هیچ منازعی نداشتند.» 

در آشد الغابه (۴۲۵/۴[۲۱۵/۲]) آمده است: «وی بزرگ بی‌منازع قوم خود و از خاندان 


دارای سروری ایشان بود.» 


ابن‌کثير(البداية و التهایه: ۸ /۱۷/۸[۹۹]» گوید: «وی سروری فرمان‌پذیرفته بزرگوان 
بسیار ستوده شده» و دلیربود.) 
او درابیاتی گوید: 
من سروری هستم از یمانیان؛ و مردم جز سرورو زیردست نیستند. 
اصل و حسب من» برهمهٌ مردم پیشی گرفته است. جسم و تنم نیزدر بلندی و تناوری از 
پدروی ازدوازده نقیبی بود که اسلام آوردنِ قوم خویش را برای رسول خدا 2 ضمانت 
نمودند -ونقیب به معنای ضامن است -. بنگرید به: تاریخ مدينة دمشق این‌عساکر: ۸۶/۱ 


.]۱۱۲/۷[ 


ریاست قیس 

در روزگار پیامب رح قیس منصبی همانند سرپاسبان امیررا عهده‌دار بود و امور 
مربوط به این منصب را اداره می‌کرد. «سنن ترمذی: ۳۱۷/۲ [۶۴۸/۵]؛ الشنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۱۵۵/۸؛ مصابیح الشته تألیف بَعّوی: ۵۱/۲ [۱۳/۳]؛ الاستیعاب: ۵۳۸/۲ [۱۲۸۹/۳؛ أشد 
الغابه: ۲۱۵/۴ [۴۲۵/۴]؛ الاصابه: ۳۵۴/۵ [۲۴۹/۳]؛ تهذیب التّهذیب: ۳۹۴/۶ [۱۳۵۳/۸؛ 
مجمع‌الرواند: ۳۴۵/۹) وی در برخی ازغزوه‌ها. هم‌رکاب با رسول خدا 2 پرچم انصار را بر 
دوش می‌کشید. گاه پيامب رت اورا به کارزکات می‌گماشت ووی ازافراد صاحب ری به 
شمار می‌رفت. «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[۴۵۲/۱۴ و ۴۵۹]؛ البداية والتهايه تألیف ابن‌کثیر: 
۸ پس از رسول خدا ب هم امیرالممنین اد او را به کارگزاری مص رگماشت 
واودرآن سرزمین کارگزاری پاکدامن بود. 

قیس از شیعیان علی ا واز خیرخواهان وی بود که علی اورا در صفرسال ۳۶ به 
کارگزاری مصرگسیل داشت و به وی فرمود: «به مصرروانه شوکه من کارگزاري آن را به تو 
سپرده‌ام. به بیرون مدینه روو افراد قابل اعتماد وآنان را که دوست می‌داری همراهی‌ات 
کنند. گرد آورتا همراه یک سپاه به مصروارد شوی. این حالت» دشمن تورا بیش تربه بیم 
می‌اندازد و دوستانت را بیش‌ترشوکت می‌بخشد. پس چون به خواست خداوند؛ به مصر 
درآمدی. به نیک‌کاران نکویی ورزو ب رکسانی که بدیشان گمان بد می‌رود. سخت بگیر؛ 
وبه عام و خاص مهرورزی کن. زیرا مهرورزی مبارک است.» 

قیس گفت: «ای امیرالممنین! خداوند تورا رحمت نماید. آن چه را یادآوردی. 
دریافتم. اقا آن سپاه را برای تووامی‌گذارم تا هرگاه بدیشان نیاز داشتی» به تونزدیک 
باشند واگ رخواسعی که ایشان را دریی مقضدی فرستی؛ کا توباشند. من» اماء 
همراه خانواده‌ام به مصرروان می‌شوم. وامّاآن سفارش که به مهرورزی ونیک‌کاری 


نمودی؛ از خدای تعالی براین کاریاری می‌جویم.» 


(1۸) 
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سپس قیس با هفت تن از خانواده‌اش روان گشت تا در آغاز ربیعالاول به مصروارد شد 
و برمنبرفرا زگشت و خطبه خوانان برآن نشست. سپاس و ستایش خداوند را به جای آورد 
وگفت: «سپاس خدای را که حق را بیاورد و باطل را بمیراند و ستم پیشگان را سرکوب 
نمود. ای مردم! ما با بهترین کس پس از پیامبرمان محمد ٤‏ بیعت کردیم؛ پس برخیزید 
وبرپایۀ کتاب خدا وستّت رسولش بیعت نمایید؛ وما خود آگربراین پایه با شما رفتار 
نکنیم» بیعتی برای ما برشما نیست .» 

آن گاه» مردم برخاستند وبیعت نمودند ومصرومناطق آن به فرمان قیس گردن نهاد. وی 
کارگزاران خویش را به آن مناطق روان نمود. تنها یک آبادی به نام خربتا -یا: خربتا -باقی ماند 
که مردمش قتل عشمان را بس گران می‌شمردند ودرآن. مردی ازبنی‌کنانه به نام يزيد بن 
حارث بود که کسی رانزد قيس فرستاد وپیام داد: «ما نزد تونمی‌آییم. کارگزارانت را بفرست. 
این سرزمین ازآن تواست؛ اماما را به حال خود بگذارتا ببینیم کارمردم به کجا می‌کشد.» 
محمد بن مسلمة بن مخلّد بن صامت انصاری درآن جای به پا خاست وبه خون خواهی 
عثمان بانگ برداشت. قیس پیکی نزد وی فرستاد وچنین پیغام داد: «وای برتوا آیا برمن 
شورش می‌کنی؟ به خداوند سوگند! من دوست نمی‌دارم که با کشتن توحکومت شام 
ومصرازآن من‌گردد. پس خون خود را پاس بدار.» مسلمه به وی پیام داد: «مادام که تو 
کارگزارمصرباشی» من ازتودست بازمی‌دارم.» و[این آرامش بدان سبب پدید آمد که] 
قیس دارای دوراندیشی وبصیرت بود. (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۵ /۵۴۹/۴[۲۲۷]؛ الکامل فى 
التاریخ ابن اثیر: ۱۰۶/۳ [۳۵۴/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۳/۲ [۵۹/۶] به نقل از 
کتاب الغارات ابراهیم بن محمد ثقفی [ص ۱۳۰-۱۲۷]) 

آن هنگام که قیس کارگزار مصربود. امیرالممنین اد به عزم جمل خارج شد و 


سپس ازبصره به کوفه بازگشت و دراین مدت. قیس در منصب خویش باقی بود و چهار 
ماه وپنج روز دورهُ کارگزاری اش به طول انحامید. چنان که گذشت. درآغاز ماه ربیع‌الاول 


۳. قیس انصاری ER‏ 


بدان جا وارد شد؛ و در پنجم رجب ازآن جا بازگشت؛ چنان که درالخطط والاثار مفریزی 
[۳۳۶/۲] آمده است. پس آن چه درالاستیعاب [بخش سوم/۱۲۹۰] وجزآن آمده که قیس در 
جمادی‌الاخرةُ سال ۳۶ درنبرد جمل حضوریافته» نابجا است. آری؛ از تاریخ برمی‌آید 
که وی در مقدمات نبرد جمل حضور داشته است. 

سپس علی امیرالممنین. کارگزاری آذربایجان را به وی سپرد. چنان که درتاریخ 
یعقوبی (۲۰۲/۲[۱۷۸/۲]) آمده؛ و در حالی که وی درآن منصب بود» به اونوشت: «امّا بعد؛ 
به گرفتن خراج» چنان که حق است. اقدام کن؛ با سپاهت به انصاف ونکویی رفتارکن؛ 
ازآن چه خداوند به توآموخته اطرافیانت را بهره‌مند نماء وبعد» این که: عبدالّه بن 
شبیل احمسی از من تقاضا نموده که به تونامه‌ای بنویسم و در بارۀ وی سفارش نیک 
نمایم؛ من او را فردی ملایم و فروتن یافته‌ام. دربانی آسان‌گیر بگمارو در سرایت را باز بگذار 
وحق را قصد کن؛ که ه رکس با حق سازگاری کند» حق‌جویی‌اش خشنودش سازد. 
«و ازپی هوای نفس مرو که تو را ازراه خدا منحرف سازد. همانا ایشان که ازراه خداوند منحرف شدند. 
بدان سبب که روز حساب را ازیاد بردند» به عذابی سخت گرفتار گردند.» [ص /۲۶]» 

غیاث گوید: «چون علی برآن شد که با معاویه نبرد نماید» نیزبه قیس نوشت: «امّا 
بعد؛ عبدالّه بن شبیل احمسی را به جای خویش برگمار و به سوی من آی؛ که بزگانِ 
مسلمانان گردهم آمده و توده‌هاشان فرمانبردار گشته‌اند. پس درآمدن شتاب ورز؛ که من 
به خواست خداوند» در اول ماه به سوی آن ازپیمان‌درآمدگان روان خواهم گشت وتنها در 
انتظار توهستم. خداوند برای ما وتودرهم؛ کارهامان خیرمقذ رفرماید.»» 

طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۹۱/۶ [۱۵۸/۵]) و ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۱۶/۸[۱۳/۸]) از 
زهری روایت کرده‌اند: «علی 1ذ قیس بن سعد را به فرماندهی طلایه‌داران سپاه خود شامل 
مردم عراق تا قلمر و آذربایجان. گماشت واختیارآن منطقه را به وی سپرد ونیزفرماندهی 
دسته شرطة الخمیس را که ازابتکارات عرب بود» به اوسپرد. این دسته شامل ۴۰۰۰۰ نیرو 
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بود که تا پای جان با علی اا پیمان بسته بودند. قیس همچنان فرمانده این دسته بود تا 


زمانی که علی ا کشته شد و مردم عراق» حسن بن علی َه را به خلافت گزیدند.» 


کاردانی و زیرکی فیس 

نشانه‌های بس آشکاری را بر کاردانی و زیرکی قیس توان یافت: موقعیت ممتازاو 
در نبردها؛ آرای ژرف اندیشانهاش در جنگ ها؛ دیدگاه‌های پذیرفته شده‌اش در امور مهم؛ 
افکار بلندش در دوران کارگزاری اش؛ و نیزاین که امام امیرالمومنین زیرکی او را بزرگ 
شمرده وآرای وی در حکمرانی‌اش را ارج نهاده است. هنگامی که او از مأموریتش در مصر 
به نزد علی بازآمد و از ماجراهایی که ميان وی و سیاست‌مردان مصرو معاویه رخ داده 
بود. به ایشان گزارش داد. امام دریافت که او با چه نیرنگ‌ها و بد خواهی‌های بزرگی درگیر 
بوده؛ وبدین سان. جایگاه قیس درنظرش شکوهمندترشد وبه همین سبب. آرای اودر 
این زمینه را کاملاپذیرفت. (تاریخ الامم والملوک: ۲۳۱/۵ ]۴ /1۵۵۵) 

بدین سان. درمی‌یابید که سرور خزرج» قیس. در نخستین ردیف صاحب نظران قرار 
داشته وازمردان پیشگام خرد و اندیشه بوده است. نشانه‌های خرد ذاتی و اکتسابی اورا در 
این زمینه می‌توان دید. چنین است که می‌توان وی را در هنگامۀ برانگیخته شدن فتنه‌ها 
و برافروخته گشتن شعلهٌ جنگ. از بزرگ‌ترین زیرکان عرب - اگرنگوییم: از بزرگ‌ترین 
زیرکان جهان -شمرد. او در زیرکی» از پنج تنی که به این صفت اشتهار یافته‌اند؛ برتراست 
واندیشه‌ای پخته‌تردارد. پس آن چه درالاستیعاب (۱۲۸۹/۳[۵۳۸/۲]) و جزآن (آشد الغابه: 
۴ [۴۲۵/۴]؛ الاصابه: ۲۴۹/۳؛ تهذیب التهذیب: ۳۹۵/۸ [۳۵۴/۸]؛ و الشيرة الحلبیه: ٩۳/۳‏ 
[۸۲/۳]) آمده واویکی اززیرکان برترعرب وازصاحبان تدبیروشگرد درنبرد وپیشگام 
در فریادرسی و بخشنده و دلیرشمرده شده» فروتراز مقام واقعی اواست. 
۱ این پنج تن عبارتند از: معاویه. عمروبن عاص, قيس بن سعد. مغيرة بن شعبه» و عبدالّه بن بُدیل. بنگرید 


به: تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۹۴/۶ [۱۶۴/۵]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌ائیر: ۴۳۸/۲[۱۴۳/۳]؛ وأشد الغابه: 
۴ [۲۵/۴]. 


۳. قیس انصاری ۳۱ 

حلبی درالشيرة الحلبیه گوید: «هرکس ازماجرای میان وی و معاویه آگاه گردد. از 
عقل فراوان وی شگفت زده شود.) 

ابن‌کثیر «البداية والتهایه: ۹۹/۸ [۰۷/۸]) گفته است: «علی وی را به کارگزاری مصر 
گماشت واو با زیرکی و تدبیرو سیاستمداری خویش در برابرمعاویه وعمروبن عاص 
ایستادگی نمود.» 

نواده پیامبر ٤‏ » امام حسن» فرماندۀ سپاه خود. عبداللّه بن عبّاس را که بره۱۲۰۰ سوار 
ودر موقعیّت‌های حشاس نبرد با معاویه. به وی مراجعه کند ونیزدرتدبیرکارسپاه» 
انديش او را به یاری گیرد؛ چنان که ماجرایش خواهد آمد. 


وجود قیس برمعاویه ویارانش بس گران می‌آمد و چون قیس از مصربه مدینه بازآمد. 
مروان و اسود بن ابی‌البختری به تهدید او پرداختند؛ پس وی به سوی علی ا بیرون شد. 
معاویه درنامه‌ای به مروان و اسود؛ برآن دو خشم گرفت و گفت:«شما سبب شدید که 
علی از قیس بن سعد و انديشه وتدبیروی بهره‌مند شود. به خداوند سوگند! ا گر ۱۰۰۰۰۰ 
جنگجودر خدمت وی می‌نهادید. مرا کمتربه خشم می‌آورد. ازاین که سبب شدید 
قیس بن سعد به سوی علی روان گردد.» (تاريخ الأمم والملوک: ۵۳/۶ [۹۴/۵]) 

[کاربدان جا رسید که] معاویه به تسکین دل یاران خویش پرداخت وایشان را از 
جانب قیس آسوده‌خاطرساخت» بدین سان که نامه‌ای ساختگی را به وی نسبت داد 
وآن را برای شامیان برخواند؛ چنان که تفصیلش خواهد آمد. 


قیس» خود» نیز خویشتن را در تدبیرو زیرکی از همگان برترو والاترمی‌دید و می‌گفت: 
«اگرچنین نبود که ازرسول خدا ٤‏ شنیده بودم که: «مکرونیرنگ درآنش جای دارد.» هرآینه 
از مکرورزترین کسان این امت بودم.» (أشد الغابه: ۲۱۵/۴ [۴۲۶/۴]؛ البداية والتهایه تأليف ابن‌کشیر: 
۸ و نیزمی‌گفت: «اگراسلام در میان نبود. چنان مکرمی‌ورزیدم که از طاقت 


عرب بیرون باشد.» (الڈرجات الرّفيعة فی طبقات الشیعه [ص۳۵"]؛ الاصابه: ۳ /۲۴۹) 


(MWY 


۷۳/۲ 
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آن چه وی را از دیگرزیرکان عرب ممتاز و برجسته می‌کند» آن است که ضمن شهرت 
به زیرکی و کاردانی بسیاربه دین و پاسداری از ناموس شریعت پایبند بود وسخت مراقبت 
می‌ورزید که اندیشه‌اش را در سازگاری با خشنودی خداوند سبحان به کارگیرد و نفس 
خویش را از سرپیچی پروردگارش بازدارد. از آن پنج زیرک مشهون هیچ کس جزعبداله بن 
بُدیل در این مورد با وی برابری نمی‌کرد؛ زیرا هر دو یک مقصد داشتند و به دين راستِ 
مستقیم پایبند بودند وازهوای نفس دست می‌شستند ودرفتنه‌های گمراه‌گر بازمی ایستادند. 

سخن وی با مالک اشتر-مالک؛ و[چه دانی که] کیست مالک؟!_از خرد سرشار 
وتدبیرنیک ورآی صحیح وایمان نیرومند اوحکایت کند. این گفتار از کلمات گزیده 
و حکمت‌های گوهرین است که شیخ الظائفه «لامالی: ص۸۶ [ ص۷۱۷ آن را در ضمن 
حدیثی بلند روایت نموده است: 

اشتر به علی ت گفت: «ای امیرالمومنین ! مرا رخصت ده تا اینان را که از توسرمی‌پیچند 
پاک نابود کنم.» امام به وی فرمود: «از من دست بدارا» اشتر خشمگینانه بازگشت. سپس 
قیس بن سعد با گروهی از مهاجران وانصار با مالک ملاقات نمود وبه وی گفت:«ای مالک ! 
هرگاه سینه‌ات از چیزی به تنگ آید» آن را بروز می‌دهی؛ و چون کاری را دور می‌بینی؛ درآن 
شتاب می‌ورزی! همانا ادب صبر تسلیم است؛ وادب شتاب. وقار. بدترین سخن آن است 
که با زشتی همانندی کند؛ و بدترین اندیشه آن که به بدگمانی شبیه گردد. پس چون مبتلا 
شدی. بپرس؛ و هرگاه فرمان یافتی» اطاعت کن. پیش از ابتلا پرسش مکن؛ و پیش از وقوع 
رویداد خود را به تکلف میفکن. در درون ما نیزهمان می‌گذرد که در درون تواست؛ پس 
مولای خویش را به سختی میفکن .ا 

آن گاه که با امیرالمومنین بیعت کردند» به ایشان خبررسید که معاویه ازابرازبیعت 
با وی سرباززده و گفته است: «اگرعلی به حکومت من برشام ومناطقی که عثمان به 


من سپرده بود» تن دهد. با وی بیعت نمایم.» مغیره نزد امیرالمومنین آمد وبه ایشان 
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گفت: «ای امیرالمومنین! معاویه کسی است که وی را می‌شناسی وآن کسی که پیش از 
توبرکاربوده. حکومت شام را به وی سپرده است. پس تونیز چنین کن تا کارها سامان 
یابد و سپس اگ رخواستی؛ وی را برکنار نما!) 
امیرالمومنین فرمود: «ای مغیره! آیا تضمین می‌کنی که من از زمان منصوب کردن وی 

تا زمان برکناری‌ اش زنده باشم ؟) گفت: «نه.» فرمود: «هرگز نمی خواهم که خداوند َو مرا 
مواخذه فرماید که چرا حتی برای شبی کامل. معاویه را بر دو مرد مسلمان ولایت داده‌ام. 
«من چنان نیستم که گمراه‌گران را به یاری گیرم.» اکهف /۵۱] لکن پیکی نزد وی فرستاده. او را به 
حقی که نزد من است. فرامی خوانم. اگراجابت کند. پس مردی است از مسلمانان و همان 
حقوق و تکالیف ایشان را دارد؛ و اگر سرپ چد» حکم خدای را دربارٌ وی جاری سازم.» 
مغیره بازگشت. حال آن که می‌گفت: «پس حکم خدا را در بار او جاری ساز پس حکم 
خدا را در بار او جاری ساز.» واین شعررا خواند: 

دربارةٌ پسر حرب (= معاویه) خیرخواهی نیکوی خویش را به علی تقدیم کردم و او نپذیرفت . 

و دیگر بارء هیچ گاه در طول روزگار چنین خیرخواهی از سوی من برای او رخ نخواهد داد. 


برمعاویه] وی را بسنده بود. 


بدو گفتند: «نصیحت و پیشنهاد وی ازروی اخلاص کامل نیست .» در پاسخ به او گفتم: 
«[درهرصورت] نصیحت امری گرانبها است.» 
قیس بن سعد برخاست و گفت: «ای امیرالممنین! مغیره پیشنهادی داد که با آن. 
خدا را درنظرنگرفت. وی پایی پیش نهاده وپایی پس کشیده است. اگرپیروزی ازآنِ 
توگردد. با [اڏعای] خیرخواهی‌اش به تونزدیکی می‌جوید؛ و اگرازآنِ معاویه شود. با 
[ادعای تأثیر] مشورتش به وی تقژب می‌طلبد.» سپس چنین خواند: 


سوگندبه آن‌که‌کوه «ثبیر» رادرجای خودبرقرار داشته! نزدیک بود که «مُغیره» معاویه را بر 
ضدٌ تو نیرومند سازد. 
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ولی سپاس و ستایش خدای را که درمیان ما [در پیش گرفتن راه درست] موفق هستی 
و آن چه مغیره [برای غلبه بر معاویه] پیشنهاد کرد. به هیچ رو کافی نیست. 
پس منژه و پاک است خدایی که آسمان را در جای خود. در بلندا[ی فلک] به پا داشت 


و زمین را گسترانید و درجای خویش چنان که هست. مستقر کرد. 
وچنین بود که قیس پیش چشم آن امام پاکدامن. در برابرآن آرای تباه وتهی از 
گرایش‌های معنوی. در موقعیّت‌های شوم و هلاکت بار و در مواردی که هردو طرف 


جنگاوری قیس 

پژوهندگان به هرفرهنگنامهُ شامل یادکرد از قیس که بنگرند. عبارات پیاپی 
ستایش‌آمیزدربارةٌ سختی وی در کارزار و شهامت او را می‌یابند و درس‌هایی رسا از 
جنگاوری و بی‌باکی وی در نبردها و پایداری اش در موقعیت‌های دشوار را می خوانند. 
من چه توانم گفت دربارۀ جنگاوری که کتاب‌های تاریخ او را شمشیردار پیامبر 
بزرگوار و تواناترین فرد در روزگار ایشان» پس از امیرالمومنین خوانده‌اند؟ (ارشاد القلوب 
دیلمی: ۲۰۱/۲ [ص:۳۸]) من چه توانم گفت در بار؛ شیرمردی که وجودش برمعاویه بیش 
ازهم؛ آفریدگان خدا گران می‌نمود و یاران او اعم از شجاع و بزدل را به بیم می‌افکند 
وازسپاهی انبوه ولشکری با صدهزار جنگجو درنظروی سهمگین‌تربود؛ و در روز 
صفین. معاویه در بار او گفت: «به خداوند سوگند! اگرآن کس که پیش‌گیرندهُ سپاه 
فیل بود. قیس را بازندارد» او فردا همه ما را نابود خواهد کرد." 

عملکرد وی هم در روزگار پیامبر ا و هم در دور علی اذ از همین ویژگی او 
حکایت دارد. نمونه‌های برتراین عملکرد در روزگار رسول خدا ب را در جلوه‌گاه‌های 
بدروفتح [مکه] وحنین واحد و خیبرونضیرواحزاب می‌توان دید. او خود. سراسر 


۱. مآخذ همه این مطالب» به خواست خداوند خواهد آمد. 
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این عملکرد را در شعرخویش برشمرده است: 
همانا ماییم» همانا ماییم کسانی که آن‌گاه که فتح مکه رخ داد. حاضر بودیم و نیزدر 
نبرد خیبرو حنین» پس ازبدر-همان جنگ سخت و کمرشکن -و آخد؛ و دوباره در 
نبرد با «بنی‌نضیر) . 
سرور ماء صاحب الّرجات الزفيعة فی طبقات الشیعه [ص۳۳۴] گوید: «او در همه 
میادین با پیامبرهمراه بود وپرچم انصاررا بردوش می‌کشید. در روز فتح مکه پیامبر ا 
آن پرچم را از پدروی» سعد. گرفت وبه او سپرد.» خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۱۷۷/۱) 
گفته است: «وی دربرخی ا زغزوه‌های رسول خداء پرچم ایشان را حمل می‌کرد.» درتاریخ 
الأمم و الملوک طبری [۵۵۲/۴] و الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر(۳۵۴/۲[۱۰۶/۳]) آمده است: «وی 
همراه رسول خدا 2 پرچمداری می‌کرد واز صاحب‌نظران و دلیران بود.» نیزدر الاستیعاب 
۵۷/۲9 [۱۲۸۹/۳]؛ الشيرة الحلبیه: ٩۳/۳‏ [۸۲/۳] و در حاشیه‌اش: الشيرة التبویّه تألیف ژّینی 
5خلان: ۲۶۵/۲ [۸۷/۲]) چنین گزارش شده است: «قیس در فتح مکه. پرچم پیامبرر از 
پدر خویش ستاند و پرچمدا ر گشت. رسول خدا با علی را فرستاد تا پرچم را از پدر قیس 
بگیرد وبه فرزندش بسپارد؛ وعلی هم چنین کرد.» 


واقا عملکرد اودرروزگارعلی ند : وی امیرالمومنین را به نبرد با معاویه ودشمنانش 
تشویق می‌نمود ومی‌گفت: «ای امیرالممنین! درسراسرزمین؛ هیچ کس برای زمامداری 
برما از تومحبوب‌ترنیست؛ زیرا توبرای ما آن ستاره‌ای هستی که ازآن راه می‌یابیم؛ توآن 
مأمنی که به آن پناه می‌بریم؛ واگرتورا ازدست دهیم» هرآینه زمین وآسمانمان تیره گردد. 
واماء به خداوند سوگند! آگربه معاویه فرصت نیرنگ دهی» به مصرروی می‌کند ویمن را 
تباه می‌سازد وبه عراق طمع می‌ورزد؛ وبا اوگروهی ازاهل یمن همراهند که [ خون خواهی] 
قتل عثمان» با دل وجانشان درآميخته وبه جای علم ویقین وخیر به گمان وشک 
وهوای نفس بسنده کرده‌اند. پس با اهل حجازوعراق حرکت کن وچنان درتنگنایش 
قرارده که راه نفسش بند آید واحساس ناتوانی ونومیدی کند.» علی فرمود: «به خداوند 
سوگند! ای قیس؛ نیکووزیبا سخن گفتی.» «لأمالی شیخ: ص۸۵ [ص ۷۱۶]) 
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پس علی بذ او را همراه فرزندش حسن پاکدامن و عماربن یاسربه کوفه گسیل نمود 
تا مردم آن سرزمین را به یاری وی فراخوانند. درآن جای» حسن .:د وعمار خطبه خواندند 
و سپس قیس برخاست و پس ازسپاس وستایش خداوند» گفت: «ای مردم! اگردر کار 
خلافت به شورا روی آوریم» علی سزاوارترین مردم به آن است؛ واین به سبب سابقه 
وهجرت ودانش اواست. هر کس هم که از خلافت وی سرباز زند» قتلش حلال 
است؛ چه رسد به طلحه وزبی رکه حجت برآن دوتمام گشت وآن دوبا وی بيعت 
کردند اما با حسدورزی به خلع وی پرداختند.» 

سپس سران کوفه به خطبه برخاستند و در اجابت این دعوت شتاب ورزیدند. 


نجاشی [قیس بن عمرو (د.۴۰)] گفت: 

به آن چه خداوند نصیب و بهرهُ ما ساخت» خشنودیم؛ چرا که علی و فرزندان پیامبر 
به او گفتیم: «خوش آمدی و مقدمت گرامی!» در حالی که بر دستانش ازروی عشق 
و مودّت بوسه می‌زدیم . 

۲۶ به آن چه مايه رضا و خشنودی تو است. ما را فرمان ده؛ که با نیزه‌های بلند و شمشیرهای 
بُران و پهن» به آنچه خوشنودت سازد پاسخ گوییم؛ 
و نیزسروری هر که را بر ما سروری دهی» بی چون و چرا بپذيريم. هر چند آن که سروری اش 
داده‌ای» دارای سروری نباشد. 
اگربه آن چه دلخواهت است دست یابی» پس ما نیز همان را خواهیم و اگرآنچه می‌خواهی 
دست‌یاب نشود. بی‌گمان از روی تعمد و کوتاهی ما نیست . 


چون اهل کوفه پاسخ مثبت دادند» قیس بن سعد گفت: 
ات افو یار صرت را باه ها کر هت اماد بان که رید 


دست کشیدن ازیاری کسانی که یاری امام را واگذاشتند. اعتنا نکردند؛" 


۱ درمتن» «لم يأبوا» آمده» ولی گویا «لم یأبهوا» بوده که به ضرورت شعری» «های» آن حذف شده است. ا زاین رو 
بیت براساس وازهُ دوم ترجمه شد. (ن.) 


۳. قیس انصاری SN‏ 


و گفتند: «علی بهترین کسی است که برزمین گام زند. از میان پا برهنگان و پای‌پوش 
داران. ما به جای پیمان شکنان» او را به امامت برگزیده و بدان خشنودیم.» 

آن دو (= طلحه و زبیر) به عمد همسر پیامبر را از خانه‌اش بیرون کشیدند و شتربان» 
خدی‌خوان وی را سوار بر شتر[به این سو وآن سوا می‌راند. 

سفارش پیامبرتان [در بارۀ همسرانش] چنین نبود» همچنان که انصاف هم این نبود؛ 
و این چه نمونُ بزرگی [از نابکاری] آن دو است! 

آیا پس از این رفتار» سخنی از گوینده‌ای باقی می‌ماند؟ خداوند آرزوهای ناحق 
و عذرهای ناموجّه را لعنت کند و از خیر دور بدارد! 


چنین است گزارش شیخ الظائفه درالأمالی تألیف فرزندش (ص ۸۷ و۴٩‏ [ص ۷۱۹ 
و۷۲۰]). شیخ ماء مفید «التصرة لسید العتره آص۱۳۳]) این خبررا گزارش کرده وآن ابیات 
نخست با حرف روئ دال [- ابیاتی که شیخ طوسی آن‌ها را ازنجاشی می‌داند] را با 
قدری تغییروافزوده؛ به قیس بن سعد نسبت داده است. گزارش اوچنین است: «چون 
حسن اند وعماروقیس به کوفه درآمدند ومردم آن سرزمین را به حرکت برای نبرد 
فراخواندند ... قیس بن سعد -رحمه اله -برخاست وگفت: «ای مردم! آگردرکار خلافت 
به شورا روی آوریم» امیرالمژمنین سزاوارترین مردم برای آن است؛ زیر نزد رسول خدا 
جایگاهی ویژه داشته است. هرکس ازاین امرسرباززند» قتلش حلال است؛ چه رسد 
به طلحه وزبی رکه حجت برآن دوتمام گشت وآن دوبه میل خویش با وی بیعت کردند 
وسپس با حسدورزی ودشمنیء خلعش نمودند. اینک علی است که همراه مهاجرین 
وانصاربه سوی شما آمده است.» سپس چنین سرود: 

به آن چه خداوند نصیب و بهرهُ ما ساخت. راضی و خشنودیم؛ چرا که علی و فرزندان 
بدیشان گفتیم: «خوش آمدید! مقدمتان گرمی! دستانمان را ازروی عشق و مودّت به 
سوی شما دراز می‌کنيم.» 

برای زبیر پیمان شکن نزد ما هیچ حرمتی نیست و به سوی برادرش طلحه نیز امروز 


هیچ دستی به دوستی و حق‌شناسی دراز نخواهد شد. 


۷۷/۲ 


(YY) 


VA/Y 


(۸A) 
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زادهٌ مصطفی و وصی او به سوی شما آمده‌اند و شما هم خدای ر سياس -از هرگونه بزدلی 
و ناتوانی به دورید. 
میان شماء به پاخاستگانی هستند که مايه امیدند و با سواران و نیزه‌های بلند و شمشیرهای 


بران و پهن» به سوی میدان نبرد روانه شوند. 
هر که وی او را به خود نزدیک سازد. بی چون و چرا سروری خواهد یافت؛ هر چند آن که به 
سروری پذيرفتيم» خود دارای سروری نباشد. 
اگرآن چه ما دوست داریم» همان پیش آید. همان را خواهانیم؛ و اگرآن چه دوست داریم. 
دست‌یاب نشود. از روی تعمد و کوتاهی ما نیست.» 
قیس در همۀ این صحنه‌هاء با بزرگی و شکوه و شوکت بسیار رفتار می‌کرد. چنان 
که دل‌ها را می‌لرزاند و جنگاوران را بیمناک می‌ساخت و تن‌ها را به لرزه می‌افکند. 


منذرین جارود دروصف دسته‌های مجاهدان همراه امیرالمومنین درزاویه که خود شاهد 
بوده» گوید: .سپس جنگاوری سوار براسبی به رنگ طلابرما برگذشت. حال آن که جامه‌ای 
سپید برتن وسربندی سپید وعمامه‌ای زرد برسرداشت وکمان بردوش» شمشیرآویخته. گام بر 
زمین می‌کشید. همراهش هزارتن روان بودند که بیش‌تر سربندهاشان زرد وسفید بود وپرچمی 
زرد داشتند. گفتم: «اين کیست؟» گفتند: «اين قیس بن سعد بن عباده است» همراه با انصار 
وفرزندانشان ودیگرکسان از قحطان.»» مروج الڏهب:۳۷۷/۲[۸/۲]) 

چون امیرالمومنین خواست به سوی شامیان روان گردد. مهاجرین و انصاری را که با 
وی بودند. فراخواند وپس از سپاس وستایش خداوند فرمود: «امّا بعد؛ همانا شما افرادی 
خجسته‌رآی با خرد برترو گفتار حق هستید که کار و رفتارتان مبارک است. ما عزم 
حرکت به سوی دشمن خود و شما را داریم. پس رای خیرخواهانة خویش را ابراز کنید.» 
قیس بن سعد برخاست وپس ازسپاس وستایش خداوند» گفت: «ای امیرالموٌمنین! ما 
را شتابان به سوی دشمنمان روان کن ودراین کاردرنگ منما. به خداوند سوگند! جهاد 


۱ جایی نزدیک بصره وآبادی‌ای میان واسط و بصره برساحل دجله. 


۳. قیس انصاری ۳۳ 
با آنان برای من محبوب‌تراز جهاد با [کافران] ترک وروم است؛ زیرا ایشان دردین خدا 
حیله می‌ورزند واصحاب محمد ا از مهاجرین وانصارو پیروان ایشان به نیکی را اكه 
اولیای خداوندند» خوار می‌دارند و چون به کسی خشم گیرند» به حبس و شکنجه 
و محرومیّت و تبعید گرفتارش می‌کنند و اموال ما را برای خود حلال می‌شمارند و به 
کمن خویش » ما را بُرده به شمار می‌آورند.» (وقعة صفین: ص۵۰ [ص )]٩۳‏ 

نیزصعصعة بن صوحان گوید: «چون على ر بن ابی‌طالب پرچم‌ها را برای جنگ 
صفین برمی‌بست» برجم رسول خدا ی را که ازهنگام وفات ایشان آشکار نشده بود» 
بیرون آورد وآن را بربست و قیس بن سعد بن عباده را فراخواند وآن پرچم را به وی سپرد. 


انصار و بدریان گردآمدند و چون پرچم رسول خدا ب را دیدند» گریستند. آن گاه» قیس 


بن سعل چنین سرود: 
این پرچمی است‌که همراه پیامبر گرداگرد آن بودیم [و می‌جنگیدیم] و جبرئیل هم درآن 
حال. مدد و یاور ما بود . 


یاوری نداشته باشد. 
ایشان مردمانی هستند که چون نبرد کننده دستشان به شمشیر آخته دراز شود و چندان 
نبرد کند تا آن شهر مورد یورش را بگشایند .» 
این را ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۴۵/۳ [۳۴۶/۳])؛ ابن عبد الب الاستیعاب: ۵۳۹/۲ 
[۱۲۹۲/۳])؛ ابن اثیر«اشد الغابه: ۲۱۶/۴ [۴۲۶/۴])؛ و خطیب خوارزمی «المناقب: ص۱۲۲ [ص ۱۹۵]) 
گزارش کرده‌اند.! 
چون کاربرمعاویه سخت شد. عمرو بن عاص وبسربن ارطاة و عبیدالّه بن عمربن 
خظاب وعبدالڙڑحمن بن خالد بن وليد ر فراخواند و به آنان گفت: «مردانی ازاصحاب 


۱. شیخ ماء مفید [کتاب الجمل: ص۱۸۳] ضمن وقایع نبرد جمل» این ابیات را یاد کرده» حال آن که مربوط به 


)۱۲٩( 


۷4/۲ 
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علی مرا به اندوه دچار کرده‌اند. از جمله: سعید بن قیس در هَمدان» اشتردر قوم خودش» 
ومزقال هاشم بن عَنْبَه -وعدی بن حاتم وقیس بن سعد درانصار. همانا مردم یمن با 
جان خویش» ازشما مراقبت کردند» تا آن جا که من به جای شما که از قریش به شمار 
می‌روید. شرمنده شدم. من خواستم مردم بدانند که شما افرادی کارآمد و باکفایتید. 
اینک هریک از شما را در برابرهریک از آن مردان آماده کرده‌ام. پس این کار را به من 
وانهید.» گفتند: «اختیار با تواست.» گفت: «فردا سعید بن قیس و قومش را خود 
کفایت خواهم کرد. توای عمرو! یک چشم بنی‌زهره -مزقال -را برعهده گیر؛ و توای 
بُسس قیس بن سعد را؛ وتوای عبیداله» اشترنخعی را؛ وتوای عبدالرَحمن بن خالد» 
یک چشم طی. یعنی عدی بن حاتم را. هریک از شما باید پیشاپیش سواره‌نظام قرار 
گیرد و دشمن را از آنان دور کند.» پس این کار را در پنج روز به نوبت» برای هریک از 
ایشان تعیین نمود. 
درروز سوم بسربن ارطاة در میان سواره‌نظام قرار گرفت و با قیس بن سعد. همراه 

جنگاوران انصار رو به رو گشت و جنگی سخت میان ایشان درگرفت. قیس همانند 
شتری نجیب که آن را هیچ نرنجانند وسوارش نشوند و بار برآن ننهند» پدیدارگشت. 
وی چنین رجزمی خواند: 

من فرزند سعدم؛ همان که «عباده» زینت‌بخش نام او است و همه خزرجیان مردانی 

بزرگ و سرورند. 

فرار از میدان‌کارزار, عادت من نیست . فرار برای جوانمرد. چنان گردن‌آویزی ننگین است 

[که ازوی جدا نشود]. 

پروردگارا! تو خود مرا به [سعادت] شهادت برسان ! کشته شدن [در راه خدا] ازهم‌آغوشی 

با دوشیزگان نازک‌تن؛ بهتراست. تا کی بر قسند [سروری] تکیه زنم و آرام نشینم؟ 


آن گاه» وی به سپاه بسریورش آورد. بسر پس از زمانی دراز به میدان وی آمد. در 


۱. درمناقب آل آبی‌طالب تألیف ابن شهرآشوب [۲۰۳/۳ ] به جای «یا رت انت = پروردگارا توخود» «یا ذاالجلال 
= ای خدای ذوالجلال» آمده است. 


۳. قیس انصاری ۳۱ 


حالی که چنین می‌خواند: 
من فرزند ارطاة گرانقدرم! من [از نسل لؤی و] میان فرزندان غالب بن فهر زبانزدم. 
فرار و بازگشت از میدان کارزار بی خون خواهی. طبیعت و خوی سر نیست؛ 
بی آن که نذرم را در بارهٌ دشمنم ادا کند. [چرا از مرگ بترسم؟] ای کاش می‌دانستم چه 
فار ازمر باق مافله انف 
بُسربا نیزه به قیس هجوم آورد وقیس با شمشیربه نبرد وی رفت واورا عقب راند. 


همه آن سپاه عقب نشستند و قیس برتری یافت. (وقعة صفین: ص ۲۲۶ [ص ۴۲۸]) 


نیزنصر[بن مُزاجم] «وقعة صفّین: ص ۲۴۰-۲۲۷ [ص۴۵۰-۴۴۵]» گزارش کرده است: 

معاویه. ُعمان بن بشیربن سعد انصاری و مسلمة بن مخلّد انصاری را فراخواند؛ 
واو جزاین دوتن. کسی را ازانصارهمراه نداشت. پس به آن دو گفت: «ای شما دوتن! آن 
چه ازاوس و خزرج دیده‌ام» مرا اندوهناک ساخته است. شمشیربردوش گرفته» ما را به نبرد 
فراخواندند؛ تا آن جا که به خداوند سوگند! یاران مرا خواه دلیرو خواه بزدل» به بیم واداشتند؛ 
چندان که به خداوند سوگند! از هرجنگاورشامی که سراغ می‌گیرم» می‌گویند که انصاروی 
را کشته‌اند. هلا که به خداوند سوگند! با تیزخشمی و نیروی شمشیرم به رویارویی‌شان 
خواهم رفت و در برابرهر جنگاور ایشان» دلیرمردی می‌نهم که در گلویش درآویزد. سپس به 
شمار ایشان» از قریش مردانی را به سویشان می‌فرستم که خرما و طفیشل" نخورده باشند. 
آنان [با غرور] گویند: «ماییم انصار» هرآینه به خداوند سوگند! آنان گرچه رسول خدا را منزل 
دادند ویاری نمودند. عمل حقی خویش را با کار باطل تباه نمودند.» 

نعمان به خشم آمد و گفت: «ای معاویه! انصاررا به سبب شتابشان در جنگ 
نکوهش مکن. ایشان در روزگار جاهلیّت نیز چنین بودند. و اقا این که آنان مبارز 
می‌طلبند. چیزی است که از ایشان همراه با رسول‌خدا ا دیده‌ای؛ و این که با 


هم‌شمارشان از قریش به رویارویی‌شان می‌روی» توخود می‌دانی که ازآنان به قریش 


۱. نوعی آبگوشت است. 


۱۳۰ 


(MY 
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چه رسیده است. پس اگرخواهی همان را که پیش‌تررخ داده؛ دیگربار ببینی» چنین 
کن. واّا خرما وطفیشل: همانا خرما از آن ما بود؛ و چون شما آن را چشیدید. همچوما 
ازآن خوردید. وا طفیشل: این غذا ازآن يهود بود وما چون آن را خوردیم» بیش از خود 
ایشان به خوردن آن روی آوردیم؛ همان گونه که قریش سخینه' را بسیار می‌خورند.» 

سس این لس کا ,انم مان به گر انفارستك: یش 
قیس بن سعد انصاری. ایشان راگردآورد وبه خطبه برخاست وگفت: «همانا معاویه 
سخنانی گفته که به گوشتان رسیده وآن مرد انصاری هم به جای شما پاسخش را داده 
است. به زندگانیام سوگند! آگرامروزمعاویه را سخت خشمگین کرده‌اید» دیروزهم چنین 
بود؛ واگردراسلام خون خویشاوندان وکسانش را ریزید» دردوران شرکش هم چنین کردید. 
بزرگ‌ترین گناه شما درنظراواین است که این دین راکه برآنید. یاری نموده‌اید. پس امروز 
چنان سختکوشی کنید که تلاش دیروزتان را ازیاد وی ببرید؛ وفردا چنان سخت بکوشید 
که تلاش امروزتان را ازیاد وی ببرید. شما با این پرچمید که درسمت راستش جبرئیل ودر 
سمت چپش میکائیل می‌جنگیدند؛ وآنان با پرچم ابوجهل واحزاب [کافراند. وامّا خرما: 
ماآن را نخست بارنکاشتیم؛ اقا دربهره‌وری از آن» برکسانی که آن را می‌کاشتند» پیشی 
گرفتیم. واّا طفیشل: آگراین غذا ازآن ما بود» به آن مشهورمی‌شدیم» چنان که قریش را 
سخینه گفته‌اند.) 
آن گاه» قیس دراین باره چنین سرود: 
ای فرزند هند! آن گاه که ما دور شویم» ازجست و خیز[و لاف و گزاف] در بارۂ جنگ 
دست بدار! 
ما همان‌هایی هستیم که پیش‌تر [جنگاوري ما را] دیده‌ای. پس هر گاه خواستی به 
همراه هر که خواهی» زیر گرد و غبار میدان به ما نزدیک شو! 


۱. غذایی است که ا زآرد وروغن فراهم گردد. قریش این غذا را بسیارمی خورده‌اند. چندان که به استعاره» ایشان را 
خی می‌گفت: ۳ 


۳ قیس انصاری ۳۲ 


اگربا گروه خود به میدان آبیم. همان گونه با جمع تو رویارو شویم. و اگرخواهیء تک به 
تک» افراد را به سویت روانه سازیم. 

تو میان لشکریانت. با ما رویارو شو! ما نیزبا جمع خزرجیان به سویت آییم و هر دو گروه. 
پدرانمان را بخوانیم" [و با نام آن‌ها به جنگ پردازیم]. 

هریک ازاین دو شیوه نبرد را که برگزیدی. همان را در پیش گیر؛ که ما و تو را در کار جنگ 


سپس [چنان بجنگیم که] گرد و غبارمیدان فرو ننشیند تاء سرنوشت جنگ روشن شود؛ 
يا به سود ما و یا به زیان ما. 


ای کاش آن چه را که در جست و جویش هستیم ‏ در همین بامداد بیابیم! 9 خداوند 
چشم‌هایی را به شهادت روشن سازد! 

همانا ماییم» همانا ماییم کسانی که آن‌گاه که فتح مکه رخ داد. حاضر بودیم و نیز در نبرد خیبر 
و حنین» پس از بدر-همان جنگ سخت و کمرشکن -واخد؛ و دوباره درنبرد با بنی نضیر. 

در روزاحزاب» مردم دیدند و دانستند که ما از گزند شما در امان ماندیم و[با ناکامی شما] 
آسودگی خاطريافتيم" 


چون شعروی به گوش معاویه رسید. عمرو بن عاص را فراخواند و گفت: «در باره 
ناسزاگویی به انصار چه رأیی داری ؟» گفت: «رآی من آن است که بیم بدهی» ولی ناسزا 
نگویی. در بارة آنان چه می‌خواهی بگویی؟ اگرقصد نکوهش ایشان را داری. خودشان را 
نکوهش کن. نه اصل ونسبشان را.» 

معاویه گفت: «سخنورانصان قیس. هرروزبه خطبه خوانی می‌پردازد وبه خداوند 


سوگند! فردا ما را هلاک خواهد کرد. مگرآن که همان کس که لشکرفیل را بازداشت» او 


را بازدارد. پس چاره چیست؟» گفت: «چاره» توکل است و صبر.» 


۱. درمتن «تدعو) آمده ولی درشرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید» «ندعو) آمده که همین درست است وترجمه بر 
1 درمتن ودرشرح نهج البلاغه «تطلب» آمده» ولی گویا «نطلب» درست باشد وترجمه برهمین اساس صورت 
گرفت. (ن.) 


و این ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۲ /۸۶/۸[۲۹۷]) شش بیت ازاین شعررا با قدری اختلاف آورده است. 


۸۱/۲ 


0۱۳۲ 
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آن گاه. معاویه نزد مردانی از انصار پیک فرستاد و ایشان را سرزنش کرد از جمله: 
عقبة بن عمرو ابومسعود. براء بن عازب. عبدالرَحمان بن ابی‌لیلی» خزيمة بن ثابت» 
زید بن ارقم عمروبن عمرو و حجاج بن عُزیّه. اینان کسانی بودند که درآن جنگ دیدار 
وملاقات می‌کردند. معاویه ازآنان خواست که با قیس بن سعد مذاکره نمایند. همه آنان 
نزد قیس آمده. گفتند: «معاویه قصد دشنام‌دهی به ماراندارد؛ پس تونیزازدشنام وی 
خودداری کن.» گفت: «کسی چون من» اهل دشنام‌دهی نیست؛ اما من تالحظه دیدار 
خداوند. از جنگ با معاویه بازنمی‌ایستم.» 
صبحگاهان لشکربه حرکت درآمد و قیس بن سعد گمان کرد که معاویه درآن سپاه 
است. به مردی که با وی شباهت داشت» یورش برد و با شمشیربروی بزد و دید که کسی 
جزمعاویه است. دیگربار به کسی که با وی شباهت داشت. حمله آورد واورا ضربت زد. 
سپس بارگشت»› حال آن که چنین می‌سرود: 
به معاویه» این ناسزاگو به من» بگویید: «(همۀ آنچه بدان تهدید کردی چون بادی بر 
هواو بی اثربود. 
ما را از گزند مردمی که چون سگ پارس می‌کنند» ترساندی! [این را واگذارو] خودت به 
سوی من آی؛ ای فرزند گذشتگان بدکار! 
همچون سگی پیر و ناتوان که در شبی زمستانی به دنبال ابرها می‌دوّد و بدان‌ها پارس 
می‌کند تو نیز چنین کنی.» 
معاویه گفت: «ای شامیان! هرگاه این مرد را دیدید بدی‌هایش را برایش بازگ وکنید.» 
(چون دولشکرازهم جدا شدند. معاویه دشنامی زشت به قیس بداد وانصاررا نیز 
ناسزا گفت.) تحمان و مسلمه برمعاویه خشم گرفتند وبرآن شدند که به سوی قوم خود 
بازگردند؛ اما معاویه آنان را راضی ساخت [تا بمانند]. 


۱۳۳ سپس معاویه ازنُعمان خواست تا نزد قیس رفته» وی را نکوهیده ازاو بخواهد که 
۸1/۲ ۱ 


۱ این جمله ازابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه [۸۷/۸]) است. 


۳. قیس انصاری ۳۷ 

صلح کند. نعمان برون آمد تا میان دو لشکرقرار گرفت و گفت: «ای قیس! من عمان 
بن بشیرهستم.) قیس گفت: «هان ای ابن‌بشیر! کارت چیست ؟» تعمان گشت: «ای 
قیس! هرآینه آن کس که به چبزی فراخواندتان که برای خود نیزمی‌پسندد. با شما 
انصاف ورزیده است. ای گروه انصار! آیا نمی‌دانید که در روز قتل عشمان (= یوم الذارا 
دریاری نکردن وی دچار خطا شدید و در روز جمل» بارانش را کشتید واسبان خود را 
برای مبارزه با شامیان به سوی صفین راندید؟ اگرشما که دیروزعثمان را تنها نهادید» 
آمروز هم ازیاری علی دست برمی‌داشتید. به مساوات عمل کرده بودید. اما شما حق 
را تنها نهادید وباطل را یاری کردید. سپس به این هم خشنود نشدید که همانند دیگر 
مردم باشید؛ بلکه درمیدان جنگ نمایان گشتید و مبارز طلبیدید و آن گاه» هیچ 
رویدادی" برای علی پیش نیامد. جزآن که شما سختی را بروی آسان نمودید وبه او 
وعدهُ پیروزی دادید. هرآینه این جنگ ازما وشما تلفات بسیار گرفته که شما خود 


دیده‌اید. پس در باقیمانده مردم از خداوند پروا نمایید.» 


قیس خندید وگفت: «ای نعمان! گمان نمی‌کردم برچنین گفتاری جرأت ورزی. 
همانا آن کس که به خویشتن خیانت کرده» نتواند برادرش را دلسوزانه اندرز دهد؛ و به 
خداوند سوگند! توخیانت ورز و گمراه و گمراه‌گری. اما این که از عشمان یاد نمودی: اگر 
خبرها تورا کفایت می‌کند. یک خبرنیزازمن فراگیر: عثمان را کسی کشت که توازوی 
بهترنیستی؛ و کسی یاری او را وانهاد که از توبهتراست. وامّا اصحاب جمل: ما با ایشان 
ازآن روی جنگیدیم که پیمان شکستند. وامّا معاویه: پس به خداوند سوگند! اگرهمۀ 
عرب گرد اورا فراگیرند» بازانصاربا وی خواهند جنگید. وامّا این سخن توکه ما همانند 
دیگرمردم نیستیم: ما دراین نبرد حاضریم» همچنان که با رسول خدا همراه بودیم و با 
روی‌هامان فراروی شمشیرها؛ و با گلوهامان پیشاپیش نیزه‌ها قرارمی‌گرفتیم؛ تا آن گاه که 
حق فراآمد و امرخداوند چیره و فراگیر گشت. حال آن که کافران را خوش نمی‌آمد. 


۱ در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید [۸۸/۸] آمده است: «هیچ گرفتاری‌ای.» 


(TF) 


۳/۲ 
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ولکن» ای عمان! بنگر که آیا گرداگرد معاویه» کسی را می‌یابی که آزادشده یا عرب 
بادیه نشین یا یمنی فریفته‌شده نباشد؟ بنگر که کجایند مهاجرین و انصار و پیروان 
ایشان به نیکی که خداوند ازآنان خشنود است؟ نیزینگ رکه آیا جزتووهمراه حقیرت» 
کسی [ازانصار] با معاویه هست ؟ وشما دوتن هم به خداوند سوگند! نه در بدر بودید و 
نه فز ونه درمسلمانی پیشینه‌ای درازدارید ونه آیه‌ای ازقرآن قرش شما است 
به زندگانیام سوگند! اگرتودرمیان ما فتنه انگیزی» پدرت نیز چنین می‌کرد.» 

سپس فیس در ابن باره چنپن سرود: 
سوگند به شترانی که با حرکتی رقص‌گونه [به سوی مکه] راه می‌سپارند و سوارانی ژولیده 
و غبارآلود با چشمانی گودافتاده برآن‌ها نهیب می‌زنند! 
نه مسلمة بن مخلد و نه تعمان بن بشیرء اثر شمشیرهای ما را برآن کسی که با وی در 
جنگیم» فراموش نکرده‌اند. 
ولی آن دو» این امر دیدنی و آشکاررا نادیده گرفته‌اند واین امرآشکار [مایُ عبرتی] بسنده 
آن گاه» علی اا قیس بن سعد را فراخواند واو را به نیکی ستود و برانصار سالاری‌اش داد." 
در نبرد نهروان نیزقیس به سوی خوارج بیرون شد و به آنان گفت: «ای بندگان 
که ازآن بیرون رفته‌اید» دوباره درآیید و برای نبرد با دشمن مأودشمن خود. به سوی ما 
بازگردید. شما عملی گران را مرتکب شده‌اید: به مشرک بودن ما گواهی داده‌اید؛ حال آن 
که شرک ستمی است بزرگ؛ و خون مسلمانان را می‌ریزید وایشان را مشرک می خوانید.» 
عبدالله بن شجرهٌ سلمی به وی گفت: «همانا حق برای ما آشکار گشته؛ وازشما 
پیروی نخواهیم کرد. مگرآن که کسی چون عمررا برای ما بیاورید.» قیس گفت: «ما در 
۱. تا این جای را ابن‌فتیبه (الامامة والسیاسه:۹۸-۹۷/۱[۹۴/۱]) نیزآورده است. 


۲. گزارش نصربن مزاجم (کتاب صفین [آص۴۴۹]) دراین جا پایان می‌یابد. 


۳. قیس انصاری SE‏ 


میان خود» چنین کسی را جزعلی نمی‌یابیم؛ آیا شما همچواو را میان خود می‌یابید؟» 
گفتند: «نه.» گفت: «شما را به خداوند سوگند می‌دهم که جان‌های خویش را به هلاکت 
نیفکنید. هرآینه جزاین نمی‌بینم که فتنه برشما چیره‌گشته است.) 

(تاریخ الأمم والملوک طبری (۴۷/۶ [۸۳/۵])؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر(۳۰۴/۲[۱۳۷/۳]) 

و اما عملکرد او پس از روزگار پیامبر ٤‏ و علی اا : در دور نوادۀ رسول خدا ا 
امام مجتبی -سلم‌لث علیه .. با ایشان بود و آن‌گاه که امام اا سپاهش را برای نبرد با 
شامیان آماده فرمود. عبیداللّه بن عاس بن عبدالمللب را فراخواند وبه وی فرمود: «ای 
پسرعموا من همراه تو۱۲۰۰۰ تن از جنگجویان عرب و قاریان شهر[کوفه] را روانه نموده‌ام 
که هریک تن ازایشان در برابرگروهی از سپاهیان تاب ایستادگی دارد. پس آنان را با خود 
حرکت ده وبا ایشان به مدارا و خوشرویی رفتارنما و در برابرشان فروتن باش و در مجلس 
خویش به خود نزدیکشان کن؛ زیرا آنان باقیماندۀ مردان مورد اعتماد امیرالمؤمنین 
هستند. آنان را بر کرانۀ فرات به حرکت درآور تا با ایشان از فرات بگذری و به مَشکن' 
برسی. سپس روان شو تا همراه ایشان با معاویه رو به رو گردی. اگر به وی برخوردی» 
نگاهش دارتا من هم به توبرسم؛ ومن شتابان در پی توروان خواهم شد. هرروزباید به 
من خبردهی؛ وبا این دو تن» یعنی قیس بن سعد و سعید بن قیس» مشورت کن. و چون 
به معاویه برخوردی. نبرد با اورا آغازمکن تا آن گاه که او به نبرد پردازد؛ واگرچنین کرد 
تونیزبا اوبجنگ. اگررویدادی [- مرگ] برایت پیش آمد» قیس بن سعد فرمانده خواهد 
بود؛ واگراونیزدچاررویدادی [- مرگ] شد» سعید بن قيس فرمانده سپاه خواهد بود.» 


آن گاه» عبیداللّه روان کشت: 


وامامعاویه حرکت کرد و پیش آمد تا به آبادی‌ای به نام حیوضه درمسکن رسید و 


با عبیدالله بن عاس مواجه گشت و در برابرش صف آراست. فردای آن رو معاویه 


۱. جایی بوده نزدیک به آوانا در ناحیۀ دجیل که از طرف تکریت. با بغداد چند فرسنگ فاصله داشته است. 


)۱۳۵( 


۷۳/۲ 


)۱۳۶( 
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سپاهی را به جانب عبیدالّه و کسانش گسیل کرد. عبیدالله به رویارویی با ایشان پرداخت 
وناچارشان کرد که تا اردوگاهشان عقب بنشینند. شب‌هنگام» معاویه به عبیدالله بن 
عباس پیغام فرستاد: «حسن به من نام صلح فرستاده و کاررا به من سپرده است. اگر 
اکنون به فرمانم درآیی» صاحب فرمان خواهی شد؛ و اگرچنین نکنی» فرمان‌پذیرخواهی 
گشت. اگراینک به من پاسخ مثبت دهی» یک میلیون درهم به تو خواهم بخشید 
ونیمی ازآن را همین هنگام ونیم دیگررا آن گاه که به کوفه درآیی» به تو خواهم داد.» 

عبیدالله شبانه نزد معاویه رفت و به اردوی او درآمد. معاویه به عهد خویش با وی عمل 
کرد. افراد در انتظار بودند تا عبیدالله بیرون آید و این انتظار تا صبح به درازا انجامید؛ اما هرچه 
درپی وی گشتند. اورا نیافتند. قیس بن سعد بن عباده پیشاپیش ایشان نما زگزارد و سپس 
خطبه خواند و آنان را به ثبات قدم فراخواند و از عبیداللّه یاد کرد و او را بد گفت. سپس 
فرمانشان داد که صبرپيشه کنند و در برابردشمن پابرجا باشند. افراد نیز فرمانش را اجابت 
نموده. به او گفتند: «با نام خداوند. ما را به سوی دشمنمان حرکت ده!) 

قیس [از جایگاه خطابه] فرودآمد وآنان را به میدان کارزار کشانید. بسربن ارطاة به 
سوی وی حرکت کرد و برعراقیان بانگ برآورد: «وای برشما! این فرماندة شما [- عبیداله 
بن عبّاس] است که با ما بیعت نموده وآن هم امامتان حسن» است که صلح کرده؛ 
پس چرا خویشتن را به کشتن می‌دهید؟) 

قیس بن سعد به افرادش گفت: «یکی ازاین دو راه را برگزینید: نبرد بدون وجود امام؛ 
یا بیعت همراه گمراهی.» گفتند: «پلکه بدون امام می‌جنگیم .» سپس یورش آورده» به 
شامیان چندان ضربه زدند که به لشکرگاه خویش بازشان گرداندند. معاویه به قیس بن 
سعد نامه نوشت و ضمن تطمیع وی» او را به سوی خود فراخواند. قیس در پاسخ نوشت: 
«نه؛ به خداوند سوگند! هرگزمرا نخواهی دید. مگرآن که میان من وتونیزه برقرار باشد.» 
(شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۴۳-۴۲/۱۶[۱۴/۴]) 


۳ قسن انضاری MN‏ 
یعقوبی (التاریخ: ۲۱۴/۲[۱۹۱/۲]) گوید: «حسن اذ عبیدالله بن عبّاس را همراه ۱۲۰۰۰ 
تن به جنگ معاویه گسیل کرد. با وی قیس بن سعد بن عبادۂ انصاری نیزهمراه بود. 
حسن لډ به عبیدالله دستور داد که به فرمان و رأی قیس عمل کند. عبیداللّه به سوی ناحیۀ 
جزیره روان شد. معاویه آن گاه که خبرقتل علی را دریافت نمود. حرکت کرد. هجده روز 
پس از قتل علی. به سوی موصل روان گشت و دو لشکربه هم برخوردند. معاویه به قیس 
بن سعد یک میلیون درهم پيشنهاد کرد تا یا همراه وی شود ویا ازرویارویی با اومنصرف 
گردد. قیس آن مبلغ‌را به وی بارگرداند وگفت: «آیا مرا می‌فریبی که ازدینم روی گردانم ؟» 
گفته‌اند که معاویه نزد عبیداله بن عباس هم پیام فرستاد وبه یک میلیون درهم 
وای دی ریاف اتف داز پیرست: آ ا یی که زا اون 
برخاست. معاویه چنین دسیسه چید که دراردوگاه حسن شایعه پراکنند که قیس بن 
سعد با معاویه صلح نموده و همراه اوشده است؛ و دراردوگاه قیس هم خبرافکنند که 


حسن با معاویه صلح کرده ودعوتش را پذیرفته است.» 


درالاستیعاب (۱۲۹۱/۳[۲۲۵/۲]) از غروه نقل شده است: «قیس همراه حسن بن على 
وفرماندۀ طلایه‌داران سپاهش بود و۵۰۰۰ جنگجوزیرفرمان داشت که پس از مرگ علی؛ 
سرهای خود را تراشیده» با هم تا پای مرگ پیمان بسته بودند. پس چون حسن با معاویه 
بیعت نمود؛ قیس از بیعت ابا کرد وبه یارانش گفت: «چه خواهید؟ اگر خواهید» شما را 
با شمشیرپیش برم تاه رکه پیشتازتراست. بمیرد؛ واگ رخواهید. برایتان امان گیرم.» 
گفتند: «برایمان امان بگیر.» وی برای ایشان امان گرفت که فلان و بهمان حق را دارند 
ونباید به هیچ سبب مجازات شوند؛ و خودش را هم یکی ازآنان شمرد» بی آن که برای 


خویش امتیازی بگیرد. سپس به سوی مدینه بازگشت ویارانش را هم بازگرداند.» 


بخشندگی قیس 
ازآن جا که در بار بخشندگی قیس مطالب بسیار گزارش شده است» مجال 


۱5/۲ 


(FY) 


(۸) 
۸۶/۲ 
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نمی‌یابیم که به گستردگی ازآن‌ها یادآوریم وتنها به نمونه‌هایی از آن گزارش‌های فراوان 
ارزنده اشاره می‌کنیم تا مشتی باشد نمونۀ خروار. وهمانا که این ویژگی از دیرباز دراین 
خاندان ریشه داشته است. رسول خدا ا می فرمود: «(بخشندگی خوی این خاندان 


است .» (الاصابه: ۲۵۴/۴ [۲۴۹/۳]) 


قیس مالی را به معاویه به ٩۰۰۰۰‏ [درهم] فروخت . سپس به آوازه‌گرفرمان داد تا درمدینه 
جارزند: «هرکه وام می‌خواهد. به خانهُ سعد بیاید.» آن گاه. چهل یا پنجاه هزاررا وام داد و 
باقیمانده را به نحو جایزه بخشید. برای هرکه وام گرفته بود. نیز سندی تنظیم نمود. پس 
از چندی, بیمارگشت؛ اقا افرادی اندک به عیادت وی آمدند. به همسرش؛ قریبه دختر 
ابوقحاقه و خواهرابوبکر گفت: «ای قریبه! به گمانت: چراکم کسانی ازمن عیادت کردند؟» 
گفت: «زیرا وامدارتواند.» پس نزد هریک ازایشان سند وامش را پس فرستاد وهمهٌ آن مال را 


به آنان بخشید. (تاریخ بغداد خطیب بغدادی:۷/۱ ۱۷؛ البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۸ /۱۰۸/۸[۶۹]) 


جاب رگوید: «همراه گروهی که قیس بن سعد سرکردۂ ایشان بود» بیرون شدیم. قیس ٩‏ 
شتررا برای این گروه تحرنمود [ وآنان را اطعام کرد]. چون آن گروه نزد رسول خدا بازگشتند 
این کار قیس را یادآوردند. فرمود: «همانا بخشندگی خوی این خاندان است.»» 

و چون از عراق به سوی مدینه حرکت نمود ویارانش را راهی کرد. هرروز برایشان یک 


شت رکشتنی سرمی‌برید تا به مدینه رسید. (الاستیعاب: ۱۲۹۰/۳[۵۲۵/۲]؛ تهذیب التهذیب: 


۸ ۴/۸ ۳۵]) 
عبدالّه بن مبارک از جویریه روایت کرده است: «معاویه به مروان نوشت: «(خانۀ کثیر 
بن صَلّت را ازوی بخر.» کثیراز فروش خانه اش خودداری کرد. دیگربارمعاویه به مروان 
نوشت: «وامی را که براوداریم» طلب کن؛ اگرنپرداخت. خانه‌اش را بفروش ووام را ا زآن 
برگیر» مروان به کثیرپیام فرستاد واورا ازاین فرمان معاویه خبرداد و گفت: «سه روزبه 
تومهلت می‌دهم. اگروام را پرداخت نکنی» خانه‌ات را می‌فروشم .» کثیرآن مبلغ را فراهم 


۳. قیس انصاری ۳۱ 
نمود» جز۳۰۰۰۰ [درهم] راء پس از دیگران پاری خواست و دراین اثناء به یاد قیس بن 
سعد افتاد. نزد وی رفت ووامی به آن مبلغ طلب کرد. قیس به وی وام داد. کثیرآن را نزد 
مروان آورد. چون مروان دید که آن مبلغ را آورده هم آن را به وی بازگرداند وهم خانه اش را. 
کثیرآن ٠۰٠۰۰‏ [درهم] را نزد قیس بازآورد؛ اما قیس آن را نبذیرفت .» (الاستیعاب: ۵۲۵/۲ 
[۱۲۹۲/۳]؛ الاصابه: ۲۵۴/۵ [۲۴۹/۳]) 

م الکامل فى اللَغة و الأدب: ۳۰۹/۱ [۴۱۹/۱]) آورده است: «پیرزنی نزد قیس آمده؛ 
شکایت کرد که خانه‌اش موش ندارد! گفت: «چه نیکو درخواست کردی. به خداوند 
سوگند! موش‌های خانه‌ات را فراوان گردانم!» سپس خان وی را از خوراک و چربی و خورش 
آکنده کرد.» ابن عبدالبَوَ[الاستیعاب: ۱۲۹۱/۳] گوید: «اين ماجرا مشهور و صحیح است .) 

نیزدر الکامل فی اللّغة والأدب تألیف مرد (۳۰۹/۱) آمده است: «آن گاه که پدر قیس 
چشم از جهان فرومی‌بست. همسرش فرزندی در رحم داشت. اما کسی از آن خبر 
نداشت. سعد ب هنگام حرکت از مدینه» اموالش را میان فرزندانش تقسیم کرده بود. 
ابوبکرو عمردراین باره با قیس سخن گفتند وازوی خواستند که نحوۀ تقسیم سعد 
را به هم زند [تا به آن فرزند هم بهره‌ای برسد]. گفت: «من نحوهٌ قسمت پدرم را به هم 
نمی‌زنم و تغییرنمی‌دهم؛ اما سهم من ازآن این فرزند تازه تولدیافته باد!»» 

اين ماجرا ر ابن‌عبدالبَر (الإستيعاب: A۵/۲‏ [۱۲۹۱/۳) آورده وآن ر صحیح وبرپایه 
گزارش افراد ثقه دانسته است. 

از گزارش‌های مشهوردر بارهٌ قیس آن است که مال بسیاری را به مردم وام داده بود. پس 
گرفتار بیماری‌ای شد و مردمی اندک به عیادتش آمدند. به وی گفتند: (مردم به عیادتت 
نیامدند؛ زیرا به سبب وامشان از توشرم دارند.» گفت: «خداوند خوار کند آن مال را که برادران 
را از عیادت بازدارد!» پس به آوازه‌گر دستور داد تا جار زند: «هرکس مالی از قیس برعهده 
خویش دارد. حلالش باد!» آن گاه» مردم چندان به دیدارش آمدند که پلکانی را که از آن بالا 


)۱۳٩( 


AV/Y 
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می‌رفتند تا به دیدارش روند. شکستند. درعبارتی هم آمده است: «هنوز شب فرأنرسیده بود 
که آستانة در خانه‌اش از فراوانی عیادت‌کنندگان» درهم کیت اباب 


(ربیع الابرار زمخشری [۴ /۱٩]؛‏ الاستیعاب: ۲ للبداية و الئهایه: ۱۰۸/۸[۱۰۰/۸]) 


دریکی از نبردهای روزگار پیامب ر٤‏ که خود ایشان حضور نداشت وابوپکرو عمردر 
آن جنگ حاضربودند. قیس وام می‌گرفت و مردم را اطعام می‌نمود. ابوبکر و عم ر گفتند: 
«اگراین جوان را به حال خود واگذاریم» مال پدرش را بر باد می‌دهد.» پس به میان مردم 
رفتند [تا ازاین کار جلوگیری کنند]. چون سعد این را شنید. فراپشت پیامبربرخاست و 
گفت: «چه کسی مرا در برابر پسرابوفحائّه و پسر خظاب یاری می‌رساند و حقّم را از آن دو 
می ستانّد که پسرم را در مال من به بخل می‌افکنند ؟" (أشد الغابه: ۲۱۵/۴ [۴۲۵/۴]) 

درعبارتی هم آمده است: «درروزگار رسول خدا؛ قیس همراه ابوبکرو عمردر سفری 
بود. وی مالش را برای آن دو و دیگر همراهان» بسیار خرج می‌کرد و بدیشان نیکی 
می‌نمود. ابوبکربه وی گفت: «مال پدرت با این شیوه پایدار نمی‌ماند؛ پس صرفه جویی 
کن.» چون ازآن سفربازگشتند. سعد بن عباده به ابوبکرگفت: «خواستی پسرمرا به بخل 
واداری؛ اما ما مردمی هستیم که یارای بخل نداریم.»»" 

ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۱۸/۸[۹۹/۸]) گزارش کرده است: «قیس ظرفی بزرگ داشت 
که مرجا می‌رفت. همراهش بود. او را آوازه‌گری بود که بانگ برمی‌داشت: (برای خوردن 
گوشت وترید بیایید.) پیش ازوی» پدر و جذش نیزچنین می‌کردند.» 

هيشم بن عدی گوید: «کنار کعبه» سه تن دراین که بخشنده‌ترین کس درآن 
رورگار کیست. به اختلاف سخن می‌گفتند. یکی عبدالّه بن جعفررا چنین می‌دانست؛ 
دیگری قیس بن سعد را؛ وآن دیگرغرابهُ اوسی را. دراین باره چندان به جدال پرداختند 
۱. عبارت عربی این است: «مَن یُعذژنی من ابن ابی قحافة...» اگرچه می‌توان ترجمه‌های دیگری نیزبرای این 


عبارت در نظ ر گرفت» ولی آن چه آوردیم مناسب‌ترین آشتیگا: (ن.) 
۲. ال رجات الرفيعة فی طبقات الشيعة [ص۳۳۵] به نقل از: الغارات [ص۱۳۹] تأليف ابراهیم بن سعید ثقفی. 


که درکنارکعبه فریادشان به هوا خاست. مردی به ایشان گفت: «هریک از شما نزد آن 
که بخشنده‌تراز دیگرانش می‌شمرد» رود و ببیند که اورا چه می‌بخشد؛ سپس برپاية 


آن چه دیده» داوری کند.» 


آن که عبداله بن جعفررا بخشنده‌ترین می‌دانست. نزد وی رفت واو را در حالی 
یافت که پا در رکاب چرمین نموده بود تا به کشتزار خویش برود. به او گفت: «ای 
پسرعموی رسول خدا! من درراه مانده‌ام وتوشه سفرم پایان یافته است .» وی پای از ر ب 
چرمین بیرون کشید و گفت: «پا در رکاب کن و براین مرکب بنشین. این مرکب 
وهرچه برآن است. ازآن تواست. هرچه درتوشه‌دان است نیزا زآن توباد! مبادا در بارۀ 
آن شمشیرفریبت دهند؛ که ازشمشیرهای علی است,) آن مرد با ماده شتری بزرگ نزد 
هم‌سخنانش بازآمد» حال آن که در توشه‌دان ۴۰۰۰ دینار و رداهای ابریشمین و اشیای 
دیگر وازهمه والاتن شمشیرعلی بن ابی‌طالب را داشت. 

و اما آن که قیس را بخشنده‌ترین می‌دانست. نزد وی آمد و او را در حال خواب 
یافت. کنیزوی ازاوپرسید: «تورا با اوچه کاراست ؟» گفت: «من درراه مانده‌ام و توش 
سفرم پایان یافته است.» گفت: «خواسته توفروترازآن است که به بیدارکردن او نیاز 
باشد. دراین کیسه ۷۰۰ دیناراست وامروزدر خانۀ قیس» جزآن جیزی نیست. نیزنزد 
غلام ما در خوابگاه شتران رو و برای خویش» ماده‌شتری و غلامی برگیرو به رهیافتگی» 
رهسپار شو.» چون قیس از خواب برخاست. کنیزبدو خبرداد که چه کرده است. وی 
کنیزرا به پاس این کارآزاد ساخت و گفت: «چرا مرا از خواب بیدارنکردی تا اورا چندان 
بخشم که تا ابد بی‌نیازش کند؛ شاید آن چه به وی دادی» نیاز او را برنیاورده باشد.» 

وامّاآن که عرابهُ اوسی را بخشنده‌ترین می‌شمرد» نزد اورفت واورا دید که به قصد 
نمازاز خانه بیرون شده و به سبب نابینایی» به دوغلامش تکیه نموده است. پس به او 


گفت: «ای عرابه» گفت: «سخن بگوی.» گفت: «من درراه مانده‌ام وتوشۀ سفرم پایان 


(f) 


AN/Y 


(FY 
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یافته است.» وی آن دوغلام را رها کرده» دست راست را بردست چپ زده» گفت: «آه! 
آه! به خداوند سوگند! صبح وشام نکرده‌ام مگرآن که به سبب پرداخت حق مردم. 
چیزی از مالم باقی نمانده است. اما این دوغلام را توبرگیر» گفت: «من هرگز چنین 
نکنم.» گفت: «اگ رچنین نکنی» پس این دوآزادند. پس اگرخواهی» آزادشان کن؛ واگر 
خواهی» به غلامی‌شان گیر» آن گاه. دست به دیوار گرفته. راه خود در پیش گرفت. آن 
مرد هم دو غلام را گرفت و نزد هم سخنانش آورد. 

مردم چنین داوری کردند: عبدالله بن جعفرمالی فراوان را بخشیده» اما این بخشش 
از وی تازگی نداشته» جزاین که آن شمشیربرترین بخشش او بوده است؛ و قیس؛ از 
مردان بخشنده است که کنیزش بدون آگاهی وی مالش را بخشیده واو کارش را ستوده 
وبه پاس این کار آزادش نموده است. و همه حکم کردند که بخشنده‌ترین آن سه عرابة 
اوسی است که همه دارایی‌اش را بخشیده؛ واین. همۀ تاب وتوان کسی بوده که چیزی 


برایش نمانده بوده است .» (البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۰۸/۸[۱۰۰/۸]) 


سخنوری قیس 

این سرور انصار در [آشنایی به] رهنشان‌های دینی پیشگام بوده؛ از دانش کتاب 
وستّت سرشاربوده؛ با سخن‌های کنایی و سياق کلام و گفتارهای دروغین وآرای پست» 
نیک آشنا بوده؛ و به آن چه سخنوران و استادان فن خطابه بدان نیازدارند آراسته بوده 
است» یعنی: دانش سرشار بهرة ادبی فراوان. استواري دل. نیروی تیززبانی وبدیهه‌پردازی» 
بیان نیکو پیاپی و خوش‌چین سخن گفتن. بلاغت سخن» گشادگی و شیوایی زبان؛ 
شناخت شیوه‌های حج ت آوری و مناظره. و تسلط براسلوب‌های سخنوری. این همه 
دلیلی است روشن براین که وی ازاین خصلت بهره‌ای فراوان و مایه‌ای سرشارداشته 
و دراین میدان از دیگران برتربوده است. افزون براین. گفتارها و سخنانی که از وی 


گا شت و خواهد آمد» خود محکی است برای اثبات درستی این مطلب؛ و گواه صادقی 


۳. قیس انصاری E‏ 


است براین که وی ازفرماندهان ملک سخن بوده» هم چنان که ازامیران میدان نبرد به 
شمارمی‌رفته است. پس او سخنور زبانآورانصار زبانگشای بی‌همتای خزرج» متکلّم 
برتر شیعه. زبانِ سخن‌پرداز خاندان پاک پیامبرایل. و جهادگری یکتا در راه آرمان 
مقدس خویش با شمشیروزبان بوده؛ چندان که از سحبان وائل سخنورتر از فش ایادی 
زبان‌آورتر و از مرغ سنگخواره راستگوتر بوده است. 

همین بس که معاوة ین آی‌سفیان درنبرد صفین»به فرادش گفت: «همانا سخنور 
انصار قیس بن سعد» هرروزبه خطابه می‌ایستد؛ به خداوند سوگند! آگرآن کس که بازدارندۀ 
سپاه فیل بود. قیس را بازندارد. اوفردا همۀ ما را نابود خواهد کرد.» -اين مطلب درهمین 
کتاب (ص۸۱) گذشت. - نیز چنان که در همین کتاب (ص۷۶) گذشت. امیرالممنین ا 
در بار یکی از خطبه‌های قیس» به اوفرمود: «به خداوند سوگند! ای قیس؛ نیکووزیبا سخن 
گفتی.» وهمین بیان امیرالمژمنین اد ازهرستایش وثنای دیگری کفایت می‌کند. 


پارسایی قیس 

درهیچ یک ازاین شرح حال‌ها؛ هدف ما ازجست وجودراین گونه مطالب. آن نیست 
که تنها ازسرگذشت اقتی درروزگاران پیشین, یا ازیادمان‌های برگزیدگان ویا فرومایگان امت 
درسده‌های گذ‌شته یادآوریم؛ بلکه مقصود ما ازای ن کاوش دستیابی به اندرزهای دینی» فلسفهٌ 
اخلاقی. حکمت‌های رفتاری. ره‌نشان‌های معنوی» مصلحت‌های اجتماعی راهنامهٌ سیر 
به سوی خداوند سبحان. برنامهٌ خودسازی. ودرس‌هایی برای آراستگی به اخلاق بزرگوارانه 
است» یعنی همان که پیامبراسلام برای کامل ساختنش برانگیخته شد. 

دراین میان» نمونه‌هایی از ویژگی‌های اخلاقی شیعیان خاندان پاک پیامبر ابا 
وبهره‌هایی ازبزرگواری‌ها وفضیلت‌ها وپاکدامنی‌ها وپاکی‌های ایشان دربرابردشمنانشان 


۱ این مثلی است مشهور[که برای راستگویی فرد. بدان تمسک کنند؛ زیرا مرغ سنگخواره را نوایی است یکسان که 
هرگ زتغییرنپذیرد. بنگرید به: مجمع الامشال: ۲۴۷/۲]. 


۸4/۲ 


(FY) 


(FY) 
۹/۲ 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


دیده می شود که با وجود آن‌هاء می‌توان هریک ازاین افراد همانند قیس را شايستةٌ رهبری 
بشربرای رهسپاری به سوی خداوند وپاکسازی درون» ونیزمربی امت برای دستیابی به 
اخلاق کریمانه واصلاحگراجتماع براساس روحیات عالی وسالم دانست؛ چنان که در 
میان ایشان هیچ تن را نمی‌توان یافت که ازخردورزی وخیروبرکت بی‌بهره باشد. 

هرکس در شرح حال این پاک سیرتان» همچون قیس وهم‌کیشان وهم‌اندیشان وی» 
و نیزستیزندگان با آنان در عرصۀ پیروی از خاندان پیامب ری همچون عمرو بن عاص 
وهمانندان وی» پژوهش کند. به حقیقت استواردینی دست می‌یابد که گرانبهاترو برتر 
ازشناخت حقیقت زندگانی افراد وآگاهی به تاریخ نسل‌های پیشین ن است. بدین سان» 
می‌توان به آرمان و اهداف دو حزب علوی واموی آگاه گشت. ول به آن که پژوهنده 
دارای جانی پاک و اندیشه‌ای آزاد باشد واز بند تقلید و طفیلی‌گری برهد و در پیروی از 
حق» توفیق رفیق راهش باشد که حق» برای پیروی شایسته‌تراست -ودرسرسپاری به 
حقایق و گرویدن به آن‌هاء از بهترین روش عدول نکند. 

پس می‌توان قیس بن سعد و عمروبن عاص را نمونه‌ای برای هریک ازاین دو گروه 
شمرد و ميان آن دو مقایسه کرد و برهرمایهُ شرافت وبزرگی که در نظراست» انگشت 
نهاد؛ همچون: پاک زادی» مسلمانی» خردمندی. به‌سامان آوردن کارهاء بازداشتن خویش 
از زشتی‌هاء شرم‌ورزی» بلندی» سرباززدن [از ذّت و زشتی]. ارجمندی و نیرومندی؛ 
بزرگ‌مقامی. راستگویی. وفاداری» آرامش و شکیبایی. متانت. سربلندی. فریادرسی 
پردلی بخشندگی, پاکی» پارسایی راست روی» هدایت‌یافتگی, دادگری. استواری در 
دین. خودنگاه‌داری ا زآن چه خداوند حرام فرموده» و دیگرمایه‌های شرافت وبزرگی که 
در شمارنياید. آن گاه می‌توان دید که کسی چون قیس همه این باررا بردوش می‌کشد؛ 


اقا آیا کسی چون عمروبن عاص هم چنین است؟ به تأکید که چنین نیست. هیچ یک 


۳. قیس انصاری IE‏ 


ازآن صفات دروجود چنین کسی یافت نگردد؛ و افزون برآن» رسوایی‌هایی در حلال‌زادگی 
ووالاتباری ودین و کاردانی واخلاق و روحیات را در وی توان دید. واین را به خواست 
خداوند تعالی» به‌زودی برای خوانندگان آشکار خواهیم نمود. 

دراین حال» پژوهندۀ دقیق. روحیات پیشوایان هر دو حزب را نیزدرمی‌یابد - چرا 
که مردم برآیین پادشاهان خویشند -؛ و بصیرت می‌یابد که حال هریک از آن دو 
چگونه است و در حقیقت به چه چیزفرامی‌خواند؛ و معیارهای آن دو پیش چشمش 
قرار می‌گیرد؛ مشروط به این که از خواهش نفس پیروی نکند و گمراه‌گري آن کس که 
حقیقت نشناسی امت اسلامی در نظرش خوش آمده» او را به بیراهه نکشاند؛ آن هم با 
بیان این سخن در بارة ستیزندگان با امیرالممنین و شورشیان برای که آنان اجتهادگرانی 
خطاکار و دارای یک اجربودند؛ یا با این سخن که همۀ صحابه عادلند. هرچند که 
برخی‌شان کارهای آن چنانی بکنند و جنایت‌هایی آن چنانی مرتکب شوند وا فرمانبری 
امام عادل بیرون روند ودشنام‌دهی وناسزاگفتن به وی را پایه نهند وبا اوبه نبرد وستیز 
برخیزند و وی را بکشندا 

آن کس که به این شرح حال‌ها با دیده انصاف بنگرد. آن گاه که در صفات برجست 
یاد شده ژرف نگرانه نظ رکند» به این باور دست می‌یابد: «نزد خداوند. برترین بندگان 
خدا پیشوای عادلی است که خود. هدایت یافته باشد ودیگران را هدایت کند وسئتی 
روشن را بریاسازد و بدععی تاشعاخته را بمراند. همانا سکت‌ها تابانند و نشانه‌هایی 
دارند؛ و بدعت‌ها نی زآشکارند و دارای نشان‌هایی هستند. و همانا بدترین مردم نزد 
خداوند. پیشوای ستمگری است که هم خود گمراه است و هم به سبب او دیگران 
گمراه گردند؛ و سنت برگرفته [از کتاب و سئّت] را بمیراند و بدعت رهاشده را زنده 


۱ ازاین جاتا پایان این بند. سخن مولامان امیرالمومنین [در نهج البلاغه خطب؛ ۴ ۱۶] است» مگراین دو کلمه: 
راست می‌شمارد وپاکدامن. 


(FF) 


۹/۲ 


SO‏ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


گرداند.» واین سخن پیامبرپاکدامن را راست می‌شمارد: «روز قیامت» پیشوای ستمگررا 
بیاورند» حال آن که با وی نه یاوری است و نه پوزش‌پذیری؛ پس درآتش جهنم درافتد و 
همانند آسیاب درآن بچرخد و سپس درژرفای آن» به بند کشیده شود.» 

شاید هیچ پژوهشگری بر هیچ یک از خطبه‌ها و نامه‌ها و گفتارها و خطابه‌های 
سرور خزرج گذرنکند. مگرآن که آن را لبالب از قداست وی و پیراستگی‌اش از هرناپاکی 
وآلودگي پیروی از خواهش نفس» و پرهیزاز ریزه‌های اندک دنیا یابد. این‌ها ازآن حکایت 
دارد که او از هر چه خداوند حرام فرموده. دامن پاک نگاه‌داشت و برای خشنودی 
پروردگارش [با دشمنان دین] سرسختی می‌ورزید ونمادهای دین را بزرگ شمرد وحق 
پیامبر بزرگوار را پاس داشت وبا همه توش وتوان» حق خاندان وفرزندان اورا پاسداری 
نمود وجان ومالش را برای نگاهبانی از دینش وسربلندسازی سخن حق وزدودن گزند 
باطل و به سامان آوردن نابسامانی‌ها و درهم‌شکستن شوکت تجاوزگران پیشکش نمود 
وآن گاه که از اصلاح ات نومید و از فراخوانی به حق ناتوان گشت. باقیماند؛ زندگانی‌اش 
را در مدینهُ مقدس به خانه نشینی وعبادت پرداخت تا آن گاه که مرگ ناگزیرش فرارسید؛ 
چنان که این عبد الب الاستیعاب: ۱۲۹۰/۳[۵۲۴/۲]) یاد نموده است. 

رساترین گفتار در بارةُ پارسایی وعبادت وی همان است که مسعودی (مُروج الذهب: 
۲ آورده و گفته است: «قیس بن سعد در پارسایی و دینداری و گرایش به 
علی. جایگاهی بزرگ داشت و در خداترسی و فرمانبری از خداوند. به چنان مرتبه‌ای 
رسیده بود که یک باربه هنگام نماز چون برای سجده فرودآمد. دید که سجده‌گاهش 
را ماری بزرگ پوشانده است. پس سرخویش را [اندکی] ازآن بگرداند و کنارآن سجده 
نمود. مار گرداگرد گردنش چنبره زد؛ اقا وی به نمازش کوتاهی و کاستی راه نداد تا آن را 
ادا نمود وآن گاه ماررا گرفته» پرتاب کرد. چنین آورده است حسن بن علی بن عبداله بن 
مغیره» ازمَغْمَربن خلاد. از امام ابوالحسن على بن موسی الرضا اند .» 


این گفتارازامام رضا اد را کشی «الرجال: ص۳۰۹/۱[۶۳]) با سند خویش نقل کرده است . 


۳. قیس انصاری SON‏ 


این فروتنی و روی‌آوری به خداوند و سراسردل را به نماز توجه دادن» از سفارش‌های 
پدر پاک‌نهادش به وی بود که به او گفت: «پسرم! تورا سفارشی می‌کنم؛ آن را مراقب باش؛ 
که اگرآن را واگذاری» دیگرامور را بیش‌ترواگذارده‌ای. چون وضو گیری» آن را تمام و کمال 
به جای آور؛ آن گاه نماز را چنان خوان که گویی نماز مردی است که دنیا را وداع می‌گوید 
و می‌داند که دیگر بازگشتی ندارد. نیزنومیدی خود از مردم را آشکار ساز که این خود» 
بی‌نیازی است؛ مبادا که نیاز خویش را نزد ایشان بری» که این» خود. فقری است نقد. 
و بپرهیزاز هر چیز که باید ا زآن پوزش خواهی.» «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۹۰/۶ [۱۲۵/۷]) 

چنان که در الذرجات الرفيعة فی طبقات الشیعه [ص۳۳۵] و تاريخ بغداد خطیب بغدادی 
1 و جزآن دوآمده. ازدعاهای این سرورما که شرح حالش گذشت. چنین است: 
«بارخدایا! مرا ستایش و بزرگواری روزی فرما؛ که ستایش جزبه عمل و بزرگواری جزبه 
مال فراهم نیاید. بارخدایا! برمن گشاده گیر؛ که نه مال اندک درخورد من است ونه من 
درخورد اویم.» 

در البداية والتهایه (۱۸/۸[۱۰۰/۸]) آمده است که قیس می‌گفت: «بارخدایا! مرا مال 
وعمل روزی فرما؛ که عمل جزبه مال سامان نیابد.» 

وروشن است که خواستن مال با پارسایی ناسازگارنیست؛ چرا که حقیقت پارسایی 
آن است که مال قورا مالک نشوده؛ نه آن که تومال را مالک نگردق. 

خطابه‌ها ونامه‌ها ومجالس سخن وگفتارهای قيس که لابه لای کتاب‌ها وشرح 
حال‌نامه‌ها پراکنده است. گواهی است صادق براین که وی درمعارف الاهی چیره‌دست 
بوده ودرعلم کتاب وستت گام‌هایی بلند برداشته وده سال' یا مدتی نامعین را در 
خدمت پیامبربزرگوارسپری نموده - پدرش وی را به پیامب را سپرده بود تا درخدمت 


۱ البداية والثهایه: ۱۰۷/۸[۹۹/۸]؛ الاصابه: ۲۵۴/۵ [۳ /۲۴۹]. 


(1۴۵) 


۹/۲ 


(F۶) 


۹۳/۲ 


۵۷۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ایشان باشد؛ چنان که درآشد الغابه (۴۲۵/۴[۲۱۵/۴]) آمده است -ودرهمه عم خواه در 
سفروخواه درحضر ایشان را همراهی کرده است . افزون براین» وی از خرد وسامان بخشي 
کارها ورآی استوارواشتیاق فراوان به پاکسازی نفس ومیل سرشاربه کمال بخشي روح 
بهره داشته؛ واین همه ازهرگونه ستایش درشآن دانش گسترده وفضل سرشاروپیشگامی 
وی درعلم کتاب وستّت کفایت کند. 

نیاز نیست که به بیان نمونه‌هایی دراین باب بپردازيم که پیامبرعٌ قیس را به 
نیکی آموزش داد و نیک تربیتش می‌نمود وره‌نشان‌های دین را به اومی‌آموخت وازفضل 
گوارا وناب خویش سرشارش می‌نمود و معرفت‌های دینی مورد نیاز انسان کامل را به او 
می‌آموخت. هرآینه وی که سرور خزرج و فرزند سرورایشان بود. همراهی‌اش با پیامبر ا 
تنها خدمت‌گزاردنی ساده به شمار نمی‌رفت ؛ چنان که درخادمان وزیردستان معمولی 
دیده می‌شود؛ بلکه به منزلۀ خدمتگزاري شاگردی نزد استادش به منظور آموختن 
و فراگرفتن معارف دینی وپرتوگیری از روشنای دانش وی بود. بی‌تردید» پیامبر ا درهر 
حال که اورا می‌یافت. ره‌نشان‌های دین خویش را به وی می‌آموخت وقیس نیزفرصت 
را غنیمت شمرده. به وی اشتیاق نشان می‌داد. آن جه این اثیر«آشد الغابه: ۲۱۵/۴ [۴ /۴۲۵]) 
ازقیس نقل کرده» گویای همین حقیقت است. او گوید: «درحالی که نمازگزارده بودم 
پیامب رت برمن گذشت و فرمود: «آیا به دری ازدرهای بهشت رهنمونت نگردم ؟» گفتم: 
«آری» چنین فرما.» فرمود: «لا حول و لا قوّة الا بالّه.»» 

نیزپس ازوفات پیامب رت وی به امیرالممنین :3 دروازة شهردانش پیامب را 
گوش سپرد ودانش کتاب وسئّت را ازوی فراگرفت. چنان که ضمن گفتاری که خواهد 
آمد. درمیانة مناظره‌ای میان وی و معاویه. او همین مطلب را ابراز نمود وبه همه آیات 
نازل شده واحادیث رسیده درشأن على احتجاج نمود. آن گاه معاویه گفت: «ای پسر 
سعد! این را از که فراگرفته» از چه کس روایت می‌کنی واز که شنیده‌ای؟ آیا پدرت این‌ها 


را به توخبرداده و ازاو فراگرفته‌ای؟» 


۳. قیس انصاری a‏ 


سعد پاسخ داد: «آن را از کسی شنیده و دریافت نموده‌ام که از پدرم برترو حقّش بر 
من ازوی بیش‌تراست.» گفت: «اوچه کس است؟» گفت: «علی بن ابی‌طالب ند که 


دانای این ات و صذیق آن است.» 


این همه» نشانه‌ای است استوار براین که قیس ازره‌نشان‌های دینی آ گاهی سرشار 
داشته؛ ودلیلی است روشن براین که اودردانش‌های الاهی بس توانا بوده است. آن گاه 
که کسی همچون قیس از کسی چون مولای ما امیرالممنین اد دانش را فراگرفته و شنیده 
و روایت کرده باشد. بیان در ژرفای فضل او درمی‌ماند و گفتار از راهیابی به گستره آن 
ناتوان می‌گردد. 
پیشوایان صاحب اختیار پس ازپیامبر فانی شدن درولایت امامان وازخودگذشتگی درراه 
یاری ایشان تا واپسین لحظة حیات بدون توجه به هیچ یک از سرزنش‌ها. این در حالی بود 
که در پیرامون وی گروهی منافق و کینه‌توز و بددل بودند که بروی سخت خشم می‌گرفتند 
و او را سرزنش می‌نمودند؛ بدین سبب که از خاندان پاک پیامبر حمایت نموده. 
انگیزه‌های میل فراوان خویش را بردینش ترجیح نمی‌دهد؛ از مایه‌های به خودبالیدن 
وآزمندی اثرنمی‌پذیرد؛ از قدرت ایشان انتظار هیچ رتبه وامتیازمادی ندارد؛ وبه پاس 
حمایتش ازآنان پاداش دنیایی وسپاس نمی‌خواهد. نشانگراین حقیقت. ماجرای وی 
وحشان بن ثابت است آن گاه که امیرالممنین» وی را از کارگزاری مصربرکنار نمود وبه 
مدینه بازگشت. چون به مدینه آمد. خشان که اکنون عثمانی شده بود. به سرزنش او 
پرداخت وگفت: «توعشمان را کشتی واکنون علی بن ابی‌طالب برکنارت نموده است. 
پس گناه برتوماند و به نیکی از توسپاس‌گزاری نشد.» قیس بروی نهیب زده» گفت: 
«ای کورچشم کوردل! به خداوند سوگند؛ اگراز نبرد میان قبیلۀ خود و توبیم نداشتم, 
گردنت را می‌زدم.» آن گاه» وی را از نزد خویش بیرون راند. «تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۳۱/۵ 


[۵۵۵/۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۵/۲ [۶۴/۶]) 


(FY) 


(8۸) 


۴/۲ 


SON‏ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


آگرقیس گنجینۂۀ دانش ومعرفت» چشمه ره‌نشان‌های دین» رشته دارمروارید غلتان 
فضیلت. و بس‌نام‌آور در زیرکی و سامان‌بخشی کارها نبود. امیرالمومنین اند او را به 
کارگزاری مصروادارهٌ اموردینی واجتماعی وسیاسی واداری ونظامی آن نمی‌گماشت 
و چنان که درهمین کتاب «ص۷۱) گذشت به اوچنین نمی‌نوشت: «وازآن چه خداوند 
به توآموخته» اطرافیانت را بیاموز.» کارگزار خلیفه» در همه این گونه امور درگسترة 
کارگزاری اش مورد مراجعۀ مردم وپناهگاه امت درهمهٌ مشکلات دینی بوده» همان گونه 
که امامتِ جمعه و جماعت را برعهده داشته است؛ پس خلیفه ناگزیربوده کسی را به 
این سمت بگمارد که شایستگی عهده‌داری همه این موارد را داشته باشد. 

ماوردی (الأحکام التسلطانیه: ص۲۴ [۳۰/۲ و۲۲ و۶]) گوید: «آن گاه که خلیفه» کسی را 
به فرمانداری منطقه یا سرزمینی بگمارد. کارگزاری اش دو گونه است: عام يا خاص. 
عام نیزد و گونه دارد: یکی آن که نتیجه قراردادی اختیاری برای جانشینی درادارهُ امور 
است؛ ودیگرآن چه از قراردادی ناگزیر به سبب چنگ اندازی آن کارگزار برآن سرزمین» 
ناشی شده است. کارگزاري ناشی از قرارداد اختیاری. دربرگیرنده کار مشخص ونظارت 
درامورمعیین است ودرآن چنین رسم است که خلیفه» فرمانداری منطقه یا سرزمینی 
را به آن کارگزار می‌سپارد تا برهمۀ مردم آن قلمرو ولایت یابد و درامور مورد نظس به 
نظارت بپردازد. بدین ترتیب» وی در محدوده آن اموردارای حق نظارت عام است. این 
محدوده شامل هفت امراست: 

۱. برنامه ریزی برای سپاهیان وآرایش آنان در مناطق گوناگون وتعیین مستمّی ایشان. 
البته اگر خود خلیفه این مقدار را تعیین کرده باشد» وی تنها وظیفه تأمین آن را دارد. 

۲ تدبیراجرای قضاوت و دادرسی. و منصوب کردن قاضیان و داوران. 

۳ گردآوری خراج و گرفتن زکات و به‌کارگماری کارگزاران خراج و زکات؛ و تعیین 


۲ قیس انصاری ۵۵ 
۴. پاسداری ازدین و حراست از حریم آن و نگاهداشتش از دگرگونی و تصرّف . 
۵. اجرای حدود در موارد مربوط به حق خداوند و حقوق مردم. 
۶. برپایی نمازهای جمعه وجماعت؛ به پیشنمازی خود یا فردی که بدین منظورمی‌گمارد. 


۷ ادارهُ امور حجاج. 


اگراین سرزمین با دشمن مرز مشترک داشته باشد. وظیفهٌ هشتمی نیزبه این‌ها 
افزوده می‌گردد؛ یعنی: جهاد در برابر دشمنان هم‌جوار با آن سرزمین و تقسیم غنایم 
ایشان درمیان جنگجویان وبرگرفتن یک پنجم غنایم برای شایستگان آن. دراین گونه از 
فرمانداری» همان شرط‌هایی لازم است که در وزیر مختاری لزوم دارد.» 

نیز ماوردی (الأحكام السلطانیه: ص۲۰) گفته است: «در تعیین وزير مختار همان 
شروطی لازم است که درامامت لزوم دارد. مگرشرط قریشی بودن .» 

وی (همان: ص۴) هفت شرط را برای امامت برشمرده است: 

۱. عدالت با همه شرط‌های فراگیرش. 

۲. دانش کافی برای اجتهاد در موارد پیش‌آمده واحکام 

۳ سالم بودن حس‌های شنوایی وبینایی و گویایی. 

۴. سالم بودن اعضای بدن ونداشتن نقصی که او را از تحرک بازدارد. 

۵. تدبیرو خردمندی در جهت سیاست‌گذاری امور مردم واندیشیدنِ مصلحت‌ها. 

۶. دلیری و پردلی کافی برای پاسداری از کیان دین و جهاد با دشمن. 

۷. قریشی بودن . 

حال که معناو مفاد ولایت برمسلمانان را دانستید ونیک دریافتید که هرفرمانده 
پس از منصوب شدن به موجب قراردادی اختیاری» نیازمند هشت شرط است -همانند 
امیربزرگ اسلام» قیس بن سعد -ونیزمحتاج شش شرط معتبر در امامت و وزیرمختاری 


است؛ پس درفضیلت قیس سخن گویید که باکی نیست. 


(۴% 


1۵/۲ 


(۵۰) 


SOE‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


گفتارفرجامین در بارة فیس 

همانا قیس از پایه‌های دین و از ستون‌های مذهب به‌شمار می‌رود. دانسته شد که 
قیس از چه فضل‌ها وفضیلت‌هاء دانش‌هاء معارف» دوراندیشی واستواری» و صلاحمندی 
و اصلاحگری برخوردار بوده و دریاری امام پاکدامن خویش فانی گشته واز دوران رسالت 
پیامب رت و نیزدرروزگار سپید حضرت علی اد پرچم دین را برپای داشته و در زمانۀ امام 
حسن اټ که افراد از یاری امام دست کشیدند و عقب نشستند. وی استواری ورزید و تا 
پایان زندگانی‌اش» درهراجتماعی حق را به روشنی ابراز نمود وبا زرق و برق باطل وزیور کفر 
سفیانی و ثروت هنگفت معاویه که به پایش ريخته شد تا از دینش بازگردد. فریفته نشد؛ 
یعنی همان هنگام که معاویه یک میلیون درهم به وی پیشنهاد کرد تا همراه وی گردد یا از 
نبرد با او دست کشد» جنان که در همین کتاب (ص۸۴) گذشت. پس از دریافتن این 
حقایق. شکی باقی نمی‌ماند که قیس از پایه‌های دین و ستون‌های مذهب و بزرگان اقت 
و فراخوانان به حق بوده و آن چه در شرح حال‌نامه‌ها و کتاب‌ها در ستایش وی آمده. هر 
اندازه هم که پُرپیمانه باشد. باز فروتراز مقام والای او است. 

اگرکسی چون قیس در خاندان سعد نبود. رسول خدا إل دست دعا برنمیافراشت 
و چنین نمی‌گفت: «بارخدایا! درودها و رحمت خویش را برخاندان سعد بن عباده 
فروفرست .» و نیزدرنبرد ذی‌قَرد نمی‌گفت: «بارخدایا! سعد و خاندانش را رحمت فرما. 
چه نیک مردی است سعد بن عباده!» ونیزآن گاه که در خانة سعد غذا خورد. نمی‌فرمود: 
«[دعا می‌کنم که] نیکان غذای شما را خورند و فرشتگان برشما درود فرستند و روزه‌داران 
نزدتان روزه گشایند!» و همچنین آن زمان که شتربارکشش گم شده بود و سعد وقیس 
برایش شعری بازکش با توشه‌باری آوردند. به آن دونمی‌فرمود: «خداوند به شما دوتن 
برکت عطا فرماید! ای ابوثابت؟؛ تورا بشارت باد که همانا رستگار گشتی. هرآینه خدا 


۱. کنیۀ سعد. پدر قیس» چنین بوده است. 


۳. قیس انصاری ۵۷۱ 


است که بازمانده‌ای برای آدمی باقی می نهد و به ه رکه خواهد. بازمانده‌ای شایسته عطا 
کند. و به راستی» خداوند به توبازمانده‌ای شایسته عطا فرموده است ٠.‏ 

بدین سان» خوانندگان باید درقیس بن سعد» نشانه‌های رحمت خداوند و جلوه‌های 
درودهای اووتجلی‌گاه‌های فضلش ورڈ پای آن دعوت نبوی و برکت‌های خدایی دروی 
و خاندانش را بنگرند. حال آن که درودها ورحمت خداوندی وی را دربرگرفته است. سلام 
ورحمت وبرکت خدا براو باد! 

درماجرای طوق خالد» قیس با ابویکرو عمربحث و سخنی داشته که آن را ابومحمّد 
دیلمی» حسن بن اب ی الحسن «ارشاد القلوب: ۲۰۱/۲ [۳۸۴-۳۷۸/۲]) یاد نموده است. قیس 
این سخن را با زبانی گشاده و ایمانی پابرجا و دلی استوار ادا نموده که برای رعایت 
اختصان از آوردن آن درمی‌گذریم. 


روایتآموزان قیس و روایتگران ازوی 

سرور خزرج» از پیامب رة و برادر پاکدامنش [علی ::] و نیزا زپدر سعادتمند خویش 
سعد به روایت حدیث پرداخته. چنان که درالاصابه وتهذیب التهذیب آمده است. 

یکی از روایات وی از پدرش آن است که حافظ محمد بن عبدالعزیز جنابذی 
حنبلی درمعالم العتره به نحومرفوعآ؛ از قیس, ازپدرش» ازعلی ب آورده است: «در نبرد 
ا ۶ جراحت برمن وارد شد. در چهار مورد از این جراحت‌هاء برزمین افتادم و هر 
بار مردی زیباروی و خوش‌بوی» آمد و بازوی مرا برگرفت وایستانید و گفت: «به سوی 
ایشان روی آور؛ که تواز خداوند ورسولش فرمان می‌بری وآن دوازتوخشنودند.» پس نزد 
پیامب رت آمدم واین را به ایشان خبردادم. فرمود: «ای علی! خداوند چشمت را روشن 


۱ این احادیث را دراین مخذ توان یافت: امتاع الأسماع مَفریزی (ص ۲۶۳و ۵۱۵)؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر 
(۸۲/۶ و۸۸ [۱۱۹/۷])؛ الشيرة الحلبیّه (۸/۳ [۷/۳]). 

۲. مرفوع» حدیثی است که ازوسط یا آخرسلسلهٌ راویان آن» یک یا چند نفرافتاده باشند وراوی به این افتادگی تصریح 
نماید. نیزبه حدیثی گویند که به معصوم انتساب یابد. چه سندش مقطوع باشد وچه مرسل يا مسند. «ن.) 


۶/۲ 


)۱۵۱( 


۹۷7/۲ 


)۱۵۲( 


۵۸۱ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج ۲) 

گرداند؛ که آن کس جبرئیل بوده است.»» «كفاية الظالب فى مناقب على بن آبی‌طالب اك : 
چ مصر ص۱۳۷ نور الأبصار: ص ۸۷ [ص ۷ ۱۷]) 

نیزقیس از عبدالله بن حنظلة بن راهب انصاری» نقل روایت نموده است. وی 
همان کس است که درنبرد حزه به سال ۶۳ کشته شد. حال آن که درآن هنگام انصار 
با وی بیعت کرده بودند. روایت قیس از او را ابن حجر«تهذیب التّهذیب: ۱۹۳/۲ و ۱۹۳/۵ 
و ۱۶۹/۵[۳۹۶/۸ ۳۵۴/۸ آورده است . 

همچنین بسیاری از صحابه وتابعین» از سرور ما قیس روایت نموده‌اند که برخی از 
آنان در حلية الأولیاء [۱۷۹/۶]» آشد الغابه (۴۲۶/۴[۲۱۵/۴])» الاصابه (۲۴۹/۳)) و تهذیب التهذیب 
(۳۵۴/۸[۳۹۶/۸]) یاد شده‌اند» ازاین فرار: 

۱ انس بن مالک انصاری» خدمتگزار رسول خدا ک1 . 

۲. بکرین سواده. 

وی در مبحث لهوولعب. حدیثی از قیس روایت نموده. چنان که از بیهقی 
(الشنن الکبری: ۳۲۲/۳ آمده است. 

۳ ثعلبة بن ابی‌مالک فرظی. 

۴. عامربن شراحیل شعبی «د.۱"۴). 

۵. عبدالحمان بن ابی‌لیلی انصاری» یار وی امیرالممنین و پرچمدار وی در نبرد 
جمل که حجاج برای وادار کردنش به دشنام دادن علی. چندان او را زد که بازوانش 
کبود شد. ولی وی چنین نکرد. اصحاب رسول خدا به حدیث وی گوش فراداده» برای 
شنیدن آن سکوت می‌کردند. عبداللّه بن حارث گوید: «گمان ندارم که زنان همانند وی 
بزایند.» ابن‌معین و عجلی [تاریخ الثقات: ص‌۲۹۸] و جزآن دو وی را ثقه شمرده‌اند. در 
۱ درگ شت. ابن خلکان «وفیات الاعیان: ۲۹۶/۱ [۱۲۶/۳]» و بسیاری از 


فرهنگنامه‌نگاران شرح حال وی را آورده‌اند. 


۲ قیس انصاری SON‏ 
۶. عبدالّه بن مالک جیشانی (د.۷۷). 
این حجر (تهذيب التهذیب: 0۱۳۳۲۵۱۳۸۵ شرح حال وی راآورده وا زگروهی. ثقه 
بودنش را نقل نموده وازمرند حکایت کرده که اوعابدترین مردم مصربوده است: از 


امیرالممنین و عمروابوذر و معاذ بن جبل وعقبه» روایت کرده است. 


۷. ابوعبداله غروة بن زبیربن عوام اسدی مدنی. 
۸. بوعمار عریب بن حمید همدانی. 
اوازامیرالمژمنین و خذیفه وعمّاروابومیسره روایت کرده است. احمد و جزاو وی 


را ثقه شمرده‌اند. بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۱۷۲/۷[۱۹۱/۷]. 


۹ ابومیسره عمرو بن شرَخبیل همدانی کوفی (د.۶۳). 

شیخ ماء شهید ثانی (الڌرایه ص۱۳۵]) وی را ستوده و گفته است: «اوتابعی فاضل 
وازاصحاب محمد بن مسعود است .» ابن حجر «الاصابه: ۳ /۱۱۴) و همو(تهذیب التهذیب: 
۸ ۳ شرح حال وی را آورده» گوید: «ابن‌جبّان «لثقات [۱۶۸/۵]) او را از افراد ثقه 


شمرده و از عابدانش شمرده است. زانوانش از فراوانی نمان همچون زانوان شتر شده بود.» 


۰ عمرو بن ولید سهمی مصری (د.۱۰۳). 
اوغلام عمروبن عاص بوده واز گروهی از صحابه» از جمله قيس بن سعد. روایت 
نموده. چنان که در تهذیب التهذیب (۰۲/۸[۱۱۶/۸]) آمده است. یکی ازاحادیث وی از 


قیس. در مبحث لهوولعب است که پیهقی (الشنن الکبری:۲۲۲/۱۰) آن را ذک رکرده است. 


۱ ابونصرمیمون بن ابی‌ثبیب ربُعی کوفی (د.۸۳). 
ومقداد واین‌مسعود روایت کرده انیت تاه این حجر(تهذیب التهذیب [۳۴۷/۱۰])شرح حال 


وی راآورده است. 


)۱۵۲( 


۹۸/۲ 


)۱۵۴( 


1 اک غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


۲. هزیل بن شرخبیل ازدی کوفی. 
ذکراو بدین گونه در حلية الأولیاء (۲۳/۵) و الاصابه (۶۱۹/۳) آمده است . 


۳ ولید بن عبّده. غلام عمرو بن عاص. 
وی از فیس بن سعد روایت نموده» چنان که این حجر (تهذیب التهذیب: 3/1۱ 
[۱۲۴/۱۱]) یاد کرده است. شاید وی همان عمروین ولید باشد که ازاویاد شد. چنان که 


ازسخن دارفظنی [المؤتلف والمختلف: ۱۵۱۶/۳] آشکار می‌شود. 


۴. ابونجیح یسار ثقفی مکی (د.۱۰۹). 

ابن حجر «تهذیب التهذیب [۳۳۱/۱۱]) از گروهی. ثقه بودن وی را نقل کرده است. 
ابن اثیر«اشد الغابه: ۲۱۵/۴ [۴۲۶/۴]» از وی از قیس. از پیامب را این سخن را روایت کرده 
است: «اگردانش به ستارگان پروین آويخته باشد» هرآینه مردمی از سرزمین فارس بدان 
دست یابند.» ابویکرشیرازی «د.۴۰۷) درالألقاب این حدیث را آورده» چنان که در تبییض 


الصحیفه (ص۴) آمده است . 


معاویه و قیس. پیش از رویداد صفین 

چندین تن ازتاریخ‌نویسان درفرهنگنامه‌های خویش چنین ياد کرده‌اند که جون 
هنگام نبرد صفین نزدیک شد» معاویه از جان خود بیمناک شد که علی با عراقیان» 
وقیس با مصریان به سوی وی آیند واو در میان آنان گرفتار گردد. ازاین رو دراندیشه 
افتاد که قیس را بفریبد وبدونیرنگ زند. پس به وی نوشت: 

«اما بعد: هرآینه اگر شما عثمان را سرزنش می‌نمودید ازآن روی که خود و خویشانش 
را بردیگران ترجیح می‌داد یا به سبب تازیانه‌ای که او زد یا این که کسی را ناسزا گفت 
یا فردی را تبعید کرد یا جوانان خانوادۀ خویش را ب رکارها گماشت. خود خوب می دانید 


۱. طبری (تاریخ الم والملوک: ۲۲۸/۵ [۴ /۵۵۰]) ابن‌اثیر(الکامل فی التّاریخ: ۳۵۵/۲1۱۰۷/۲]) وابن‌ابىالحديد 
(شرح نهج البلاغه: ۲۳/۲ [۶۰/۶]) به نقل ازالغارات [ص١۳١]‏ ازابراهیم ثقفی (ت ۲۸۳) ازاین مطلب یاد کرده‌اند. 


۳. قیس انصاری N‏ 


که به این سبب‌ها خون وی برشما حلال نبوده است و کاری بس گران مرتکب شده‌اید 
و عملی بس زشت انجام داده‌اید. پس ای قیس! کر از کسانی بوده‌ای که مردم را بر 
کشتن عثمان گردآوردند» به سوی پروردگارت بازگرد. البته اگراین بازگشت درمورد قتل 
انسان مؤمن پذیرفتنی و سودمند باشد. 

واقّا دربارة دوستت [علی]؛ ما بدین یقین رسیده‌ايم که او مردم را تحریک نمود 
وبه این قتل وادارشان کرد و بسیاری از قوم تونیزدراین کاردست داشته‌اند. پس اگر 
می‌توانی در خونخواهی عثمان شرکت کنی: در کار ما برض علی با ما بیعت کن. اگر 
من به پیروزی دست یابم» تا زنده‌ام. حکومت کوفه و بصو از آنِ توباد ومادام که من 
برکار باشم» حکومت حجاز از آن هریک از خاندانت که خواهی» باد. جزاین نیزهر 
چه دوست می‌داری از من بخواه.» 

قیس به وی نوشت: 

اما بعد: نامه ات به من رسید وآن چه رادر بارۀ قتل عشمان یاد کرده‌ای» دریافتم. این چیزی 
است که من به آن نزدیک نشده‌ام. گفته‌ای که دوست من[علی] مردم راد رکارعشمان برانگیخت 
وکسانی راپنهانی به سویش فرستاد تا اورابکشند. این چیزی است که من بدان آگاه نگشته‌ام. 
نیزیاد نموده‌ای که بسیاری از خاندان من در خون عشمان دست دارند. به زندگانی‌ام سوگند که 
هرآینه خویشان من در ماجرای عثمان. سزاوارترین مردم بودند. واا این که از من خواسته‌ای تا 
در خونخواهی عشمان باتوهم‌پیمان گردم» وآن پیشنهادی که به من کرده‌ای؛ سخنت را دریافتم 
واین» چیزی است که مرا درآن نظرورأیی است وازاموری نیست که با شتاب بتوان درآن راه 
یافت. اکنون مرا با توکاری نیست واز جانب من کاری سرنخواهد زد که تورا ناخرسند دارد؛ تا 
ببینی وببینیم که جه پیش خواهد آمد.» 

آن گاه» معاویه در پاسخ وی نوشت: 


«امّا بعد: نامه‌ات را خواندم. چنانت ندیدم که به من نزدیک گردی تا تورا با خود در 


)۱۵۵( 
۹4/۲ 


)۱۵۶( 


۳0 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


صلح وآشتی به شمارآورم و نیزچنانت از خود دور ندیدم تا تورا در حال جنگ بینم. تور 
چون ریسمانی می‌بینم که پای چهارپایان کشتنی را بدان بربندند. با کسی چون من حیله‌گری 
نتوان کرد وبا نیرنگ نتوانش فریفت. مرا پیادگان بسیار است و عنان سواران را در کف دارم. 
پس اگرآن چه را به توپيشنهاد کردم. بپذیری» هرچه گفتمت عطایت خواهم کرد واگرچنین 
نکنی. انبوه سواران وپیادگان را برسرت خواهم ریخت . والشلام!» 

پس قيس به وی نوشت: 

«امَا بعد: جای شگفتی است که اندیشۀ مارا فروشمرده‌ای وطمع ورزیده‌ای ‏ شگفتا! - 
که مرا از فرمانبري کسی بیرون بری که شایسته‌ترین مردم برای فرمانبری و حق‌گفتارترین 
ایشان و راه‌یافته ترینشان ونزدیک‌ترین کس به رسول خدا است و به اطاعت خویش داخل 
نمایی» یعنی اطاعت کسی که از همه کس برای زمامداری ناشایست‌ترو باطل‌گفتارتر 
و گمراه‌تروازرسول خدا دورتراست. نزد توگروهی فراهم گشته‌اند که هم گمراهند وهم 
گمراه‌گر و توطاغوتی هستی از جملۀ طاغوت‌های ابلیس. وامّا این که گفته‌ای: «برض 
من» مصررا از سپاه سواره وپیاده پرمی‌کنی» تنها هنگامی بخت يارت خواهد بود که تو 
را به حال خود واگذارم. چندان که کارازآنِ توباشد. والشلام.» 

درعبارت طبری» جمله اخیرچنین آمده است: «پس به خداوند سوگند! آن گاه 
بخت يارت خواهد بود که تورا آن قدر مشغول نکنم که بیش ازهر چیزبه فکر حفظ 
جان خود باشی. 

چون معاویه از وی ناامید شد. به او نوشت : 

اما بعد: همانا تویهودی ویهودی‌زاده‌ای. ازاین دو سپاه» آن که بیش‌ترمحبوب تو 
است» اگرپیروز گردد» برکنارت خواهد کرد ودیگری را جایگزینت خواهد نمود. واگرآن 


۱ ازاین جاء گفتار جاحظ است درالبیان والتبیین (۵۸/۲[۶۸/۲]). وآن نامه‌های یاد شده درپانوشت آن کتاب 
(۴۸/۲) یافت گردد. 


۳. قیس انصاری ۲۶۳۱ 


که توبیش‌تردشمنش می‌داری» پیروز گردد. تورا خواهد کشت ومایهُ عبرت دیگرانت 
خواهد نمود. پدرت نی زکمانش را کشید اما به هدف تیرنیفکند؛ پس فراوان برید. اما 
جای برش را نیافت [- تلاش ناشیانه بسیار کرد] و قومش ازیاری اش دست کشیدند تا 


هنگام مرگش فرارسید و سپس در حوران" در حال راندەشدگى› درگذشت. و الشلام.» 


پس قیس در پاسخ او نوشت: 

«امّا بعد: جزاین نیست که توبتی و فرزند بت. ناخواسته به اسلام تن دادی و به 
اختیارازآن بیرون رفتی. نه ایمانت پیشینه دارد ونه نفاقت تازه است. پدرمن کمانش را 
کشید وتیربه هدف افکند وآن کس که دربزرگی و بزرگواری به پای اونمی‌رسید وغبار 
وی را نمی‌توانست شکافت. براوبرشورید. مایاران همان دینی هستیم که توا زآن بیرون 
شدی ودشمنان آن دینیم که تودرآن درآمدی. والشلام.» 

بنگرید به: الکامل فی اللَغة والأدب تألیف مُبَرّد:۴۱۹/۱[۳۰۹/۱]؛ البيان والتبيين:۶۸/۲؛ تاريخ 
یعقوبی: ۱۸۷-۱۸۶/۲[۱۶۲/۲]؛ عیون الأخبار ابن فکیبه: ۲۱۳/۲؛ مروج الآڏهب:۲۶/۳[۶۲/۲]؛ المناقب 
خوارزمی: ص۱۷۳[ ص۲۵۸] و شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴ /۴۳/۱۶[۱۵]. 

عبارت جاحظ «التاج فی اخلاق الملوک: ص۰۹ [ص ۱۱۴]» چنین است: 

«قیس به معاویه نوشت: «ای بت بت زاده! به من نامه می‌نویسی وبه جدایی ازعلی 
بن ابی‌طالب وداخل شدن دراطاعت از خودت فرامی خوانی و مرا بیم می‌دهی که یاران 
وی از گردش پراکنده گشته‌اند ومردم به توروی‌آورده. با شتاب سوی تومی‌آیند. پس به 
خداوندی سوگند که معبودی جزاو نیست. اگراز یاران او کسی جزمن باقی نماند 
وبرای من هم کسی جزاونماند تا زمانی که تودر نبرد با اویی» هرگزبا توسازش نخواهم 
کرد وتا وقتی که دشمن اویی. از توفرمان نخواهم برد و دشمن خداوند را برولی او 


و حزب شیطان را برحزب خدا برنخواهم گزید. و السلام.»» 


۱ آبادی‌ای بزرگ درپیرامون دمشق بوده که روستاهای بسیار داشته است. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۳۱۷/۲ (م) 


1/۲ 


(AY) 


11/۲ 


۳۱ 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


نامف‌ساختگی 

چون معاویه ازاین که قیس از فرمانش پیروی کند نومید گشت» این بروی بس 
سخت افتاد وموقعیت قیس برایش گران جلوه کرد؛ زیرا می‌دانست که وی از چه مايه 
سامان‌بخشی به کارها و دلیری بهره دارد و هیچ نیرنگی او را از گرد علی دور نمی‌کند. 
پس به شامیان گفت: «هرآینه قیس با شما یار و سازگار است؛ پس برایش دعای خير 
کنید و دشنامش ندهید و به نبردش فرامخوانید؛ زیرا وی هوادار ما است و نامه‌ها 
وسفارش‌هایش پنهانی به ما می‌رسد. آیا نمی‌بینید که با برادران شما ازاهل خربتا که 
نزد اویند. چگونه رفتار می‌کند ومقزّری ایشان را برقرار نموده» بدانان نیکی می‌ورزد ؟» 

سپس نامه‌ای ساختگی را به قیس نسبت داد وبرای شامیان برخواند وآن. چنین بود: 

سل الرهن الرحيم 

به فرمانروا معاوية بن ابی‌سفیان؛ از فیس بن سعد: 

سلام برتوا پس نزد تو خداوندی را سپاس می‌گزارم که معبودی جز وی نیست. اما بعد: 

هرآینه چون دربارةُ خویشتن ودینم نیک اندیشیدم: دیدم مرا یارای آن نیست که 
به همراهی مردمی برخیزم که امام خویش را کشتند. حال آن که مسلمان وخونش 
محترم ونیکومنش وپرهیزگاربود. پس به سبب گناهانمان ا زخداوند آمرزش می‌جوییم 
وازاومی‌خواهیم که دینمان محفوظ بماند. هلاکه همانا من با شما ازد رآشتی درآمدم 
ودعوت تورا برای نبرد با قاتلان عثمان یل آن امام هدایت‌پيشه ستم‌دیده اجابت 
نمودم. پس هرمایه اموال ونیروکه خواهی» به من واگذارتا به یاری‌ات بشتابم. 
والشلام.» (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۲۹/۵ [۵۵۳/۴]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۱۷/۳ 


[۳۵۶/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۶۲/۶[۲۴/۲]) 


هماناخوی دروغ‌پردازی وصحنه‌سازی» غریزه‌ای پایدارونهفته درځلق وخوی 


۳. قیس انصاری FO‏ 

معاویه بود واززمان وی» احادیث ساختگی دربارۀ فضائل بنی‌امیّه وبدگویی درحق 
بنی‌هاشم وخاندان ویاران وحی» رواج یافت؛ یعنی همان روزگاری که وی خروار خروار 
طلاونقره به صاحبان پیشانی‌های سیاه [وپینه بسته ازعبادت ظاهری ] می‌بخشید تا 
دراین زمینه» روایاتی ساختگی را به سود وی به پیامبر ٤‏ نسبت دهند. هموبود که 
به سَمرَة بن جنلّب صدهزاردرهم بخشید تا روایت کند که این سخن خداوند تعالی 
درشأن ابن‌ملجم مرادی» آن تیرهبخت‌ترین آدمیان. نازل گشته است: «و ازمردم» کسی 
هست که جان خویش را برای جُستن خشنودی خداوند می‌فروشد.» [بقره/۲۰۷] واین سخن 
خداوند تعالی دربارهٌ علی امیرالممنین نازل شده است: «و ازمردم. کسی هست که گفتاراو 
درزندگی این جهان تو را به شگفت آورد و خدا را برآن چه دردل دارد. گواه گیرد و حال آن که سخت‌ترین 
ستیزندگان است» [بقره/۲۰۴] اما سمره آن مقداررا نپذیرفت؛ معاویه دویست‌هزاردرهم به 
وی عرضه نمود» وی بازهم نپذیرفت؛ پس چهارصد هزاردرهم به وی عطاکرد تا 
پذیرفت. «شرح نهج البلافه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۳۶۱/۱ [۷۳/۴) و اور ازاین قبیل امور 
بسیاراست. 


پس نسبت دادن این نامهٌ ساختگی به قیس. کاری تان از معاویه نبوده است. او 
به سرو قیس» یعنی پیامب رپاکدامن, نیزسخنانی را نسبت داد که هرگزنفرموده بود و به 
امیرالممنین هم اموری را منسوب نمود که رخ نداده بود وبه بنی‌هاشم که افرادی پاک 
ودراوج عظمت بودند. چیزهایی نسبت داد که ازآن مبزایند. اواین مایه‌های شرمساری 
برای خود وهمگنانش را در دوران تاريکِ پادشاهی‌اش بدعت نهاد وروش وآیینش برهمین 
پایه بود. پس ازوی» راویان بد[کار]» به روایت کردن احادیث ساختگی ادامه دادند واین 
کار رواج ووفوریافت. تا آن گاه که دانشوران وحافظان حدیث با رنج‌های فراوان در زمينة 
بازشناسی روایات ساختگی از غیرساختگی» وناپاک ازپاک» دست به تألیف زدند. 


معاویه همواره براین شیوه استمرار ورزید» جندان که براین روش کودکان بزرگ شدند 


ومیانسالان به پیری رسیدند و پیران فرتوت گشتند. بدین سان. کينة خاندان پیامبر ال 
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در دل‌هایی که این فریبگری برآن‌ها چیره شد» راه یافت و برای معاویه» لعن فرستادن بر 


شرق وغرب. حتّی در جایگاه فرود وحی خداوند» یعنی مدینۀ مور آسان گشت . 


حموی (معجم البلدان:۱۹۱/۳[۳۸/۵]) گوید: «بر منابر شرق وغرب» علی بن ابی طالب ند 
لعن می‌شد؛ اما برمنبرسجشتان تنها یک بارلعن گشت. مردم آن ديار ازتن دادن به این 
بدعت بنی‌امیّه سرباز زدند و حتی درپیمانشان» شرط نمودند که هیچ کس برمنبرشان لعن 
نشود. و چه شرافتی برای ایشان برترازاین که از لعن برادر رسول خدا اه برمنبر خویش 
خودداری کردند» حال آن که وی بر منابرمکه ومدینه لعن می‌شد؟» 

چون حسن بن علی اه درگذشت. معاویه حج گزارد وآن گاه به مدینه وارد گشت. 
خواست تا برمنبررسول خدا ٤‏ » علی را لعن کند. به وی گفتند: «سعد بن ابی‌وقاص در 
این جا حضوردارد وگمان نداریم که به این کاررضایت دهد؛ پس کسی نزد وی فرست 
ونظرش را بخواه.» وی کسی نزد اوفرستاد واین رابه وی گفت. سعد گفت: «اگرچنین 
کنی. هرآینه از مسجد بیرون رفته» به آن باززمی‌گردم.؛ پس معاویه ازلعن علی خودداری 
ورزید تا سعد درگذشت. چون وی درگذشت. علی را برمنبرلعن کرد و به کارگزارانش دستور 
نوشت که اورا برمنابرلعن نمایند وآنان نیزچنین کردند. ام سلمه» همسرپیامب رل به 
معاویه نوشت: «شما خداوند ورسولش را برمنابرلعن می‌کنید؛ زیرا علی بن ابی‌طالب 
ودوستارانش را لعن می‌گویید؛ ومن گواهم که خداوند ورسولش دوستارعلی هستند.» 
اما معاویه به گفتاروی اعتنا نکرد. «العقد الفرید: ۳۰۰/۲ [۱۵۹/۴]) 

جاحظ درکتاب الرد علی الامامیه گوید: «معاویه درپایان خطبۀ خویش می‌گفت: 
«بارخدایا! همانا ابوتراب دردین توکجروی نمود وازراه توبازداشت؛ پس اورا سخت 
لعنت کن وبه عذابی دشوارگرفتارنما.» وی این کلمات را به همۀ سرزمین‌ها ابلاغ 


کرد وتا روزگارعمربن عبدالعزین برمنابرچنین گفته می‌شد. گروهی ازبنی‌امیّه. به 


۳. قیس انصاری ۶۷۱ 
معاویه گفتند: «ای امیرالمومنین! تو به آن چه که آرزوداشتی. دست یافتی. نیکواست 
که دیگرازعلی دست کشی.» گفت: «به خداوند سوگند! هرگ زچنین نکنم» تا براین 
شیوه» کنودک بزرگ شود وبزرگسال بر دم وهیچ کس ازفضل علی یاد ننماید.»» 


این را ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه:۵۶/۴[۲۵۶/۱ و ۵۷]) آورده است . 


محر ین (ربیع‌الاأبرار[۱۸۶/۲]) _چنان که درخاطردارم و حافظ سیوطی گزارش 
کرده‌اند: «درروزگار بنی‌امیّه» بیش از هفتادهزار منبربود که بنا برستت معاویه» علی بن 
ابی‌طالب برفرا زآن‌ها لعن می‌شد.» علامه شیخ احمد جفظی شافعی در قصیده خویش» 
در این زمینه گوید: 
همانا سیوطی حکایت کرده است: «در ضمن آن چه جزء آداب و سنت قرار داده بودند 
هفتاد هزار و ده منبر بود که بر فرازآن‌ها حیدر را لعن می‌کردند.» 
واین. فاجعه‌ای است که فجایع دیگر کنارش کوچک می‌نماید و موجب سرزنش و ملامت 
بسیار است . 
آیا می‌بینی با آن که این شیوهُ زشت را برقرار ساخت» دشمنی می‌شود یا نه؟ وآیا براین 
زشتکاری پرده‌پوشی می‌شود و یا با مدارا با وی رفتار می‌گردد؟ 
آیا دانشوری را سزد که بگوید: «در برابراین فاجعه خاموشی پيشه می‌کنیم»؟ [به روشنی] 
پاسخ گو! من به نیکی گوش فرامی‌دهم ! 
کاش می‌دانستم: آیا دراین جا هم می‌توان گفت: «اجتهاد کرده است؟» چنان که درباره 
ستمکاری اش چنین گفته‌اند؟ يا باید گفت: «ملحد شده و ازدین برگشته است؟» 
آیا چنین عملی علی را آزارنمی‌دهد یا می‌دهد؟ پس بشنو و بدان آنکه علی را آزار می‌دهد 
که و کس و کس ااا ردح ارهد ات 
بلکه در حدیث امسلمه آمده است: «آیا میان شما [با دشنام به علی] خدا دشنام داده 
می‌شود؟ از این کار [ننگین] دست بدارید؛ چرا چنین کنید؟» 
کا کی ورک ر د وای اسان جا ای ان اوا ن سنا نو آن فش کف 


دشمنی ورزا 


امیرالمومنین ا زهمه این‌ها خبرداده و فرموده بود: «هلا که پس از من» برشما مردی 
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چیره خواهد شد با حلقوم گشاده و شکم بزرگ" که هرچه را بیابد. می‌خورد و آن چه 
را نیابد. می‌جوید. پس وی را بکشید و هرگز نخواهیدش کشت ! هلا که وی فرمانتان 
خواهد داد که مرا دشنام دهید و از من بیزاری جویید.» «نهج البلاغه ص۰۹۲ خطب؛ُ ۵۷]) 
اگراین گفتار را گسترش دهیم. کتاب از وضع خویش بیرون خواهد شد؛ چرا که 
صفحات سیاه زندگی معاویه و حزب اموی او هزاران هزار است» نه ده‌ها و صدها. 


سازش میان قیس و معاویه 

شرطة الخمیس (= بخشی از لشکر امیرالممنین د) قیس بن سعد را به فرماندهی 
خویش برگزیدند. چنان که دررجال کشی «ص۷۲ [۳۲۶/۱]) آمده» وی با عنوان فرمانده شرطة 
الخمیس شناخته می‌شد. او با آنان پیمان سپرد که با معاویه به نبرد برخیزند. تا زمانی که 
وی اموال و جان‌های شیعیان علی و پیروان او را محترم شمارد و به سبب حوادث گذشته. 
غرامتی از آنان نخواهد. معاویه به قیس چنین نوشت: «به پیروی از چه کس نبرد می‌کنی؛ 
حال آن که کسی که توازوی فرمان می‌بری» با من بیعت کرده است؟» اما قیس از سازش 
با او خودداری کرد تا این که معاویه سندی سپید با مهر خویش برای وی فرستاد و گفت: 
«هر چه برای خویش می خواهی» در این سند بنویس؛ که از آن تو خواهد بود.» عمرو بن 
عاص به معاویه گفت: «این را به وی مده؛ بلکه با او بجنگ.» معاویه گفت: «شتاب مورز. 
ما نخواهيم توانست ایشان را بکشیم» مگرآن گاه که آن‌ها به تعداد خویش, از شامیان را 
بکشند. وآن گاه» زندگی چه سودی خواهد داشت؟ به خداوند سوگند! همانا من به جنگ 
وی نمی‌روم» مگرآن که چاره‌ای دیگرنداشته باشم.» 

چون معاویه آن سند را نزد وی فرستاد. قمس شرط نمود که خود وشیعیان علی 
امیرالممنین ند در امان باشند و به سبب تلفات مالی و جانی حوادث گذشته. 
غرامتی از ایشان خواسته نشود. وی دراین سند هیچ مالی برای خویش نخواست. 


۱. معاویه به شکم‌بارگی وپرخوری وصف می‌شد. 


۳. قیس انصاری SEN‏ 


معاویه هم درخواست وی را پذیرفت و قیس و همراهانش به فرمان وی درآمدند. «تاریخ 


الأمم و الملوک طبری: ۹۴/۶ [۱۶۴/۵]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۴۴۸/۲[۱۶۳/۳]) 


ابوالفرج [مقاتل الظالبین: ص٩۷]‏ گوید: «پس معاویه نزد قیس پیام فرستاد که به 
بیعت او درآید. چون خواستند وی را نزد او برند. گفت: «سوگند خورده‌ام که ميان من 
واو جزبا نیزه پا شمشیردیداری رخ ندهد.» معاویه فرمان داد که نیزه و شمشیری 
میانشان نهند تا قیس به سوگندش پایبند بماند. چون قیس برای بیعت وارد شد. ازآن 
جا که پیش‌تربا[امام] حسن :3 بیعت نموده بود» به ایشان اټ روی نمود و گفت: «آیا من 
ازبیعت شما آزادم ؟» فرمود: «آری.» پس برای قیس صندلی‌ای نهادند ومعاویه و[امام] 
حسن بر تخت نشستند. معاویه گفت: «ای قیس! آیا بیحت می‌کنی ؟» گفت: «آری.» 
ودراین حال» دستش را بررانش نهاد و به سوی معاویه درازنکرد. معاویه از تخت خویش 
پایین آمد ونزد قیس خم شد تا دست بردست وی کشید؛ اما قيس به سوی اودست 
برنیاورد.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۴۸/۱۶[۱۷/۴]) 

یعقوبی «لتاریخ: ۳۱۶/۲[۱۹۲/۲]) آورده است: «در ذی‌قعدهُ سال ۴۰ در کوفه با 
معاویه بیعت شد ومردم برای بیعت با وی گردآمدند. مردی می‌آمد و می‌گفت: «ای 
معاویه! به خداوند سوگند که من باتوبیعت می‌کنم؛ درحالی که هرآینه تورا 
نمی‌پسندم.» او می‌گفت: «بیعت کن؛ که همانا خداوند درآن چه انسان آن را 
نمی‌پسندد» خیرفراوان قرار داده است.» دیگری آمده» می‌گفت: «از شروجود تو به 
خداوند پناه می‌برم. قیس بن سعد بن عباده نیزنزد وی آمد. معاویه گفت: (قیس 
بیعت کن!» گفت: «من از همانند چنین روزی بیزار بودم.» معاویه گفت: «خدایت 
رحمت کند! خاموش باش» گفت: «من بس مشتاق بودم که پیش ازاینء ميان 
جان و جسمت جدایی افکنم؛ اما ای پسرابوسفیان! خداوند اراده نکند جزآن چه را 


که خواهد.» گفت: «ارادهٌ خداوند را تغییرنتوان داد.» 
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سپس قیس به مردم روی کرده؛ گفت: «ای جماعت ! شررادرعوض خیرگرفتید وزبونی 
را در جای سرافرازی» و کفررا در جای ایمان جایگزین نمودید. پس ازولایت امیرالممنین 
وسرورمسلمانان وپسرعموی رسول پروردگار جهانیان. بدین حال درآمدید که آزادشدۀ 
پس ازفتح مکه» فرزند آزادشده. برشما ولایت یافته وشما را به خواری وپستی افکنده 
وبرشما ستم روا داشته است. پس چگونه خود را به نادانی می‌زنید؛ یا خداوند بردل‌هاتان 
مهرنهاده وتوان اندیشیدن ندارید؟» 

آن گاه. معاویه زانوزد و دست قیس را برگرفت و گفت: «تورا به خداوند سوگند 
دادم !» آن گاه» دست بردست وی زد ومردم بانگ برآوردند: «قیس بیعت کرد.» قیس 
گفت: «به خداوند سوگند! دروغ گفتید؛ من بیعت نکردم.» هیچ کس با معاویه بیعت 
نکرده بود مگرآن که بربیعتش سوگند خورده بود؛ و قیس نخست کسی بود که با 
سوگند دادنش. او را به بيعت واداشته بود.» 

حافظ عبدالرززاق» از ابن‌عیینه روایت کرده است که قیس بن سعد برمعاویه درآمد. 
معاویه به وی گفت: «ای قیس! تونیزهمراه دیگران» مرا از مقصودم بازمی‌داری ؟ هلا که به 
خداوند سوگند! دوست نمی‌داشتم که چنین روزی برایم فرارسد. مگرآن که با پنجهُ خویش 
چنانت می‌فشردم که به درد آیی.» قیس به وی گفت: «به خداوند سوگند! من نیزازاین که 
دراین جایگاه بایستم وتورا با این عنوان درود گویم. بیزار بودم.» معاویه به او گفت: «چرا؟ 
مگرت و کسی جز یکی از دانشوران یهودی ؟» قیس گفت: «ای معاویه! توبتی از بت‌های 
جاهلیّت بودی که ناخواسته به اسلام تن دادی و با ميل خود ازآن بیرون گشتی.» معاویه 
گفت: «بارخدایا! بیامرز: دستت را پیش آور.» قیس به او گفت: «اگر خواهی» سخنی افزون 
بگوتا افزون پاسخت دهم.» «البداية والتهایه تألیف ابن‌کنین ۷/۸[۹۹/۸]) 


قیس و معاویه در مدینه» پس ازسازش 
پس ازاین سازش» قیس بن سعد همراه گروهی از انصارنزد معاویه آمد. معاویه به 


۳. قیس انصاری NN‏ 


ایشان گفت: «ای جماعت انصارا به چه استحقاق. آن چه را نزد من است» می خواهید؟ 
به خداوند سوگند! شما اندکی با من وفراوان در برابرمن بودید. شما در نبرد صفین» تيغ 
مرا گند کردید. چندان که مرگ را در سرنیزه‌هاتان شرارافروز دیدم. شما بودید که پدران 
مرا چنان هجونمودید که از زخم نیزه‌ها کاری‌تربود. اما آن گاه که خداوند آن را که قصد 
سرنگونی‌اش را داشتید. برافراشت. گفتید: «در بارۀ ما به سفارش رسول خدا ٤‏ عمل 
کن.» هیهات که هیچ عذری ازشما پذیرفته نیست «یبی الحقّین العذرة ۰»» 
قیس گفت: «ما همان را از تومی‌خواهيم که به موجب اسلام وظیفه داری و خداوند به 
سبب آن» بندگانش را کفایت فرماید و نه آن چه را که گروه‌ها و احزاب. به ناحق و با روابط 
ویژه از توخواهند. وامّا دشمنی ما با تو؛ پس اگر خواهی» می‌توانی خود را ازآن دورداری. 
واقا این که هجوت نموده‌ایم؛ این سخنی است که باطلش از میان می‌رود و حش 
پایدارمی‌ماند. واشا این که کار خلافت برایت راست شد؛ این به خلاف خواستة ما بود. 
واقااین که درنبرد صقین» تیغت را گند کردیم؛ ازآن روی بود که از مردی فرمان می‌بردیم 
که اطاعت از او را اطاعت از خداوند می‌دیدیم. و امّا آن سفارش رسول خدا در بارُ ما؛ پس 
هرکه به وی ایمان آورده» بعد ازوی آن را رعایت کند. وامّا این سخنت که هیچ عذری 
ازما پذیرفته نیست؛ پس هیچ دستی جزدست خداوند نمی‌تواند تورا ازما بازدارد. پس 
ای معاویه! هرچه خواهی» کن. وهمانامَعّل توچنان است که شاعرگفته است: 
ای چکاوکی که [آسوده] در (مَعْمَر) زیست می‌کنی! وه چه شگفت انگیزی! فضا برایت 
خالی شده است [و رقیبی نداری]. پس هر چه خواهی تخم بگذار و بانگ برآرا» 
معاویه با فریبکاری گفت: «نیازهاتان را بخواهید.» «العقد الفرید: ۳[۱۲۱/۲ /۲۱۹]؛ مروج 


الذهب: ۲۶/۳[۶۳/۲]؛ الامتاع و المانسة: ۱۷۰/۳) 
توضیح: این سخن معاویه: «یأبی الحقّین العذرة» [مجمع الامثال: ۰۶۹/۱ شمارة ۱۶۰]» 


۱. توضیح این مک در گفتار حضرت علامه در سطرهای پسین خواهد آمد. (م.) 


(۶F) 


1۶/۲ 


۳ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


معّلی رایج بوده است. خاستگاه این مَعّل آن است که مردی برقومی درآمد وازایشان شیر 
خواست. آنان به عذراین که شیرندارند. از برآوردن حاجتش خودداری کردند. حال آن که 
مشک‌هاشان پراز شیر بود. این مثل را در بار دروغگویی گویند که عذر می‌خواهد. اما 
عذرش پذیرفته نیست. مراد آن مرد این بوده است: «شیری که در مشک‌های شما است. 
دروغین بودن عذرتان را آشکار می‌کند.» پس دو گونةُ دیگراین مثل که در مروج الڏذهب 
(= یأبی الحقیرالعذرة) و نیزدر العقد الفرید (= آبی الخبیر العذرة) آمده» نادرست است. 


قیس و معاویه درمدینه 

تابعی بزرگ» ابوصادق شیم بن قیس هلالی درکتابش [۷۷۷/۲] چنین آورده است: 
«پس از درگذشت حسن بن علی ای9» معاویه در روزگار خلافت خود به حج آمد. مرم 
مدینه از وی استقبال نمودند. وی نظرکرد و دید که عموم استقبال‌کنندگان ازوی» 
قریشی‌اند. پس به قیس بن سعد بن عباده روی کرده. گفت: «انصار چه می‌کنند 
ور به اسان من ا کن دو اران رارق 
ندارند.» معاویه گفت: «پس شتران آبکش ایشان چه شده است؟» قیس بن سعد 
گفت: «آن‌ها را درنبردهای زو | خن و دیگرنبردهای همراه با رسول خدا ی فنا 
کردند. همان هنگام که برسراسلام. برتوو پدرت شمشیرمی‌زدند و سرانجام خواست 
خداوند غلبه یافت. حال آن که شماا زآن بیزار بودید.» 

معاویه گفت: «بارخدایا؛ بیامرزا» قیس گشت: «هللا که همانا رسول خدا ا فرمود: 
”به زودی» پس از من» خود خواهی و خودکامگی را خواهید دید."» معاویه گفت: «آن گاه» به 
چه کارفرمانتان داد؟» گفت: «فرمانمان داد که صب رکنیم تا به دیداروی رویم.» گفت: «پس 
صبرکنید تا به دیداروی روید.» آن گاه قیس گفت: «ای معاویه! ما را به شترهای آبکشمان 
استهزا می‌کنی؟ به خداوند سوگند! ما برهمین شترهاء در نبرد بدربا شما رویارو شدیم 
حال آن که می‌کوشیدید تا نور خداوند را خاموش سازید و آیین شیطان را برفراز نشانید؛ 


و سپس توو پدرت ناخواسته به اسلامی درآمدید که ما برای آن با شما می‌جنگيدیم.» 


۳. قیس انصاری a‏ 
معاویه گفت: «گویا به سبب این که ما[= پیامبرویارانش] را یاری نموده‌اید» برما 

انصا و رایاری کرده‌اید؛ حال آن 

که وی از قریش وپسرعموی ما وازما بود؟ پس برتری و منت از أآنِ ما است که خداوند 


شمارا یاور و پیرو ما قرارداده وبه سبب ماء شما را هدایت کرده است.» 


قیس گفت: «هرآینه خداوند محمد بب را رحمتی برای جهانیان برانگیخت و از برای 
همۀ مردم» جن وانسان وسرخ وسیاه وسپید. مبعوث فرمود و به پیامبری خویش » ویژه اش 
نمود. نخستین کسی که دعوت او را راست شمرد و به وی ایمان آورد. عموزاده‌اش علی بن 
ابی‌طالب د بود و ابوطالب از وی حراست نمود و از دشمنان بازش داشت و به کافران 
قریش فرصت نداد تا وی را [از رسالتش] بازدارند یا آزار رسانند. پس خداوند به رسولش 
فرمان داد که رسالت پروردگارش را به جای آورد و او تا زمان درگذشت عمویش ابوطالب» از 
ستم و آزار بازداشته می‌شد. آن گاه» ابوطالب پسرش را به یاری محمد فراخواند و او نیز به 
پشتیبانی ویاری وی برخاست و درهرناگواری و تنگنا و بیم‌گاه. جان خویش را پیشمرگ 
او کرد. خداوند از میان قریش» علی :ند را به این کار برگزید و از همه عرب و عجم» وی را 
گرامی شمرد. رسول خدا 2 همه خاندان عبدالمظلب. از جمله ابوطالب و ابولهب را که 
آن روز چهل نفرمی‌شدند. گردآورد و آنان را به اسلام فراخواند. حال آن که علی ند 
خدمتش بود و عمویش ابوطالب از وی حمایت می‌نمود. پس رسول خدا ا فرمود: 
"کدامیک از شما پیشقدم می‌شود که برادر پشتیبان» وصی» و جانشین من در امّتم باشد 
و پس از من» برهرمومنی ولایت یابد؟" همه ساکت ماندند تا رسول خدا ا سه بار این 
سخن را بازگفت. علی گفت: "ای رسول‌خدا -درود خداوند برتوا- من چنین می‌کنم." 
رسول خدا ی سروی را در دامنش نهاد و در دهانش بردمید و گفت: "بارخدایا! درون او را 
از دانش و فهم و حکمت لبریزنما." سپس به ابوطالب فرمود: "ای ابوطالب! اکنون از 


)۱۶۵( 


۷/۲ 


(۶۶) 
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فرزندت سخن بشنو و فرمان بپذیر؛ که خداوند او را برای پیامبرش همانند هارون برای 
موسی قرار داده است.“ و نیزپیامب راه میان علی و خود. پیوند برادری برقرار نمود.» 
دراین سخن» قیس هیچ یک ازافتخارات علی را فروگذارنکرد وهمه آن‌هارا حجت 
آورد. ازجمله. گفت: «ازاین خاندان. جعفربن ابی‌طالب است که دربهشت با دوبال خویش 
پروازمی‌کند وخداوند ازمیان همه مردم» اورا بدین صفت برگزید. وازایشان» حمزه سرور 
شهیدان است ونیزفاطمه سرور زنان بهشتی. آگررسول خدا ب وخاندان ونسل پاکدامن وی 
را ازقریش كنارنهيم» به خداوند سوگند! که ما ازشماء ای جماعت قریش, برتریم وبیش ازشما 
محبوب خداوند ورسول اووخاندان وی هستیم. چون پیامبردرگذشت. انصارنزد پدرمن 
گردآمدند وگفتند: "ما باسعد بیعت می‌کنیم." پس قریش آمدند وبا این حجت که علی 
وخاندانش بدین کارشایسته‌تروبه رسول خدا نزدیک‌ترند. با ما ستیزنمودند؛ اقا پس ازآن» 
هم به انصارو هم به آل محمد ستم ورزیدند. به زندگانی‌ام سوگند! هیچ یک ازانصاروقریش 
وعرب وعجم درخلافت» همراه علی بن ابی طالب وفرزندانش» پس ازوی» حقی ندارد.» 
معاویه خشم گرفت و گفت: «ای پسرسعد! این سخن را از که فراگرفته‌ای و از که 
روایت می‌کنی و از که شنیده‌ای ؟ آیا پدرت این را به توخبرداده وازوی دریافت کرده‌ای ؟» 
قیس گفت: «آن را از کسی شنیده و دریافت کرده‌ام که از پدرم برتراست و بیش ازاو 
برمن حق دارد.» معاویه گفت: «ا و کیست؟» گفت: «علی بن ابی‌طالب است که دانا 
و صذیق این امّت است و خداوند درشأن وی فرمود: " بگو خداوند وآن که دانش کتاب نزد 
او است, برای گواهی دادن مان من و شما بسنده‌اند." [رعد/۴۳]» وآیه‌ای در شان علی نماد 
که قیس ازآن یاد نکند. 
معاویه گفت: «صدذیق این امّت» ابویک فاروق آن» عمروآن که دانش کتاب نزد 


اواست. عبدالّه بن سلام است.» 
قیس گفت: «آن که برای این نام‌ها سزاوارترو شایسته‌تراست کسی است که 


خداوند در بار وی فرمود: ”پس آیا کسی که برحجتی روشن از جانب پروردگار خویش است و گواهی 


۳. قیس انصاری ۷۲ 


ازوی به دنبال او است [با کسی که چنین حجتی ندارد. یکسان است]؟“ [هود/۱۷] و نیزآن کس 
است که رسول خدا ا در غدیر خم وی را منصوب نموده» فرمود: ”ه رکس من بروی 
ولایت دارم وولایتم براو بیش از خود وی است. علی هم بیش از خودش بروی ولایت 
دارد." ودرغزوۀ تبوک فرمود: ”تونزد من همرتبة هارون هستی نزد موسی؛ با این تفاوت 
که پس از من پیامبری نخواهد بود.*»» 

هم آیات نازل شده در بارۀ امیرالمومنین و نیزاحادیث نبوی رسیده در شأن وی را که 
قیس در این گفت وگویاد نموده. حافظان و دانشوران در کتاب‌های مسند و صحیح خود 


آورده‌اند و ما هریک ازآن‌ها را به خواست خداوند در جای خود آورده‌ایم و خواهیم آورد. 


ویژگی‌های جسمی قیس 

ویژگی‌های ظاهری و جسمی افراد در میزان اهت وبزرگی ایشان موُراست. همین 
ویژگی‌ها است که در وهلۀ نخست. چشم‌ها را پرمی‌کند و پیش ازامور معنوی و درونی 
ازقبیل استواردلی. پهلوانی» دلاوری» وزیرکی و قاطعیّت ودوراندیشی در کارهاء به نظر 
می‌آید. از همین رواست که گفته‌اند: «ظاهرهم بخشی ازبهای هرچیزاست» این نکته 
در بارةٌ شاهان وامیران وعهده‌داران کارهای بزرگ» بیش‌ترنمود دارد؛ زیرا مردم در ظاهر 
برجسته وبزرگ این افراد. بهره‌های معنوی کلان را به نظرمی‌آورند وروحیّات والا وبزرگ 
واستواری وعزم راسخ آنان را ترسیم می‌کنند و در برابراوسرتسلیم فرود می‌آورند؛ بیش 
ازنحیف که گمان می‌کنند هیچ نیرو و توانی ندارد وبرای ادارهٌ کارهای سنگین وگران 
توانمند نیست. به همین سبب. خداوند سبحان آن‌گاه که طالوت را به پادشاهی 
بنی‌اسرائیل معرفی فرمود. هم دانش فراوان و هم تنومندی و نیروی جسمی‌اش را یاد 
نمود؛ یعنی با دانشش امور دینی واجتماعی مردم را تدبیر خواهد کرد وتوان جسمی‌اش» 


برابهت وهست وی افزوده. ضامن اجرای آن دانش و تدبیر خواهد شد. 


سرورانصان قیس نیز چنین بود. خداوند سبحان همۀ فضیلت‌های ظاهری و باطنی 


۱۳/۲ 


(FY) 
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را دروی گردآورده بود. از قبیل دانش و عمل» هدایت یافتگی و پرهیزگاری. سامان بخشی 
به کارها. استواری» خردمندی» زیرکی و تدبی امیری. حکمرانی» ریاست. سیاست. 
عت نفس بلندهمتی. بخشندگی و کرم» ودادگری وصلاحمندی. پس نمی‌خواست 
که وی را ازاین ویژگی که افزایند؛ مقام بزرگان است» نیزبی‌بهره سازد. 

شيخ ماء دیلمی (إرشاد القلوب: ۳۲۵/۲ [ص۳۸۰]» گوید: «وی مردی بود با بلندی 
قامت هجده وجب و پهنای اندام پنج وجب که درروزگار خویش» پس از امیرالمومنین» 
نیرومندترین به شمار می‌رفت.) 

ابوالفرج [مقاتل الطالبتین: ص۷۹] گفته است: «قیس مردی بلند بالا بود که چون بر 
اسب بلندپیکرمی‌نشست. باز پایش به زمین کشیده می‌شد.) در همین کتاب (ص۷۷) 
نیزگذشت که مُنذربن جارود» وی را درزاویه» سوار براسبی طلایی رنگ دید. حال آن 
که پایش برزمین کشیده می‌شد. 

ابوعمرو کشی «الزجال: ص۳۲۷/۱(۷۳]) گوید: «قیس از جملۀ ده تنی بود که پیامبر ٤ا‏ 
درهمان دور نخست با آنان همراه شد و بلندی قامتشان به اندازۀ وجب‌های خودشان ده 
وجب بود. قامت فیس و پدرش ده وجب» برحسب وجب‌های خودشان. بود.» 

از کتاب الغارات ابراهیم ثقفی [ص۱۳۹] نقل شده است که قیس بس بلندقامت 
وقدش از همگان بلندتربود. وی کوسه‌ریش بود و پیش سرش موی نداشت. سالخورده؛ 
دلیر کارآزموده» و خیراندیش علی و فرزندانش بود وتا هنگام مرگ همین شیوه را داشت. 

تعالبی (ثمار القلوب: ص۴۸۰ [ص۶۰۱]» «شلوار قیس» را از مثل‌های رایج و ترکیبات اضافی 
مشهورونسبت‌های متداول شمرده وآن را کنایه از جامۀ مرد تنومند بلندبالا دانسته است. 

قیصرمردی ستبراندام از رومیان را به نمایندگی نزد معاویه فرستاد. این مرد قامتی 
بلند واندامی تناورداشت وبا ظاهرتنومند و قامت بلند خویش همگان را به شگفتی 
وامی‌داشت. معاویه دریافت که تنها قیس بن سعد بن عباده یارای برابری با این مرد را 


دارد؛ چرا که وی تنومندترین و بلندبالاترین کس بود. یک روز که آن رومی تنومند نیزنزد 


وی بود» معاویه به قیس گفت: «(چون به خانه رسیدی. شلوار خویش را برایم بفرست .» 
قيس مقصود او را دریافت و شلوار از تن بیرون کرد وبه موی ان رومی افکند. حال آن 
که مردم تماشا می‌کردند. مرد رومی آن شلوار را به ب رکرد و شلوارتا سینه اش رسید. مردم 
شگفت زده شدند و آن رومی نیزسرشکسته سربه زیرافکند. قیس را به سبب این کار که 
نزد معاویه انجام داده بود» سرزنش کردند؛ وی چنین سرود: 
و نگویند: قیس ازپیش ماغایب شد؛ شاید این شلوارقوم عاد باشد که ازگمود بدو رسیده است! 
و من سروری هستم از یمانیان؛ و مردم جز سرور و زیر دست نیستند. 
اصل و حسب من» بر همۀ مردمان پیشی گرفته است. جسم و تنم نیز در بلندی و تناوری 
این را ابنكثير(البداية والتهایه: ۱۰۹/۸[۱۰۳/۸]) با تغییری آورده و گفته است: 
«در روایتی [دیگر] آمده است که پادشاه روم دو مرد از لشکر خویش نزد معاویه فرستاد 
و چنین ادعا نمود: «درمیان رومیان» یکی ازاین دو تن» از همه نیرومندترو دیگری از همه 
بلندقامت‌تراست. پس بنگر که در میان مردم تو چه کس در نیرومندی و بلندقامتی. از 
آن واین فراتراست. اگر کسی چنین بود. من چندان اسیرو چندین هدیه نزد تومی‌فرستم 
واگردرسپاهت کسی نیرومندترو بلندقامت‌ترازاین دونبود» سه سال با من سازش نما.» 
چون نزد معاویه حضوریافتند معاویه گفت: (کیست که با این مرد نیرومند برابری 
کند؟» گفتند: «تنها یکی از این دو تن می‌تواند چنین کند: يا محمّد بن حنفیّه ويا 
عبداللّه بن زبیر» محمد بن حنفیّه را که فرزند علی بن ابی‌طالب بود» فراخواندند. چون 
مردم نزد معاویه گردآمدند معاویه به ا و گفت: «می‌دانی چرا تورا فراخوانده‌ام ؟)» گفت: 
«نه.» معاویه ماجرای آن مرد رومی و توانمندی فراوانش را برای وی گفت. 
محمد بن حنفیّه به آن مرد رومی گفت: «یا تونزد من بنشین ویا من نزد تومی‌نشینم. 
آن گاه» يا توبه من دست ده ويا من به تودست می‌دهم. هریک از ما که بتواند دیگری را 


(۶۹) 


۱۱۳/۲ 


۷۰ 


r 3‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ازجای خود برخیزاند» چیره شده و گرنه. شکست خورده است.» سپس به وی گفت: 
دکدام را می‌خواهی؟ تومی‌نشینی یا من بنشینم ؟» مرد رومی گفت: «توبنشین.» 

محمّد بن حنفیّه نشست ودست خویش را به مرد رومی داد. او همۀ توان خود را به 
کار گرفت تا محمد را از جای خود حرکت دهد یا برخیزاند. اما نتوانست وراهی به این 
کارنیافت. بدین سان» مرد رومی شکست خورد و برای همراهان وی در گروه اعزامی روم؛ 
آشکار شد که او شکست خورده است. 


سپس محمد بن حنفیّه برخاست و به مرد رومی گفت: «تونزد من بنشین.) او 
بنشست و دست خویش را به محمد داد. وی به‌سرعت مرد رومی را برخیزاند و در هوا 


سپس قیس بن سعد برخاست و به کناری رفت و شلوار خویش را برکند و به آن 
مرد بلندقامت رومی داد. شلواروی تا سینۀ آن مرد رسید» حال آن که پایین آن به زمین 
کشیده می‌شد. ان رومی هم شکست خود را پذیرفت و پادشاهشان آن چه را که به معاویه 
تعهّد نموده بود» فرافرستاد.» 

ازمطالعة این نمونه‌های تاریخی می‌توان دریافت که برای حل همه گونه مشکل به 
خاندان پیامب رابا وپیروان ایشان رجوع می‌شد. چنان که مولای ایشان امیرالممنین ا 
یگانه مرجع حل مشکلات ازهمان روزگارآغازین بود. 


وفات قیس 

واقدی و خليفة بن خباط [کتاب الظبقات: ص۱۶۷] و خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۱ و ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۱۰۲/۸ [۱/۸]» و بسیاری دیگربرآنند که قیس دراواخر 
دوران خلافت معاویه در مدینه درگذشت. اگرسال وفات معاویه از سال‌های خلافت 
وی برشمرده شود قیس درسال ۶۰ درگذشته و گرنه» درسال ۵۹٩‏ وفات یافته است. شاید 
همین منشأً آن باشد که ابن عبد الب «الاستیعاب [۱۲۹۰/۳]) و ابن اثیر«آشد الغابه [۴۲۶/۴]) در 


تعیین زمان وفات قيس ميان دوسال یاد شده تردید کرده‌اند. درالاستیعاب آمده است: 


۳. قیس انصاری SNA‏ 


«قیس در سال ۶۰ و برخی گفته‌اند در ۵۹ در اواخردوران خلافت معاویه درگذشت.» 
اما در آشد الغابه» عکس این آمده است. ابن جوزی [المنتظم: ۳۱۸/۵] سال ۵٩‏ را ذک رکرده 
و ابن‌کثیردر البداية والتهایه ازاو پیروی نموده است. دراین میان» سخن ابن حجان [الثقات: 
۳ مورد اعتنا قرارنگرفته که گفته است: «قیس از معاویه گریخت ودرسال ۸۵ در 
روزگار عبدالملک درگذشت.» این سخن را ابن حجر«لاصابه: ۲۴۹/۳) نقل کرده و سخن 
خلیفه و موافقان وی را درست شمرده است. 


خاندان قیس 

درروزگاران پیشین. خاندان قیس ازوالاترین خانواده‌های انصاروهمواره خاستگاه 
نور دانش و شکوه در دوره‌های مختلف بودند. در این خاندان» رهبران اجتماعی. 
حافظان. دانشوران. محدثان» وصلاحمندان ومقذسان به چشم می‌خورند. از جمله: 
ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بن عقاربن یحیی بن عباس بن عبدالڙحمان بن سالم بن 
قیس بن سعد بن عبادۂ خزرجی انصاری. سمعانی (الأنساب ۲ ) شرح حال وی را 
آورده وگفته است: «وی ازگرامی‌ترین خاندان انصاروازبزرگان نیشابوردرثروت ودادگری 
وپرهیزگاری ومقبولیت واستواري روایت بوده وبیش ازدیگران به جست وجوی حدیث 
وفهم و شناخت آن برآمده است. درنیشابون از محمد بن رافع و اسحاق بن منصور 
وعبدالرحمان بن بشیربن حکم؛ درعراق؛ ازعمربن شب نمیری وحسن بن محمد بن 
صباح ومحقّد بن اسماعیل احمسی واحمد بن سنان قظان؛ درحجاز ازبحربن نصر 
خولانی ودرری» ازابوزرعه ومحّد بن مسلم بن واره حدیث شنید. ابواسحاق ابراهیم بن 
عبدوس, محمد بن شریک اسفرایینی» وابواحمد اسماعیل بن یحیی بن زکریا ازوی نقل 
حدیث کرده‌اند. درجمادی الاخرهُ ۳۱۷ درنیشابوردرگذشت.» 


از دیگربزرگان این خاندان» ابوبک رمحتد بن ابی‌نصراحمد بن عبّاس بن حسن بن 


جبلة بن غالب بن جابربن نوفل بن عیاض بن یحیی بن قیس بن سعد انصاری» مشهور 
به عیاضی. است. سمعانی «الأنساب [۲۶۷/۴]) از او یاد کرده و گفته است: «وی اهل 


سمرقند و فقیهی بزرگوارو از سران شهر خود و مورد توجه مردم بوده است. وی از ابوعلی 


(YY 
۱۱۱/۳۲ 


0۱۷۲۲ 


۱۱۳/۲ 


5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


محمد بن محمد بن حژث حافظ سمرقندی روایت نموده وابوسعد ادریسی با اودیدار 
داشته» گرچه چیزی ازوی ننوشته است.»" 

ازدیگرافراد این خاندان» ابواحمد بن ابی‌نصرعیاضی. برادر همان ابویکرعیاضی 
است که ازاویاد شد. 

فرد دیگرازاین خاندان ابن‌مطری ابومحتّد عبدالّه بن محمد بن احمد بن خلف 
بن عیسی بن عشاس بن یوسف بن بدر بن عثمان انصاری خزرجی عبادی مدنی است. 

چنان که درمنتخب المختار(ص۷۲) آمده» ابوالمعالی سلامی در المختارآورده است: 
«او از فرزندان قیس بن سعد بن عغباده؛ حافظ دوران خویش» نیکواخلاق» پرعبادت» 
و خوش‌معاشرت با دانشوران و پیشگامان دانش بود که برای شنیدن حدیث به شام و 
مصروعراق بار سفربست و در دوران زندگی خویش مصائبی سنگین دید. درسال ۷۴۲ 
خانه‌اش غارت شد. مدتی نیزدربند بود یت آزاد گشت. کتاب الإعلام فى من دخل 
المدينة من الأعلام از تألیغات اواست. در مدينة مشرفه» از ابوحفص عمربن احمد سودانی؛ 
در قاهره» از ابوالحسن علی بن عمروانی و یوسف بن عمرختنی و یوسف بن محمد 
دبابیسی؛ دراسکندریه» از عبدالژحمان بن مخلوف بن جماعه؛ دردمشق. ازاحمد بن 
ابی‌طالب بن شحنه و قاسم بن عساکرو ابونصربن شیرازی» و در بغداد. از محمد بن 
عبدالمحسن دوالیبی حدیث شنید. درربیع‌الاول ۵ در مدینۀ مشرفه درگذشت.»" 

از دیگرافراد این خاندان. ابوالعبّاس احمد بن محمد بن عبدالمعطی بن احمد بن 
عبدالمعطی بن مکی بن طرد بن حسین بن مخلوف بن ابیالفوارس بن سیف الاسلام " 
بن قیس بن سعد بن عبادهُ انصاری مکی مالکی نحوی است که در ۷۰۹ زاده شد ودر 
محرم ۸۰۸ درگذشت . سیوطی (بغية الوعاة: ص۳۷۲/۱[۱۶۱]) شرح حال وی را آورده است. 

«سپاس خداوند را است و درود برآن بندگانش که ایشان را برگزید.» [نمل/۵۹] 


۱. ابوسعد عبدالرَحمان بن محمد استرآبادی. ساکن سمرقند بود که درپایان ذی حجۀ ۴۰۵ در همان جای درگذشت. 


1 محیی‌الدّین بن ابی‌الوفاء (الجواهر المضیّه: ص۱۳ [۳ 0۳۶/۸ ازاووبرادرش یاد کرده است . 
2 این سخن را از منتخب المختار(ص۷۲) ار الکامنه ۲۷ آوردیم . 
4 می‌پندارم که دراین جای» افتادگی‌ای درنسب رخ داده. چنان که پوشیده نیست. 


۴ عمرو بن عاص (د. ۴۳) ِ 
ای معاویه! از وضع و حال من. غافل و جاهل مباش و از راه حق سر مپیچ! 
آیا نیرنگ مرا به مردم جّق (- دمشق)» درروزآرایش و به تن کردن زینت فراموش کرده‌ای؟ 
آن گاه که چون گاوهای وحشت‌زده. هراسان و شتابان. گروه‌گروه پیش می‌آمدند. 
ونیزاین گفته‌ام به آنان را فراموش کرده‌ای: «فریضهٌ نماز بدون تو (= معاویه) پذیرفتۀ 
درگاه حق نیست!» 
پس روی گرداندند و رفتند. در حالی که به نمازاعتنا نمی‌کردند. و تو درآن هنگام. درفکر 
فرارو پنهان شدن درغبار میدان بودی. 
وآن هنگام که پیشوای هدایت را نافرمانی کردی. در حالی که درسپاهش مردان مرد 
گرد آمده بودند. 
[به هراس افتادی که] آیا با این گاوان زبان بسته, یعنی اهل شام با اهل تقوی و خرد 
درگیر شوم؟ 
گفتم: «آری؛ به پا خیز که من جنگ مردم [به ناروا] برتری داده شده را با مردم برترا باور دارم .» 
پس آنان به تشویق من و به خاطراین سخنم: [وای!] خون نعثل (- عثمان) به هدر 
رفته است» با سرور اوصیا جنگیدند. 
برای ایشان نیرنگی ساختم که نیزه‌ها را که قرآن‌ها برسرشان بود. در گرد و غبار آوردگاه 
برافراشتند. 
همچنین به آنان آشکار ساختن شرمگاهشان را برای برگرداندن شیر حمله ور [و در امان 


ماندن از ضربتش] آموختم . 


۱. مصرع دوم چنین است: «قتال المفسّل بالافضل»؛ ولی با توجه به بیت پیشین وسیاق این مصوع بايد چنین 
باشد: «قتال الأفاضل بالمفسّل» وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 


(YF) 
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پس آن سرکشان و ستمگران» رویاروی علی ایستادند و از بهره بردن ازآن مشعل فروزان 
[هدایت] خودداری کردند. 

آیا گفت و گوی مرا با [ابوموسی] اشعری در «دومة الجندل» فراموش کرده‌ای؟ 

به نرمی با وی رفتارمی‌کردم و او به غلبه بر من امیدوار می‌گشت. حال آن که [پنهانی] 
تیرم در قتلگاه پیکرش" فرو رفته بود. 

جامٌ خلافت را از تن حیدر به درآوردم» چنان که [به آسانی] کفش را از پا درآورند. 

و پس ازآن که ناامید شده بودی, آن را برتو پوشاندم» چنان که انگشتری را درانگشتان کنند. 
و تو را بربلندای منبر برنشاندم» بی آن که از ضربت تیر و شمشیری زخم برداری. 

هر چند -سوگند به پروردگااکعبه و] مقام ابراهیم! -شایستۀ آن نبودی و پختگی و لباقت 
این مام را نداشش. 

و لشکریان منافق عراق را پراکنده و دور ساختم» همچون جریان باد جنوب و شمال [که 
به هرسو می‌وزدا. 

و یاد و نامت را در شرق و غرب پراکندم» چنان خران که با بارشان به هر سو می‌روند! 

ای فرزند هند جگرخوار! نادانی و چشم پوشیات دربارة [خدمت‌های] من از بزرگ‌ترین 
بلاهایی است که بدان دچار گشتهام. 

اگر پشتیبانی من نبود. هیچ کس از تو فرمان نمی‌برد و اگرمن نبودم. هیچ کس تو 
را پذیرا نمی‌گشت. 

نیزاگرمن نمی‌بودم؛ تو مانند زنان پرهیزمی‌کردی که از خانه بیرون آیی [و خانه‌نشین 
می‌شدی]. 

ای فرزند هند [جگرخوار]! ازروی نادانی و جهالتمان» تو را در برابرآن خبر[و پدیده]" بزرگ 
و برتریاری کردیم [و چیرگی بخشیدیم]. 

آن گاه که تو را بالا بردیم و برهمه سروری دادیم » خود به پایین‌ترین پایین‌ترین جایگاه‌ها 
فروافتادیم . 

چه بسیار سفارش‌های ویژه که از مصطفی دربارهُ علی شنیدیم؛ 


۱. درمتن» مقتّل آمده ومراد ازآن دراین‌جا. عضوی چون قلب ومانند آن است که آگرمورد اصابت تیریا نیزه واقع 
شود موجب قتل انسان می‌گردد. (ن.) 


1 اشاره انت به دومین آیه از سور نباء که در وصف امیرالمومنین ات است. 


۴ عمرو بن عاص ۸۳ 


به روز خم» برمنبری برآمد و دستور خدا را رساند. درحالی که سواران" هنوز کوچ نکرده بودند. 
و درآن حال که دست علی در دست او بود. به دستور خدای بی‌همتای والاء آشکارا ندا داد؛ 
«آیا [در کارهای مربوط] به خودتان. سزاوارتر [به تصمیم‌گیری و انتخاب] نیستم؟» گفتند: 
«آری؛ هستی. هر[انتخاب وا اقدامی که خواهی. انجام ده!» 

پس, از سوی خدا. فرمانروایی مؤمنان را بدو سپرد و وی را جانشین خویش ساخت. 

و گفت: «هر که من مولای اویم» پس این (- علی) نیز امروز برای وی نیکو ولیّی است. 
پس ای خدای شکوهمند! به آن که دوستارو پیرو علی است. مهر ورزو یاری اش رسان؛ 
و با دشمن برادر پیامبر فرستاده شده, دشمنی‌ورز! 

و پیمان یاری و مودت خاندانم را مشکنید؛ که هر کس پیوندی را با آنان بگسلد. با من 
نییوسته است.» 

پیرو بزرگ تو (- عثمان). آن‌گاه که دید ریسمان بیعت علی گسستنی نیست. [به 
خاطرجانشینی‌اش] به وی شادباش‌گفت. 

و نیزپیامبر گفت: «علی ول شما است . پس وی را حمایت و پشتیبانی کنید. هردخالت ۰ ۷۵ 
اف کار ما تشن ااقدام ا کات من ت 

[ای معاویه!] همانا ما با کارهای زشت و ستمی که [در حق علی] انجام دادیم در آتش 
و در طبقه زیرین دوزخ جای داریم. 

و در جایگاه شرمساری [- روز قیامت]. خون‌خواهی عثمان ما را از اکیفر] خداوند رهایی 
نخواهد بخشید. 

و درفردا[ی قیامت] علی درحالی که خود. به [یاری] خدا و پیامبرفرستاده شده پشتگرم 
و عزیز است"» خصم ما خواهد بود؛ 

و مارا دربارةُ کارهایی که انجام دادیم » در حالی که از حق دور بودیم» حسابرسی خواهد کرد. 
درآن روز که پرده‌ها به کناررود. عذرما چه خواهد بود؟ فردا از دادخواهی علی وای بر تو! 
سپس وای بر من ! 

الا ای فرزند هند! آیا با پیمانی که با من بستی و بهشت را بدان فروختی» بفروختی و اینک 
به عهد و پیمانت با من وفا نمی‌کنی؟ 


۱ در برخی نسخه‌هاء به جای «سواران»» «یاران» آمده است. 


۲ درروایت خطیب تبریزی آمده است: «خدا و پیامبررا حجت خویش قرار می‌دهد». 


۱1۶/۲ 
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و برای این که دربرابربهرهُ فراوان آخرت. به بهرهُ اندک دنیا برسی. آخرتت را باختی و از 
کف بدادی. 

همچنان میان مردم [به حیله‌گری] به سر بردی تا حکومت و ملک توء چون ملک 
پادشاهی مکارء استوار گشت. 

دراین جایگاه» تو مانند شکارچی‌ای بودی که با بند و دام خویش» تشنگان را ازرسیدن 
به آب شخور [علم و ولای علی] بازمی داشتی . 

گویا شب بس هولناک «هریر» در نبرد صفین از یادت رفته است! 

شب را ازترس آن قهرمان رو آورنده به دشمن» چون شترمرغ» با آلوده کردن خویش» به 
صبح آوردی. 

آن گاه که لشکر گمراهی را به کناری زد و چون شیر ژیان. خود را به تو رساند. 

نفس‌هایت به تنگی افتاد و عرصه بر تو تنگ شد. 

و نیزازیاد برده‌ای که گفتی: «ای عمرو! دربرابراین سوارکار شيرآساي حمله ور راه فرار کجاست؟ 
شاید با نیرنگی بتوانی وی را بازگردانی که قلبم در بی‌تابی و اضطراب است.» 

و [در مقابل این خدمت»] نیمی از دستاوردت از مُلک و دولت نیمه تمام را تا پایان عمر 
شم من دهودی: 

درپی آن شتابان برخاستم و دامن خویش بالا زدم و شرمگاه خود را آشکار ساختم . 

علی» از روی حیاء چهرةٌ خویش پوشاند و روی برتافت و بازگشت» در حالی که [از شذت 
ترس] از خود بی‌خود شدی؛ 

و تو از ترس شجاعت و جنگاوری وی آنجا آکنده از لرزه و رعشه شدی . 

و چون بر[پیشوایان واقعی و] پشتیبانان مردم چیره گشتی و عصای شخصیّت نخست را 
به دست گرفتی [و خلیفه شدی]» 

به دیگران » هم‌وزن کوه‌ها بخشیدی؛ اما مرا به اندازهٌ خردلی هم ندادی. 

حکومت مصررا چون هدیه‌ای به عبدالملک" بخشیدی و [چنان که پیدا است] از کج‌روی 
و گمراهی هنوز سر برنتافته ای . 

و اگرهمچنان به حکومت مصر[و ربودن آن از چنگ من] چشم طمع دوخته‌ای» بدان که 
مرغ سنگخوار از چنگ بازء رهیده است . 


۱ مقصود. عبد الملک بن مروان» پدر چند تن از خلفای بنی‌امیّه است. 


۴ عمروبن عاص ۸۵۲ 


و اگربه خوشی» آن را به من بازنگردانی. بدان که آتش نابودي شما را برخواهم افروخت . 
با اسبانی خوش نژاد و سوارانی سرافراز و با افتخار و تیغ‌های تیزو نیزه‌هاژی بلند]ء 
پردۀ خیال‌های باطل تو را کنار خواهم زد و مویه‌کنندگان خفته را بیدار خواهم ساخت. 


[بدان] تو از فرمانروایی به موّمنان و دعوی خلافت. برکناری . 


اکند] کجا؟ 
ریگ‌ها[ی زمین] کجا و ستارگان آسمان کجا؛ معاویه کجا و علی کجا؟ 


اگرچه تو به آرزویت در بارة خلافت رسیده‌ای» زنگولۀ [رسوایی] به گردن من آويخته آنست:< 


پی‌نامة شعر 

این قصیده را که با نام جلجلیّه شناخته شده است. عمروبن عاص در پاسخ 
نامه‌ای به معاوية بن ابی‌سفیان نوشته است. پاسخ وی در جواب نامه معاویه بود که از 
وی خراج مصررا خواسته و به سبب خودداری اش از پرداخت خراج ملامتش کرده بود. 
دونسخه ازاین قصیده در دو مجموعه از کتابخانة خدیویَهُ مصریافت می‌شود. چنان 
که در فهرست چاپ‌شد؛ آن به سال ۳۱۴/۴(۱۳۰۷) آمده است . بخش زیادی ازاین قصیده را 
ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه: ۵۲۲/۲ [۵۶/۱۰]) روایت نموده و گفته است: «آن را به خظ 
ابوزکریّا یحیی" بن علی خطیب تبریزی (د.۵۰۲) دیدم.» 

اسحاقی «لطائف آخبارفی من تصرف بمصرمن آرباب الدول: ص۴۱ [ص۶۱]) آورده است: 
«معاویه به عمروبن عاص نوشت: «پیشتر بارهاء به تونامه نوشتم و خراج مصررا 
طلب کردم؛ اقا توسرباززدی وآن را نفرستادی. پس با دستوری نهایی و درخواستی 
مؤکد از تومی‌خواهم که آن را بفرستی. و التلام.» 
۱. جملۀ «زنگولۀ ... » ضرب المثل است [ودر جایی به کار می‌رود که شخص, خود را در جایگاهی مخاطره‌آمیز 

قرار می‌دهد وزبانزد خاص وعام می‌سازد]. بنگرید به: مجمع الامثال میدانی (ص۳[۱۹۵ /۲۰۹ شمارۀ ۳۶۹۴]). 


۲ وی یکی از پیشوایان لغت و نحوبوده است. ابن‌ناص رگوید: «در نقل روایت مورد اعتماد بود و تألیفات فراوان 
داشت. ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۲ ([۷۱۲) در شرح حال وی چنین آورده است.» 


۷/۲ 


۱۷۷ 


2 ۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


عمروبن عاص در پاسخ به او قصیدۀ جلجليّۀٌ مشهوررا نوشت که آغازآن چنین است: 
ای معاویه ! نیکی و خدمت مرا فراموش مکن و از شاهراه حق» سر مپیچ! 
آیا نیرنگ مرا به مردم جلّق(= دمشق)» در روزآرایش و به تن کردن زینت» فراموش کرده‌ای؟ 


آن گاه که گروهی شتابان و گروهی چون گاوهای آرام پیش آمدند؟ 


نیزدر همین قصیده است: 

و اگرمن نمی‌بودم, تو مانند زنان پرهیز می‌کردی که از خانه بیرون آیی [و خانه‌نشین 

می‌شدی ]. 

با که کی ات حرش ای دروت اتتدل اوش کردا 

آن گاه که [شربتی از] عسل خنک و گوارا بدو نوشاندم؛ لیکن آن را به حنظل درآمیختم .! 
۱۸/۲ با نرمی با وی رفتار می‌کردم و او به غلبه بر من امیدوار می‌گشت. حال آن که [پنهانی] 

تیرم در [جسم و] مفصلش پنهان شد. 

و با نیرنگ» خلافت را ازتن علی درآوردم؛ چنان که [به آسانی] کفش را از پای درآورند. 

و پس ازآن که درمانده شده بودی, آن را بر تو پوشاندم؛ چنان که انگشتری را به انگشت کنند. 


همچنین در همین قصیده آمده است: 
به خدا و پروردگار مقام ابراهیم سوگند! شایستهٌ خلافت نبودی و لیاقت آن را نداشتی. 
و یاد و نامت را درشرق و غرب پراکندم. همچون جریان باد جنوب و شمال [که به هر 
سو می‌وزدا. 
ای فرزند هند[جگرخوار]! از روی نادانی و جهالتمان تو را در برابرآن قهرمان بزرگ و برتر 
یاری کردیم و [چیرگی بخشیدیم]. 
۸ تو خواب خلافت راهم نمی‌دیدی! [من کاری کردم که] خلافت چون عروس به سوی تو 
آورده شد و هیچ مهریه‌ای نیز به من نرسید. 
آن گاه که [با این زشتکاری‌ها] والایی‌های جان را ترک گفتیم. به زیر پاها فروافتادیم. 


۱. درنقل خطیب تبریزی چنین آمده است: «پس [درآن حال مرا می‌دیدی که] اورا اندکی از[ شربتی از] عسل خنک 
می چشانم و حنظل تلخ خویش را درزیرآن پنهان می‌سازم.» 


۴. عمرو بن عاص ۸۳ 
وهم درآن امدة است: 
اگر میان تو و علی مقایسه‌ای صورت گیرد. [باید گفت:] شمشیر تیز و بان کجا و داس [کند] کجا؟ 
ستاره‌های پروین کجا و خاک کجا؟ علی کجا و معاویه کجا؟ 
چون معاویه این ابیات را شنید» دیگربه وی تعض ننمود.) 
شیخ محمد آزهمری (شرح مغنی اللبیب:۸۲/۱) همه اين ابیات را به نقل از لطائف آخبار 
الأول فی من تصرف بمصرمن آرباب الدول تألیف اسحاقی [ص۶۱] حرف به حرف آورده. جزآن 
که این بیت را حذف نموده است: 
آن گاه که [با این زشتکاری‌ها] والایی‌های جان را ترک گفتیم » به زیر پاها فروافتادیم. 
ابن‌شه رآ شوب «مناقب آل ابی‌طالب: ۲۱۶/۳[۱۰۶/۳]) سیزده بیت ازاین قصیده را آورده 
است. نیز سید جزایری (الأنوار التعمانټه: ص۴۳ [۱۲۱/۱]) بیست بیت از آن را برگرفته است . 
زنوزی در روضۀ دوم ازریاض الجته همه این قصیده را آورده وگفته است: «این قصیده را از 
آن رو حلحلته نامیده‌اند که درپایان آن آمده است: وفی عنقی علق الجلجل.» 
شاعر چیره‌دست. شیخ عاس زیوری بغدادی این شعربلند را تخمیس نموده 
است ومن آن رادردیوان خظی‌اش که به قلم خود تصحیح نموده. دیده‌ام. این تخمیس 
در یکی از دونسخه کتابخانه خدیویْهُ مصریافت می‌شود. 


«با دهان‌های خویش چیزی را می‌گویند که دردل‌هاشان نیست؛ و خداوند به آن چه پنهان 
می‌کنند. داناتر است.» [آل‌عمران /۱۶۷] 


۱۲٩ 7 ۳‏ 
مهم‌ترین ماخذ سرح حال عمرو بن عاص ۱۹/۲ 
صحیح بخاری. 
صحیح مسلم [۱۵۴/۱ حدیث ۱۹۲ کتاب الایمان]. 
سنن ابی‌داوود. 
سنن ترمذی. 


الشنن الكبرى تأليف نسائى. 


(۸۰) 


3 1 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


کتاب شلیم بن قیس [ ص ۲۱۶ و۲۱۸ و ۲۱۹]. 
السيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام [۲۸۹/۳]. 

عیون الأخبار ابن‌فتیبه [۱/ ۳۷؛ ۱۶۹/۲ ۲۸۴/۳]. 
المعارف ابن‌فگیبه [ص ۲۸۵]. 

الامامة والشیاسه تألیف ابن‌فگیبه [۹۵/۱]. 
المحاسن و الأضداد جاحظ [ص۷۹]. 

البیان و الثبیین جاحظ [۲۱۶/۲]. 

الأنساب ابوغتیده. 

آنساب الأأشراف بَلادُری [۲۸۲/۲ و ۲۹۰]. 

بلاغات التّساء ابن‌ابی طاهر طیفورص ۳ ۴]. 
الکامل فی اللَعة و الأدب مُبرّد[۲۱۹/۱ و۲۲۱]. 
المغالب كَلّبی. 

تاریخ یعقوبی [۲۹/۲]. 

الإمتاع والمؤانسه تألیف ابوحیان [۳/١۱۸و۱۳].‏ 
الأغانی تألیف ابوالفرج [۶۹/۹]. 

الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد [۲۵۴/۴]. 
العقد الفرید ابن‌عبد ره [۲۲۵/۱]. 

مروج الذهب مسعودی [۷۱/۲ ۳ ]۰ 

المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری [۵۱۲/۳ حدیث ۵9۰۴]. 
المحاسن والمساوئ بیهقی ص۵۲ و ۵۴]. 
الاستیعاب ابن‌عبد ال[ ۴/۳ ۰]۱۱۸ 

تاریخ الأمم والملوک طبری [۵۵۸/۴]. 

تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[ ۴۹۳/۱۳]. 

ربیع الابرار زخشّری [۱۹/۲:۶۹۰/۱؛ ۴۸/۳ ۵]. 
الخصائص وطواط ص۲۱ ۰۳ 


۴. عمرو بن عاص SA‏ 
الئفسیرالکبیرفخررازی [۱۳۲/۳۲]. 
الترغیب و الترهیب منذری [۱۶۳/۲ حدیث ۴ كتاب الحج]. 
شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید [۲۸۱/۶ خطبة ۸۳]. 
الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر[۳۵۸/۲]. 
البداية و التّهایه تألیف ابن‌کثیر[۲۸/۸]. 
تمييزالظيّب من الخبیث تألیف ابن دَيْبَع. 
تذکرة الخواض سبط ابن جوزی [ص۲۰۱]. 
ثمرات الاوراق ابن حجه [ص۶۲]. 
السيرة النبویّه تألیف حلّبی [۲۰۱/۲]. 
تاریخ روض المناظرابن‌ شحنه [۲۲۹/۱]. 
نور الایضار شک ای [ص۱۹۲]. 
جمهرة خطب العرب احمد زکی صفوت [۲ /۲۵]. 
جمهرة رسائل العرب احمد زکی صفوت [۸۸/۱ ۳]. 


داثرة المعارف فرید وجدی [۴۱/۶ ۷]. 


عمروبن عاص بن وائل بن هاشم بن شعید بن سهم بن عمروبن هصیص بن گب 
بن لاخ رش کنیه‌اش ابومحقد و ابوعبد اه بود. 

وی ازپنج زیرک برجستهُ عرب بود که فتنه‌ها ازا وآغازشد وبه او بازمی‌گردد. فرورفتن وی 
درشروزشتکاری ونیرنگ‌بازی ودروغ‌بافی» مسلم ومشهوراست ولابه لای کتاب‌ها یافت 
می‌گردد ومآخذ تاریخی و کتاب‌های سیره آن را نقل کرده‌اند. چون خواهید ازستم وبدکاری 
به تفصیل سخن گویید» از عمروبن عاص گفت وگونمایید که برشما باکی نباشد؛ چنان 
که آن را درسخنان صحابهٌ نخست می‌یابید. پس وی هم دارای اصلی فاسد و فرومایه است 
وهم رفتارش ناپاک. گفتار ما درشرح حال وی شامل چند مبحث است. 


(AY 
1/۲ 


(AY) 


۹۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


نسب عمرو بن عاص 

به تصریح قرآنِ ستوده» پدر وی دنبال‌بریده بود: «همانا دشمن تو خود. دنبال‌بریده است.» 
اکوثر/۳] سخن بیش تر مفشران و دانشوران همین است.' در برخی از تفاسیر تردید رواداشته 
شده که این شخص پدراواست یا ابوجهل یا ابولهب يا عقبة بن ابی‌معیط ویا دیگران؛ 
اما سخن حق. گفتار فخررازی است که همه اینان با پیامب ره دشمنی می‌کردند. اما 
آن که بیش‌ترو سخت‌ترازدیگران چنین می‌کرد. همین عاص بن وائل بود. پس آیه همه 
اینان را دربرمی‌گیرد؛ اما این ملعون را به طورویژه وبا سرافکندگی موکد شامل می‌شود. از 
این رو ميان مفشران مشهورشده که مراد ازاین آیه» عاص بن وائل است. 

رازی «التفسیرالکبیرد ۱۳۲/۳۲[۵۰۳/۸]) گوید: «روایت شده است که عاص بن وائل 
می‌گفت: «همانا محمد دنبال‌بریده است و پس از خود پسری نخواهد داشت که 
جایگزینش گردد وچون درگذرد. یادش پایان پذیرد وشماازا و آسوده گردید.» این در 
حالی بود که پیش‌تن پسرپیامبس یعنی عبدالله که از خدیجه زاده شده بود» درگذشته 
بود. این سخن ابن‌عبّاس ومقاتل و کُلبی و عموم مفشران است.» 

همو (الٹفسیرالکبیر: ص ۵۰۴ [ص ۱۳۳]) پس از نقل سخنان دیگ رگفته است: «گویا 


عاص بن وائل بیش از دیگران به این سخن پایبند بوده وازاین رو در روایات مشهور 


آمده که این آیه دربارهٌ وی نازل شده است.» 


تابعی بزرگ. شلیم بن قیس هلالی» درکتابش [۷۳۷/۲] روایت کرده است که این 
آیه دربارهٌ خود عمروبن عاص نازل گشته که به هنگام درگذشت فرزند پیامبر ا 
هی میم دعس فی انار بوسر گت مه تیال یتک زد گر 
نسل وی ادامه نخواهد یافت.» امیرالمومنین درابیاتی که خواهد آمد. اورا با همین 


۱. بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۱۵/۱ [۳۳۳/۱]؛ المعارف ابن‌فتیبه: ص۱۲۴ [ص۲۸۵]؛ تاريخ 
مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۳۳۰/۷ [۴۹۳/۱۳]. 


۴. عمروبن عاص SAN‏ 


صفت دنبال‌بریدگی ياد نموده و فرموده است: 
[پیامبر راضی نیست] که وصیّش را با دنبال‌بریدۀ دشمن پیامبر (= عمرو عاص) و آن 
نفرین شدهُ کج‌نگر (- معاویه) قرین و هم‌رتبه سازند. 
نیزعمار ر بن پاسر در نبرد صفین» و عبدالّه بن جعفردر دو حدیثی که از ایشان 
خواهد آمد» ازاوبا همین صفت دنبال‌بریدگی» یاد کرده‌اند. پس وی هم خود دنبال‌بریده 
بود و هم پدرش. در نامه‌ای از امیرالمومنین .ید که خواهد آمد» ایشان همین نکته را 
خطاب به اویادآور گشته. فرموده است: «ازبندهٌ خدا امیرالممنین. به دنبالبریده فرزند 
دنبال‌بریده عمرو بن عاص» دشمن سرسخت محمد و خاندانش دررورگار جاهلثت و 
اسلام .» 
این آيهُ شریف ما را آگاه می‌کند که هرفرزند پسریا دختری که به عاص نسبت 
داده‌اند. خواه عمروو خواه دیگران» فرزند حلال وی نبوده‌اند. ازاین جا می‌توان فضیلت 
تسبی عمرورا دریافت! به این مطلب. باید ماجرای مادرش لیلای عنیهُ جلانیه را افزود. 
وی درمکه به بدکاری مشهورواجرت زنایش ازهمه کمتربود وچون عمروازاوزاده شد 
پنج تن اعای پدری اش راکردند که همگی با لیلادرآمیخته بودند. اما لیلااین فرزند را از 
آن عاص دانست؛ زیرا به اوبسیارشباهت داشت ونیزبیش ازدیگران به وی نفقه پرداخت 
کرده بود. این سخن را آروی دخترحارث بن عبدالمللب بازگونمود, آن گاه که وی نزد 
معاویه رفت ومعاویه به اوگفت: «خوش آمدی» ای عمّه! ر پس ازما چگونه بوده‌ای ؟» 
گفت: «ای برادرزاده! تونعمت را ناسپاس ی کردی وبا پسرعمویت رفتاری نادرست نمودی 
وخود را به نامی که شایسته‌ات نبود نامیدی وآن چه راکه حمّت نبود. ستاندی» بی آن 
که خود ویا پدرانت آزموده شده یا دراسلام پیشینه‌ای داشته باشید. شما به آن چه 
محمد ا آورد» کفرورزیدید؛ پس خداوند شوکتتان ر ازمیان برد وروی مردم را ازشما 
برگرداند؛ تاآن گاه که حق را به شایستگانشن ۰ بازگرداند وآیین خداوند بردری یافت وپیامبر 
ما محمد ٤‏ بردشمنان خود پیروزشد. هرجند مشرکان نمی‌خواستند . پس ما خاندان 


پیامبربیش ازهمۀ مردم ازدین بهره ونصیب وحرمت داشتیم. تاآن گاه که خداوند جان 


۱۳۱/۳۲ 


(AY) 


۱۳۳/۲ 


(AF) 


SAN‏ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


پیامبرش را برگرفت. درحالی که گناهش آمرزیده و رتبه‌اش والا و نزد خدا گرامی 
وپسندیده بود. سپس ما خاندان پیامبرنزد شما همانند خاندان موسی نزد فرعونیان 
شدیم که پسرانشان را سرمی‌بریدند وزنانشان را زنده نگاه می‌داشتند. و پسرعموی سرور 
پیامبران» پس ازوی درمیان شما همانند هارون نسبت به موسی شد که گفت: «ای 
پسرمادرم! هرآینه این مردم مرا بیچاره و ناتوان شمردند و نزدیک بود مرا بکشند.» [اعراف /۱۵۰] پس 
ازرسول خدا. دیگرپراکندگی‌مان سامان نیافت ودشواری‌مان آسان نشد. مابه سوی 


بهشت می‌رویم وشمابه سوی آتش روان می‌شوید.» 


عمروبن عاص به وی گفت: «ای پیرزن گمراه! سخن کوتاه کن و نظربرگیر.» اروی 
گفت: «ای بی‌مادرا تو کیستی؟» گفت: «عمرو بن عاص. اروی پاسخ داد: «ای پسرنابغه 
بدبوی بددهان! تویی که سخن می‌گویی» حال آن که مادرت درمکه مشهورترین نابکار 
بود و بیش از همه تن کرایه می‌داد. پای از گلیم خود بیرون منه و به کار خود مشغول 
باش. به خدا سوگند! تونه از گزیده‌نسبان قریشی ونه ازوالارتبگان آن. شش نفرا از قریش 
اڏعای پدری‌ات را داشتند وهریک ادعا می‌کرد که پدرحقیقی تواست . پس. از مادرت 
در بارۀ ایشان سوّال کردند. گفت: «هم؛ آنان با من درآمیخته‌اند؛ بنگرید به کدامیک 
کت تیه سکم یی اور فززید همان ایا دیش از هماء یه عاضی یی رتل ق 
بودی» پس اورا پدرت دانستند. من» خود. در موسم مناء مادرت را دیدم که درمکه با هر 
نابکاری درمیآمیخت. پس تونیزبا آنان بپیوند؛ زیرا به آنان شبیه‌تری.» (بلاغات التساء: 
ص۲۷ [ص۴۳]؛ العقد الفرید: ۱۶۴/۱ [۲۲۵/۱]؛ روض المناظر: ۴/۸ [۲۲۹/۱]؛ ثمرات الوراق: ۱۳۲/۱ 


[ص ۲ ۱۵]؛ داثرة المعارف فرید وجدی:۲۱۵/۱؛ جمهرة خطب العرب: ۳۶۳/۲ [۸۲/۲ ۳]) 
نواده پاکدامن پیامبر امام حسن اب در حضور معاویه و جمعی دیگر فرمود: «امّا توای 
دنیا آورد. آن گاه» چهارنفر از قریش ادّعای پدری‌ات را کردند؛ امّا قصاب آنان به پدری‌ات 


۱. درالعقد الفرید [۲۲۵/۱] وروض المناظر[۲۲۹/۱] پنج نفرآمده است. 


۲ درسخن گلّبی و سبط ابن‌جوزی [تذكرة خواض الأمّة: ص ۲۰۱] پنج نف رآمده است. 


۴. عمرو بن عاص SAT‏ 


شناخته شد که از همه پست‌مایه‌ترو فرورتبه‌تر بود. آن گاه. پدرت برخاست و گفت: من 
دشمن محمد بی‌دنباله هستم.) سپس خداوند در بارةً وی آن آیه را نازل فرمود.»" 

ابومُنذر هشام گلبی «د.۲۰۶/۲۰۴) در کتابش مثالب العرب که نزد ما موجود است. 
وی را از کسانی شمرده که زناشویی دوران جاهلیّت را باورداشت. وی درباب نام‌بردن 


«وامّا نابغه» مادر عمرو بن عاص» زنی بدکار از طوایف مکه بود که همراه چند دخترش 
یگ یوجر دورن ماش افر بن وتا وچ فد یگزا کی شهار رایب 
واميّة بن خلف وهشام بن مغیره و ابوسفیان بن حرب در یک فاصله پاکی از حیض. با وی 
درآمیختند وعمروزاده شد. آن گاه» همه آن کسان ادْعا کردند که پدروی هستند. سپس سه 
تن ازاین اذعا دست کشیدند» اما دوتن» یعنی عاص بن وائل و ابوسفیان بن حرب»› براین 
اڏعا اصرارورزیدند. ابوسفیان گفت: «به خدا سوگند! من بودم که اورا در فزج مادرش نهادم.» 
عاص گفت: (چنین نیست که تو مىگويى. او پسرمن است.» پس داوری را به مادرش 
وانهادند واوعاص راپدروی دانست. به او گفتند: «چرا چنین کردی» حال آن که ابوسفیان 
از عاص برتراست؟» گفت: «عاص هزینۀ دختران مرا می‌پرداخت؛ امّا اگراین پسررا ازآن 
ابوسفیان می‌دانستم» دیگر عاص هزینه مرا نمی‌پرداخت و من بیم هلاکت داشتم.» اما 
پسرش» عمرو بن عاص» اعا می‌کرد که مادرش زنی از طايفة عنزة بن اسد بن ربیعه است. 
زناکارانی که درمکه شهرت یافته بودند» گروهی از جمله همین افراد یاد شده ونیز 
اميّة بن عبدشمس و عبدالڙحمان بن حکم بن ابی‌العاص برادر مروان بن حکم و عثبة 
بن ابی‌سفیان برادر معاویه وعقبة بن ابی‌معیط بودند.» 
۱. این جمله را از گفتار هجوآمیزبلندی برگرفته‌ايم که میان امام حسن بن علی وعمرو بن عاص وولید بن عقبه 
وعثبة بن آبی‌سفیان ومغيرة بن شعبه در مجلس معاویه درگرفت. آن را ابن‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱۰۱/۲ 
[۲۹۱/۶]) به نقل از کتاب المفاخرات اززبیربن بکٌارروایت نموده و سبط ابن جوزی (تذكرة خواض الأْة: ص ۱۱۴ 


[ ص۲۰۱ ]) ا زآن یاد نموده است. 
۲ تا این جا را سبط ابن‌جوزی (تذكرة خواض الاته: ص ۱۱۷ [ص ۲۰۵]) به نقل از مثالب آورده است . 


۱۳۳/۲ 


)۱۸۵( 


(۸۶) 


۱۳۳/۲ 


SAT‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


نی زگلبی در بخش«حرام‌زادگان جاهلییت» وی را از حرام زادگان شمرده و گفته است: 
«همیشم گوید: «عمرو بن عاص‌حرام زاده بود و مادرش نابغهُ حبشیّه از زناکاران به شمار 
می‌رفت . خواهر مادری‌اش آرینب را به عفیف بن ابی‌العاص نسبت می‌دادند. در بارة 
وی» عثمان به عمروبن عاص گفت:" ای عمرو! خواهرت آرینب به چه کسی نسبت 
داده می‌شد؟" گفت:" به عفیف بن ابی‌العاص." عشمان گفت:"راست گفتی.*»» 

ابوعبیده مَعْمّربن مشا (د.۲۱۱/۲۰۹) در کتاب الأنساب روایت کرده است که درروز 
ولادت عمرو بن عاص» دو مرد خود را پدر او شمردند: ابوسفیان و عاص. گفتند که 
داوری به مادرش سپرده شود. گفت: «او فرزند عاص بن وائل است.» ابوسفیان گفت: 
«هلا که من تردید ندارم خود. او را دررحم مادرش قرار داده‌ام.» اما مادرش تنها عاص 
را پذیرفت. به او گفتند: «ابوسفیان والانسب‌تراست.» گفت: «عاص بن وائل برای من 
بسیارهزینه می‌کند. اما ابوسفیان تنگ چشم است.» در همین زمینه» حشان بن ثابت 
آن گاه که پاسخ هجو عمرو بن عاص در بارۀ رسول خدا ب را داد. چنین سرود: 

بی‌گمان پدرت ابوسفیان است. نشانه‌های روشنی از وی در تو هست که برای ما آشکار شد . 
پس اگرخواهی فخر کنی» به او فخرکن؛ و چنین نباش به عاص بن وائل فرومایه فخ ر کنی . 

آن زن که در مورد پدر توء گم قرار داده شد. به امید دریافت بخششی گفت: 
«عمرو از عاص است.» آن گاه که مردمان نزد محمل‌ها گرد می‌آمدند» این سخن را به 
ایشان می‌گفت. «شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی الحدید: ۱۰۱/۲ [۲۸۵/۶: خطب؛ُ ۸۳]) 
زمخشری «ربیم‌الأبرار[۵۴۸/۳؛ ۲ گفته است: «نابغه مادرعمروبن عاص. کنیز 
مردی ازعنزه بود که به اسیری گرفته شد وعبدالّه بن جذعان تیمی درمکه وی را خرید؛ 
واوزنی زناکاربود.» سپس همانند جملا نخست گفتارکلبی را آورده وابیات باد شده را 
به ابوسفیان بن حارث بن عبدالمظلب نسبت داده وگفته است: «به مردی گفتند که 
هزاردرهم جایزه‌اش می‌دهند آگرازعمروبن عاص دربار؛ مادرش که بدنام بود. سژال 
کند. وی به مصررفت که عمروامیرآن دیاربود وگفت: «می‌خواهم مادرامیررا بشناسم.» 


ی ی ای 7۵۱ 
عمروگفت: «اوزنی ازعنزه» ازخاندان بنی‌جلان بود که لیلانام داشت ولقبش نابغه بود. 
آکنون برووجایزه‌ات را بگیر»»" 

خلب الق ۱ دربارة زناشویی زنا کاران و نیز«زناشویی جمعی» که از 
انواع زناشویی در دوران جاهلیّت بوده» گوید: 

«گونةٌ نخست آن است که گروهی پراکنده» یکی پس از دیگری» با زن زناکار درآمیزند 
و چون آن زن باردار گردد و فرزند زاید. فرزند را به کسی نسبت دهند که بیش‌ترین شباهت 
را با او دارد. گونة دوم آن است که گروهی کمترازده نفرگرد آیند وبا زنی زناکار که صاحب 
پرچم است درآمیزند و چون باردار گردد و فرزند زايد و جند شب از وضع حمل او بگذرد 
زن کسی را نزد آن مردان فرستد. آن مردان نمی‌توانند سرباززنند تا نزد وی آیند و او بگوید: 
«شما خود می‌دانید که چه کرده‌اید. اکنون فرزند زاده شده وازآن تواست. ای فلانی!» 
بدین ترتیب. زن هر که را خواهد» نام برده» فرزندش را به اونسبت دهد و آن مرد نمی‌تواند 
از پذیرش آن خودداری کند. [حتی] اگراین فرزند به وی چندان شباهت نداشته باشد. 

بدین سان. شاید مادر عمرو بن عاص طا از گونة دوم بوده باشد؛ زیرا گفته‌اند که 
چهارتن با اودرآمیختند: عاص وابولهب وامیّه وابوسفیان وهریک ازایشان ادعای پدری 
عمرورا کرد. امّا مادرش او را به عاص نسبت داد؛ زیرا نفقه دخترانش را می‌پرداخت . شاید 
نیزمادر عمرو از گونۀ نخست بوده باشد؛ به این قرینه که گفته‌اند عمرو به دلیل شباهت 
زیاد» به عاص نسبت داده شد. این را برای عمروننگ می‌شمردند؛ از جمله على وعثمان 
و حسن و عماربن یاسرو برخی دیگراز صحابه نڳ این را برای وی ننگ شمرده‌اند. این 
مطلب در ماجرای قتل عثمان» ضمن گفت و گواز ساختن مسجد مدینه خواهد آمد.»" 
۱. این مطلب را این کسان روایت کرده‌اند: مُبَرّد «الکامل فى اللَغة و الأدب [۸۳/۲])؛ ابن‌فگیبه (عیون الأخبار: 
۱+ ابن عبد الیو( الاستیعاب [۱۱۸۴/۳]). نیزدر شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید (۲۸۴/۶[۱۰۰/۲]) 


و جمهرة خطب العرب (۲۶-۲۵/۲[۱۹/۲]) ازاین مطلب یاد شده است. 
۲ البثه وی در ماجرای قتل عثمان» ضمن گفت و گواز ساختن مسجد (۸۸-۷۲/۲) از مطلب یاد شده سخنی 
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(WY) 


۱۳۵/۳ 


(۸) 


SAE‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


عبدالله [بن جعفر] و عمرو 
حافظ ابنعساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۳۰/۷ [۶۶/۹]) روایت کرده است که عمرو بن 
عاص به عبدالله بن جعفرطیّار همو که دارای دو بال در بهشت است - در مجلس 
معاویه گفت: «ای پسرجعفر-و مرادش کوچک شمردن اوبود. -!؛ عبدالله گفت: «اگرمرا 
به جعفرنسبت دهی [باکی نیست]؛ زیرا من حرام‌زاده و دنبال‌بریده نیستم.» سپس روی 
برگرداند» حال آن که چنین می‌سرود: 
با خورشید نیمروز [که در اوج تابندگی است] به مقابله برخاستی تا شاید با تاریکی خویش» 
روشنایی آن را بیوشانی. 


تو ازروی اختیار کفر را برگزیدی؛ سپس از روی ترس ایمان آوردی. دشمنی‌ات با ما [خاندان 
مت کر مات 


عبدالته [بن ابی‌سفیان] و عمرو 

حافظ ابنعساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۴۳۸/۷ [۳۶۷/۹]) روایت کرده است که عبدالّه بن 
بود. پرده‌دار آمد و گفت: «عبداله برآستانه است.» معاویه گفت: «او را اجازۀ ورود ده.» 

عمرو گفت: «ای امیرالممنین! به مردی اجازهُ ورود دادی که برای عیش و نوش 
بسیار خلوت می‌کند؛ فراوان به طرب و موسیقی می‌نشیند؛ از سرنیزه روی‌گردان و دوستار 
بردگان است؛ بسیار مزاح می‌کند؛ سخت آزمند است؛ بی‌خردی‌اش آشکار است؛ 
زندگی را به آسودگی می‌گذراند؛ بسیار وام می‌ستاند؛ و شرافتش را می‌فروشد.» 

عبد ال گفت: «ای عمروا دروغ گفتی وتواهل دروغ‌پردازی هستی. این فرد چنان 
می‌گزارد؛ از دشنام و ناسزا بازمی‌دارد؛ سروری کرامت‌مند است؛ بزرگواری خالص و 


بخشنده‌ای بردبار است؛ اگرسخن را بیاغازد» درست می‌گوید و اگراز او سوال شود» 


۴. عمروبن عاص SAV‏ 


پاسخ می‌دهد؛ پریشان خاطرو بزدل ودشنام‌گوی و عیب جونیست. خداوند نیزدر قرآن 
چنین حکم فرموده است. پس او همچون شیربیشه وبی‌باک و بی پروا و دارای نسب برتر 
است و حرام‌زاده وفرومایه نیست؛ همانند آن کس نیست که مردان پلید قریش اڏعای 
پدری‌اش را نمودند و قصابشان در این اذعا پیروز شد؛ پس برای تعیین پدرش زیربار 
دلیل و قرینه رفت و سرانجام هم پست‌ترین نصیبش شد؛ ميان دو قبیله سرگردان است» 
همچون نوزادی که ميان دو گهواره افتاده باشد؛ نه چندان به آنان نسبت دارد که او را 
ببذیرند و نه آن گاه که از ایشان جدا شود؛ نبودش را احساس می‌کنند. پس کاش 
می‌دانستم با کدام خاندان ونسب به نبرد آمده‌ای يا با کدام پیشینه به مردان تعض 
می‌نمایی! آیا با پشتوانۀ خود چنین می‌کنی؟ توناتوانی فرومایه و حرام‌زاده‌ای. یا به 
پشتوانة کسی چنین می‌کنی که به اونسبت می‌رسانی؟ تواهل بی خردی وسبک‌سری 
وفرومایگی درمیان قریشی. نه در جاهلیّت به شرافت شهره بودی ونه در اسلام پیشینه‌ای 
داری. توبا زبانی جززبان خود سخن می‌گویی و برپایه‌ای جزپایۀ خود استوار شده‌ای. به 
خداوند سوگند! اگرمعاویه تورا پوزبند می‌زد تا آبروی قریش را نبری -همچنان که کفتاررا 
در لاه اش پوزبند می‌زنند - کارش آسان ترو امورش بسامان‌تربود. توهم پایۂ قریش نیستی 
وبا جان‌ها و گوهرهای ایشان برابری وهم‌پایی نکنی.» 

عمروآماده شد تا پاسخ گوید. معاویه گفت: «تورا به خدا سوگند می‌دهم که از 
این کاردست برداری.» عمر و گفت: «ای امیرالمومنین! مرا واگذار تا انتقام گیرم؛ زیرا 
اوازهیچ دشنامی فروگذارنکرد.» معاویه گفت: «دراین مجلس انتقام‌گیری را رها کن 


وبردباری پيشه سازا» 
ابن حجر (الاصابه: ۲ به این ماجرا اشاره نموده است:. 


اسلام عمرو بن عاص 
پس از مطالعۀ منابعی که احوال وسرگذشت این فرد را گزارش کرده‌اند» به یقین 


۱۲۶/۲ 


(۸۹) 


۹۸۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


و بدون هیچ‌گونه تردید درمی‌يابيم که وی به گونة واقعی به اسلام گردن ننهاد. بلکه 
تنها به آن تظاهرنمود. و این در زمانی بود که وی برای ترور جعف رو یارانش» یعنی 
سفیران پیامبربزرگوار همراه عقّارة بن ولید به حبشه رفته بود. درآن جاء به وی خبر 
رسید که کار رسالت بالا گرفته و اسلام پیشروی و رواج یافته است. وی از نجاشی 
چنین شنید: «آیا از من می خواهی که سفیرمردی را به توتسلیم نمایم که همان سروش 
وحی برتری که برموسی نازل می‌شد. بروی نازل می‌شود, تا اورا بکشی؟» گفت: «ای 
پادشاه! آیا محمد چنین است؟» گفت: «وای برتوای عمروا سخن مرا بپذیرو از محقد 
پیروی کن؛ زیرا به خدا سوگند که اوبرحق است و هرآینه برمخالفانش چیره خواهد 
گشت. همان گونه که موسی برفرعون و سپاهش چیره شد.؛" 

بدین ترتیب وی مشتاق شد که با اسلام‌آوردن به پیامبرنزدیک شود. پس وی به 
سوی حجاز باززگشت مگربه طمع دست‌یابی به مقام یا ته‌مانده‌ای از بهرۀ دنیا و یا 
دورشدن از قهرالاهی که در قدرت پیامبرنهفته بود. پس وی را در طول زمانی که با 
مسلمانان دورویی می‌کرد و برای ادا زندگی و گذران معاشش با ایشان سازش می‌نموده 
همانند همان روزی می‌يابيم که رسول خدا ی را با قصید؛ُ هفتاد بیتی هجو می‌نمود 
و پیامب رة او را به شمارهةٌ همان ابیات لعن فرمود. 

او همان‌گونه بود که امیرالمژمنین فرمود: «چه زمان او یاور فاسقان و دشمن 
مسلمانان نبوده است؟ و آیا او جزبه مادرش شباهت دارد که وی را پس‌انداخت؟»" 
ونیزاوهمان‌گونه بود که از امیرالمومنین خواهد آمد که فرمود: «سوگند به آن که دانه 
را شکافت و جانداران را آفرید! آنان اسلام نیاوردند. بلکه گردن نهادند و کفررا پنهان 
داشعند؛ پس چون یاورانی یافتند» به دشمنی‌شان با ما باگش عند.؛ 


ابن‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه:۶۵/۲[۱۳۷/۱]» گوید: «استاد ما ابوالقاسم بلخی - رحمه اله - 


۱. این مطلب در السيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام (۳۱۹/۳ [۲۸۹/۳]) و شماری از کتاب‌های سیرهُ نبوی و تاریخ 


آمده اس 


۲. تذكرة خواض الامّه (ص ۵۶ [ص 4۷])؛ الشيرة الحلبیّه [۲۰/۳] و جزآن دو 


۴. عمروبن عاص SA‏ 


گفته است: «معاویه به عمروبن عاص گفت: ”ای ابوعبداللّه! من برای تو خوش نمی دارم که 
عرب درباره‌ات بگویند به نّت دنیاخواهی اسلام آورده‌ای .* عمروپاسخ داد: ”این سخن را 
فروگذار " این پاسخ عمروبه کنایه» وبلکه به تصریح. نشان‌دهند؛ کفراواست؛ یعنی: این سخن 
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فروخت» از خرافات است. عمروبن عاص همواره درکفربه سرمی‌برد وهیچگاه دربی‌دینی 
والحاد تردید نورزید؛ ومعاویه نیزهمانند اوبود.»» 

نیزابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلافه: ۳۲۱/۶[۱۱۳/۲]) گوید: «من از کتاب‌های پراکنده 
سخنانی حکمتآمیز منسوب به عمرو بن عاص نقل کرده و آن‌ها را نیک وشمرده و از 
این رو آورده‌ام؛ زیرا من فضل هیچ دارندۀ فضلی را انکارنمی‌کنم» گرچه دینش نزد من 
پسندیده نباشد.) 

همچنین ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ص۱۱۴) گوید: «استاد ما ابوعبدالله گفته 
است: «نخستین کسانی که به طور مطلق به ارجاء قائل شدند. معاویه وعمروبن عاص 
بودند. آنان می‌پنداشتند که گناه همراه ایمان زیان نمی‌رساند وازاین‌رو معاویه به کسی 
که به وی گفت:"با کسی که خود می‌دانی. جنگیدی و آن چه را که خود می‌دانی 
مرتکب شدی." پاسخ داد:" به این سخن خدای تعالی اطمینان یافتم: همانا خداوند همه 
گناهان را می‌آمرزد. [زمر/۵۳])) 

نیزابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۵۸/۷[۱۷۹/۲]) گفته است: «وامّا معاویه فاسقی 
بود که به کم‌دینی وروی‌گردانی ازاسلام شهرت داشت. یاورو پشتیبان او در کارهایش» 
عمروبن عاص, نیزچنین بود. فرومایگان وسبکسران اهل شام ونادانان عرب که ا زآن 
دو پیروی کردند» نیز چنین بودند. پس پوشیده نیست که نبرد با ایشان روا و قتلشان 
حلال بوده است .) 

دراین میان» سخنان دیگرنیزهست که در مآخذ معتبرآمده وروحیّات و شخصیّت 


حقیقی این مرد را به خوانندگان نشان داده» تمام عیب‌های اورا آشکار می‌سازد. اکنون 


۱۳۷/۲ 


)٩۱( 


۱۳۸۳/۲ 


3 ۳۹ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
نمونه‌هایی از این سخنان آورده می‌شود: 


زید بن ارقم نزد معاویه آمد که عمروبن عاص همراه وی برتخت نشسته بود. چون 
زید این صحنه را دید» پیش آمد و خود را میان آن دوافکند. عمروبن عاص به او گفت: 
«آیا جایی دیگربرای خود نیافتی. جزاین که میان من و امیرالممنین فاصله اندازی؟» 

زید پاسخ داد: «رسول خدا ب در غزوه‌ای که شما دو تن نیزبودید. شما را همراه هم 
دید. نگاهی سخت بر شما افکند. سپس درروزدوم وسوم نیز شما را همراه یکدیگر دید 
وهربارسخت به شما خیره گشت . روزسوم فرمود: «هرگاه معاویه وعمروین عاص را همراه 
یکدیگردیدید. میانشان جدایی افکنید؛ زیرا آن دوبرکارخیربا یکدیگرهمراه نمی‌شوند.»» 

این ماجرا را به همین‌گونه ابن‌مُزاجم «وقعة صفّین: ص ۱۱۲ [ص ۲۱۸]) با ذک رسند آورده 
و نیزابن عبدربّه «العقد الفرید: ۲۹۰/۲ [۵۴/۴]) از عبادة بن صامت آن را روایت نموده 
است. درنقل وی آمده است که پیامبرعِل این سخن را درغزوةُ تبوک فرمود و عبارتش 
چنین است: «هرگاه آن دو را با هم یافتید. میانشان جدایی افکنید؛ زیرا آن دوبرکار 


خیرهمراه نمی‌شوند.» 


۲. سخن امیرالمومنین ا 

ابوحیّان توحیدی «لامتاع و المؤانسه: ۱۸۳/۳ از شعبی نقل کرده که عمرو بن عاص از 
علی نام برد وگفت: «وی اهل بازی وشوخی است.» این سخن به علی رسید و فرمود: «فرزند 
نابغه اعا کرده که من بسیار اهل بازی وشادی و شوخیام و به بیهوده‌کاری و خوش‌گذرانی 
مشغولم. هیهات! یاد مرگ و بیم از قیامت و حسابرسی» مرا از بیهوده‌کاری و خوش‌گذرانی 
بازمی‌دارد وه رکس صاحب‌دل باشد. همین او را اندرزمی‌دهد وازاین [کارها] دورمی‌کند. 
هلا که بدترین سخن» سخن دروغ است. همانا عمرو بن عاص وعده می‌دهد و به آن وفا 


نمی‌کند؛ وسخن به دروغ می‌گوید. پس هرگاه روز کارزار پیش آید» او به نهی و امرمی‌پردازد 


۴. عمروبن عاص N‏ 
مادام که شمشیرها سرمردان را فرونگیرد؛ اما آن گاه که چنین شود» بزرگ‌ترین نیرنگش برای 
[رهایی] خویش این است که مقعدش را به مردم نشان دهد.» 

شيخ الظائفه «لأمالی: ص۸۲ (ص۱۳۱]» از طریق حافظ ابن‌عقده این سخن را با 
همین لفظ روایت کرده است. 

شکل دیگراین سخن به روایت شریف رضی: 

«شگفتا از فرزند نابغه که به شامیان چنین وانمود می‌کند که من اهل بازی‌گری 
وشوخی وبیهوده‌کاری وتباهی‌ام. همانا سخنی باطل گفته وزبان به گناه گشوده است. 
هلا که بدترین سخن» سخن دروغ است . هرآینه او سخن به دروغ می‌گوید؛ وعده می‌دهد 
ووفا نمی‌کند؛ با اصرار درخواست می‌نماید؛ چون از او چیزی بخواهند» بخل می‌ورزد؛ 
درپیمان خیانت روا می‌دارد؛ پیوند خویشاوندی را می‌بُرد؛ و چون جنگ درگیرد. بسی 
نهی و امرمی‌کند. مادام که شمشیرها در جای‌های خود قرار نگیرند. پس چون چنین 
شود. بزرگ‌ترین نیرنگ اوآن است که به مهترقوم. مقعدش را نشان دهد. هلابه خدا 
سوگند! یاد مرگ هرآینه مرا از بازی‌گری بازمی‌دارد و فراموشي آخرت او را از سخن حق 
مانع می‌شود. همانا او با معاویه بیعت نکرد. مگرآن که با وی شرط نمود تا بهره‌ای 
چرکین به وی عطا نماید و در برابررها کردن دین» اندکی از دنیا را به وی ببخشاید.» 
(نهج البلاغه: ۱۴۵/۱ [ص۱۱۵]) 

شکل دیگراین سخن به روایت ابن‌فتیبه: 

زید بن وهب گوید: «علی بن ابی‌طالب یف به من فرمود: دشگفتا از فرزند نابغه که 
اڏعا می‌کند من اهل بیهوده‌کاری و بازی‌گری و تباه‌کاری‌ام. هلا که بدترین سخن» 
دروغ‌ترین آن است. همانا وی درخواست می‌کند و اصرار می‌ورزد؛ چون از او چیزی 
خواسته شود. بخل نشان می‌دهد؛ وبه هنگام کارزان مردی نهی‌کننده است» مادام که 


شمشیرها در جای‌های خود از سرهای مردم قرار نگیرند؛ پس چون چنین شود بزرگ‌ترین 


(4) 


۱۳۹/۲ 


(4) 
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دل‌مشغولی‌اش آن است که بردو ساق پا بنشیند وزانوانش را از هم بگشاید و مقعدش را 


به مردم نشان دهد. خدا رسوا واندوهگینش سازد!»» (عیون الخبار: 0۱۶۴/۱ 


شکل دیگراین سخن به روایت ابن عبدرَیه: 

نزد علی بن ابی‌طالب از عمرو بن عاص یاد شد. علی در بارة وی فرمود: «شگفتا 
از فرزند زن بدکار که اڏعا می‌کند من در پیش روی او به بیهوده‌کاری و تباه‌گری 
می‌پردازم. هلا که بدترین سخن» دروغ‌ترین آن است. همانا وی درخواست می‌کند و 
اصرار می‌ورزد؛ چون ازاو چیزی خواهند» بخل نشان می‌دهد؛ وآن گاه که کارزار بالا 
گیرد و جنگ به اوج رسد وشمشیرها برسرهای مردان جای گیرند» تنها دل مشغولی‌اش 
این است که جامه‌اش را درآورد ومقعدش را به مردم نشان دهد. خداوند اورا درهم 


شکند و اندوهناک سازد!» (العقد الفرید: ۲۸۷/۲ [۱۴۱/۴]) 


۳ سخنی دیگراز امیرالمومنین اا 

آن گاه که در روز صفین» شامیان قرآن‌ها را برنیزه‌ها کردند و به حکم قرآن فراخواندند 
علی بډ فرمود: «ای بندگان خدا! من سزاوارترین کسی هستم که کتاب خدا را اجابت 
کند. اما معاویه وعمروبن عاص وابن‌ابیمَعیط وحبیب بن مسلمه وابنابی‌سرح. نه 
یاران دینند ونه یاران قرآن. من بیش از شما آنان را می‌شناسم. در کودکی و بزرگسالی 
با آنان همنشین بوده‌ام. ایشان بدترین کودکان و بدترین بزرگسالان بوده‌اند. همانا این 
سخنی حق است که ازآن باطل را اراده کرده‌اند. به خدا سوگند! همانا ایشان قرآن را بر 
فرازنبردند. هرآینه آنان قرآن را می‌شناسند. اما به آن عمل نمی‌کنند وآن را جزبه نیرنگ 
وفریب» برای شما نیفراشته‌اند.) (وقعة صفین ابن مُزاجم: ص۲۶۴ [ص۴۸۹]) 

۴. سخنی دیگراز امیرالمومنین اټ 

ابوعبدالتحمان مسعودی از یونس بن ارقم بن عوف. از کهنسال مردی از بکربن واثل 
روایت کرده است: «در صفین با على همراه بودیم که عمرو بن عاص تکه‌پارچه‌ای سیاه 


۴ عمرو بن عاص ۲۰۳۱ 


ونقشینه وچهارگوش را برفرازنیزه برد. مردم گفتند: «اين همان پرچمی است که رسول خدا 1 
برای وی بربست.» وبرهمین سخن بودند تا خبربه علی رسید. علی فرمود: «آیا می‌دانید که 
ماجرای این پرچم چیست؟ هرآینه رسول خدا ا آن را برای دشمن خداء عمرو بن عاص. 
برآورد و فرمود: کدام کس این پرچم را با هر چه [شرط] در آن است» فرامی‌گیرد؟" عمرو 
گفت:" ای رسول خدا! درآن چیست؟" فرمود:" در آن» این است که با آن» با مسلمانی نبرد 
نکنی وآن را به کافری نزدیک مگردانی." عمروآن پرچم را گرفت؛ اما به خدا سوگند! هرآینه آن 
را به مشرکان نزدیک گردانید و امروز با آن» با مسلمانان جنگید. سوگند به کسی که دانه را 
شکافت و جانداران را پدید آورد! ایشان اسلام نیاوردند. بلکه تسلیم گشتند و کفررا پنهان 
داشتند و چون یاورانی یافتند. به دشمنی‌شان با ما بازگشتند. جزآن که نمازرا ترک نکردند.»» 


(وقعة صفین ابن‌مُزاجم: ص۱۲۰ [ص۲۱۵]) 


۵. نامه امیرالمومنین به عمرو 

«ازبندۀ خدا علی امیرالمژمنین به دنبال‌بریده فرزند دنبال‌بریده. عمروبن عاص بن 
وائل» دشمن کینه‌توز محمد و خاندانش در روزگار جاهلیّت و اسلام! 

سلام بره رکس که راه هدایت را پی گیرد. 

اما بعد: همانا توبرای مردی فاسق. جوانمردی خویش را رها نمودی؛ همان مردی که 
پرده اش دریده شده؛ در مجلس خویش بزرگوار را بدنام می‌کند. و خردمند را با همنشینی 
خود به نادانی می‌کشاند. پس قلب تواز قلب او پیروی کرد؛ همان گونه که گفته‌اند: 
«شن با طبقه سازگاری نمود.» اودین و درستکاری و دنیا وآخرتت را ستاند. وآن چه 
خداوند از روزنخست از حال تومی‌دانست. انجام خواهد شد. پس همچون گرگی شدی 
که درپی شیرراه می‌سپارد تا شب تیره یا صبحگاهان فرارسد و او باقی‌ماند؛ غذای آن 
شیریا چرب رود شکارش را جست و جوکند. اما از سرنوشت گریزی نیست. اگرحق 


۱ این مثلی است رایج که از قصّه‌ای برگرفته شده است. شن نام مردی است و طبقه نام زنی. بنگرید به: 
مجمع‌الأمشال میدانی: ۳۲۱/۲ [۴۱۸/۳]. 


04۴ 


۱۳/۲ 


)1۹۵( 
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را دنبال می‌کردی؛ به آن چه آرزو داشتی می‌رسیدی؛ و هر کس حق راهبرش باشد. راه 
راست را بیابد. اگر خداوند مرا برتوو فرزند هند جگرخوارتسلط بخشد. شما را به همان 
ستمگران قریش در روزگار رسول خدا ب که خداوند به قتلشان رساند. پیوند می‌بخشم؛ 
واگرازدست من رهایی یابید و پس از من زنده بمانید. خداوند شمارا بس است وانتقام 
و کیفرا و کفایتتان کند. والشلام.» 

این نامه را به همین گونه» ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلافه: ۱۶۳/۱۶[۶۱/۴]) به نقل 
ازکتاب صفین نصرین مُزاجم آورده است؛ اما ماآن را درکتاب صفین نيافتیم. هر کس در 
بيشینه آن چه ابن‌ابی الحدید ا زکتاب صفّین نقل نموده؛ نیک بنگرد. درمی‌یابد که نسخة 
چاپ شده این اثرخلاصه آن است ونه اصل آن؛ ونسخه اصلی از نسخهة موجود بسیار 


یرک و بارتربوده اسک 


شکل دیگراین نامه 

«همانا تودینت را پیرودنیای مردی ساختی که گمراهی‌اش آشکار و پرده‌اش دریده 
است؛ بزرگوار را در مجلس خویش بدنام می‌کند. و خردمند را با همنشینی خویش به 
نادانی می‌کشاند. پس تودنبالۂ راه او را گرفتی و پس‌ماندهُ وی را طلب کردی» همانند 
سگی که درپی شیری می‌رود و به چنگال‌های اوپناه می برد و درانتظاریس‌ماند شکار 
وی است که به سویش پرتاب شود. پس معاویه دنیا و آخرت تور تباه نمود. واگراز حق 
پیروی می‌نمودی. آن چه را می خواستی درمی‌یافتی. پس اگر خداوند مرا برتوو فرزند 
ابوسفیان چیرگی بخشد. به سبب آن چه پیشترانجام داده‌اید. کیفرتان خواهم داد؛ واگر 
ازدست من رهایی یابید وزنده بمانید. آن چه پیش روی شما است. برایتان شراست. 


و الشلام.» (نهج البلاغه: ۶۴/۲ [ص!۴۱]) 


دکتراحمد زکی صفوت (جمهرة الرسائل العرب:۴۸۶/۱) این نامه را از ابن‌ابی‌الحدید نقل کرده استکا. 


۴ عمروبن عاص ۲۳۵۱ 


۶. خطبۀ امیرالممنین پس از ماجرای داوری 

آن گاه که خوارج شوریدند و ابوموسی به مکه گریخت و علی ا ابن‌عبّاس را به بصره 
بازگرداند. در کوفه به خطبه ایستاد وفرمود: «سپاس خداوند را است. هرچند که روزگار 
کاری سخت وپیشامدی گران پیش آورد. گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست 
که یگانه است و شریکی ندارد وهمراه وی و جزاو معبودی نیست؛ و محمد با بنده 


و فرستادهٌ او است. 


اما بعد: همانا نافرمانی از اندرگوی دلسوزودانای کارآزموده. حسرت به بارآورده» 
پشیمانی به دنبال می‌آورد. من در بارۀ این داوری» فرمان خویش را به شما ابلاغ نمودم 
و نهفتۀ اندیشه‌ام را به شما عطا نمودم؛ البتّه اگرامر قصیراطاعت می‌شد. و شما 
همچون مخالفان درشت خوی وستیزندگان سرکش, از سخن من سرپیچیدید. چندان 
که اندررگودراندرز خویش به تردید افتد و چوب فرازین آتش‌زنه از جرقه برافروختن بخل 
ورزد. پس من و شما چنان بودیم که آن مرد اهل هوازن" سروده است: 

در «منعرج اللّوی» امرو نظرم را عرضه داشتم [که جانب احتیاط را فرومگذارید)؛ لیکن 
درستی سخن و خیرخواهی من بر شما آشکارنشد» مگرفردا هنگام چاشت [زمانی که کار 
از کار گذشته بود]. 

هلاکه این دومرد» عمروبن عاص وابوموسی اشعری» که به داوری برگزیدید. فرمان 
قرآن را پشت سرافکندند و آن چه را قرآن میرانیده» زنده کردند و آن چه را قرآن زنده نموده» 
میرانیدند وهریک ازآن دوبدون هدایت از جانب خدا از خواهش نفس خویش پیروی 
نمود. پس بدون حجت آشکاروستت جاری و برقران داوری نمودند ودرداوری‌شان به 
۱. قصیر غلام جُذّیمۀ ابرش بود که به سرور خود گفت که ازنیرنگ زبّاء» ملک جزیره» ایمن نباشد. -زّاء او 

را به سوی خود فراخوانده بود تاهمسرش گردد. اقا جُذّیمه سخن قصیررا به گوش نسپرد و نزد زاء رفت 


وبه دست او کشته شد. قصیرگفت: «ا زفرمان فصیرپیروی نمی‌شود.» و این مثلی رایج گشت. [مجمع 
الأمشال: ۱۹۸/۳] 


۲ دید بن صفه. 


۱۳/۳ 


)۱۹۶( 


(4۷) 


۱۳۳/۲ 
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اختلاف افتادند وهردو به پیراهه رفتندا'. پس خدا ورسولش ومومنان شایسته ازآن دو 
بیزاری جستند. اکنون برای حرکت به سوی شام آماده و مهيا شوید.» 
(الامامة والشیاسه:۱۲۳/۱[۱۱۹/۱]؛ تاریخ الأمم والملوک: ۴۵/۶ [۷۷/۵]؛ مُروج اللهب: ۳۵/۲؛ 


[۴۲۱/۲]؛ نهج البلاغه: ۴۴/۱ [ص۷۹؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۳ /۴۰۰/۲[۱۴۶]) 


ابن کثیر«البداية و التهایه: ۲۸۶/۷ [۳۱۷/۷]) از این خطبه یاد نموده» اما آن را ناقص آورده 
وتنها تا پایان بیت ذکر کرده است؛ یا به این سبب که یاد کردن از ببهوده‌گران و فاسدان را 
چنان که بوده‌اند. خوشایند نداشته وی این خطبه را ازاهل آن ودرجای آن ندیده ويا خشنود 
نبوده است که امت اسلامی از حقیقت حال عمروبن عاص و همنشین فرومایه‌اش آگاهی 
یابد. وی پس از آوردن این قسمت گفته است: «سپس علی در بار عمل آن دو داور سخن 
گفت وداوری‌شان را رد ونکوهش کرد وسخنانی درتحقیرآن دو بیان نمود.» 

امیرالممنین اند را در خطبه‌هایش پیرامون این مرد. سخنان بسیاراست. همانند 
این سخن: «هرآینه فرزند نابغه» دشمن خدا و دوست دشمن خداء به سوی مصرروانه شده 
است .» ونیزاین سخن: «همانا مصررا بدکاران ستم‌پيشه که ازراه خدا بازداشتند واسلام 
را کج و ناراست می‌خواستند. فتح نمودند.» (تاریخ الأمم والملوک طبری: ۶۱/۶ و ۶۲ [۵/ ۱۰۷ 
و۱۸ امّا به رعایت اختصار از ذکراین سخنان درمی‌گذريم. 


۷ قنوت امیرالممنین در لعن عمرو 

ابویوسف قاضی «لاثار: ص۷۱ با ذکرسند از طریق ابراهیم روایت کرده است که 
علی لے هنگامی که معاویه ب با وی می‌جنگید. در قنوت خویش اورا لعن می‌نمود 
و کوفیان این شیوه ر از او فراگرفتند. نیزمعاویه, علی را لعن می‌نمود وشامیان این 
روش را از او آموختند. 


طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۴۰/۶ [۷۱/۵) آورده است که علی در قنوت نماز صبح 


۱. درالامامة والشیاسه آمده است: «خداوند آنان را به راه راست نبرد.» 


۴. عمروبن عاص ۶2 
می‌گفت: «بارخدایا! معاویه وعمرو وابواعور لمی و حبیب [بن مسلمه] و عبدالژحمان 
بن خالد و ضخاک بن قیس وولید را لعنت نما.» این خبربه معاویه رسید و اونیزدر 
قنوت» علی و ابن‌عبّاس واشترو حسن و حسین را لعن نمود. 

نصربن مُزاجم «وقعة صفین: ص۳۰۲ [ص۵۵۲] در چاپ مصر: ص ۶۳۶) این ماجرا را ياد 
نموده و درآن آورده است که علی پس از نماز صبح و مغرب می‌گفت: «بارخدایا! معاویه 
و عمرو و ابوموسی وحبیب بن مسلمه را ... لعنت کن.» آن گاه. همان حدیث را با لفظ یاد 
شده» تا پایان نقل نموده. جزاین که به جای اشتر قیس بن سعد را آورده است. 

ابن‌حَزم «لمُحلّی: ۱۴۵/۴ آورده است که علی درهمۀ نمازهایش ونیزمعاویه درتمام 
نمازها؛ در قنوت یکدیگررا لعنت می‌نمودند. 

وطواط «غرر الخصائص: ص۳۳۰ [ص۳۳۳]) این خبررا یاد نموده وبدان افزوده است: 
«پاره‌ای ازروزگار حکمرانی بنی‌امیّه» حال برهمین منوال بود تا آن که عمربن عبدالعزیز 
به خلافت رسید واین کار را منع نمود. ابن آثیر«الکامل فی التاریخ: ۳۹۷/۲[۱۴۴/۳]) این 
مطلب را با عبارت طبری آورده است. 

ابوعمر(الاستیعاب: بخش کنیه‌ها [۱۶۰۰/۴]) در شرح حال ابواعور سلمی آورده است: «در 
صفین» وی و عمرو بن عاص همراه معاویه بودند؛ واو از سرسخت‌ترین دشمنان علی یاف 
بود که با معاویه همراهی می‌کردند. علی له درقنوت نماز صبح از اویاد کرده. می‌گفت: 
«بارخدایا! به وی بپرداز [وکار او را بساز]!» و گروهی دیگررا نیزدر قنوت خود لعن می‌نمود.» 
ابوالفداء «التاریخ: ۱۷۹/۱ این ماجرا را با عبارت طبری یاد نموده است. 


زیلعی «نصب الرایه: ۱۳۱/۲ آورده است: «ابراهیم گوید: «کوفیان قنوت را از علی 
فراگرفتند که هنگام نبرد معاویه با خود» اورا لعن می‌نمود وشامیان نیزقنوت را از 
معاویه آموختند که علی را لعن می‌کرد.»» 


ابوالمظفرسبط ابن‌جوزی حنفی «تذكرة خواض الته: ص٩۵‏ [ص۱۰۲]» این مطلب را با 


(1۸) 


1۳۳/۲ 


01۹٩ 


۱۳۳/۲ 
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عین عبارت طبری تا قنوت معاویه آورده و درآن» محمد بن حنفیّه وشریح بن هانی را 
افزوده است . نیزابنابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۶۰/۲(۲۰۰/۱]) آن را به نقل ا زکتاب صفین 
ابن‌دیزیل -شرح حال او «همین کتاب: ۹۷/۱ گذشت و کتاب صفین نصربن مزاجم آورده 


است. همچنین انج (نور الأبصار: ص۱۱۰ [ص۲۲۰]) از آن یاد نموده است. 


۸ نفرین عايشه به عمرو 

چون خبرقتل محمّد بن ابی‌بکربه عايشه رسید. وی سخت براو بی‌تابی و زاری 
نمود وپس ازنمازدست به دعا برداشت ومعاویه و عمروبن عاص را نفرین نمود. 

طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۶۰/۶ [۱۰۵/۵؛ ابن‌آثیر الکامل فی التاریخ: ۱۵۵/۳ [۳۱۳/۲])؛ 
ابن‌کثیر«لبداية و التهایه: ۳۱۴/۷ [۳۴۹/۷])؛ و ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه: ۳۳/۲ [۸۸/۶]) 


این مطلب را روایت نموده‌اند. 


٩‏ امام حسن پاک و عمرو 
زبیر بن بکار در المفاخرات روایت کرده است که عمرو بن عاص و ولید بن عقبة بن 


ابی‌مُعَیط وعَنْبَة بن ابی‌سفیان بن حرب و مغيرة بن شعبه نزد معاویه گرد آمدند. سخنانی 


آزارنده از حسن بن علی اد به ایشان رسیده بود وآنان نیزبا اوچنین کرده بودند. پس گفتند: 


«ای امیرالمومنین! هرآینه حسن نام و یاد پدرش را زنده نموده است. هرچه بگوید» راستش 
می‌شمارند و هرچه فرمان دهد» اطاعتش می‌کنند و بسیار نزد وی رفت و آمد می‌نمایند؛ 
واین [وضع. اگرادامه یابد] اورا به جایگاهی فراترازاین می‌رساند. نیزهمواره سخنانی ازوی 
به ما می‌رسد که ما را می‌آزارد.» معاویه گفت: «چه می‌خواهید؟» گفتند: «پیکی نزد وی 
فرست تا حاضرگردد و ما او و پدرش را دشنام دهیم و عیب گوییم ونکوهش کنیم وبه او 
بگوییم که پدرش ۲۰۰ عشمان را کشت وبراین مطلب. از او اقرار گیریم . اونمی‌تواند هیچ یک 
از این‌ها را به زیان ما دیگرگون کند.» معاویه گفت: «من براین اندیشه نیستم و چنین 
نمی‌کنم.» گفتند: «ای امیرالمومنین! سوگندت می‌دهیم که این کار را حتماً انجام دهی .) 


۴. عمروبن عاص SA‏ 


گفت: «وای برشما! چنین نکنید. به خدا سوگند! هرگزاو را نزد خود نشسته ندیدم» مگرآن 
که از موقعیتش بیم ورزیدم وازاین که عیبم را بگوید. پروا نمودم.» گفتند: «ازهرروی» نزد او 
پیکی فرست.» گفت: «اگر چنین کنم. هرآینه داد او را از شما می‌ستانم.» عمرو بن عاص 
گفت: «آیا بیم داری که باطل اوبرحق ما چیره گردد یا سخن وی ب رسخن ما افزونی یابد ؟» 
معاویه گفت: «آگاه باشید که اگردر پی او فرستم» هرآینه فرمانش می‌دهم که از همه نیروی 
گفتار خویش بهره گیرد.» گفتند: «چنین فرمانش ده.» گفت: «پس اکنون که از فرمان من 
سرپیچیدید وازاین که در پی او نفرستید سربازمی‌زنید» پس در گفتار با اوسستی وناتوانی 
به خود راه ندهید و بدانید که ایشان خاندانی هستند که هیچ عیب جویی نتواند عیبشان 
کرد و هیچ ننگی به آنان نمی‌پیوندد. به سوی او سنگ خودش را پرتاب کنید و به وی 
بگویید: «پدرت عشمان را کشت و خلافت خلفای پیش ازاورا ناخوش می‌داشت.»» 

پس معاویه پیکی نزد اوفرستاد. پیک نزد وی رفت وگفت: «امیرالممنین تور فرامی خواند.» 
پرسید: «چه کسی نزد اواست؟» پیک ازایشان نام برد. حسن اټ گفت: «ایشان را چه شده 
است؟ سقف بالای سرشان برایشان فروافتد وازجایی که درنمی‌یابند. عذاب برآنان درآید.» 
سپس گفت: «ای کنیز! جامهٌ مرا بیاب. بار خدایا! ازبدی‌های ایشان به توپناه می‌برم وآن را 
با کمک توبه سینه‌هاشان بازمی‌گردانم وازتوبرایشان یاری می‌خواهم؛ پس هرگونه وهرگاه که 
خواهی. با نیرووتوان خود مرا ازایشان کفایت فرما؛ ای مهرورزترین مهرورزان !» 

سپس برخاست ونزد معاویه درآمد. تا سخن راوی بدین جا می‌رسد: -عمروبن عاص 
لب به سخن گشود وپس ازسپاس خداوند ودرود بررسولش ازعلی ::د یاد نمود وازییان هیچ 
عیبی دربارۂ وی فروگذارنکرد وگفت: «علی: ابوبکررا ناسزاگفت وخلافتش را ناخوش داشت 
وازبیعت با وی خودداری کرد تا آن که به این کاربا ناخشنودی تن داد. نیزاودرکشتن عمر 
شرکت جست وعثمان را به ستم کشت واز خلافت» آن چه را حق وی نبود. اعا نمود.» 
سپس ازآشوب قتل عثمان یاد نمود وعلی را به سبب آن عیب گفت وبدی‌هایی را به وی 
نسبت داد. پس گفت: «ای بنی‌عبدالمظلب! چنین نیست که خداوند به سبب آن که خلفا را 


(۳ 


1۳۵/۲ 
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کشتید و خون‌هایی را که خدا حرام شمرده» حلال شمردید و بر حکمرانی حرص ورزیدید وبه 
کارهای حرام روی آوردید» به شما حکومت را عطا نماید. ای حسن! با خود می‌گویی که خلافت 
به سوی توروی می‌آوزد. حال آن که عقل وخرد آن را نداری. ببین خداوند سبحان چگونه عقل تو 
را ستاند وتورا نادان قریش نمود. درحالی که مایهُ استهزا وریشخند دیگرانی. واین» نتیجۀ رفتار 
زشت پدرتواست . جزاین نیست که تورا دعوت کردیم تا خود وپدرت را دشنام دهیم. اما پدرت: 
خداوند. خود» کار او را بساخت و ما را از او کفایت کرد؛ و امّا تو: همانا در چنگ مایی 
ودراین که با توچگونه رفتارکنیم» آزادیم. آگربکشیمت. نه خداوند ما راگناهکارمی‌شمارد ونه 
مردم عیبمان می‌گویند. پس آیا می‌توانی سخن ما را رد کنی ودروغ بشماری؟ آگرگمان داری که 
چیزی ازسخنان ما دروغ است. پاسخ آن را به ما بازگوی؛ وگرنه» بدان که تووپدرت ستمگرید.» 


سپس حسن بن علی اها لب به سخن گشود وپس ازسپاس وستایش خداوند 
و درود بررسولش و بیان چند جمله که در همین کتاب «ص۱۲۲) گذشت -به عمرو فرمود: 

«تو در همه آوردگاه‌هاء با رسول خدا ب جنگیدی و هجوش نمودی و در مکه آزارش 
رساندی و همه نیرنگ خویش را با او به کار بستی و بیش از هم مردم به تکذیب وی 
و دشمنی با او پرداختی. آن گاه» همراه کشتی‌نشینان به سوی نجاشی رهسپار شدی تا 
جعفرو یارانش را نزد مکیان بازآوری؛ و چون به مطلوب خود نرسیدی و خداوند نومیدت 
بازگرداند و دروغ بودن سخن‌چینیات را آشکار ساخت. به همراه خود» عمّارة بن ولید 
حسد ورزیدی و نزد نجاشی از وی بدگویی نمودی. زیرا به کاری که او با همسرنجاشی 
نموده بود. حسادت نشان دادی. آن گاه, خداوند توو همراهت را رسوا نمود. پس توهم در 
روزگار جاهلیّت و هم اسلام» دشمن بنی‌هاشم بوده‌ای. نیزتومی‌دانی و همه این گروه هم 
می‌دانند که با شعری هفتاد بیتی رسول خدا ٤‏ را هجو نمودی وایشان فرمود: «بار خدایا! 
من شعرنمی‌سرایم و شعرسرودن شایستۀ من نیست. بار خدایا! او را به ازای هرحرف» هزار 
لعنت فرست.» بدین سان. لعنت بی‌شمار از جانب خداوند برتوفرستاده شده است. 


۴. عمروبن عاص N‏ 

کردی وآن گاه» به فلسطین رفتی. پس چون خبرقتلش را دریافتی» گفتی: «منم ابوعبداله ! 
هرگاه پیش ازالتیام زخم» پوست آن رابگتی آن را خونین می‌گنم.» سپس خویشتن را 
دربند معاویه افکندی ودینت را به دنیای اوفروختی. پس تورا به سبب دشمنیات [با 
خودمان] نکوهش نمی‌کنیم [زیرا این تارگی ندارد وتومآموری و معذور!] وازتوگله‌گزاری 
نمی‌نماییم تا ما را دوست بداری. به خداوند سوگند! تونه عثمان را درزمان زندگی‌اش 


پاری نمودی ونه آن گاه که کشته شد از قتلش خشمگین شدی. 


ای پسرعاص! وای برتو. آیا تونبودی که چون ازمکه به سوی نجاشی رهسپار 
گشتی» چنین سرودی: 

دخترم [با شگفتی] می‌پرسد: «اين سفر برای چیست و مقصد آن کدام سو است؟» حال آن 
که سیرو سفرازمن شگفت [و نادر] نیست . 
به او گفتم: «مرا واگذار که به خاطر [بازگرداندن] جعفرء آهنگ نجاشی کرده‌ام. 
تا درحضورنجاشی, چنان داغی بروی نهم که کبرو نخوت این متکبّررا [از سرش] بیرون کنم . 
من همانم که از میان قریش. به دشمنی با احمد» شناخته شده‌ام و بیش از همه آن‌هاء 
به وی ناسزا می‌گویم . 
با تلاش و کوشش» درپی عَنْبَه' روانم. هرچند وی چون زرسرخ است [و دسترسی به وی دشوارا. 
تا آن جا که در توان دارم چه در حضور و چه در غیاب» از آزار بنی‌هاشم روی برنتابم. 
اگر نجاشی که ما را [در پناه دادن به مسلمانان] بیذیرد. به مقصود رسیده‌ايم و گرنه. 
لبانم را [به مسخرگی] می‌گردانم [و باز می‌گردم].»»" 


(تذکرة خواض الاته تألیف سبط ابن جوزی: ص۱۴ [ص۲۰۰۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
این‌ابیالحدید: ۱۰۳/۲ [۲۹۱/۶]؛ جمهرة خطب العرب: ۱۲/۲ [۲۷/۲]) 


۱. درمیان مهاجران به حبشه دوعتبه بود؛ یکی عتبة بن غضوان ازفرزندان نوفل بن عبد مناف؛ ودیگری عتبة بن 
مسعود. برادر عبداله بن مسعود. گمان می‌رود که دراین جا مقصود فرد نخست است. (ن.) 

۲. مصرع دوم را این‌گونه نیزمی‌توان ترجمه کرد: سرسختی‌ام را درمبارزه با وی پنهان می‌سازم. درهرصورت. معنای 
دقیق این مصراع روشن نیست.(ن.) 


(FY) 


۱۳۶/۲ 
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سخن امام اذ که فرمود: «تا جعفرو یارانش را نزد ميان بازآوری.» اشاره دارد به 
هجرت دوم او به حبشه که درآن» حدود هشتاد و سه مرد و هجده زن از مسلمانان به 
دیدند» عمروبن عاص وعمارة بن ولید را همراه هدایایی نزد نجاشی وسران روحانی اش 
فرستادند تا مسلمانان را تسلیم نماید؛ اما ناامید بازگشتند ونجاشی ازاین که امان‌دهی 
خویش [به آن پناهندگان] را نقض کند. خودداری نمود. 


نیزاین سخن امام اد : «کاری که اوبا همسرنجاشی نموده بود.» اشاره به این ماجرا 
دارد: عمرووعماره برای رفتن به حبشه برکشتی نشستند. عمّاره زیباروی بود وبساکه 
زنان به ومیل می‌نمودند. همسرعمروبن عاص نیزبا وی همراه بود. چون چند شب از 
حرکتشان دردریا گذشت. قدری ازشرابی را که با خود داشتند. برگرفتند. عمّاره مست 
شد وبه زن عمروگفت: «مرا ببوس.» عمروبه همسرش گفت: «پسرعمویت را ببوس.» اورا 
بوسید وبدین سان. عمّاره دلباخته اوشد وازوی کام خواست. امّا اوسرباززد. یک بارکه 
عمرو بر سکان کشتی نشسته بود وبول می‌کرد» عمّاره اورا دردریا افکند. چون عمرو 
فروافتاد. شناکنان خود را به سکان کشتی رساند وکینهُ عماره را دردل گرفت ودانست که 
وی قصد کشتنش را داشته است. این گذشت تا به حبشه فرود آمدند. چون در حبشه 
استقراریافتند» طولی نکشید که عمّاره پنهانی نزد همسرنجاشی رفت وبا اوبه آمد ورفت 
پرداخت. چون ازنزد وی بازگشت. عمرو را ازکارخود باخبرنمود. عمروگفت: «این را که 
بتوانی چنین کاری کنی» راست نمی‌شمارم؛ زیرا این زن از چنین کاری فرارتبه تراست .» 
عمّاره ازاین ماجرا با عمروبسیارسخن می‌گفت. عمرونیز حالت وظاهراورا می‌دید 
ودریافت که وی نزد همسرنجاشی می‌خوابد. سحرگاهان که عمّاره نزد اوبازمی‌گشت» 
ماجرا را برایش شرح می‌داد. پس عمروبه وی گفت: «اگر راست می‌گویی به همسر 
نجاشی بگوتا اندام تورا به همان روغنی که مخصوص نجاشی است. آغشته کند. من 


۴. عمرو بن عاص a‏ 


آن روغن را می‌شناسم. نیزمقداری ازآن را نزد من آورتا سخنت را تصدیق نمایم.» گفت: 
«چنین می‌کنم.» پس ازهمسرنجاشی آن روغن را خواست واونیزاندام اورا به آن آغشته 
نمود و مقداری ازآن را درشیشه‌ای نهاد وبه وی داد. عمروگفت: «گواهی می‌دهم که تو 
راست می‌گفتی. هماناکاری کرده‌ای که هیچ یک ازعرب هرگزمانند آن را نکرده است: 
به همسرپادشاه دست یافته‌ای! چنین چیزی را تاکنون نشنیده‌ايم.» سپس این مطلب را 
وانهفت تا عماره ازا وآسوده خاطرباشد وآن گاه» به محضرنجاشی درآمد واورا ازکارعمّاره 
باخبرنمود وآن روغن را به وی نشان داد. چون حال وی اثبات شد. نجاشی عمّاره را 
فراخواند و نیززنان دیگررا احضارکرد. پس جامۀ اورا برکندند ونجاشی به آن زنان دستور 
داد تا درآلت اوبدمند. آن گاه» اورا رها نمود وعماره گریزان بیرون آمد. 

(عیون الأخبارابن فتیبه: ۳۷/۱؛ الأغانی: ۹ /۶۹/۹[۵۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: 


۲ قصص العرب: ۸۹/۱ [۹۸/۱]) 


۰ نامۀ ابن‌عبّاس به عمرو 

ابن‌عبّاس درپاسخ به عمرو بن عاص» طی نامه‌ای چنین نوشت: 

«اما بعد: من در میان عرب هیچ مردی را نمی‌شناسم که کم‌حیاتراز توباشد. همانا 
معاویه تورا به خواهش نفس سوق داد وتودینت را با بهایی اندک به وی فروختی. سپس به 
طمع حکمرانی» مردم راد رتیرگی و گمراهی افکندی. پس چون نتیجه ندیدی؛ دنیا را همچون 
اهل گناه بزرگ شمردی. اما همانند پارسایان خود را از آن برکنارنشان دادی. هدف توازاین 
کار تنها زمینه‌سازی برای جنگ و درهم شکستن دینداران بود. پس اگرازاین کار خشنودی 
خدا را می‌خواهی» مصررا واگذار و به خانه‌ات بازگرد؛ زیرا دراین جنگ معاویه همچون علی 
نیست. این جنگ را علی به حق آغاز کرد و با عذر موجه به پایان برد؛ اّا معاویه آن را با ستم 
آغاز نمود وبا زیاده‌روی پایان داد. نیزاهل عراق در این جنگ همانند شامیان نیستند. اهل 
عراق با علی بیعت کردند که برتراز همه ایشان بود؛ امّا شامیان با معاویه بيعت نمودند که 


همگی برترا زاوبودند. من وتونیزدراین جنگ همانند نیستیم. من خشنودی خدا را خواستم 


(f) 
۳۷/۲ 
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وتوحکومت مصررا قصد نمودی. هرآینه خود. آن چی زکه تورا ازمن دورو به معاویه نزدیک 
کرد» نیک می‌شناسی. پس اگردرپی شرهستی: ما درآن برتوپیشی نمی‌گیریم؛ و اگربه دنبال 


خیرهستی تودرآن برما پیشی نمی جویی.) 


سپس فضل بن عباس را فراخواند و به او گفت: «ای زادۀ مادرم! عمرو را پاسخ 

گوی.» آن گاه. فضل چنین سرود: 
ای عمرو! نیرنگ بازی و وسوسه‌انگیزی بس است . دور شو که درد نادانی را درمانی نیست» 
جز ضربه‌های پی در پی [تیغ و نیزه] در گلوگاهتان! چندان که جان‌ها و دل‌هاتان را 
اندوهگین سازد و کبر و نخوت سرها را شفا بخشد. 
این» تنها دارویی است که [درد] جمعتان را شفا دهد تا مگرازعلی و ابن‌عبّاس پیروی کنید. 
و اما علی؛ خداوند او را بر همه مردم برتری داده است؛ به برتری‌ای ارجمند و والا. 
اگر جنگ را مهار کنید. ما نیزاو را با خواری مهارزنيم. اما اگرآن را برانگیزانید. ما هم به 
هیچ رو ازآن روگردان نیستیم. 
از سوی ما و شما زیر گرد و غبار میدان» یورش‌های سختی انجام شد که کسی را یارای 
پس زدن آن‌ها نبود و همگان در معرض گزند جنگ قرار داشتیم. 
کشته‌شدگان عراق در برابر کشته شدگان شام؛ این» در برابر آن . و در راه حق از کشته شدن 
باکی نیست. 
خداوند [فرمانروایی] مصر را خير ندهد که چه شرها را سبب شده است و حظ و بهرهٌُ تواز 
آن شوه انا عرهتای آزباله شوت 
ای عمرو! سوگند به شتران رقصنده! تو از غنیمت‌های آن عریان و بی‌بهره‌ای. اما جام 
[کیفر] روز جزا را برتن داری . 
(الامامة والشیاسه:۹۹/۱[۹۵/۱]؛ وقعة صفین: ص۲۱۹ [ ص۴۱۲ ]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


اپن‌ابیالحدید: ۲۸۸/۲ [۶۴/۸]) 


دراین میان. ابیاتی نیزبه دانای امت » ابن‌عباس نسبت داده شده که درکتاب 


صفّین ابن مُزاجم (ص۳۰۰ [ص۵۵۰)]) آمده ودرآن؛ وی عمرورا با هرگونه سخن نکوهش‌آمیز 
یاد کرده است. 


۴ عمروبن عاص 7۵۱ 


۱ ابن‌عبّاس و عمرو 

عمرو بن عاص پس از به جای آوردن حج» » برعبدالله بن عباس برگذشت و به جایگاه او 
وبزرگداشت مردم ازوی وتوجّه قلبی آنان به او حسد ورزید. پس به وی گفت: «ای ابن عباس ! تو 
راچه شده که هرگاه مرامی‌بینی, با کسالت به من پشت می‌کنی. گویی که درمیان چشمانت 
زخم چهارپایان است؛ و چون دراجتماع مردم حضورمی‌یابی کم‌دل و عیب جویی ؟» 

ابن عبّاس پاسخ داد: «اين ازآن رواست که توا زفرومایگان زشت‌کرداری و قریش ازبزرگواران 
نیک رفتارند که به باطلی که ندانند. لب نمیگشایند وحقّی را که بدانند. نمی‌پوشانند. ایشان 
خردمندترین مردم ومهتران ايشانند. در قریش راه یافتی» حال آن که ازایشان نبودی ومیان دو 
بسترسرگردان بودی» نه دربنی‌هاشم رَخت افکنده بودی ونه دربنی‌عبدشمس جای داشتی 
زیرا بزهکاری حرام‌زاده و گمراهی گمراه‌گری که معاویه تو را بر دوش مردم سوار نمود و تواز 
شکیبایی اش قدرت و چیرگی می‌یابی و از کرامتش بلندی می‌جویی.؛ 

عمروپاسخ داد: «آگاه باش که به خداسوگند!هرآینه من به توشادمانم؛ پس آیا این 
نزد تومرا سودمند می‌افتد؟» 

ابن‌عبّاس گفت: «هرجا که حق بگراید. ما نیزبه آن می‌گرايیم وهرسوی که حق روان 
شود. ما نیزهمان سوی روان می‌شویم .) «العقد الفرید: ۲ /۲۰۳/۳[۱۳۶]) 


۲. ابن‌عبّاس و عمرو 

عبداله بن جعفردر مجلس معاویه حضوریافت که در آن. عبدالله بن عاس و 
عمرو بن عاص نیز حاضر بودند. عمرو گفت: 

ر ی ی ی ا ی 
وموسیقی می‌نشیند؛ به کنیزکان رامشگرمشتاق است؛ بسیار مزاح می‌کند؛ فراوان کبر 
می‌ورزد؛ از سرنیزه' رویگردان است؛ بی‌خردی‌اش آشکار است؛ زندگی را به آسودگی 
می‌گذراند؛ بسیار وام می‌ستاند؛ وبا اسراف انفاق می‌کند.» 


ا برابربا تحقیق مرکزالغدین درکتاب المحاسن والاضداد. «شبان» آمده ودرکتاب المحاسن والمساوی «سنان». ما 
لفظ دوم را ترجمه کردیم.(م.) 


)۲۰۶( 


(۳۰۷ 


۱۳۹/۲ 


3 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ابن‌عبّاس گفت: «ای عمروا دروغ گفتی؛ وتواهل دروغ‌پردازی هستی. این فرد چنان 
شکرمی‌گزارد؛ از سخن زشت و ناسزا بازمی‌دارد؛ بخشنده‌ای کرامت‌مند و سروری بردبار 


تنگ‌سینه وبزدل وعیب جووغیبت‌کننده نیست. درمیان قریش جایگاهی کریمانه دارد. 


همچون شیربیشه وبی‌باک وبی‌پروا ودارای نسب برتراست و حرام زاده وفرومایه نیست . 
همانند آن کس نیست که مردان پلید قریش ادَعای پدری‌اش را نمودند و قصابشان دراین 
اڏعا پیروز شد؛ واوپست‌ترین نسب وفروترین جایگاه را یافت وپایین‌ترین جای را در میان 
قریش یافت و کم‌مایه‌ترین آن‌ها گشت؛ ميان دوقبیله سرگردان است. همچون نوزادی که 
ميان دو گهواره افتاده باشد؛ نه چنان است که اورا به بیچارگی بشناسند و نه کوچ‌کرده‌ای 
است که اورا گمشده بدانند. پس کاش می‌دانستم با کدام قدرواعتبان به مردان تعرض 
می‌نمایی یا با کدام خاندان ونسب به نبرد آمده‌ای!آیا با پشتوانۀ خود چنین می‌کنی؟ تو 
فرومایه‌ ای پست. تیره‌روزی نکوهیده. وفرورتبه‌ای حرامزاده‌ای. یا به پشتوانة آنان که بدیشان 
نسب می‌رسانی» چنین می‌کنی؟ ایشان نادان و بی خرد وفرومایگان قریشند که نه درروزگار 
جاهلیّت. به شرافت شهره بودند ونه در پیشینۀ مسلمانی قابل ذکرند. توبا زبانی جززبان 
خود سخن می‌گویی ودر میان ناهمگنان خویش به باطل لب به سخن می‌گشایی. به خدا 
سوگند! اگر معاویه تورا در جایگاه کسی قرارمی‌داد که دورافتاده و فروکوبیده‌شده فضیلت 
را آشکارتر و ستم را دورتر می‌نمود. پس دیری است که بیماریات پیوسته گشته 
و امیدواری‌ات تورا به آرزویی oe‏ خلافت] فراکشانده که نه در چنان جایی 


روییده‌ای ونه درآن» شاخسارت برگ وباریافته است .» 


عبدالّه بن جعفر گفت: «[ای ابن‌عبّاس!] تورا سوگند می‌دهم که سخن را ادامه 


ندهی. همانا ازمن دفاع نمودی وبرای من مذاکره کردی.» ابن‌عبّاس گفت: «مرا با این 


۴. عمروبن عاص 2 
بنده واگذار که چون تیراندازی نبیند به گزافه تیرمی‌افکند؛ اما اکنون شیری شرزه به 
میدانش درآمده که هماوردان را می‌درد و جان‌ها را در می‌رباید.» 
عمروبن عاص گفت: «ای امیرالممنین! مرا واگذارتا حتق خود را ازاوبستانم؛ که به 
خدا سوگند! از هیچ چیزفروگذار ننمود.» ابن‌عبّاس گفت: «او را واگذا که جزبه زیان 
خویش برای حفظ [این باقی‌مانده آبروی] خود تلاش نمی‌کند. به خدا سوگند! قلب من 
استوار و پاسخ من آماده است و پشتيبانم خدا است و من هرآینه چنانم که نابغة 
بنی‌ذبیان سروده است: 
از دیرباز[در برابرزبان‌آوران. با سلاح شعر] در زد و خورد بوده‌ام و هیچ گاه کلامم فرونکاسته 
شاعران توانا و جادوگر از رویارویی با من گریزانند. همچون گریز شتر نورس و کم سال از 
شترنر[پرتوان و] اصیل .» 
این حدیت ر حاحظ (المحاسن و الأضداد: ص۱۰۲ ص ۸۷])؛ و بیهقی (المحاسن 


والمساوئ: ۶۸/۱ [ص۹۰) آورده‌اند. 


درهمین کتاب (ص۱۲۵) سخنی شبیه به این سخن ازعبداله بن ابی‌سفیان» به نقل 
ازابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۳۶۷/۹] گذشت که در برخی از عبارات آن خطاهایی راه 


۳ معاویه و عمرو 

چون معاویه دریافت که کار حکومت جزبا بیعت عمرو برایش سامان نمی‌یابد» به 
وی گفت: «ای عمرو! از من پیروی کن.» گفت: «از چه روی؛ آیا برای آخرت؟ به خدا 
سوگند! آخرت با توهمراه نیست. یا برای دنیا؟ به خدا سوگند! به دنیا نیزدست نیابی» مگر 
این که من با تودرآن شریک گردم.» گفت: «تودر آن با من شریک خواهی بود.» گفت: «پس 
حکومت مصرو توابع آن را به نام من بنویس.» معاویه حکومت مصرو توابعش را به نام وی 
نوشت و در پایان نامه چنین نگاشت: «عمرو وظیفه دارد که سخن‌شنوو فرمانبر باشد.» 


(۸) 


۱۳/۲ 


(۹) 
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عمر و گفت: «(چنین بنویس: (سخن‌شنوی و فرمانبری» چیزی از شرط وی فرونمی‌کاهد.»» 
معاویه گفت: «مردم به این عنایتی ندارند.» عمرو گفت: «بیعت نمی‌کنم تا این را بنویسی.» 
معاویه آن را نوشت و به خدا سوگند! چاره‌ای جزنوشتنش نداشت. 
عَثبة بن ابی‌سفیان نزد معاویه درآمد» حال آن که وی مشغول گفت و گوبا عمرو 
دربارٌ حکومت مصربود. عمرو می‌گفت: «جزاین نیست که درازای آن؛ دینم را به تو 
می‌فروشم .» عَنْبَّه گفت: «این مرد را در برابردینش امین بشمار؛ که وی از اصحاب محمد 
است .» عمرو به معاویه نوشت: 
ای معاویه! من دینم را [رایگان] به تو نمی‌دهم که در برابرآن» به دنیا هم دست نیابم . 


دین و دنیا برابرو یکسان نیستند. آن چه را به من می‌بخشی, در حالی می‌گیرم که 


را برای خود خریده‌ای که هم زیان تواند رساند و هم سود. 


«العقد الفرید: ۲۹۱/۲ [۱۴۴/۴]) 


۴. معاویه و عمرو -به تفصیل - 

امیرالمومنین ا درنامه‌ای ازمعاوية بن ابی‌سفیان خواست که با وی بیعت کند. 
معاویه با برادرش عَنْبَة بن ابی‌سفیان رایزنی نمود. عثبّه به اوگفت: «از عمروبن عاص 
یاری بجوی؛ زیرا وی همان کس است که زیرکی واندیشه‌ورزی اش را می‌دانی ودرزمان 
عثمان از کاروی کناره گرفت. از کار تونیزبیش‌تر کناره خواهد گرفت» مگرآن که برای 
دینش بهایی بپردازی. آن گاه» به زودی با توبیعت خواهد کرد؛ چرا که وی اهل دنیا 
است.» معاویه به او که درسبع از سرزمین فلسطین به سرمی‌برد. چنین نوشت: «امّا بعد: 
ماجرای علی و طلحه وزبیرچنان شد که شنیده‌ای. مروان بن حکم نیزبا سپاهیانی از 


مردم بصره که فرمانده خویش را ترک گفته‌اند, به سوی ما فرودآمده است. همچنین جریر 


۴. عمروبن عاص SI‏ 


بن عبدالله در بارۂ بیعت با علی به سوی ما آمده است. من دست نگاه داشته‌ام تا تونزدم 
آیی. نزد من آی تا در کاری با تومذاکره نمایم.» 

چون عمرونامه را خواند. با دو پسرش عبدالله ومحمّد مشورت نمود وبه آنان گفت: 
«اندیشهٌ شما چیست ؟» عبدالّه گفت: «رأی من این است که رسول خدا ب در حالی 
درگذشت که ازتو خشنود بود ود و خلیفۀ پس ازوی نیزا زتورضایت داشتند. آن گاه که 
عشمان کشته شد. توحضورنداشتی. پس اکنون نیزدر خانه‌ات آرام گیر؛ زیرا توخلیفه 
نخواهی شد و نیزنمی‌خواهی برای بهره‌ای اندک از دنیا حاشیه‌نشین معاویه گردی 
و شاید به زودی هلاک شوی و در راه دنیا هم تیره‌بخت گردی.» 

محمد گفت:«رآی من آن است که توبزرگ قریش و کاردار ایشانی. اگراین کار 
سپری گردد وتودرآن بی‌نام ونشان باشی» شأنت کاسته می‌شود؛ پس به گروه شامیان 
بپیوند و ازیاوران ایشان باش و به خون‌خواهی عثمان برخیز؛ زیرا تودر خون عشمان با 


بنی‌امیّه پیوند والفت یافته‌ای.» 


عمرو گفت:«اماتوای عبداله! مرا به کاری فراخواندی که خیردین من درآن 
است. و امّاتوای محمّد! مرا به کاری خواندی که خيردنيايم درآن است. ومن دراین 
انديشه خواهم کرد.» 


چون تیرگی شب فرارسید. عمرو در حالی که خانواده‌اش به وی می‌نگریستند با 
صدای بلند چنین خواند: 
به خاطر غم و اندوهی که به من روی آورده و با هراس از پیشامدهایی که سختی‌ها 
و موانع را در برابرم آشکار می‌سازند. شبم [با بی‌خوابی] به درازا کشید. 
پسر هند [جگرخوار] از من خواسته که به دیدارش روم. این کار همان است که تخم 
هلاکت و تباهی در آن نهفته است. 
جریر از سوی علی دستور و راهکاری برای وی آورده که زندگی را براو تلخ و بس تنگ 


(۳) 


۱۳/۲ 


(WY 
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اگر یاری مرا که بدان امید بسته است» به دست آوَرد» جریر را [با جواب رد] بازخواهد 
گرداند و گرنه» چون اسیران دربند خوار خواهد گشت. 

سوگند به خدا! نمی‌دانم چه بایدم کرد و هیچ گاه چنین دو دل نبوده‌ام! [خود را به 
سرنوشت می‌سپارم] هر آن چه مرا به سویی کشد. همو مرا به همان سو می‌راند! 
آیا با معاویه از در حیله و نیرنگ درآیم؟ نیرنگ» خواری و پستی است! یا نصیحت دوستانه 


و خیرخواهانه خود را به او عطا کنم؟ 
یا در خانه‌ام بنشینم؟ برای سالخورده‌ای که هربامداد با سرزدن خورشید دربیم فرارسیدن 
مرگ است. آسایش در همین است! 
و برادرش محمد دراین امربا او مخالفت کرده است . [در هررصورت] من هنگام دفاع از نام 
و شرف» بس نستوه و استوارم! 
عبداله گفت: «پیرمرد راهی شد.» در عبارت یعقوبی؛ سخن عبداله چنین آمده 
است: «پیرمرد برپاشنه‌های پایش بول کرد و دینش را به دنیایش فروخت.» 
و گفت: «ای وردان! بار بربند.» یتیس گفت: «ای وردان! باررا برزمین بگذار» دوباره 
گفت: «ای وردان! بار بربند.» وسپس با زگفت: «ای وردان! بار را برزمین بگذار.» 
وردان به وی گفت: «ای ابوعبد ال ! پریشان‌گوی شده‌ای. بدان که اگربخواهی» تورا 
خبرمی‌دهم که دردرونت چه می‌گذرد.» گفت: «وای برتوا بگو» گفت: «دنیا وآخرت 
درقلب تو به نبرد برخاسته‌اند. با خود می‌گویی: «با علی آخرت است امّا دنیا نیست؛ 
ودرآخرت. دنیا جبران خواهد شد. وبا معاویه دنیا هست. اما آخرت نیست؛ و دردنیا 
آخرت جبران نمی‌شود.» و تومیان آن دو سرگردانی.» 
عمرو گفت: «به خدا سوگند! خطا نگفتی. پس ای وردان ! رای تو جیست ؟) گفت: 


«رآی من آن است که درخانه‌ات بمانی. اگردینداران پیروز گردند. تودریناه دین ایشان 


۴ عمروبن عاص ۳۳۳ 
زندگی می‌کنی؛ واگردنیاداران پیروزی یابند» ازتوبی‌نیازنیستند.» گفت: «اکنون [این 
سخن را می‌گویی] که دیگر مردم عرب رهسپاری من به سوی معاویه را دریافته‌اند؟» 
سپس بار بریست وراهی شد» حال آن که چنین می‌سرود: 
شگفتا از وردان و زیرکی‌اش! به جانت سوگند! وردان آن چه را که در دل داشتم» آشکار ساخت . 
آن گاه که دنیا به من روی آورد» من نیزازروی حرص و آز نفسم به سوی آن روی نهادم؛ 
چرا که درسرشت آدمی. سستی [در برابرهوس‌ها] نهفته است. 
[همچنان حیرانم!] یک دل و جان. مرا به عفت و پرهیزگاری می خواند؛ و حرص دل و جانی 
دیگر را دگرگون می‌سازد. و انسان اگرسخت گرسنه باشد. حتّی به خوردن کاه تن می‌دهد. 


نزد علی دین خالص و ناب است. بی آن که دنیایی همراه آن باشد؛ اما معاویه دارای 
ملک و دنیا است. 

و من ازروی طمع [سرانجام] آگاهانه دنیا را برگزیدم. بی آن که برای این انتخاب. حجّت 
و برهانی داشته باشم. 

ونیک می‌دانم که این راه چه خطرها در بردارد! و به روشنی آن خطرها را می‌بینم؛ 
همچنان که آن چه می‌خواهم. در دلم رنگ‌ها و جلوه‌ها دارد. 


[آری؛ این خطرها را می‌بینم] اما دل و جانم زندگانی با آبرو [و نام‌آوری] را دوست دارد؛ 

و هیچ انسانی از زندگانی همراه با خواری. خشنود نیست . 

كف به جان يدر روما ها اسان تاه دای 

و خواب آلود هم خواب آلود است. 

آن گاه» رفت تا نزد معاویه درآمد و نیاز معاویه به خود را دانست؛ پس او را از خود 

دورنگاه داشت. وهریک ازآن دو با دیگری نیرنگ ورزید. چون عمرونزد معاویه درآمد» 
معاویه گفت: «ای ابوعبداله! دراین شب سه خبربه ما رسیده است که هیچ کس را 
راه پای‌نهادن درآن و برون‌رفت ا زآن نیست.» گفت: «آن خبرها چیست ؟» گفت: «اين 
است که محمد بن ابی‌خذیفه زندان مصررا درهم شکسته وبا یارانش بیرون شده واواز 
آفات این دین است. نیزقیصربا سپاهی ازرومیان به سوی من روی نهاده تا برشام چیره 
گردد. ونیزعلی در کوفه فرود آمده تا برای حرکت به سوی ما آماده گردد.» 


۱۳۳/۲ 


(1Y) 


۱۳۳/۲ 


۳ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


عمروگفت: «هیچ یک ازاین‌ها که گفتی. بزرگ نیست. اما ابن ابی خذیفه: برای تو 
دشوار و گران نیست که به سوی این مرد که همراه کسانی همانند خود بیرون شده» 
سپاهی سواره بفرستی تا او را بکشند یا نزد توآورند؛ و اگربگریزد نیززیانی به تونرسد. و اما 
قیصر: شماری از پسرکان و دخترکان رومی و ظرف‌های طلا و نقره را به وی هدیه نما واز 
اودرخواست سازش کن؛ که زود اجابت خواهد کرد. وا علی: پس به خدا سوگند! ای 
معاویه چنان نیست که می‌پنداری. مردم عرب درهیچ صفتی توواورا برابرنمی‌دانند. 
اورا از جنگاوری بهره‌ای است که هیچ یک از قریش را نیست؛ و شايسته موقعیّتی است 
که درآن است» مگرآن که به وی ستم روا داری.» 

درگزارشی دیگرآمده است که معاویه گفت: «ای ابوعبد ال ! من تورا به جهاد با این 
مرد فرامی‌خوانم که از فرمان پروردگارش سرپیچید و خلیفه را کشت وآشوب برانگیخت 
و وحدت امت را گسست و پیوند خویشاوندی را برید.» عمرو گفت: «به جهاد با چه 
کس؟» گفت: «به جهاد با علی.» عمرو گفت: «ای معاویه! به خدا سوگند! توو علی 
همانند دو لنگۀ بار یک شترنیستید. تورا نه هجرت او است و نه پیشینه‌اش و نه 
همنشینی‌اش با پیامبرو نه جهادش ونه فقه و دانشش. به خدا سوگند! او را با این 
اوصاف. قلمرو و مرزی است وبهره ونصیبی خاص دارد و خداوند به نیکی او را آزموده 
است. پس اگردرنبرد با اوبا توهمراهی کنم؛ مرا چه می‌دهی؛ حال آن که می‌دانی این 
کار چه اندازه پرخطرو گران است ؟» معاویه گفت: «در اختیار تواست.» عمرو گفت: 
«حکومت مصر روزي من باد.» معاویه در پذیرش سخن وی درنگ کرد. 

در گزارشی دیگرآمده است که معاویه به وی گفت: «مرا خوش نمی‌آید که مردم 
عرب در بارۀ توچنین بگویند که دراین دين جزبه نیت دنیا وارد نشده‌ای.» عمرو گفت: 
«مرا واگذار.»' معاویه گفت: «همانا اگرمی‌خواستم تو را امیدوار کنم و بفریبم» چنین 


می‌کردم .» عمروپاسخ داد: «نه؛ به خدا سوگند! کسی چون من فریفته نمی‌شود. هرآینه 


۱ توضیح این گفتاردرهمین کتاب (ص۱۲۶) گذشت. 


۴. عمرو بن عاص N‏ 


من زیرک‌ترازاین هستم.» معاویه گفت: «سرت را به من نزدیک کن تا باتوسی بگویم.» 
عمرو سرش را به وی نزدیک نمود تا با او راز گوید. معاویه گوش او را به دندان گزید 
و گفت: «اين نیرنگی بود. آیا کسی جزمن وتودراین مکان هست ؟) عمرو چنین سرود: 
ای معاویه! من دینم را [رایگان] به تو نمی دهم که در برابرآن» به دنیا هم دست نیابم . 
پس بنگر که چگونه رفتارخواهی کرد! 
پس اگرمصررا به من ببخشیء چه سودای پرسودی برای تو خواهد بود؛ که با آن. پیری 
را برای خود خریده‌ای که هم زیان تواند رساند و هم سود.! 
دین و دنیا برابر و یکسان نیستند. آن چه را به من می‌بخشی. در حالی می‌گیرم که 


تازیانه‌های ملامت از همه سو بر سرم فرود آید. 
و لیکن من چشم فرومی‌بندم و خود را می‌فریبم . و فریبکار [چه بسا] فریفته شود! 
و پیشنهادهایی به تو می‌دهم که موجب نیرومندی مُلک و دولت تواست. و اگردر آنها 
اشتباه کنم و بلغزم» خود نیز برزمین خواهم خورد. 
تو [فرمانروایی] مصررا ازمن دریغ می‌داری؛ حال آن که عطای فراوانی نیست. اما من از 
دیرباز شیفتۀ آن دریغ داشته شده بوده‌ام. 
سپس معاویه گفت: «ای ابوعبداله ! آیا نمی‌دانی که مصرهمانند عراق است ؟» گفت: 
«آری. امّا جزاین نیست که آن نیزهنگامی ا زآن من گردد که ازآن توشود؛ وآن گاه ازآن توشود 
که در عراق برعلی چیره گردی که مردمش فرمانبری خود از علی را به وی اعلان نموده‌اند.» 
آن گاه» عَْبَة بن ابی‌سفیان وارد شد و به معاویه گفت: «آیا خشنود نیستی که به 
بهای مصر عمرورا بخری. درصورتی که مصریکسره و خالص از آن توگردد؛ بدان امید 
که در مورد شام. مغلوب نگردی ؟» معاویه گفت: «ای عُْبه ! امشب را نزد ما بمان.» چون 
تیرگی شب فرارسید. عَْجه با صدای بلند. چندان که معاویه را بشنواند. چنین خواند: 
ای دریغ‌کنندةُ شمشیری که هنوز به دست گرفته نشده و به اهتزاز درنیامده است! تو 


[بی‌خیال] بر بالش‌های ابریشمین و ظریف لم داده‌ای! 


۱. این دوبیت درعیون الأخبارابن قتیبه (۱۸۱/۱) آمده است. 


)۲۱۲( 


)۲۱۴( 


۱۳۳/۲ 


۳ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


تو اکنون بره‌ای را می‌مانی که هنوز دو پستانش دوشیده و پشمش چیده نشده است 
[و در نیم راه خلافتی]. 

مصر را به عمرو ببخش؛ چرا که عمردینش را در برابردنیایی که هنوزبه دست نیامده, 
واگذاشته است. 

ای خیردیده! از شیرش. دوشش نخستین [و نقد] را بازگیر و آن شیری که دوشیده نشود 
وا قم اف ادات دورما 

با شتاب» دامن‌کشان. راه نخست [= بخشیدن مصر به عمرو و یاری‌گرفتن از وی] را در 
پیش گیرو آن را غنیمت شمار! که [همکاری] عمرو غنیمت شمردنی است . 

مصر را به او ببخش و هم‌سنگ آن را نیز برآن بیفزا؛ چرا که مصرازآن کسی است که 
بتواند قدرتمند باشد و پیروز گردد. 

حرص و سرگردانی [و تردید] در مورد مصررا دورافکن و برای سرمازده‌ای که دچار لرز شده 
است (- عمرو) آتشی برافروز! 

مصریا ا زآن علی خواهد بود يا ازآن ما؛ و امروزآن که ناتوان باشد. در دست‌یابی به آن. 
مغلوب خواهد شد. 


چون معاویه سخن عَنْبّه را شنید» عمرورا فراخواند وحکومت مصررا به وی بخشید. 
عمروبه اوگفت: «آیا خداوند به این مطلب. برای من برتوگواه است؟» معاویه گفت: 
«آری ! خداوند برای توبه این مطلب برمن گواه است» البتّه آگر خداکوفه را برما بگشاید.» 
عمروگفت: «برآن چه گفتیم. خداوند نگاهبان است.» 

آن گاه که عمرو از نزد معاویه بیرون آمد. دو پسرش به او گفتند: «چه کردی؟» گفت: 
«حکومت مصررا به ما بخشید.» گفتند: «در قلمرو حکومت عرب» مصررا چه بها باشد؟» 
گفت: «اگر حکومت مصرشما را سیر نکند» خداوند هرگزسیرتان نکناد!» 

معاویه نوشت که این شرط موجب نقض فرمانبری نخواهد بود. عمرونیزنوشت که فرمانبری 
موجب نقض آن شرط نخواهد گشت. بدین سان. هریک ازآن دو با دیگری نیرنگ ورزید. 


(وقعة صفّین ابن‌مُزاجم: ص۲۴-۲۰ [ص ۴۰-۳۴ ]؛ الکامل فى اللْغة والادب مُبرّد: ۲۲۱/۱؛ شرح نهج 


۴. عمروبن عاص SO‏ 


البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۳۸-۱۳۶/۱ [۶۷-۶۱/۲]؛ تاریخ یعقوبی: ۱۶۳-۱۶۱/۲ [۱۸۶-۱۸۴/۲]؛ 


رغبة الآمل من کتاب الکامل: ۱۰۸/۳ [مج۲/ج ۲۱۰/۳]؛ قصص العرب: ۳۶۲/۲ [۲۶۸/۲]) 


۵. عمّاربن یاسرو عمرو 

عمّاربن یاسر وعمروبن عاص درنبرد صفین. دراردوگاهی باهم گردآمدند. عمّار 
و کسانی که با وی بودند. حمایل شمشیرهاشان را بر خود پیچیدند. عمروبن عاص 
گفت: «گواهی می‌دهم که معبودی جزخداوند نیست.» عمّار گفت: «ساکت باش. تو 
این سخن راهم در روزگار محمد وهم پس ازآن؛ رها کردی؛ و ما ازتوبه آن سزاوارتریم . 
پس اگرخواهی که سخن ما به صورت اقامهٌ دعوا باشد» حق ما باطل تورا کنار خواهد زد؛ 
واگرخواهی به گونۀ خطابه باشد. ما به سخن راستین از توداناتریم؛ واگ رخواهی [به نحو 
بیان جمله‌های کوتاه وتک‌گویی باشد»] تورا به کلمه‌ای آگاه کنم که میان ما و توجدایی 
افکتد و پیش از برخاستنت کفرت را اثبات نماید و با آن» به زیان خود گواهی دهی 
ونتوانی مرا تکذیب کنی.» 


عمرو گفت: «ای ابویقظان! من برای این چیزها نیامدم؛ بلکه تنها ازآن روی آمدم 
که دیدم دراین سپاه» بیش ازهمه از توفرمان می‌برند. خدا را به یاد تومی‌آورم که صلاح 
اینان را برگیری و خونشان را حفظ کنی و به این کار ترغیبشان نمایی. پس چرا با ما 
می‌جنگید؟ آیا ما یک خدای را نمی‌پرستیم ورو به قبلهُ شما نمازنمی‌گزاريم و همانند 
شما دعا نمی‌کنیم و کتاب شمارا نمی‌خوانيم و به پیامبرشما ایمان نداریم ؟» 


عمّار گفت: «سپاس خداوندی را است که این سخن را از دهان توبیرون آورد. همانا 
این‌ها ازآن من ویاران من است: قبله» دین. عبادت خداوند بخشنده؛ پیامبن و کتاب. 
این‌ها از آن توویارانت نیست. سپاس خداوندی را است که تورا به اقرار واداشت 
اين‌ها از آن ما است. نه توویارانت؛ و تورا گمراه گمراه‌گر قرار داد که خود نمی‌دانی آیا 


هدایت‌یافته‌ای یا گمراه؛ و تورا کور ساخت. به زودی می‌گویمت که چرا با توو یارانت 


)۲۱۵( 


۱۴۵/۲ 


)۲۱۶( 


۲۲۲۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
می‌جنگم. رسول خدا به من فرمان داد که با پیمان‌شکنان بجنگم؛ ومن چنین کردم. و 
نیز فرمانم داد که با ستم‌پیشگان بجنگم؛ و آنان شمایید. و اما از دین‌بیرون‌شدگان: 
نمی‌دانم به نبرد با ایشان خواهم رسید یا نه! ای دنبال‌بریده! آیا نمی‌دانی که رسول خدا 
به علی فرمود: «(ه رکه من بروی ولایت دارم. علی نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست 
بدارویاری کن هرکه او را دوست بدارد ویاری کند؛ و دشمن شماره رکه را با او دشمنی 
ورزد.»؟ من دوستار و پیرو خداوند و رسولش و علی» پس از وی هستم [وآنان مولای 
منند]؛ اما تومولایی نداری.» 

عمروبه او گفت: «ای ابویقظان! چرا مرا دشنام می‌دهی» حال آن که من تورا دشنام 
ندهم؟» عقارگفت: «مرا با چه چیزدشنام دهی؟ آیا می‌توانی بگویی که تاکنون حتی 
یک روز خدا و رسولش را نافرمانی کرده‌ام ؟» عمرو گفت: «تورا مایه‌های دشنامی جزاین 
است.» عمّار گفت: «بزرگوار کسی است که خدا او را بزرگی بخشد. من فرورتبه بودم 
و خداوند بالایم برد؛ برده بودم و خداوند آزادم کرد؛ ناتوان بودم و خداوند توانم بخشید؛ 
فقیربودم و خداوند بی‌نیازیام داد.» عمروگفت: «در بارۀ قتل عثمان چه می‌اندیشی ؟» 
گفت: «اوبود که درهربدی را برشما گشود.» عمروگفت: «پس علی اورا کشت .» عار 
گفت: «بلکه خداوند. پروردگار علی» او را کشت.» (کتاب صفین ابن‌مُزاجم: ص۱۷۶ 


[ص ۳۳۷]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید: ۳۷۳/۲ [۲۱/۸]) 


نصرابن مزاجم] (وقعة صفین: ص ۱۶۵ [ص۳۲۰]) درحدیثی روایت نموده است که جون 
درصفین» عمّاربن یاسر-رحمه الله -به عمروین عاص نزدیک شد» گفت: «ای عمرو! دیش 
رابه مصرفروختی. نابود گردی ! دیرگاهی است که اسلام را کج وناراست می‌خواهی.» 

این را سبط ابن‌جوزی حنفی (تذکرة خواض الاته: ص۵۳ [ص۲٩]»‏ روایت کرده و این 
جمله را درادامه آورده است: «به خدا سوگند! قصد تووآن دشمن خدا که فرزند دشمن 


خدا است. از دست آویختن به خون عشمان» چیزی جزدنیا نیست.» 


۴ عمرو بن عاص ۲۳۵ 


۶. ابونوح جیری و عمرو 

ابونوح جمیری کلاعی در نبرد صفین. همراه ذوالکلاع نزد عمروبن عاص آمد که در 
حضور معاویه بود و پیرامونش را مردم گرفته بودند. عبدالّه بن عمرا مردم را به جنگ 
تشویق می‌کرد. چون آن دو نزد آن گروه ایستادند. ذوالکلاع به عمرو گفت: «ای ابوعبداله 
آیا می خواهی مردی خیراندیش و خردمند و دلسوزرا ببینی که از عماربن یاس خبرت 
دهد وبه تودروغ نگوید؟» عمر و گفت: «او کیست ؟» ذوالکلاع گفت: «همین پسرعموی 
من از اهالی کوفه است.» عمر و گفت: «من برتونشانة ابوتراب را می‌بینم .» ابونوح گفت: 
«برمن نشانه محمد بإ و ياران او است؛ و برتونشانه ابوجهل و فرعون .» (وقعة صفین: 


ص۱۷۴ [ص ۳۳۴]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید [۱۸/۸]) 


۷. ابوالأسود دوّلی و عمرو 

پس ازکشته شدن علی له» آن گاه که معاویه برهمۀ سرزمین‌ها تسلط يافته بودء 
ابوالاسود دلی" نزد وی آمد. معاویه اورا نزدیک خود نشاند وپاداشی بزرگ به وی داد. عمرو 
بن عاص به وی حسادت ورزید ونزد معاویه آمد ودرزمانی که هنگام باریافتن نبود. اجازۀ 
ورود خواست . معاویه به اواجازه داد وگفت: «ای ابوعبداله! چه چیزسبب شد که پیش از 
وقت باریابی نزد ما آیی؟گفت: «ای امیرالمژمنین! به سبب چیزی نزد توآمده‌ام که مرا 
دردمند کرده و خواب از چشمم ربوده و خشمگینم ساخته است. همچنین این از سر 
دلسوزی برای امیرالمژمنین است.» گفت: «ای عمرو! آن چیست؟» گفت: «ای 
امیرالممنین! همانا ابوالأسود مردی است زبان‌آورودارای عقل وادب. کیست که همانند 


اودرسخنوری نام‌آور باشد؟ اودر سرزمین تو یاد ونام علی را رواج داده وکین‌ورزی به 


.١‏ درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید چنین آمده است؛ اما در کتاب وقعة صفین» «عبداله بن عمروا گزارش 
شده است. صحیح نیزهمین است. زیرا عبدالله بن عمردر صفین حضور نداشت. (غ.) نیزممکن است عبید ال 
بن عمرمقصود باشد. (ن.) 

۲. وی ظالم بن عمرو تابعی بزرگ» است که در ۸۵ سالگی در سال ۶۹ درگذشت. 


)۲۱۷( 


۱۴۶/۲ 


)۲۱۸( 


۱۳۷/۲ 


rf ۸۱‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


دشمنان اورا ترویج نموده است. من برتوبیمناکم که دراین کارچندان سستی کنی تا 
گریبانت را بگیرد. رأی من آن است که اورا فراخوانی وپروا دهی وبترسانی وامتحان کنی 
وبیازمایی. ازاین کار به یکی آزاین دونتیجه دست خواهی یافت: يا چهرۀ خود را به تو 
نشان خواهد داد واعتقادش را درخواهی یافت؛ ويا روی دررویت» آن چه را که باورندارد. 
به توخواهد گفت. این ازوی بازگو خواهد شد وبه خواست خدای تعالی درآن فرجام 
نیکی برای تواست.» معاویه به وی گفت: «به خدا سوگند! من مردی هستم که کم پیش 
کا زو سیف اکتا نان سور 
آمد: يا آن چه ناخوشایند بود. دیدم ویا این وآن فرجام را. اما آگراورا فراخوانم وازوی سوال 
کنم واوازپس جواب من برآید. دیگرنمی‌توانم دربرابرش کاری انجام دهم وبه سبب 
آگاهیام ازقصد وی. از خشم لبری زخواهم شد. کاردرست دربارۀ وی آن است که آن چه به 
ظاهرمی‌گوید. پذ یرفته گردد . روا نیست که سینۀ اورا بگشاييم. پ پس آن چه را جزاین است. 
به سویی می‌افکنیم.» عمروگفت: «من درروزبر نیزه‌کردن قرآن‌ها درصفین» مصاحب [و 
مشاور] توبودم و[درستی] اندیشۀ مرا دریافتی. مخالفت با نظروپيشنهاد خویش را به خير 
تونمی‌دانم. پس اورا فرابخوان وبسترناتوانی مگسترتا آن را پایمال یابی.» 
معاویه ابوالأسود را فراخواند. او نزد معاویه آمد و سومین آن‌ها شد. معاویه پس از 
خوشامدگویی به وی» گفت: «ای ابوالأسود! من و عمرودر خلوت» دربارهةُ یاران محمد ا 
مناقشه داشتیم . دوست می‌دارم با نظرتوبه یقین دست یابم.» گفت : «ای امیرالمومنین! آن 
چه را می‌خواهی بپرس. ۰ گفت: «ای ابوالاسود! کدام یک از اصحاب نزد رسول خدا ع 
و :«آن کس که بیش از همه رسول خدا ی را دوست می‌داشت و 
با جان خویش ازاو حراست می‌نمود.» معاویه به عمرو نگریست و سرش را تکان داد. سپس 
سوّال خویش را ادامه داد و گفت:«ای ابوالأسود! کدام یک ازایشان نزد توبرتربود؟» گفت:«آن 
کس که بیش از همه تقوای پروردگارش را پيشه می‌کرد وبردینش بیمناک بود. معاویه برعمرو 
خشم گرفت و گفت: «ای ابوالاسود! کدام یک ازایشان داناتربود؟» گفت: «آن کس که زبانش 


۴. عمروبن عاص SIA‏ 


به سخن درست» گویاتره و سخنش روشن‌تر بود.» گفت: «ای ابوا لأسود! کدام کس ازآنان 
دلیرتربود؟» گفت: «آن که بیش‌ترآزموده شده ورنج برده و دررویارویی [با دشمن] شکیباتر 
بود.» گفت: : «پیامبربه کدام یک بیش ازهمه اطمینان داشت شت ؟» گفت: «آن کس که اوراپس 
از خویش وصی قرارداد.» گفت: : «کدام یک ازایشان دوست راستین پیامبر ا بود؟» گفت: 
«نخستین کس ازایشان که دعوت اورا تصدیق نمود.» 

معاویه به عمرو روی کرد و گفت: «خدایت خیرندهد! آیا می‌توانی هیچ یک از 
سخنان وی را رد کنی ؟» 


ابوالأسود گفت: «من» خود. دانستم که از کجا دچار این رنج و سختی شده‌ای. آیا 
رخصت می‌دهی که در بارۂ او سخنی بگویم؟» گفت: «آری؛ آن چه را در نظرداری بگو.» 
گفت: «ای امیرالممنین! این که می‌بینی» همان کس است که در شعری رسول خدا ل را 
هجونمود وایشان بب فرمود: «بارخدایا! من نیک شعرگفتن نتوانم؛ پس عمرو را به ازای هر 
بیت لعنتی فرست .» آیا پس ازاین» گمان داری که وی به رستگاری دست یابد یا به نفعی 
م ا وگزیده نشد» سزاواراست که 
زبانش کند و قلیش ناقوان باشد و احساس دلت و بیجارگی کند و با خواری 
وپستی همراه باشد؛ درآن چه میان مردان است. راه نیابد و در سخن گفتن دارای انديشه 
وتأمل نباشد؛ اگرمردان سخن گویند. گوش فرادهد و چون بزرگان برخیزند. همانند سگان 
برمقعد خود فروبدشیند و به سبب گناه بزرگش, [چاپلوسانه] دم خویش را تکان دهد؛ در 
شوکت بزرگان نظرنکند و با ایشان به ستیزبرنخیزد؛ با این حبای اندک» همواره در تيرگي 
شدید به سربرد؛ با مردم به فریب و نیرنگ رفتارنماید؛ وفریب و نیرنگ در آنتش جای دارد.» 

عمرو گفت: «ای مرد اهل بنی‌دول ! به خدا سوگند! همانا تو خوار و ناچیزی. اگربه 
کنانه نسبت نداشتی» همچون باز شکاری تورا درمی‌ربودم؛ اما توازایشان بلندی و شوکت 
۱. درتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۶۰۶/۸) چنین آمده: «متعیص لدینه لعظیم دینه .» ودر مختصرتاریخ دمشق 


۷ «مبصبص نله لعظیم ذنبه.» درج شده است. (غ.) عبارت نخست. معنای روشنی ندارد. ازاین رو 
عبارت دوم را ترجمه کردیم که گویا همان درست باشد. (ن.) 


(0 


3 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


می‌یابی. با آین حال» زیانی گویا یفته‌ای که برتوباری گران خواهد شد. به خدا سوگند! 
هرآینه توهم در گذشته وهم اکنون دشمن‌ترین مردم با امیرالمومنین بوده‌ای و هستی و هیچ 
گاه همچرن این لحظه با وی دشمن نبوده‌ای. همانا تودوستار دشمن اویی و با دوستش 
وشیطانت راازسرت بیرون خواهد کشید؛ که توهمان دشمن اوهستی که سرخم نموده‌ای» 
همچون افعي نرکه درپای درخت. سرروی سینه خم کرده باشد.) 

۱۳۸/۲ پس معاویه لب به سخن گشود و گفت:«ای ابوالاسود! زه را تا پایان کشیدی 
وجایی برای آشتی باقی ننهادی.» سپس به عمرو گفت: «توچنان که باید. کمان 
تکشیدی و به آن چه می‌خواستی دست نیافتی. البتّه اوبود که آغاز کرد و ستم راند؛ 
وآن که تجاوزنماید. ظالم‌تراست؛ ونفرسوم [که من باشم] شکیباتراست. پس ازاین 
سخن به سخنی دیگرروی کنید وبی آن که از مجلس رانده شده باشید. برخیزید.) 
عمرو برخاست. درحالی که می‌گفت: 

سوگند به زندگانی‌ام! ابوالآسود از [همه حتی] مردمان روزگارانی که گذشته‌اند. پیشی 

گرفت. به سبب دورویی و خیانتی که در دل و جانش جای گرفته و نهفته است. 
۳۲( انوا لاسود نیزبرخاست. حال آن که چنین می‌گفت: 

الا که عمرو آهنگ شیر بيیشه را کرده است! و گرگ چگونه تواند به شیر بيشه دست یابد 


و بروی چیره گردد؟ 
(تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۶۰۶/۸[۱۰۶-۱۰۴/۷: مختصرتاریخ دمشق:۲۲۱/۱۱]) 


۸ گفتار ابوجعفرو زید 

ابوجعفروزید بن حسن گفته‌اند که درنبرد صفین. معاویه از عمرو بن عاص خواست 
را بکشد واین سرزمین‌ها به تسخیرتودرآید آن چه من برگزینم. ازآنِ من باشد!» معاویه 
گفت: «مگرحکومت مصربرگزیده تونیست ؟» گفت: «آیا مصردرازای بهشت تواند بود 


۴. عمرو بن عاص EN‏ 


و[ خشنودی از] کشتن پسرابوطالب بهای عذاب آتش است که ازآنان سبک نشود وایشان 
درآن [ازرهایی] نومید باشند؟» معاویه گفت: «ای ابوعبدالله ! اگرپسرابوطالب کشته شود. 
آن چه که برگزینی» از آن توخواهد بود. آهسته سخن بگوی تا شامیان سخنت را نشنوند.» 
عمروبه شامیان گفت: «ای گروه شامیان! صفوف خود را بیارایبد وسرهای خویش را به 
پروردگارتان بسپارید و از خداوند که معبود شما است. یاری جویید و با دشمن خدا 
و دشمن خود جهاد کنید و ایشان را بکشید؛ که خداوند آنان را بکشد و نابود کند. 
«و شکیبا باشید؛ که همانا زمین ازآن خدا است و آن را به هریک از بندگانش که خواهد. میراث دهد؛ 
و فرجام کارا زآن تقواپیشگان است.» [اعراف /۱۲۸]) 

(وقعة صفین ابن‌مُزاجم: ص ۱۲۳ [ص ۷ ۲۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید [۱۸۹/۵]) 

این بزرگ‌ترین گفتاری است که اندک‌مایگی این مرد در دینش را نشان می‌دهد؛ 
زیرا حکایت ازآن دارد که وی حق امیرالممنین اند را می‌شناخته وبه عاقبت دشمنان 
وی آگاه بوده و با این حال. مردم را به نبرد با او تشویق می‌نموده و در نظرشان باطل را حق 
جلوه می‌داده است؛ و همین ردکنندۀ سخن کسی است که به بهانۀ عمل وی به اجتهاد 
خویش یا با دستاوی زکردن عدالت او وی را بی‌گناه جلوه می‌دهد. 


.٩‏ عمرو و برادرزادهاش 

عمرو بن عاص را برادرزاده‌ای" هوشیار و زیرک از مردم بنی‌سهم بود که از مصرنزد 
وی آمد و به او گفت: «ای عمروا آیا به من نمی‌گویی که به چه انديشه درمیان قریش 
زندگی می‌کنی؟ دين خود را دادی ودنیای کسی دیگررا طلب نمودی! آیا گمان می‌کنی 
که مصریان که کشندگان عثمان هستند» تا هنگامی که علی زنده است مصر را به 
معاویه می‌سپارند؟ و گمان می‌کنی که اگرهم مصردر اختیار معاویه قرار گیرد» آن را با 
همان جمله‌ای که درآن نامه" نوشته است. از توبازنمی‌ستاند؟» 


۱ درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید» «عموزاده» آمده است. 


۲ مراد. همان نامه‌ای است که معاویه برای عمروبن عاص نوشت و حکومت مصررا دستاورد وی قرارداد. 


(YY 


۱۴4/۲ 


(YY) 


r ۳‏ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج۲) 


عمرو گفت: «یرادرزاده من! کارازآن خدا است. نه علی و معاویه.» آن جوان پاسخ داد: 


ای هند بنی‌زیاد! [بدان که] عمرو در دام زیرک نیرنگ باز همه سرزمین‌ها گرفتار آمده است . 
عمرو گرفتار یک چشمی از فرزندان عبدشمس شده که بس ژرف است و همگان از مکر 
و حیله اش بیمناکند." 

اور تیک ھا ات کف کل در آن خیران مان فیرنگ‌هایی اراس وزیا که دل جا 
را می‌رباید . 

در نامه‌ای که به عمرو نگاشت. شرطی قرار داد که فریادگر, حيله‌گري آن را فریاد می‌زند. 
البته عمرو هم در نامه شرطی از روی نیرنگ عليه او آورد. هر دو مرد چون مار ته دزه 
[خطرناک] هستند. 

الا ای عمرو! مصررا به دست نیاوردی و امروز[در این سودا] به راه هدایت نگرویدی. 
وازروی خسران. دین را به دنیا فروختی و تو با این کار در شمار بدترین بندگان خدا هستی. 
اگرامروز مصر را [نقد] گرفته بودی» دست کم سود اندکی داشتی؛ ولی دست کشیدن بر 
خارهای قتاد(- گون) از دست‌یابی به مصر آسان‌تر است . 

به سوی معاویه» پسر حرب. ره سپردی و بر وی وارد شدی. در این کار مانند کسی هستی 
که بر قوم عاد وارد شده بود [و ناکام بازگشت]. 

آن چه از مصر به تو داده شده. در واقع کاغذی [بی‌ارزش] است که به تو داده شده 
وقطره‌هایی از مرگب بر آن نقش بسته است. 

آیا ابوالحسن علی را نمی‌شناسی و ازآن چه به دست وی بردشمنان رفته است» آگاهی نداری؟ 
معاویه را هم‌ردیف و هم‌پایة وی قرار دادی . شگفتا که سفیدی چه دور است از سیاهی! 
وانگشتان [زمینیان ] چه دور از ستارۀ سهیل است! و صلاح و درستی چه اندازه دورازفساد 
و تباهی است! 

آیا درامانی ازاین که وی را سوار بر قرکبی ستبردر برابر خویش بینی, در حالی که سواران 
رابا نیزه‌های تيز در دست به یورش برمی‌انگیزاند؛ 

و درحالی که تو به وی نزدیکی» مبارزو هماورد می‌طلبد؟ پس بنگر که با چه کسی 


دشمنی می‌ورزی! 


۱ درشرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید (۶۸/۲) و نیزوقعة صفین. «مخشی الکیاد» آمده وترجمه براساس 
این نسخه انجام گرفته است. (ن.) 


۴ عمرو بن عاص ۳0 


عمرو گفت: «ای برادرزاده! اگربا علی همراه می‌شدم خانه‌ام گنجایش مرا داشت. اما 
اکنون با معاویه هستم.» جوان پاسخ داد: «اگرتومعاویه را نخواهی» او نیزتورا نمی خواهد؛ 
اما تو به دنبال دنیای اوهستی واو به دنبال دين تواست.» 


سخن آن جوان به گوش معاویه رسید. اورا خواست؛ انا وی گریخت وبه علی پیوست 
وحال عمروومعاویه را با وی بازگفت. علی شادمان شد واورا به خود نزدیک گردانید. 


مروان خشمگین گشت و گفت: «من چه کم دارم که همانند عمرو خریدارندارم؟» 


معاویه گفت: «جزاین نیست که مردان برای توخریده می‌شوند!» 


چون ماجرای معاویه و عمرو به گوش علی رسید. چنین سرود: 
شگفتا! چه سخن زشت و مُنگری شنیدم: دروغی بر خدا که [اندوهش] مو را سپید می‌گرداند؛ 
شنوایی را می‌رباید و [تبرگی‌اش] دیدگان را می‌پوشاند و تارمی‌سازد. اگر به آگاهی پیامبر 
می‌رسید. هرگز رضایت نمی‌داد؛ 
که وصیّش را با دنبال‌بریدهٌ دشمن پیامبر (= عمرو عاص) و آن نفرین‌شدهُ کج‌نگر 
(- معاویه) قرین و هم‌رتبه شمارند. 
هر یک از آن دو (- معاویه و عمرو) همراه با لشکریانش اردو زده است. یکی از آن دو 
(- عمرو) دینش را فروخت و فاجر گشت؛ 
به آن دیگری (= معاویه) به بهای دنیاژی دون]» یعنی ملک مصر-در صورتی که بدان 
دست یابد -و بی‌گمان سودایش زیان دید. 
اما من» آن گاه که [درمیدان نبرد.] مرگ نزدیک شود و دررسد. دامن به کمرزنم و قنبر 
را بخوانم [و فریاد زنم]: 
پرچمم را به پیش بر! و -ازروی حزم و احتیاط -واپس مرو؛ که حذرو احتیاط دربرابرآن 
چه مقر شده. سودی ندارد. 
آن گاه که مرگ سرخ (- سختی کارزار) را دیدم. قبل «هَمُدان» را بسیج کردم. آنان نیز 
قبیله «جمیَر» را آماده ساختند. 
ایشان (- مردم همدان) قبیله‌ای یمنی و با عظمت و بزرگند و هماوردی هستند که هرگاه 
با هماوردی شاخ به شاخ شوند» او را در هم می‌شکنند . 


1۵0/۲ 


(YY) 


1۵0/۲ 


(YF) 


٤ 3‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 
به پسرحرب بگویید: به آهستگی و دزدانه خود را درپناهگاه پنهان مساز! اندکی درنگ 
کن و ملال [و رویگردانی از جنگ] را به کناری نه [و خود به میدان آی]! 


مرا کم‌تجربه و ناآزموده مپندارا [اگر خواهی] از جنگ بدرو خیبر هر دوء در بارةُ ما بپرس! 
در روز بدر, قریش [در برابر ما] چون دام‌های آمادهُ کشتار بودند. [با افتخار] وارد میدان 
نبرد شدند؛ امّا برون رفتشان را نکوهش می‌کردند. 

ای پسر حرب! اگر امروز جعفر یا حمزه -آن سرور بزرگوار درخشان رو - کنار من بودند. 
قریش هنگام نیمروزه ستارگان شب را به چشم می‌دیدند. 

(الامامة والمیاسه:۸۸/۱[۸۴/۱]؛ وقعة صفین ابن مُزاجم: ص ۲۴ [ص۴۴-۴۱]؛ شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابیالحدید:۶۸/۲[۱۳۸/۱]) 


۰. غانمه دخترغانم و عمرو 

به غانمه دخترغانم آن گاه که درمکه بود» خبررسید که معاویه وعمروین عاص» 
بنی‌هاشم را دشنام می‌دهند. گفت: «ای گروه فریش! به خدا سوگندا! معاویه امیرالممنین 
رسول خدا ٤‏ است. من نزد وی می‌روم و به اوسخنی می‌گویم که عرق برپیشانی‌اش 
بنشیند وازآن بسیار ناله کند.) 

کارگزار معاویه» این را به وی خبرداد. چون معاویه آ گاه شد که غانمه به اونزدیک 


شده» فرمان داد تا مهمان سرا را پاکیزه کنند ودرآن فرش بگسترند. چون غانمه به مدینه 
نزدیک شد» یزید با افراد وغلامانش به استقبال وی رفت. غانمه چون به مدینه درآمدء 
به خانۀ برادرش عمروبن غانم رفت. یزید به وی گفت: «ابوعبدالژحمان ازتومی خواهد 
که به مهمان‌سرای وی روی.» 

غانمه یزید را نمی‌شناخت؛ گفت: «توکیستی؛ خدایت حفظ کند؟» گفت: «یزید 


بن معاویه هستم.» غانمه گفت: «خدایت حفظ نکند ای آن که نقص داری ونه افزونی 


۱. درمتن «تَدبّ الحمّرا» آمده که اشتباه است و«تدت الخُمَرا» درست است وترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 


۴ عمروبن عاص ۲۳۵ 


وزیادت.» رنگ ازرخساریزید پرید. نزد پدرش آمد وماجرا را با اوبازگفت. معاویه گفت: 
«اوازهمهُ قریش کهنسال ترو بزرگ‌تراست .» یزید گفت: «ای امیرالمومنین! سن او را چند 
می‌شمارند؟» گفت: «درزمان رسول خدا ي ستّش چهارصد سال به شمارمی‌آمد؛ اواز 
بازماندگان بزرگان است:» 

چون فردای آن روز فرارسید. معاویه نزد وی آمد واو را سلام داد. غانمه گفت: «مومنان 
را سلام و کافران را خواری باد!» سپس گفت: «فرزند عاص کدام یک از شما است ؟»" 
عمر و گفت: (منم؟ این جا.» غانمه گفت: «تویی که قریش و بنی‌هاشم را دشنام می‌دهی ؟ 
تو خود. شایستۀ دشنامی و دشنام در وجود تواست و به توبازمی‌گردد. ای عمروا به خدا 
سوگند! هرآینه من عیب‌های تو و مادرت را خوب می‌شناسم و آن‌ها را یکایک برایت 
برمی‌شمرم: تواز کنیزی سیاه و دیوانه و نادان زاده شدی که ایستاده بول می‌کرد و فرومایگان 
با او آمیزش می‌نمودند. هرگاه مردی با وی درمی‌آمیخت. [از فرط شهوت] نطفهٌ مادرت 
بر نطفة او چیره می‌شد. در یک روز چهل مرد با وی درمی‌آميختند. و امّا خودت: من تورا 
گمراهی راه‌نیافته و فسادگری ناشایست دیدم. تومرد بیگانه‌ای را در بستر خود با همسرت 
یافتی؛ اما نه غیرت ورزیدی ونه این کار را زشت شمردی. و اما توای معاویه: نه دارای خير 
بودی ونه به نیکی تربیت شدی. تورا چه رسد به بنی‌هاشم؟ آیا زنان بنیامټه همانند زنان 
ایشانند؟ ....»-تاپایان گفتار _ 

این سخن بلند است وما ازآغازآن به همین مقدا رکه ذکرشد. بخشی را حذف 
کردیم. (المحاسن و الأضداد جاحظ: ص ۰۴-۱۰۲ [ص۹۰-۸۸] در چاپ دیگر: ص‌۱۲۱-۱۱۸؛ المحاسن 
والمساوی بیهقی:۷۱-۶۹/۱ [4۴-۹۱]) 

چنین است حقیقت حال این مرد و شخصیّت و روحیّات او در روزگار جاهلیّت 
وزمان پیامبرو پس ازآن» تا روزگار امیرالمومنین ند که فتنه‌هایی برانگیخت که با آن. کار 
بس سخت شد. آن گاه که از علی دور شد و برای سرکوب حق و حق‌داران» به فرزند زن 


۱. درعبارت جاحظ چنین آمده است: «آیا عمروبن عاص در میان شما هست؟» 


(Y۵) 


۵0/۲ 


2 1 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


جگرخوارپیوست . در همین روزگارونیزپس ازآن» آشوب‌ها برانگیخت؛ تا آن که سرنوشت 
گریزناپذیر بنیانش را برگند و مرگ او را درربود. حال آن که به آرزوهای خود دست نیافته 
بود. پس در طبقه‌های آتش به حرکت درآمد و دوزخ‌بانان آن. گرزهای آهنین بروی زدند. 
بسا که این حقیقت ملموس را تاکنون برای خوانندگان روشن نموده باشیم که در 
سراسر این سالیان. هیچ کاریا ویژگی شایسته‌ای ازوی نمانده که ماه افتخارآدمی تواند 
بود. مگرآن چه هواداران او که دشمنان خاندان پیامبر ال هستند. در بارۀ وی برساخته‌اند. 
واین برساخته‌ها در سای حق چه جایگاهی توا تواند داشت. با عنایت به این که پیش‌تر این 
حقیقت مسلم را اثبات نمودیم ونشان دادیم که عادت آن راویان زشت‌کردار نسبت دادن 


کارهای ستایش‌آمیزبه فرومایگانی بوده که درانگیزه‌های باطل با ایشان پیوند داشته‌اند؟ 


وامّا این که پیامب رت درغزو؛ ذات السلاسل» وی را به فرماندهی برگزید. او را سودی 
ندهد؛ زیرا دانستیم که وی به اسلام تظاهرمی‌نموده و در همۀ دوران زندگی‌اش» نفاقش را 
پوشیده می‌داشته است؛ و مصلحت عمومی و حکمت الاهی» رسول خدا ی را ازعمل 
برطبق باطن افراد بازمی‌داشته است. جزاین نبود که وی با مردم طبق ظاهرشان رفتار 
می‌نمود؛ زیرا هنوز از رورگار جاهلیت چندان فاصله نگرفته بودند و اسلام در دل‌هاشان 
استوار نگشته بود؛ ر پس اگرباطن آنان را فاش می‌نمود» به گذشته بازمی‌گشتند و دیگربار 
به دوران جاهلټت نخستشان عقب‌گرد می‌نمودند. پس وی با مردم برپایۀ همین ظاهر 
رفتارمی‌کرد. شاید در گردن‌نهادن به اسلام آزموده شوند ودين دردل‌هاشان جای گیرد. 
از همین روی بود که رسول خدا اة نفاق بسیاری از یارانش را پوشیده نگاه می‌داشت 
زیرا اصرارداشت تا از گسیخته‌شدن پیوند آنان پرهی زکند با آن که خدای تعالی اورا از 
نفاق ایشان آگاه کرده بود؛ چنان که دراین آیه ودیگرآیات گرامی قرآن» آمده است: «از 
مردم مدینه کسانی هستند که پیوسته برنفاق خو کرده‌اند.» [توبه /۱0۱] پس این که پیامب را 


باآگاهی ازنفاق عمروبن عاص» وی را به فرماندهی برگزید» برخاسته ازهمین حکمت 


۴ عمرو بن عاص ۳۷ 


رسا بود؛ وازآن لازم نمی‌آید که عمروبن عاص نیک حال بوده باشد. ازاین گذشته. از 
گفتارمولای ماامیرالممنین اټ دانسته شد که رسول خدا ی آن گاه که پرچم فرماندهی 
را برای عمروبن عاص برمی‌بست. با وی شرطی نمود که اوازآن سرپیچید. 

سخن ابوعمرو وجزاو حقیقت نظرما دربارهٌ عمروبن عاص را نشان می‌دهد. بر 
بسته بوده» شکسته‌اند. ازاین رو به اسکندریّه روی نهاد وبا مردمش جنگید وآن را 
تسخیرنمود. سپس جنگجویان را کشت وخانواده‌هاشان را به اسارت گرفت. عشمان وی 
را به سبب این کارسرزنش کرد؛ زیرا نزد وی مسلم نبود که مردم آن سرزمین پیمان شکنی 
کرده باشند. سپس دستورداد اسیران آبادی‌های آن سرزمین به مناطق خود بازگردانده 
شوند وعمرورا ازفرمانداری مصربرکنارنمود وبه جای او عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح 
عامری را به فرمانداری مصربرگزید. این آغازفتنه ميان عمروبن عاص وعثمان بن عَمّان 
بود. آن گاه که این فتنه آشکارشد» عمروبا خانوادهة خود درسرزمین فلسطین عزلت گزید 
وگهگاه به مدینه آمده. ازعثمان بدگویی می‌نمود. «لاستیعاب: ۴۳۵/۲ [۱۱۸۷/۳]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۱۲/۲ [۳۲۰/۶]) هموبود که دنیا را همانند آتشی برعثمان 
برافروخت و چون خبرقتلش را دریافت کرد گفت: «منم ابوعبدالله که هرگاه زخمی را 
پیش ازالتیام پوست برگنم خون آن ر بیرون می‌آورم.» 

عمر عمروبن عاص را به فرمانداری مصرگماشت واوتا اوایل دوران خلافت عثمان 
دراین مقام بود. سپس عثمان وی را از خراج‌گیری برکنارنمود وبه پیشنمازی برگماشت 
وبه جای او عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح را مأمور خراج‌گیری کرد. آن گاه. این هردو 


باآن که پیرازسال. درمنصب فرمانداری بوده‌ای؛ درگریبان جبّه‌ات شپش خانه کرده 


(Y۶) 


۱۵2۳/۲ 


(YY) 
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است! آیا ازمن بدگویی می‌کنی وبا چهره‌ای نزد من آمده. با چهرهُ دیگربیرون می‌روی ؟ 
به خدا سوگند! آگرلقمهٌ نانی نبود. چنین نمی‌کردی.» 

عمرو گفت: «بسیاری از آن چه مردم می‌گویند و به والیان خود منتقل می‌کنند؛ 
کن.» عثمان گفت: «به خدا سوگند! با آن که کجروی‌ات ر می‌دانستم واز سخنان 
فراوانی که در باره‌ات می‌گویند. خبرداشتم. تور به کار گماشتم!» عمرو گفت: «من 
کارگزار عمربن خظاب بودم واو در حالی مرا ترک گفت که ازمن خشنود بود.» عشمان 
گفت: «به خدا سوگند! اگر چنان که عمربرتوسخت می‌گرفت» من نیزبرتوسخت 
می‌گرفتم» کارم بسامان می‌شد؛ اما من با تومدارا ورزیدم وتوبرمن گستاخ گشتی.؛ 

سپس عمرو از نزد عثمان بیرون آمد» در حالی که کینۀ وی را دردل داشت. گاه 
نزد علی می‌رفت واورا ض عثمان برمی‌انگیخت. گاه نزد زبیررفته» اورا به مخالفت با 
عثمان تحریک می‌کرد. گاه نیزنزد طلحه می‌رفت واورا برعشمان برمی‌انگیخت. نیزدر 

چون شورشیان [مصر] سوی مدینه آمدند. عثمان ازعلی خواست که نزد آنان رود. 
علی با ایشان سخ ن گفت وآنان بازگشتند. عثمان برای مردم خطابه خواند وگفت: «به این 
گروه ازمردم مصر دربارة پیشوایشان خبری رسیده بود که چون نادرستی‌اش را دانستند» به 
سرزمین خود بازگشتند.» عمروبن عاص ازگوشۀ مسجد اورا بانگ زد: «ای عشمان! از خدا 
بترس؛ زیرا به کارهایی هلاکت‌باردست زدی وما نیزبا تودرآن کارها همراه شدیم. پس به 
سوی خدا توبه کن که ما نیزتوبه کنیم.» عثمان اورا ندا داد وگفت: «ای پسرنابغه! تواین 
جایی! به خدا سوگند! ازهنگامی که ازکار برکنارت کرده‌ام. در جبّه‌ات شپش خانه کرده 
است.» درعبارت بلادری (أنساب الأشراف [۲۸۲/۲]) چنین آمده است: «ای پسرنابغه! همان 


تویی که سبک‌مغزان را برمن می‌شورانی؛ زیرا از حکومت مصربرکنارت نمودم.» 


۴. عمروبن عاص KAN‏ 


بار نخست که عثمان به محاصره درآمد. عمرو از مدینه خارج شد و به قطعه زمینی 
به نام سبع که در سرزمین فلسطین داشت» رفت و درآن جا سکنا گزید ومی‌گفت: «منم 
ابوعبداللّه که هرگاه زخمی را پیش ازالتیام بخراشم» آن را خونین می‌کنم. به خدا سوگند! 
من اگربا چوپانی رو به رو شوم» وی را بر عثمان می‌شورانم.» در عبارت بَلادری آمده 
است: «وی مردم» حتّی چوپانان راء برعثمان می‌شورانید.» 

اودر قصرخویش درفلسطین به سرمی‌بُرد که سواری ازمدینه براوبرگذشت. عمرو 
در با عثمان ازوی سوال کرد. گفت: «درحالی ازاو جدا شدم که در محاصره بود.» عمرو 
گفت:«منم ابوعبداله؛ درحالی که میله داغ‌زنی درآتش است. خرانْ باد شکم درمی‌کنند!» 
پس چون خبرقتل عثمان به وی رسید. گفت: «منم ابوعبداله که اورا کشتم» با آن که در 
سرزمین سباع بودم. پس ازوی چه کسی برکار خواهد آمد؟ اگرطلحه برکارآید. درنیکی 
وبخشندگی جوانمرد عرب است؛ و اگرفرزند ابوطالب برکارآید» جز اینش نمی‌بینم که همه 
حق را می‌ستاند؛ ومن خلافت اورا [درمقایسه با رقیبانش] بیش ازهمه ناخوش می‌دارم.» 

چون به عمرو بن عاص خبررسید که با علی بیعت کرده‌اند. بروی گران آمد 
ودرانتظارماند تاببیند مردم چه می‌کنند. سپس به او خبررساندند که معاویه درشام 
از بیعت با علی خودداری می‌نماید و قتل عثمان را بزرگ وانمود کرده. مردم را به 
خون خواهی‌اش تشویق می‌نماید. پس عمرو با دو پسرش» عبدالله و محمد دراین کار 
مشورت نمود و گفت: رای شما چیست ؟ اما علی: نزد او خیری یافت نگردد؛ واومردی 
است که به پیشینه خود می‌نازد و می‌بالد و مرا در هیچ کاری مشارکت نخواهد داد.» 
عبدالّه بن عمر و گفت: «پیامب رت درگذشت. حال آن که از توخشنود بود. ابویک ری نیز 
درحالی مرد که ازتورضایت داشت. عمر تاه نیزهنگام مرگ ازتوراضی بود. رأی من آن 
است که دست بازداری و در خانه‌ات بنشینی تا مردم برپیشوایی اتفاق نظر یابند 
وآن گاه» توبا وی بیعت کنی.؛ محمد بن عمرو گفت: «تومهتری از مهتران عرب هستی 
ومن به صلاح نمی‌دانم که این کار سامان یابد وتودرآن رأی و آوازه‌ای نداشته باشی.» 


1۵0۴/۲ 


(YA) 


1۵0۵/۲ 


(۹ 
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عمرو گفت: «اما توای عبدالله! مرا به چیزی فرا خواندی که درآخرت به خیرمن 
است ودینم را به سلامت می‌دارد. وامّا توای محمد! مرا به کاری خواندی که دردنیا 
بلندآوازهام می‌کند. اقا در آخرت برای من شربه بار می‌آورد.» 

آن گاه. عمرو بن عاص همراه دو پسرش نزد معاویه آمد و دید که شامیان معاویه 
را به خون خواهی عثمان برمی‌انگیزند. عمروبن عاص گفت: «شما برحقید؛ درپی 
خون‌خواهی خلیفۀ مظلوم برآیید.» اما معاویه به سخن عمرو عنایت نکرد. پسران 
عمروبه او گفتند: «آیا نمی‌بینی که معاویه به سخنت عنایت نمی‌کند؟ به کسی جز 
اوروی‌آورا؛ پس عمرونزد معاویه رفت و گفت: «به خدا سوگند! کارتومایهُ شگفتی 
است! من این گونه تورا یاری می‌کنم وتوازمن دوری می‌گزینی؟ هلا که به خدا 
سوگند! اگربرای خون خواهی خلیفه. همراه توبجنگیم. نگران دلیم و خاطری آسوده 
نداریم؛ زیرا با کسی می‌جنگیم که توخود. پیشینۀ مسلمانی وبرتری و خویشاوندی اش 
با رسول‌خدارا می‌دانی؛ و جزاین نیست که قصد ماازاین کاردنیاخواهی است.» 
سپس معاویه با وی سازش نمود و به او توجه نشان داد. 

(آنساب الأشراف بلادُری: ۷۴/۵ و ۲۸۶-۲۸۲/۲[۸۷]؛ تاریخ الأمم والملوک: ۱۱۱-۱۰۸/۵ و ۲۲۴ 
[۳۶۱-۳۵۶/۴]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۶۸/۳ [۳۵۸/۲]؛ تذكرة خواض ۳ تألیف سبط ابن 
جوزی: ص۴۹ [۸۷-۸۶]؛ جمهرة رسائل العرب: ۳۸۸/۱) 

پس ازآن معامله نامبارک؛ عمروبن عاص مردم را به کشتن امام امیرالممنین 
تشویق می‌نمود. همان گونه که با عثمان چنین کرد تا وی را کشت وبا این سخنش 
به آن افتخار نمود: «منم ابوعبدالله که اورا کشتم, حال آن که در سرزمین سباع بودم.» 
و سپس پیراهن او را دستاویزرسیدن به مقام وثروت فرار داد و به خون خواهی‌اش 


برخاست و گفت: «غرض ازاین کار چیزی است که در درون ما می‌گذرد.» 


از کسانی که مردم را ضد امیرالممنین برمی‌انگیخت و تحریک می‌نمود. حریث؛ 


۴. عمرو بن عاص EN‏ 


غلام معاوية بن ابی‌سفیان بود. ابن‌عساکر (تاریخ مدينة دمشق: ۱۱۳/۴ [۳۳۰/۴]) گوید: 
«معاویه به حریث گفت: «ازعلی پرهیزکن وآن گاه» نیزه‌ات را هرجا که خواهی» فرود 
آورا» عمروبن عاص به حریث گفت: «ای حریث! به خدا سوگند! همانا اگرتواز قریش 
بودی. معاویه دوست می‌داشت که علی را بکشی؛ اما ازاین که چنین افتخاری ازآن تو 
گردد» ناخشنود است. پس اک فرصت یافتی» به اویورش آور.»» 
چون امیرالمژمنین ا کشته شد» عمرو بن عاص از آن شادمان گشت. بشارت 
دهنده. سفیان بن عبدشمس بن ابی‌وقاص بود. ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۱۸۱/۶ 
[۳۷۶/۷]) گفته است: «چون امیرالممنین علی بن‌ابی‌طالب یف ضربت خورد» سفیان 
مزده قتل وی را به معاویه و عمروبن عاص داد. معاویه درنامه‌ای به عمرو چنین سرود: 
در حالی که مایه‌های مرگ بسیار است [و نزدیک بود تو را در رباید]» مرگ بزرگ‌مردی از 
دودمان لؤی بن غالب. تو را از آن حفظ کرد [و رهانید]. 
پس ای عمرو! اندکی درنگ کن [از مرگ پیشمرگت ابراز شادمانی مکن]! تو از میان نزدیکان 
وی [پسر] عمو و پارش بودی. 
آری؛ تو نجات یافتی؛ حال آن که ابن ملجّم مرادی . شمشیرش را از خون پسرابوطالب. بزرگ 
ابطح(- مکه), سیراب ساخت. 
ضریتی کاری بود. 
و تو در مصر [آسوده] هر روز و شب. با سپیدتنان آهووش باریک اندام به خوش و بش 
آو عیش و نوش مشغولی!» 
جنین است روحیات سرخ مرد و سراسر حقیقت وجود او که در تجارت تباه 
ومعاملة زیانباروبهرةٌ اندکش ازدین که کفررا درباطن داشت وبانفاق پوشانده شده 
بود. نمایان است. اگرچنین نبود. هرآینه وی به آن معامله تن نمی‌داد. حال آن که بها ۳۲ 
۱. مراد. خارجة بن خذافه» رئیس شرطةٌ عمرو بن عاص است. درآن بامداد که خوارج قصد ترور عمرو عاص را 


داشتند. خارجه به جای عمرو برای اقامهٌ جماعت به مسجد رفت و به اشتباه کشته شد و عمرو از مرگ رهید. 
بنگرید به: تاریخ الأمم والملوک طبری: ۱۴۹/۵ چاپ دار المعارف. (ن.) 


1۵0۶/۲ 
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وکالا را می‌شناخت و پیشینه وبرتری و پیوند خویشاوندی امیرالمومنین را می‌دانست 
و خود می‌گفت: «اگر فرزند ابوطالب بر کار آید. جزاین نمی‌بینم که همه حق را 
می‌ستائد.» با این حال. با این سخن. کینه و دشمنی‌اش را نشان داد: «نزد من» وی 
برای خلافت ازهمه ناخواستنی‌تراست» اوبه حق اعتراف می‌کرد» اما خلاف آن را 
انجام می‌داد. حال آن که فرد شایستۀ خلافت را می‌شناخت و به هوای نفس روی 
کرده. می‌گفت: «قصد ما همین دنیا است.» پس دینش را در برابربهایی اندک (مصر 
ونواحی آن) به معاویه فروخت ومردم را ضد امامی که به تصریح کتاب گرامی خداوند» 
پاک و پاکیزه بود. برانگیخت و ازقتلش شادمان گشت. او خود. با صراحت به تمام 
این‌ها اعتراف نمود. به گونه‌ای که تأویل نمی‌پذیرد. این را می‌توان از سخنان وی 
و گفتار صحابه دور نخست دریافت. درتاریخ صحیح نیزاو همین گونه شناخته 
شده. چنان که بدون هیچ گونه برداشت شخصی یا تحریف. آورده شد. پس خداوند 
در معامله‌اش برکت قرار ندهد و به او خیر عطا نفرماید! 


ماجرای شجاعت عمرو بن عاص 
از فرزند نابغه هیچ حضورنمایانی در غزوه‌ها و جنگ ها سراغ نداریم. خواه در روزگار 
جاهلیّت و خواه درزمان پیامبر. وامقا درماجرای صفین نیزجزهمان کار خوارکننده آشکار 
کردن شرمگاهش در برابرامیرالمومنین و گریختدش ازاشتر روایت نشده است که ننگ 
کارنخست درطول روزگاران وسالیان بروی باقی مانده وبه آن مَّل زده‌اند و حجازیان آن 
را به آهنگ برخوانده‌اند ودرشعرعَْبَّة بن ابی‌سفیان نیزا زآن یاد شده است: 
به جزعمرو که دو بیضه‌اش وی را حفظ کرد و در حالی که قلبش از ترس وی به سختی 
می‌تپید. از مرگ برهید. 


معاوية بن ابی‌سفیان نیزدرشعری که ایی خواهد آمد» ازعمرووکاراویاد کرده است: 
وی با ابوالحسن علی رویارو گشت و این وائلی(- عمرو, نوادُ وائل) با خواری و رسوایی بازگشت . 
و اگر شرمگاهش را آشکار نمی‌ساخت. علی را شیری می‌یافت که هر جنگجویی را خوار 
[و مغلوب] می‌سازد . 


۴ عمرو بن عاص ۳۳ 


همچنین در شعرحارث بن نصرسهمی آمده است: 
به عمرو و فرزند ارطاة بگویید: «با بینش در راه مناسب خود گام نهید و دیگر بار با شیر 
[شرزه] رویارو نگردید! 


و جزشرم ودوبیضه‌هاتان را مستایید! زیرا-سوگند به خدا! _تنها این دو حافظ جان شمابودند.» 


نیزدر شعرآمیرابوفراس می‌خوانيم: 
دورساختن مرگ به گونه‌ای ذلّت‌بار, نیکو و پسندیده نیست. چنان که عمرو عاص با 
آشکار نمودن شرمگاهش مرگ را از خود دور ساخت. 

وهم زاهی بغدادی گفته است: 
[علی] با بزرگواری. از عمرو و بُسرء روی تافت. وقتی که آن دو با شرمگاهشان با کسی که 
به سوی‌شان می‌آمد رو به رو شدند. 


دیگری هم سروده است: 
روزی زندگانی‌اش را حفظ کرد. 
نیزعبدالباقی فاروقی عمری گوید: 
در «ليلة الهریر" آن گاه که فرزند عاص در نبرد مغلوب شد. شرمگاهش آشکار گردید. 
حیدر خشمگین ازوی روی بتافت و ازوی درگذشت؛ که گذشت رسم و منش بزرگ زادگان است . 
و اگرمی‌خواست. می‌توانست سرنیزه اش را بر پیکرش برنشاند و با تنش درآمیزد. چنان 
که «مَعُدٍی» با «گرب» در کلمةٌ «مَغُدٍیگرب» درآمیخته است. 
ان عمل خوارکننده بارها از وی سرزده است› چنان که خواهد آمد. اگرچیزی 
از دلیری دراین مرد یافت می‌شد. آن را با شمارش حضورش در جنگ‌ها برپیشانی 
عیب جویانش می‌کوبید و آنان را با زبان بزانش می‌آزرد؛ که او خودستایی زبان‌گشا 
بود. در جنگ‌هایی که سمت فرماندهی داشت» نیزسپاه شجاع زیرفرمان وی یورش 


8 «ليلة الهریرا (< شب زوزه‌کشان) نام یکی ازشب‌های سخت جنگ صفین است که همهم جنگاوران چون زوزه 


به گوش می‌رسید.(ن.) 


(FY 
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می‌بردند و او خود به جلو حرکت نمی‌کرد؛ و تنها با نیرنگ‌بازی کار آنان را تدبیر 
می‌نمود» چنان که درصفین نیزچنین بود واو خیمۀ معاویه را ترک نگفت وتنها زیرکی 
خود را به وی نشان می‌داد» مگردر دو مورد که شرح آن‌ها خواهد آمد. ازهمین رو بود 
که وی به زیرکی, نه شجاعت» مشهور گشت. 
بیهقی «المحاسن والمساوی:۳۹/۱ [ص۵۴]) آورده است که عمرو بن عاص درنبرد صفین 
به پسرش عبدالّه گفت: «نشانم ده که آیا علی بن‌ابی‌طالب تلف را می‌بینی؟» عبداله 
گفت:«نظ کردم وعلی را دیدم وگفتم: دای پدر! اوآن جا است؛ براستری جوگندمی سوار 
است وقبا و کلاهی سفید دارد.» پس اوبا خواندن انا لله ونا اليه راجعون. گفت: «به خدا 
سوگند! این معرکه نه عرصۀ ذات السلاسل است. نه یرموک؛ و نه اجنادین. آرزو می‌کنم 
میان من واین جایگاه به اندازة شرق وغرب فاصله بود.»» 
این است آن چه همروزگاران وی ازاو می‌شناختند که گفتارهای آنان نیزبه 
زودی خواهد آمد. آری؛ پس از روزگاری درا ابن عبدالبَرّپدید آمد و در کتاب الاستیعاب 
سخنی را که ازدل گذرانده بود. آورد و عمرو را از تک‌سواران قریش و جنگاورانِ ایشان 
در روزگار جاهلیّت شمرد که به این صفت درمیان قریش ازاویاد می‌شده است. 
گویا ابن‌منیر که ده سال پس ازابن عبدالبززاده شد به گفتار او درالاستیعاب واین 
که عمروبن عاص رامردی شجاع شمرده. دست یافته؛ پس در قصیده تتریّه اش 
گفته است: 
و می‌گویم: اگر معاویه به خطا رفت» تقدیر و سرنوشت به خطا نرفته است. 
معاویه خیانت نکرده و عمرو هم مکر و نیرنگ به خرج نداده است. 
وی قهرمانی است که با شرمگاهش می‌جنگد. نه با شمشیر تیز و آبدیده‌اش. 
اکنون آن چه در بار حالات وی روایت شده می‌آید تا دريابید که اوازنزدیک 


شدن به سواران در عرصه تسرد پرهی زمی‌کرده وبه گرد و غبارمعرکه نزدیک نمی‌شده 


۱. ازشاعران غدیردر سدۀ ششم که قصید؛ تترټّه‌اش و شرح حال وی در جای خود خواهد آمد. 


۴. عمرو بن عاص SE‏ 


است. نیزبه حقیقفت حال اواز این جنبه آگاه می‌شوید وارزش گفتارابن حجر 
(الاصابه: ۲/۳) را درمی‌یابید که گفته است: «پیامبر اة وی را به خود نزدیک می‌نمود؛ 
زیم دارای معرفت وشحجاعت بود.) وما از او نمی‌پرسیم که پیامبر ا کدام هنگام 


اورا به خود نزدیک نمود! 


اميرالمؤمنین و عمرو در عرص نبرد صفين 
عمرو بن عاص با حزث بن نضر خثعمی که از یاران علی بود. دشمنی داشت. 
علی» خود» چنان بود که تک‌سواران شام از دیدارش به وحشت افتاده» قلب‌هاشان از 
شجاعت او لبریزازبیم می‌شد وهیچ یک ازایشان با او رویارو نمی‌گشت. عمرو درهر 
مجلسی از حزث بن تَضرخثعمی یاد نموده» عیبش می‌گفت. حزث چنین سرود: 
عمرو برای هميشه روزگارء سخن گفتن از جنگ [و لاف و گزاف] را وانگذارد. مگرآن که با 
علی رو به رو شود؛ 
در حالی که شمشیر بر شانۀ راست خود نهاده» سواران [جنگجو] را هیچ می‌انگارد. 
ای کاش عمرو میان غبار میدان کارزار با وی روبه رو می‌شد. در حالی که [از شذت به کار 
بردن شمشیر] شمشیرها [کند شده و] چون عصا و چوبدستی به کار می‌روند. 
همان جا که مدافع و سرکردۀ دشمن را به مبارزه و رویارویی می‌طلبید» اگر توانایی 
هماوردی با او را داشت. 
سوار براسبی خاکستری همچون نخلی بلند که هماوردان را ندا می‌داد: «به سوی من آیید!» 
ای عمرو! اگربا علی. آن جوانمرد هاشمی» رویارو شوی» از فخرفروشی [و لاف زدن] آسوده می‌شوی . 
اگر افتخار همه روزگار و یا مرگ را جست و جو می‌کنی» با علی روبارو شو! 
این ابیات رواج یافت تا به عمرو رسید. او به خداوند سوگند یاد کرد که حتّی اگر 
هزارباربمیرد. با علی رویارو شود. پس چون دولشکربا هم رو به رو شدند» وی با نیزهاش 
به علی حمله آورد. علی شمشیراز نیام برکشید و نیزه را میان پای خود و رکاب گرفت 
وبه سوی او یورش برد. چون به وی رسید. اسب خویش را نهيب زد تا بتازد و برعمرو 


بجهد. عمرو خود را از اسب برزمین افکند ودوپایش را [آهمچون سگی که بول کند] بالا 


1۵0۸/۲ 


(FY) 


(FF) 


1۵04/۲ 
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گرفت تا عورتش را نشان دهد. علی روی پیچید وبه اوپشت کرد وبازگشت. مردم این را 
ازنشانه‌های کرامت وبزرگی علی شمردند وبه آن مَل زدند. 

(وقعة صفین ابن‌مُزاجم: ص۲۲۴ [ص ۴۲۳]؛ شرح نهج البلاغه تأليف ابن‌ابی الحدید: ۱۱۰/۲ 
[۳۱۳/۶]) 

ابن‌فتیبه (الإمامة والشیاسه:4۵/۱[۹۱/۱]) آورده است: «گفته‌اند عمروبه معاویه گفت: 
«آیا در رویارویی با علی کم‌دلی می‌ورزی و مرا در نصیحتی که به تومی‌کنم؛ متهم 
می‌شماری؟ به خدا سوگند! هرآینه با علی رویارو خواهم شد. حتّی اگردر نخستین برخورد 
باوی. هزار بار بمیرم.» پس عمرو به میدان علی رفت وعلی برا و ضربتی زد وبرخاکش 
افکند. عمرو با نشان دادن عورتش. خود را در امان داشت. علی از او روی برگردائد 
وبازگشت. علی چ هرگزبه عورت کسی نگاه نکرد» زیرا ازآن چه برایش روا و درشأن کسی 


چون وی - کزم‌ال وجهه -نبود» حیا می‌ورزید وبا کرامت وپاکدامنی ازآن دوری می‌خست. 


مسعودی (مُروج الذهب: ۲۵/۲ [۴۰۵/۲]) گوید: «آن گاه که عمروبن عاص به معاویه 
پيشنهاد کرد که با علی رودررونبرد کند. معاویه او را سوگند داد که بايد خود. با علی 
رویارو شود. پس عمرو چاره‌ای جزاین نداشت وبه میدان علی آمد. چون رو به روشدند» 
علی او را شناخت و شمشیربرکشید تا بروی ضربت زند. عمرو عورت خود را نمایان 
ساخت و گفت: «برادرتوقهرمان نیست» بلکه به اجبار به این کارتن داده است.» پس 
علی روی برگرداند و گفت: «خدایت لعنت کند!» و عمروبه لشکرخود بازگشت. 


دریکی از شب‌های صفین. عمروبن عاص و عنْجَة بن ابی‌سفیان وولید بن عقبه 
ومروان بن حکم و عبداللّه بن عامروابن طلحة العللحات خزاعی» نزد معاویه گردآمدند. 
عَنبّه گفت: «کارما وعلی بن‌ابی‌طالب شگفت است! درمیان ما هیچ کس نیست جز 
این که علی دارایی‌اش را یکسره نابود کرده ویکی ازنزدیکانش را کشته که هنوزانتقام او 


ستانده نشده است. اقا من: علی جلم عَْبَة بن ربیعه و برادرم حنظله را کشت و درنبرد 


۴. عمرو بن عاص EN‏ 


بدردر کشتن عمویم شیبه همراهی نمود؛ و امّا توای ولید: علی پدرت را دراسارت کشت؛ 
وامّاتوای ابن‌عامر: پدرت را برخاک افکند وهمهٌ لباس ووسایل عمویت را غنیمت گرفت؛ 
و اما توای ابن‌طلحه: در نبرد جمل پدرت را کشت و برادرانت را یتیم نمود؛ و اما توای 
مروان: حال توجنان است که شاعر سروده است: 
(علباء) نیمه جان از چنگشان رهید؛ و اگر بدو دست می‌یافتند" بی‌گمان قالب تھی 
می‌کرد [و کشته می‌شد].» 
معاویه گفت: «اين اقرار است؛ اما برای تغییراین حال چه کرده‌ای؟» مروان گفت: «تو 
کدام تغییررا می‌خواهی ؟» گفت: «می‌خواهم اورا با نیزه چنان زنید که گوشتش ازهم بپاشد.» 
گفت: «ای معاویه! به خدا سوگند! جزاین نمی‌بینمت که هذیان می‌گویی یا شوخی می‌کنی. 
و جزاین نمی‌بینم که ما را بار گرانی برخود می‌دانی!» ابن‌عقبه گفت: 
معاویه» پسر حرب. به ما می‌گوید: «آیا میان شما کسی نیست که از کشندهُ خویشاوندتان 
خون‌خواهی کند؟ 
و با نیزه‌ای سخت که گره‌ها او را معیوب نمی‌سازند. برابوالحسن علی یورش بَرّد؟ 
ودرحالی که خون جنگاوران همچنان بر زمین می‌ریزد و گرد می‌آید. میان سینه اش را بدزد؟» 
بدو گفتم: «ای پسرهند! بازیات گرفته است؟ گویی تو میان ما مردی بیگانه‌ای [و علی 


آیا ما را براژدهای [خطرناک] ته دزه برمی‌انگیزانی؟ همان که اگر نیش زند» زهرش را 
درمانی نیست . 


کفتاری که در ته دره به آهستگی راه رود و در آنجا شیری ترسناک برایش آماده شود. 
درمانده‌تراز ما نخواهد بود. آن گاه که با علی رویارو شویم؛ و رویارویی با او بس شگفت 
خواهد بود!» 

مارا به دیدار با علی درآوردگاه جنگ می‌خواند. کسی که خود با او رویارو شده است؛ ولی 
تیر مرگ نزدیک از[کنار گوش] وی بگذشت. 


۲ درمتن. «آدرکته» آمده» ولی در شرح معلّقات السبع زوزنی؛ «آدرکته» آمده که همین درست است و ترجمه بر 


)۲۳۵( 


1۶/۲ 


(۴۶) 
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به جزعمرو که دو بیضه‌اش وی را حفظ کرد و در حالی که قلبش از ترس وی به سختی 
می‌تپید» از مرگ رهید. 

آن گاه که جنگاوران در میانهُ غبار آوردگاه» علی را به چشم دیدند» [دل‌هاشان از دست 
رفت] و گوی دلی در سینه ندارند. 

سوگند به جان پدرم! گمان ندارم که معاوية بن حرب را عیب رسد [که فرارازعلی عیب نیست]. 
علی در گرماگرم کارزارء وی را [به جنگ رو در رو] خواند و ندایش را بدو رساند؛ اما او پاسخی 
نداد [و خاموش ماند]. 


عمرو خشمگین شد و گفت: «اگرولید راست می‌گوید. خود با علی رو به رو شود 


یا جایی قرارگیرد که صدای اورا بشنود.» آن گاه. چنین سرود: 


ولید دعوت علی [به مبارزه] را به یاد من می‌آورد؛ در حالی که تهدید او دل مرا را پر از ترس 
ساخته بود. مرا به مبارزه طلبید. 

[علی کسی است که] هرگاه قریش حضورو دیدارش را درجنگ‌ها به یاد می‌آورند. حثی دل‌های 
سخت و استوارهم از هول و هراس او از دست می‌رود. 

در بار رویارویی با وی [در میدان جنگ] باید پرسید: معاویه پسر حرب و ولید. چه جایگاهی 
دارند؟ [آیا توان چنین کاری را دارند؟] 

ولید مرا درمورد رویارویی با شیری نکوهش کرد که چون نعره برآوزد. دیگرشیران به هراس افتند. 
آری؛ با علی رویارو شدم و اینگونه نبود که او را نشناسم. آن گاه که یال اسبان به خون 
[جنگاوران] آغشته بود. 

من به او ضربه می‌زدم واو نیز به قصد جانم به من ضربه می‌زد. و بیش از ضربه زدن به 
او, چه می‌توانم بخواهم؟ 

اکنون تو ای [ولید] پسر ابومعیط که سوارکاری قهرمان و کارآمدی! با علی رو به رو شو! 
گید یاه کی 1 کوک او ادلی را یی دات ازجا کیره عراسو فد ورگ دای 
[از ترس] آماس خواهد کرد. 

واگربا او رویارو گردی. درسوگت یقه‌هایی دریده خواهد گشت و بر گونه‌هایی نواخته خواهد شد. 
(کتاب صفّین: ص۲۲۲ [ص ۴۱۷ -۴۱۸]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۱۱۰/۲ 
[۶ ۳۱۵-۳۱۴۸ ]؛ تذکرة خواض ال تألیف سبط ابن جوزی: ص۵۱ [ص۹۰-۸۹]) 


۴. عمرو بن عاص SN‏ 


درروایت سبط ابن‌جوزی آمده است که سپس ولید با اشاره به عمرو بن عاص» 
گفت: «اگرسخنم را راست نمی‌شمرید» [از عمرو] بپرسید!» و بدین سان» می‌خواست 
وی را سرزنش نماید. 

هشام بن محمد گوید: «شرح این گفتار چنین است که روزی از روزهای صفین علی 
بیرون آمد و عمرو بن عاص را در گوشه‌ای از لشکردید. اما او را نشناخت. به او ضربه‌ای زد 
ووی افتاد» پس عورتش آشکار شد و[با آن حال] به سوی علی آمد. علی ازوی روی گرداند. 
سپس او را شناخت و گفت: «ای پسرنابغه! تو در همه عمرت» آزادشدۂ نشیمنگاهت 


هستی!» واین کار بارها از او سرزده بود.» 


روایت ابن عاس 

نصر [وقعة صفین: ص۴۰۸-۴۰۷] با ذکر سند از ابن‌عباس آورده است که روزی در 
صفین» عمروبن عاص به سوی علی رفت و گمان کرد که می‌تواند اورا غافلگی رکند وبر 
وی دست یابد. علی اا بروی یورش آورد و چیزی نمانده بود که با وی تن به تن شود. 
عمرو خود را ازاسب برزمین افکند و جامه‌اش را بالا زد و همانند سگی که بول کند» 
یکی از پاهایش را بالا آورد وعورت خود را نمایان ساخت. علی :3 ازوی روی برگرداند و 
عمروبا چهره‌ای خاکآلود. شتابان گریخت وبه سپاهیانش پناه بُرد. عراقیان گفتند: «ای 
امیرالمومنین! آن مرد گریخت !» فرمود: «می‌دانید ا وکه بود؟» گفتند: (نه.» فرمود: دوی عمرو 
بن عاص بود که با عورتش با من رو به رو شد وپیوند خویشاوندی را به یادم آورد -طبق عبارت 
ابن‌کثیر-؛ پس ازوی روی برگرداندم.» 

عمرونزد معاویه بازآمد. معاویه به اوگفت: «ای ابوعبداله! چه کردی؟» گفت: «علی 
با من رویارو شد و برخاکم افکند.» گفت: «خدا را سپاس گوی و عورتت را -در عبارت 
ابن‌کثی رآمده است: خدا را سپاس گوی ومقعدت را -به خدا سوگند! فکرمی‌کنم که اگر 


وی را می‌شناختی. هرگزبا او ذرگیر نمی‌شدی.» سپس دراین زمینه چنین سرود: 


۱۶/۲ 


(TY) 


۱۶۰۳/۲ 


)۲۳۸( 
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خدا را از خطاها و لغزش‌های عمرو! مرا برای ترک رویارویی با علی نکوهش می‌کند! 
وی با ابوالحسن علی رویارو گشت و ابن وائلی(- عمرو. نوادۂ وائل] با خواری 
و رسوایی بازگشت . 


و اگر شرمگاهش را آشکار نمی‌ساخت. علی را شیری می‌یافت که هر جنگجویی را خوار 
[و مغلوب] می‌سازد. 
او را دست و پنجه‌ای است که گویا مرگ دشمنان در کف آن است و جان آنان را همچون 
باز شکاری می‌رباید. 
اگرچه مرگ از عمرو برگذشت. [لکن به رسوایی گذشت که] اهل حجاز آن را به 
عمرو خث خشمگین که گشت و که گفت: «برای این ړژ شکست من. چقدر علی را بزرگ می‌کنی ! 
-طبق عبارت ابن‌ابی‌الحدید: چقدر کار ابوتراب با من را مایۀ غبطه می‌شماری! -آیا جز 
این است که من مردی هستم که پسرعمویش با وی رویارو شده وبرخاکش افکنده 
است؟ آیا می‌پنداری که آسمان به این سبب. خون خواهد بارید؟» گفت: «نه؛ اما این 
برایت رسوایی برجای نهاد.» 
(وقعة صفین: ص۲۱۶ [ص۴۰۸-۴۰۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۸۷/۲ 


[۶۱-۶۰/۸]؛ البداية و التهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۹۲/۷[۲۶۳/۷]) 


معاویه و عمرو 

عمرو بن عاص از معاوية بن ابی‌سفیان اجازۀ ورود خواست و چون بروی درآمد 
معاویه خندید. عمرو گفت: «ای امیرالممنین! خداوند همواره شادمانت دارد؛ چه چیز 
مایۀُ خندۀ توشد؟» گفت: «هنگامی را به یاد آوردم که فرزند ابوطالب. با شمشیرش بر 
سرت فرود آمد و تواز وی پرهی زکردی و گریختی.» گفت: «ای معاویه! آیا مرا سرزنش 
می‌کنی؟ شگفت‌ترا زآن» روزی است که تو خود. با اورویارو شدی؛ پس رنگت دیگرگون 


شد وازاستخوان سینه‌ات صدا برآمد و سوراخ بینیات ورم کرد. به خدا سوگند! اگربا 


۴. عمروبن عاص SON‏ 


وی رویارو می‌شدی» پس سرت را به درد می‌آورد و خانواده‌ات رایتیم می‌کرد و حکومتت 

را می‌ستاند.» سپس عمرو چنین سرود: 
ای معاویه! سرزنش مکن سواردلاوری را که با سوار [جنگاورای رویارو شد که سواران هرگز 
نتوانند بدو دست یابند. 
ای معاویه! اگرمیان سواران جنگاورابوالحسن را بینی که به سویت روی نهاده و برسرت 
فرود می‌آید. همه گونه وسوسه [و فکر] به تو هجوم می‌آورد. 
و آن جا خواهی دانست که مرگ حم است و اگر به [فرار و] دویدن ادامه ندهی» تفست 
را بند خواهد آورد. 
اگرتو با وی رویارو شوی. چون جغدی خواهی بود که ا زآسمان. شاهینی مغرور برایش 
آماده شود و به سویش آید [و وی را دررباید]. 
پس ازآن که وی حریفان را سخت بکوبد. چه کسی از آنان زنده تواند ماند؟ هر که [در 
على تو را به رویارویی خواند و تو خود را به کری زده. بگریختی. پس عرصه صحراها بر 
آن هنگام. نیک دانستی که مرگ نزدیک‌ترین وعده‌گاه است و درآن چه علی تو را بدان 
و مرا سرزنش می‌کنی که چرا در رویارویی با علی, تنها نوک نیزه‌اش به من رسیده و درندۀ 
جنگ. تنها تکه‌ای از گوشتم را به نیش کشیده است. 
خداوند نخواسته است جزاین که علی شیر بيشه [ی جنگاوری] باشد و پدر شیربچگان 
که [دلاوران چون] طعمه‌ها به پیشگاهش تقدیم شوند. 
چه کسی با وی رویارو گشت و در آوردگاه پیکرش را خاک [گور] نپوشاند؟ r»‏ 
اگردراین که گفتم. تردید داری» [با وی رو به رو شو و] گرد و غبار میدان کارزاررا برانگیزان؛ ۰ ۱۶۳/۲ 
وگرنه بدان که تمام سخنانت یاوه 9 باطل است . 


(کتاب صفین: ص ۲۵۳ [ص ۴۷۳] الأمالی تألیف شیخ: ص۸۴ [ص ۴ ۱۳]؛ تذكرة خواض 
الاْمْه تالیف سبط ابن جوزی: ص۵۲ ص1٩])‏ 


معاویه گفت: «بس کن ای ابوعبدالله ! به این همه نیازنبود.» گفت:«تو خود» 


این را خواستی.» 


۲۴۰ 


۷۵۷۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


در عبارت ابن‌فگیبه (عیون الأخبار: 0۶۹/۱ آمده است که روزی عمروبن عاص معاویه 
را در حال خندیدن دید. به وی گفت: «ای امیرالمومنین! خداوند خندانت دارد؛ از چه رو 
می‌خندی ؟» گفت: «به حاضرذهنی تومی‌خندم. آن گاه که در برخورد با فرزند ابوطالب» 
عورتت رانمایان کردی. هلاکه به خدا سوگند! اورا بخشنده وبزرگواریافتی؛ واگرمی‌خواست» 
تورا می‌کشت.» عمرو گفت: «ای امیرالمومنین! هلا که به خدا سوگند! من در سمت راست 
توبودم» آن‌گاه که علی تورا به مبارزه فرا خواند وتوچشمانت چپ شد وریه‌ات ورم کرد وازتو 
کاری سرزد که ذکرآن را خوش نمی‌دارم. پس یا به خودت بخند ویا این را رها کن!» 
درعبارت بیهقی «المحاسن والمساوی:۳۸/۱ [ص۵۳]) آمده است که عمروبن عاص بر 
معاویه داخل شد. حال آن که گروهی نزد وی بودند. چون معاویه اورا دید که به سویش 
می‌آید. خندید. عمرو گفت: «ای امیرالممنین! خداوند خندانت دارد وشادمانی‌ات را 
پابرجای نماید وچشمت راروشن کند؛ هرچه می‌نگرم سببی برای خنده نمی‌بینم .» 
معاویه گفت: «روز صفین را به یاد آوردم که با عراقیان رو به رو شدی و علی بن 
ابی‌طالب ی برتوحمله آورد و چون تورا فرا گرفت. خود را از چهارپایت برزمین افنکندی 
وعورتت را نمایان ساختی. درآن حال؛ چگونه چنین حاضرذهن بودی ؟ هلا که به خدا 
سوگند! با مردی هاشمی و منافی رو به رو شدی و اگرمی‌خواست: تورا می‌کشت.» 
عمر و گفت: «ای معاویه! اگرحالت من تورا به خنده واداشته. پس به خود بخند. 
هلا که به خدا سوگند! اگرهمچنان که وی با من رویاروشد. با تورو به رو می‌گشت» 
هرآینه پس سرت را به درد می‌آورد و خانواده‌ات را یتیم می‌کرد و داراییات را می‌ربود 
و حکومتت را می‌ستاند. اما توبا حمایت مردانی نیزه دردست. از وی دوری جستی. 
هلا که من. خود. دیدمت که چون اوتورا به مبارزه فراخواند. چشمانت چپ شد 
و کناره‌های دهانت کف کرد و سوراخ‌های بینیات ورم نمود و برپیشانیات عرق 
نشست وازپایینت چیزی سرزد که ذکرآن را خوش نمی‌دارم.» معاویه گفت: «هرچه 


کف بین ایت مراد ماء این همه نبود.» 


۴. عمروبن عاص Son‏ 


درعبارت واقدی آمده است که روزی معاویه به عمروبن عاص گفت: «ای ابوعبدالله ! 
تورا نمی‌بینم» مگراین که خنده برمن چیره می‌شود.» گفت: «از چه روی؟» گفت: «روزی 
را به یاد می‌آورم که در صفین, ابوتراب به توحمله آورد و توبرای دوری از برق نیزه‌اش. خود 
را برزمین افکندی و عورتت را به وی نشان دادی.» عمرو گفت: «من بیش اززتودچار خنده 
می‌شوم؛ زیرا روزی را به یاد می‌آورم که او تو را به مبارزه فراخواند. پس ریه‌ات ورم کرد 
وزبانت در دهانت آماس نمود وآب دهانت خشک شد ولرزه براندامت افتاد وازتوچیزی 
سرزد که ذکرآن را خوش نمی‌دارم.» معاویه گفت: «هیچ یک ازاین‌ها روی نداد؛ و چگونه 
چنین چیزی ممکن است. حال آن که مردان قبیلهٌ عک واشعری‌ها نگاهبان من بودند؟» 
گفت: «هرآینه خود می‌دانی که آن چه وصف کردم. کم‌تراز حالتی بود که برایت روی داد. 
این حال هنگامی تورا دست داد که مردان عک واشعری‌ها پیشاپیش توبودند؛ پس اگردر 
اوج جنگ با علی رو در رو می‌شدی. حالت چگونه بود؟» گفت: «ای ابوعبدالله ! شیوخی» 
ما را به این سخن جدّی کشاند؛ همانا ترسیدن از علی و گریختن از وی» کسی را عیب 
نباشد.» (شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۱۱۱/۲ [۳۱۷/۶]) 


نصر «وقعة صقین: ص۲۲۹ [ص۴۳۲]) آورده است که معاویه همواره عمرو را سرزنش 

نموده؛ روز معروف او را به یاد می‌آورد و می خندید. عمرو نیز چنین بهانه می‌آورد که سخت 
در برابرامیرالممنین گرفتار بوده است. روزی معاویه وی را سرزنش نمود و گفت: «آن گاه که 
من با سعید بن قيس رو به رو شدم و شما گریختید» با شما به انصاف رفتارنمودم. وهمانا 
که توبزدلی!» عمرو خشمگین گشت و گفت: «به خدا سوگند! اگرعلی بود» با وی درگیر 
نمی‌شدی. ای معاویه! اگرچنان که می‌پنداری» دلیررهستی. پس چراآن گاه که علی تورا 
به مبارزه فراخواند. با او رویارو نشدی؟» سپس عمرو دراین زمینه چنین سرود: 

به سوی سعید بن ذی‌یزن می‌روی؛ اما آن کس را که در گرد و غبار میدان» تو را به مبارزه 

خواند. وامی‌گذاری؟ 

آیا نمی خواهی با ابوالحسن علی رویارو شوی؛ شاید خداوند وی را برتو [در حالی که پشت 

کرده و می‌گریزی] چیره سازد؟ 


F/T 


(FY 


۱۶۵/۲ 


۲۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


او تو را به مبارزه فراخواند؛ ولی پاسخش ندادی و اگربه میدانش می‌رفتی [جانت را] می‌باختی. 

آن گاه که تو را به هماوردی خواند. از فراخوانش کر شده بودی؛ و این که در این باره 

سکوت کند. آرزویت بود. 

و آن دلیر مرد بازگشت. در حالی که با دلیری اش گروهی را در آسیابش خرد کرده بود؛ اما 

آسیاب تو [هرگز] چیزی را آسیاب نکرد. 

ای پسرهند! با یارانت به انصاف رفتار نکردی . آیا تو خود. از علی می‌هراسی» اما کسانی را 

که کفایتت نموده‌اند [به گریز از علی سرزنش می‌کنی و] به خشم می‌آوری؟ 

نه؛ به خدا سوگند! در دل و ضمیرت هیچ گونه نیکی و خیری برای من پنهان نساختی؛ 

و آن چه برای من آشکار نمودی» جز خواسته و هوا و هوست نبود. 

عمروبن عاص دراین ابیات به مطلبی اشاره نموده که نصربن مُزاجم «وقعة صفین: 

ص۱۴۰ [ص۲۷۴]) و دیگرتاریخ‌نویسان آن را گزارش نموده‌اند: در نبرد صفین. علی اند 
ميان دولشکرایستاد وچندین بارندا داد: «ای معاویه!» معاویه گفت: «ازاو بپرسید که 
چه می‌خواهد.» گفت: «دوست می‌دارم رو به روی من نمایان شود تا با اوسخنی بگویم.» 
پس معاویه همراه عمرو بن عاص نمایان شد. چون آن دو به وی نزدیک شدند. او به 
عمروتوجخه ننمود و به معاویه گفت: «وای برتوا چرا مردم ميان من وتوبه نبرد پردازند 
ویکدیگررا ضربه زنند؟ تو خود» با من مبارزه کن؛ پس هرکس دیگری را بکشد. حکومت 
ازآن اواست.» معاویه به عمرو روی نمود و گفت: «ای ابوعبداله! دراین میان» ری تو 
چیست. آیا با اومبارزه کنم؟» عمر و گفت: «هرآینه این مرد با توبه انصاف سخن گفت. 
و بدان که اگراز مبارزه با او خودداری کنی» تا وقتی عربی زنده است. مایۀ ننگ تو 
و نسلت خواهد بود.» معاویه گفت: «ای عمرو! کسی چون من دربارٌ جانش فریب 
نمی‌خوود. به خدا سوگند! هیچ مردی با فرزند ابوطالب مبارزه نکرده» مگرآن که وی 
زمین را از خونش سیراب نموده است.» سپس معاویه روی به بازگشت نهاد تا همراه عمرو 
به انتهای صفوف رسید. 


روزی در صفین» علی از همراه اشترازسپاهش فاصله گرفت. سپس آن د و آهسته 


۴. عمروبن عاص ۲ 


به حرکت درآمدند تا تپه‌ای بیابند وبرآن بایستند. علی چنین سرود: 
من علی‌ام! [اگر خواهید] از سوابقم بپرسید تا شما را آگاه سازند. آن گاه [با آگاهی] به کارزار 
روی آورید یا بدان پشت کنید. 
شمشیرم بُرنده است و سرنیزه‌ام تيزو درخشان؛ و پیامبرپاک و پاکیزه از خاندان ما است؛ 
همچنین حمزهُ خوبی‌ها و نیز جعفر از ما است. همو که در بپهشت بالی سبز دارد. 
او (- حمزه) شیر خدا است ومایةُ افتخار. این و آن. هردو مایه افتخارند؛ حال آن که پسر 


ناگاه سربن آرطاة درحالی که همه پیکرش را ازآهن پوشانده بود و شناخته 
نمی‌شد. رویاروی اودرآمد ووی را ندا داد: «ای ابوالحسن! با من مبارزه کن!» علی. به 
آهستگی به سوی او روی کرد. بدون آن که به وی اعتنا ورزد. چون به اونزدیک شد. با 
نیزه به او که زره برتن داشت» ضربتی زد وبرزمینش افکند. زره سبب شد که نیزه براو 
کارگرنگردد. سپس بُسربا نشان دادن عورتش» خود را از علی درامان نگاه داشت. قصد 
وی آن بود که با این کار قدرت وسختی علی را از خود دور کند. علی اب به اوپشت کرد 
و بارگشت. چون بُسربرزمین افتاد» اشعر او را شناخت و گفت: «ای اميرالمؤمنين! 
این بُسربن آرطاق دشمن خداودشمن تو است» علی گفت: «اورا رها کن؛ که 
خدایش لعنت کند! آیا پس ازاین کار که انجام داد [به سراغش روم]؟» سپس جوانی 
که پسرعموی بُسربود» به على یورش آورد» حال آن که می‌گفت: 
بُسر را بر زمین افکندی؛ اما این جوان نورس انتقامش را از تو خواهد گرفت. سالمندی را 
که یاورانش نزدش نبودند به خاک افکندی؛ اما همه ما پشتیبان و خونخواه سر هستیم. 
شتربه وی حمله نمود» در حالی که می‌سرود: 
آیا هر روز پای سالخورده‌ای بالا می‌رود و عورتی میان گرد و غبار میدان آشکار می‌گردد؟ 
ضربت دستی که خون دشمن را می‌ریزد. آن شرمگاه را آشکار می‌سازد. عمرو و بُسردچار 


رسوایی و بلایی کمرشکن شده‌اند. 


۱. مصرع دوم درمتن چنین آمده است: «هذا بهذا وابن هند مُحْجَرّ ولی در وقعة صفّین. «هذا وهذا وابن هند 
ممن درج شده که همین درست است وترجمه برهمین اساس صورت گرفت. (ن.) 


(FY) 


(FY) 
۱۶۶/۲ 


۲۲۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


آن گاه. اشتربا نیزه بروی ضربتی زد و پشتش را درهم شکست. 
بُسرا زضربه علی برخاست و سپاهیانش به میدان پشت کردند. علی اورا ندا داد: 
«ای سرا برای انجام این کار معاویه از توسزاوارتربود.» سپس بُسرنزد معاویه بازگشت. 


معاویه به وی گفت: «سرت را بالا گیر که خداوند دولتمندي تورا به عمروسپرد!» دراین 


زمینه» حارث بن نضرسهمی چنین سروده است: 
آیا هر روزسواری را به میدان گسیل می‌دارید که زیر گرد و غبار میدان عورتش آشکار است؟ 
و به همین سبب» علی [ضربت] سرنیزه‌اش را از وی بازمی‌دارد و درخلوت. معاویه ازاین 
کار می خندد! 
دیروز نیز عورت عمرو آشکار شد؛ پس کار. کلاه خود سرش شد [و جانش را نجات داد]! 
و عورت بسر درست چون عورت عمرو به کار آمد. 
به عمرو و فرزند ارطاة بگویید: با بینش در راه مناسب خود گام نهید و دیگر بار با شیر 
[شرزه] رویارو نگردید! 
و جزشرم و دو بیضه‌تان را مستایید؛ چون -سوگند به خدا! -تنها این دو حافظ جان شما 
[از مرگ] بودند! 
اگراین دو نبودند. ازسرنیزهُ علی رهایی نمی‌يافتید. عبرتی که در این رویداد نهفته است؛ 
ازتکرار آن بازدارنده است. 
هرگاه با سوارانی که علی نیز میان ایشان است و بامدادان. سخت یورش می‌آورند. رویارو 
شدید» آن سواران را رها سازید و [بی‌درنگ] به کناری روید [و ازنبرد با آنان دست بدارید]! 
و به اندازه‌ای دور شوید که نیزه‌ها و شعله‌های جنگ به شما نرسد؛ زیرا تجربه‌ها[ی 
پیاپی] شما را بس است. 
و اگربازدر خود تمایل به رویارویی ببینید» به هر کاری که خواهید, باز گردید. چگونگی 
[نتیجه] همان است که بود. 
(وقعة صفین: ص ۲۴۶ [ص۴۶۱]؛ الاستیعاب: ۶۷/۱ [۱۶۵/۱]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابیالحدید: ۳۰۰/۲ [۹۵/۸]؛ مطالب السوول: ص ۴۳ البداية و الّهایه تألیف ابن‌کثیر: 


۳/۴۴ نور الأبصان ص۹۵ [ص۱۹۳-۱۹۲]) 


تاریخ به ما گزارش می‌دهد که عمرو نخستین مردی نبود که عورت خود را از بیم 


۲ عمروین عاص ۱ 
امیرالمومنین نمایان ساخت؛ بلکه وی از طلحة بن ابی‌طلحه تقلید نمود که درنبرد 
آحد. چون امیرالمومنین به وی حمله آورد واو مرگ خویش را ناگزیردید. با نشان دادن 
عورت خود. با او رویارو شد. 


بنگرید به: البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۰/۲. 


نیز خلبی (الشيرة الحلبیه: ۲۲۳/۲[۲۴۷/۲]) ا زاین ماجرا ياد نموده وگفته است: «برای 
سرورماء علی -کزم‌اله وجهه -» همانند این رویداد درنبرد صفین دوباررخ داد: نخست در 
حمله به بُسربن آرطاة؛ و دوم در حمله به عمروبن عاص که چون دید کشته خواهد 


شد. عورتش را نمایان کرد و علی - کزم‌لث وجهه -ازوی روی گرداند.» 


اشتر و عمرو بن عاص درآوردگاه نبرد صفین 

روزی درصفین, معاویه» مروان بن حکم را فراخواند وگفت: «همانا اشترمرا به اندوه 
واضطراب افکنده است. با این سپاه ازمردان یحصب وکلاع به سویش حرکت کن وبا 
وی رویاروشووهمراه این سپاه با اوبجنگ .» مروان گفت: «عمرورا به این کارفرا خوان؛ که 
جام زبرین کرام کت «توهم چان منیکهکناررگ گردنم جای دار گفت: گر 
چنین بودم» همانند وی به من بخشش می‌نمودی ويا همانند من اورا محروم می‌نهادی . 
اما توآن چه را ازآنِ خودت است. به وی بخشیده‌ای؛ وآن چه را ازآن دیگران است» به 
وی وعده داده‌ای. پس آگر پیروزگردی. او جایگاهی شایسته می‌یابد؛ واگر شکست 
خوری» گریختن برای وی آسان است.» معاویه گفت: «زود است که خدا مرا ازتوبی‌نیاز 
کند!» گفت: «تا امروزکه چنین نشده است.» 


آن گاه» معاویه. عمرو را فراخواند و او را فرمان داد که به سوی اشترروان گردد. عمرو 
گفت: «هلا که من با توآن سخنی را نمی‌گویم که مروان گفت.» گفت: «چگونه می‌خواهی 
چنین گویی: حال آن که من تورا پیش انداختم واورا پس نگاه داشتم؛ وتورا درون کردم 
واورا بیرون نمودم؟» گفت: «هلاکه به خدا سوگند! اگرچنین کردی» مرا پیش انداختی 


(FF) 


1۶۷/۲ 


(۴۵) 


۵۸۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


که کارت را کفایت می‌کنم و مرا درون نمودی که دلسوزانه براٍیت نظرمی‌دهم. این مردم 
در بارٌ حکومت مصربا توفراوان سخن گفته‌اند؛ واگ رجزبه این راضی نمی‌شوند که آن 
را از من بازستانی پس بازستان!» سپس برخاست وهمراه آن سپاه بیرون آمد. اشتروی را 
پا پیش سیا بات و چن سرود 
کاش می‌دانستم چگونه به عمرو دست یابم؛ همو که برای [نابودی]او با خود نذرو عهد کرده‌ام؛ 
همو که باید انتقام خون یارانم را از وی بازستانم و همو که در کشتنش آرامش دل من است . 
همان کس که اگردمی از زندگانی‌ام با وی رویارو شوم. دیگ خشمم درآن رویارویی بر 
وی به جوش خواهد آمد. 
درآن دیدارء او را طعمهٌ بازشکاری خواهم ساخت؛ و گرنه پروردگارم عذرم خواهد پذیرفت. 
چون عمرواین رجزرا شنید ودریافت که وی اشتراست. سست گشت وترسید؛ 
اما شرم کرد که بازگردد؛ به سوی آن صدا پیش رفت وگفت: 
کاش می‌دانستم چگونه به مالک دست یابم! چه بسیارمردم نادان و زیرک و چالاک که 
[جانشان را گرفته و] ناکامشان ساخته‌ام! 
وه چه بسیار شهسوار و خون‌ریز که کشته‌ام و چه بسیار روآورنده به میدان نبرد که با روی 
سیاه بازگشت! [از مرگ باک ندارم؛ که] همة روزگارم را در معرض هلاکت بوده‌ام. 


اشتربا نیزه بروی ضربه‌ای سخت زد. عمرو روی گرداند و نیزه براو کاری نیفتاد. 
سپس عنان اسبش را برپیچید و دستش را بررصورتش نهاد و دوان دوان به سوی سپاه 
خود بازگشت. نوجوانی از قبیلهُ بحصب بانگ زد: «ای عمرو! مادام که باد صبا می‌وزد. 
خاک برسرت باد!» 

(وقعة صفّین: ص۲۳۳ [ص۴۴۰]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۵/۲ [۸۰/۸]) 

ابتدای این گزارش نشان می‌دهد که جنگاوران پیرامون معاویه و فراخوانندگان به 
امامت وی» دارای چه روحیّاتی بوده‌اند. نیزبیان می‌کند که پیشوا و پیروان در آن گروه 
تجاوزپیشه - به تصریح پیامبرپاک نهاد -درآن نبود گُزنده چه هدف‌هایی داشتند. پس 


چه توانم نوشت در بارۀ پیشوایی که کسی همانند عمرو بن عاص جامۀ زیرین او و کسی 


۴. عمروبن عاص SON‏ 


چون مروان بن حکم جان او به شماررود؟ وشما را چه باورتواند بود در بارۀ پیروی که در 


این گونه سخن گوید و برای دستیابی به مقام و مستمژی» بروی فتنه و شزانگیزد؟ 


ابن عباس و عمرو 

عمروبن عاص چون ح ج‌گزارد» دراجتماع انبوه حج بایستاد ومعاویه وبنی‌امیّه را 
بسیارستایش نمود وازبنی‌هاشم بدگویی کرد. سپس ازصحنه‌های حضور خود درصفین 
یاد نمود. ابن‌عباس گفت: «ای عمرو! همانا دینت را به معاویه فروختی توآن چه را 
داشتی» به اودادی واوآن چه را ازآنِ دیگری بود. به تووعده داد. پس آن چه وی ازتو 
گرفت» افزون تراز چیزی بود که به توداد؛ وآن چه توازاوگرفتی. فروترازچیزی بود که به او 
دادی؛ وهردوازاین داد وستد خشنود گشتید. پس چون مصردرچنگ توقرارگرفت» در 
پی آن برآمد که ازتوعیب جوید وبرکنارت کند» تا جایی که آماده بودی جانت را [برای 
حفظ این مقام] به وی تسلیم کنی. ازماجرای خود با ابوموسی یاد نمودی: تورا نبینم جز 
این که به خیانت فخرورزیدی؛ و جزبه بدکاری و فریبگری» ميل وآرزونیافتی. نیزاز 
صحنه‌های حضور خود درصفین یاد کردی: به خدا سوگند! گام‌های توبرما سنگین 
نبود وتوبودی که درآن نبرد. عورت خود را آشکارنمودی. درآن جنگ » کارزارتوبرما چیره 
نشد بلکه تودرنبرد زبانی درازونیزه‌ای کوتاه داشتی. هنگامی به جنگ روی می‌آوردی 
که پایان آن بود؛ وهنگامی به جنگ پشت می‌کردی که آغازآن بود. تورا دودست است: 
دستی که به خیرنمی‌گشایی؛ ودستی که ازشرفرونمی‌بندی. وتورا دوچهره است: یکی 
الفت انگیزو دیگری وحشت‌انگیز. به زندگانی‌ام سوگند! هرکس دین خود را به دنیای 
دیگری بفروشد. سزاواراواست که برآن چه فروخته وخریده» دیرگاهی اندوهناک باشد. 
تورا قدرت بیان است. اما سخن یاوه می‌گویی؛ صاحب رآیی» اما شوم بختی؛ ودارای 


منزلتی. اما حسد می‌ورزی. پس کوچک‌ترین عیب توء بزرگ‌ترین عیب دیگران است .» 


۱۸/۲ 
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عمر و گفت: «هلاکه به خدا سوگند! در قریش هیچ کس برمن گامی سنگین‌ترازتو 
فرود نیاورد؛ وهیچ یک ازقریش به اندازة تونزد من منزلت ندارد.» 

«البیان و التبیین: ۲۳۹/۲ [۲۰۶/۲]؛ العقد الفرید: ۱۳۶/۲ [۲۰۴/۳]؛ شرح نهج البلاغه تألیف 


ابن‌ابی‌الحدید: ۱۹۶/۱ [۲۴۷/۲] به نقل از بلاری) 


ابن‌عبّاس و عمرو درمجلسی دیگر 

مدائنی گزارش کرده است که روزی عبداللّه بن عباس در سفری نزد معاویه رفت . یزید 
پسرمعاویه, زیاد بن سمیّه» عَثْبَة بن ابی‌سفیان» مروان بن حکم. عمروبن عاص» مغيرة بن 
شعبه» سعید بن عاص» و عبدالرَحمان بن ام حکم نزد معاویه بودند. عمروبن عاص گفت: 
«ای امیرالممنین! به خدا سوگند! این فرد طلوع شر نخستین و غروب خر واپسین است. 
اگرنابودش کنی» اصلش کنده خواهد شد. پس بروی بتاز و فرصت را غنیمت شمارو با 
مجازات کردن او دیگران را باز دار و کسانی را که پشت سراویند. پراکنده کن!» 

ابن‌عبّاس گفت: «ای پسرنابغه! به خدا سوگند! عقلت به گمراهی رفت وخردت 
تباه شد وشیطان با زبان توسخن گفت. چرا درنبرد صفین. خود عهده‌داراین کار 
نگشتی, آن گاه که به مبارزه فراخوانده شدی وجنگاوران به نبرد برخاستند وزخم‌ها 
بسیارشد و نیزه‌ها درهم شکست؟ تودرآن جا به مبارزة امیرالممنین رفتی واوبا 
شمشیربه سویت روی آورد؛ وچون عقاب مرگ را برسرخود دیدی. پیش ازرویاروشدن 
با وی. نیرنگی به کاربستی تا سالم مانی وپس ازپذیرش مبارزه با او ازچنگش رهایی 
یابی. پس به اميد رهاییء عورتت را به اونشان دادی وازبیم قدرت وسختي وی 
شرمگاهت را نزد وی نمایان ساختی, مبادا که با قهروخشم خویش تورا درهم شکند 
وبا حمله‌اش تورا ببلعد. سپس همچون اندرزگویی دلسوز به معاویه گفتی تا با وی 
مبارزه نماید ورویاروشدن با اورا درنظرش نیک جلوه دادی» به این امید که ازسنگینی 


بارمعاویه رهاگردی واورا ازمیان برداری. اقا وی خیانت نهفته درسینه‌ات ونفاق نهان 


۴. عمرو بن عاص fen‏ 


درجانت را دریافت و به هدف توپی بُرد. پس زبان تیزت را بربند وسخن زشتت را 
فروگذار؛ زیرا فراروی شیری درنده ودریایی موج‌زن هستی؛ آگرپیش روی شیر جلوه کنی» 
تورا می‌درد وآگردردریا فروروی تورا غرق می‌سازد.» 


(شرح نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید: ۱۰۵/۲ [۲۹۸/۶]؛ جمهرة خطب العرب: ۹۳/۲ [۱۰۲/۲]) 


عبدالله مزقال و عمرو 
ازهنگام نبرد صفین. کین هاشم بن عَنْبَة بن ابی‌وقاص مزقال و فرزندش عبد ال 
دردل معاویه نشسته بود. چون زیاد را فرماندار عراق نمود. به او نوشت: «امّا بعد؛ پس 
عبدالله بن هاشم را بیاب ودستش را به گردنش بربند وبه سوی من روان کن.» پس زیاد 
او را در زنجیرنمود و از بصره به دمشق فرستاد. -وی شبانه در خانۀ عبداله را در بصره 
کوبیده واو را دستگیرنموده بود. سپس عبدالله به مجلس معاویه آورده شد. عمرو بن 
عاص نبزنزد وی بود. معاویه به عمروبن عاص گفت: «آیا این را می‌شناسی؟» گفت: 
«نه.» گفت: «این همان کس است که پدرش در نبرد صفین می‌گفت: 
آن گاه که نفس [اماره‌ام] برای بازداشتنم از جانفشانی.] بهانه جویی کرد و بسیار سرزنشم 
کرد و آن را نکاهید. من جانم را [به بهشت] سودا کردم . 
من همان یک چشمی هستم که برای خاندانش جایگاهی درخور جست و جو می‌کند؛ 
و سال‌ها با زندگی درگیرشده تا ایک ازآن ملول گشته است. 
یا باید آنان را شکست دهد یا شکست خورد. [ازاین رو] با آن گره‌دار(- نیزه) به آهستگی 
جانشان را می‌ربایم . نزد من در رادمردی که [به هماوردان] پشت کند. خیری نیست .» 
عمرو به شیوةُ بیان مَعّل گفت: 
تایبا یر زیی و اک الوک که کیان یکو وو اا هاف دل هابا بماد 


همانا این همان است. ای امیرالمومنین! این کینه‌ورزرا که کینۀ خویش را فروپوشانّدء 
بگیرو ازرگ‌هایش, برمیان اندامش خون جاری کن و به عراقیان بازش مگردان؛ زیرا 
ایشان فتنه‌گرونفاق‌انگیزند. او را با این حال» هواهایی در سراست که نابودش می‌کند 
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و هوادارانی دارد که گمراهش می‌نمایند. سوگند به آن که جانم به دست اواست!اگر 
وی از چنگ توبگریزد. در برابرت سپاهی خواهد آراست که شیهۀ اسبانش بدترین روز 
را برای توبرمی‌انگیزد.؛ 

عبد ال که در زنجیربود. گفت: ای زادةمرددنبالبریده! چرا این دلیری در برد 
صفین در وجودت نبود؛ آن گاه که تورا به مبارزه فرامی خواندیم و توهمچون کنیزسیاه 
و گوسفند رام به اسبان تندرو پناه می‌بردی؟ هلا که اگرمعاویه مرا بکشد مردی را 
کشته که بزرگواری اش آزموده و توانایی‌اش ستوده است. نه دربندشده‌ای نگونسارو خوار 
وناتوان.» عمرو گفت: «چنین و چنان گفتن را رها کن؛ که همانا ميان دو آروارۀ دندانی 
تیزقرار گرفته‌ای که دشمنان را می‌درد و [تیزی‌اش را] در بینیات فرومی‌کند. همچون 
فروکردن در بینی یابویی لگام‌بسته.» 

عبدالله گفت: «هرچه می‌خواهی» گزافه بگوا من تورا مردی می‌دانم که در هنگام 
آسایش. سرمستی؛ دروقت رویارویی» بزدلی؛ ودرروبه روشدن با دشمن بسیارزشتکاری. 
برای حفظ جانت» چنین تدبیرمی‌کنی که عورتت را نمایان سازی. آیا صفین را فراموش 
کرده‌ای که به مبارزه فراخوانده می‌شدی وازنبرد خودداری می‌نمودی» از بیم آن که مردانی 
با پیکرهای نیرومند و نیزه‌های تيز که اسبان تندرو را به چنگ می‌آورند و عزیزرا خوار 
می‌کنند؛ به تودست یابند؟» عمر وگفت: «معاویه می‌داند که من درآن صحنه‌های کارزار 
حضورداشتم و همچون کوخی از خار بودم و پدرت را می‌دیدم که دربرخی ازآن صحنه‌ها؛ 
اندرونش می‌تپید وازروده‌هایش صدا برمی خاست.» گفت: «هلا که به خدا سوگند! اگردر 
آن صحنه پدرم تورا می‌دید» ازبیم وی به لرزه می‌افتادی وازدست او جان به درنمی‌بردی؛ 
اقا وی با کسانی جزتونبرد کرد وآنان را کشت.» معاویه گفت: «ای بی‌مادرا آیا سکوت 
نمی‌کنی؟» عبداله پاسخ داد ای پسرهند! آی این رابه من می‌گویی؟ به خدا سوگند اگر 
بخواهم» عرق برپیشانیات می‌نشانم و تورا برپای می‌ایستانم» در حالی که در میان 
چشمانت داغی است که دوگودي چشمت ازآن رام [وبیم‌زده] شود. آیا مرا به چیزی بیش 


از مرگ می‌ترسانی؟» معاویه گفت: «ای برادرزاده! آیا بس می‌کنی؟» سپس فرمان داد که 


۴ عمروبن عاص ۶۳ 
عبداله رارها کنند. عمروبه معاویه گفت: 
تو را به کاری استوار[و رآیی حکیمانه] فرمان دادم؛ اما تو نافرمانی کردی. کشتن پسرهاشم. ۰ ۱۷۷۲ 
از کارهای موفقیت‌آمیزبود. 
مگرپدروی -ای معاویه! -نبود که درروزبریدن سرها (- جنگ صفین) به علی یاری رساند؟ 
و ازعلی رو برنتافت تاآن که درصفین آن اندازه از خون ما جریان یافت که به سان دریاهای 
پرآب. یدید آمد. 
واین. پسراو است و انسان به سان اصل و تبار خویش است. بادا که به زودی براین کار 
(- آزاد نمودن عبدالله) انگشت ندامت به دندان بگزی! 


عبداله درپاسخ وی گفت: 
ای معاویه! این مرد یعنی عمروء را کین سینه‌اش از خیرخواهی بازداشته است؛ کینه‌ای 
که خیانت و بدخواهی‌اش خفته نیست! 
وی صلاح تو را در کشتن من می‌داند. ای پسرهند! آن چه را عمرو روا دانسته, تنها 
پادشاهان [کافرا بیگانه روا می‌دارند. 
بااین تفاوت که آنان اسیرشان را نمی‌کشند آن‌گاه که ازوی. بیعتی برای صلح و آشتی, انجام شد . 
آری؛ درجنگ صفین. گزندی از ما به تو رسید که آن را هاشم و پسرش (- من) در باره‌ات ۰ (۲۵ 
روا داشتند. 
آنچه از آن ماجراها گذشت. گذشت و آنچه گذشت و رخ داد. چیزی نیست جزیادی به 
سان خواب‌های پریشان. 
اگراز من درگذری و مرا عفو کنی» از خویشاوندی [سزاوار] در گذشته‌ای و اگر کشتن مرا 
فرمان دهی. خون مرا که حرمت دارد. حلال نموده‌ای. 

معاویه گفت: 
گذشت ازبلند پایگان قریش را وسیله‌ ای به سوی خداوند در روز سخت قیامت» می دانم . 
امروز نظرمن این نیست که پسرهاشم را به قتل رسانم؛ و بدین سان» از فرزندان لوّی 
و عامرانتقام گیرم. 


.١‏ در متن» «العداة» آمده ولی در مروج الذهب. «الغداة» درج شده که به سياق مناسب‌تراست و ترجمه براین 
اساس صورت گرفت. (ن.) 


۱۷۳۳/۲ 


)۲۵۱( 


۳ 8 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


بلکه نظرمن, درگذشتن ازاو است» پس ازآن که جرم وی آشکار شد و بخت بد او را لغزاند 
[وگرفتارش ساخت]. 

پدرش در روز صفین» چون تکه‌ای آتش [در جنگ ] علیه ما بود؛ اما نیزه‌های هلاکت» وی 
را برزمین افکند. 

(وقعة صفین ابن مُزاجم: ص۱۸۲ [ص۳۴۸]؛ الکامل فى الغة و الادب مُبرّد: ۱۸۱/۱ [۲۱۹/۱]؛ 
مُروج الذهب:۲۰-۱۷/۳[۵۹-۵۷/۲]؛ شرح نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید: ۲ /۳۴-۳۰/۸[۱۷۶]) 


درس دینداری و اخلاق 

چه بسا برپژوهندگان پوشیده نمانده باشد که هرگونه زشتی وپلیدی که در 
کتاب‌های صحیح تاریخی برای عمروبن عاص ذکرگشته وهرصفت ناخوشایند که 
درلابه لای گفتارهای راستِ یاد شده. به وی نسبت داده شده» تنها ازنشانه‌های نفاق 
وازعلائم استوارنشدن اسلام وایمان نیاوردن به خدا وتعالیم پیامبرمقّس است. آن 
صفات زشت دروجود وی ازاین قبیل بودند: فرورتبگی» گمراهی» ناروزدن» نیرنگ‌بازی» 
حیله‌گری. فریب‌کاری. خیانت. زشت‌کاری» پیمان شکنی, دروغ‌گویی. پایبند نبودن 
به وعده. بریدن پیوند خویشاوندی» کینه‌ورزی. بی‌پروایی. حسادت. ریا. بخل» 
بدخویی. نادانی» سست عقلی. ستمگری. ظلم. جدال وکشمکش فرومایگی. پستی؛ 
چاپلوسی. سبک‌سری. تنگ چشمی. طمع» ستیزه‌جويي ناروا؛ غیرت نورزیدن به 
ناموس» ودیگرعیب‌های شخصیّتی وزشتی‌های اخلاقی. این ازآن رواست که اسلام 
راستین تنها اصلاح کنندۀ بشروآرایند؛ُ جان به ویژگی‌های نیکوی اخلاقی است 
وهمۀ فضیلت‌ها را درخود گرد آورده: پایۀ هرفضل وفضیلت وهرگونه صفت ستودنی 
وبزرگوارانه است وهرگاه» ایمان ازپایتخت قلمروبدن» یعنی قلب. به دیگراعضا 


ایمان در قلمرو بدن که فراگیرند؛ اعضا واندام‌های پراکنده است» همچون قانون 


دولت‌ها در کشورها است که همه افراد را در برمی‌گیرد. قانون‌های وضع شده از جانب 


اس مد ۶۵۱ 
حکومت‌ها و دولت‌ها در ميان افراد جاری می‌گردند وبرای هر کس وظیفه‌ای معین 
می‌سازند وآن چه را بروی واجب است. مشخص می‌کنند واو را به رعایت حدودی 
موف می‌نمایند. با اصلاح افراد و عمل کردن هریک به وظیفه خود. جامعه نیز 
اصلاح می‌گردد و پیشرفت و توسعه برای کشورها حاصل می‌شود. به همین ترتیب. در 
سرزمین بدن نیزایمان نقش قانون‌هایی را دارد که در اندام‌ها واعضای بدن جریان 
می‌یابند و به تصریح کلام پروردگار حکیم؛ هریک وظیفه‌ای خاص دارد و نیزبرای 
آن‌ها حدّی مشخص درسئت نهاده شده که هریک باید آن را رعایت نماید. ایمان 
آوردن هریک از اب ین اعضا بدین معنا است که به وظیفهٌ خود عمل نماید؛ و اصلاح آن 
نیزبه همین طریق فراهم می‌آید. وظیفۀ قلب چیزی جزوظيفهة زبان؛ وآن. غیرا زگوش؛ 
و وظیفة آن دو جزچشم؛ وآن» غیرازدست‌ها؛ ووظيفة آن دو جزپاها است وحال 
اندام‌های دیگرنیزازاین قراراست. «گوش و چشم و دل» هریک مورد سوال قرار خواهد 
گرفت .( [اسراء /۳۶] اين را امی‌توان از سخن پیامبر ٤ا‏ که حافظ ابن‌ماجه (الشنن: ۳۵/۱ 
[۲۵/۱]) آورده» استفاده نمود: «ایمان یعنی: شناخت با قلب» سخن با زبان» وعمل با 
اندام‌ها ۰ ونیزازاین سخن رسول‌خدا ی : «ایمان را هفتاد واندی شاخه است؛ 
برترین آن‌ها [اقراربه] لا اله الاالله است وفروترین آن‌هاء کنارزدن چیزی ازراه که مايه 
آزارراست؛ و حیا شاخه‌ای است ازایمان.)" 

زمان» به دواعتباردارای ایمان یا فاقد آن شمرده می‌شود؛ یعنی از جهتی ایمان برایش ثابت 
می‌گردد وازجهت دیگ ا زاونفی می‌شود . بدین ترنیب» معنای این سخن رسول خدا 4 


۱. این حدیث با همین عبارت از امیرالمومنین در نهج البلاغه [ ص۵۰۸ حکمت ۲۲۷] آمده است. 


۲ این روایت را بخاری [الصحیح:۱۲/۱؛ به جای هفتاد واندی. شصت واندی]؛ مسلم [الصحیح:۹۲/۱]؛ 
ابوداوود [الشنن: ۴ /۲۱۹]؛ ترمذی [الشنن: ۱۲/۵]؛ نسائی [الشنن الکبری: ۵۳۲/۶]؛ و ابن‌ماجه [الشسنن:۲۲/۱] 


رواییت نموده‌اند. 


۱۳۳/۲ 


(YAY) 


(YAY) 
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دانسته می‌شود: «زناکار در حالی که زنا می‌کند» مومن نیست؛ دزد هنگامی که دزدی می‌کند» 
ایمان ندارد؛ و شراب خوارآن گاه که شراب می خورد» مؤمن به شمار نمی‌رود.»" 

پس اصلاح سرزمین بدن جزبدین سان فراهم نمی‌آید که هم اندام‌ها تسلیم 
گردند و به وظیفهٌ خود عمل کنند وهریک آن چه را که برایش واجب گشته به جای آوزد. 
وایمان جزبا تحقق یافتن شاخه‌هایش» کمال نمی‌یابد. 

فقدان ایمان درهرعضوواندام که مکلف به انجام وظیفه‌ای است» نشانگرسستي 
ایمانِ قلب و لرزان بودن پایه‌های اسلام در آن است؛ زیرا قلب فرمانروای بدن است 
واندام‌ها جزبه رأی وفرمان او کاری انجام نمی‌دهند. دربارۂ صفت‌های روحی نیزچنین 
است. بعضی ازاین صفات نشان دهنده قوت ایمان قلبی ویا ضعف آن هستند؛ چنان 
که در حدیث گرامی پیامب ر که حافظ منذری «الترغیب والترهیب: ۱۷۱/۳[ /۴۱۱]) آورده» 
آمده است: «همانا گاه انسان مومن دارای صفتی اخلاقی است که ازایمان اومی‌کاهد.» 

نیزبرخی ازویگی‌های اخلاقی انسان همواره با نفاق همراهند وهرگزبا ایمان گرد 
نمی‌آیند» حتّی اگردارند آن‌ها نماز بخواند وروزه بگیرد. در قرآن گرامی. منافق با همین 
وصف شناخته شده است. 

اکنون برخی از سخنان پیامبرپاک‌نهاد را در بارة بسیاری از صفت‌های نسبت داده 
شده به عمروبن عاص که ازآن‌ها یاد شد. می‌آوریم تا خوانندگان به این موضوع بینا 
گردند و جابه جاشدن کسانی که درسرزمین‌ها سرکشانه ستم را از حد گذراندند وفساد 
بسیار به بار آوردند. فریفته‌شان نکند: 

۱. «نشانۀ منافق سه چیزاست: چون سخن گوید. به دروغ زبان گشاید؛ آن گاه که 


وعده دهد به آن وفا نکند؛ و چون امین شمرده شود خیانت ورزد.» 


بخاری [الضحیح:۲۱/۱] و مسلم [الضحیح: ۱۱/۱] این روایت را با ذکر سند آورده‌اند. در 
روایت مسلم آمده است: «هرچند روزه بگیرد ونمازبخواند و گمان کند که مسلمان است.» 


۹ این روایت ر مسلم [الصَحیح:۱۰۸/۱] وجزاوآورده‌اند. 


۴. عمرو بن عاص EN‏ 

۲ «چهارصفت است که درهرکه باشد» وی منافق ناب است. وهرکس یکی از 
این صفت‌ها در اوباشد» یکی ازویژگی‌های نفاق دراواست. تا وقتی که آن را کنار نهد: 
چون امین شمرده شود» خیانت ورزد؛ آن گاه که لب بگشاید» سخن دروغ گوید؛ جون 
پیمان بندد» آن را بشکند؛ وآن گاه که ستیزه کند» زشت‌کاری پیشه نماید.» 

بخاری [الضحیح: ۲۱/۱]؛ مسلم [الضحیح: ۰]۱۱۰/۱ ابوداوود [الشنن: ۰]۲۲۱/۴ ترمذی 
[الشنن: ۲۰/۵]» و نسائی [الشنن الکبری: ۵۳۵/۶] این حدیث را با ذکر سند آورده‌اند. 

۳.«آن که امین نباشد. موّمن نیست؛ و هر کس پیمان‌شکنی کند. دين ندارد.» 

احمد [المسند: ۵۹۴/۳)] بان طبرانی [المعجم الکبی: ۰]۲۲۷/۱۰ ابن حّان [الضحیح: ۱۷۳۳/۲ 
۱ ابویعلی [المسند: ۰]۲۴۷/۵ و بیهقی [الشنن الکبری: ۲۸۸/۶] آن را با ذكرسند 
روایت نموده‌اند. 

۴ «مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان اودرامان باشند.» 

همگان بردرستی این روایت اتفاق نظردارند. 

۵ «دروغ‌گویی با ایمان بیگانه است.) 

ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۹/۱] و بیهقی [شعب الایمان: ۲۰۶/۴] آن را 
روایت کرده‌اند. 

۶ «نیرنگ بازی و حیله‌گری درآتش جای دارد.» 

دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب:۲۱۷/۴] و قضاعی آن را روایت نموده‌اند. 

۷ «موّمن کینه‌توز نیست.) (Af)‏ 

این حدیث را غزالی [احیاء علوم الدین: ۱۷۳/۳] و ابن دیب [تمییزالطیب من الخبیث: 
ص۱۹۸] آورده‌اند. 

۸ ۰«هرکه حیا ندارد. بی‌ایمان است.» 


ابن‌حبّان وابن ديبع [تمییزالطیب من الخبیث: ص۲۰۹] آن ر روایت کرده‌اند. 


8 4 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
٩«حسد‏ ایمان راتباه می‌کند همان گونه که گیاه [بس تلخ] شبیار عسل را تباه می‌سازد.» 
دیلمی وابندیْبَع [تمییزالطیب من الخبيث: ص۷۹] این حدیتث را آورده‌اند. 

۰ «غیرت ورزی ازایمان؛ و بدخویی ازنفاق است.» 

این حدیث را دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب: ۳ آو بضاعی و ابن ديبع [تمییز 
الطیب من الخبیث: ص۱۲۷ روایت نموده‌اند. 

۱اندکی ریا شرک است؛ وهرکس با دوستان خدا دشمنی کند. با خدا به جنگ 
برخاسته است.» 

این‌ماجه [الشنن: ۱۳۲۱/۲] وحاکم [المستدرک على الصحیحین:۴۴/۱] و بیهقی [شعب 
الایمان: ۳۲۸/۵] آن را روایت کرده‌اند. 

۲ «هرکس برای خشنود کردن حاکمی. کاری کند که پروردگارش را به خشم آوزد. 
ازدین خدابیرون رفته است .» 

آن را حاکم [المستدرک علی الضحیحین: ۴ /۱۱۶] آورده است . 

۳ «حیا از ایمان است.» 

بخاری [الصحيح: 1۷/۱[ مسلم [الصحیح: ۰۳/۱ ابوداوود [الشنن: ۴ ترمذی 
[الشتن: ۴ /۳۲۱]» نسائی [الشنن الکبری: ۰۵۳۷/۶ واین‌ماجه [الشتن: ۲ /۱۴۰۰] این حدیث را 
روایت نموده‌اند. 

۴. «دشنام دادن به مسلمان» فسق؛ و جنگیدن با او کفراست.» 

این روایت را بخاری [الضحیح:۲۷/۱]ء مسلم [الضحیح:۱۴/۱]ء ترمدی» نسائی [الشنن 
الکبری:۳۱۳/۲]ء وابن‌ماجه [الشنن:۲۷/۱] آورده‌اند. 

۵. «در دل هیچ بنده‌ای» انمان و حسد گرد نمی‌آیند.» 


آن را ابن بان [الصضحیح: ۴۶۶/۱۰] و بیهقی [شعب الایمان: ۲۶۷/۵] روایت نموده‌اند. 


۲. عمروین عاص AN‏ 

1 «بخل و واماندگی وبی‌شرمی. از نفاقند.» 

طبرانی [المعجم الکبیر: 1۱۳/۹ وابوشیخ آن ر روایت کرده‌اند. 

24 «هرگزبخل وایمان درقلب بنده‌ای گرد نیایند.» 

نسائی [الشنن الکبری: ۱۳/۳ و ابن‌حبّان [الضحیح: ۱۳۳/۸ وحاکم [المستدرک على 
الضحیحین: ۸۲/۲] این حدیث را آورده‌اند. 

۸ دو صفت درموّمن گرد نيایند: بخل و بد خلقی.» 

این حدیتث ر بخاری. ترمذی [الشنن: 1/۴[ و جزآن دو روایت کرده‌اند. 

٩‏ «مؤمن» صاف دل و بزرگوار؛ و[کافر] بدکارء نیرنگ باز و پست است.» 

ابوداوود [الشنن: ۲۵۱/۴] و ترمذی [الشنن: ۳۰۳/۴] و احمد [المسند: ۰۳/۳] آن را 
رواییت نموده‌اند. 

۳۰ «همانا انسان» مؤمن نیست. مگرآن که قلبش با زبانش برابرباشد وزبانش با 
قلبش برابری کند و سخنش با عملش ناسارگار نباشد.؛ 

این حدیث را اصفهانی [الترغیب والترهیب: ۲۳۶/۳] آورده است . 

۱ «حیا وایمان با یکدیگرهمراه و همسازند. پس چون یکی از میان رود. دیگری 
نیزرخت برمی‌بندد.) 

حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۷۳/۱] و طبّرانی [المعجم الصغیز ۲۲۳/۱] آن را 
رواییت نموده‌اند. 

۲ «همانا خداوند و هرگاه بخواهد بنده‌ای را هلاک گرداند. حیا را ازاومی‌ستاند؛ 
و چون حیا از او ستانده شود. او را جز منفوری کینه‌ورز نمی‌بینی که امانت‌داری نیزاز 
او رخت بربسته؛ و هرگاه امانت‌داری از او رخت بربندد. او را جز خیانت‌پیشه‌ای که به 


وی خیانت ورزند. نمی‌یابی؛ و چون او را جز خیانت پیشه‌ای مورد خیانت نیابی» رحم 


(۵۵) 


1۷۵/۲ 


)۲۵۶( 
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ومهرازاودورشود؛ وجون رحم ومهرازاودورگردد. وی را جزرانده‌شده‌ای ملعون نمی‌بینی؛ 
وهرگاه اورا جزرانده‌شده‌ای ملعون نبینی» دیگررشتۀ مسلمانی برگردن او تست 


این حدیث را ابن‌ماجه [الشنن: ۱۳۴۷/۲] و منذری [الترغیب والترهیب: ۴۰۰/۳] آورده‌اند. 


درگذشت عمرو بن عاص 

وی درشب عید فطرسال ۴۳ درگذشت. این تاریخ نزد تاریخ‌نویسان صحیح‌تربه 
شمار می‌رود و جزآن نیز گفته‌اند. حدود ٩۰‏ سال بزیست؛ و عجلی عمرش را ۹٩‏ سال 
شمرده است . یعقوبی «تاریخ الیعقوبی: ۲۲۲/۲[۱۹۸/۲]) آورده است که چون زمان مرگ وی 
نزدیک شد به پسرش گفت: «آرزوی پدرت این است که درغزوه ذات السلاسل می‌مُرد. 
من در کارهایی پای نهادم که نمی‌دانم برای آن‌ها نزد خداوند حجتم چیست !» سپس به 
دارایی‌اش نگریست و فراوانی اش را دید و گفت: «ای کاش این‌ها سرگین بود! ای کاش 
سی سال پیش ازاین مرده بودم! دنیای معاویه را آباد ودين خود را تباه نمودم. دنیا را 
برگزیدم وآخرت را رها کردم. راہ را گم کردم تا زمان مرگم فرارسید. گویا می‌بینم روزی را 
که معاویه دارایی‌ام را تصرف می‌کند وپس از من» با شما بدرفتاری می‌نماید.» 

ابن عبد الب وُ«الاستیعاب: ۴۳۶/۲ [۱۱۸۹/۳]) گزارش کرده است که عمروبن عاص در 
بستربیماری بود که ابن‌عباس بروی درآمد واو را سلام داد و گفت: «در چه حالی ای 
ابوعبداله ؟» گفت: «به حالی رسیده‌ام که می‌بینم دنیایم را کم آباد نموده ودینم را بسیار 
تباه کرده‌ام. اگرآن چه آباد کردم» همان بود که تباه نمودم؛ واگرآن چه تباه کردم همان 
بود که آباد نمودم. رستگار می‌شدم. اگراکنون خواستن [چیزی] به حال من سودی 
داشت. می‌خواستم؛ واگ رگریختن مایۀ رهایی‌ام می‌گشت. می‌گریختم. پس همچون 
کسی شده‌ام که میان آسمان وزمین درحال خُفگی است؛ نه با دودست بالا می‌روم 
ونه با دوپا فرود می‌آیم. پس ای برادرزاده! مرا اندرزی ده که برایم سودمند باشد.) 


ابن‌عبّاس به او گفت: «هیهات ای ابوعبداله! برادرزاده‌ات همانند برادرت شده 


است. تونمی‌خواهی بگریی» مگرآن که من نیزمی‌گريم. آن که در دنیا اقامت گزیده» 
چگونه به رهسپاری ازآن ایمان دارد؟» عمرو گفت: «دراین حال مرگ که هشتاد واندی 
سال برمن گذشته است. مرا از رحمت پروردگارم نومید می‌کنی؟ بارخدایا! ابن‌عباس 
مرا از رحمتت ناامید می‌سازد؛ پس از من چندان بستان که خشنود گردی.» ابه‌عتاس 
گفت: «هیهات ای ابوعبداله! نورا گرفتی و کهنه را می‌دهی!» عمرو گفت: «ای ابن‌عبّاس! 
من وتورا چه شده است ؟ من کلمه‌ای نمی‌گويم. جزآن که تودررد آن سخنی می‌گویی!» 
عبدالرحمان بن شماسه گفته است که چون زمان مرگ عمروبن عاص فرارسید. 
گریست. پسرش عبدالله به وی گفت: «چرا می‌گریی؟ آیا از بیم مرگ است ؟» گفت: «نه؛ به 
خدا سوگند! بلکه برای پس ازمرگ است.» گفت: «توبه شیوه‌ای نیکوزندگی کرده‌ای.» 
آن گاه» همنشینی با رسول خدا به وپیروزی‌هایش درشام را به یاد وی آورد. عمر و گفت: 
«چیزی برترازاین‌ها را وانهادی: گواهی به این را که معبودی جزالله نیست. من در سه دوره 
زندگی کردم و در هردوره» حال خود را می‌دانستم. نخست کافربودم و بیش از همه با 
رسول خدا اه سرسختی می‌ورزیدم؛ اگرآن روز مرده بودم» آتش برمن واجب می‌گشت. 
پس چون با رسول خدا ا بیعت نمودم بیش ازهمه ازوی حیا می‌ورزیدم» چنان که از 
پروای او هیچ گاه به وی خیره نگشتم؛ واگرآن روزمی‌مردم» مردم می‌گفتند: «گوارا باد بر 
عمر و که اسلام آورد و نیک‌مَردی بود که دربهترین حال مرد وامید می‌رود که دربهشت 
جای گیرد.» سپس به حکومت و کارهایی گرفتارشدم که نمی‌دانم به زیان من است یا به 
سودم! چون مُردم» هیچ کس برمن نگرید و درپی جنازه‌ام. نه کسی مدحم کند ونه 
شعله‌ای افروخته شود. بند کفنم را محکم کنید؛ که به دادخواهی از من خواهند آمد. برمن 
خاک را [ا زهرسو] بباشید؛ چرا که پهلوی راستم به خاک سزاوارتراز پهلوی چپم نیست.» 


درسیاری ازسخنان اصحاب. نام پدر عمروبن عاص. عاصی ذکرشده ودر شعر 


(YAY) 


۱1۷۶/۲ 
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امیرالمژمنین به همین گونه آمده است: 
هفتاد هزار جنگجوی [مصمم و] پیشانی بسته را بر سر عاصی پسرعاصی خواهم ریخت . 
نیزدر رجزمالک اشتربه همین شکل یاد شده است: 
وای بر تو ای پسرعاصی! [بگریزو] در جایی دور کناره گیر! 
در کتاب‌های چندین تن از حافظان نیزبه صورت عاصی یاد شده است. حافظ 
نووی «تهذیب الأسماء واللغات: ۳۰/۲ [۳۰/۲]) گوید: «بیشینه» همین گونه گفته‌اند ونزد 
زبان‌شناسان عرب نیزفصیح همین است.» سپس وی گفته است: «در بسیاری از 
کتاب‌های حدیث وفقه» و بلکه دربیش‌ترآن‌ها. به صورتِ عاص آمده که گونه‌ای 
دیگراز همین واژه است و در قراءت‌های هفتگانه قرآن. همانند آن یافت گردد. مانند 
الکبیرالمتعال والداع اكه در اصل. المتعالی والداعی است].» 


۵. محمد حمتری 


شما را به حق محمد سوگند! به حق سخن گویید؛ چرا که دروغ شیوهٌ فرومایگان است . 
پس از محقد. پیامبر خدا -که پدر و مادرم به فدایش باد! - همو دارای شرافت و تهامی 
است» آیا درمیزان حق‌جویی آفریدگان علی برترین و شریف‌ترین آفریدهُ پروردگارم نیست؟ 
به یقین. ولایت او [تنها شاهراه] ایمان است . پس مرا از سخنان باطل و یاوه واگذارا 
اطاعت [و رضایت] پروردگار تنها در پذیرش ولایت او است و در ولایتش درمان دل‌ها از 
بیماری‌ها است. 

علی ابوالحسن که پدر و مادرم فدایش باد! امام ما است؛ همو که پاک و پاکیزه از هر 
حرام و زشتی است؛ 

انا مهای که کات یه وی هاش مش کب ارب حال از حرم با اح 
ھی شڈ 

به راستی اگرمن درراه محبّتش خود را بکشم» دراین کار مرا هیچ گناهی نیست . 
مردمی‌که با وی دشمنی ورزند» اگر هزار سال نماز گزارند و روزه بدارند. بی‌گمان در آتش 
دوزخ جای دارند. 

سوگند به خدا! بی ولایت آن امام عدالت پیشه» هیچ نمازی پاکیزه [و مقبول حق] نیست. 
ای امیر مؤمنان! اعتماد و تکیه‌ام» تنها برتو و دست توشلم تنها به دامان درخشان‌رویان 
پر یمن و برکت است. 

این گفته. آیین من است و تا روزی که تو را -ای پروردگارم! -ملاقات کنم» سخنم 
همین است. 

ازاوباش‌زادگان که با علی دشمنی ورزیده و با او جنگیدند» بری و بیزارم. 


)۲۵۹( 
۱۷/۷/۲ 


(۳۶۰) 
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منصوب کردن او را به خلافت از سوی خدا و بهترین آفریدگان در روز غدیر خم به 
فراموشی سپردند. 

با وجود به خاک مالیدگی بینی [و کوری چشم] آن که از سخنم بیزار است. می‌گویم: 
فضل و [مایه‌های] برتری علی چون دریاء پهناور و مالامال است. 

ازآنان که وی را پس زدند و دنبال دیگران قرار دادند حال آن که تنها او برای مقام 
خلافت [از سوی خداوند] پیش انداخته شده بود - بیزارم. 

علی بود که قهرمانان را دچار هزیمت و شکست نمود. آن گاه که برق شمشیر را در 
کش دیدند. 


این قصیده را شیخالاسلام حمُوئی (قرائد ال فطین: باب شصت وهشتم [۳۷۵/۱]) آورده 
وبا ذکرسند از حافظ بزرگ ابوعبدالّه محمد بن احمد بن علی بن احمد بن محمّد بن 
ابراهیم نطنزی ملف کتاب الخصائص العلويّة على سائرالبرته» از ابوالفضل جعفربن 
عبدالرحیم. ازابوالشیخ. از محمد بن احمد بن معدان» از محمد بن زکریّا؛ از عبدالله بن 
بودند. معاویه کیسه‌ای سکه بیرون آورد و برابر خود نهاد و گفت: «ای جماعت شاعران 
عرب ! سخن خویش را دربارٌ علی بن ابی‌طالب بگویید و جزحق برزبان مرانید؛ که من 
ازنسل صخربن حرب نیستم. مگراین‌که کیسۀ سکه را به کسی دهم که دربارۀ علی 
سخن حق بگوید.» 

طرتاح برخاست ودربارهٌ علی لب به گفتار گشود وازاوبد گفت. معاویه گفت: 
«(بنشین؛ که خداوند نتت را دانست و جایگاهت را دید.» سپس هشام مرادی برخاست 
وسخن گفت واو نیزازعلی بد گفت. معاویه به او گفت: «تونیزبا همنشینت بنشین؛ 


که خداوند جایگاه شمارا دانست.» عمروبن عاص به محمّد بن عبداله حمیّری که از 


۵. محمد حمیری ۳۷۵۱ 
یاران ودوستان ویژۀ وی بود. گفت: «توسخن گوی و جزحق برزبان مران.» سپس گفت: 
«ای معاویه! توسوگند خوردی که این کیسۀ سکه را به کسی ندهی جزآن که در بارۀ علی 
سخن حق بگوید.» گفت: «آری؛ من ازنسل صخربن حرب نیستم. مگراین که آن را به 
کسی بخشم که در بار علی سخن حق گوید.» سپس محمد بن عبدالّه برخاست ولب 
به سخن گشود و چنین سرود: 
شما را به حق محمد سوگند! به حق سخن گویید؛ چرا که دروغ شیوهٌ فرومایگان است... . 

معاویه گفت: «توراستگوترین آنان بودی؛ پس این کیسه را بستان!» 

این را شیخ ماء فقیه بزرگ. عمادالّین ابوجعفر محمد بن ابی‌القاسم بن محمد 
طبری آملی (بشارة المصطفى لشيعة المرتضی» بخش نخست [ص٠‏ و ۱]» از شيخ ابوعبدالله 
احمد بن محمد بن شهریان خزانه‌دار در مرقد مولامان امیرالممنین اا » در شوال سال 
۲ ازشیخ ابوعبدالله محمد بن محسن خزاعی» از ابوالطیّب علی بن محمد بن بنان؛ 
از نوشتۀ ابوالقاسم حسن بن محمد سکری» از نوشتة ابوالعبّاس احمد بن محقد بن 
مسروق در بغداد» ازمحقد بن دینارضبّی, ازعبدالله بن ضځاک -تا پایان همان سند 
ومتن -روایت نموده است. 

نیزمولف ریاض العلماء [۴ /۵4] آن را به نقل از شیخ الاسلام حمّوئی» در شرح حال 
شریف مرتضی آورده است. 

محمد بن عبداله جفیری. دوستِ نزدیک عمرو بن عاص بوده است. گمان 
می‌کنم که وی فرزند قاضی عبداله بن محمد جمُیری بوده» یعنی همان کسی که معاوية 
بن ابی‌سفیان او را سرپرست دیوان خاتم نمود ومنصب قضاوت نیزداشت. چنان که 
جهشیاری (الوزراء والکتاب: ص۱۵ [ص۲۴]» یاد نموده و گفته است: «معاویه نخستین کسی 


بود که دیوان خاتم را تأسیس نمود. این کاربدان سبب بود که معاویه نامه‌ای به عمرو 


(۶ 
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بن زبیر داد و در آن؛ از کارگزار خود در عراق» زیاد. خواست تا صد هزار درهم به عمرو 
بدهد. عمروسرنامه را برگشود وآن رقم را به دویست هزار درهم تبدیل نمود. چون زیاد 
حساب مالی خود را نزد معاویه فرستاد» وی گفت: «من برای عمروتنها صد هزار درهم 
نوشته بودم.» پس این را برای زیاد نوشت و به اوفرمان داد که صد هزار دیگررا از عمرو 
بگیرد وزیاد هم برای همین اورا دربند افکند. ازاین رو معاویه دیوان خاتم را برپا نمود 
وسرپرستی آن را به عبدالله بن محمد جمْیّری که قاضی بود. وانهاد ... .» 

گمان بسیار می‌رود که صاحب این شعر نیز همین قاضی عبداللّه باشد که به اشتباه 


نام پدراز پسر[ محمد برعبدالله] پیش افتاده است. 


وامّا دیوان خاتم ازابتکارهای معاویه بود. ابن طقطقی (الآداب السلطانیه: ص۷۸ [ص ۱۰۷]) 
گوید: «ازابتکارهای معاویه درمملکت‌داری, تأسیس دیوان خاتم بود که از دیوان‌های بزرگ 
به شمارمی‌آمده وتا میانه‌های حکمرانی بنی‌عبّاس پابرجا بوده و سپس برچیده شده است. 
این دیوان دارای کارگزارانی بوده و چون فرمان‌نامه‌ای از خلیفه دربارة یکی ازامور مملکت 
صادر می‌گشته. نخست به این دیوان می‌آمده ورونوشتی ازآن دردیوان ثبت می‌گشته و 
سپس با نخی بسته می‌شده وبا شمع. مُهرو موم می‌گشته است -چنان که درروزگارما 
نامه‌های قاضیان چنین می‌شود -وسپس مُهرسرپرست دیوان خاتم برآن نقش می‌بسته 


است .» 


ِ سده دوم 
شاعران غدیردر 


۱. کمیت بن زید 
ی محمد جفیّری 


فیان بن مصعب کوفی 
۳ عبّدی. سفیان بن 


۶. ابومستهل کمیت (ز.۶۰ ؛ ۱۲۶.۵) 


س کات و اندو که آشک‌ها را اه مانت روان یسا خراب راز گات دور 
ساخته است؛ 

همان نوش که پر دل سک و تھے و غسی را بزی‌انگیود که ار شای ست 
بازمی‌دارد. 

ریزش اشک‌ها از درد غمی است که روزگار در سینه جایش داده است؛ 

غمی که ابر [دیدگان] را به بارش مروارید اشک‌ها وامی‌دارد. به سان دلوی بزرگ که آب 
از آن فرومی‌ریزد. 

[این همه] برای از دست دادن سرورانی از فریش است و برای [پیامبراً بهترین 
شفاعت‌کنندگان؛ و شفیع, نزد خداوند رحمان؛ همو که مثانی (- قرآن و سورهُ حمد) را 
آشکارا برمی‌خواند و ابوالحسن برگزی ده او [به جانشینی] بود؛ 

و نیز پیشگام شتابنده در خشنود ساختن او؛ و سروری که در جلب رضای آفریدگارش پر 
شتاب بود. 

و پیامبراو را برگزید و به [جانشینی] خود اختصاص داد. به گونه‌ای که هرمعاند و تلاشگر 
ف رتاف ای راز اقا که برد او تاران نا شت 

و درآن روز درختان بزرگ سایه‌گسترء درختان بزرگ سایه گسترغدیر خم ولایت وی را آشکارا 
بیان کرد؛ اگراز پیامبر فرمان می‌بردند. 

ولی مردمان آن را[ به دنیا] سودا کردند و من هیچ کالای پربهای فروخته شده‌ای چون آن 
ندیدم [که چنین ارزان از دست رود]. 

این سوداگری را به مرحلۀ لعن [مرتکبان] آن نمی‌رسانم؛ لیکن می‌گویم: نخستین فرد 
این گروه با این کار, عمل بدی مرتکب شد. 


)۲۶۵( 
1۸۰/۲ 


)۲۶۶( 


۱۸۳/۳ 
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و با این رفتار نزدیک‌ترینشان به جایگاه عدالت» به سوی جور و ستم گرایید 
و پاسدارترین‌شان [برای دین] تباهکار گشت . 

ات لایس هان واه که ور پیهانتها این آنان ند اه اخ ]یوت را اه 
ساختند. پس گمراه گشتند. 

حق او را به فراموشی سپردند و بروی ستم کردند. بی آن که خونی ازایشان بر گردنش 
باشد. حال آنکه ایشان را سرور بود. 

به بنی‌امیّه در هر جا که باشند. هرچند از شمشیر و تازیانه شان در هراس باشی» بگو: 

هلا! أف به روزگاری که درآن, نابخرد و آرام و رام و فرمانبردار شما گشته‌ام! 

خداوند آن کس را که شما سیر گردانده‌اید. گرسنه بدارد و آن را که به ستم شما گرسنه 
گشته» سیرکند! 

و آن فرد بارزو یگانهُ قومش (- قوم شما) و آن بی‌شرم بی‌پروا را آشکارا لعنت کند. درآن 
هنگام که خداوند مردم را تدبیر خواهد کرد. 

به دست آن هاشمی پسندیده که برای امت خویش چون باران [حیات‌بخش] و بهار[با 
طراوت] است؛ 

و در آوردگاه‌ها چون شیری است بی هیچ کوتاهی و ناتوانی؛ و در راست کردن مردم 
[ناراست» بس] توانا است؛ 

که امور مردم را به پا می‌دارد [و تدبیر می‌نماید] و از آنان دفاع می‌کند و خشک‌سالی 


[و کمبودها] را برای همیشه به فراوانی و حاصلخیزی مبدل می‌سازد. 


پی‌نامة شعر 

این از بهترین و گزیده‌ترین قصیده‌های کمیت به نام هاشمیّات است که آن‌ها 
را پانصد و هفتاد وهشت بیت برشمرده‌اند. چنان که موف الحدائق الوردیه [۲۰۰/۲] به آن 
تصریح نموده است. اما دست چاپ ونشر که امانتدارگنجینه‌های دانش است (!) به 
تباه‌کاری در چاپ آن پرداخته و شماری بسیارو درخور تو جه از بیت‌های آن‌ها را حذف 
نموده است؛ همانند کاری که در چاپ دیوان حشان وفرزدق و ابونژاس ودیگران -چنان که 


درهمین کتاب (ص۴۱) گذشت _کرده است. اکنون هنگام آن رسیده که دست پژوهش» از 


۶. ابوستهل کمیت AN‏ 


این جنایت‌های پنهان پرده بردارد: 
جاپ شده این قصیده‌ها در لیدن به سال ۱۹۰۴ در بردارنده ۵۳۶ بیت است. در 
حالی که درشرح استاد محمد شاکرخیّاط شامل ۵۶۰ بیت؛ ودرشرح استاد رافعی 
دل اسیرو سرگشته و شیدا را چه کسی به فریاد رسد؛ شیدایی‌ای نه ازسرجوانی و رژیاها / چاپ 


به وجد آمده‌ام» ولی شوق دیدارسپیدتنان مرا به طرب نمی‌آورد. و نه لهو و بازی. آیا مرد سپیدموی 
بازی می‌کند؟! / چاپ لیدن و خیّاط:۱۴۰؛ شرح رافعی: ۰۱۳۸ 

چگونه و از کجاء طرّب به تو بازگشت. جایی که نه جوانی بود و نه کارهای ریب‌ناک؟ / چاپ 
لیدن: ۱۳۳؛ شرح خیاط: ۱۳۲؛ شرح رافعی: ۶۷. 

آیا هیچ کوردلی هست که دررأی و پندارش بیندیشد [و درآن بازنگردد]؟ و آیا هیچ پشت کننده‌ای [به 
حق] هست که پس از بدی به نیکی روی آورد؟ / چاپ لیدن و خیّاط: ۱۱۱؛ شرح رافعی: ۸٩‏ . 

به وجد آمده‌ام و آیا ماي طربی درتو هست؛ درحالی که نه جوانی می‌کنی و نه بازی؟ / چاپ 
ان وخیّاط: ۳۳؛ شرح رافعی: ۰۲۸ 

می‌گواتی و آنتوهی که شکار از مانت روان می سار راب را دی گات دور فا کید 
است؛ / چاپ لیدن:۲۰؛ شرح خباط :۲۱؛ شرح رافعی: ۱۹. 

ازاندوه‌های قلبی که نه بیمارو نه اسیرزنی سپیدتن و زیبا است. بپرس./ چاپ لیدن 
وخیّاط: ۷؛ شرح رافعی: ۵ . 

علی. امیرالمومنین را عشق می‌ورزم و به ناسزاگویی ابوبکرو عمرء رضایت ندهم. / چاپ لیدن 
وخیاط: ۷؛ شرح رافعی: با حذف یک بیت. 

شش بیت با حرف‌های روئ فاء وقاف ونون نیزهستند که رافعی دو بیت دارای 

حرف روئ نون را یاد نکرده است. 


ازآن جا که قصیده عینیّه‌ای که آوردیم » از هاشمیّات است. نخست مطالب مربوط 


)۲۶۷( 


۱۳۳/۲ 


(۶۸) 


۱۸۳۳/۲ 


(۶۹) 
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به عینیّه را آورده. سپس آن چه را به مجموعهُ هاشمیّات مرتبط است» یاد می‌کنیم ودر 
پی آن» برخی از ابیات [مربوط به غدیر] را که در قصیده‌های دیگر این مجموعه. جز 
عینیّه. آمده» ذکرمی‌نماييم. 

قصیدهة عبنیّه ازهاشمیّات 

شیخ ماء مفید» «رسالة في معنی المولی [۱۸/۸) گوید: اکمیت از کسانی است که از شعر 
او در تفسیر کتاب خداوند» شاهد می‌آورند و همه دانشوران برفصاحت و لغت‌شناسی 
وسرآمدی‌اش در شعروبزرگواری وی در میان عرب همداستانند. او چنین سروده است: 

و درآن روزدرختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه گسترغدیر خم ولایت وی را آشکارا 
بیان کرد؛ اگراز پیامبر فرمان می‌بردند. 

و بدین ترتیب. برپایۂ حدیث غدیر امامت را برای علی ت واجب شمرده و از جهتِ 
مولی بودنش» او را پیشوا دانسته است. با آن بزرگي کمیت دردانش لغت وادبیات عرب. او را روا 
نیست که برای این عبارت معنایی ذک رکرده باشد که در لغت یافت نگردد وپیش ازاوهیچ یک 
از عربی‌دانان آن را دراين معنا به کارنگرفته وآن را چنان که کسی ازمردم عرب حکایت نموده؛ 
نشناخته باشد. این ازآن رواست که اگرچنین کاری برای وی روا باشد. بردیگران خواه همانند 
او یا برترویا فروتراز وی نیزروا است. و بدین گونه» همه ادبیتات تباه می‌گردد و دیگرنمی‌توان 
حقیقتِ زبان عرب را شناخت ودراین زمینه» در معرفت بسته می‌شود.» 

گراجکی «کنزالفوائد: ص۳۳۳/۱[۱۵۴) با ذکرسند ازهتاد بن سری روایت کرده است: 
«امیرالمومنین» علی بن‌ابی‌طالب را در خواب دیدم. مرا گفت: «ای هثاد!» گفتم: «بله 
ای امیرالمومنین!» گفت: «اين شع رکمیت را برایم بخوان: 

«و درآن روز درختان بزرگ سایه‌گستر, درختان بزرگ سایه گسترغدیر خم ولایت وی را آشکارا 
بیان کرد؛ اگراز پیامبر فرمان می‌بردند.» 


8 بخاری و گروهی بسیارازوی روایت کرده‌اند ونسانی وجزاو ثقه‌اش شمرده‌اند. ابوحاتم [ الجرح والتعدیل: ۱۱۹/۹ 
وی را راستگودانسته است. در سال ۱۵۲ زاده شد و در سال ۲۴۳ درگذشت. بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۰۷۱/۱۱ 


۶ ابوستهل کمیت ۲۸۳ 


این قصیده را برایش خواندم. گفت: «اين سخن را به گوش گیر ای هتاد!» گفتم: 
«بگوآقای من!» آن حضرت اڊ گفت: 
«و [هرگزا روزی همچون آن روز و حقی ضابع و تباه گشته مانند آن حق ندیدم.»» 
شیخ ابوالفتوح «روح الجنان وژوح الجنان: ۲۸۰/۴1۱۹۳/۲]) آورده که از کمیت چنین 
روایت شده است: «امیرالمومنین یا را در خواب دیدم. فرمود: «قصيد؛ عینیّه‌ات را برای 
من بخوان!» آن را خواندم تا به این بیت از شعرم رسیدم: 
«و درآن روزدرختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه گسترغدیر خم ولایت وی را آشکارا 
بیان کرد؛ اگراز پیامبر فرمان می‌بردند.» 


وی - صلوات‌الله علیه - فرمود: «راست گفتی.» سپس آن حضرت ابا چنین سرود: 
«و [هرگز] روزی همچون آن روز و حقی ضایع و تباه گشته مانند آن حقّ ندیدم.»» 
سیّد (الذرجات الزفيعة فى طبقات الشیعه [ص٩۵۷])؛‏ و عقیلی به نقل از منهاج الفاضلین 
تألیف حموی و مرآة الّمان تألیف ابن‌جوزی, این را روایت نموده‌اند. نیزسبط ابن‌جوزی 
حنفی (تذكرة اق ان ص۲۰ [ص۳۴-۳۳]) از استادش عمرو بن صافی موصلی. از برخی 
کسان» آن را آورده اسان 
مرزبانی (معجم الشعراء: ص۳۴۸ [ص۲۳۹]) گوید: «شیعه بودن کمیت و سروده‌های 
ستایش‌آمیزش برای اهل بیت لبا در روزگار بنی‌امیّه مشهور است. از ابیات او در بارۀ 
ایشان چنین است: 
به بنی‌امیّه در هر جا که باشند. هرچند از شمشیر و تازیانه شان در هراس باشی» بگو: 
خداوند آن کس را که شما سیر گردانده‌اید. گرسنه بدارد و آن را که به ستم شما گرسنه 
گشته, سیرکند! 


روایت شده است که ابوجعفر محمد بن علی» آن امام پاک یله چون کمیت این 
قصیده را برايش خواند» دعایش کرد.» 


بیاضی عاملی (الصراط المستقیم [۳۱۰/۱]) آورده است: «پسرکمیت روایت کرده است 


(Y۰) 


۱۸۳۳/۲ 


(YY 
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که در خواب پیامب رة را دید وایشان به او فرمود: ۱قصيد؛ُ عینيَهُ پدرت را برایم بخوان.» 
چون سخن بدین بیت رسید: 
و درآن روزدرختان بزرگ سایه‌گستر درختان بزرگ سایه گسترغدیر خمٌ» ولایت وی را آشکارا 
بیان کرد؛ اگراز پیامبر فرمان می‌بردند. 
پیامب راا سخت گریست وفرمود: (پدرت - خدایش رحمت کند! -راست گفته است. 


آری؛ به خدا سوگند! همانندآن» حقّی ضایع شده ندیده‌ام.)) 


هاشمیات 

مسعودی (مُروج الأهب: ۱۹۴/۲ [۲۵۳/۳]) هاشمیّات را از کمیت دانسته است 
وابوالفرج [الأغانی: ۱۱۳/۳] و سیّد عبّاسی [معاهد التنصیص: ۰]۲۶/۲ هاشمیّات را از اشعار 
شکور وتا کی هه اند آمای الولف م تسف من ]و ان مایق 
[خزانة الأدب: ۱۴۴/۱] گفته‌اند: «کمیت بن زید را در بارۂ اهل بیت اشعاری مشهوراست 
که هاشمیات نیکوترین آن‌ها است.» سندوبی [در حاشیه اش بر کتاب البیان و الثبیین 
از جاحظ:۵۳/۱] گوید: «کمیت از برترین شاعران درروزگار امویان بود که به لغت عرب 
و رویدادهای مهم تاریخ عرب دانا بود و هاشمیّات از نیکوترین و برترین اشعار او 
و مشتمل برقصیده‌هایی است که در آن‌هاء اهل بیت پیامبررا به نیکی یاد نموده است.» 


ابوالفرج «لاغانی: ۳۰/۱۷[۱۲۴/۱۵]) با ذکر سند از محمّد بن علی نوفلی روایت کرده که 
ازپدرش شنیده است که چون کمیت بن زید شاعری را اغازنمود. نخستین شعری که 
سرود. هاشمیّات بود؛ اما آن را پنهان کرد. سپس نزد فرزدق بن غالب رفت وبه اوگفت: 
«ای ابوفراس! تو بزرگ و شاعر مضر هستی و من برادرزاده‌ات کمیت بن زید اسدی 
هستم.» فرزدق گفت: «راست می‌گویی؛ توبرادرزاد؛ منی؛ با منّت چه کاراست ؟» گفت: 
«برزبانم افکنده شده وشعری گفته‌ام. دوست می‌دارم آن را به توعرضه نمایم. اگرنیکو 
بود مرا دستور ده تا آن را بپراکنم؛ و اگرزشت بود. مرا فرمان ده تا پنهانش نمایم؛ وتو 


سزاوارتری که آن را برمن بپوشانی.» 


۶. ابوستهل کمیت SNS‏ 
فرزدق گفت: «عقلت نیکواست؛ امیدوارم شعرت نیزهمپایۂ عقلت باشد. پس آن 
چه را سروده‌ای» برایم بخوان.» کمیت چنین خواند: 
به وجد آمده‌ام؛ ولی شوق دیدار سپیدتنان مرا به ظرب نمی‌آورد؛ 
فرزدق گفت: «از چه سبکبار و دراهتزازی» ای برادرزاده ؟» گفت: 


و نه لهو و بازی. آیا مرد سپیدموی بازی می‌کند؟ 


فرزدق گفت: «ای برادرزاده! بلکه به بازی پرداز؛ که تودر آغاز بازی کردنی.؛ گفت: 
ونه خانه و نه آثارمنزلگاهی [ازیار] مرا به خود مشغول داشته و نه سرانگشتانی رنگین [از 
زیبارویان] مرا به وجد آورده است. 
فرزدق گفت: چن چه چیزبه سبکباری و اهتزازت درآوزد. ای برادرزاده؟» گفت: 
ونه پرندگان و آهوان و جزآن دو که شامگاهان ازچپ یا راست من می‌گذرند؛ آن آهو چه ۰ ۱۸۵/۲ 
با شاخ سالم بگذرد چه با شاخ شکسته. 


فرزدق گفت: «آری؛ فال بد نزن !» گفت: 
بلکه اشتیاقم به سوی صاحبان فضیلت‌ها و تقوا و بهترین فرزندان [آدم و] حوا است. 


و بهترین‌ها خواستنی‌اند. 


فرزدق پرسید: «وای برتو! ایشان چه کسانند؟» گفت: 
[آری؛ شوق من] به سپید چهره‌گانی است که در آنچه ازپیشامدهای ناگوار به من می‌رسد. 
با دوستی‌شان به خدا تقرّب می‌جویم. 
گفت: «وای برتوا آسوده‌ام کن. آنان کیستند؟) گفت: 
[یعنی] بنی‌هاشم. خویشان پیامبر که من به خاطر آنان و برای ایشان. بارها خشنود ۰ ۲۷ 
می‌شوم و به خشم می‌آیم . 
دو بال خویش را از سرمحبّت و فروتنی در برابرشان تا آغوشی که دو سویش خوش آمدگویی 
است. فرود آوردم. 
از میان [همگان»] اینان و آنان. تنها دوستار آنهایم؛ هرچند نکوهش گردم و به خشم 


آورده شوم [یا مورد خشم قرار گیرم]. 


(YT) 
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و در راه دوستی بنی‌هاشم آزار بینم و سرزنش شوم . 
فرزدق به وی گفت: «ای برادرزاده! این شعررا رواج ده و بارها رواج ده. به خدا 
سوگند! تو از آنان که درگذشتند و از آنان که باقی مانده‌اند» شاعرتری.» 


این را مسعودی (مُروج الڏهب:۲۵۳/۳[۱۹۴/۲]) و عبّاسی (معاهد التتصیص:۲۶/۲ 


[۹۴/۲ و ۹۵]) روایت نموده‌اند. 

کشی (الڑجال: ص۱۳۴ [۴۶۸/۲]» با ذکر سند از ابوالمسیح عبدالله بن مروانِ جوانی روایت 
کرده است: «نزد ما مردی از بندگان شایستۀ خدا بود که هاشمیّات کمیت را بسیار روایت 
می‌نمود ودیگران آن راازوی فرامی‌گرفتند و به آن دانا بود. سپس بیست وپنج سال این کاررا 
رها نمود» حال آن که روایت کردن و برخواندن آن را دیگر حلال ندانست. دیگربان به این کار 
روی آورد. به او گفتند: «مگرازاین کار پرهیزنکرده وآن را رها ننموده بودی ؟» گفت: «آری؛ اما 
خوابی دیدم که مرا به این کاربارگرداند.» گفتند: «چه دیدی؟» گفت: «دیدم که گویی قیامت 
برپا گشته ومن در محشرهستم. پس مکتوبی به من دادند.» 

_ابومحمّد گوید: «به ابوالمسیح گفتم:" آن مکتوب چه بود؟*» -گفت: «صفحه‌ای 
بود. آن را گشودم ودیدم درآن نوشته اند:”بسم الله الرحمن الرحیم. این است نام آن گروه 
از دوستاران علی بن‌ابی‌طالب که به بهشت وارد می‌شوند." سطرنخست را نگریستم؛ 
نام‌هایی را دیدم که نشناختم. سپس سطر دوم را نگاه کردم و باز نام‌هایی را که 
نمی‌شناختم؛ دیدم. به سطرهای سوم و چهارم نگریستم و درآن نام کمیت بن زید 
اسدی را یافتم. این سبب شد که باردیگر به این کارروی آورم.»» 

بغدادی (خزانة الأدب:۱/ ۸۷ [۱۱۸۰/۱) آورده است که به خالد قسری خبردادند کمیت 
قصیده‌ای سروده با نام قصیده طلایی که آغازآن چنین است: 


ای مدینه! تو را از سوی ماء تحیّت و سلام باد! 


۶. ابومستهل کمیت AN‏ 

خالد گفت: «به خدا سوگند! او را خواهم کشت.» سپس سی کنیزبسیار زیبا خرید 
وآنان را به خواندن هاشمیّات کمیت واداشت وهمراه برده‌فروشی. به صورت پنهان» نزد 
هشام بن عبدالملک فرستاد. هشام کنیزان را خرید و آنان روزی هاشمیّات را برایش 
خواندند. هشام به خالد که در آن روزگار کارگزار وی در عراق بود. نوشت که س رکمیت را 
برایش بفرستد. خالد وی را دستگیر و زندانی نمود. کمیت همسرش را فراخواند 
وجامه‌اش را پوشید واو را در جای خود نهاد واززندان گریخت. چون خالد آگاه شد. 
خواست تا آن زن را مجازات نماید. بنی‌اسد گردآمدند و گفتند: «تورا برزنی از خاندان ما 
که فریب خورده. راهی نباشد.» خالد از ایشان هراسید وآن زن را آزاد نمود.! 

تعالبی «مارالقلوب: ص۱۷۱ [ص ۲۱۶]) گوید: «از خوارزمی به یاد دارم که می‌گفت هر 
کس حولیّات زهی اعتذارات نابغه» اهاجی حطیثه. هاشمیّات کمیت. نقائض جریر 
و فرزدق. خمریّات ابون اس زهدیّات ابوالعتاهیه. مرائی ابوتمام. مدایج بحتری» 
تشبیهات ابن‌معتن روضیّات صنوبری» لطائثف گشاجم. وقلاند متنتی را بخواند و 
در شعراستاد نشود. خداوند به جوانی‌اش نرساند!» 

هاشمیّات را چندین تن از شاعران تخمیس نموده‌اند» از جمله: شیخ ملاعټاس 
زیوری بغدادی» علامه شیخ محمد سماوی. و سید محمد صادق آل صدرالذین 
کاظمی. نیزآن را استاد محمد محمود رافعی مصری به نیکویی شرح نموده و مقذمه 
وشرح حالی سودمند از کمیت فراهم نموده و گفته است: «هاشمیّات از سخن‌های 
گزیده واشعاراعجاب‌انگی زو شوق خیز و گفتارهای نیکوو دلپذیراست که کمیت 
بس نیکووبه گونه‌ای عالی از عهده آن برآمده است.» همچنین استاد محمد شاکر 
ختاط نابلسی آن را شرح نموده است. 

قصید؛ میمیة هاشمیّات 

دل اسیرو سرگشته و شیدا را چه کسی به فریاد رسد؛ شیدایی‌ای نه از سر جوانی و ریاها؟ 


۱. به خواست خدای تعالی» به زودی شرح این ماجرا از کتاب الأغانى خواهد آمد. 


۸۶/۲ 


(YF) 


\AV/Y 


(YA) 
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قصید؛ میم خود را برای ایشان برخواند. او گفت: «بارخدایا! کمیت را بیامرز. بارخدایا! 
کمیت را بیامرز.»» (الأغانی: ۱۲۳/۱۵ [۲۷/۱۷]) 
نصربن مُزاجم منقری گفته است که خود. پیامب ر را در خواب دیده که مردی نزد 
اسان چن ی 
دل اسیرو سرگشته و شیدا را چه کسی به فریاد رسد؛ شیدایی‌ای نه از سر جوانی و رژیاها؟ 
دربارةٌ وی سوال کرده؛ گفته‌اند: «این کمیت بن زید اسدی است» پیامبر ا 
فرمود: «خداوند تورا پاداش خیردهد.» و او را ستایش نمود. «الأغانی: ۲۹/۱۷[۱۲۴/۱۵]؛ 
معاهد التنصیص: ۲۷/۲ [۹۵/۳]) 
کشی (الڑجال: ص۱۳۶ [۴۶۷/۲]) با ذکر سند از زراره روایت کرده است که خود. نزد 
امام باق الا بوده که کمیت داخل شده» چنین سرود: 
دل اسیرو سرگشته و شیدا را چه کسی به فریاد رسد؛ شیداییای نه از سر جوانی و روباها؟ 
چون خواندن قصیده را به پایان برد. امام به کمیت فرمود: «مادام که در بارهُ ما 
او سل سا کی نها 
نی زکشی (الڑجال: ص۴۶۱/۲[۱۳۵]) با ذکرسند ازیونس بن یعقوب روایت نموده است 
که کمیت این شعرخویش را برای امام صادق ا برخواند: 
خداوند عشق و محښتم را خالص گرداند. کمانم را بی‌اندازه نمی‌کشم و تيرم به خطا نمی‌رود. 
امام صادق اتا فرمود: «چنین مگو بلکه بگو: «کمان را سخت می‌کشم.)) 
این را ابن‌شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب [۲۲۴/۴]) آورده است. دراین عبارت» آمده 
است که کمیت گفت: «ای مولای من! تودراین مضمون. شاعرتراز منی.) 


این هردوحدیث را طبرسی (اعلام الوری بأعلام الهدی: ص۱۵۸ [ص۲۶۵]) روایت کرده امعت : 


۶. ابومستهل کمیت SAT‏ 


مسعودی (مُروج الأهب: ۲۵۴/۳[۱۹۵/۲]) آورده است که کمیت به مدینه درآمد ونزد 
ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بے رفت . ایشان شبانه به وی اجازۀ ورود داد. 
کمیت برای او شعرخواند تا به این بیت از میمیّه رسید: 
و او است کشته‌ای در سرزمین طف که میان انبوه مردم پست و فرومایه رها گشت و بر 
جای ماند. 


ابوجعف ر گریست و فرمود: «ای کمیت! اگرمالی نزد ما بود به تومی‌بخشيديم. اما تو 
را همان پاداشی باد که رسول خدا ب به حشان بن ثابت فرمود: «مادام که ازمااهل بیت 


دفاع می‌کنی» جبرئیل یاور توباد!»» 


کمیت از محضروی بیرون آمد ونزد عبدالّه بن حسن بن علی رفت وبرای او میمیّه 
را خواند. وی گفت: «ای ابرمستهل! مرا ملکی است که برای آن» چهار هزار دیناربه من 
داده‌اند واین سند آن است؛ آن را به توبخشیده وبرآن گواهانی گرفته‌ام.» سپس آن را به 
وی عطا نمود. کمیت گفت: «پدرومادرم فدای توباد! من در بار کسانی جزشما شعر 
می‌سرودم و در پی دنیا بودم؛ اما به خدا سوگند! در بار شما جزبرای خدا شعرنسروده‌ام. 
من چنین نیستم که دربرابرآن چه برای خدا سروده‌ام. بهره و بهایی بستانم.» عبداله 
اصرار ورزید و ازاین که او را معاف دارد. خودداری نمود. پس کمیت نوشته را ستاند 
ورفت. پس از چند روز نزد عبدالّه بازگشت و گفت: «ای پسررسول خدا! پدر و مادرم 
فدای توباد! مرا حاجتی هست.» عبداله گفت: «حاجتت چیست؟ هر چه خواهی. 
برآورده خواهد شد.» کمیت گفت: «هرچه که باشد؟» گفت: «آری.» گفت: «اين سند را 
بپذیروملک را بازستان!» سپس سند را در برابرعبدالّه نهاد ووی آن را پذیرفت. 

عبدالّه بن معاوية بن عبدالله بن جعفربن ابی‌طالب برخاست وپارچه‌ای از پوست 
برگرفت وآن را به چهارتن از غلامانش داد. سپس به خانه‌های بنی‌هاشم رفت و گفت: 
«ای بنی‌هاشم !این کمیت است که دربارةُ شما شعرسروده. حال آن که دیگران ازذکر 


فضیلت شما لب بربسته‌اند. وی با این کار جانش را هدف بنی‌امیّه قرار داده است. 


AA/Y 


(Y۶) 
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پس به قدری که می‌توانید. وی را پاداش دهید!» آن گاه» هرمردی به قدر توان خود. دینار 
و درهم درآن پارچه نهاد. چون زنان نیزآگاه شدند» هریک از ایشان به فراخور حال 
خویش» چیزی فرستاد؛ حتی برخی زیورهای تن خود را هدیه کردند. بدین سان» معادل 
صد هزار درهم گردآمد و عبداله آن را نزد کمیت فرستاد و گفت: «ای ابومستهل! این 
حاصیل هم تلاش بی‌نواپانة ما است. اکتون که دشمنمان برما حکومت مر کیت ما این 
مال را[به زحمت] گردآوردیم و چنان که می‌بینی» زیورزنانمان نیزدرآن است. پس با 
آن؛ روزگار خویش را بگذران!» کمیت گفت: «پدر و مادرم فدایت باد! هدیه‌ای فراوان و 
پاک ونیکوآورده‌اید. قصد من از ستایش شماء تنها خشنودی خدا ورسولش است؛ پس 
در برابرآن» بهرةُ دنیا را نمی‌ستانم. این را به صاحبانش بازگردان !» 

غا بسیارکوشید تابه هرگونة ممکن» کمیت راراضی کند که آن را بیذ رده او 
خودداری نمود. عبدالله گفت: «حال که نمی‌پذیری. صلاحدید من آن است که سخنی 
بگویی تا به سبب آن. مردم برتوخشم گیرند؛ شاید آشوبی برانگیخته شود که نتجه آن, 
دلخواه توباشد.» پس کمیت قصیده‌ای سرود و درآن» افتخارات قوم خویش » از مضربن 
نزار بن معد وربيعة بن نزار و ایاد وانمان دو پسرنزارء را برشمرد و آنان را بسیار برتری بخشید 
و دروصفشان فراوان سخن گفت وایشان را از قحطانیان برتردانست. به سبب آن چه 
گفتیم. آتش خشم میان یمانیان ونزاریان شعله‌ور گشت. واین قصیده همان است که 
با این بیت آغازمی‌شود: 

ای مدینه ! تو را ازسوی ما تحیت و سلام باد! و آیا سخن سلام دهندگان را باکی هست؟۱ 

ابن شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب: ۲۱۴-۱۲۳/۴[۱۲/۵]) گفته است: «برای ما روایت 

گشته است که کمیت نزد باقر ند چنین خواند: 
دل اسیرو سرگشته و شیدا را چه کسی به فریاد رسد؛ شیدایی‌ای نه از سر جوانی و رژیاها؟ 


۱. آن چه درمتن آمده: «وهل ناس تقول مُسلمینا» معنای روشنی ندارد. ترجمه براساس نسخه دیگر: «وهل بش 
بقول مُسَلّمینا» که در برخی منابع» از جمله لسان العرب ماد «عجَز آمده» انجام گرفت .(ن.) 


۶. ابومستهل کمیت SAN‏ 


باقر. ا به سوی کعبه روی نمود وسه بارگفت: «بارخدایا! کمیت را رحمت کن وبیامرزا» 
سپس فرمود: «ای کمیت !این صد هزار[ درهم ] است که از خانواده‌ام برای توفراهم آورده‌ام.» 

کمیت گفت: «نه؛ به خدا سوگند! هیچ کس نبیند که من آن را بستانم» تا آن که 
خداوند َة خود. مرا پاداش عنایت فرماید. اما تقاضا دارم که یکی از پیراهن‌های خویش 
را به من کرامت فرمایی.» پس وی آن را به او عطا کرد.» 

عبّاسی «معاهد الّتصیص: ۲۷/۲ [۹۶/۳]) همین خبررا آورده که در آن آمده است: 
«پس ابوجعفردستور داد تا به وی مال و جامه بخشند. کمیت گفت: «به خدا سوگند! 
شما را برای دنیا دوست نمی‌دارم. اگردر پی دنیا بودم» نزد کسانی می‌رفتم که دثبا در 
دست ایشان است. من شما را برای آخرت دوست می‌دارم. جامه‌ای را که به تن شما 
برخورد کرده است» برای برکت هایش می‌پذیرم؛ لیکن این مال را نمی‌پذیرم.» پس مال را 
بازگرداند و جامه را پذیرفت.» 

بغدادی (خزانة الأدب: ۶۹/۱ [۱۴۵/۱]) از صاعد» غلام کمیت» چنین گزارش کرده 
است: «همراه کمیت» نزد علی بن حسین بل رفتیم. کمیت گفت: «من در ستایش 
شما شعری سروده‌ام که امید می‌ورزم نزد رسول خدا 2 دستاویزی برایم باشد.» سپس 
قصيده خویش با این آغاز را برای ایشان برخواند: 

دل اسیرو سرگشته و شیدا راچه کسی به فریاد رسد؛ شیدایی‌ای نه از سر جوانی و رقیاها؟ 

چون آن را به پایان رسانید. امام به او فرمود: «ما از پاداش دادن به توناتوانیم؛ اما آن 
چه ما از آن ناتوانیم. خداوند از پاداش‌دادنت درنمی‌ماند. بارخدایا! کمیت را بیامرزا» 
سپس از خود و هریک از خاندانش سهمی برگرفت و چهارصد هزار درهم فراهم آورد و 
به وی فرمود: دای ابومستهل! این را برگیر.» کمیت گفت: «حتّی اگریک ششم درهم به 
من عطا فرمایی برایم مایۀ شرافت است؛ اما اگردوست می‌داری به من احسان نمایی» 


یکی از جامه‌هایت را که با تنت برخورد کرده است. به من ده تا ازآن تبرزک جویم.» امام 


(YY) 


1۸4/۲ 


)۲۷۸( 


14/۲ 


۳۳۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خویش را پیشکش کرد آن هم در زمانه‌ای که مردم بخل می‌ورزند؛ وحقی را که دیگران 
وبهرهُ دنیایش را عطا کن و بهرُ آخرتش را فراوان بخش؛ که ما از پاداش دادن به وی 
ناتوانیم.» کمیت گفت: «من همواره برکت دعای امام را دریافته‌ام.»» 
محمد بن کناسه گفته است که شعرکمیت با سرآغاززیررا برای هشام بن 
عبدالملک خواندند: 
به خاطر بنی‌هاشم با بیگانه [خویشاوند و] عموزاده شدم و به [برخی] نزدیکانم سخت 
بدبین و بدگمان گشتم. 
در حالی که از موضع رسمی و شناخته شده (- خلافت بنی‌امیّه) روی بگرداندم و نیرو 
و پناهم تنها خدا است .۲ 


گفت: «این ریا کار خود را تسلیم کشته شدن کرد.» (الأغانی: ۳۶/۱۷[۱۲۷/۱۵]) 


قصبده بائثة هاشمیّات 
به وجد آمده‌ام؛ ولی شوق دیدار سپیدتنان مرا به رب نمی‌آوزد؛ و نه لهو و بازی . آیا مرد 
سپیدموی بازی می‌کند؟ 
ابوالفرج «لأغانی: ۱۲۴/۱۵ [۲۹/۱۷]) با ذکر سند از ابراهیم بن سعد اسدی. از پدرش 
روایت کرده است: «رسول خدا ی را در خواب دیدم. فرمود: «ازکدام مردمی ؟» گفتم: «از 
عرب.» فرمود: «می‌دانم. از کدام قبیلهٌ عربی؟» گفتم: «از بنی‌اسد.» فرمود: «از اسد بن 
خزیمه ؟» گفتم: «آری.» فرمود: «آیا هلالی هستی؟» گفتم: «آری.» فرمود: «آیا کمیت بن زید 
را می‌شناسی؟» گفتم: «ای رسول خدا! او عمو وهم قبیلۀ من است.» فرمود: «آیا ازشعرای 


۶. ابومستهل کمیت SA‏ 


چیزی ازبرداری ؟» گفتم: «آری .» فرمود: «برایم قصیدۂ با این مَطلع را بخوان: 
به وجد آمده‌ام؛ ولی شوق دیدارسپیدتنان مرا به طرّب نمی‌آوزد؛ و نه لهو و بازی. آیا مرد 
سپیدموی بازی می‌کند؟» 
این قصیده را برای ایشان خواندم تا به این بیت رسیدم: 
مرا جزآل محمد گروه و دسته‌ای نباشد و برایم راهی جز راه حق راهی نیست . 
قصیده تورا آمرزید.4۳) 
این را عبّاسی (معاهد التنصیص: ۹۵/۳[۲۷/۲]) و دیگران گزارش نموده‌اند. 
در الأغانی (۲۹-۲۸/۱۷[۱۲۴/۱۵]) از دعبل بن علی خزاعی روایت شده است: 
«پیامب رچ را در خواب ديدم که به من فرمود: «میان تو و کمیت بن زید چه می‌گذرد ؟» 
گفتم: «ای رسول خدا! میان من واو چیزی نمی‌گذرد جزهمان که ميان دیگرشاعران 
ا فرمود: «جنین مباش! آیا او نیست که سروده است (؟): 
همواره میان آنان (- بنی‌امیّه) در جایگاهی هستم که مرا متهم می‌سازند و پیوسته با 
پیروان شما (- اهل بیت) در رفت و آمدم. 
وهمانا خداوند به سبب همین بیت او را آمرزیده است.» ومن ازآن پس› بدگویی 
از کمیت را کنارنهادم.» 
بیت یاد شده ازهمان اییاتی است که دست کارگزاران نشردرمصرآن را ازقصیدۀ 
بائیّه حذف نموده؛ وجای آن پس ازاین بیت است: 
گفتند: عشق و فکرش بوترابی است . میانشان بدین لقب خوانده و نامیده می شوم . 
سیوطی (شرح شواهد المغنی: ص۱۳ [۱۳۸/۱) آورده است که ابن‌عساکربا ذکرسند از 
محمد بن عقبر نقل کرده است که بنی‌اسد می‌گفتند: «ما را فضیلتی است که درجهان 


۱. درمآخذ دیگر عقبه آمده است. 


)۲۷۹( 


(۲۸۰) 


1۹/۲ 


SAN‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


یافت نگردد. هیچ خانه‌ای ازما نیست» مگراین که برکت میراثبَّری از کمیت درآن 

است؛ چرا که وی پیامب را را در خواب دید که به او فرمود: «برایم این شعررا بخوان: 
به وجد آمده‌ام؛ ولی شوق دیدار سپیدتنان مرا به طرّب نمی‌آوزد؛ و نه لهو و بازی . آیا مرد 
سپیدموی بازی می‌کند؟» 


کمیت برای ایشان این شعررا خواند. فرمود: خودت وقومت را خداوند برکت دهد!») 


نیز در شرح شواهد المغنی «ص۱۳ [۳۹/۱]) از ابن عساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۶۰۱/۱۴] از 
ابوعکرمۂ ضبّی؛ از پدرش روایت شده است: «درکوفه ديدم که آگرکسی این شعر را 
نمی خواند: به وجد آمده‌ام؛ ولی شوق دیدارسپیدتنان مرا به طرب نمی‌آوزد؛ و نه لهو و بازی . آیا مرد 
سییده وی بازی می‌کند؟ هاشمی شمرده نمی‌شد» سيد «الدّرجات الزفيعة فى طبقات الشيعة [ص ۵۶۷]) 


به جای عبارت اخیرآورده است: «شیعه شمرده نمی شد.) 


همچنین در شرح شواهد المغنی «ص۳۸/۱[۱۴)) از ابن عساکر از محمد بن سهل» از 
کمیت روایت شده است: «هنگامی که زندگی مخفی داشتم, رسول خدا ب را در 
خواب ديدم که به من فرمود: «از چه می‌هراسی ؟» گفتم: «ای رسول خدا! از بنی‌امیّه 
آیا مرا نمی بینی که به خاطردوستی آل محمّد. صبح و شام در هراسم و با نگرانی پیرامونم 
را می‌پایم؟" 
فرمود: «خود را آشکار کن؛ که خداوند تورا در دنیا وآخرت ایمن فرموده است.»» 
نیزدر همان مأخذ (ص۱۴) از ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۰]۵۹۹/۱۴ از جاحظ روایت 
شده است: «هیج کس جزکمیت با این شعرش, در حج ت آوری را برروی شیعه نگشود: 


اگر خلافت هیچ قبیله‌ای جز قریش را نشاید. پس باید گفت: خاندان پیامبر سزاوارتر 


۱. این بیت ۷۵ از قصیده [بائيه] است. 


۶. ابومستهل کمیت ۲۹۲ 


می‌گویند: پیامبر چیزی [- مال و منصبی] به ارث نگذاشته است ! اگرمیراث او نبود [قریش چه 
اولویتی داشت؟] باید قبیله‌هایی [دور] چون کیل و أرب هم در خلافت شریک می‌شدند.» 
چنان که درالفصول المختاره(۸۴/۲ [ص۲۳۲]) آمده» شیخ مفید این گفتار جاحظ را 
یاد کرده است. شاید جاحظ دیگرموارد حجتآوری شیعیان با همین حجّت وغیرآن 
را ندیده که ازهمان دوران نخستشان که به روزگار پیامبرمتصل بوده» فراوان بوده است. 
شاید نیز جاحظ می خواهد با این سخن خویش, پیشینۀ شیعیان در روزگار نخست را 
نفی نماید؛ اما تاریخ شکوهمند شیعه وآثار رسیده از پیامبرو دیگران در فضیلت ایشان؛ 
او را رسوا نموده است. پیش ازآن که حتّی نطفهٌ کمیت منعقد گشته باشد» حجت‌آوری 
با همین برهان و نیزبرهان‌های دیگردر شعرو نثربسیاری از صحابه و پیروان ایشان به 
نیکی یافت می‌گردد؛ کسانی از این قبیل: خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین» عبداله بن 
عبّاس, فضل بن عبّاس. عماربن یاسر ابوذر غفاری» قيس بن سعد انصاری» ربيعة بن 
حارث بن عبدالمظلب. عبدالّه بن ابی‌سفیان بن حارث بن عبدالمظلب» زفربن زید 
بن خذیفه, نجاشی بن حزث بن کب جریربن عبدالله بجلی» عبدالرحمان بن حنبل 
-هم پیمانِ بنی جُمع -» و بسیاری از کسان دیگر. 
نخستین کسی که این دررا یکسره به روی اینان گشود. امیرالمومنین علی ‏ صلواتان عليه بود 
که نامه‌ها و خطبه‌هایش لبریزازاین حجت‌ها است و در لا به لای کتاب‌ها وفرهنگ‌نامه‌های 
خطبه‌ها و نامه‌ها پراکنده است. 
چنان که در الفصول المختاره (۸۵/۲ [ص۲۳۳]) آمده. شیخ ما مفید فرموده است: 
اکمیت. همان مفهوم سخن امیرالمومنین یذ را به شعردرآورده است که در سخن 
خویش برمعاویه حجّت آورد و پس ازایشان, خاندان محمد 2 ونیزمتکلمان شیعه, 
پیش از کمیت و درزمانة اوو پس ازوی. همواره به آن حجت‌آوری می‌نموده‌اند. این را 
در خبرهای رسیده و روایات مشهور می‌توان یافت. و هرکس بدین حد از دروغ‌زنی که 
جاحظ رسیده. برسد» کلامش بی‌اعتبار است.» 


(YAY 


۱۹۳/۲ 


(YAY) 


SAR‏ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


قصيدۂ لامیة هاشمثات 
آیا هیچ کوردلی هست که دررأی و پندارش بیندیشد [و درآن بازنگرد]؟ و آیا هیچ پشت‌کننده‌ای 


[به حق] هست که پس ازبدی به نیکی روی آورد؟ 


اپوالفرج (الأغانی: ۳۳/۱۷1۱۲۶/۱۵]) با ذکر سند از ابوبکر حضرّمی روایت کرده است: 
«درمناء ازابوجعفر محمد بن علی ۵21 درروزهای تشریق (= سه روز پس از عید قربان)» 
برای کمیت اجازةُ ورود خواستم. وی اجازه فرمود. کمیت به ایشان گفت: «فدایت شوم! 
دربارة شماشعری سروده‌ام که دوست می‌دارم آن را برایتان بخوانم.» فرمود: (ای کمیت ! 
دراین چند روز مشخص و معیّن» خدا رایاد کن.» کمیت دیگربارهمان سخن را بیان 
نمود. ابوجعف رد براو دلسوزی نموده» فرمود: «شعرت را بخوان!» کمیت قصیده‌اش را 
خواند تا به این بیت رسید: 

تیراندازان با کمان شخص دیگری به او تیرافکنند. پس [وای برتو] ای فرد پسین که 
این گمراهی را فرد نخستین به تو پیشکش کرده است! 

ابوجعف راد دودستش را به سوی آسمان برافراشت و گفت: «بارخدایا! کمیت را بیامرزا»» 

نیزاز محمد بن سهل» همنشین کمیت. گزارش شده است: «همراه کمیت نزد 
ابوعبدالله صادق. جعفربن محمد اا رفتم. کمیت به او گفت: «فدایت شوم! آیا برایتان 
شعری نخوانم ؟» فرمود: «اين روزها؛ روزهای بزرگی است.» گفت: «شعرم در بارهٌ شما 
است.» فرمود: «بخوان!» پس ابوعبدالله بهذ برخی ازافراد خانواده اش را فراخواند ونزدیک 
EE a e ES‏ 

تیر اندازان با کمان شخص دیگری به او تیرافکنند. پس [وای برتو] ای فرد پسین که 
این گمراهی را فرد نخستین به تو پیشکش کرده است! 

ابوعبدالله اډ دو دستش را برافراشت و گفت: «بارخدایا! هر چه را کمیت پیش‌تر 
انجام داده وازاین پس انجام خواهد داد. خواه پنهان و خواه آشکار بیامرزو اورا چندان 
عطا فرما که خشنود گردد.»» (الأغانی: ۲۶/۱۷[۱۲۳/۱۵]؛ معاهد التتصیص: ۳۲۷/۲ /۹۶]) 


۶. ابومستهل کمیت SAN‏ 


نیزبغدادی «خزانة الأدب: ۷۰/۱ [۱۴۵/۱]) اين را گزارش نموده است. در این گزارش» 
پس ازآن که گفته است: «گریة بسیاردرگرفت و صداها بلند شد.» گوید: «چون کمیت 
به این ابیاتش در بار حسین ا رسید: 

تو گویی که حسین و آن بزرگان و نیکان پیرامونش, در برابر شمشیرهاشان چون بوته 
پیامبر نزدشان حاضر نبود [تا ازایشان دفاع کند] و از دست دادن حسین مصیبتی بس 


و من کسی ر ندیدم که در مصیبتم [به این عظمت. چنین] به خود واگذاشته شده 

و یاری‌اش از یاری او آن‌گاه که به خود واگذاشته شد واجب‌تر باشد. 
جعفرصادق یل دو دستش را برافراشت و گفت: «بارخدایا! هر چه را کمیت پیش‌تر 
انجام داده وازاین پس انجام خواهد داد. خواه پنهان و خواه آشکار بیامرزواو را چندان 
عطا فرما که خشنود گردد.» سپس به اوهزار دینارو جامه‌ای عطانمود. کمیت گفت: 
«به خدا سوگند! من شمارا برای دنیا دوست نمی‌دارم؛ واگر چنین بود. نزد کسی می‌رفتم 
که دنیا دردست اواست. من شما را برای آخرت دوست می‌دارم. پس جامه را که به 


اندام شما برخورد نموده» برای برکتش می‌پذیرم؛ اما مال ر نمی‌پذیرم.)) 


ابوالفرج (الأغانی: ۱۱۹/۱۵ [1۸/۱۷]) از علی بن محمد بن سلیمان» از پدرش روایت 
نموده که هشام بن عبدالملک به خالد بن عبدالّه بدبین شده بود و به او می‌گفتند: 
«هشام درپی برکناری تواست.» روزی بردر سرای هشام تکه کاغذی یافتند که برآن 
شعری نوشته شده بود. آن را نزد هشام آورده. شعر را برایش خواندند: 
در آسمان ما [ازابرجنگ] آذرخش درخشید. سنگ‌های اجاق برای دیگ جنگ در برابر 
هم نهاده شده و بیم آن دارم که آن ابر پیش آید [و ببارد]. 
دیگ جنگ را که سیاه و آلوده کنندهٌ دستانت است» با دستگیره‌ای برگیر [و به زیر آور]! 
این جنگ [اگرآغاز شود] پایان نگیرد مگرآن که به نهایت خود رسد. پس سرفرصت آن 


رابه دست گر پیش ازآن که به گونه‌ای در آید که بدان دست نیابی. 


(TAY) 
4۳/۲ 


)۲۸۴( 


۲۸۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


آن گاه. به رنج و سختی افتی» چنان که از جنگ «سوراء» رنج بردی و جربانش همچون 
وضع بد تو ناخوشایند شد . 


با عزمی استوار که بیم سستی در آن نرود. به امور مردم رسیدگی کن» پیش از آن که اوضاع 

به وخامت گراید. 

هیچگاه مردمان در اندیشۀ استوار کردن چارۀ کاری نبودند. مگرآن که چاره‌جوی آن را 

به عهده تو گذاشتند. 

جنگ بی‌امان. [بی‌پرسش] از راز خود خبر می‌دهد. هرچند کسی که آن را نمی‌خواهد. از 

آن نمی‌پرسد. 

هشام فرمان داد تا شعرخوانان نزدش گردآیند. پس دستور داد تا آن ابیات را بر 

اینان بخوانند. آن گاه. گفت: «اين ابیات به شعرچه کسی شباهت دارد؟» همه آنان 
بی‌درنگ گفتند که این شعرازآن کمیت بن زید اسدی است. هشام گفت: «آری؛ این 
کمیت است که مرا با خالد بن عبداللّه بیم می‌دهد.» آن گاه. در نامه‌ای ماجرا را برای 
خالد نوشت وازآن ابیات یاد نمود. آن هنگام خالد درواسط بود. پس به کارگزارش در 
کوفه نوشت تا کمیت را دستگیرنموده. در بند بیفکتد. سپس به یارانش گفت: «این» 
بنی‌هاشم را مدح نموده» بنی‌امیّه را هجومی‌کند. برخی ازاشعار او را برای من بیاورید .» 
قصیده لامیّه را برایش آوردند که با این بیت آغاز می‌شود: 

آیا هیچ کوردلی هست که در رای و پندارش بیندیشد [و در آن بازنگرد]؟ و آیا هیچ 

پشت‌کننده‌ای [به حق] هست که پس از بدی به نیکی روی آورد؟ 

خالد آن را برنوشت ودرنامه‌ای برای هشام فرستاد و گفت: «اين است شعرکمیت. 

اگردراین ابیات» سخن به درستی گفته است» درآن ابیات نیزچنین است.» چون اين 
شعررا برای هشام خواندند» خشم گرفت وآن گاه که این بیت خوانده شد. خشمش 
اوج یافت: 

ای تدبیرکنندگان امور مردم! [به روشنی] ما را پاسخ دهید؛ چرا که -سوگند به جانم! 


-میان شماء افراد توانا بر آوردن سخن‌های گوناگون و سخنور [فراوان] یافت شوند. 


۶. ابومستهل کمیت SA‏ 


پس به خالد نوشت تا دودست ودوپای کمیت را ببُرد وگردنش را بزند وخانه اش را 
ویران نماید واورا برآوار خانه‌اش به دارکشد. چون خالد نامه را خواند. اکراه ورزید که 
خاندان وی را به آشوب کشاند. ازاین رو ماجرا را آشکارا بیان نمود. به این اميد که کمیت 
رمایی یابد. پس گفت: «امیرالمژمنین به من چنین نوشته است؛ اقا من نمی خواهم 
خاندان اورا به آشوب کشانم.» وازوی نام بُرد. عبدالرحمان بن عنبسة بن سعید. مقصود 
اورا دریافت وغلامش راکه نزد مردم عرب» زاده وپرورش یافته وفردی زیرک بود روانه نمود 
وبه وی استری سرخ وسفید وچالاک ازاستران خلیفه داد وگفت: «آگربه کوفه رهسپار 
گردی وکمیت را بیم دهی واوازبند بگریزد. برای خدا آزادت می‌کنم واین استررا به تو 
می‌بخشم وازآن پس نیزتورا ازبخشش ونیکی بهره‌مند می‌سازم.» 
غلام براسترسوارشد وآن روزوشبش رایکسره ازواسط به سوی کوفه راند وصبحگاهان 
به آن جا رسید. ناشناسانه به زندان درآمد و کمیت را از ماجرا آگاه نمود. کمیت همسرش 
را که دختر عمویش نیزبود. فراخواند و از او خواست که همراه یک دست جامه و کفش 
خویش» نزد وی آید. او هم چنین کرد. کمیت گفت: «مرا جامهٌ زنان بپوشان!» همسرش 
به او جامۀ زنان پوشاند و به وی گفت: «پیش بیا!» کمیت پیش آمد. سپس گفت: «واپس 
برو!» کمیت واپس رفت. زن گفت: «جزقدری خشکی درشانه‌هایت» عیبی نمی‌بینم. پس 
درپناه خدا روان شوا» کمیت از کنار زندانبان گذشت واو به گمان این که وی زن است. 
اورا بازنداشت. بدین سان. کمیت رهایی یافت و چنین سرود: 
به رغم آن سگان پارس کننده و آنکه آنها را به شکار وامی‌دارد [از زندان] بیرون شدم» 
همچون بیرون شدن تیراز کمان ابن مٌقبل. 
جامه‌های زنان زیبارو را برتن دارم؛ اما زیر آن. امری قاطع مانند تيغ برکشیده وجود دارد. 
دراین حال. نامه خالد به کارگزارش در کوفه رسید که درآن» فرمان هشام به خود را 
یاد آورده بود. وی مأمور فرستاد تا کمیت را ازبند بیرون آورده» فرمان خالد را در باره‌اش 
اجرا کنند. چون مأمور به در زندان نزدیک شد. همسر کمیت با آنان سخن گفت 


۴/۲ 


(A۵) 


3 ۳ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
وآگاهشان کرد که خود درزندان است و کمیت گريخته است. کارگزار این را برای خالد 
نوشت. خالد پاسخ داد: «ا و آزادزنی بزرگواراست که با جان خود. پسرعمویش را رهایی 
داده است.» پس فرمان داد تا اورا آزاد نمایند. چون این خبربه اعور کلب درشام رسید» 
قصیده‌ای سرود و درآن» همسر کمیت را به بدکارگی با زندانیان متهم نمود: 

[همسر کمیت با سیاهان 9 سرخان [و مردم پست » در زندان آمیزش داشت ]۱۰ 


5 بت کی گنه کد 0 و جنین سرود: 
ای مدینه! تو را از سوی ما تحیّت و سلام باد! و آیا سخن سلام‌دهندگان را باکی هست؟ 


نیزابوالفرج «لأغانی: ص۱۱۴ [1۶/۱۷) آورده است که خالد بن عبداله قسری» 
هاشمیّاتِ کمیت را به کنیزی زیباروی آموخت واورا برای هدیه کردن به هشام آماده 
نمود. سپس ماجرای کمیت وهجوش درباره بنی‌امیّه را درنامه‌ای به هشام خبرداد 
واین قصیدۂ وی را برایش فرستاد: 

پروردگار من! آیا یاری و نصرت را جزاز تو می‌توان خواست؟ و پروردگار من! آیا اعتماد 
و تکیه جز بر تو تواند بود؟ 

کمیت دراین قصید؛ بلند. زید بن علی و فرزندش حسین بن زید را سوگ می‌سراید 
و بنی‌هاشم را ستایش می‌نماید. چون هشام این قصیده را خواند. بروی سخت گران 
وسنگین جلوه نمود وآن را ناخوش داشت و درنامه‌ای به خالد» وی را سوگند داد که 
زبان ودست کمیت را بیرد. سپاهیان سرزده به خانهُ کمیت آمده او را محاصره کردند 
وپس از دستگیری. به زندان افکندند. ابان بن ولید که کارگزار واسط بود. از دوستان 
کمیت به شمارمی‌رفت؛ پس غلام خود را سوار براستری به سوی او روان نمود و به غلام 
گفت: «توآزادی» اگر... .»تا پایان گزارش که به خواست خدا خواهد آمد. - 


۱. درمتن ونیزدرمصدر تنها «آسودینا وأحمرینا» آمده که مفهوم روشنی ندارد وبا توجه به سیاق. بیت را این گونه 
ترجمه کردیم. (ن.) 


۶ ابوستهل کمیت MN‏ 


دربارةٌ حدیث غدی کمیت در قصیده‌ای دیگر گفته است: 
علی امیر مؤمنان و حق او ازسوی خداوند بر هر مسلمانی فرض و واجب شده است . 
پیامبردربارة حقش سفارش کرد و او را در هر حق قابل مشارکت با خود شریک ساخت. 
و بانویی صدّیقه را که همانندی جز مریم بتول نداشت» به همسری وی درآورد. 
و روزی [تاریخی] در غدیر ولایتی [بس با شکوه] برای وی بر هر عرب و عجمی ابت 
و مقرر فرمود. (رَوض الجنان وروح الجنان ابوالفتوح: ۴۱۹۳/۲ /۲۸۰]) 


وی ابومستهل کمیت بن زید بن خنیس بن مخالدا بن وهیب بن عمرو بن سبیع بن 
مالک بن سعد بن تعلبة بن دودان بن اسد بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضربن نزار است . 

ابوالفرج گوید: 

«او شاعری پیشرو و آگاه به گونه‌های زبان عرب. کارشناس تاریخ و رویدادهای 
عرب. شاعرو زبان آور «مضره و تعضب ورز بر قحطانی‌ها و رویاروو پیکارگربا شاعران 
قحطانی بود وازمایه‌های عیب وننگ ونیزرویدادها وحوادث آگاهی داشت وبدان‌ها 
فخرمی‌ورزید. در دوران بنی‌امیّه می‌زیست و روزگار حکومت عبّاسیان را ندید وپیش از 
آن درگذشت. به هواداری از بنی‌هاشم معروف و مشهور بود. 

ازمعاذ هرّاء پرسیدند: «شاعرترین مردم کیست ؟» گفت: «ازشاعران روزگار جاهلیّت 
یا اسلام ؟» گفتند: «ازجاهلیّت .» گفت: «امرالقیس» زهیس وعبید بن ابرص.» گفتند: «از 
روزگار اسلام.» گفت: (فرزدق» جریس اخطل. و راعی.» به وی گفتند: «ای ابومحمّدا! 
ندیدیم که دراین میان. کمیت را یاد کنی!» گفت: «اوازهمةٌ پیشینیان وپسینیان شاعرتر 


است .») «الأغانی: ۱۱۵/۱۵ و ۳/۱۷[۱۲۷ و۳۵]) 


۱. برخی گفته‌اند: مخالد بن ذويبة بن قيس بن عمرو. 


)۲۸۶( 


۱۹۶/۲ 


(AY) 


)۲۸۸( 


۳ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


در همین کتاب (ص۶۸ این سخن فرزدق به اوگذشت: «به خدا سوگندا! تواز 
درگذشتگان وبازماندگان؛ شاعرتری .» چنان که درالأغانی [۳۱/۱۷] ومعاهد القتصیص ۳۱/۲ 
[4۵/۳]) آمده وی ۵۲۸۹ بیت شعرازخود برجای نهاد. درکشف الظنون [۸۰۸/۱] به نقل از 
عیون الأخبارابن‌شاکر(۰)۳۹۷/۱ این رقم بیش از»۵۰۰ قصیده ذکرگشته است. شعروی را 
اصمعی گردآورد وابن سیت برآن افزود وگروهی ازابومحتد عبدالّه بن یحیی» معروف 
به ابن‌کناسۀ اسدی «د.۰)۲۰۷ آن را روایت نموده‌اند. ابن‌کناسه نیزآن را از جرّی اسدی 
وابوموصل اسدی وابوصدقه اسدی روایت کرده وکتابی به نام«سرقات الکمیت من القرآن 
وغیره (= ژبایش‌های کمیت ازقرآن وجزآن)» نگاشته است. 

ابن‌سکُیت از استادش نصران. شعر کمیت را روایت نموده است. نصران گوید: 
«شعر کمیت را بر ابوحفص عمر بن بکیر برخواندم.» چنان که در فهرست ابن‌ندیم 
( ص۱۰۷ و۲۲۵ ص۷۸ و۱۷۹]) آمده» شعروی را ابوسعید حسن بن حسین سگری (د.۲۷۵) 
برمی‌نگاشته و نیزآن گونه که در تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر۴ /1۶۰۳/۱۴[۴۲۹) ذک رگشته 
محمد بن انس روایتگرو کارشناس شعراو بوده است. 

ياقوت (معجم الات ۱ از ابن‌نخان از ابوعبداله احمد بن حسن کوفی. 
نسب‌شناس تواناء نقل کرده است: «ابن‌عبده» دانشمند نسب‌شناس» گفته است: 
«نسب‌شناسان» چنان که باید» نسب‌های عرب را نمی‌شناختند تا آن که کمیت» 
نزار یات را سرود و دانشی فراوان پدیدار نمود. من در شعراونگریستم و هیچ کس را نیافتم 
که به عرب و رویدادهای آن» داناترازاو باشد.» من چون این سخن را شنیدم» شعراو را 
گردآوردم و در گردآوری رویدادهای عرب. ازآن میود مسج ۲ 

کسی گفته است: «در کمیت ده ویزگی بود که در شاعران دیگریافت نمی‌شد: 


۱. تعبیرربایش دقیق نیست؛ زیرا شع رکمیت یا با برداشت ازقرآن سروده شده ویا تضمین آن است؛ واووهرشاعر 
دیگررا همین افتخاربس که از کتاب گرامی خدا دنباله‌روی کند. 


۶. ابوستهل کمیت ۳۱ :6 
نیرومند» نخستین مناظره‌گر در بارۀ تشيّع تیرافکن بی‌مانند بنی‌اسد. تک سوار دلیں 
و سخاوتمند دیندار بود.» «خزانة الآدب: ۶۹/۱ [۱۴۴/۱]؛ شرح شواهد المغنی: ص ۱۳ [۳۸/۱]) 

وی همواره به سود عدنانیان تعصب می‌ورزید و شاعران یمن را پیوسته هجو می نمود 
ودرهمه دوران زندگی اش با آنان درگیربود. براثرهمین» پس ازوفات وی دعبل وابن‌عیینه 
به قصيدة طلایی وی پاسخ گفتند و ابوزلفاء بصری» هم‌پیمان بنی‌هاشم» آن دو را پاسخ 
داد. نیزمیان کمیت و حکیم اعور گلْبی همواره فخرفروشی و مناظره جریان داشت . 

نکته: 

حکیم اعور که ازاویاد شد. یکی از شاعرانی بود که از همنشینان وید بنی‌امیّه در 
دمشق بود وسپس به کوفه انتقال یافت. مردی نزد عبدالّه بن جعفرآمد و گفت: «ای پسر 
رسول خدا! این حکیم اعوراست که در کوفه درهجوشما شعرمی‌سراید.» گفت: «آیا از 
شعراو چیزی ازبرداری؟» گفت: «آری.» سپس چنین خواند: 


زید شما را به تن درخت خرمایی به دار آويختیم و [هرگزآ مهدی‌یی ندیدیم که برتنۀ 
درخت خرمابه دار کشیده شود! 
ازروی کم خردی. علی را با عثمان مقایسه کردید؛ حال آن که عثمان بهتر و پاکیزه‌تراز 
عبداله دودستش را که سخت می‌لرزید» رو به آسمان برافراشت و گفت: «بارخدایا! 
اگراعور دروغ می‌گوید درنده‌ای را براو چیره نما.» ازآن پس» حکیم شبانه از کوفه بیرون 


آمد و شیری او را درید. «معجم الأدباء: ۴ /۲۴۸/۱۰[۱۳۲]) 


کمبت و زندگانی مذهبی و شبعه‌گری اش 


۱. درهمین کتاب (ص۱۹۱) باطل بودن این سخن گذشت. 


4۷/۲ 


(۸۹) 


1۹۸/۲ 


(۳۹۰) 


۳۱ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


حقیقت می‌یابند که کمیت» هنرشاعری ونشان دادن دوستی به اهل بیت 9 تا سر 
حّ جان را دستاویزنساخته بود تا به آن چه مورد نیازش بود. دست ياد وازآن چه آزمندی 
ایجاب می‌نمود که از طعم پاداش‌ها و جایزه‌ها بچشد. بهره برگیرد یا درپی فرصت طلبی 
ومستمژی‌گیری باشد ويا به مقام و درآمدی برسد. چگونه چنین چیزی ممکن است؛ 
حال ان که خاندان رسول خدا چنان بوده‌اند که دعبل خزاعی گوید (؟): 
دارایی [وحق خدایی]شان راتقسیم شده میان دیگران و دستانشان راتهی ازآن دارایی می‌بینم . 
ایشان -سلام‌الله علیهم -» چه رسد به شیعیانشان» چنین می‌زیسته‌اند: 
آنان رانده شده و از خانه و کاشانه شان تبعید گشته‌اند. گویی جنایتی مرتکب شده‌اند که 
درآن روزگار دنیاء یکسره» به سوی مخالفان ایشان یعنی فرومایگان اموی» سرازیر 
شده بود. اگر کسی در پی بهره‌ای از مال دنیا یا دستیابی به مقام ویا منزلتی بود که 
نصیب اورا بیفزاید» آن را از همان کسانی می‌جست که برکرسی خلافت اسلامی به قهر 
وغلبه چیره گشته بودند. 


پس مردی که ازامویان روی بگرداند وبه مردمی زیر ستم وزور بگراید وبه سبب آن» از 
هراس‌مندی وزندگانی پنهان به رنج افتد ودربیابان‌های فراخ وزمین‌های سنگلاخ آواره 
شود وگاه برفرازبلندی‌ها وگاه دردامنه‌ها سرگردان باشد وازپشتِ سس دشمن با شتاب وی 
را تعقیب نماید وازپیش رو بساط شکنجه وشمشیرفرارویش گسترده باشد؛ آری» چنین 
مردی ممکن نیست که آن چه می‌جوید. چیزی باشد جزهمان که فقط دردوستاران 
و هواداران ایشان است وتنها نزد آنان یافت می‌گردد. این است نیا زکمیت ازامامان 
دین !94؛ وی براین باوربود که ایشان دستاویزهای ارتباط اوبا خداوند سبحان و سبب 


رستگاری اش درآخرت هستند ودوستی ایشان» پاداش رسالت بزرگ پیامبراست. 
شیخ بزرگ» صفاں (بصائرالڈرجات [ص۳۷۶]) با دک ستك ازجابرروایت نموده است: 


«نزد امام باق تلا رفتم وازنیازمندی خویش به ایشان شکوه بردم. فرمود: «نزد ما درهمی 


۶. ابومستهل کمیت SA‏ 
یافت نگردد.» دراین حال. کمیت داخل شد وگفت: «فدایت شوم! برایت شعری 
بخوانم ؟» فرمود: «بخوان!» پس قصیده‌ای برای ایشان خواند. امام فرمود: «ای غلام! ازآن 
اتاق. کیسه‌ای درهم بیاوروبه کمیت بده.» کمیت گفت: «فدایت شوم! قصیده‌ای دیگر 
برایت بخوانم ؟» آن گاه» خواند وامام فرمود: «ای غلام! کیسه‌ای درهم بیاوروبه اوبده.» باز 
کمیت گفت: «فدایت شوم! قصیدء دیگری برایت بخوانم ؟» وبا زخواند وامام فرمود: «ای 
غلام! کیسه‌ای درهم برون آوروبه وی ده.» کمیت گفت: «فدایت شوم! به خدا سوگند! من 
شما را برای متاع دنیا دوست نمی‌دارم؛ وهدفم ازاین کار چیزی جزپیوند با رسول خدا 
وپرداختن حقّی که خداوند برمن واجب فرموده؛ نیست امام باقر برای اودعا کرد 
وفرمود: «ای غلام! پول‌ها را به جای خود بازگردان.» گفتم: «فدایت شوم! به من فرمودی 
که درهمی نزدت یافت نگردد؛ اما فرمان دادی که به کمیت سی هزاردرهم! بدهند!) امام 
فرمود: «به آن اتاق داخل شوا» داخل شدم وچیزی نیافتم. فرمود: «آن چه ازشما پوشیده 
داشته‌ايم. بیش ازچیزی است که برشما آشکارنموده‌ايم.»»-تا پایان حدیث - 

صاعد گوید: «همراه کمیت. نزد فاطمه دختر حسین اذ رفتیم. وی فرمود: «این 
شاعرما اهل بیت است.» سپس جامی از سویق آورد وآن را با دست خویش به هم زد و 
به کمیت نوشانید و کمیت ازآن آشامید. آن گاه» فرمان داد تا سی دینار و مَرکبی به وی 
دهند. اشک از چشمان کمیت سرازیرشد و گفت: «نه؛ به خدا سوگند! آن را نمی‌پذیرم. 
من شما را برای دنیا دوست نمی‌دارم.»» (الأغانی: ۲۷/۱۷[۱۲۳/۱۵]) 

این که کمیت آن پاداش‌های بزرگ را از سران بزرگوار بنی‌هاشم نمی‌پذیرفته» مايه 
افتخار و ستایشی والا برای او و سبب جاودانگی یاد وی است. هریک ازاین صحنه‌ها 
گواهی راست براین حقیقت است که اومحبّتی خالصانه وایمانی نیرومند ونیتی پاک 
وباوری نیکوودینی پابرجا داشته واز خودنگاه‌داری وهمت والا بهره می‌برده ودرآرمان 


۱. درمناقب آل ابی‌طالب ابن‌شهرآشوب (۲۰۳/۴[۷/۵]) آمده است: پنجاه هزار درهم. 


۱۹۹/۲ 


۲٩۱ 


2 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


مق ڏس علوی‌اش پابرجا بوده واین سخنش با امام ساد زین‌العابدین با راست بوده 
است: «من تورا ستایش نمودم تا برای من دستاویزی نزد رسول خدا باشد.» 

سخن صریح کمیت با امام باقر محمد بن علی اه از همین حقیقت حکایت 
می‌کند: «به خدا سوگند! من شمارا برای متاع دتا دوست نمی‌دارم؛ وهدفم ازاین کار 
چیزی جزپیوند با رسول خدا و پرداختن حقی که خداوند برمن واجب فرموده. نیست .» 
ونیزسخن دیگرش به آن امام ا: «نه؛ به خدا سوگند! هیچ کس نبیند که من آن را 
بستانم تا خدای یو خود» مرا بدان پاداش عطا فرماید.» و همچنین سخنش با امام باقر 
وامام صادق «: «به خدا سوگند! من شما را برای دنیا دوست نمی‌دارم؛ و اگردنیا را 
می خواستم» نزد کسانی می‌رفتم که دنا دردست ایشان است؛ بلکه شما را برای آخرت 
دوست می‌دارم.» ونیزسخنش به عبدالله بن حسن بن علی 2ا9: «به خدا سوگند! من جز 
برای خدا در بار شما شعری نگفته‌ام؛ و چنان نیستم که دربرابرآن چه برای خدا انجام 
داده‌ام. مال وبهایی بستانم.» وهم گفتارش با عبدالله جعفری: «از ستایش کردن شماء 
قصدم جز[ خشنودی] خدا ورسولش نیست. ومن چنان نیستم که برای این کار بهای 
دنیا را بستانم.» ونیزسخنش با فاطمه دخترامام حسین اد : «به خدا سوگند! من شما را 
برای دنیا دوست نمی‌دارم.» این است حال همه شیعیان پیشین و پسین؛ وسرشت هر 
شیعهٌ خالص» وادب ه رکس که سرشار از انگیزه‌های علوی است؛ و روحیَهُ هر علوی 
جعفری. واین تنها شعارشیعیان است وبس؛ وآنان که اهل کارند. چنین کار کنند. 

پیشوایان دین و بزرگان بنی‌هاشم اصرار می‌نمودند که کمیت پاداش‌های ایشان را 
بپذیرد و هدایاشان را قبول کند؛ با آن که او را به سبب دوستی‌اش با اهل بیت» بزرگ 
می‌شمردند وبه جایگاه اوعنایت فراوان داشتند وازوی قدردانی و بزرگداشت به جای 
می‌آوردند و ازاوپوزش می‌خواستند؛ همچون امام سځاد صلوات الله عليه که به وی 
فرمود: «ما از پاداش‌دادن توناتوانیم؛ اما آن چه ما ازآن ناتوانیم» خداوند ازپاداش دادنت 


۶ ابوستهل کمیت ۲۳۰۷۱ 


درنمی‌ماند.» با همه این‌ها. او سرسختانه از پذیرش آن پاداش‌ها خودداری می‌نمود 
ومی‌خواست تا معافش دارند. برای آن که دوستي خالص خود را با خاندان پیامبراظهار 
نماید. پیشترگذشت که وی چهار صد هزار درهم را به امام سجاد ید بازگرداند و از 
ایشان جامه‌ای را که با بدنش برخورد نموده» درخواست کرد تا به آن تبزک جوید. نیزیک 
بار صد هزار درهم؛ و بار دیگر پنجاه هزار درهم را به امام باقربرگرداند و یکی از پیراهن‌های 
ایشان را درخواست نمود. همچنین هزار دینار و جامه‌ای را به امام صادق بازگرداند و از 
ایشان خواست تا جامه‌ای به وی کرامت فرماید که اندامش را لمس کرده باشد. و هم 
سند ملکی را که عبدالله بن حسن به وی داده بود و چهار هزار دینارارزش داشت. به او 
برگرداند. همچنین آن چه را عبدالله جعفری از بنی‌هاشم برایش گردآورده بود و به صد 
هزار درهم بالغ می‌شد. به او بازگرداند. 

این همه آزمونی است برای راستي این مطلب که اگ رکمیت خاندان پیامبرپاک‌نهاد 
را ستایش کرده و به ایشان مهرورزیده و در دوستی‌شان تا سرحذ جان پیش رفته و جان 
وهمهٌ چیزهای ارزشمندش را درراه آنان نهاده وبا دشمنان ایشان درافتاده وبا مخالفانشان 
دشمنی ورزیده» جزبرای خدا و رسولش نبوده ودرپی متاع وزیور دنیا برنیامده و بهرۀ دنیا 
را به جای پاداش آخرت طلب ننموده است. هر کس از شعراو آ گاه باشد. می‌بیند که وی 
با پای خویش, به دنبال مرگ می‌رود و با زبانش. خود را به کشتن می‌سپارد و جان خود را 
هدف ببنی‌امیّه قرار داده» به استقبال شمشیرهای آنان می‌رود؛ چنان که امام زين 
العابدین اذ به آن تصریح فرموده. گفت: «بارخدایا! همانا کمیت در بار خاندان رسولت 
ونسل پیامبرت. جان خویش را به نیکی نهاد؛ آن هم در زمانه‌ای که مردم بخل می‌ورزند؛ و 
حقّی را که دیگران می‌پوشانند» وی آشکار نمود.» و عبداله جعفری به بنی‌هاشم گفت: 
«اين است کمیت که دربارۀ شما شعر سروده» در زمانه‌ای که مردم از بیان فضیلت شما 


لب فرویسته‌اند؛ و خون خود را در معرض ببنی‌امیّه قرارداده است.» 


آن گاه که خالد قسری در پی قتل کمیت برآمد» دید که شعرش وی را از هر گونه دسیسه 


)۲٩۹۲( 


)۲٩۲( 
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و سخن‌چینی برضد او کفایت کند. پس کنیزی خرید و هاشمیّات را به وی آموخت و نزد 
هشام بن عبدالملک روانش نمود واو چون هاشمیّات را ازآن کنیزشنید» گفت: «اين ریاکار 
خود را تسلیم کشته شدن کرد.» وبه خالد نوشت تا کمیت را بکشد وزبان و دستش را ببترد. 
پس کمیت ازآغاز جوانی‌اش که هاشمیّات را سرود. درهمهٌ دوران حیات. در حال بیم 
و هراس به سربرد و در گوشة گمنامی پنهان بود تا با شعر خویش حجت را استوار نمود 
وراه روشن را آشکار کرد وحق را نمایان ساخت و برهان را کمال بخشید وبه گمشدهُ خویش 
که درجست وجوی آن بود. دست یافت؛ یعنی فراخواندن مردم به سوی خاندان پاک پیامبر. 
سپس چون شعروی درهمه سوشهرت یافت وآویزۀ گوش‌ها گشت وبرزبان‌ها جریان یافت» 
از امام ابوجعفرباقر اند اجازه خواست تا بنی‌امیّه را مدح گوید. به این نّت که جانش حفظ 
شود؛ و امام به او اجازه فرمود. این را ابوالفرج (الأغانی: ۳۳/۱۷[۱۲۶/۱۵]) با ذکر سند از ورد بن 
زید» برادر کمیت. گزارش نموده که گفته است: «کمیت مرا نزد ابوجعفرا:: فرستاد. به ایشان 
گفتم: «کمیت مرا نزد شما فرستاده است. او با جان خود. کرد آن چه را که کرد. اکنون اجازه 
می‌فرمایی که بنی‌امیّه را مدح نماید؟» فرمود: «آری؛ او آزاد است. پس هر چه می‌خواهد؛ 
بگوید.» آن گاه. کمیت قصید؛ ره اش را سرود که د رآن می‌گوید: 
پس اکنون به سوی بنی‌امیّه گرویدم [و عنان به سوی آنان گرداندم] و همه اموربه سوی 
سرانجام‌شان روانند.» 
روزی کمیت نزد ابوجعفر:: درآمد. ایشان به او فرمود: «ای کمیت! آیا این شعراز 
آن تواست (؟): 
پس اکنون به سوی بنی‌امیّه گرویدم [وعنان به سوی آنان گرداندم]و همه امور به سوی 
سرانجام شان روانند. 
کمیت گفت: «آری؛ این را من سروده‌ام وبه خدا سوگند! مرادم ازآن جزدنیا نبوده 


است." من فضیلت شمارا می‌دانم.» امام فرمود: «آگرازاین روی گفته‌ای» تقیّه جایزاست .» 


۱ یعنی مرادم آن بوده که به سبب دنیا بدانان روی کرده‌ام نه به خلافت ایشان. 


۶. ابومستهل کمیت SEAN‏ 


ین (الزجال: ص ۱۳۵ [۴۶۵/۲]) با ذکر سند از درست بن ابی‌منصور روایت نموده 
است: «نزد ابوالحسن موسی ات بودم که کمیت بن زید نیز حضور داشت. امام به کمیت 
فرمود: (تویی که این شعررا سروده‌ای (؟): 
پس اکنون به سوی بنی‌امیّه گرویدم [وعنان به سوی آنان گرداندم] و همه امور به سوی 
سرانجام‌شان روانند.» 
کمیت گفت: «من آن را سروده‌ام؛ اقا به خدا سوگند! از ايمانم بازنگشته‌ام وهمانا 
دوستارشما ودشمن دشمنانتان هستم. این شعررا برای تقیّه سروده‌ام.» امام فرمود: «اگر 
به این نیت سروده‌ای. تقیّه در شراب نوشیدن نیز جایزاست .»» 
نکته: 
کیان می‌کنم که امام یاد شده در حدیث کشیء ابوعبدالّه صادق اډ است؛ و آن 
چه دراین حدیث از ابوالحسن موسی اذ آمده» درست نیست؛ زیرا تا آن جا که من 
ولادت ابوالحسن موسی» درگذشت. همچنین نمی‌توان این حدیث را با حدیث ابوالفرج 
که از امام ابوجعفرروایت شده» یکسان دانست؛ زیر درست بن ابی‌منصور از امام ابوجعفر 
روایت نکرده و در آن طبقه جای ندارد. 


کمیت و دعای امامان در حق وی 

روشن است کسانی که جان‌هایی قدسی دارند ودارای زبانی هستند که به خواست 
خداوند سخن می‌گوید واز خدا گزارش می‌نماید؛ و پروردگارشان به ایشان وحی می فرستد 
وجزبه اجازةٌ اوسخن نمی‌گویند وبه خواستِ دل. لب به سخن نمی‌گشایند و جزبرای 
کسی که خدا از او خشنود است. شفاعت نمی‌کنند؛ دعاهایشان تنها شفاعت برای 
کسی و درخواستِ خیراز خداوند برای وی - ه رکه می‌خواهد. باشد -نیست, بلکه اشاره 


به آن دارد که فردی که در بار وی دعا شده از بزرگان دين و همواره همراهان خیرو راستی 


(۴) 


۳/۲ 


)۲۹۵( 
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وفراخوانندگان امت به این دواست که خداوند او را برای دعوت [مردم] به سوی خود 
وياري هدایت» به رغم بیهودگی‌های زندگی و هوس‌های گمراه‌گرانه آن» مهيا فرموده 
است. همچنین این دعا از فضیلت‌های بی‌شماردیگردر فردی که برای وی دعا شده» 
به فراخور جایگاه‌های گوناگون افراد. حکایت می‌کند. 
برای کمتر کسی چنان دعا شده که برای کمیت شده است. پیامبر بزرگوار 
و فرزندانش که پیشوایان دینند -صلواتاله عليه وعلیهم - در بارهُ او فراوان دعا نموده‌اند. چنان 
که در حدیث بیاضی گذشت. پیامب ریت برای وی آمرزش و پاداش خیر خواست؛ و نیز 
چنان که دررژیای نصربن مُزاجم آمد» اورا ستود. همچنین برپایۀ حدیث سیوطی» به 
وی فرمود: «خداوند به خود و خاندانت برکت دهد!» نیزامام ساد زین‌العابدین اد اورا 
چنین دعا کرد: «بارخدایا! وی را زندگی سعادتمند بخش و شهیدش بمیران و پاداش این 
دنیا را به وی بنمایان و پاداش آخرتش را فراوان گردان!» همچنین ابوجعفر باقرایٍ در 
موقعیّت‌های گوناگون و موارد مختلف. همچون ایام تشریق درمنا و جزآن» روی به کحبه 
نمود و برای او آمرزش و رحمت خواست. نیزآن حضرت ا بار دیگر به وی فرمود: 
«همواره روح القدس یاورت باد!» از حمله دعاهای ایشان ٤ا‏ در بار کمیت درایّام بیض. 
آن است که شیخ پیشکسوت ابوالقاسم خزاز قمی «كفاية الأثرفی التصوص على الأئمة 
الاثنی‌عشر[ص۲۴۸]) با ذکرسند از کمیت آورده که گفته است: «برسرور خود» ابوجعفر 
محمد بن علی باقر وارد شدم و گفتم: «ای پسررسول خدا! در بار؛ شما شعری سروده‌ام. 
آیا مرا اجازه می‌دهی که آن را برخوانم ؟» فرمود: «اکنون ایام بیض است!» گفتم: «اين 
اببات فقط در بارةٌ شما است .» فرمود: «بخوان!» من چنین خواندم: 
روزگار [از شگفتی‌هایش] گاهی مرا می‌خنداند و گاه می‌گریاند! و روزگار را دگرگونی‌ها و همه 
رنگ رویدادها است. 


[گریه‌ام] به خاطرآن تُه تنی است که در سرزمین طف [کشته و] رها شدند و اسیراگور و] 
کفن گثُ تنل . 


۶. ابوستهل کمیت ۲۳۱۲۱ 
آن حضرت اد و نیز[فرزندش] ابوعبدالله اا گریستند و شنیدم که از پس پرده» 
کنیزی میں کر یبط آن گاه به اين ابیات رسیدم: 
و شش تن که مانندی برایشان نتوان یافت: فرزندان عقیل نیکوترین سواران؛ 
سپس علی خوبی‌ها و نیکی‌هاء سرور ایشان؛ [همانان] که یادشان غم و اندوهم را 
برانگیخت . 
ایشان گریست وفرمود: «هیچ مردی نیست که مارا یاد کند یا نزد وی از ما یاد شود 
واز چشمانش اشک ریزد -هرچند به اندازة بال پشه‌ای باشد :مگران که خداوند 
برایش خانه‌ای در بهشت بسازد وآن اشک را پرده‌ای میان وی وآتش گردائد.» سپس 
به این ابیات رسیدم: 
کیست که [حتی] روزی از روزگار. ازآن چه بر شما رفته است» خشنود یا شماتت‌گر شما باشد؟ 
پس از عزت خوار گشته اید. پس اگر بر من نیز ستمی رود. نتوانم آن را از خود دور کنم. 
دراین حال» دست مراگرفت وفرمود: بارخدایا!هرگناهی را که کمیت پیشترانجام داده 
وازاین پس انجام خواهد داد. بیامرز!» و نیز چون به این بیت رسیدم: 


چه هنگام دولت حق میان شما برپا می‌شود؟ چه هنگام مهدی دوم شما به پا می‌خیزد؟ 


فرمود: «به شتاب؛ به خواست خدا. به شتاب!» سپس فرمود: «ای ابومستهل! همانا 
قائم ماء نهمین فرزند ازنسل حسین است؛ زیرا امامان پس از رسول خدا دوازده تن هستند 
که دوازدهمین آنان؛ قائم است.» 

گفتم: «سرورمن! این دوازده تن چه کسانی هستند؟» فرمود: «نخستین ایشان» علی 
بن‌ابی‌طالب؛ وپس از او حسن و حسین؛ و پس از حسین. علی بن حسین؛ وپس ازوی» 
من؛ وپس ازمن. این -دستش را برشانة جعفرنهاد -.» گفتم: «پس ازاین» چه کسانی؟» 
فرمود: (پسرش موسی؛ و پس از موسی» پسرش علی؛ وپس ازعلی» پسرش محمد؛ وپس 
از محشد. پسرش علی؛ وپس ازعلی» پسرش حسن؛ واو پد ر همان قائم است که دنیا را 
ازعدل وداد سرشارمی‌کند. همان گونه که ازستم وبیداد لبري زگشته است؛ و سینه‌های 


۱۳۳/۲ 
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شیعیان ما را شفا می‌بخشد.» گفتم: «ای پسررسول خدا! او چه هنگام برون خواهد 
آمد؟» فرمود: «از رسول خدا له دراین باره پرسیدند. فرمود: "همانا مئل وی همچون مَثل 
رستاخیزاست که به سراغتان نمی‌آید. مگرناگهانی.*»» 

در فضیلت کمیت همین بس که امام صادق اڊ درآن جایگاه‌ها که هم مردم گرد 
می‌آمدند» در بهترین روزهاء دو دستش را برافراشت ودرحق وی چنین دعا فرمود: «بارخدایا! 
گناهان پیشین وپسین وپنهان وآشکا رکمیت را بیامرزوبه او چندان بخشش نما که خشنود 
گردد.» آن چه نشان می‌دهد این دعاهای شایسته که ازآن جان‌های پاک با زبان‌های راستگو 
برخاسته به اجابت نشسته است. فرمان پیامب ا به ابوابراهیم سعد اسدی دررژیا است 
که امرنمود تاوی سلامش را به کمیت برسائد و به او خبردهد که خداوند وی را آمرزیده است. 
ونیزچنین است فرمان ایشان ب به دعبل خزاعی دررژیا که اورا ازستیز با کمیت بازداشت 
و فرمود: «همانا خداوند کمیت را آمرزیده است.» قبیلةٌ کمیت. بنی‌اسد» برکت این دعای 
پیامبربه کمیت و خود را حس می‌کردند: «خدا به توو قومت برکت دهد!» آنان نشانه‌های 
اجابت این دعا را در خویش می‌دیدند و نسیم آن را در جان‌هاشان درمی‌یافتند و می‌گفتند: 
«همانادرمافضیلتی است که در جهان یافت نگردد: هیچ یک ازما نیست» مگرآن که برکت 
میراث بَری از کمیت با وی همراه است. 

یکی ازآن دعاهای اجابت شده که آثارش دیده شد و فضیلتی جاودانه برای کمیت 
ارمغان آورد» آن است که شیخ ماء» قطب‌الذین راوندی «الخرائج والجرائح [۹۴۱/۲]) آورده که 
آن گاه که دشمنان خاندان پیامبردرپی دستگیری وکشتن کمیت بودند ووی زندگی 
پنهان داشت» محمد بن علی باقرات: برایش دعا نمود. پس در تیرگی شب گریخت 
وآنان درهرراهی گروهی را برگماشتند تا هرگاه وی پنهانی بیرون آید. دستگیرش کنند. 
چون کمیت به بیابان رسید و خواست تا ازراهی رود. شیری آمد واو را ازرفتن درآن راه 


۱ این گفتاردرهمین کتاب (ص:۱۹۰) گذشت. 


۶. ابومستهل کمیت ۳۹۳۱ 
بازداشت. وی راهی دیگربرگزید وآن شیروی را از آن راه نیزبازداشت؛ گویی که به وی 
اشاره می‌کند تا فراپشتش حرکت نماید. سپس آن شپردر کنار کمیت به حرکت درآمد تا 
آن گاه که وی ایمن گشت و از دشمنان رهایی یافت. 

درمعاهد التنصیص (۹۸/۳[۲۸/۲)) آمده که مستهل گفت: «کمیت مدّتی را درنهان 
به سریُرد تا یقین یافت که ا زتعقیب وی کاسته‌اند. شبی همراه با گروهی از بنی‌اسد از 
جمله غلامش صاعد. ترسان و هراسان بیرون آمد وراه قطقطانه را در پیش گرفت. او به 
دانش نجوم آشنا بود واز طریق ستارگان راه را می‌یافت. چون سحرگاه فرارسید. ما را ندا 
داد: «ای جوانان! اندکی بخوابید!» ما اندکی خوابيديم واویرخاست و به نمازایستاد. 
سپس کسی را دیدیم. من از دیدن آن کس بر خویش لرزیدم. گفت: «تورا چه شده 
است ؟» گفتم: «کسی را می‌بینم که پیش می‌آید.» وی به اونگریست و گفت: «اين 
گرگی است که آمده تا از شما خوراکی بستاند.» سپس گرگ بیامد و در گوشه‌ای زانوزده. 
سینه برزمین جسبانید . مادست شتری را طعام وی ساختیم : گرگ گوشت ام( کل 
و خورد. سپس ظرفی آب نزد وی نهادیم وازآن نوشید. آن گاه» حرکت کردیم و گرگ زوزه 
کشید. کمیت گفت: ‹وای براو! وی را چه شده است؟ مگر غذایش ندادیم و آبش 
ننوشاندیم ؟ خوب دریافتم که چه می‌خواهد! [وپس ازقدری تأمل گفت:] او[ با این کار] 
به ما می‌فهماند که راه درست را نمی‌پيماييم. ای جوانان! از سمت راست بروید.» ما به 
راست روی گرداندیم وآن گرگ از زوزه کشیدن بازایستاد. پس پیوسته راه سپردیم تا به 
شام رسیدیم و کمیت درمیان بنی‌اسد وبنی‌تمیم پنهان گشت.» 

این است بخشی بزرگ از بزرگواری‌ها و فضیلت‌های کمیت که اگربا آن بخش از 
سخنان خود وی که نشان‌دهندۀ شخصیت اواست ونیزبا موضع‌گیری‌هایش که از 
خلق و خوی بزرگوارانه‌اش حکایت می‌کند وهم با آن چه در بارۂ وی و کارهای نیکوی 


فراوانش گفته‌اند» همراه گردد» وی را نزد خوانندگان با همه نشانه‌های شخصيتی‌اش 


۱۳۳/۲ 
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تایان می‌سازد و جلوه‌های وی اف را آشکار مر کمن و تمونه‌های اخااق کریمانه اش 
را جلوه‌گرمی‌نماید؛ و نیزنشانگرفضیلت‌های شخصی اواست؛ فضیلت‌هایی ازاین 
قبیل: دانش» فقه» ادب. خودنگاه‌داری» بلندپایگی, دلیری» هت ظرافت و مهارت» 
شیوایی و رسايي سخن. اخلاق کمال‌یافته نيرومندي دل» دين ناب تشیّع راستین» 
راستی خالص, رهیافتگی و استواری» و دیگرفضیلت‌های بی‌شماری که رستگاري 


هردو جهان رهاورد آن است. 


کمیت و هشام بن عبدالملک 
نزد خالد بن عبداله قسری» قصیدة کمیت در هجویمن با این سرآغاز خوانده شد: 


ای مدینه! تو را ازسوی ما تحت و سلام باد! و آیا سخن سلام‌دهندگان را باکی هست؟ 


وی گفت: «به خدا سوگند! هرآینه او را خواهم کشت .» سپس سی کنیزبا گران‌ترین 
بها خرید وآنان را درنهایت زیبایی وآراستگی وادب برگزید. سپس هاشمیّات را به آنان 
آموخت وپنهانی همراه برده‌فروشی نزد هشام بن عبدالملک روان نمود. هشام همه آن‌ها 
را خرید و چون با ایشان انس ورزید وزبانشان رابه گفتارگشود. دید که از شیوایی وادب 
برخوردارند. پس ازایشان خواست که قرآن بخوانند؛ و خواندند. آن گاه» خواست تا شعر 
بخوانند؛ وآنان هاشمیّات کمیت را خواندند. هشام گفت: «وای برشما! سرایند؛ این 
شعر کیست ؟ گفتند: «کمیت بن زید اسدی.» گفت: «او در کدام سرزمین به سر 
می‌برد؟» گفتند: «در کوفةٌ عراق.» 

هشام به خالد.کارگزارش درعراق» نوشت: «س رکمیت بن زید را برای من بفرست !» 
پس سپاهیان» کمیت را غافلگی رکردند و خانه‌اش را محاصره نمودند. آن گاه» دستگیر 
شد و دربند افتاد. 

ابان بن ولید» فرماندار واسط. که از دوستان کمیت بود. غلام خود را سوار براستری 
نزد کمیت فرستاد و به غلام گفت: «اگربه کمیت برسی» آزاد می‌شوی و این استرنیزا زآنِ 


۱. توضیح دربارةُ این بیت؛ در صفحات پیشین گذشت. (ن.) 


۶. ابومستهل کمیت ۳۲ 


توخواهد بود.» وبه کمیت نوشت: «امّا بعد: به من خبرداده‌اند که سرنوشت توآن است که 
کشته شوی. مگراین که خداوند که آن را ازتودوردارد. ری من این است که خبّی -همسر 
کمیت که وی نیزبرمذهب تشیّم بود را فراخوانی و چون نزدت آید. روبند وی را بر چهره 
اندازی و جامه‌ اش را بپوشی و بیرون روی. بدین سان» امید دارم که بازگردی.» 

آن غلام براسترسوار شد و باقیمانده آن روزو شبش را از واسط به کوفه حرکت نمود 
وصبحگاهان به کوفه رسید. ناشناسانه به زندان درآمد و کمیت را از ماجراآ گاه نمود. 
کمیت همسرش را فراخواند و آن قصّه را با اوبازگ و کرد و گفت: «ای دخترعموا فرماندار 
به توروی نمی‌آورد وخاندانت تورا تنها نمی‌گذارند. اگربرتوبیمناک بودم» تورا در معرض 
خطرقرار نمی‌دادم.» همسرش جامه و چادر خود را بروی پوشانید و برچهره‌اش روبند 
افکند و به وی گفت: «پیش و پس شوا؛ کمیت چنین کرد. همسرش گفت: «تنها 
کاستی‌ای که در تومی‌بينم قدری خشکی درشانه‌هایت است. پس به نام خدای تعالی 
بیرون شو!» و خود» دو کنیزش را با کمیت روان نمود. 

کمیت بیرون آمد و بردر زندان» ابووضاح حبیب بن دیرو جوانانی از بنی‌اسد بودند. 
توجه کسی به کمیت جلب نشد. جوانان پیش روی او به حرکت درآمدند تا به کوی 
شبیب در منطقۀ کناس رسید و به یکی از مجالس بنی‌تمیم برگذشت. یکی از ایشان 
گفت: «به پروردگار کعبه سوگند! این» مرد است .» سپس به غلام خود دستور داد تا در پي 
وی رود. ابووضاح براو بانگ زد: «ای فلان و بهمان! می‌بینم که از[آغاز] امروز در پي این زن 
افتاده‌ای.» پس با انتهای نیام شمشیرش به وی اشاره نمود. غلام پشت کرد وگریخت 
وابووضاح. کمیت را به خانة خویش بُرد. 

[از سوی دیگر] چون زندانبان دید که چندی گذشته است» کمیت را ندا داد 
و پاسخی نشنید؛ پس داخل شد تا حال وی را جویا گردد. همس رکمیت براو بانگ زد: 


«ای بی‌مادر! دور شو.» زندانبان جامه درید و فریادزنان به سرای خالد رفت و ماجرا را 


(۳۹۹ 


1۶/۲ 


(۳*۰) 


2 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


بارگفت. خالد آن زن را فراخواند و به او گفت: «ای دشمن خدا! برامیرالمژمنین حیله 
ورزیدی و دشمن او را رهایی دادی. تو را سخت مجازات خواهم کرد و چنین و چنان 
کیفرت خواهم داد!» بنی‌اسد نزد خالد گردآمدند وبه وی گفتند: «نباید زنی از ما را که 
فریب خورده» در بند کنی!» خالد ازایشان هراسید و آن زن را آزاد نمود. 

[از دیگرسوی] کلاغی بردیوار خانه‌[ي ابووضاح] نشست و بانگ زد. کمیت به 
ابووضاح گفت: «مرا دستگیر می‌کنند و تو نیز دیوار خانه‌ات فرومی‌ریزد.» گفت: 
«سبحان الله! اگر خدا خواهد» چنین نمی‌شود.» کمیت که در دانش پیش‌گویی 
کارشناس بود. به اوگفت: «باید مرا به جایی دیگربری.» ابووضاح او را نزد بنی علقمه برد 
که آنان نیزبرمذهب تشیّع بودند و کمیت نزد ایشان جای گرفت. هنوز صبح فرانرسیده 
بود که آن دیوار که کلاغ برآن نشسته بود» فروریخت . 

مستهل گوید: 

اکمیت مذتی پنهان بزیست تا یقین یافت که تعقیبش رو به کاستی نهاده است. 
شبی همراه با گروهی از بنیاسد وبنی‌تمیم [به سوی شام] بیرون شد و کسی را نزد بزرگان 
قریش روان کرد. درآن ایام » سرورقريش [درشام] عنبسة بن سعید بن عاص بود. بزرگان 
قریش با یکدیگر ملاقات نمودند وسپس نزد عنبسه آمدند و گفتند: «ای ابوخالد! این 
کاری است نک وکه خدای تعالی آن را برایت پیش آورده است. این است کمیت بن زید 
که زبان‌آور""مضر" است و امیرالمومنین دستور قتل وی را نوشته بود واوپس از رهایی» 
اکنون نزد توو ما آمده است.» عنبسه گفت: «اورا فرمان دهید تا به گورمعاوية بن هشام 
در دير حنیناء پناهنده شود.» 

کمیت حرکت کرد و خیمۀ خویش را در کنا ر گور معاوية بن هشام برپا نمود. عنبسه 
نزد مسلمة بن هشام رفت و به وی گفت: «ای ابوشاکر! تورا مایه‌ای از بزرگواری ارمغان 


آورده‌ام که اگربه آن باوریابی» به آسمان می‌رسی. اگرمی‌دانی که چنین می‌کنی آن را 


۶ ابوستهل کمیت ۳۹۳۵ 


با توبگویم؛ وگرنه» پنهان کنم.» گفت: «آن چیست؟» عنبسه ماجرا را برایش بازگونمود 
وگفت: «همانا کمیت همۀ شما را ستایش نموده وتورابه شکل ویژه مدح کرده است» 
چنان که مانند آن شنیده نشده است.» مسلمه گفت: «رها کردن اوبرعهدهُ من!» 

آن گاه» مسلمه نابهنگام به سراغ پدرش هشام رفت که نزد مادرش بود. هشام به وی 
گفت: «آیا برای نیازی آمده‌ای ؟» گفت: «آری.» گفت: «نیازت را برآورده می‌کنم» مشروط به 
این که دربارۂ کمیت نباشد.» گفت: «دوست نمی‌دارم دربرآوردن نیازم استثنا بگذاری. مرا 
باکمیت چه کاراست!» مادرش گفت: «به خدا سوگند! هرآینه نیازاورا هر چه باشد» برآورده 
خواهی کرد.» هشام گفت: «نیازش را هرقدرهم که بزرگ باشد. برآورده سازم.» مسلمه گفت: 
«ای امیرالمومنین! [مرادم همان کمیت است.]' اودرامان خداوند َه وامان من قرارگرفته 
است. وی شاعر مضراست که دربارۀ ما شعری سروده که همانند آن سروده نشده است.» 
هشام گفت: «اورا امان دادم وامان تورا برای وی روا دانستم. پس انجمنی برپا سازتا وی در 


ان شعری را که برای ما سروده. نزدت بخواند.» 
مسلمه انجمنی برپا نمود که درآن» ابرشش کلبی ت حضورداشت. کمیت خطبه‌ای 
از پیش نانوشته خواند که مانند آن شنیده نشده بود وهشام را با قصید؛ رای خویش 
مدح نمود. گفته‌اند که این قصیده را نیزبه بداهه سرود؛ که آغازآن چنین است: 
در دیاریار بایست و توف کن؛ همچون توقف زائر [طالب دیدار]. 
وآن را برخواند تا به این ابیات رسید: 
تو را از توقف در آن جا چه باک؛ که تو خوار و ذلیل نیستی؟ 
گردبادهای صبحگاهی و شامگاهی [حوادث] بر تو وزیده‌اند. 
در همین قصیده آمده است: 
پس اکنون به سوی بنی‌امیّه گرویدم [وعنان به سوی آنان گرداندم] و همه امور به سوی 


سرانجام‌شان روانند. 


.١‏ عبارت داخل قلاب ازاصل کتاب معاهد التنصیص افزوده شد. (غ.) 


)۳۰( 
۳۷/۲ 


3 ۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


چون بدین جارسید. هشام با چوب‌دستی که دردست داشت. به مسلمه اشاره 
نمود و گفت: «گوش فرادار! گوش فرادار!» 
سپس کمیت ازاواجازه خواست تادرسوگ فرزندش معاویه شعری بخواند. هشام 
وی را بدین کاررخصت داد. کمیت قصیده‌اش با این ابیات را خواند: 
هم برای دنیا و هم برای دین برتو خواهم گریست؛ چرا که دست نیکی و احسان راپس 
از توء از کار افتاده می‌بینم. 
فرشتگان گرامی خداهماره تحیّت‌گویی به شما را باسلام گفتن» ادامه دهند وبرشما درود فرستند! 
هشام خت گرسنت وپرده‌دار برخست واورا آرام نمود. 
آن گاه» کمیت با ایمنی به خانه اش بازآمد. مردم مضر هدایایی بسیار برایش 
گردآوردند و مسلمه فرمان داد تا بيست هزار درهم به وی عطا کنند. نيزهشام فرمان 
اعطای چهل هزار درهم به وی را صادرنمود وبه خالد دستورنوشت که او و خانواده‌اش 
را امان دهد و قید نمود که وی را برکمیت و خانواده‌اش هیچ چیرگی نباشد. نیز راوی 
گوید: بنی‌امیّه از میان خود. مالی انبوه برای کمیت گردآوردند. 
از قصید؛ آن روز کمیت چیزی گردنیامد. مگرهمان مقدارکه مردم از برنمودند 
و گردآوری شد. از خود وی درباره آن پرسیدند؛ گفت: «چیزی ا زآن در خاطرندارم؛ جز 
این نیست که آن را به بداهه سرودم.» 
در گزارشی دیگرآمده است که چون مسلمة بن هشام به کمیت امان داد و این خبر 
به هشام رسید. هشام وی را فراخواند وبه او گفت: «آا بدون دستورامیرالمّمنین» کسی را 
درپناهش قرارمی‌دهی؟» گفت: «چنین نیست؛ بلکه در انتظار بودم تا خشم امیرالمژمنین 
فرونشیند.» گفت: «هم‌اکنون کمیت را نزد من حاض رکنید؛ که تورا حقی امان‌دادن نباشد.» 
مسلمه به کمیت گفت: «ای ابومستهل ! امیرالممنین مرا ام رکرده تا تورا نزدش برم.» گفت: 
«ای ابوشاکرا آیا مرا به دست اومی‌سپاری؟» گفت: «نه؛ بلکه برایت جاره‌ای می‌اندیشم .» 


۶. ابومستهل کمیت SE‏ 


سپس به وی گفت: «معاوية بن هشام به تازگی درگذشته و هشام براو بسیار بی‌تابی نموده 
است. چون شب فرارسد. برگور او خیمه زن؛ و من پسران او را نزد تومی‌فرستم تا در خیمه 
با توباشند. چون هشام تورا فراخواند ا زآن پسران خواسته‌ام که جامه‌هاشان را به جامۀ تو 
بربندند و بگویند: «این به قبر پد رما پناهنده شده و ما به پناه دادنش سواوارتریم.»» 

هشام به عادت خویش» صبحگاهان از کاخش به آن قبرنظرنمود و گفت: «این 
جیست ؟» گفتند: «(شاید کسی به این گور پناهنده شده است.» گفت: «هر که باشد» در 
امان است» مگ ر کمیت؛ که او را پناه نباشد.» گفتند: «همانا او کمیت است.» گفت: «به 
سخت‌ترین گونه احضارش نمایید!» 

چون وی را فراخواندند» کودکانِ [معاوية بن هشام] جامه‌های خویش را به جامۀ وی 
بربستند. آن گاه که چشم هشام به ایشان افتاد» دیدگانش غرق اشک شد و گریست» در 
حالی که آن کودکان می‌گفتند: «ای امیرالمژمنین! او به قبرپدر ما پناه آورده است. 
پدرمان درگذشت وبهرهُ وی از دنیا ازمیان رفت. پس کمیت را براو وما ببخش وما را 
در بار کسی که به وی پناه آورده» رسوا مگردان!» 

هشام گریست. چندان که صدایش به گریه بلند شد. سپس به کمیت روی نمود 
وبه او گفت: «ای کمیت! تو گفته‌ای: 

و گرنه سخن دیگری گویید [وراه دیگری در پیش گیرید] تا چهرة [خلیفة] حق راهمچون 
اسبان لاغرو چالاک که با شتاب ما را [درراه حق] به پیش می برندء نیک بشناسید.» 

هشام. خود. گفت: «نه؛ به خدا سوگند! هیچ یک ازماده الاغ‌های حجازوحشی نیست .» 
کمیت گفت: «سپاس خدای را!» هشام گفت: «آری؛ سپاس خدای را! خداکیست ؟ کمیت 
گفت: «اوسرآغازوپدیدآورند؛ سپاس است که آن را برای خویش ویژه فرموده وفرشتگانش را به 
آن فرمان داده وآن را گشایند؛ کتاب خویش وسرانجام شکرش وگفتارساکنان بهشتش قرار 


۱. درمتن» «روّی بنا» آمده» ولی در الاغانی؛ «تردی بنا» درج شده که همین درست است و ترجمه برهمین پایه 
صورت گرفت. (ن.) 


(۳۰ 


۳۸۳/۲ 


(۳۰۳ 


3 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


داده است. من سپاس می‌گزارم» همانند آن کس که دانشی یقینی دارد وبصیرتی روشن یافته 
است؛ وبرای اوبه همان چیزی گواهی می‌دهم که خود برای خویش گواهی فرموده است: عدل 
را برپای می‌دارد ویگانه‌ای است که شریک ندارد؛ وگواهی می‌دهم که محمد بندهٌ عربی 
وفرستاد؛ اقی اواست که اورا درحالی فرستاد که مردم در لغزش‌های حيرت وتیرگی‌های 
ظلمت به سرمی‌بردند ونخوتِ گمراهی استمرارداشت. پس وی آن چه را از خدا به اوفرمان 
داده شده بود. ابلاغ فرمود و امّتش را دلسوزانه اندرز داد و در راه خداوند. سخت کوشید 
وپروردگارش را عبادت نمود تا آن گاه که مرگ آن حضرت :از دررسید.» سپس کمیت [قدری 
درنگ کرد و] به سخن پرداخت وازاین که بنی‌اميّه را هجونموده» پوزش خواست وابیاتی را از 
قصیدة رائیَه خویش درمدح آنان برخواند. 

هشام به وی گفت: «وای برتوای کمیت! چه کس گمراهی را نزد توآراست وتورا 
به کوری درافکند؟» گفت: «همان کس که پدرما را ازبهشت بیرون کرد وپیمانش را از 
یادش ببُرد و دراو اراده‌ای استوار نیافت.» هشام به او گفت: «ای کمیت! باز بگو: آیا تو 


جنین نسروده‌ای (؟): 
ای برافروزنده آتشی که [سود و] روشنیاش ازآنِ دیگری است! ای هیزم‌کشی‌که با طناب 
کسی دیگرهیزم می‌کشی !» 


کمیت گفت: «بلکه من این را سروده‌ام: 
نزد خاندان ابومالک (- قریش). جایگاهی فراخ‌تر و آماده‌تر برای خواباندن شتر[و پناه 
گرفتن] یافت شود. 
خویشاوندی نزدیک و در هم تنیدهٌ ماء از جایی است که ناشناخته نیست؛ 
از طریق «بَرّه» و «تضر»" و «دو مالک» با هم پیوند داریم؛ کسانی که از همه نجیب‌تر 


و نجیب ترند . 


۱. درمتن»«مُرَّة» آمده» ولی درالاغانی «بَرَة» آمده است. بره» د خت رمن خواهرتمیم» مادراسد بن خَریمه از شوی 
قریش پیوند داشتند. (ن.) 


۲. رین کنانه» مالک بن ترو ابومالک قریش» اجداد پیامبراکرم ٤‏ بودند. (ن.) 


۶ ابوستهل کمیت N‏ 


قریش» یعنی قریش بطاح" را دراین روزگار با همان مجد و شکوهی که پیشینیان نخستینش 

به پا داشتند می‌بینیم. 

خداوند با ایشان. کارها را بعد از تباهی اصلاح فرمود و آن چه را که دیگران دریدند. 
هشام گفت: (تویی که سروده‌ای: 

نه مانند عبدالملک با ولید یا سلیمان و يا هشام. 

هریک ازاینان چون بمیرد. فقید و از دست نمیرد [و نبودش احساس نشودا؛ و اگر زنده 

بماند. پاسدار خویشاوندی و عهد نیست. 


وای برتوای کمیت! ما را از کسانی قرار داده‌ای که عهد و سوگند و خويشاوندي 
هیچ مومنی را رعایت نمی‌کنند!» 
کمیت گفت: «ای امیرالمومنین! بلکه من همانم که چنین سروده‌ام: 


پس اکنون به سوی بنی‌اميّه گرویدم [و عنان به سوی آنان گرداندم] و همه امور به سوی 


سرانجام‌شان روانند. 
و اکنون دیدگاه خویش را به صواب باز گرداندم؛ همچون هدایت‌یافته‌ای که دیروز 
سرگردان بود.» 

هشام گفت: «باز بگو: تویی که سروده‌ای: 
به بنی‌امیّه در هر جا که باشند. هرچند از شمشیر و تازیانه‌شان در هراس باشی. بگو: 
«خداوند آن کس را که شما سیر گردانده‌اید. گرسنه بدارد و آن را که به ستم شما گرسنه 
گشته. سیر کند! 
به دست آن هاشمی پسندیده که برای امت خویش چون باران [حیات بخش] و بهار [با 


طراوت] است .4» 


کمیت گفت: «ای امیرالممنین! سرزنش روا نباشد اگر صلاح بینی که سخن 


۱ قریش را به دوبخش تقسیم می‌کردند: «قريش البطاح» و«قریش الظواهر». بنی‌هاشم وبنی‌امته وممدوح شاعر از 
«قريش البطاح» بودند.(ن.) 


14/۲ 


۳۰۳ 


۳ 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ناراستم را از من بزدایی.» گفت: «با چه چیز؟» گفت: «با این سخن راستم: 
مادر پاکدامن هشام» تبار بالا و پر افتخار و شادابی و نیکویی رخسار را برای او به ارث نهاد. 
بدین سان. پسرعايشه به [بلندی و زیبایی] ماه تمام دست یافت و رقیب و همانند آن گشت. 
مروان. پدر خلیفگان. جام درخشان رادمردی و بزرگواری و موروثی را بروی بپوشاند. 
بطاح (- مکه) در برابرش رو ترش نکرد [و برایش ناآشنا نیست] بلکه خود را خانه و منزلگاه 
او می‌شمرد .» 
هشام که تکیه داده بود. راست نشست وبه سالم بن عبداله بن عمرکه در کنارش 
بود» گفت: «شعرباید چنین باشد.» 
سپس هشام گفت: «ای کمیت! از تو خشنود گشتم.» کمیت دست وی را بوسه 
داد و گفت: «ای امیرالممنین! اگر خواهی مرا بیش‌تربزرگی بخشی. خالد را برمن 
تسلط نبخش.» گفت: «چنین کردم.» واین را در دستوری نوشت. نیزفرمان داد که 
چهل هزار درهم وسی جامۀ هشامی به وی دهند وبه خالد نوشت تاهمسراورا رها 
نماید و به اوبیست هزاردرهم وسی جامه عطا کند. خالد نیز چنین کرد. (الأغانى: 
۱۱۹-۵ [۱۲/۱۷- ۱۷]؛ العقد الفرید: ۱۸۹/۱ [۲۵۷/۱]) 
هشام بن عبدالملک دلباختۀ کنیزی از مدینه بود که اورا صدوف می‌گفتند و به 
بهایی فراوان برایش خریده شده بود. روزی به سببی وی را سرزنش کرد واز اودوری گزید 
وسوگند خورد که با وی سخن نیاغازد. کمیت برهشام درآمد» در حالی که وی بدین سبب 
اندوهگین بود. کمیت گفت: «ای امیرالمومنین! خدایت اندوهناک نسازد! چه شده است 
که تورا غمگین می‌بینم ؟» هشام ماجرا را با وی بازگفت. کمیت قدری سربه زیرافکند 
وین ین رو 
آیا تو به «صدوف» قهرو عتاب کرده‌ای يا او از تو دل‌آزرده گشته و قهر کرده است؟ و عتاب 
چون تویی در حق کسی مانند صدوف. گرامی داشتن و ارج نهادن او است . 


یکسره به ملامت خویش از دوست داشتن وی منشین» در حالی‌که دلباختة عشق اویی. 


۶ ابوستهل کمیت ۳۳ 


جدایی [و هجران] را کسی جزتوانمند تاب نیاورد. حال آن که تو [به سبب درد 
عشق] ناتوانی. 


هشام گفت: «به خدا سوگند! راست گفتی.) سپس ازآن مجلس بیرون شد 
ونزد آن کنیزدرآمد و کنیزهم به سوی وی پیش آمده» دست در گردن اوافکند. کمیت 


نمود. (الأغانی: ۲۴/۱۷[۱۲۲/۱۵]) 


کمیت و یزید بن عبدالملک 
خبیش بن کمیت گفته است که کمیت نزد یزید بن عبدالملک فرستاده شد. روزی 
نزد وی درآمد. در حضور کمیت» سلامة القس را که برای یزید خریده بودند» به حضورش 
آوردند. پزید به او گفت: «ای ابومستهل! این کنیزی است که به فروش نهاده‌اند. آیا 
صلاح می‌دانی که آن را بخریم ؟» کمیت گفت: «آری؛ به خدا سوگند! ای امیرالممنین! 
من مانندی برای اونمی‌شناسم؛ پس مبادا از دستت برود.» یزید گفت: «اورا درشعری 
برایم وصف نما تا ریت را بپذیرم.» کمیت گفت: 
درزیبایی و حسن همچون آفتاب [نیم آروزاست؛ لیکن در کشتن ظریفان و خوش طبعان! 
برآن برتری دارد. 
لعبتی است که بدنی با طراوت» پوستی نرم ولطیف» و صدایی روان [و گیرا] دارد. میان 
تنهاش باریک و دست و پایش نازک و ظریف" است. 
نازو عشوه و دهان و دندانی پاکیزه و سخنی روان و نادرشت» زینت بخش او گشته است. 
بالاترازآرزوی آرزومندان آفریده شده است. پس -ای فرزند عبدمناف! -نصیحت مرا [در لزوم 


خریداری‌اش] بپذیرا 


۱. درمتن؛ «بفثک الطراف» آمده؛ ولی درالاغانی «بقَثل الظراف» درج شده که همین درست است وترجمه برهمین 
پایه صورت گرفت. (ن.) 

۲ درمتن» «ثُخكَة الاطراف» آمده» ولی در الاغانی «شسختة الاطراف» درج شده که همین درست است و ترجمه بر 
همین پایه صورت گرفت. (ن.» 


)۳۰۵( 
۱۳/۲ 


)۳۰۶( 
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حبیش گوید: -یزید خندید وگفت: «ای ابومستهل! اندرزت را پذیرفتيم.» آن گاه» 
فرمان داد تا پاداشی والا به وی دهند. (الأغانی: ۲۵/۱۷[۱۲۲/۱۵]) 
آن گاه که خالد بن عبدالله قسری به کوفه درآمد. کمیت با وی ماجراها داشت؛ از 
جمله آن که روزی خالد از راهی می‌گذشت و مردم در بارۂ برکنار کردنش از فرمانداری 
عراق سخن می‌گفتند. چون عبور نمود. کمیت به تمثیل» گفت: 
هرچند دوست داشتنی است. می‌بینمش که همچون ابری تابستانی به زودی پراکنده 
و دورشود. 
خالد سخن وی را شنید وبازگشت و گفت: «هلاکه به خدا سوگند! پراکنده نمی‌شود» 
مگرآن گاه که از آن اب رگباری از تگرگ تو را فروپوشاند.» سپس به فرمان وی. کمیت را 
برهنه کردند وصد ضربه تازیانه زدند. آن گاه» اورا وانهاد وگذشت . این گزارش را ابن حبیب 
آورده است. «الأغانی: ۱۷/۱۷[۱۱۹/۱۵]) 
ازنکته‌های تَمّکین کمیت آن است که روزی دردوران کودکی ای فرزدق بروی که مشغول 
شعرخواندن بود» برگذشت وبه او گفت: «آیا دوست می‌داری که من پدرت باشم؟» گفت: 
«نه؛ پلکه دوست می‌دارم که مادرم باشی!» فرزدق از پاسخ درماند و به همراهانش روی کرد 
و گفت: «تاکنون چیزی همانند این برایم پیش نیامده بود.» (الأغانی: ۲۶/۱۷[۱۲۳/۱۵]) 


ولادت و شهادت کمیت 

کمیت درسال ۶۰» سال شهادت نوادۀ پیامبرامام شهید صلوات الله عليه -» زاده 
شد ودر طول عمرخویش زندگانی پسندیده وسعادتمندانه‌ای داشت وهمۀ هستی‌اش 
را در راهی که پروردگارش برای او خواسته بود. نهاد و مردم را به سنّت‌های هدایت 
فراخواند تا آن گاه که به برکت دعای امام زین‌العابدین اد شهادت برایش مقذر شد و 
پیش چشم خداوند خون پاکش برزمین ریخت. شهادت وی در سال ۱۲۶ به دوران 


خلافت مروان بن محمّد. در کوفه رخ داد. 


۶. ابومستهل کمیت ۳۵ 


چنان که حجربن عبدالجبّارآورده» سبب مرگ وی چنین بود: 
جعفریان' برخالد قسری شوریدند. حال آن که وی برمنبرخطابه می‌خواند واز کار 
ایشان خبرنداشت. سپس آنان که شلوارهای کوتاه برپا داشتند» شورش نمودند و بانگ 
پرآوردند: «لبیک جعفرا لبیک جعفر!» خالد در حال خطبه خوانی» از کارایشان خبردار 
شد وازآنان به هراس افتاد وازبیم. ناخودا گاهانه گفت: «مرا آب خورانید!» سپس مردم 
به ایشان یورش آوردند و دستگیرشان نمودند. خالد فرمان داد تا آنان را به مسجد آوردند. 
دسته‌ای نی فراهم دیدند وآن را نفت‌اندود کردند. آن گاه. به هریک ازآنان گفته می‌شد: 
«آن را در کنار خود گیرا؛ وهریک را آن قدرمی‌زدند تا چنین کند. سپس آن را به آتش 
می‌کشیدند. بدین سان» وی همه را سوزانید. چون خالد از فرمانداری عراق برکنار گشت 
ویوسف بن عمربه جای وی نشست. کمیت بروی درآمد -پیش‌ترکمیت اورا پس از 
قتل زید بن علی. ستوده بود و شعرخویش را برای او خواند: 
[در روز جنگ ] در برابرشان آشکارا به راه افتادی و همچون کسی نبودی که بردژش» 


دروازهُ قفل زده باشد. 


خالد آن گاه که بادهان بازآب می‌خواست و پیک مرگ نیزفریاد برآورده بود. برایر 
وعذل تو نبود. 
هشت تن ازسپاهیان که برسریوسف بن عمرایستاده بودند» به خالد تعضب 
ورزیدند و کفشک‌های نيام شمشیرشان را درشکم کمیت قرار داده» وی را با آن زدند 
و گفتند: «آیا بدون آن که از امیردستور بخواهی» برای او شعرمی‌خوانی ؟» و پیوسته از 
کمیت خون بریخت تا درگذشت. (الأغانی: ۲۲/۱۷[۱۲۱/۱۵]) 
مسستها ! فرزند کمیت گوید: «هنگام مرگ پدرم نزد او بودم ونزدیک بود که جان 
دهد. از هوش رفت و دیگربار به هوش آمد و چشمانش را گشود و گفت: «بارخدایا! 


۱. مراد. مغيرة بن سعید» وبیان» ویاران ششکانة آن دوهستند که «وصفاء» خوانده می‌شدند. 


9 چنان که درفهرست ابن‌ندیم (ص۲۳۳) آمده» مستھل از شاعران نام‌آورو دارای دیوان بوده است.. 


)۳۰۷( 


۳۱۳/۳۲ 


2 ۲ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خاندان محمد؛ بارخدایا! خاندان محمّد؛ بارخدایا! خاندان محمد.» سپس گفت: 
«پسرم! دوست می‌داشتم با این بیت خویش. زنان بنی‌کلب را هجو نمی‌نمودم: 
به دوراز پاکدامنی» با هر نوکر و مزدوری پالان [و پوشش عفت] خویش فرونهادند. 

من همه ایشان را به بدکاری متهم کردم. به خدا سوگند! هیچ شبی بیرون نرفته‌ام» 
مگرآن که بیم داشته‌ام ستارگان آسمان به همین سبب به سوی من پرتاب شوند.» آن گاه» 
گفت: «پسرم! درروایات به من خبررسیده است که درپشت کوفه خندقی کنده خواهد 
شد و درآن» مردگان از گورهاشان بیرون آورده شده» از زیر خاک درآمده» به گورهایی دیگر 
برده خواهند شد. پس مرا پشت کوفه به خاک مسپار؛ بلکه چون مُردم» مرا به جایی که 
آن را مکران خوانند. ببرو درآن جای به خاک بسپار!» پس درهمان جا به خاک سپرده 
شد و اونخستین کسی بود که درآن جا دفن گشت. وتا امروز گورستان بنی‌اسد درآن 


مکان است.» (الأغانی: ۴۳/۱۷[۱۳۰/۱۵]؛ معاهد التنصیص: ۱۰۶/۳[۱۳۱/۲]) 


۷ سیّد حفیری (۱۷۳.۵) ۳ 


۱۳۱۳/۲ 
4 
ای سودا کنندهٌ دین به دنیایش! خدا بدین کار فرمان نداده است. 
از چه روی با علي وصی دشمنی ورزیدی» حال آن که احمد [رسول خدا] از او خشنود بود؟ 
در روز غدیر خم . از میان همةٌ اصحاب. احمد چه کسی را بخواند؛ 
و از میان یارانش که پیرامونش بودند. او را به پا داشت و ازوی نام برد؛ 
و فرمود: «اين علی بن ابی‌طالب است؛ مولای هر کسی که همانا من مولای او بودم. 
ای خداوند صاحب والایی! دوست بدار[و یاری رسان] هر که او را دوست بدارد [و باری اش 


رساند]؛ و با ان که با وی دشمنی ورزید» دشمنی ورز!»؟ 


۲( 
چرا در علفزار بین «ظوّیلع» 9 «لوی» از سرزمین کبکب [اندکی] نایستادی؟ 


درهمین قصیده. گوید: 
و درغدیرخم آن گاه که خداوند به تأکید فرمود: «ای محمد! ميان مردم به پا خیز 
و خطبه بخوان؛ 
و ابوالحسن را برای مردمت منصوب کن؛ که او هدایتگراست. و اگرنصب نکنی [رسالت 


پروردگارت را] هیچ ابلاغ نکرده‌ای . 


۱. درمتن» «بعَرُمه» آمده» ولی دردیوان سید حمیری «بعَرْمَة» درج شده که همین درست است وترجمه برهمین پایه 
صورت گرفت . (ن.) 


(۳1) 


۳۱۳/۲ 
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پس وی را بخواند و مردم را نیز فراخواند و علی را برای آنان [به جانشینی خویش] به پا 
داشت . برخی ازایشان پذیرفته» تصدیق کردند و برخی تکذیب و رد نمودند. 

ولایت را پس از خود برای انسانی مهدب و وارسته قرارداد. امکان نداشت که آن را برای 
انسانی ناوارسته قرار دهد. 

او را منقبت‌هایی است دست نیافتنی که هر گاه تلاشگری بخواهد به آن‌ها پردازد. با 
تردید [در انتخاب] تنها به برخی تواند پرداخت. 

همانا دوستی آل محمّد. را به سان یک دین. دين خود می‌گيريم و هر که آنان را دوست 
بدارد. سزاوار است» 

ازسوی ماء مودت ودوستی را؛ و هرکس جایگزینی برای آل محمد خواهد. دوست داشتنی نیست؛ 
و آن گاه که بمیرد. به دوزخ درآید و به حوض اکوثرً پیامبر راه نیابد. و اگر خواهد بدان 
درآید. زده و رانده شود؛ 

همچون زدن بر گردن شتر گر با تازیانه [و دور کردنش از دیگر شتران] به دست شتربانی 
که از گر شدن شترهایش بیمناک و پرهیزمند است. 

هرگاه قلب من» احمد و وصی او را به یاد می‌آورد. [از سرعشق چنان به تپش می‌افتد] 
گویی [درهوا] بر بال عقابی [تیزپرواز] آویخته است. 

که با سر پرهای بلند از یک بال. درآسمان بالا می‌رود و یا با سربالی دیگر [ناگهان] 
فرود می‌آید. 

قلبم از شدّت شوق به آن دو [به حذی است که] نزدیک است پردهُ سینه را بدرد و از 
دنده‌های سخت. بیرون زند. 

این محبّت هدیه‌ای است خدایی و آن چه خداوند به بنده‌اش بخشد [روز به روزا افزون 
گردد و اگر خدا چیزی نبخشد. [از جانب کسی] به او چیزی بخشیده نخواهد شد. 

آن چه خواهد. محو می‌کند یا ثابت می‌گرداند و علم کتاب [و مقذراتِ بنوشته] و علم به 


این قصیده که آن را مذهبه(< طلاکاری شده) خوانند» ۱۱۲ بیت دارد و بزرگ 


۱. درمتن» «الضلوع الفُلّب» آمده. ولی دردیوان سید حمیری. «الضلوع الضْلّب» درج شده که همین درست است 
وترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 


۷. سید جفیری KN‏ 


امامیّه» شریف مرتضی علم‌الهدی» آن را شرح نموده است. این شرح به سال ۱۳۱۳ در 
مصرچاپ گشته است. وی پس ا زآوردن این بیت: 
و ابوالحسن را برای مردمت منصوب کن که او هدایتگر است؛ و اگر نصب نکنی [رسالت 
پروردگارت را] هیچ ابلاغ نکرده‌ای. 
در شرح آن گفته است: «اين تعبیر(- منصوبکردن) تنها با معنای امامت و خلافت 
سازگار است و نه با مفهوم دوستی و یاری‌کردن. این سخن وی: «پس از خویش ولایت را 
برای فردی پیراسته‌شده قرار داد.» معنای امامت را به صراحت می‌رساند؛ زیر مقام امامت 
بود که پس از پیامبرتعیین گشت و دوستی ویاری در زمان زندگانی ایشان نیز موجود بود 
وبه روزگار پس از مرگ وی اختصاص نداشت.» 


نیزاین قصیده را حافظ نسب شناس» اشرف بن اغر معروف به تاج‌العلی حسینی 


(د.۶۱۰) شرح نموده است. 


۳( 
ای مها از خدای شکافند صبح بترس وتباهی و فساد دینت را با اصلاح آن. ارغان پارا 
آیا همتا و وصی محمد ب را ناسزا می‌گویی و با این عمل» امید رستگاری و کامیابی داری؟ 
هیهات! این دو از تو دور گشته و [به جای آن] عذاب الهی و گیرندۀ جان‌ها را به تو 
نزدیک ساخته‌اند. 
به روزغدیر پیامبر با بهترین وصیت و با روشن‌ترین بیان دربارةُ علی وصیّت فرمود: 
«هر کس من مولای اویم» بدانید این مولای او است . 
علی اداکنندة دیون [من] و هدایتگر شما است؛ همچنان که من شما را به هدایت 
و رستگاری راهنمایی می‌کردم.» 
تو مادرم را نیز که بس ناتوان [در درک امور] است. گمراه ساختی. پس با سرکشی در 
سرزمین‌های گمراهی بتاخت» 
با ناسزاگویی[هایش] به آن نشانهُ حق و امام و کسی که میراث و جانشینی پیامبر با 
اک یم لها ار ان ارات 


۱ مخاطب. محمد بن یزید» پدرشاعر است.(ن.) 


(1Y 
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من بر شما بیمناکم از خشم خداوندی که کوه‌ها را بر زمین‌های هموار استوار ساخت . 


این ابیات را که مرزبانی [آخبارالسید الحفیری: ص۱۵۵] روایت نموده» سيد خطاب به 
پدرو مادرش که مذهب اباضی داشعند: نوشته وآن دورا به تشیع وهواداري امیرالممنین 


فراخوانده واز دشنام‌دادن به وی نهی نموده است. 


(f) 
را در در روز غدیر پاس ندارم»‎ ٤ اگر من وصیّت و سفارش موکد محمد‎ 
مانند کسی خواهم بود که گمراهی را به بهای هدایت بخرد و یا پس از مسلمانی و هدایت»‎ 
ترسا یا یهودی گردد.‎ 
مرا با «تیم» و «عدی» چه کار؟ ولی‌نعمتان من در راه خداء تنها ازآل احمدند.‎ 
نمازم با درود فرستادن بر آنان [قبول و] تمام شود و نمازم پس از تشهد.‎ 
کامل نگردد. اگر برآنان صلوات نفرستم و در دعا برای آنان. خدای کریم و بزرگ را نخوانم.‎ 
ای دوست! برای همیشه و تا آن گاه که «سیّد» نامیده شوم دوستی و خیرخواهی و یاری‌ام‎ 
. را [در طبق اخلاص] پیشکش آنان نمایم‎ 
اگرکسی [دوستان ایشان را] برمحبّت راستین‌شان ملامت کند. خود سزاوارتراست که در‎ 
عقیده‌اش نسبت به ایشان. تخطئه گردد.‎ 
پس اگر خواهی. از سر گمراهی. غم و اندوه شتابنده را برگزین یا ازآن دست بکش تا [از‎ 
تعض من] درامان مانی و ستایش شوی.‎ 
ازاین قصیده ۲۵ بیت برجای مانده است. ابوالفرج «لأغانی: ۲۸۲/۷[۲۶۲/۷]) روایت‎ 
نموده که ابوخلال عتکی که پیرو بزرگ خاندانش بود» نزد عقبة بن سلم رفت . سيد جفیری‎ 
نیزنزد وی حضور داشت . عقبه فرمان داد که به سیّد حمیّری پاداشی دهند. ابوخلال به‎ 
او گفت: «ای امیرا آیا این هدیه‌ها را به مردی می‌دهی که از دشنام‌دادن به ابویکر و عمر‎ 
کوتاهی نمی‌کند ؟» عقبه به وی گفت: «من این را نمی‌دانستم وتنهابه سبب معاشرت‎ 


۱. این بیت را دراصل به همین گونه ناقص يافتیم . [درچاپ دیگ درجای خالی این بیت» چنین آمده است: «تا 
به ریسمان رستگاری دست آویزید!» (غ.)] 


۷ سید جمیری ۳۳ 
ودوستی دیرین ورعایت حق همسایگی چنین کردم. افزون براین. او به خاندانی دلبسته 
است که رعایت حق ایشان ونگاه‌داشتن احترامشان برما واجب است» ابوخلال په وی 
گفت: «اگروی راست می‌گوید؛ فرمانش ده تا ابوبکرو عمررا مدح گوید وبدین سان ما 
دریابیم که وی ازتهمت رافضی بودن که به وی نسبت دهند» برکناراست.)» عَنْبّه گفت: 
!وی سخنت را شنید واگر خواهد» چنین کند.» سید گفت: 
اگرمن وصیّت و سفارش مؤکد محمّد 4 را در روز غدیر پاس ندارم ... 
_وابیات را تا پایان برخواند. سپس خشمگینانه برخاست. 
ابوخلال نزد عقبه رفت و گفت: «ای امیرا مرا ازشاوپناه ده؛ که خدایت ازهربدی 


دوردارد!» گفت: «چنین کنم؛ بدین شرط که ازاین پس» با او درنیفتی.» 


(۵) 
سرزنش و خرده‌گیری از عشق به آن سرور و امام استوار را به درازا کشاندید. 
در همین قصیده گوید: 
روزی که پیامبر در سایةٌ درختانی سایه‌گستر در حالی که مردم درشدت گرمای روزی 
تفدیده بودند بایستاد؛ 
در حالی که دست علی را با دست راستش برافراشته بود و با صدایی بلند نامش را اعلام 
کرد و گفت: 
ای مسلمانان ! این› يارو وزیر و وارث من و منصوب شده برای ولایت امّت» 
و عموزادۀ من است. پس به هوش باشید و بدانید: هر که من مولای اويم »این نیزمولای 


و علی نسبت به من» چون هارون بن عمران نسبت به برادر مهربانش [موسی] است . 
(۶ 
آیا باز بر خاندان فاطمه صبح بلا بردمیده که [ازاین مصیبت] اشک دیده فراوان ریزان است؟ 
دراین قصیده آورده است: 


گفتهٌ پیامبر را در آن روز در سرزمین خم شنبد ند » همان آب‌گیری که آنها را گرد آورده بود: 


)۳۱۴( 


۱۳۱۷/۲ 
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«چه کسی بیش از خودتان برشما ولایت دارد؟» پاسخ دادند. پاسخی به سان گفته یک 
شخص و در حالی که فراوان بودند. 

همگی: «تو مولای مایی و بیش از خودمان بر ما ولایت داری و تو بيم‌دهندهُ مایی» . 
[گفت:] «پس ولی شما بعد از من علی است و مولایتان همو است که هدایتگر و وزیر است . 
وزیر و یاورمن در زندگی و هنگام مرگم و جانشین و امیر[مومنان] پس از من است. 

خداوند هریک از شما را که دوستش بدارد. دوست بدارد و هنگام مرگ با سرورو شادی 
رو به رو گردد. 


و خداوند با آن که با او دشمنی کند. دشمنی ورزد و هنگام مرگ به هلاکت ابدی دچار شود». 
(V۷)‏ 

هلا که ستایش خدای را آنتت» ستایش فراوان. همان پروردگار آمرزنده و [تنها سزاوار همه 

ستایش‌ها. 

مرا به سوی معرفت خویش رهنمون گشت. پس او را به یگانگی پرستیدم و در توحید 


نورانی‌اش اخلاص ورزیدم. 


درآن گوید: 


به خاطرآن [مزیّت‌های ویژه] بود که پروردگارش او را به عنوان وصی و پشتیبان بهترین 
آفریدگان برگزید. 

در خم. کنار غدیر [- آبگیر] بایستاد و بار سفر بینداخت و پیمودن راه را وانهاد. 

زیر درختان سایه‌گستر را برای وی روبیدند. آن گاه» برمنبر برآمد؛ منبری که از جهازشتران 
برپا شده بود. 

گام ات درجم اجان ادا راو را ی یک وت جن از رفن 
درحالی که دست حیدر در دستش بود و به روشنی او را به آنان نشان می داد» گفت: 

«هلا هر که من مولای اویم» این علی نیز مولای او است؛ و این حکمی است که هیچ 
ناروایی و ستمی در آن راه ندارد.» 

[آن گاه. پرسید:] «آیا پیام [خدا] را رساندم؟» گفتند: «آری!» پس گفت: «همگان شاهد باشند 
[و گواهی دهند]؛ چه آنان که حاضرند و چه آنان که غایبند [و این خبر بدیشان خواهد رسید]. 


حاضران‌تان این خبررابه غایبان برسانند. پروردگار شنوا و بینایم را براین امر گواه می‌گیرم . 


۷ سید جمیری ۳۳ 


پس برخیزید که همه باید به فرمان فرمانروای آسمان‌ها با او به عنوان امیر خود» بیعت کنند.» 
پس برخاستند و به نشان بیعت. کف بر کف وی زدند؛ ولی پیامبر از انکار [قلبی] 
و ناخشنودی‌شان بیمناک گشت. 

پس گفت: «بارخدایا! دوستارش را دوست بدار؛ و با دشمن و ناسپاس وی دشمنی ورز! 
یاری کسانی را که باری‌اش را فروگذارند. فروگذار؛ و آنان را که یاری اش کنند. یاور باش!» 

و دعای مصطفی را چگونه می‌بینی؟ آیا مورد اجابت [حق] است یا بی‌ارزش چون غبار 
پراکنده در فضا؟ 

ای دومین مصطفی! و ای آن که به روزغدیر. مردم در بارةُ [خلافت] وی به گواهی گرفته 
شدند! تو را دوست دارم؛ 

و گواهی می دهم که پیامبرامین در مورد تو با ندایی بلند و آشکار [فرمان خدا را] ابلاغ فرمود. 
و [نیز گواهی می‌دهم] آنان که بر دشمنی با تو هم‌داستان شدند. به زودی در آتش» 


سوزانده شوند و [دوزخ] بد سرانجامی است. 


(A) 
بردیاریاران اندکی بایست و آن دیار را درود و سلام گوی و با اشک ریزان [چون باران]‎ 
نشانه‌های بازمانده از ایشان را سیراب کن!‎ 
دراین جا «نوار» و «زینب» منزل داشتند. خدای من! زینب و نوار را نگاهدار!‎ 
به آن که با وصی محمد ب دشمنی ورزد و با سخنش» انکار [فضیلت‌های او] را برایم‎ 
اشکا اھ امھ کو‎ 


از همین قصیده است: 
چه کسی کفش‌های پیامبر خدا محمد ا را پینه می‌زد و با این کار خدای یگانۀ آمرزگار 
را خشنود می‌ساخت؟ 
همو که بهترین مردمان (-پیامبر) آشکاراء نه به نجوا و پنهانی» در باره‌اش فرمود: 
«اين وصی و جانشین من میان شما است . مقام او را نادیده نگیرید؛ که به کفر بازخواهیدگشت.» 
پیامبر را در روز درختان سایه‌گستر[- غدیراء والاترین خطبه‌ها بود که درآن» وحی الهی 
را آشکار ابلاغ فرمود. 


۱. علامت سه‌نقطه برای تکمیل جمله نهاده شد. شعردرمتن تا همین جا نقل شده است. (م.) 


)۳۱۵( 


۳۱۸۳/۲ 
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(٩) 


به سوار بن عبدالله عنبری» قاضی بصره. خبررسید که شاعرماء سید جفیری: 
در بارۀ «حدیث پرندهةٌ بریان» که همه برآن اتفاق دارند. چنین سروده است: 
آن گاه که خبری فاخررا در باره پرنده‌ای آورد که به فرستادهٌ خدا هدیه شده بود 
در روایتی که «ابان» از «انس» در زمان پیشین روایت کرده است؛ 
این خبررا «قیس» دانشمند از «سفینه» زیرک و اندیشمند نقل کرده است؛ 
«سفینه» [در این موضوع] توانست بر راه هدایت خویش رود؛ اما «انس» خیانت پیشه 
کرد و داد نورزید. در رڏ [درخواست علی] سرورهمهٌ مردمان و مولای ایشان به حکم کتاب 
فروفرستاده و روشن و استوار [- قرآن]. 
پس خداوند عرش انس را از راهیابی‌اش[به حق] بازداشت و به زشتی پیسی کیفر داد 
و عبرت دیگران ساخت. 
سار گفت: «وی هیچ یک از صحابه را واننهاده» مگرآن که با شعر خویش از وی 
بدگویی نموده وزشتی‌اش را آشکا ر کرده است.» پس فرمان داد تا سید جفیری را به زندان 
افکنند. بنی‌هاشم وشیعیان گردآمده به سوّار گفتند: «به خدا سوگند! اگروی را آزاد نکتی؛ 
زندان را درهم می‌شکنیم واورارها می‌سازيم. آيا شاعری تورامدح گوید وپاداشش دهی؛ 
و شاعری دیگرخاندان پیامبررا ستاید وتودرزندانش افکنی؟» سپس سؤر با اندوهمندی» 
وی رارها کرد. سید جفیّری در هجووی چنین سرود: 
به ابوشملهُ سوّار بگویید: ای یگانه در حماقت و ننگ! 
من در بار «حدیث پرنده» سخنی برخلاف آن چه تو خود حدیث از گذشتگان روایت 
کرده‌ای» نگفته‌ام؛ 


و همچنین [درمورد] «(خبر مسجد» آن گاه که پیامبر[از میان همه یاران] تنها عبور علی را 
جایزدانست. چه در حال جنابت باشد و چه طاهر در همه حال. آشکار و پنهان . 


و به فرمان وحي فرودآمده ازسوی خدای جبّار, دیگران را با هم ازآن جا بیرون راند.! 


این هدیه و تکریم را به علی و حسین و حسن پاک و فرزند پاکان عطا فرمود؛ 


۱ یعنی: در خانه‌های دیگران را که به سوی مسجد باز می‌شد» بست. (ن.) 


۷. سید جفیری SEED‏ 


تیه ااه که جاگ اهل باه اتان کے ارم کا ابد یرک ا شت 
و برگزیدگی» ویژه شده‌اند. 

دشمن خدا که کینه ورزی به آنان را روا می‌داند. به سوی رسوایی و دوزخ رود. 

و از سوی خداوند عرش به کیفر کردارش» داغی بر وی نهاده شود که هر عیب‌جوی 
سرزنشگری آن را ببیند. 

و تو ای سوّار! دراین رسوایی و ننگ» سرآمد این گروه و خونخواه [نیاکانت] هستی. )۳۶( 
از کسی عیبجویی می‌کنی که بهترین آفریدگان او را از میان پاکان و نیکان» برادر خود ساخت . 
و در سرزمین خمٌ» آشکارا دربارةٌ وی سخنی گفت که ناقلان حدیث با انکار با آن رو به رو نشدند: 
هر که من مولای اویم» این (= علی) نیز مولای او است؛ پس [به این حقیقت] کافر نباشید. 
پس از من» بر وی اعتماد کنید و تکیه زنید و در پی سراب روان بیابان مباشید! 

[أعیان الشیعه: ۴۱۵/۳] 


نیزپس از مرگ سوّار قاضی. در هجواو سرود: 


ای که پیکر سوّار را از خانه‌اش حمل کرده به سوی آتش دوزخ می‌کشی! ۱۹۹/۲ 
[ازمن بشنو:] خداوند روحی را که این پیکر. کالبد آن بود» نیامرزد و پاکیزه نگرداند؛ که با 
رسوایی و ننگ بزرگی رخت بربست؛ 


تا آن که معذب به قعر در برهوت [در دوزخ] فروافتاد و جسمش نیز در نهان خانه 
(- مستراح) میان کثافت‌ها قرار گرفت. 

از خدای رحمان در بارهة وی جریانی شگفت انگیز دیدم؛ و حکم و مشیّت خدا به اندازه 
[و بجا] جاری گردد. 

دورشو که لعنت خدای رحمان برتوباد! ای آن که بدترین زنده‌ای بودی که آفریدگار یکتا 
او را می‌بیند [و می‌شناسد]. 

ا اهامای ی ها ان کیا ری ھھ کار کشت 

در روزغدیر-درحالی که همه مردم گرد آمده بودند -: «هر که من پنهان و آشکار مولای 
اویم» این (= علی). برادرو وصی من در همه امور[و مولای او] و جانشین من میان شما 
است. آن گاه که [رخت بربندم و] یادم بماند. 

ای پروردگارمن! با هرانسانی که با وی دشمنی ورزد. دشمنی کن و او را دردوزخی 


شعله‌ور بسوزان !» 


)۳۱۷( 


۳۳/۲ 
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گرفتن سوار برخیزو آماده شو! 


۱0 
«ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و ازساکنان تھی شده است. 
[حتی] پرندگان وحشی ازآن وحشت‌زده می‌گريزند و جانوران بیابان نیز از ترسناکی اش 
سراسیمه می‌رمند. 
مارهایی که از ریختن زهرشان بیم مرگ می‌رود و زهر در[بن] نیششان انباشته است» 
در ویرانه‌ای لانه کرده‌اند که هیچ همدمی در آن نیست. مگرمارهای بس خطرناک جای 
کرده در خاک. 
و چون اشتران را بر ویرانه‌های آن منزلگاه از حرکت باز ایستاندم و دیده از [دیدن وا 
شناختنش اشک می‌ریخت» یاری را که سخت دل بسته‌اش بودم» به یاد آوردم. پس با 
دلی اندوهگین و دردمند شب را در آن جا صبح کردم . 
و ازآن چه از عشق [و فراق] «اروی» برمن رفت. گویی جگرم به آتش گداخته می‌شد. 
ازقومی که طرح و پیشنهادی بی‌جا بر احمد» پیامبر خداء عرضه داشتند, در شگفتم ! 
بدو گفتند: «اگر خواهی وصلاح می‌دانی ما را آگاه ساز که سرانجام [رهبری] ما به سوی 


که ختم می‌شود و پناه ما کیست» 
آن گاه که وفات کنی و از ما جدا شوی!» این سخن را در حالی گفتند که گروهی در میانشان 
در حکومت طمح داشتند. 


پیامبر گفت: «اگر پناهی به شما بشناسانم دور نیست که با وی رفتاری کنید. 

هجون ر اک ايعان کف هة تس زک راومه هد بسن 
معژفی نکردنش [برای شما] مناسب‌تر و فراخ‌تر است .» 

در سخن پیامبر برای آنان که آن جا بودند بیانی روشن و کافی بود اگر می‌اندیشیدند 
وم نید نله 

پس از این واقعه. دستوری موکد و قاطع از سوی پروردگارش به او رسید که جای رد 
و درنگ نداشت: 

«آن چه ازسوی خدا به سویت فرو آمد» برسان؛ و گرنه پیام‌رسان و مبلّغ به شمار نیایی. 
و خداوند. نگهبان تو از [شرو نیرنگ] آنان است و حفظت می‌کند.» 


۷ سید جمیری ۳۳۷ 


دراین هنگام» پیامبر که [همواره] هرچه را فرمان می‌یافت. آشکار می‌نمود. به پا خاست . 
و در حالی که از خدا فرمان یافته بود. خطبه خواند. حال آنکه در دستش» دست علی 
بود؛ دستی آشکار که می‌درخشید. و آن را برافراشت. وه که چه ارجمند است دستی که 
برمی‌افرازد و دستی که افراشته می‌شود! 

در حالی که فرشتگان گرداگردش بودند و خدا نیز گواه بود و می‌شنید. چنین فرمود: 

«هر که من مولای اویم. این [علی] هم مولای او است .» اما آنان این امر را نپذیرفتند 
و بدان گردن ننهادند؛ 

پنهان و جای دادند؛ 

قومی که کارپیامبر آنان را چنان به خشم آورد که گویی بینی‌هاشان بریده می‌شود 
و [راه هدایت را گم کرده] گمراه شده‌اند. 

چنان که وقتی وی را در گور نهادند و از خاک سپاری‌اش بازگشتند. تباه کردند [و به 
فراموشی سپردند]. آن چه را که دیروز گفته و سفارش کرده بود؛ و در برابرآن چه به ایشان 
سود می‌بخشید. زیان را برای خود خریدند. 


این قصیده دارای 0۴ بیت است. 


پی‌نام شعر ۳۸ 
از فضیل رشان نقل شده است: «نزد جعفربن محمد الا رفتم تا وی را در عزای 
عمویش زید تسلیت گویم. سپس به ایشان گفتم: «آیا شعرسیّد را برایت بخوانم ؟» فرمود: 
«بخوان!» آن قصیدۂ وی را که دارای این ابیات است. برایش خواندم: 


در روز رستاخیز پرچم‌های مردم [که همه زیر آن‌ها گرد می‌آیند] پنج پرچم است که 
چهارشان در هلاکت و تباهی‌اند. 

راهبریکی از آنان گوساله [چون گوسالۀ سامری] و [دیگری] فرعون و [سومی] سامری این 
[چهارمی] آن بیرون شده از دین 9 رانده شده ازآن. سیاه اکار و بردهٌ پست و نامرد است . 


و پرچم دیگری هست که چهرهُ راهبرش همچون خورشید است. آن گاه که طلوع کند. 


Y/Y 


(۳1۹% 


2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
شیونی ازآن سوی پرده‌ها شنیدم. فرمود: «سرايندةٌ این شع رکیست ؟» گفتم: «سیّد.» 
فرمود: « خدایش رحمت کند!» گفتم: «(فدایت شوم؛ من ديدم که او شراب می‌نوشید!» 
فرمود: « خدایش رحمت کند! خدا را ناروا نباشد اگراورا به سبب [دوستی] خاندان علی 
بیامرزد. همانا دوستارعلی را گامی نمی‌لغزد. مگرآن که گام دیگرش استوار می‌شود.»» 


«الأغانی: ۲۵۱/۷ [۲۷۲/۷]) 


نیزاین خبردرالأغانی (۲۶۱/۷[۲۴۱/۷]» گزارش شده و درآن آمده است: «امام از من 
پرسید که این شعرازآنِ کیست. گفتم که ازآنِ سید است. حال سید را از من جویا شد. 
به وی خبردادم که اودرگذشته است. فرمود: «خدایش رحمت کند!» گفتم: «من وی را 
ديدم که درروستا نبیذ می‌نوشید.» فرمود: «مرادت شراب است ؟» گفتم: «آری.» فرمود: 
«نزد خداوند کجا بزرگ باشد گناهی که او برای دوستار علی ازآن درگذرد؟»» 

حافظ مرزبانی «آخبار السیّد الجفیری ص۵۹]» از فضیل روایت کرده است: «پس از 
کشته شدن زید» نزد ابوعبدالّه ا رفتم. وی گریست و فرمود: «خداوند زید را رحمت 
کند! همانا دانشوری بس راستگوبود که اگرچیزی را دراختیار می‌گرفت. می‌دانست آن 
را کجا بگذارد.» گفتم: «آیا شعرسیّد را برایت بخوانم ؟» فرمود: «اندکی درنگ کن.» 
آن گاه» دستور فرمود تا پرده‌هایی آویختند و درهایی جزدرهای نخست گشوده شد. 
سپس فرمود: «آن چه داری بخوان !» من چنین خواندم: 

«ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و ازساکنان تهی شده است. 

-مرزبانی ۱۳ بیت را آورده است. - 

ازپشت پرده‌ها صدای شیون شنیدم ونوای گریۀ زنان به گوشم رسید. امام فرمود: 
«ای اسماعیل! تورا به پاس این سخن سپاس باد!» به وی گفتم: «مولای من! سيد 


۱ این جمله افزوده‌ای نادرست است؛ زیرا حفیری سال‌ها پس از وفات امام صادق الا درگذشت. این جمله در 
گزارش مرزیانی و کشی یافت نگردد. 


۷. سید جفیری SE‏ 


گران نیست که گناهان دوستار و مدح کنندۀ ما را بیامرزد.»» 
این گزارش را با اندکی تغییردر برخی ازواژهها» کشی «التجال: ص۱۸۴ [۵۷۰/۲]) 
آورده است. 
ابوالفرج «الأغانی: ۲۷۱/۷[۲۵۱/۷]) از زید بن موسی بن جعفر نله نقل کرده است: «در 
خواب. رسول خدا ا را دیدم که مردی با جامۀ سپید پیش رویش نشسته بود. به وی 
نگریستم واو را نشناختم. دراین هنگام» رسول خدا به وی روی نمود و فرمود: «سیّد! این 
قصیده‌ات را برایم بخوان: 
«ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و ازساکنان تهی شده است.» 
وی همه آن قصیده را برای ایشان خواند و هیچ بیتی را واننهاد. من در خواب همه 
آن قصیده را از برنمودم.» 
ابواسماعیل گوید: «زید بن موسی در خواندن پُرخطا بود و شعررا نازیبا برمی خواند؛ 
اما هرگاه این قصیده را می‌خواند. نه دچارلکنت می‌شد ونه خطا می‌کرد.» این گزارش 
را حافظ مرزبانی «آخبارالسید الحفیّری [ص۱۶۱] آورده است . 
در الأغانى ۲۷۹/۷ [۲۹۵/۷]) از ابوداوود مسترق. از سیّد نقل شده که در خواب» 
پیامبر ی را دید. ایشان از وی خواست که شعربخواند. او چنین خواند: 
«ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و از ساکنان تھی شده است. 
تا به این بیت رسید: 
بدو گفتند: «اگر خواهی و صلاح می‌دانی» ما راآگاه ساز که سرانجام [رهبری] ما به سوی 
که ختم می‌شود و پناه ما کیست!» 
فرمود: «بس است!» سپس دست خویش را تکان داد و فرمود: «به خدا سوگند! همانا 


ایشان را آگاه نمودم.» 


(Y۰) 


۳۳۳/۳۲ 


(YY 


3 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


شریف رضی (خصائص الأئمه [ص‌۴۴ و۴۵]) آورده که حکایت کرده‌اند زید بن موسی 
بن جعفربن مد ال رسول خد چا راد ر خواب بدي گویی که همراه آمپرال نین و 
در جایی بلند همانند ایوانی نشسته و برآن» پلکانی است. دراین حال» کسی قصید؛ 
سید بن محمد جفیّری را با این سرآغاز برخواند: 
«ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و ازساکنان تهی شده است . 
تا به این بیت رسید: 
بدو گفتند: «اگرخواهی و صلاح می دانی» ما راآگاه ساز که سرانجام [رهبری] ما به سوی 
که ختم می‌شود و پناه ما کیست!» 
رسول خدا ب به امیرالمومنین ا نگریست ولبخند زده» فرمود: «آیا من ایشان را 
آگاه نکردم؟ آیا من ایشان را آگاه نکردم؟ آیا من ایشان را آگاه نکردم؟» آن گاه» به زید 
فرمود: «همانا توبه شمار هرپله‌ای که برآمده‌ای» یک سال عمرمی‌کنی.» او گوید: 
«من پله‌ها را شمردم وآن‌ها را نود واندی یافتم.» او که زید نار خوانده می‌شد. نود 
واندی سال زندگی کرد. 
علامه مجلسی (بحارالوارن ۱۵۰/۱۱ [۳۳۳-۳۲۸/۳۴۷]) آورده که در یکی از نوشته‌های 
نویسنده‌ای شیعی» چنین یافته که وی با ذکرسند از سهل بن ذبیان روایت نموده است: «در 
یکی از روزهاء برامام علی بن موسی الرضا ها درآمدم» پیش از آن که کسی دیگرنزد ایشان 
درآید. به من فرمود: «ای پسرذبیان! خوش آمدی. هم‌اکنون فرستاد؛ ما می‌خواست سویت 
آید وتورا نزد ما فراخواند.» گفتم: «از چه ری ای زاد رسول خدا؟» فرمود: «به سبب خواپی که 
دیشب دیده‌ام و مرا بی‌قرار نموده و خواب از سرم ربوده است.» گفتم: «به خواست خدای 
تعالی. خیراست.» فرمود: «ای پسرذبیان! دیدم که گویا برایم نردبانی نهاده‌اند که صد پله 
دارد ومن به بالای آن برآمده‌ام.» گفتم: «مولای من ! تورا به درازي عمرشادباش گویم. بسا که 
صد سال زنده باشی!» آن حضرت تلا فرمود: (هرچه خدا خواهد. همان شود.» 


سپس فرمود: «ای پسرذبیان! چون به بالای نردبان برآمدم» دیدم که گویی در 


۷. سید جمیری en‏ 


گنبدی سبزم که برونش از درونش پیدا است. جدم رسول خدا را ديدم که نشسته ودردو 
سوی راست و چپش» دو پسرند که از چهره‌هاشان نور می‌تراود. نیززنی نیکوپیکررا دید م 
وهمچنین مردی خوش‌اندام را که نزد ایشان نشسته بود. وهم مردی را دیدم که روبه 
روی ایشان ایستاده. جنین می خواند: 
«ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و ازساکنان تھی شده است. 
چون پیامبرمرا دید. به من فرمود: "ای پسرم» علی بن موسی الرضا. خوش آمدی. 
پدرت علی را سلام گوی“. من بروی سلام دادم. سپس فرمود: "مادرت فاطمه زهرا لا ر 
سلام ده.“ من به ایشان سلام گفتم. پس فرمود: ”دو پدرت» حسن و حسین» اسلام گو.“ 
برآن دوسلام دادم. آن گاه» فرمود:”برشاعرو مدح‌گوی مادرسرای دنياء سیّد اسماعیل 
حمیری» سلام ده.“ او را سلام دادم و نشستم. پیامبر به سید اسماعیل روی نمود و 
فرمود: ”به خواندن قصیده‌ای بازگرد که مشغول آن بودیم." سید جنین خواند: 
«ام عمرو» را در«لوی» منزلگاهی بهاری است که آثارش محو گشته و ازساکنان تهی شده است. 
پیامبر ا گریست. سپس سید به این بیت رسید: 
و پرچم دیگری هست که چهرهُ راهبرش همچون خورشید است» آن گاه که طلوع کند. 
پیامبرو فاطمه وهمه همراهان گریستند. آن گاه» به این بيت رسید: 
بدو گفتند: اگر خواهی و صلاح می‌دانی, ما را آگاه ساز که سرانجام [رهبری] ما به سوی 
که ختم می‌شود و پناه ما کیست! 
پیامب رچ دو دستش را برافراشت و گفت:" خدایا! توبرمن وایشان گواهی که 
دستش به على بن‌ابی‌طالب که پیش روی وی بود. اشاره نمود. 
چون سیّد اسماعیل جفیری خواندن آن قصیده را به پایان بُرد» پیامبربه من روی 


نمود وفرمود: "ای علی بن موسی ! این قصیده را از برکن وشیعیانمان را فرمان ده تاآن 


۳۳۳/۲ 


(YY) 


(YY) 


۳۳۳/۳۲ 


۳ 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


را ازبرکنند؛ وآگاهشان کن که هرکسی قصیده را از برنماید وهمواره آن را بخواند. من 
نزد خدای تعالی بهشت را برایش تضمین نمایم." وآن قدرآن قصیده را برمن خواند که 
آن را ازبرشدم. وآن قصیده چنین است: ...سپس همه این قصیده را یاد نمود. -.»» 

امینی گوید: «این خواب را قاضی شهید مرعشی (مجالس المژمنین: ص۴۳۶ [۵۰۸/۲- 
۹ به نقل ازرجال کشی آورده؛ اما درمتن چاپ شدۀ رجال یافت نگردد. گویا قاضی 
نسخه کامل این کتاب را دردست داشته واین را درآن يافته است. نیزشیخ ابوعلی در 
کتاب رجالش «منتهی المقال: ص۱۴۳[ ص۱۲۲ آن را از عيون الا خبار شیخ ما صدوق. نقل 
نموده و شیخ همروزگار ما [مامقانی]» (تنقیح المقال: ۵۹/۱ ۱۴۳/۱ و نیز سید [محسن] 
امین (أعیان الشیعه: ۰)۱۷۰/۱۳ همانند شیخ ابوعلی. آن را از عیون الأخبارگزارش کرده‌اند. ما 
درنسخه‌های خطی و چاپی عیون الأخبار آن را نيافتیم. 

شیخ ماء مولی محمد قاسم هزارجریبی. در شرح این قصیده؛ سیّد زوزنی در روضۀ 
نخست از کتاب مفصل وارزشمندش ریاض الجته؛ و سیّد محمد مهدی در پایان کتاب 


ریاض المصائب (ص ۰۴۷۹-۴۷۵ این ماجرا را روایت نموده‌اند. 


شرح‌های این قصیده 

قصید؛ عینيَة سید جفیری را گروهی از بزرگان شیعه شرح نموده‌اند. از جمله: 

۱. شیخ حسین بن جمال‌الذین خوانساری (.۱۰۹۹). 

۲. میرزا علی‌خان گلپایگانی شا کرد علامه مجلسی. 

۳ مولی محمّدقاسم هزارجریبی «د. پس از۱۱۱۲). وی کتاب المّحفة الاأحمدیّه را در 
این زمینه نگاشته واین شرح درنجف اشرف یافت گردد. 

۴. بهاء لین محمد بن تاج‌الڈين حسن اصفهانی» مشهور به فاضل هندی 
رز,۱۰۶۲؛ د.۱۱۳۵). 


۵. حاج مولی محمد حسین قزوینی (د. سدۀ دوازدهم) . 


۷ سید جمیری ۳۳ 


۶. حاج مولی صالح بن محمد برغانی. 
۷. حاج میرزا محمّدرضا قراچه‌داغی تبریزی. به سال ۱۲۸۹ آن را به پایان برده است. این 
شرح به سال ۱۳۰۱ درتبریزبه چاپ رسیده است. 
۸ سید محمَدعبّاس بن سید علیاکبر موسوی (د.۱۳۰۶). از شاعران غدیردر سده 
چهاردهم که شعروشرح حالش درآن بخش خواهد آمد. 
٩‏ حاج مولی حسن بن حاج محمدابراهيم بن حاج محتشم اردکانی (د.۱۳۱۵). 
۰ شیخ بخش علی یزدی حائری (د.۲۰ ۱۳). 
۱ میرزا فضل‌علی بن مولی عبدالکریم ایروانی تبریزی (د.۱۳۳۰ و اندی». وی موآف 
کتاب حدائق العارفین است. 
۲. شیخ علی بن علی‌رضا خونی «د.۱۳۵۰). 
۳ سيد انورحسین هندی (د.۱۳۵۰). 
۴. سیّد علیاکبربن سیّد رضی رضوی فمّی (ز ۱۳۱۷). 
۵. حاج مولی علی تبریزی نویسنده کتاب چاپ شده وقائعالایام." 
گروهی از دانشوران و ادیبان این قصیده را تخمیس نموده‌اند؛ از جمله: شیخ ماه حز 
عاملی, موف وسائل الشیعه؛ و نواده‌اش شیخ عبدالغني عاملی» ساکن شده و درگذشته در 
بصره. سرآغا زتخمیس وی چنین است: 
درد عشقی است که به خاطرآن. جام ناب غم را سرمی‌کشم و پلک دیدگانم باران [اشک] می‌بارند. 
پس حکایتی آکنده ازغم و اندوه بشنو: («ام عمرو» را در «لوی» منزلگاهی بهاری است.» 
نیزدر زمر آن تخمیس‌کنندگان» شیخ حسن بن مجلی خظی است که ابیات نخست 
اگر همسایگان قصد هجران کنند و ریسمان پیوند بگسلند. آن را باورنکردنی ندانید 


و عجب ندانید! 


۱. برخی ازاین شرح‌ها را یافته‌ام وشماری ا زآن‌ها را از کتاب الذریعه تألیفی شیخمان» رازی» نقل نموده‌ام. 


(PYF) 


۵/۲ 


(Y۵) 


۳ 1 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


چه بسیار چمنزارها که تباه و بی‌گیاه گشته. بی‌تابی می‌کنند و می‌نالند: «ام عمرو را در 
لوی منزلگاهی بهاری است.» 

آن جاء پیش‌تر سرای انس اهل محبّت [و عشق] بود و با گل‌های رنگارنگ بوستان بر 
خود می‌بالید. 

اینک به رغم آن پیشینه. [متروک و] فراموش شده است که [حتی] پرندگان وحشی ازآن؛ 


وحشت زده می‌گریزند . 


همچنین سرور ماء سید علی‌نقی نقوی هندی که شعروشرح حالش دربخش شاعران 


غدیردرسد؛ چهاردهم خواهد آمد» این قصیده را تخمیس نموده که آغازش این گونه است: 


[با خود می‌گویم:] آیا سینه[ام] از روی شکیبایی» اندوه را در خود جای داده. پنهان 
می‌سازد و اشک‌هايم از ریزش بازمی‌ایستد؟ 

آن هنگام که محمل‌نشینان آهنگ سفر کنند که «ام عمرو را درلوی منزلگاهی بهاری است» . 
[پیش‌تر] ابرهای بهاری با آن سخن گفتند [و بر آن باریدند] و نسیم صبا نوازشش کرد. 
[اکنون محمل‌نشینان] به سوی آثار برجای مانده‌ای می‌روند که فراموش شده‌اند 


و [حتی] پرندگان وحشی ازآن. وحشت زده می‌گریزند. 


_ادامهٌ غدیرئه‌های سید حمیره 3 


0۱۱ 
با سرزنش و نکوهش و پرخاش» به من روی آورد و گفت: «تا چند با شعرت از پیشینیان 
[به زشتی] یاد می‌کنی؟ 
از شرو بدی دست بدار!» بدو گفتم: «چنین مگو و مپندا رکه از بهترین کارها دست می‌کشم. 
من حیدررا دوست می‌دارم و خیرخواه پیروان اويم و به هر که ازاو روی می‌گرداند. یورش برم. 
کسی را دوست می‌دارم که [پیش ازهمه] به خدا ایمان آورد و ازروزازل به اندازهٌ چشم بر 
هم زدنی به خدا شرک نورزید. 
همو که جان مصطفی, رسول خداء گشت و درود و صلوات خدا براو باد. به هنگام دعاو تضرع . 
همو که درروز کساء پس از پیامبرء دومین بود؛ روزی که خداوند هر که را کسا دربرگرفت» 
اوا اعاام مود 


۷ سید جفیری ۳۴۵ 


پیامبر فرمود: «پس از خود» کتاب خدا و عترتم را میان شما بازنهادم و هریک زاین دو, 


بس گرانبها است . 

ای کاش می دانستم آن‌گاه که خواهم رخت بربندم. با این و آن (- کتاب خداو عترتم) 
چگونه رفتار خواهید کرد!» 

پیامبر از مکه بازمی‌گشت. در حالی که حاجیان از [همهُ سرزمین‌ها و] هر دشت و کوهی 
با اه رابیوند: 

چون به سرزمین خم رسید. جبرئیل با دستور پیام‌رسانی به حاجیان. نزد وی آمد. پس 


زیر آن درختان بزرگ سایه‌گستر را برای وی روبیدند. پس پیامبر بر فراز جهاز شتران 
بایستاد و علی را نزد خود خواند و علی نیز نزد او بر فراز جهاز شد. 

و فرموهه ایی علی جانهین من هان همست و کسی است که خوهمد کارها باید یداو ۰ ۷۵۸۷۰ 
تکیه زد». 

و درحالی که با انگشتی که ازانگشت دیگر جدا نبود. اشاره نمود» فرمود: «ما دو نفر مانند 
ابید اة هت اومان نهیم قاصاه وجا کیت 

برای علی پاک. جایگزینی مطلبید؛ که میان شما برای علی جایگزینی نیست .» 

سپس کف دستش را به سوی کف دست او گرداند و آن را تا بالاترین جای [ممکن] 
برافراشت. 

و گفت: «با وی بیعت کنید و امرپیشوایی را به او واگذارید و ازلغزش درامان مانید! 

آیا من مولای شما نیستم؟ پس این [علی] هم مولای شما است و خدای وه براین. 
ا 

ای پروردگار من! آن که حیدر را دوست می‌دارد. دوست بدار و با آن که با وی دشمنی 
می‌کند» دشمنی ورز و آن که یاری علی را وامی‌نهد» به خود واگذار و یاری‌اش مرسان! 

ای گواه من! آن چه را که جبرتیل برمن فرود آورد. رساندم و [حتی اندکی] ازآن روی برنتافتم .» 
[گروهی از] آن جمع در حالی که دغل و نیرنگ به او را در دل داشتند. بیعت کردند و تهنیت 
گفتند و اظهار شادمانی نمودند. 

به آن که ازعلی خرده می‌گیرد و او را ناپسند می دارد» بگو: «ازاو چه دیده است؟» و به آن 


که ازوی روی می‌گرداند؛ بگو: «چرا ازاو روی گردانده است ؟» 


(Y۶) 


۳۱۳۷/۲ 


2 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


(۱۲) 
به من بگویید به چه برهان روشن و آشکاری نیاز دارید تا علی را برتر شمارید؟ 
پس از آن که در روز غدیر خمٌ» در جمع گردآمدگان. خطیب و اعلان کننده ایستادء 
آن احمدٍ خیرو نیکی؛ و آشکارا سخنی را که از خود نساخته [و فرمان خدا] بود. فریاد زد؛ 
و گفت: «خداوند میان آیات فروفرستاده‌اش به من خبر داد: 
دین استوارش را که هنوز کمال نیافته» با [ولایت] علی کمال بخشیده است. 
وا فاا ون ا ا موس وتو از مک 
او شمشیر و زبان و دست من است و برای هميشه اور من بوده و هست . 
او همتا و برگزیدهُ من است و کسی که دوست داشتنش در روز قیامت بهترین کار به شمار آید. 
نوراو, نور من؛ و نورمن» نوراو است و او به من پیوسته و [هیچ گاه] ازمن جدا نگشته است . 
و او درمیان شما جایگزین جایگاه و مقام من است. وای بر کسی که پیمان جانشینی او 
را دگرگون سازد. 
سخن او» سخن من است . پس هر که را دستوردهد. باید اطاعتش کند و امرش را امتثال نماید. 
پس ازمن. آن گاه که مرگم فرارسد و هنگام رحیل شود تنها مولای شماء 
عموزاده و وصی و برادر من و [نخستین] اجابت‌کننده من میان پیشگامان [در اسلام] است. 
او که دروازۀ دانش من است.» [اما] آن گروه [به رغم شنیدن این توصیه‌ها] جام تلخ صبر 
زرد در آمیخته با حنظل را به او نوشاندند. 
دررویش, چهره ترش کردند و [درخفا] ميان خود به طرح نقشه‌ای [شیطانی و] پیچیده 
علیه او پرداختند. 


(۱۳) 
به خداوند و نعمت‌هایش سوگند یاد می‌کنم -و انسان دربارۀ آنچه می‌گوید. پرسش 
می شود -»علی بن ابی‌طالب. خلیفه خدا [برزمین] است که به عدل و داد رفتارمی‌کند. 
نسبت او به احمد [پیامبر خدا]» همچون نسبت هارون [به موسی] است؛ ولی پیامبر 
نیست, بلکه وصی و گنج‌وّری است که دانشی ازسوی خدا نزدش امانت نهاده شده که 
بدان عمل می‌کند. 
بهترین آفریدگان در روز درختان بزرگ سایه‌گستر رو به مردم کرد و به پا خاست؛ 


۷ سید یری ۳۳0 


و فرمود: «هر که من مولای اویم» این [علی] مولای او است واو پناه شما است .» 
لیکن آنان دربرابرعلی» [مرد] هدایت. هم داستان شدند تااو را یاری نکنند و یاری‌اش را وانهند. 


۱۴ 
و گفت: «هر که من مولای اویم» پس این [علی] هم مولای او است. پروردگارا؛ گواه باش! ۰ ۳۲۷) 
و این سخن را چند بار تکرار فرمود.» 
آنان گفتند: «[سخنت را] شنیدیم و همگی فرمان می‌بریم .» و خیلی زود زبانشان را [به 
اطاعت لفظی] به کار انداختند. 
و بزرگانی ازآنان نزد علی آمدند که پیشاپیش ایشان [نیز] سالخورده‌ای بود که مانند آنان. 
به حیدر تهنیت می‌گفت . 
او به علی گفت: «به به ! چه کسی مانند تو است؟ مولا و سرور مؤمنان گشتی . وه چه مقام والایی!» 
شگفتا! و روزگار را چه شگفتی‌ها است! -[از شگفتی‌ها این است که حتی] اهل خرد هم 
به گمراهی می‌افتند. 
همانا مردانی که [درآن روز] با علی بیعت کردند. در حقیقت با خدا بیعت کرده بودند. پس 
چه رأی تازه‌ای برای آنان پیدا شد که روی برگرداندند؟ 
اسان ھا عدا ان گاید مایق عط ای ا موان ها وا دی راید ا 
خواست» از چه رو گواهی ندادند؟ 
اکان سالکو ای یکا امھ که گنای ده ووی که داد ا 
بدان جا که همانندهای واقعهٌ غدیر را به یاد نمی‌آورم! 
علی گفت: «دروغگو به مرضی (-پیسی) دچار گردد که دستار هم نتواند جای دچارشدگی‌اش 


رابیوشاند.» 
وی دربیت‌های اخیربه مطلبی اشاره دارد که در همین کتاب (۱۸۵-۱۶۶/۱و۱۹۵-۱۹۱) 
گذشت؛ یعنی: حدیث گواه خواهی امیرالمومنین اند در ژخبه به حدیث غدیر آن گاه که 
درامرخلافت با وی می‌ستیزیدند؛ ورفتارانس بن مالک در کتمان کردن گواهی‌اش برای 


امام واثرکردن نفرین امام نچذ برای 


۳۳۸۹/۲ 


(YA) 


۸ 10 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


(۱۵) 
این ويراندٌ برجای‌مانده که چون نقش خال‌کوبی شده سخن نمی‌گوید و حفره‌ها و آثار 
همچون خظ و نقطه [نقش‌بسته بر] کتاب از آن کیست؟ 
ای آن که به آزارو نکوهش من به خاطرعلی. سخت اهتمام می‌ورزی و ازآن خودداری 
نمی‌کنی» به هوش باش؛ 
که دربارۀ علی ازمن سخنی به تو خواهد رسید که تو را بد و ناخوش آید. اکنون از شنیدنش 
[بگریز و] پس رو؛ با پیش‌آی [و بشنو]! 
علی را نزد من [عهدی] است که او را در برابر هر که بروی عیب گیرد» به دست و زبان 
یاری رسانم. 
هرگاه دشمن علی» نزد من قصد عیبجویی او کند» مرا در برابرش یاوری خواهد یافت که 
[در حجت‌آوری و سخن پروری] درمانده نگردد. 
علی نزد من محبوب‌ترین مردمان است. به جز محمد نی . حال اگر خواهیء مرا از 
نکوهشت واگذار یا نکوهش کن! 
علی وصی مصطفی و عموزادة او و الین کسی است که نماز گزارد و خدای یکتا را پرستید. 
پس این را بدان! 
غل ات امام خدا گے که با مهد امور اقا ریک در وینماان روفن کته 
علی عهده دار حوض [کوثر] و آن بازدارنده‌ای است که هر جنایتکار را ازپیرامون آن دورمی‌سازد. 
علی قسمت‌کنند؛ آتش [دوزخ] است که از گفته‌هایش به او این است: «این را واگذاره و 
این را [فراگیرو] بنهش و خوراک خود ساز! 
و دست و پای هرکس ازدشمنانم را که به چنگت آید. بگیرو به هر که از حزب [و شیعیان] 
من است» نزدیک مشو که در این صورت» ستم می‌کنی .» 
بی‌گمان. فردا[ی قیامت] علی را پروردگارش فراخوانده. جامۀ کرامت بروی می‌پوشاند 
و همچون یاری بزرگوار[به خود] نزدیکش گرداند. 
اگرروزی که خداعلی را به خود نزدیک می‌گرداند. ازاین کار ناخشنود خواهی شد و تظاهر 
به خشنودی ازآن می‌کنی. پس ازهم اکنون ناخشنود باش! 
خر که ادرو زد ا اورا ها فاگ وان اس اعت اسا ار 


حوض [کوثر] خواهی یافت . 


۷. سید جفیری SEEN‏ 


آن دو کسانی را که در زندگانی دنیا دوستار و پیروشان بودند. به سوی آسایش و سایه‌سار 

گسترده و پوشیده بهشت عبور می‌دهند. 

علی پیشوا و امیر مؤمنان است و حقّش ازسوی خداوند برهرمسلمانی ثابت و مقر گشته است؛ 

زیرا رسول‌خدا به حق او وصیّت و سفارش کرده و او را در هر فیء و غنیمتی آکه به او 

اختصاص داشت] شریک نموده است. 

و همسراو بانوی صذیقه‌ای است که برایش جز مریم بتول. همتا و نظیری نیست . 

او نزد مصطفی, همچون هارون بن عمران بود نزد موسای برگزیدة هم سخن خدا. 

و روزی در غدیر خم» ولایتش را برهر نیک مردی» چه عرب و چه عجم. واجب و مقر فرمود؛ 

نزد درختان بزرگ سایه‌گسترغدیر خمٌ» درحالی که دست راستش را گرفته. آشکارا و بدون 

هیچ ابهامی نامش را فرباد می‌زد. 

سوگند به خدایی که اشتران تندرو و نیرومند. [حاجیان] ژولیده‌موی رابا شوق به کنار 

خانه‌ اش می‌برند؛ 

و سواران را از هرسرزمین بدان جا می‌رسانند. هر که در روز درختان بزرگ سایه‌گسترغدیره 

تسلیم [فرمان حق] نگشت. گمراه شد. 

پیامبرآن روز که او را به ولایت نصب کرد. امور خویش و میراث دانشی را که از دستاویزهای 

محکم دین است. به او سپرد. 

حافظ مرزبانی (أخبارالسید الجفیری ص۱۷۲ و۱۷۳]) گوید: «سیّد حفیّری این قصیده 

را نزد عبدالله بن اباض. رهبراباضیه فرستاد؛ وآن» هنگامی بود که به وی خبرداده بودند 
عبدالّه. علی ند را نکوهش می‌کند و سید را تهدید می‌نماید که نزد منصوراورا چنان 
عیب گوید که قتلش را سبب گردد. چون این قصیده به ابن‌اباض رسید. بسیارخشمگین 
گشت ودرمیان یارانش بانگ وفغان برآورد ونزد فقیهان وقاریان ازسیّد بد گفت. سپس 
همه گرد آمدند وبه سوی منصورکه درکناردجلة بصره به سرمی‌بُرد» رفتند وماجرای 
سیّد را گزارش نمودند. منصورآنان وسیّد را فراخواند وازایشان درباره اڏعایشان سژال 
کرد. آنان گفتند: «سیّد پیشینیان را دشنام می‌گوید وبه رجعت عقیده دارد وتووخاندانت 


را شایستۀ امامت نمی‌داند.» منصوربه آنان گفت: «مرا واگذارید و به آن چه خود درنظر 


۳۳۹/۲ 


(۳۹ 


۳۵۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


دارید. بپردازید.» سپس به سید روی نمود وگفت: «دربار؛ آن چه می‌گویند» چه سخنی 
داری ؟» گفت: «من به کسی دشنام نمی‌دهم؛ بلکه برای اصحاب رسول خدا ٤‏ طلب 
رحمت می‌کنم. اکنون به ابن‌اباض بگو: «تا برای علی وعثمان و طلحه وزییر طلب 
رحمت کند!»» منصوربه ابن‌اباض گفت: «برای اینان رحمت بخواه!» وی قدری به خود 
پیچید _درانجام این کارسستی نمود - ومنصورچوبدستی راکه پیش رویش بود. به سوی او 
پرتاب کرد وفرمان داد تا وی را به زندان افکنند؛ واودرزندان بمُرد. نیزدستورداد تا همراهان او 


را تازیانه زنند. وهم فرمان داد تا پنج هزاردرهم به سید بدهند.) 


(۱۶) 
ای قوم من! مرا فریاد رسید؛ که به مصطفی از این بهترین امّت‌ها چه‌ها رسید! 
آن چه را دربارةُ همتایش در روز غدیر خم میان درختان بزرگ و سایه‌گستر نظم یافته 
گفته بود. انکار کردند. 
[آن روز گفت:] «ای مردم! هرکس من ولی اویم و از دیرباز حق مرا بر خود ثابت می‌داند. 
علی هم مولای او است, یعنی مولای هر که من مولای اویم. و این» حکم قطعی الچی است .» 
آیا حکم پیامبرمیان ات نافذ نیست [و نباید اطاع شود]؟ از رفتارشان درشگفتم؛ چنان 


که در دل آتشی شعله‌ورمی‌سازد. 

(MV) 
بدون شک» وصیّت و خلافت ازآن نیکوترین آفریدگان است. [ازمیان همه] چه نسل سام‎ 
و چه نسل حام.‎ 


ما ی ی واک مرش کا ی وان اه ود کر 
وبه علی اشاره می‌کرد. همچون اشاره کسی که به سخنان دیگران بی‌توځه است» چنین 


فریاد برآورد: 
رابه گوش گیرید!» 


آن شیخ [2 ابوبکر) در حالی که دستانش ازانبوهی جمعیّت آسیب دیده بود» پیشاپیش 


دیگران» دست به سوی علی دراز کرد؛ 


۷. سید جفیری SON‏ 


در حالی که ندا سرمی‌داد: «تو مولای من و همه آفریدگانی! پس چرا [پس از پیامبر] از 
مولای آفریدگان سرکشی کرد؛ 
آن روز که ردا و پُرده و آهن لگام مرکب پیامبر را ارت برد.» 


۳۲۳۰ 
۱۳/۲ (IA) 


برای همیشه و تا آن گاه که کبوتران با صدایی یکنواخت آواز کنند. بر خاندان رسول 
و نزدیکانش سلام باد! 

مگرآنان ستارگان آسمان نیستند و نیزنشانه‌های بزرگی وعرّتی که دستیابی به آن ممکن نیست؟ 
ایآ ن ک ای ا کم رای کا ان که راواه سای ات 

رسول خدادر روزغدیر خم درحالی که مردمان حضورداشتند. اورا[ به جایگاه بلندامامت] برکشید . 


همهٌ این قصیده در شرح حال سیّد خواهد آمد. 


ابن‌معتز(طبقات الشعراء: ص۸ [ص۳۶]) گوید: «از کسی حکایت کرده‌اند که گفت: 
«باربری را دیدم که باری گران بردوش داشت وآن بان زار و ناتوانش کرده بود. به وی 


۰2 


گفتم: این چیست؟" گفت:" قصیده‌های میمیّهٌ سید است.*»» 


(۱۹) 
جانم فدای رسول‌خدا باد؛ روزی که جبرئیل [از سوی خدا] نزدش آمد و به ابلاغ علنی 
[ولایت] فرمانش داد؛ 
[و گفت:] «اگر این پیام را نرسانی» گویی هیچ پیامی نرسانده‌ای». پس پیامبر برای 
امال قان آن که ورام برش به با غات 
ودرروزغدیر رو دررو» به مردم گفت: «مولا و سرپرست شما کیست؟» آنان گفتند: «تو مولای مایی؛ 
و توپیامبرخدایی؛ و ماگواهیم که [صادقانه] خیرخواهی کردی و [دین خدا] رانیک روشن ساختی.» 
[پیامبر فرمود:] «اين آعلی] پس از من» ولی و سرپرست شما است و من به اعلام این 
فرمان قطعی خداوند. مأمور شده‌ام. پس شما نیز یاوران و حزب او باشید! 
این علی نیکوکارترین و داناترینتان و نخستین کسی از شما است که به خدا ایمان آورده است؛ 


واو رانزد من» قرب و منزلتی است همانند آن منزلتی راکه هارون» نزد موسی بن عمران داشت» . 


(TY 


Y/Y 


غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


)۰( 
چاشتگاه درحالی که مردم دربه شتاب راندن شتران» آنان را به رنج و محنت می‌افکندند» 
جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: «[سفررا ادامه مده و] در همین جا بمان! 
و پیام را برسان؛ و گرنه گویی هیچ پیامی را ابلاغ نکرده‌ای.» پس پیامبر بارافکند و مردم 
نیزدرآن جا بار نهادند و جای گرفتند. 
درغدیر[خم] نزد درختان کهن. پس پیامبر بر فراز جهاز شتران برآمد و فریاد برآورد؛ 
و گفت: «هلا هرکس از شما که من مولای اویم» پس ازمن» علی مولای او است. پس 
[به این حق] گردن نهید!» 
[دراین هنگام] تیره بختی از آنان به همنشینش گفت: -و چه بسیار تیره بختانی که 
دیگران را بلغزانند و گمراه سازند! - 
«با بازوانش علی را برمی‌فرازد و او را به مقامی که [از سوی خدا] بدو عطا نشده» زینت 
می‌بخشد!» 


گویی درقلب این گوینده» اعتمادی به پیامبرنیست . شگفتا! پس چگونه وازکجا ایمان می‌آورد؟ 


(YD 
عشق نابم را پیشکش وصی [پیامبر] کردم و دوستی و محبّنم را به هیچ کس جزعلی‎ 
نخواهم بخشید.‎ 
پیامبر - بر او درود باد! - مرا به دوستی او فراخواند و من نیز پیامبررا پاسخ گفتم.‎ 
ولایتش را پذیرا گشتم و به خاطراو دشمنی ورزیدم و دوستارش را دوست گشتم.‎ 
[پیامبر] در سرزمین خم آن جا که غدیرقراردارد. توقف کرد و صدایی بلند را به همگان‎ 


«هلا چون من درگذرم» این [علی] مولای شما است!» و این را به عرب و عجم» نیک فهماند. 


(TY) 
به روز خم» پیامبرهمة مردم را به [ولایت] علی سفارش نمود؛ اگر حرمت پیامبر را نگاه‎ 
می‌داشتند [باید به سفارش او گردن می‌نهادند].‎ 
آنان ر نداد داد: «ای بندگان خدا! پیش اد و به سخنم گوش فرادهید: آیا من‎ 


مولای شمانیستم؟» 


۷. سید جفیری Son‏ 


پاسخ دادند: آری؛ «تو مولای مایی و از ما به خودمان سزاوارتری.» پس [دراین هنگام] 
علی را نیز [در ولایت] به خود پیوند داد. 

با صدای رسا به آنان گفت و صدایش را به هر که زنده بود» رساند: 

«هر که من مولای اويم » ابوالحسن را نیز مولای او قرار دادم .» 

خداوند با آن کس ازشما که با وی دشمنی ورزد. دشمنی کند؛ و با دوستار و پیرو او 


مهربان باشد! 


(YT) 
محمد ب در غدیر خم به پا خاست و آشکارا با صدایی بلند فریاد برآورد؛‎ 
به آنان که ازعرب و عجم نزدش آمده بودند و پیرامون آن درخت بزرگ سایه‌گسترش گرد‎ 
آمده و حلقه زده بودند» [فرمود:]‎ 
«هلا هرکه من مولای اويم » این [علی] هم مولای او است. و پیامبر با او بسیار مهربان بود.‎ 
بارخدایا! با آن که با علی دشمنی کند» دشمنی ورز! و ای پروردگارم! دوستار او را دوست‎ 
]۴۳۰/۳ باش!» [أعیان الشیعه:‎ 


لقبش سید بوده است. 


ابوالفرج اصفهانی [الاغانی: ۲۴۸/۷] وبسیاری ازتاریخ‌نویسان اورا نوادهُ يزيد بن ربیعة 
مفرّغ یا ابن‌مفزغ جفیری. شاعر پرآوازه» خوانده‌اند. این فرد همان کسی است که زياد 
وپسرانش را هجونمود وازآل حرب بیرونشان دانست وعبیدالله بن زیاد به همین سبب وی 
را به زندان افکند و شکنجه‌اش نمود؛ سپس معاویه رهایش ساخت. امّا مرزبانی نسب سید 
را به یزید بن وداع رسانده و درکتاب آخبار الجفیّری [ص!۱۵] گفته است: «مادرش از حذان! 


۱. حذان از محلّه‌های کهن بصره بود که آن را بنی‌حدّان می‌گفتند؛ و به نام قبیله‌ای خوانده شد که پدرش, حدّان 


)۳۳۲( 


۳۳۳/۲ 


)۳۳۲( 


۳۵۴۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


بود که پدرش چون درمیان آنان سکونت یافت» با وی ازدواج نمود. مادر این زن» دختر 
يزيد بن ربيعة بن مفرَغ جمیّری. شاعرمعروف. بود . یزید بن مفرّغ فرزند پسرنداشت. پس 
اصمعی دجاراشتباه شده که سیّد را از سوی پدر به یزید بن مفرغ نسبت داده» زیرا وی 


جد مادری سیّد بوده است.» 


اگرنسب مرا خواهی. مردی از «حمیّر»م . نیای من «رعین» و دایی‌هایم «ذویِرّن» ها هستند. 
سپس آن ولاو پیوندی که درروزقيامت با آن امید نجات دارم با امام هدایتگر, ابوالحسن است ۰ 


كني اوابوهاشم بود وشیخ الظائفه [رجال الطوسی: ص۱۴۸] اورا ابوعامر خوانده است: 
ازدوران کودکی» سیّد لقب داشت . ابوعمروکشی «لتجال: ص۱۸۶ [۵۷۳/۲]) گوید: «روایت 
شده است که امام صادق اا سید بن محمد حمیّری را دیدارنمود وبه اوفرمود: «مادرت 
تورا سید نامید؛ وتوبدین سروری توفیق یافتی؛ وسیل شاعرانی.» سپس سیّد دراین باره 
چين رود: 

ازسخن گوینده‌ای بسیار دانشور و باهوش و ازژرف نگران. درشگفت شدم که یک بار به 
«قومت تو را «سیّد» نامیدند و به حقٌ و راستی چنین کردند؛ چرا که تو در این عرصه» 
موفق و سیّد شاعران هستی. 

آن گاه که مدح و ستایشت رابه آل محمد ٤‏ اختصاص می‌دهی. با هیچ شاعری برابرنیستی؛ 
شاعران که پادشاهان ثروتمند را به خاطر بخشش‌شان می‌ستایند. حال آن که مدح 
آل محمد از سوی تو > بی‌هیچ [چشم‌داشت به] بخشش و عطااست. 


پس تو را بشارت باد؛ که چون [در قیامت] بر آنان درآیی. به پاس محبّتشان به پاداشی 


لاله 06 


دست می‌یابی» که تمام دنیا با آن برابری نکند. یعنی جرعه‌ای از حوض [کوثرا احمد ع 


پدرو مادر سید و ماجرای وی با ایشان 
ابوالفرج (الأْغانی: ۲۳۰/۷ [۲۴۹/۷]) با ذکر سند از سلیمان بن ابی شیخ روایت کرده 


۱ این دوبیت درشمارابیاتی است ازاو که همراه با حکایتی خواهد آمد. 


۷ سيد حمیری ۳۵۵ 


است که پدرو مادر سید دارای مذهب اباضی بودند و خانهٌ آنان در بالاخانۀ بنی‌ضبه در 
بصره بود. سیّد می‌گفت: «دیرگاهی است که دراین بالاخانه, به امیرالممنین دشنام 
می‌دهند.» آن گاه که ازوی در بار چگونگی شیعه شدنش پرسیدند» گفت: «رحمثْ مرا 
در خود فروبرد» فروبردنی!» از سید روایت شده است که چون پدرو مادرش به مذهب او 
پی بردند» درپی قتل وی برآمدند. سید نزد عقبة بن سلم هنائی رفت واورا ازاین ماجرا 
آگاه نمود. عقبه اورا پناه داد و خانه‌ای به وی بخشید و درآن خانه بود تا آن گاه که پدر 
ومادرش بمردند و اوازایشان ارث برد. 

حافظ مرزبانی «آخبارالستّد الجذیری [ص۱۵۳]) با ذكرسند از اسماعیل بن ساحر 
روایت‌کننده شعرسید. گزارش نموده است: «در خانه سیّد. با او صبحانه می‌خوردم. 
به من گفت: «به خدا سوگند! دیرگاهی بود که دراین خانه به امیرالمومنین اټ دشنام 
می‌گفتند و او را لعن می‌نمودند.» گفتم: (چه کس چنین می‌کرد؟» گفت: «پدر و 
مادرم که اباضی بودند.» گفتم: «پس تو چگونه شيعه شدی؟» گفت: «رحمث مرا در 
خود فروبرد ورهایی‌ام بخشید.)) 

نیزمرزبانی [اخبارالشید الجفیری: ص۱۵۴] از حردان حفار از پدرش که راستگوترین 
۳ بوده؛ روایت نموده است: «سیّد به من شکایت آورد: «مادرم شبانگاهان مرا بیدار 
می‌کند ومی‌گوید:" من بیم دارم که توبراین مذهب بمیری ودرآتش درآیی! پیوسته 
شيفتهٌ علی و فرزندان اوهستی؛ واین نه دنیا دارد ونه آخرت!“ همانا مادرم [با این 
سخن]؛ خوردن و آشامیدن را برمن تلخ وناگواررساخت ومن دیگرنزد وی نرفتم 
و فصیده‌ای سرودم که برخی ازابیات آن چنین است: 

به سوی خاندانی [رو می‌کنم] که هیچ مؤمنی از مردمان را در دوستی و ولایت» گریزی از 


۱. اباضیه یاران عبدالّه بن اباض بودند که در روزگار مروان بن محمد شورش نمود. ایشان گروهی از حروریه [- خوارج] 
به شمار می‌رفتند که مّعی بودند هرکه با ایشان مخالفت کند. کافراست؛ و على امیرالمومنین اد وبیش‌تر 
صحابه را کافرمی‌شمردند. 


۳۳۳/۲ 


(YF) 


(TA) 


۳۳۳/۲ 


۳۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


و چه بسیار دوست و برادری که مرا در عشق و محبّت آنان سرزنش کردند و نیزبانوی 
ملامتگری که شبانگاهان به پا خاسته. مرا برای محیّت آنان نکوهش می‌کرد؛ 
[و] می‌گفت: -و در گفتارش راه راست را نمی‌پیمود و از سر گمراهی مرا سرزنش می‌کرد 
و آفتِ خوي زنان. نکوهش و ملامت بسیار است - 
«از همسایگان و دوستاران و خویشاوندانی که چون خوانده می‌شوی و نسبّت یاد می‌شود, 
ازایشانی» جدا شدی؛ 
ومیان آنان چون غریب و انسانی دور و دردوری جستن از توء مانند کسی هستی که به 
بیماری گری دچاراست. 
تو ایشان را در دینشان عیب می‌گیری و آنان [نیز] از تو به خاطرآن چه بدان باورداری 
بیش تر خرده می‌گیرند و عیب می‌کنند.» 
به او گفتم: «رهایم کن! هرگ مدح و ستایشی برای غیر آل محمد ٤‏ نخواهم نگاشت 
[تا هميشه روزگار و] تا آن گاه که سواران به سوی خانۀ خدا حج گزارند. 
آیا مرا ازدوستی آل محمد ب بازمی‌داری؛ حال آن که دوستی آنان مايه تقرّب من به 
خدا است؟ 
دوستی ایشان همانند نماز است؛ و پس از نمازء واجب‌ترین عمل» بر مردم است.»» 
نیز مرزبانی [آخبار السید الجفیری: ص۵۴] از محمد بن عبیدالّه بصری. از محمد بن 
زکریا علائی. از عبّاسه دخترسید. از پدرش روایت نموده است: «آن هنگام که کودک بودم؛ 
می‌شنیدم که پدر و مادرم در حق امیرالمومنین ند بی‌حرمتی روا می‌دارند. از نزد ایشان 
بیرون می‌آمدم و گرسنگی می‌کشیدم و این را بر بازگشت نزد آنان ترجیح می‌دادم. در 
مسجدهاء گرسنه شب را به روز می‌آوردم» زیرا دوست داشتم از آنان دور باشم و به آن دو 
کینه می‌ورزیدم. سرانجام گرسنگی مرا از پای درمی‌آورد و بازمی‌گشتم و چیزی می‌خوردم 
و دوباره بیرون می‌رفتم. چون اندکی بزرگ شدم وعاقل گشتم و شعرسرودن را آغاز کردم» به 
پدر و مادرم گفتم: «من را برشما حقّی است که از حق شما برمن کوچک‌تراست. پس 
آن گاه که نزد شما حضور دارم » از بدگویی در بار امیرالمومنین اذ بپرهیزید؛ زیرا این کار مرا 


۱ دربرخی نسخه‌ها چنین آمده: «از برخی نمازها واجب‌تراست» وحق این است که گفته شود: «پیش از نماز ...). 


۷. سید جفیری SON‏ 


ناآرام می‌سازد. من دوست نمی‌دارم که به سبب رویارویی با شماء عاقتان گردم» اما آن دو 
به گمراهی‌شان ادامه دادند ومن از آنان جدا شدم ودرشعری برایشان چنین نوشتم: 
ای محمد! از خدای شکافندهُ صبح بترس و تباهی و فساد دینت را با اصلاح آن» از میان بردار! 
آیا همتا و وصی محمد ترا ناسزا می‌گویی و با این عمل» امید رستگاری و کامیابی داری؟ 


هیهات! این دو ازتو دور گشته و آبه جای آن] عذاب الى و گیرندهُ جان‌ها رابه تو 
نزدیک ساخته‌اند. 


به روز غدیرء پیامبر با بهترین وصیت و با روشن‌ترین بیان دربارۀ علی وصیّت فرمود. 
در غدیریه‌های سیّد. تا پایان این ابیات یاد شده است. -آنان مرا به قتل تهدید 
دو نزدیک نشوا» سپس خانه‌ای برایم آماده نمود و دستور داد تا آن چه نیاز دارم برایم 
فراهم کنند؛ و مستموی‌ای برای من تعیین نمود که بیش ازهزینه زندگیام بود.» 
همچنین [حافظ مرزبانی «آخبارالسیّد الجمیری: ص 0۷۶)] گوید: «پدر و مادروی به 
علی تلا دشمنی می‌ورزیدند واو شنید که پس ازنماز صبح. وی ر دشنام می‌دهند. 
بسن کین سرود: 
خداوند پدر و مادرم» هر دو را لعنت کند و آنان را به عذاب دوزخ بسوزاند! 
بامدادان. همان گونه که نماز فجر می‌گزاردند. خود را به لعن وصی پیامبر و درواز 
دانش‌های [او] ملزم کردند. 
آنان بهترین انسانی را که بر زمین گام زده و بهترین کسی را که در حال احرام» خطیم 
[= کعبه] را طواف کرده است. لعن کردند. 
آن گاه که به خاندان پیامبر خدا و نسل آن پاکیزه‌خوی معصوم ناسزا گفتند» کافر شدند؛ 
و نیز وصی پیامبر که زمین به وجود او ثابت و استوار است و اگر او نباشد. زمین مانند 
خاکی سست متلاشی شود. 


همچنینند خاندان وصی » صاحبان دانش و فهم› و هدایتگران به سوی راه راست و استوار. 


۱ مخاطب. محمد بن یزید. پدر شاعر است.(م.) 


)۳۳۶( 


۳۳۵/۲ 


۳۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


و جانشینان خدا میان خلق در عدالت‌گستری و دادگری» به گاه ستمگری ستمگران. 
درود خداوند. پیاپی همراه با خوشامد و سلام بر آنان باد!» 


این را ابن شا کر«الفوات الوفیات:1۸۸/۱[۱۹/۱]) گزارش کرده است . 

مقام بزرگ سیّد؛ و نویسندگان در بارة زندگی وی 

شیعیان پیوسته هرکس را که درهواداری ازامامان اهل بیت بسیارکوشیده. گرامی 
داشته واورا درجایگاهی والا برزشانده وبزرگش شمرده‌اند. همان اندازه که خدای سبحان 
وپیامبرش چنین کسی را برجایگاه بزرگی می‌نشانند. افزون براین» ایشان به طورویژه 
می‌دیده ومی‌شنیده‌اند که پیشوایان حق - صلوات‌اله علیهم -سیّد راگرامی شمرده» اورا به 
خود نزدیک ساخته وتقزیش می‌بخشید ند وازکوشش ستودنی اش درفرا زبخشیدن نام 
می‌نمودند. با این حال» وی به ازای آن شعرهای همچون گردن‌آویز طلا پاداشی 
نمی‌پذیرفت؛ زیرا هدف وی ازآن جلوه‌گری‌ها چیزی جزتقرّب جستن به خدای سبحان 
وپرداختن پاداش رسالت وپیوند با آاشکارکننده آن ٤ه‏ نبود. اودراین راه با پدرومادر 
خویش که ناصبی وا زخوارج بودند. دشمنی می‌نمود. پس وی معجزۀ روزگار خود بود که 
با وجود چنان رویشگاه ناپاکی» جامهٌ آن نیکی‌ها را برتن پوشیده ودرآن جلوهُ پاکیزه؛ 
جلوه‌گری نموده است. بدین سان. درآن روزگاروروزگاران بعد. هیچ شیعه‌ای نبوده که 
بزرگ داشتن سیّد وفروتنی دربرابربزرگي اورا وظیفهُ دینی خود نداند. 

ابن‌عبدربّه (الوقد الفرید:۱۴۴/۴1۲۸۹/۲]) گوید: «سیّد جمیری سرآمد شیعیان بود وآنان به 
جهت بزرگداشت فراوان وی» در مسجد کوفه» جایگاهی ویژه برایش برنهاده بودند.) 

در حدیث شيخ الظائفه که خواهد آمد. جعفربن عفان طائی به سیّد می‌گوید: 
«ای ابوهاشم! توسروری وما دنباله‌هاییم.» 


این کاری نوپدید ازشیعیان نبود؛ زیرا پیشتر امام صادق ا وی را به خویش نزدیک 


۷ سيد حمیری ار 


نمود ونشانه‌های امامت خود را به وی نشان داد -واین مایۀ کرامتی جاودانه برای سیّد است 
که تاریخ آن را برايش پاس داشته است -؛ همچون: ماجرای تبدیل شراب به شیر وداستان 
قب وبازشدن زبان سیّد دربیماری‌اش و جزآن‌ها. نیزدر حدیث توت ین که امام 
صادق ِا برای وی رحمت خواست و او را دعا نمود و کوشش‌هایش را قدردانی کرد. 
همچنین به شیعیان رسیده است که آن امام به کسانی که سیّد را سرزنش ٍِِ فرمود: 
«اگراو را گامی بلغزد. گامی دیگراستوا رگردد ۰ واورا خبرداد که اهل بهشت است. نیز 
آن امام ا می‌خواست که شعروی برایش خوانده شود و به آن عنایت واهتمام می‌ورزید؛ 
و فضیل رشان و ابومارون مکفوف و خود سیّد. آن اشعار را برایشان برمی خواندند. 
ابوالفرج. از علی بن اسماعیل تمیمی. از پدرش روایت کرده است: «نزد ابوعبد ال 

جعفربن محمد یز بودم که دربان امام برای سیّد ازایشان اجازة ورود خواست وایشان 
دستور داد که وی را به حضورش آورند. سپس خانوادۀ خود را پشت پرده نشاند. سیّد 
درون آمد وسلام داد ونشست. اش 9 واو چنین خواند: 

برتربت حسین گذر کن و به استخوان‌های پاکش بگو: 

«ای استخوان‌هاژی پاک]! هماره ازابر پربار ریزنده‌[ی رحمت الهی] سیراب و شاداب باشید.» 


آن گاه که بر مزارش بگذری» نگاه داشتن مرکبت را در آن جا به درازا کش ! 
و برآن وجود پاک و فرزند پدر پاک و مادر پاک و پاکیزه, اشک بریزا 


همچون گریهُ مادری بس زار و نالان که تنها فرزندش را روزی مرگ فرارسیده است!" 
پس دیدم اشک از گونه‌های جعفربن محمد سرازیرگشت و صدای شیون و گریه از 
خانه او برخاست؛ تا آن گاه که به اوفرمان داد از شعرخواندن بازایستد واو چنین کرد. 
چون بازآمدم» این ماجرا را برای پدر خویش بیان نمودم. گفت: «وای از من براین مرد 
کیساتی + فان کا ڈرو فلان‌کازه که کین سرک است: 
آن گاه که بر مزارش بگذری, نگاه داشتن مرکبت را در آن جا به درازا کش !» 


۱. وآن» خبری است که راویانش در هرطبقه ب بیش ازدویا سه تن باشند؛ ولی به حد تواترنرسیده باشد. ۰(م۰) 


۲. زاین قصیده بیست وسه بیت در دست است. 


(FY) 


۳۳۶/۲ 


(FFA) 


0 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


گفتم: «ای پدرا پس باید چه می‌کرد؟» گفت: «آیا گلوی خویش را نمی‌بُرد ویا خودش 
را نمی‌کشد؟! مادرش سوگوار وی گردد!»» (الأغانی: ۲۳۰/۷ [۲۶۰/۷]) 
این قصیده را ابوهارون مکفوف نزد امام صادق ا برخواند. شيخ ما ابن‌قولویه. 
«الکامل: ص۱۰۶-۱۰۴ باب ۳۳) از ابوهارون روایت نموده است: «امام صادق اب فرمود: «ای 
ابوهارون! در بارٌ حسین اذ برایم شعری بخوان!» من برایش شعر خواندم و گریست. 
فرمود: «چنان بخوان که خودتان می‌خوانید.» و مرادش آن بود که سوزمندانه بخوانم. 
پس چنین خواندم: 
برتربت حسین گذر کن و به استخوان‌های پاکش بگو: .. 
[وی گریست.]! سپس فرمود: «بیش‌تر برايم بخوان!» قصیده‌ای دیگر برای ایشان 
خواندم. در عبارت دیگراین حدیث آمده است: -برای ایشان چنین خواندم: 
ای مریم! به پا خیز و برمولایت مويه کن و با گریه‌ات در زاری بر حسین» به ما یاری رسان . 
پس گریست ومن صدای گریه را از پشت پرده نیزشنیدم.» -تا پایان حدیث -. 
این روایت را شیخ ماء صدوق. (ثواب الأعمال [ص ۸۳]) آورده است . 
دراین میان. رژیاهای راستی هستند که ازنزدیکی سيد به پیامبربزرگوار به حکایت 


می‌کنند وبرخی ازآن‌ها درهمین کتاب «ص!۲۲۴-۲۲) گذشت 


ابوالفرج ازابراهیم بن هاشم عَبُدی روایت کرده است: «[در خواب] پیامب ر٤‏ را دیدم 

که سیّد شاعرنزد وی نشسته. چنین می‌سرود: 
آیایاز بر خاندان فاطمه صبح بلابردمیده که [ازاین مصییت] اشک دیده فراوان ریزان است؟ 
تا پایان این قصیده را خواند و پیامب رگوش فراداد. من این ماجرا را با مردی در طوس» 
کنارقبرعلی بن موسی الرّضا در میان نهادم. به من گفت: «به خدا سوگند! من برمذهب 


۱. این عبارت از اصل مأخذ افزوده شد. (غ.) 


۷. سید جمیری en‏ 


مخالف بودم. پس پیامب رب را در خواب دیدم که مردی نزد ایشان چنین می خواند: 
آیا بازبر خاندان فاطمه صبح بلا بردمیده که [ازاین مصیبت] اشک دیده فراوان ریزان است؟ ۳۳۹( 

تا پایان قصیده -. 

سپس از خواب برخاستم ومهرعلی بن‌ابی‌طالب ب که پیشتربدان باورداشتم 
در جانم استوار گردید.»» (الأغانی: ۲۶۶/۷[۲۴۶/۷]) 

این اثری است نیکوازسید که بیانگربزرگی جایگاه. نیکویی عقیده. خلوص نیّت؛ 
راستي مذهب. پاکی باطن» ودرستی موضع اواست. ۱۳۷/۲ 

چون بزرگان اقت. نیاز ناگزیر جامعه را به بیان نیکوی تاریخ پیشینیان وپسینیان 
دارای فضیلت. همچون سیّد. دریافتند. گروهی ازایشان در بارۀ زندگی سیّد وشعراوبه 
تألیف پرداختند؛ از جمله: 

۱. ابواحمد عبدالعزیز جلودی ازدی بصری (د.۳۳۲). 

۲ شیخ صالح بن محمّد صرمیء استاد ابوالحسن جندی. 

۳ ابویکر محمد بن یحیی کاتب صولی (۳۲۵.۵). 

۴. ابوبشراحمد بن ابراهیم عمّی بصری. شيخ الظائفه «الفهرست: ص۳۰) کتاب اخبار 
الشید و شعره؛ و نويسندة انا (۲۲۶/۲) کتاب اخبارالشید را تألیف وی دانسته‌اند. 
از رجال نجاشی (ص:۷) و معالم العلماء دانسته می‌شود که او کتابی در بارُ زندگی سیّد 
وکتابی دیگردر زمینۀ شعروی فراهم آورده است. 

۵. ابوعبدالّه احمد بن عبدالواحد. معروف به ابن‌عبدون. استادٍ نجاشی. 

۶ ابوعْبَیدالّه محمّد بن عمران مرزبانی (د۳۷۸۰). کتاب اخبارالشید تألیف اواست 
که ما به برخی از مجلّدات آن دست يافته‌ایم. این» خود. بخشی از کتاب وی با نام اخبار 
الشعراء المشهورین المکثرین (< زندگی‌نامه شاعران نام‌آور بسیارگو) است که طبق گزارش 
فهرست ابن‌ندیم [ص ۱۳۶] ده هزار برگ داشته است. 


۷. ابوعبد الله احمد بن محمد بن عیاش جوهری (د.۴۰۱). 


(۳۴۰ 


۳۳۸۹/۲ 


(FY 


۳ ۲ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


ساق تم محا ناخد ین انان تشم 

.٩‏ خاورشناس فرانسوی» بربیه دو مینار. وی زندگی‌نامهُ سیّد را در صد صفحه گردآورده 
که درپاریس به چاپ رسیده است. 

(فهرست نجاشی: ص ۰۵۳ ۰۶۳ ۱۷۱۰۱۴۱۰۷۰۰۶۴ [ص ۰۱۹۹ ۹۶۰۸۵۰۸۷ ۰۷۳ ۲۴۴]؛ فهرست 
ابن‌ندیم: ص۲۱۵ [ص۱۴۶]؛ فهرست شیخ الظائفه: ص۳۰؛ معالم العلماء: ص۱۶ ص۰۱۸ ۱۱۸]؛ 
الأعلام: ۱۱۲/۱ [۲۱۴/۵]) 

ستایش ادب و شعرسیّد 

سید در صف مقلّم شاعران بسیارگوو نیک سرا جای دارد ویکی از شاعران سه‌گانه 
است که دردوران جاهلیّت و اسلام بي بیش ازدیگران شعرسروده‌اند. این سه تن عبارتند 
ان سید بشان وابوالعتاهیه. 

ابوالفرج [الأغانی: ۲۴۹/۷] گوید: «کسی شناخته نشده که توانسته باشد همه شعرهای 
یکی ازاین سه تن را گردآوری نماید.» مرزبانی [اخبارالشید الجفیری: ص۱۵۲ و ۱۵۳] گفته 
است: «شنیده نشده است که کسی جزسید. هم نیکووهم بسیار شع رگفته باشد.» 
همواز عبدالّه بن اسحاق هاشمی روایت کرده است: «من ۲۰۰۰ قصیده از سیّد گردآوردم 
وگمان کردم که چیزی باقی نمانده است؛ اما پس ازآن» همواره می‌دیدم که کسانی آن 
چه را که من ندارم می‌خوانند. آن قدر نوشتم تابه تنگ آمدم واين کاررا رها نمودم.» 

نیزاوآورده است: «ازابوعبیده پرسیدند: «درمیان شاعران جدید. کدامیک شاعرترند؟» 
گفت: «سیّد وبشار»» هموازحسین بن ضخاک نقل نموده است: «پس ازمرگ سیّد. مروان بن 
ابی حفصه دربارۂ اوبا من گفت وگو می‌کرد. من که بیش ازهمه. شعربشاروسیّد را آزبربودم» 
قصید؛ طلائی سیّد را برای اوخواندم که آغازش چنین است: 

سرمستی از جام ولا کجا و مستی عشق [زمینی] کجا؟ آیا به سوی آذرخش‌های فریبنده 


[که بارانی همراه ندارند] روی آورم؟ 


۱ این دوبیت ابیات پانزدهم وشانزدهم این قصیده هستند. آغاز قصیده درهمین کتاب (ص۲۱۳) گذشت. 


۷. سید جمیری e‏ 


آیا به سوی بنی‌امیّه روم؟ یا به سوی پیروان آن زنی [= عایشه] که سوار براشتری ستبر 
وبلند بیامد؟ 
چون قصیده به پایان رسید. مروان به من گفت: «تاکنون شعری پرمعناترو گزیده‌تر 
ازاین» نشنیده بودم.» سپس موارد فصیح این قصیده را برشمرد و پس از هربیت آن 
می‌گفت: «سبحان‌اله! چه شگفت است این گفتارا»» 


نیزبولفرج) ازتّزیروایت کرده است:«گرروباشد که شعری» به سیب نیکویی اش» 
جزدر مسجدها خوانده نشود. همین شعراست. اگردر روز جمعه. خطیب برمنبراین شعر 
را بخواند» کاری نیک وکرده و به پاداش دست می‌یابد.» 

ابوالفرج [الأغانی: ۲۵۲-۲۳۹/۷] گوید: «سیّد. شاعری پیشگام بود و طبعی سرشار 
داشت ودرشعر دارای شیوه وسبکی بود که کمت رکسی به پایهُ وی رسد يا به اونزدیک 
گردد.» نیزوی از لبطة بن فرزدق روایت کرده است: «نزد پدرم» از شاعران یاد نمودیم. او 
گفت: «دراین جاء دومردند که اگربه مضامین مربوط به زندگی مردم روی آورند» سا در 
کنارایشان به حساب نياییم.» از او پرسيديم که آن دو کیانند. گفت: «سیّد جمیری 
وعمران بن حظان سدوسی؛ اما خداوند ی هریک ازآن دو را به سخن‌پردازی در بارۀ 


مذهب خویش مشغول داشته است.»» (الأغانی: ۲۳۹/۷[۲۳۱/۷ و ۲۵۱]) 


همچنین [ابوالفرج] از تّزی نقل کرده است: «اصمعی جزوه‌ای دید که شعرسیّد 
درآن بود. گفت: «اين شعرازآنِ کیست؟» من نام شاعررا از وی پوشیده داشتم؛ زیرا 
می‌دانستم که دربارهُ وی چه رأیی دارد. مرا سوگند داد که نام شاعررا بگویم؛ ومن گفتم. 
گفت: «قصیده‌ای از وی برایم بخوان!» من قصیده‌ای برایش خواندم وآن گاه. قصیده‌ای 
دیگر؛ واو باز هم خواست تا بخوانم. سپس گفت: «خداوند رسوایش کند! اگرچنین 
مذهبی نداشت. چه سان در راه مردان توانا گام برمی‌داشت! اگراین مضامین در شعرش 
نبود. هیچ یک از شاعران هم‌طبقه‌اش را بروی مقدم نمی‌شمردم.» در عبارت دیگر: 
هیچ یک از شاعران هم طبقه اش بروی پیشی نمی‌گرفت. -» 


(FY) 


۳۳۹/۲ 
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نیز[ابوالفرج] از ابوعبیده نقل نموده است: «شاعرترین شاعران جدید» سید جمیّری 


و بشار هستند.» «لأغانی: ۲۳۲/۷ و ۲۵۲/۷[۲۳۶ و ۲۵۵]) 


[روزی] درحالی که بشاربه شعرخوانی مشغول بود. سیّد کنارش ایستاد و به اوروی 
نموده. گفت: 
ای ستایش‌گر بندگان فاصله داده شوی! [بدان که] آن چه در دست بندگان است. از 
آن خدا است. 
پس آن چه را از بندگان طلب می‌کنی» از خدا بخواه و به سود رسانی آن فروفرستنده 
تعمتها و آن پُراحسان, امید داشته باض! 
[حقایق را دگرگون مساز و] به بخشنده. نسبت‌هایی مده که دراو نیست؛ و بخیل را 


بخ بخشنده منام! 


بشار گفت: «اين کیست ؟» سیّد را به او معّفی کردند. گفت: «اگراین مرد با پرداختن 
به ستایش بنی‌هاشم. از ما دست نمی‌کشید. به ما می‌پرداخت؛ واگربا ما هم‌مذهب بود» 


ما را به زحمت می‌افکند.» «الأغانی: ۲۳۷/۷ [۲۵۶/۷]) 


[ابوالفرج] از غانم وژاق روایت نموده است: «به صحرای بصره رفتم و نزد عمروبن 


تمیم درآمدم. مردم به مجلس من آمدند واین شعرسیّد را برایشان خواندم: 


آیا نشان و اثری [از خانه یار] در«سویّین» می‌شناسی. همان که کهنه شده و بارش ابرها 
و باران‌ها آن را محو نموده است؟ 

و نیز بادهای صبا و تبور, دامن‌کشان درشامگاهان و بامدادان» ازپس هم برآن وزیدند؟ 
خانه‌هایی که درآن‌ها نگاری می‌زیست کمرباریک» خوش براندام که جادویش نگاهش بود. 
آرام گام. گام زننده با کبر و ناز که گویا رخسارش روشنی هالهٌ ماه است . 

پس از وصل و نزدیکی» دوری مرا به فراق مبتلا ساخت و یارازمن جدا شد. در حالی که 
هنوز به نیکی» کام ازوصلش برنگرفته بودم. 

[به گاه وداع] چون مرا ازبیم جدایی چنان دردمند یافت که اشک‌هایی فرو می‌ریزم که 
بارشش چون مرواریدها است. با انگشت‌هایش به سویم اشاره کرد. در حالی که اشک 


۷ سيد حمیری ۶۵۱ 


دیدگانش چون رشته مرواریدی بود که بند. بدان خیانت کرد. پس به هرسو پرا کنده شد. 

همواره از آنچه جدایی بار آورد. بینماک بودم؛ اما بیم و حذرم مرا سودی نبخشید [و به 

شعری راکه خواندم. آنان با آوازوشادی برخواندند وگفتند: «اين شعرازکیست ؟» شاعر 

را به آنان شناساندم. گفتند: «به خدا سوگند! اویکی ازکسانی است که طبع سرشاردارند. نه؛ 


سوگند به خدا که دراین روزگان همانند اوباقی نمانده است .»» (الأغانی: ۲۵۷/۷[۲۳۸/۷]) 


اززبیربن بکارروایت شده است: «از عمویم شنیدم که می‌گفت: «اگراین قصیدۀ 
سید برمنبرخوانده شود باکی نیست: 


روز[نزول آیهُ] تطهیر روزی بس بزرگ است که در آن. اصحاب کسابه فضل و برتری 
ویژه گیٹ 0 ۳ 


واگرهمۀ شعراو چنین باشد. آن را روایت نماییم و عیب نشماریم.)) 
نیزا ز حسین بن ثابت نقل شده است: «مردی صحرانشین نزد ماآمد که درروایت شعر 
جریر سرآمد بود. بخش‌هایی از شعر جریررا برای من خواند ومن هم در همان مضمون. از 
شعرسیّد برای او خواندم و آن قدر فراوان خواندم که گفت: «وای برتوا این شاع رکیست ؟ 
به خدا سوگند! او از شاعرما [= جریر] شاعرتراست .»» «الأغانی: ۲۳۹/۷ [۲۵۸/۷ و ۲۵۹]) 
ازاسحاق بن محمد روایت شده است: «ازغثبی شنیدم که گفت: «درروگارما؛ 
شیوهُ شاعری هیچ کس نیکوتراز سیّد نیست و هیچ کس واژگانی پیراسته‌تراز او ندارد.» 
آن گاه. به یکی از حاضران گفت: «قصیده لامیه او را که امروز برای ما برمی‌خواندی: 
بخوان!» او چنین خواند: 
آیا از محبوبت» امید احسان [و وصل] داری یا نه ؟ [ملامت عاشق را واگذارید] همانا ملامت 
[عاشق»] گمراهی است [وراه به جایی نبَرد]. 


۱ ابوعبدالرحمان محمد بن عبیداله اموی» شاعراهل بصو (د.۲۲۸)؛ نسب وی به جدّش عُنْبَة بن 
ابی‌سفیان می‌رسد. 
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یا در دلت عشق سوزان نهفته است که سخنان باطل علاجش نتواند کرد؟ 
ای فریب خورده! به بند [یار] فریبکاری افتاده‌ای که با وعده [ی دروغین ]اش تورا دچار 
خیالات کرده است. 


همان شاداب و گران خواب میان‌باریک. گویی آهویی دراز گردن و گندم‌گون اس : 
چون با وی خلوت کنی» به سینه فشردن و بوسیدنش تو را شفا بخشد؛ 
(ff)‏ وهمچنین چشیدن آب دهانش که طعمی خوش دارد. چندان که گویی با مشک آمیخته است. 
این [نگار] میان دوشیزگانی است [زیبا چشم] چون گاو کوهی که [از فربهی] خلخال‌ها بر 
پاهاشان تنگی کند. 
سیّد در همین قصیده گوید: 
که علی بن ابی‌طالب بر تقوا و نیکی آفریده و سرشته شده است ۱ 
عثبی گفت: «به خدا سوگند! اوچندان که خواسته» نیک سروده است. به خدا سوگندا! 
این است آن شعری که بدون پرده» ناگاه در دل راه می‌یابد.»» «لأغانی: ۲۶۷/۷[۲۴۷/۷]) 
پیش از همه این‌هاء سخن امام صادق اغا در ستایش سید » او را بسنده انست 
که فرمود: «توسیّد شاعرانی.» این سخن از جایگاه والای او در ادب حکایت می‌کند؛ 
جایگاهی که ژرفای آن در وصف نباید و ید آن دربیان نگنجد. 
در نورالبصارشبَْنجی [ص۲۹۴] آمده است . 
بسیارگویی سیّد در بارة خاندان پیامبر 
سیّد همتی بلند داشت وبرای رساندن حق به حق‌دار شوق بسیار می‌ورزید. وی 
در سختکوشی و تلاش برای فراخواندن مردم به آرمان استوار خویش» ویرگویی درمدح 
خاندان پاک پیامبر بربسیاری از شاعران برتری یافت وبا تقدیم جان وهستی خویش 


۱ دیگربیت‌های این قصیده دربیان شرح حال ونکته‌های نمکین سیّد خواهد آمد. 


درتقویت روحیَِهٌ ایمانی مردم وزنده کردن جان‌های مرده از طریق پراکندن فضیلت‌های 
اهل بیت و ترویج ننگ‌های ستیزه‌جویان با این خاندان و زشتی‌های دشمنانشان؛ بر 
دیگرشاعران سروری یافت؛ و خود. چنین سروده است: 
پروردگار!! من از آنچه با آن علی را ستوده‌ام. جز[خشنودی] تو را نخواسته‌ام. پس بر 
من رحم کن! 
وبا شعرخویش رژیای خود را که ابوالفرج و مرزبانی د رآخبارالسیّد الجفیری ازوی روایت 
کرده‌اند. صادق ساخت. وی گوید: «پیامبر اة را در خواب دیدم که گویی دریستانی بود که 
زمینی شورهزار داشت و درخت خرمای بلندی در آن بود. در کنار این بستان. زمینی بود 
همانند کافور[سفید وبی‌شوره و حاصل‌خیز] که درآن چیزی نباشد. فرمود: «آیا می‌دانی که 
این درخت خرما ازآنِ کیست ؟» گفتم: «نه؛ ای رسول‌خدا!» فرمود: «از آن امرئ القیس بن 
حجراست. آن را برگن و در این زمین بکار» من چنین کردم. نزد ابن‌سیرین آمده» رژیای 
خویش را برای وی بازگونمودم. گفت: «آیا شعرمی‌سرایی ؟» گفتم: «نه.» گفت: « گاه باش که 
بزودی شعرهایی همانند اشعار امری‌القیس خواهی سرود؛ با این تفاوت که تو در بارۀ مردم 
یک با فد خ رای گت 
همان گونه که ابوالفرج گفته است. شعرسیّد از ستایش بنی‌هاشم یا نکوهش غير 
بنی‌هاشم که درنظراوبا آن خاندان ناسازگاربودند. خالی نبود. ابوالفرج ازموصلی. ازعمویش 
روایت نموده است: ۲۳۰۰ قصیده ازسیّد دربار بنی‌هاشم جمع کردم وگمان کردم که همه 
شعروی راگرد آوردهام؛ تا این که روزی مردی با جامه‌های ژنده وفرسوده نزد من نشست وشنید 
که یکی ازاشعارسیّد را می‌خوانم؛ ودربرابرآن سه قصیده که من نداشتم» برایم خواند. با خود 
گفتم: «آگراین فرد همه آن چه را نزد من است» می دانست وسپس چیزی راکه من ندارم؛ برایم 
می‌خواند. مايه شگفتی بود؛ چه رسد به این حالت که نمی‌دانست نزد من چیست وتنها 
آن چه رکه درخاطرداشت. خواند!» دراین هنگام دانستم که [تمام] شعرسیّد را نمی‌توان 


فراچنگ آورد وگرد آوردن همه آن ممکن نیست.» (الأغانی: ۲۳۶/۷ و۲۵۶/۷[۲۳۷ و۲۵۷]) 


)۳۴۵( 
۳۳/۲ 
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بوالفرج گوید: «سیّد نزد اعمش سلیمان بن مهران کوفی (د.۱۴۸) رفته» فضیلت‌های 
على امیرالمومنین -سلم‌ال علیه _ را از وی دریافت می‌نمود و می‌نوشت و سپس از نزد او 
بیرون آمده» در بارۀ آن مضامین شعرمی‌سرود. روزی از مجلس یکی از امیران کوفه بیرون 
آمد. آن امیر[به رسم صله] وی را براسبی برنشانده و جامه‌اش پوشانده بود. پس در کناسه 
کوفه ایستاد و گفت: «ای جماعت کوفیان! هریک از شما که فضیلتی از علی بن‌ابی‌طالب 
را برایم نقل کند که دربارُ آن شعرنسروده باشم» این اسب خویش و جامهٌ تنم را به وی 
می‌بخشم.» پس ایشان برای وی حدیث گفتند واواشعار خویش دروصف آن‌ها را برایشان 
خواند؛ تا آن که مردی ازایشان نزد وی آمد و گفت: «امیرالمومنین علی بن‌ابی‌طالب -سلام‌لذ 
علیه خواست برمرکب خویش سوار شود. جامه اش را پوشید و خواست تا کفش پوشد. یکی از 
کفش‌هایش را پوشید و دست به سوی دیگری دراز نمود تا آن را برگیرد. عقابی از آسمان با 
شتاب فرود آمد و آن کفش را به هوا رابرد سپس آن را فروانداخت. سپس از آن. مار درشت 
سیاهی افتاد وخزید وبه سوراخی درون شد. علی ن آن کفش را پوشید.» سيد دراین مضمون 
شعری نسروده بود. پس اندکی فک رکرد و سپس چنین سرود: 


امان ای قوم از آن ماجرای شگفتِ بس شگفت و از آن داستان کفش ابوالحسین [امیر 
مومنان] و مار: 

دشمنی از دشمنان از گروه جتّیان. فرومایه. که در سرکشی از حق بسیار دور بود, 

[درصورت مار] به سراغ کفش او آمد و به آرامی درآن خزید تا پای او را به نیش خویش بگزد؛ 
تا پای بهترین انسانی را بگزد که بر مرکب‌ها سوار گشته است» یعنی امیر مؤمنان» ابوتراب . 
دراین حال» ا زآسمان عقابی از عقاب‌ها یا پرنده‌ای شبیه آن» بر وی فرود آمد؛ 

سپس با آن کفش پرید و اوج گرفت و آن گاه آن را از زیر ابر بر زمین فروانداخت؛ 

پس کفش حضرت را بر زمین زد. مار از درون آن بیرون آمد و از ترس سنگباران شدن» 
گریزان پشت کرد؛ 

و به سوراخش که بس گود بود و با دری بسته نشده بود. خزید. 

ماری بود بدمنظرو سیاه و بزاق با نیشی تیزو آبی [چون سرنیزه] و پراز زهر که اگرانسان 


پردل [هم] آن را می‌دید. فریاد برمی‌آورد. حرکتش سریع و جستنش ترسناک بود. 


۷. سيد حمیری SEN‏ 


پس مرگ حضرت به تأخیر افتاد. حال آن که سنگرهایی سخت به سویش افکنده 
بود که به خطارفت. 


گردانده شد .» 


«الأغانی: ۲۵۷/۷ [۲۷۷/۷]؛ اخبار الشید الجمیری تألیف مرزبانی [ص۱۷۱]) 


مرزبانی گوید: «سپس اسبش را حرکت داد و زمام آن را گردانید و هرچه را همراه 
داشت. خواه دارایی و خواه اسبش» را به کسی که آن خبررا برایش روایت نمود» بخشید 
وگفت: «من در بارۀ این فضیلت شعری نسروده بودم.»» مرزبانی ازتشبیب این قصیده 
یازده بیت را یاد نموده که ابوالفرج تنها بیت نخست آن را آورده است: 
از سرشوق [و عشق] به سوی «سلیمی» و «رباب» کشیده شدم. و مرد سپیدموی را با 
آرزوهای جوانی چه کار؟ 
ابوالفرج گوید: «امّا آن عقاب که ا زآسمان با شتاب ب رکفش علی بن‌ابی طالب ل 
فرود آمد. خبرش را احمد بن محمد بن سعید همدانی» از جعفربن علی بن جَیح. از 
ابوعبدالرَحمان مسعودی, از ابوداوود طهّوی» از ابوزغل مرادی. چنین برایم روایت نموده 
است: «علی بن‌ابی‌طالب یف برخاست و برای نماز وضو گرفت . سپس کفشش را درآورد 
وماری درآن خزید. چون بازگشت تا آن را بپوشد. عقابی شتابان از آسمان فرود آمد وآن 
را برگرفت و به آسمان برد و سپس فروافکند و مار ازآن بیرون آمد.» همانند این ماجرا 
در بار رسول خدا ا نیزروایت شده است .» 
آبن‌معت ز«طبقات الشعراء: ص۷ [ص۱۳۲]) گفته است: (سیّد چیره‌دست‌ترین مردم در 
به شع رکشیدن حدیث‌ها و خبرها و افتخارات بود و هیچ فضیلت شناخته شده‌ای از 
علی بن‌ابی‌طالب را واننهاد. مگراین که آن را به شعربازگرداند. حضوردر جمعی که از 
آل محمد - وتان علیهم - در آن یاد نمی‌شد» دلگیرش می‌نمود و با مجلسی که از ناد 
ایشان خالی بود. انس نداشت.» 


۱. بیت‌های آغازین قصیده را گویند که معمولاً به وصف دلبران اختصاص دارد. (ن.) 


(FY) 


۳۳۳/۲ 


(FA) 


0 5 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج۲) 


ابوالفرج از حسن بن علی بن حرب بن ابی‌الاسود دؤلی روایت نموده است: «در مجلس 
ابوعمروبن علاء ازسیّد یاد نمودیم . پس خود وی بیامد وبنشست. ما مذتی در بار کشت و کار 
و خرماء غرق گفت وگوشدیم. وی برخاست. گفتیم: «ای ابوهاشم ! چرا برخاستی ؟» گفت: 
من خوش ندارم ماندن در انجمنی را به درازا کشم که در آن یادی از فضیلت‌های 
آل محمد تا نرود. و ذکری از احمد و وصی و فرزندانش نباشد؛ چرا که آن مجلس» 
مجلسی ناپاک و پست است. 
کسی که آنان را درمحفلی فراموش کند تا آن گاه که ازآن جا بیرون شود. انسانی توفیق 
نایافته [و گمراه] است. 
و چون ازا و خواسته می‌شد که ازاشعار خود چیزی بخواند. جزبا این بیت آغاز نمی‌کرد: 
آیا باز برخاندان فاطمه. صبح بلا بردمیده که [ازاین مصیبت] اشک دیده فراوان ریزان است؟» 


(الغانی: ۲۶۶-۲۴۶/۷ [۲۸۶/۷]) 

روایتگران و حافظان شعرسبّد 

۱. ابوداوود سلیمان بن سفیان مسترق کوفی منشد (د.۲۳۰ در هفتاد سالگی). 

وی شعرسید را روایت می‌نمود. چنان که در الأغانی[۲۶۶/۷] وفهرست کشی (ص ۲۰۵ 
[۶۰۸/۲]) آمده است . 

۲. اسماعیل بن ساحر. 

چنان که در موارد مختلف از الأغانی [از جمله: ۷ آمده. وی شعرسید را بسیار 
روایت می‌کرد. 


۳. ابوعبیده معمربن مثنی (۲۰۹.۵). 
آن گونه که در الأغانی[۲۵۵/۷] ولسان المیزان ۴۳۷/۱ [۴۸۸/۱]) آمده» او شعرسید را 


فراوان روایت می‌نمود. 
۳7 سدری. 


درطبقات الشعراء این معتز(ص ۷ [ص۳۳]) آمده که اوراوی شعر سيد بود. 


۵. محمد بن زکریّا غلابی جوهری بصری (د۲۹۸۰). 

او شعرسیّد را از بر می‌نمود و در حضور عښاسه» دخترسیّد. می‌خواند و نزد وی 
تصحیح می‌نمود؛ همان گونه که در أخبارالسيد الجمْيرى تأليف مرزبانی [ص۱۵۷] آمده است . 

۶ جعفربن سلیمان ضبعی بصری (۱۷۸.3). 

وی شعرسیّد را بسیار می‌خواند و اگ رکسی آن را از وی نمی‌پسندید. برایش روایت 


نمی‌نمود؛ چنان که درالأغانی[۲۵۶/۷] ولسان المیزان ۴۳۷/۱ [۴۸۸/۱]) گزارش شده است . 

۷. يزيد بن محمد بن عمربن مذعور تمیمی. 

آن گونه که درأخبارالسید الجفیری تألیف مرزبانی [ص۱۵۶] آمده» وی روایتگر شعرسید 
وهمدم او بود. نیزابوالفرج [الأغانى: ۷ گفته است که او شعرسیّد ر از برمی‌نمود و 
براببجخیراسدی می خواند 

۸ فضیل بن زبیررشان کوفی. 

اوشعرسیّد را برمی‌خواند. هموبود که آن را برای امام صادق خا خواند که پاره‌ای از 
خبرآن گذشت. 

۹ ۰ حسین بن ضحاک. 

مرزبانی [أخبار السیّد الجمیری: ص۱۵۲] گوید: «وی بیش ازهمگان شعرسیّد را ازبربود.» 

۷ حسین بن ثایت. 

او بسیاری از شعرهای سیّد را روایت می‌نمود. 

۱ عښاسه» دخترسیّد. 

وی حافظ شعرپدر خویش بود وراویان. شعرسیّد را نزد او می خواندند ووی برایشان 
تصحیح می‌نمود؛ آن گونه که مرزبانی (آخبار السید الجفیّری ص ۱۵۷]» آورده است . 


(f 


۳۳۳/۲ 


)۳۵۰ 


۳ 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


سيد دودختردیگرنیزداشت که حافظ شعرش بودند. دربرخی ازشرح حال‌نامه‌ها 
امن است که هریک از این دختران ۳۰۰ قصیده ازبرداشت. أبن‌معتز(طبقات الشعراء: 
ص۸ [ص۱۳۶]) گوید: «از سدری حکایت شده است که سيد چهار دخترداشت وهریک 


ازایشان را به ازب رکردن۴۰۰ قصیده از خویش واداشت .» 


۲. عبدالّه بن اسحاق هاشمی. 
چنان که ازمرزبانی [أخبارالسید الجفیری: ص۱۵۳] گذشت. وی گردآورنده شعرسیّد 


بوده آشستتاه 


۳ عموی «موصلی». 
وی شعر سید در بارُ بنی‌هاشم را گرد آورد. چنان که ازالأغانی [۲۵۶/۷] نقل شد. 


۴ حافظ ابوالحسن داوقظنی, علی بن عمر«د.۳۸۵). 
وی دیوان سیّد را از بربود؛ آن گونه که درتاریخ بغداد خطیب بغدادی (۳۵/۱۲)؛ وفیات 


الأعیان ابن عَلّکان (۳۵۹/۱ [۲۹۷/۳])؛ و تذكرة الحفاظ ۲۰۰/۳ )11٩۲/۳[‏ آمده است. 


مذهب سیّد و گفتار بزرگان در این زمینه 
دیرزمانی» سیّد برمذهب کیسانیّه" بود که محمد بن حنفیّه را امام می‌شمردند 
وغیبت اورا باور داشتند. سيد در این زمینه شعرنیزسروده است. سپس به برکت 


امام صادق ند » سعادت به او روی آورد و سیّد از ایشان حجت‌های قوی دید و حق 


۱. ایشان یاران مختاربن ابی‌عبّید بوده‌اند. در سبب نامیده شدن ایشان به این نام» گفته‌اند که لقب مختار کیسان 
بوده است واین برگرفته شده از سخن امیرالممنین اټ خطاب به اواست که کشی «التجال: ص۸۴ [۳۴۱/۱]) 
نقل نموده است: «ای زیرک (= کیس)؛ ای زیرک .» نیزگفته‌اند که کیسان نام فرماندة نیروهای امنیتی مختار بوده 
که کنیه‌اش ابوعمره بوده. چنان که در رجال کشی [۳۴۲/۱] و الفصل فی الملل و النحل ابن حزم [۹۴/۴] آمده 
است. همچنین گفته‌اند که کیسان غلام امیرالمژمنین بوده که مختاررا به خون خواهی نوادۀ پیامبن حسین اء 
ترغیب کرد وبه سوی قاتلانش راه نمود؛ واوهمدم راز مختار بود ودر کارش چیرگی داشت؛ آن گونه که کشی یاد 


نموده انتت* 


را شناخت و آن گاه که امام اذ در بازگشت ازنزد منصور به کوفه درآمد یا در دیداری 
که سید به هنگام حج با ایشان داشت -سخنان سست و پست کیسانیّه را که چندی 
بدان‌ها باور داشت. دور افکند. 


عبدالّه بن معتزرد.۲۹۶)؛ شیخ ات صدوق (د.۳۸۱)؛ حافظ مرزبانی (د.۳۸۴)؛ 
شیخ ماء مفید «د.۴۱۳)؛ ابوعمرو کشی؛ سروی (د.۵۸۸)؛ [ژبلی «د.۶۹۲)؛ و دیگران 
دربارۀ مذهب سيد سخنان بسیار دارند که برای اشبات حق» یکی ازآن‌ها بسنده است» 


چه رسد به همه آن‌ها. اینک متن آن سخنان آورده می‌شود: 


۱. سخن ابن‌معتز 
وی (طبقات الشعراء: ص ۷ [ص ۳۳] » گوید: «محمد بن عبداللّه برای من روایت کرد 
که سدری» روایتگ رشعرسید. گفته است: «سیّد در آغاز زندگی خویش کیسانی بود 
ورجعت محمد بن حنفیّه را باور داشت ودراین زمینه برای من چنین خواند: 
ای فرزند وصی [پیامبرآ! در حالی که تو زنده‌ای و روزی می‌خوری» غیبت و جدایی تا کی 
و تا کجا است و زمان ظهورت چه هنگام است؟» 
این قصیده مشهو راست. نی زمحمّد بن عبدالّه» از سدری برایم روایت نمود: «سیّد 
همچنان براین باوربود تا آن که درایّام حج» درمکه با [امام] صادق ند دیدارومناظره 
نمود وایشان حجت را بروی ثابت گردانید واوازآن اعتقاد بازگشت. سیّد در بارۂ ترک 
آن اعتقاد وبازگشتش ازباوری که داشته. ضمن یادکرد از[ امام] صادق. سروده است: 
با نام خدا جعفری گشتم؛ که خدا [از هر چه درانديشه بگنجد] بزرگ‌تراست و یقین و باور 
دارم که خدا [گناهان را] می‌بخشد و [بندگانش را] می‌آمرزد. 
و پروردگارم هرچه خواهد. به امر خویش [در لوح محفوظ] اثبات کند و هرچه خواهد. مجو 
نماید. و در همه امور او حکم راتد و تقدیر کند.»» 


۲ سخن صدوق 
وی (کمال‌الذین و تمام النعمة: ص۲۰ ص۳۳]) گوید: (سیّل همچنان دربارهةُ موضوع 


۳۳۵/۳ 


(AY 


۴۶/۲ 


(FAY) 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


غیبت در گمراهی به سرمی‌بُرد و محمد بن حنفیّه را غایب می‌دانست؛ تا آن که با [امام] 
صادق» جعفرین محمد انإ » دیدار نمود و نشانه‌های امامت را ازایشان دید وحجت‌های 
جانشيني [پیامبر] را در او مشاهده نمود. پس از وی در بارۀ غیبت سوژال کرد و ایشان به او 
یادآور شده که غیبت حقیقت دارد» اما برای دوازدهمین تن از امامان لا رخ می‌دهد. 
نیزاو را آگاه ساخت که محمد بن حنفیّه درگذشته و پدرش» محمد بن علی بن حسین 
بن علی ای » شاهد دفن وی بوده است + پس سید از اعتقاد خویش دست کشید وازآن 
آمرزش خواست و چون حق برایش روشن گشت. بدان بازگشت و به امامت باور آورد.» 
عبدالواحد بن محمد عظاریاثة» از علی بن محمد بن قتیبۀ نیشابوری» از حمدان بن 
سلیمان. از محقد بن اسماعیل بن بزیع» از حیّان سرّاج روایت کرده است: «از سیّد بن 
محمد جمیّری شنیدم که گفت: «من معتقد به غلوّبودم وغیبت محمد بن علی؛ ملقب به 
ابن حنفیّه» را باورداشتم ومّتی دراین گمراهی به سرمی‌بردم. پس خداوند با صادق» جعفر 
بن محمد اه برمن متت نهاد و به دست اوا زآتش نجاتم بخشید و به راه راست هدایتم 
فرمود. با نشانه‌هایی که از وی دیدم؛ بر من ثابت گشت که وی حجت خدا بر من 
وهمۀ مردم رورگار خویش است وهموست امامی که خداوند فرمانبری وپیروی اش را واجب 
نموده است . سپس به وی گفتم: "ای پسررسول خدا! روایاتی ازپدران شما اب در بار غیبت 
و راست بودن وقوعش» برای ما روایت شده است. مرا آگاه فرما که غیبت برای چه کس رخ 
می‌دهد. " ایشان اغا فرمود:”همانا غیبت برای ششمین فرزند من که دوازدهمین تن ازامامان 
هدایتگرپس از رسول خدا چ است» رخ می‌دهد. نخستین آن امامان» امیرالمؤمنین علی 
بن‌ابی‌طالب؛ و واپسین آنان» قیام‌کننده (- قائم) به حق و بقيّة الله درزمین وصاحب الزّمان 
است. به خدا سوگند! اگروی به همان اندازه که نوح در ميان قوم خود به سریُرد. در دوران 
غیبت خویش به سربرد» از دنیا بیرون نخواهد شد تا آن که ظهور نماید و زمین را از عدل 


وداد بياکند. همان سان که از ستم وبیداد سرشارشده باشد." چون این سخن را از مولای 


۱. به زودی» برخی ازاین نشانه‌ها خواهد آمد. 


۷ سید جفیری ۳۷۱ 


خود» صادق» جعفربن محمد اا شنیدم به دست وی به سوی خداوند -نامش بلند باد - 
توبه نمودم وآن قصیدۀ خود را که آغازش چنین است» سرودم: 
آن گاه که دیدم مردمان در دینشان گمراه گشته‌اند. من همراه با جعفریان» با نام خدا 
ونام خدا را فریاد زدم؛ که او [از هرچه دراندیشه بگنجد] بزرگ تراست و یقین و باور دارم 
که خدا [گناهان را] می‌بخشد و [بندگانش را] می‌آمرزد. 
و به دینی غیرازآن چه پیرو آن بودم» گرویدم؛ زیرا سرور مردمان» جعفر[صادق :4 ] مرا 
ازپیروی دین پیشینم نهی فرمود. 
با خود گفتم: گیرم چندی بهودی بوده‌ام یا دینم دین ترسایان بود؛ 
اما اکنون نزد خدای رحمان ازدین پیشینم توبه نموده و اسلام آورده‌ام؛ و خدا[ازهرچه 
در اندیشه بگنجد] بزرگ تراست . 
وتا زنده هستم. [دردینم] غلو نمی‌ورزم و به آن چه پیش‌تردردل پنهان کرده. بدان باور 
داشتم, بازنخواهم گشت. 
و دیگر اعتقاد ندارم که محمد [بن حنفیّه] زنده است و در کوه «رضوی»زندگی می‌کند؛ 
هرچند برخی جاهلان این اعتقاد را بر من خرده گیرند و دراین کار پرگویی کنند. 
بلکه معتقدم که او درنیکوترین وضعیّت که سزاوارپیروی و قابل بیان باشد, درگذشته است. 


و با [برادران] پاک و پاکیزه‌اش که از شاخسار و سرشت پاک مصطفی هستند» همراه است. 


تا پایان قصیده که بلند است. سپس قصیده‌ای دیگرسرودم: 
ای سواری که براشتری نیرومند و سترگ که با آن هربیابانی پیموده شود. به سوی مدینه روانی! 
آن گاه که خدایت هدایت کناد! _ جعفر[صادق اغ] را دیدار کنی» به ولئ خداو پسر 
آن پدر پاک بگو: 
تو است از اعتقاداتی که بدان پایبند بودم و با هر که نظری مخالف آن ابراز می‌داشت. 


۱. درنقل ابن شهرآشوب چنین آمده: «ازاین پس به [امامت] «کیسان» قائل نیستم). 


(AY) 
YFV/Y 


2 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


اعتقادم دربارهٌ پسر خوله (- ابن‌حنفیّه) هیچ گونه عناد و لجاجتی با نسل پاک پیامبرء 
در خود پنهان نداشت. 

لکن روایتی از وصی محمد ٤‏ به ما رسیده و او [بی‌گمان] در گفته‌اش به دروغ سخن 
نگفته است . 

آا ودا ول افر لهاان ایدید می فود و اتنظرهایییان هیده می ماد وماد 
ان ا و او ی وم بان ف ی د 

تا بدان جا که دارایی‌های آن گم شده» تقسیم می‌شود؛ گویی میان سنگ‌های نصب 
شدهُ گور ناپدید شده است .۲ 

پس مذتی چنین درغیبت به سرمی‌برد. سپس یکباره سربرمی‌آورد. مانند سرزدن ستاره 
[سعد] «جُدی» از افق." 

و با نصرت الهی و همراه با مرورازسوی او و اموربسامان شده» ازخانة پروردگارش به راه می‌افتد. 
وبا پرچمش به سوی دشمنان راه می‌سپارد و چون دلاوری خشمگین, به سختی آنان را می‌کشد. 
و چون روایت شد که پسر خوله (- ابن‌حنفیّه) نهان گشت. اعتقادمان به امام غایب را به 
سوی او برگرداندیم و آن را رد و تکذیب نکردیم. 

و گفتیم: او مهدی و [امام] قائمی است که به برکت عدلش هر قحطی‌زده‌ای زنده می‌شود. 
اگرتو[ای امام صادق!] بگویی که چنین نیست [و ابن حنفیه مهدی نیست]ء بی تعضب» 
حق» گفتهُ تواست و هرچه فرمایی. قطعی است. 

پروردگارم را گواه می‌گیرم [براین باورم] که سخن تو برهم خلق حجت است. چه آن که 
فرمانبردار است و چه آن که گناهکار 

انش این خت ولج آم رااان و امام خاش که جام با فاد ورافظا راو انیت 
اور ی انم که اجا رای اجام کرد ارات کا یران غاب ا 

مدّتی درغیبت می‌ماند؛ سپس در زمان [مناسب ]اش ظهور می‌نماید و شرق و غرب را از 
عدل و داد آکنده می‌سازد. 


۱ درعبارت مرزبانی ومفید. به جای «ستیر- پوشیده» «سنین = سال‌ها» آمده است. 
۲ در متن» «تعیّبه» آمده ولی اتَختّبه» درست است وترجمه برهمین پایه اصلاح شد. (ن.) 


۲ درروایت مرزبانی چنین آمده: مّتی درغیبت می‌ماند؛ سپس مانند ستاره» همراه با نور عدالت» طلوع می‌کند. 


با این اعتقاد. آشکار و پنهان. خدا را می‌پرستم" و هرچند براین اعتقاد سرزنش شوم. 
پوزش خواه نیستم .»» 
حیّان سراج که این حدیث را روایت نموده» خود» از کیسانښه بوده است. این روایت 


را اژبلی «گشف الْعْمّه )]۳٩۳/۲[‏ آورده است . 


۳. سخن مرزبانی 
وی (أخبار السیّد الجفیری [ص۱۶۴) گفته است: «بی‌تردید سید بن محمد -رحمه 
لله _کیسانی بود واعتقاد داشت که محمد بن حنفیّه ب همان مهدي قائم است که در 
کوهستان رضوی به سرمی‌بَرد. شعراودراین زمینه نشان می‌دهد که چنان که گفتیم» وی 
کیسانی بوده است. از اشعارا و است: 
ای [کوه و] درهُ «رضوی»! آن کس را که ميان تو به سرمی‌برد. چه می‌شود که دیده 
نمی‌شود. در حالی که ما دیوان عشق اوییم؟ 


ای فرزند وصی [پیامبر! درحالی که تو زنده‌ای و روزی می خوری» غیبت و جدایی تا کی 
وتا کجا است و فاصلهٌ [ما تا زمان ظهورت] چه قدراست؟ 


من آرزوی دیدارت را دارم و همانا از اینکه بمیرم و تو را نبینم» بیمناکم . 
اما سیّد -رحمه الله -ازاین اعتقاد بازگشت وبه امامت صادق اذ باورآورد و چنین سرود: 
با نام خدا جعفری گشتم؛ که خدا [از هر چه درانديشه بگنجد] بزرگ‌تراست و یقین و باور 
دارم که خدا [گناهان را] می‌بخشد و [بندگانش را] می‌آمرزد. 
هرکس ادعا نموده که سیّد برمذهب کیسانیّه باقی مانده, با این سخن به اودروغ 
بسته وازوی بد گفته است. ازروشن‌ترین دلیل‌ها برنادرستی این ادعاء دعای صادق اد 
برای وی وستایش سید ازایشان است. ازجمله روایات دراین زمینه» حدیثی است که 
محمد بن يحيى» ازابوالعیناء ازعلی بن حسین بن علی بن عمربن علی بن حسین بن 
علی بن ابی‌طالب - صلوات الّه علیهم -برایم روایت نمود: «نزد ابوعبد اه [امام صادق :4 ] 


۱. درمتن «امین‌اله» درج شده ولی در منابع دیگرچون کمال الدین شيخ صدوق وارشاد شیخ مفید «ادین‌الله» آمده 


(AF) 


YFA/Y 


(۴۵۵) 


۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


ازسید یاد شد. به ایشان گفتند: ”سید شراب می‌نوشد." فرمود: آگرسید راگامی لغزیده» 
گام دیگرش استوارگشته است .*4» 


نیزمرزبانی با ذکرسند ازعتّاد بن صهیب روایت نموده است: «نزد ابوعبداللّه جعفربن 
محمد اه بودم. ازسیّد یاد نمود وبرایش دعا فرمود. -راوی گوید: - به ایشان [گفتم]: «ای 
می‌دهد وبه رجعت ایمان دارد؟» فرمود: «پدرم ازپدرش علی بن حسین برایم روایت نمود که 
دوستاران آل محمد و نمی‌میرند» مگرآن که توبه می‌کنند؛ وهمانا سیّد توبه نموده است.» 
سپس سربلند کرد وازجامۀ نمازی که برتن داشت. نامه‌ای ازسیّد را بیرون آورد که درآن» از 
وضع پیشینش توبه نموده بود." درپایان این نامه این شعرنوشته شده بود: 
ای سواری که براشتری نیرومند وسترگ که با آن هربیابانی پیموده شود. به سوی مدینه روانی!» 
تا پایان ابیات» چنان که گذشت. 
همچنین مرزبانی با ذکر سند از خلف حادی روایت نموده است: «سید همراه با مال 
و بنده ومرکب. از اهواز بازگشت و من برای شادباش‌گویی نزد وی رفتم. گفت: (ابوبُْجیر" 
شیعه امامی است. مرا برمذهبی که داشتم» نکوهش می‌نمود وآرزومی‌کرد که مرا به مذهب 
خویش درآوزد. من هم به وی نوشتم که به مذهب او درآمده‌ام؛ و چنین سرودم: 
ای سواری که براشتری نیرومند وسترگ که باآن هربیابانی پیموده شود» به سوی مدینه روانی!» 
سپس این ابیات را تا پایان آورده» آن سان که گذشت. 
آن گاه» راوی گفته است: «روزی ابوبخیربه سد گفت: «اگربه مذهب امامت 
درآمده بودی» شعری در این زمینه می‌سرودی !» | فد گوید]: «پس من این فصیده را 
۱. درالأغانی (۲۹۷/۷[۲۷۷/۷]) آمده است: «نامه‌ای از سید بیرون آورد که در آن» به وی اعلان نموده بود که توبه 


کرده وازامام برای خود طلب دعا کرده بود.» 


.وى ابوبجیر عبد ال بن نجاشی اسدی. فرماندار اهواز در روزگار منصور بوده است. 


۷. سید جفیری SN‏ 


برایش خواندم واو سحده نمود و گفت:"سپاس خداوندی رااست که دوستی من به نو 
را ببهوده نگرداند." آن گاه» این هدایا را که بینی» به من بخشید.»» 
نیزمرزبانی با ذکرسند از خلف حادی روایت نموده است: «به سید گفتم: «معنای 
این سخنت جیست (؟): 
از بازگشت گردش روزگار در شگفتم! و نیزاز ماجرای ابوخالد زبان آور. 
اتاین کهفا ان ناكرا امكو حك | دس آن باه با وا که وول 
بگرداند. یعنی علی [زین العابدین]. و درشگفتم ازآن چه ازعمویش سرزد که امامت را به 
سوی او بگرداند. چون گرداندن عنان مرکب [و تغییر مسیرآ. 
و این که حچرالاسود را کم قرار داد و نیز سخن گفتن روشن آن سنتگ: 
و زبان گشودنش به لزوم تسلیم شدن عموء بی چون و چراء در برابر برادرزاده. 
به راست بودن این جریان (- شهادت حجرالاسود) گواهی می‌دهم؛ چنان که برراست 
بودن آیه‌های قرآن گواهی می‌دهم. 
علی [سجاد اد ] امام من است و دراین» تردید روا نمی‌دارم و اعتقاد به چنین و چنان را 


واگذاشتم.» 

به من گفت: «علی بن شجره. از ابوبُجی از صادق ابوعبداله بډ برایم روایت نمود که 
ابوخالد کابلی به امامت ابن‌حنفیّه اعتقاد داشت؛ پس از کابل‌شاه به مدینه درآمد واز 
محمد شنید که به علی بن حسین می‌گفت: "ای سرورمن!" ابوخالد گفت:”آیا برادرزاده‌ات 
را به گونه‌ای خطاب می‌نمایی که وی تورا چنان خطاب نمی‌کند؟" ابن حنفیّه گفت: "وی 
مرا برای داوری کنار حجرالاسود برد وادعا نمود که آن را به سخن درمی‌آوزد. من همراه وی 
نزد حجررفتم وازآن شنیدم که گفت: ای محمّد! کاررا به برادرزاده‌ات واگذار؛ که همان او 
از توسزاوارتراست." و آن گاه» من این شعر را سرودم. و ابوخالد کابلی هم به مذهب 
امامی درآمد.» 

من ازیکی از شیعیان در بارۀ این رویداد پرسیدم. مرا گفت: «ه رکه این را نداند» 


شيعه نیست !» به سید گفتم: «توبرمذهب شیعیانی یا برآن مذهب که من می‌دانم $( 


۳۳۹/۲ 


)۳۵۶( 


(AY) 
1۵/۲ 
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وی این بیت غقیل بن عَلّفه را برایم خواند: 
چه از کنار «هرشی»' بگذرید و چه از پشت آن» هر دو سوی «هرشی» برای کاروانیان راه است . 
این سروده را مرزبانی [أخبار السید الجفیری: ص۱۷۶] در بارٌ مذهبش آورده است: 
اعتقادم در بارهُ امامت » راست و درست گشت و پیش ازمرگ. به سلامت در اعتقاد دست یافتم. 
آن گاه که جعفری گشتم. خداوند سرزنش را از من زدود و دور ساخت . 
پس از حسین اغا به علی که نشان [امامت] دارد. ایمان دارم؛ 
یعنی ساد که ستون اسلام و دین گشته است. 
خداوند شمّه‌ای از حق را به من نمایاند و از درگاهش کمال آن را درخواست می‌کنم؛ 
تا او را با آن [اعتقاد کامل] هنگام پیش‌آمدهای هول‌انگیز قيامت دیدار کنم. 


وی (الفصول المختاره: ص۳٩‏ [ص۲۴۱]) گوید: «یکی از کنستانتهه ابوهاشم اسماعیل 
بن محمد حمیّری شاعر رحمه الله -بود که اشعاربسیاری درباره مذهب ایشان دارد. 
سپس وی ازاعتقاد به کیسانیّه بازگشت وازآن بیزاری جُست وبه مذهب حق ایمان 
آورد؛ زیرا ابوعبدالله جعفربن محمد هاو را به امامت خویش فراخواند وازواجب بودن 
فرمانبری‌اش [نشانه‌هایی را] برای وی آشکار فرمود. پس سيد دعوت وی را پذیرفت وبه 
طریق امامت اعتقاد یافت وا زگمراهی پیشینش دست برداشت . او دراین زمینه شعری 
سروده که معروف است. 
ازنمونه‌های سخن وی دربارهُ امامت محمّد [بن حنفیّه ] - رضوان الله عليه -ومذهب 
هلا به آن سکنی گزیده در [کوه و] درهُ رضوی. تحیّت فرست و در منزلگاهش سلام مرا 
یی پیشکش او نما! 
تا آن که به هنگام بازگشت به خق ودست کشیدن ازمذهب کیسانیه» چنین سرود: 


۱ نام گردنه‌ای است درراه مکه نزدیک جُحفه که دوراه دارد وهردوراه به یک جا می‌رسند. 


۷. سید جمیری AN‏ 


با نام خدا جعفری گشتم؛ که خدا[ازهر چه دراندیشه بگنجد] بزرگ‌تراست و یقین و باور 
دارم که خدا [گناهان را[ می‌بخشد و[بندگانش ر[ می‌آمرزد. 
وبه دینی غیرازآن چه پیرو آن بودم. گرویدم؛ زیرا سرور مردمان جعفر صادق [ ی ] مرا از 
پیروی دین پیشینم نهی فرمود.» 
نیزهمورالارشاد[۲ ۸ گفته است: «فصل: سیّد اسماعیل بن محمد حمیّری - رحمه الله - 
آن گاه که شنید ابوعبد الله اا اعتقاد وی را نمی‌پذیرد وازاودعوت کرده که به طریق امامت 
روی آورد» ازاعتقاد به مذهب کیسانیّه بازگشت ودر بارۂ امام صادق ند چنین سرود: 
ای سواری که براشتری نیرومند وسترگ که باآن هربیابانی پیموده شود. به سوی مدینه روانی!» 
سپس ۱۳ بیت ازاین قصیده را آورده وگفته است: «دراین شعر نشانه‌هایی بدین امور 
است: دست کشیدن سيد - رحمه الله -ازمذهب کیسانی واعتقاد به امامت صادق افا ؛ 
ونیزجنبه‌های دعوت آشکارشیعه درروزگارابوعب دالله» به امامت ایشان. واعتقاد 


دوازده‌امامی است.» 


۵. سخن ابن‌شهرآشوب 

وی «مناقب آل ابی‌طالب: ۳۲۳/۲ [۲۶۶/۴]) ازداوود ری نقل کرده که به سید جمیری خبر 
دادند نزد صادق .ند ازوی یاد شده وایشان فرموده است: «سیّد کافراست.» پس نزد ايشان 
آمده» پرسید: «سرورم! من که شما را بسیاردوست می‌دارم ودرراه محیّت شما با دشمنانتان 
دشمنی می‌ورزم» کافرهستم؟» فرمود: «اين دوستی تورا چه سود دهد. حال آن که به 
حجت روزگاروزمان. کافری ؟» سپس دست وی راگرفته؛ اورا به اتاقی بُرد که درآن» قبری 
قرار داشت. دو رکعت نمازگزارد. سپس با دست خویش برقبرزد. قبر شکافته شد 
وفردی ازآن بیرون آمد وازسروریش خویش خاک برگرفت . صادق به اوگفت: «توکیستی ؟» 
گفت: «من محمد بن على هستم که ابن حنفیّه خوانده می‌شدم.» فرمود: «من کیستم ؟» 


(۳۵۸) 


1۵/۲ 
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گفت: «جعفربن محمد: حخت رورگاروزمان.) سید بیرون آمد وجنین سرود: 
با نام خدا جعفری گشتم؛ که خدا [از هرچه درانديشه بگنجد] بزرگ‌تراست و یقین و باور 
دارم که خدا [گناهان را[ می بخشد و[بندگانش را[ می‌آمرزد . 
تا پایان ابیات. 
و اسخبارالششد الجفیری آمده است که مومن الاق دربارهُ ابن حنفیّه با سید مناظره 
نمود ویروی جیره گشت. سيد سرود: 
عاشق شیفته‌ام؛ 
و درغیاب وی. پاسدار حرمت اويم و از اعتقادش به امام صادق .یا پیروی می‌کنم؛ 
با او خداوند همه بندگان را دستگیری و فریادرسی می‌کند و بلاغت را برزبان سخن گویان 
جاری می‌سازد. 
برهان [امامت] او به روشنی نزد من آشکار شد. از این رو به امامتش ایمان آوردم و چون 
نادان‌ها نبودم؛ 
مانند کسانی که پس ازبیان هدایت [ازسوی پیامبر] رو به سوی حَبْتّر(= عمر) و ابوحامق 
(= ابوبکر) گرداندند. 
طاقی (=مژمن الظاق) گفت: «نیکوسرودی. اکنون به راه راست درآمدی وبه کمال 
رسیدی و جایگاهی از خیریافتی ودربهشت جای گرفتی.» سید چنین گفت: 
با نام خدا جعفری گشتم؛ که خدا [از هرچه درانديشه بگنجد] بزرگ‌تراست و یقین و باور 
دارم که خدا [گناهان را] می بخشد و [بندگانش را] می‌آمرزد. 
وی پنج بیت ازاین ابیات را یاد نموده وسپس از بائيَة وی که یاد کردیم. شش بیت 
آورده وسپس گفته است: «سیّد در بارةٌ صادق اا چنین سرود: 


ابوعبدالله را بستای؛ همان جوانمرد میان آفریدگان در حلم ورزیدنش [در برابر ناملایمات]. 


۱ این ازنشانه‌های امامت است که درسخن صدوق به آن اشاره شد. 


او سبط پیامبر محمد و ریسمانی است که از او منشعب شده است . 

چشمان بیناء آن گاه که به جلالش فرانگرند. [از فرط درخشندگی اش] پوشیده و تار شوند. 
دریای [مکارم] او را گوارا آبشخورهایی است که همه آفریدگان را با دلو بزرگش 
سیراب می‌سازد؛ 

دریایی که بر همه دریاها اشراف دارد و از عطا و خیر خویش به آن‌ها امداد رساند. 

ای حجّت خدای بزرگ [و دیده‌بان] و دیده او و پیشوای آلش! 

و ای فرزند وصی برگزیده و شبیه احمد در کمالش! 

تو پور دخت محمد ی و آفریده شده‌ای درست بر قالب و مثالش. 

پرتو نور توء از نوراو است و سایهٌ جانت از سایه‌سارش. 

نجات ازتباهی در دستان تو است» و نیز هدایت از گمراهی [و وبال]ش. 

او را ثنا می‌گویم» و [هرچه گویم] نرسم به یک دهم از گوهرهای یگانۀ خصالش.» 


۶. سخن ازبلی 

او رش العْمّه: ص۳۰/۲[۱۲۴]» گوید: «سیّد جمیّری -رحم الله - کیسانی بود و به رجعت 
ابوالقاسم محمد بن حنفیّه اعتقاد داشت . پس چون امام جعفرین محمد صادق ایا حقیقت 
واعتقاد به مذهب شیعه اثناعشری را به وی شناساند» مذهب پیشین خود را رها نمود و به 
حق بازگشت و بدان معتقد شد. شعروی -رحمه له - ریا مذهب [کیسانیآاش مشهور 


است وبه سبب اشتهار نیازمند بیان نیست. 


این سرودهُ او نشان می‌دهد که وی به مذهب حق درست درآمده است: 
بای هش وف که که کون با سای کاک او کی ی نان رول 
و نزدیکانش سلام باد! 
مگرآنان ستارگان آسمان نیستند و نیزنشانه‌های بزرگی وعرّتی که دستیابی به آن ممکن نیست؟ 


)۳۵۹( 


زر( 


(۳۶۰) 
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ان که در شاوی کرای دای کان که كوا و ااب امین ابت 
رسول‌خدا در روز غدیر خم درحالی که مردمان حضور داشتند. او را [به جایگاه بلند 
امامت] برکشید. 

کون کی ا ا حو است هه ا ات ما سای که 
و مقام ابراهیم به او تعلّق دارند. 

وسین ین ست که چا گا اون هکس روش ما وای وی 
که تاریکی‌ها به هم درآمیزند. 

و علی [سجاد] چهارمین امام است؛ آن صاحب تلاش در نیکی‌ها و احسان که قوام دین 
و دنیا به او است. 

پنجمین محمد [باقر] است که خدا او را برگزید؛ پس جایگاهی بلند در افتخارات 
و شرافت‌های بازمانده دارد. 

جرا اى ا همین آن راد ران و تیان عا ای ات ک6ا مام اسان اومن 
موسی [بن جعفر] هفتمین است و او را جایگاهی است که بزرگواران [جهان] را حتّی به 
فرودست‌های آن دسترسی نیست. 

علی [بن موسی] هشتمین است و قبرش در سرزمین طوس است و چون مردم دچار 
خشکسالی شوند. او باران [رحمت] است. 

نهمین ایشان, رانده شد از وطن توسط روسپی زادگان است؛ همان محقد [جواد] پاک 
که او را شمشیری بران [دردفاع از حق] است. 

دهمین ایشان» علی [هادی] است که دژی است [اسلام را] و مگه از نبودش نالان است. 
یازدهم. چراغ پرفروغ شرف و والایی» حسن [عسکری] آن سرور دلاور است . 

تشم همان ات که وان قاب رو ی دنات کش ها ترا 
به او است. 

در بهشت [جاودان] خوشی و گوارایی زندگی‌ام به سبب آنان است و ایشان همسایگان 
نزدیک من هستند؛ و الشلام.» 


نقد یا آشکارسازی حقبقت 


دکترطه حسین مصری (ذکری ابی‌العلاء: ص۳۵۸ [۱۲۹۳/۱۰) گوید: «ازاواخرسدءةُ نخست» 


۷ سید جفیری ۳۸۵۱ 


اعتقاد به تناسخ در ميان عرب. شناخته شده بوده است. شیعیان به این موضوع و برخی 
دیگر از اعتقادات نزدیک به آن» مانند حلول و رجعت. باور دارند و ميان اهل ادب کسی 
نیست که سخنان ضعیف حمیّری وبسیاری کسان دیگررا دراین زمینه نداند.» 

آگراین نسبت ساختگی را پیشینیان طه حسین که درزمرهٌ ساده‌اندیشان زمانه‌های 
دروغ‌پردازی بودند» همان کسان که بدون آگاهی سخن می‌گفتند؛ بدون جداسازی [حق 
ازباطل] گردآوری می‌نمودند؛ بدون کاوش تألیف می‌کردند؛ وبی‌آگاهی ودریافت؛ نسبت 
می‌دادند برمی‌ساختند. شگفت زده نمی‌شدم. اما همه شگفتی من ازکسی همانند او 
است که خود را کاوشگرویگانه‌ای ازیگانگان این عصرطلایی می‌شمرد؛ این عصرنور 
وزمانة پژوهش وکاوش که به وجود کسانی چون این دکتروهمانندان اومبتلاشده است؛ 
کسانی که همچون شتران نر همسان شتران ماده‌اند" وپنهانی سرشیر را سرمی‌کشند' 
ومی‌خواهند یک امت بزرگ چندمیلیونی را با نسبت دادن عقاید الحادی به ایشان» 
کافرشان می‌شمرند» لعن نمایند وآنان نیزآن گاه که به این گونه دروغ‌های شرم‌آورآگاهی 
یایند براینان خشم گیرند. این فرجامی ناستوده را به دنبال داردء یعنی پراکندگی امت 
زشت آماده کرده وبدان» پاداشش داده است. 

آیا پژوهنده‌ای از این مرد نمی‌پرسد که مأخذ این دو دروغ چیست ؟ آیا آن دورا در 
کتابی از کتاب‌های شيعه خوانده است ؟ آیا آن دو را ازشیعه‌ای شنیده است؟ آیا یکی 


از دانشوران شیعه. او را از آن آگاه کرده است؟ این شیعیان و کتاب‌های ایشانند که از 


۱ مکّلی است رایج [در بارۀ کسی که سخنی را به سخن دیگردرمی‌آمیزد. بنگرید به: المستقصی فى آمشال 
العرب:۱۵۸/۱]. 

۲ مکّلی است [در بارۀ کسی که وانمود می‌کند به سود تورفتار می‌نماید» اقا سود را به سوی خود می‌کشد. بنگرید 
به: مجمع الأمشال: ۵۲۵/۳]. 


YAar/Y 


)۳۶۱( 


(PY) 
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سده‌های نخست تا امروزه رکه را به تناسخ و حلول معتقد باشد. کافرمی‌شمارند و به 
بیزاری ازوی حکم می‌کنند. پس چرا دکتربه این کتاب‌ها مراجعه نکرده است» پیش از 
آن که به نادرستی اتهام افکتّد وبه ناراستی دست به قلم بَّد؟ آری؛ پیش ازوی ابن زم 
اندلسی «الفصّل فى الملل و الأهواء والتحل[۱۸۲/۴]) اعتقاد به تناسخ را به سیّد نسبت داده؛ 
و در جلد یکم «ص۳۳۹-۳۲۳). ابن حزم و گرایش‌هایش را شناختید. 

وامّا اعتقاد به رجعت. ازقبیل اعتقاد به تناسخ وحلول نیست وقرآن وسئت آن را 
تصدیق نموده‌اند. چنان که درلا به لای کتاب‌های کلامی شرح داده شده است وبزرگان 
شیعه. کتاب‌های مستقلّی دراین زمینه فراهم آورده‌اند. هرکس به شرح حال وشعر 
وبرهان‌آوري سیّد آگاه باشد. می‌داند که وی ازاعتقاد به باورهای ضعیفی که دکتربه او 
نسبت داده» برکناراست؛ البثه آگردکترازکسانی نبوده باشد که معتقدند کوشش درراه 


رفتارسیّد با غیرشیعیان 

سید برای دشمنان خاندان پاک پیامبر-صلوات‌اله علیهم -احترام و ارزشی نمی شمرد 
ودرهرموقعیّتی آنان را سخت نکوهش می‌کرد وبا زبانی تند وتیزوبا همۀ توان و نیرو با 
ایشان سخن می‌گفت. در این زمینه» او را ماجراها است؛ از جمله: 

۱ از محشد بن سهل جفیری از پدرش روایت شده است: «سیّد جمیّری برکشتی 
به سوی اهواز روان شد. پس مردی با وی در بارهُ برتری علی ا به بگومگو و کشمکش 
پرداخت وبا اوبرسراین مطلب. مباهله نمود. چون شب فرارسید. آن مرد برخاست تا 
برلبۀ کشتی بول کند. سیّد اورا درآب افکند وغرقش نمود. کشتی‌بانان فریاد زدند: «به 
خدا! آن مرد غرق شد.» سید گفت: «اورا واگذارید؛ چرا که با من مباهله نمود.»» 

۲. سید دراهواز بود. عروسی از خاندان زبی رکه به زفاف اسماعیل بن عبدالّه بن 


عبّاس برده می‌شد» برسیّد عبورنمود. سيد هیاهوشنید وسبب آن را پرسید. سبب را 


به او گفتند. چنین سرود: 
عروسی برما گذر کرد که سوار بر استری به زفاف برده می‌شد و بر سازو برگ مرکوبش 
هودچی بو 
او بانویی زبیری است» از دختران آن که حرمت کعبه بشکست" و حرام آن را حلال شمرد. 
او را به زفاف پادشاهی بزرگوار می‌برند. اميد که [هرگز] به وصال هم نرسند و صدای 
فروافتادنش بلند شود! 

آن عروس در راه خود» برای قضای حاجت به ویرانه‌ای داخل شد. ماری سمّی اورا 
گزید وعروس بمرد. سيد می‌گفت: (نفرین من دامن‌گیرا و شد.» [الأغانى: ۲۷۰/۷]. 

۳. ازعبدالله بن حسین بن عبدالله بن اسماعیل بن جعفرچنین روایت شده است: 
(مردم بصره برای درخواست باران» بیرون شدند. سيد با ایشان بیرون آمد» حال آن که 
حامه‌ای از ابریشم و جبه و ردای ابریشمین نقش‌داروعمامه‌ای پوشیده بود. پس ردای 
ابریشمینش را برزمین کشید و چنین سرود: 

ای ابر! برزمین فرود آی و سنگی بردارء سپس برآنان سنگ بیافکن! 
قطره‌ای ازباران به ایشان منوشان؛ چرا که اینان با فرزندان احمد در جنگند.» 
[الأغانی: ۲۷۰/۷]. 


۴ [ابوالفرج گوید:] ابوسلیمان ناجی برایم روایت نمود که روزی مهدی که ولی 
عهد بود. جلوس نمود تا صله‌های قریش را به آنان عطا نماید. این کاررا از بنی‌هاشم 
آغازنمود وسپس به دیگر خاندان‌های قریش پرداخت. سيد فرارسید وبه ربیع» دربان 
منصور قطعه کاغذی سربه مهرداد و گفت: «دراین. اندرزی است برای امیر؛ آن را به 
وی برسان.» ربیع آن را رسانید. درآن. چنین نوشته شده بود: 

به فرزند عبّاس, هم نام محمد[ :]» بگو: به «بنی عدی»" حتّی درهمی عطا مکن! 


۱. مقصود. عبدالّه بن زبیراست که در حریم کعبه سنگرگرفت وازآن جا به نبرد پرداخت . 


۲ تیر عمراز قبیلة قریش.(ن.) 


(FY) 


)۳۶۴( 
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و نیز«بنی تیم بن مُرّه»" را محروم ساز؛ چرا که آنان بدترین آفریدگان از میان پیشینیان 
اگربه آنان چیزی عطا کنی» احسانت را سپاس نگویند و تو را جزا دهند به اینکه نکوهش 
گردی و دشنام داده شوی. 

واگرآنان را امانتداریا کارگزار گیری, به تو خیانت ورزند و خراج تو را برای خویش غنیمت گیرند. 
و اگراز بخشش به آنان دست بداری, ناروا نیست؛ چه خود آن گاه که به ملک رسیدند. 
محروم ساختن شما را آغاز کردند و ستمکارتر بودند. 

میراث محمد را از عموها و دو فرزند و دخترش» همتای مریم دریغ نمودند. 

امارت را در چنگ گرفتند. بی آن که به جانشینی منصوب شده باشند؛ و آن چه دراین 
زمینه انجام دادند. برای گناهکاری آنان بس است. 

آا ن اسان مهن را انى تفه اخ ا اى کف اه نان بان که 
خداوند با محمد برایشان منت نهاد و به دست اوء هدایتشان نمود و تن‌هاشان را پوشاند 
و خوراک‌شان داد؛ 

اقا آنان در برابروصی و جانشینش به همه گونه زشتی دست بازیدند و جام تلخ [ناملایمات] 


را به او نوشاندند. 


مهدی آن را به سوی کاتب خود. ابوعبیدالّه معاوية بن يسار افکند و گفت: 
«پرداخت صله را قطع کن!» وی آن را قطع نمود و مردم بازگشتند. سپس سید نزد 
مهدی درآمد. وی چون سید را دید. خندید و گفت: «اسماعیل! اندرزت را پذیرفتیم.» 
وبه آنان چیزی عطا نکرد. [الأغانی: ۲۶۳/۷]. 

۵. ازشوید بن حمدان بن خصین روایت شده است: «سیّد با ما رفت وآمد داشت 
ونزد ما می‌آمد. روزی از نزد ما برخاست و رفت. پس از رفتنش» مردی درآمد وگفت: 
«شما نزد سلطان شرافت واحترام دارید. پس با این مرد که به شراب خوردن و دشنام 


دادن به پیشینیان مشهور است. همنشین نشوید.» این خبربه سید رسید؛ به سويد 


۱ تیرۀ ابوبکر از قبیله قریش.(ن.) 


۷. سید جفیری SEA‏ 


[که من باشم] چنین نوشت: 
ای پسر حُصّین! حوض کوثر را طبق آن چه حارث اعور روایت و توصیف کرده است؛ 
برایت وصف کردم. 
اگرفردای قیامت. جرعه‌ای از آن به تو بنوشانند. به حظ وافرو بهرۀ کامل خویش می‌رسی. 
مرا گناهی نیست جزاین که در شعرم ازآن [بُزدل] که از نبرد خیبر گریخت یاد کردم. 
از مردی یاد کردم که از مصاف با مرحب گریخت. همچون فرار خر از شیر. 
یکی از همنشینان شما این را ناپذیرفتنی و زشت شمرد؛ همو که حرامزاده و کج‌خلق است . 
او دوستي امام هدایت و فاروق بزرگ امت (- علی بل) را برمن عیب دانست و خرده گرفت . 
به زودی ریشش را خواهم تراشید؛ چرا که هر موی آن. گواه باطل و زشتی‌ها است. 

به خدا سوگند! همه بزرگان ما از آن مرد بریدند و همواره دوستار و همنشین سیّد 
گشتند.» «الأغانی: ۲۵۴-۲۵۰/۷ [۲۷۴-۲۷۳/۷]) 

۶ از معاذ بن سعید حمیّری روایت شده است که سيد اسماعیل بن محمد حمیری 
-رحمه الله - نزد سوّار قاضی. شهادتی داد. سار به وی گفت: «آیا تواسماعیل بن محمد که 
سيد خوانده می‌شود. نیستی ؟) گفت: «آری.» سار گفت: «چگونه برای شهادت دادن نزد 
من آمدی. حال آن که من می‌دانم توبا پیشینیان دشمنی می‌ورزی.» سید گفت: «همانا 
خداوند مرا ازدشمنی با دوستان خدا دورداشته؛ وجزاین نیست که همواره براین شیوه‌ام.» 
سپس از جای برخاست. سوّاربه ا و گفت: «برخیز ای رافضی؛ که به حق شهادت ندادی.» 
سيد - رحمه الله - بیرون درآمد. حال آن که می‌سرود: 

پدرت فرزند دزد بُز پیامبر است! و تو فرزند دخت ابوجځدّری . 
ما به کوری چشم توء رافضی» یعنی طرد کنندهٌ اهل گمراهی و زشتی» هستیم . 

سپس شعری سرود و آن را بر قطعه کاغذی نوشت و کسی را دستور داد تا آن را 

در میان قطعه کاغذهای پیش روی سار قرار دهد. سوّارآن را برگرفت و چون درونش را 


۱ حارث اعورهمُدانی (د. ۶۵ ) ازسران اصحاب امیرالمومنین اغا است که درهمین کتاب (مجلّدا۱) ضمن شرح 
حال پدرشیخ بهایی» در شمارشاعران سدۀ دهم از وی یاد خواهد شد. 


۵0۶/۲ 


(۳۶۵) 


)۳۶۶( 
(2۸ 


۶۶2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خواند» نزد اپوجعفرمنصور که در«جسراکبر» فرود آمده بود. رفت تا ض سیّد دادخواهی 
کند. پیشترسید نزد منصوررفته وقصید؛ُ خود را برایش خوانده بود که درآن می‌گوید:۱ 
ای امین خدا و ای بهترین فرمانروا؛ ای منصور! 
[بدان] که سَوّاربن عبداللّه» از بدترین قاضیان است. 
تعثلی" و جملی (< از اصحاب جنگ جمل) است و با شما هماهنگ نیست. 
جدّش دزد بُز بود و بدکاره‌ای از بدکاران» 
دزد بُزپیامبر و کلمات زشت و کارهای ناپسندی به وی نسبت می‌داد.۳ 
او همان کسی بود که پیامبر را از پشت حجره‌های خانه‌اش [با بی‌ادبی] می‌خواند:؟ 
ای فلان! نزد ما ی که ما نیز اهل شر و فلان کارهاییم! 
[ای منصور!] مرا از شاو کفایت کن؛ که خدایش از بلاها و پیشامدهای ناگوار حفظ نکناد! 
[به خاطراین پاشتی‌ها] ما او را هجو کردیم وه رکه کسی [چون او را هجو گوید, دچار 
خطرو بلاهای کمرشکن گردد. 


ابوجعفرمنصور خندید و گفت: «اکنون تورا به داوری [دربارةُ وی] منصوب 
نمودم. سار را مدح كن چنان که هجوش نمودی!» پس سید -رحمه الله -شعری 
خواند که در آن می‌گوید*: 
من مردی از جمیّرم. خاندانم در جایگاهی قرار دارند که مهتران حمیر در آن جای دارند. 
سوگند یاد کرده‌ام که هیچ صاحب بخشش و عطایی را که دارای جایگاه بلند و افتخارات 
است» نستایم؛ 


۱ بیت آغازین این قصیده. چنین است: ای دوست به پا خیزتا برویم و در منزلگاه‌های هراسناک [وبی فروغ از 
حضوریاران] منزل کنیم! 

۲. استاد عدوی درپانوشت الأغانی (۲۶۱/۷) گفته است: «نعثل» دراصل نام یک مرد یهودی اهل مدینه بود. برخی 
گفته‌اند: نام مردی ریش درازاهل مصربود و چون می‌خواستند به عشمان ناسزا گویند» اورا به نعثل تشبیه می‌کردند. 

۳ این بیت را ازالأغانی (۲۸۱/۷[۲۶۱/۷]) وطبقات ابن معتز(ص۸ [ص؟۴ ۳]) آوردیم. 

۴ اشاره به نزول آیة حجرات درباهُ بنی‌عنبر اجداد قاضی سار است. 

۵ شید دراین سروده. خواستةٌ منصوررا نادیده گرفت وازستایش سار سخنی نگفت وبه جای آن؛ به مدح 
امیرالمومنین ات پرداخت. (ن.) 


۷. سید جفیری SAN‏ 


مگرآن سپیدرویان. یعنی بنی‌هاشم. که آنان را نزد من احسانی [و برمن منتی] است که 

باید آن را سپاس گفت. 

[آری؛] آنان را نزد من احسانی است که سپاس آن واجب است. هرچند منکری آن را انکار نماید. 

ای احمدٍ خیر[و برکت] که جزاین نیست که رحمتی گسترده بر ما بود. 

حمزه و آن پرواز کننده در بهشت» یعنی جعفر, که هرچه خواهد. طلب کند. 

از بنی‌هاشمند؛ و نیزآن هدایتگرما که پس ازاگمراهی و] کوری» در بارةُ وی بینا شدیم؛ 

آن گاه که [راه] دین تاریک شد و [نور] هدایت ضعیف گشت و مردم روی زمین [از حق] 

منحرف شدند و سرکشی و گردن‌فرازی کردند. 

یعنی علی بن ابی‌طالب؛ همو که [دژ] خیبر در برابرش سر فرود آورد و تسلیم شد. 

سرفرود آورد؛ و ازروی اجبار و خواری در برابرعلی سرفرود نیاورد. مگرهنگامی که تخت 

بزرگ قدرتش فروغلتید و سرنگون گشت. 

و نیز درروز نبرد «کوه سَلْ» (= نبرد خندق) آن گاه که عمرو بن‌عبدود با عبور[از خندق] 

و با شمشیر برکشیده. خرامان و با تبر گام برمی‌داشت. آمد. 

با اطمینان به برتری خویش. درحالی که شمشیر را به اهتزاز درآورده» می‌جنباند؛ همان‌گونه 

که شتر نر و سترگ و نیرومند گله. با غرور گام برمی‌دارد. 

ناگاه [علی] شمشیر درخشنده و تیز و بزانش را برسروی فرود آورد. 

پس او چون کنده درخت سرنگون شد» در حالی که ازرگ های گردنش مایع سرخ می‌ریخت . 
نیزاز جملۀ ماجراهای سیّد با سا آن است که حَزْث بن عبیدالله ربیعی روایت 

نموده است: «در مجلس منصور آن گاه که وی در«جسراکبره بود» نشسته بودم. سوار نیز 
آن جا بود. سیّد برای منصور چنین خواند: 

آن خدایی که او را شبیه و مانندی نیست. مُلک دنیا و دین را به شما عطا فرمود. 

خداوند مُلکی به شما داد که آن را زوالی نیست؛ تا بدان جا [گسترده] که فرمانروایان چين 6۲۶۷ 

را کشیده. به حضورتان می‌آورند. 

و حاکم هند نیزیکسره در چنگ شما است و فرمانروای ترکان با خواری در بند است. 
تااین که قصیده را به پایان بُرد» حال آن که منصور می‌خندید. سار گفت: 


«ای امیرالممنین! به خداسوگند! اجن مرد آن چه را که دردل ندارد» نزد توبرزبان ۳۵۸/۲ 


SAN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


می‌آورد. به خدا سوگند! او به دوستي کسانی جزشما ایمان می‌ورزد و دشمنی شما 
را پنهان می‌دارد.» 

سیّد گفت: «به خدا سوگند! وی دروغ می‌گوید وهمانا من درمدح شما راستگویم. 
اما چون تورا در این حال می‌بیند. حسدورزی [به این سخن] وادارش نموده است. 
هرآینه دلبستگی و مهرورزیدن من به خاندان شماء رگی است که از پدرو مادرم درتن 
من است؛ و این مرد و خاندانش هم در دوران جاهلیت و هم اسلام با شما دشمن 
بوده‌اند. خداوند َة در بار خاندان این مرد» برپیامبرش -بر وی و خاندانش درود باد! - 
چنین نازل فرمود: کسانی که ازپشت حجره‌ها [- اتاق‌های پیامبر ]تو را به آواز بلند می‌خوانند. 
بیش‌ترشان نابخردند. (حجرات/۴)*.» 

منصورگفت: «راست می‌گویی.» سوار گفت: «ای امیرالممنین! وی به رجعت 
معتقد است وابوپکر و عمررا دشنام می‌دهد و ازآنان بد می‌گوید.» سیّد گفت: «امَا 
این که وی مرا معتقد به رجعت می‌داند. اعتقاد من در این زمینه برپایة سخن 
خدای تعالی است: و روزی که از هراقتی. گروهی ازآنان راکه نشانه‌های ما را دروغ شمردند. 
برانگيزیم و فراهم آریم؛ پس [از پراکنده شدن] بازداشته شوند. (نمل/۸۳)*. نیزدر جای دیگر 
فرموده است:" ... و همه را برانگیزیم و گردآوریم و هیچ یک ازآنان را فرونگذاریم. (کهف /۴۷). 
پس دانستم که دو خشردر پیش است: یکی عام ودیگری خاص. همچنین خدای 
سبحان فرموده است: "پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده گرداندی. اینک به گناهانمان 
اقرارداریم؛ پس آیا هیچ راهی برای بیرون شدن [ازدوزخ] هست؟ (غافر/۱۱) " . و هم فرموده:"خداوند 
او را صد سال میراند و بازوی را برانگیخت. (بقره/۲۵۹)". نیز چنین فرموده است: " آیا ننگریستی 
به آن هزاران تن که ازبیم مرگ. از خانه‌های خویش بیرون رفتند؟ پس خداوند آنان را فرمود: بمیرید. 


سپس زنده‌شان کرد. (بقره/۲۴۳)" . 


۱. بنگرید به: تفسیرخازن: ۴/۴ ۴[۱۷ /۱۶۵]. 


۷ سید جفیری ۳۹۳ 


این کتاب خدا ًة است. وامّا رسول خدا اه فرموده است: روزقیامت کبرورزان 
در چهرۀ مورچه محشور خواهند شد." " همچنین رسول‌خدا ٤‏ فرمود: "در ميان 
بنیاسرائیل چیزی جریان نیافت. مگرآن که درمیان اقت من همانند آن جریان یابد» 
حتی مسخ (= دگرگون کردن چهره‌ها) و خسف (- در زمین فروبردن) و قذف (= پرتاب 
کون "نیز خلیقه کے به خا وکا دور نباشد که خدارند بسیاری ازاین انت را 
به صورت بوزینه و خوک مسخ نماید.“" پس رجعتی که ما به آن معتقدیم» همان است 
که قرآن ازآن سخن گفته وستت. آن را آورده است. همانا من براین باورم که خدای 
تعالی این مرد. سار را در چهرةُ سگ یا بوزینه یا خوک یا مورچه به دنیا بازخواهد گرداند؛ 


زیرا به خدا سوگند! وی هم گردنکش وهم کبرپيشه وهم کافراست.» 


منصور خندید و سيد چنین سرود: 
زانو به زانوی سوّار ابوشمله. [به داوری] نزد پیشوا و داور دادگر نشستم. 
[سوّار] سخنی گفت که نزد همگان. چه پابرهنگان و چه کفش به پا کردگان» سراسر خطا 
و نادرست است. 
ازلکه‌های ننگینی که دربارةُ خاندانش گفتم. دفاعی نکرد؛ بلکه برباطل خویش پای فشرد. 
و برای منصور, راستگویی من آشکار شد؛ همان‌گونه که دروغگویی این نابخرد نادان 
آشکار گشت. 
او با خدای صاحب عرش دشمن است؛ همچنین با رسولانی همراه با کتاب روشن جداکننده 
حق از باطل" [چون محمد ] که برمی‌گزیند. 
و نیزدشمنی می‌ورزد با آن دانشور بزرگ و بخشنده (-علی) که با فضیلت هایش بر [همهُ] 
صاحبان فضل برتری یافت. 


۱ این روایت را با ذکرسند. ترمذی ونسائی ومنذری «الترغیب والترهیب: ۵۶۷/۳(۲۲۵/۳]) وابن ديبع (تیسیر 
الوصول إلى جامع الأصول: ۱۵۱/۴ [۴ /۱۸۲]) آورده‌اند. 

۲. بنگرید به: سنن ابن‌ماجه: ۵۰۳/۲ [۱۳۵۰/۲]. 

۳ بنگرید به: سنن ابن‌ماجه: ۴۸۹/۲ [۱۳۳۳/۲] و الترغیب و الترهیب: ۱۰۷/۳ [۳ /۱۱]. 

۴ در متن» «النیّرالفاضل؛ آمده. ولی به نظرمی‌رسد «النیّرالفاصل» درست باشد و ترجمه برهمین پایه صورت 
گرفت. (ن.) 


(FPN 


1۵4/۲ 


۳۳۹۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


و در خکم و قضاوتش درحق گروهی که حقوق پیامبران را به پیشگاه فرستنده آنان 
[- خداوند متعال ] ادا کرده‌اند. ستم می‌ورزد . 
خداوند نقش و نگار [دروغین] او را آشکار ساخت؛ پس مانند سرگشتگان بیمناک گشت . 
متصور گفت: «ازوی دست بدارا» سید گفت: «ای امیرالمومنین! آغازکننده» 
ستم‌پیشه‌تراست. آو اززمن دست بدارد تا من نیزازاودست کشم.» منصور به سوار 
گفت: «سخنی از سرانصاف گفت. از او دست بدارتا تورا هجونکند.»» «الفصول 


المختاره: ۶۴-۶۱/۱ [ص۶۳-۵۹]) 


)۳۶۹( ابوالفرج آورده است که سیّد در بار سوّار قاضی» نزد منصور چنین خواند: 
به پیشوایی که با فرمانبرداری ازاو» در روز قیامت امید رهایی ازمیانۀ آتش دوزخ می‌رود. بگو: 
«ای بهترین کسی که [برزمین] جنبید! -خدایت پاداش نیک دهاد! -درهیچ حکمی از 
سؤار یاری مجوی؛ 
یاری مجوی از این بد و پلید فکر خودستای عیبناک بزرگ کبر زورگو. 
از فرط زورمداری‌اش» دادخواهان در محضراو به قدر نگاهی سربلند نمی‌کنند. 
زورمداری اش از روی خودپسندی و تکټراست؛ و اگر بازویش را نگرفته» بلندش نمی‌کردی» 
عیناً گرسنه و برهنه بود.» 


سپس سار داخل شد. منصور چون او را دید. بخندید و گفت: «آیا ماجرای ایاس 
بن معاویه" را نشنیده‌ای که شهادت فرزدق را پذیرفت و گواهانی افزون خواست؟ پس 
تورا چه نیازاست که خود را در معرض سید وزبانش قرارداده‌ای؟» آن گاه» سیّد را 
فرمان داد تا با سوّارآشتی نماید ونیزدستورش داد که برای پوزش‌خواهی نزد سوّار رود. 
سیّد چنین کرد؛ اما سار پوزش وی را نپذیرفت . سیّد چنین سرود: 
نزد حرامزادهُ بنی‌عنبر برای پوزش خواهی آمدم؛ اما پوزشم پذیرفته نشد. 
۱ وی ایاس بن معاوية بن قرهُ مرّنی بصری است که عمربن عبدالعزیزقضاوت بصره را به وی سپرد و در سال 


۲ درگذشت. ماجرای پذیرش شهادت فرزدق از جانب او در الأْغانی ۵۰/۱۷ [۲۷۵/۷]؛ چاپ بولاق: ۵۰/۱۹) 


آمده اننتا. 


۷ سيد حمیری ۳۹۵ 


پس با خویشتن گفتم -در حالی که او را بر کار لئیمانه‌اش سرزنش می‌کردم -: «از این کار 


دست بدارا 

آیا آزادمرد ازآن چه انجام داده. نزد مردی از بنی عنبر عذر می‌برد؟ 

پدرت فرزند دزد بُز پیامبراست و تو فرزند دخت ابو چخدری. 

ما به کوری چشم توء رافضی یعنی طردکنندهُ اهل گمراهی و زشتی هستیم .» 

نیزابوالفرج آورده است که به سید خبردادند سوّار گروهی را آماده نموده تا ضد 
وی به دزدی شهادت دهند تا دست وی را قطع نماید. پس ازوی نزد ابوجعفر[منصور 
شکایت برد. منصور سوار را فراخواند وبه وی گفت: «تورا از حکم کردن در بارةٌ سیّد. 
خواه به سود وی و خواه به زیانش» عزل نمودم.» ازآن پس» سوّارتا پایان زندگی‌اش. دیگر 
به سید متعوّض نگشت. [الأغانی: ۲۸۱/۷ و ۲۸۲] 

۷ ازاسماعیل بن ساحرروایت شده است که دومرد از بنی‌عبداله بن دارم دراین 
موضوع به ستیزبرخاستند که پس از رسول خدا ٤‏ چه کس برتراز دیگران بوده است. 
آن گاه پذیرفتند که به داوري نخستین کسی که ازراه برسد» تن دهند. ازآن مس یل از 
راه رسید. آن دو که وی را نمی‌شناختند. نزد اورفتند. آن که علی بن‌ابی‌طالب ید را برتر 
می‌شمزد. گفت: «من واین مرد در بارۀ آن که پس از رسول خدا ¥ چه کسی بهترین 
مردم بوده» اختلاف نموه‌ايم. من گویم: علی بن‌ابی‌طالب.» سیّد سخن وی را بريد 
وگفت::«این دیگری که مادرش زناکار بوده» چه می‌گوید ؟» حاضران خندیدند وآن مرد 
ازترس لب فروبست و قصد پاسخ گفتن نکرد. 

(الأغانی: ۲۴۱/۷ [۲۶۱/۷]؛ وطبقات الشعراء ابن‌معتز: ص۷ [ص۳۳] به نقل از محمد بن 
عبدالله سدوسی» از خود سیّد). 

۸ . درکتاب الحیوان جاحظ ۹۱/۱ [۱۹۷/۱]) آمده است که سید بن محمد حمْيّری» 


عایشه ا را در جنگ افروزي روز جمل برای نبرد با فرزندانش» به گربه‌ای تشبیه نموده 


1۶/۲ 


(۷۰) 


(YY 


1۶۱/۲ 


۳۹۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


که فرزندان خود را می خورد؛ و گفته است: 
عايشه همراه با آن دو نگون بخت در هودجی به سوی ما آمد. در حالی که لشکریانش را 
به سوی بصره می‌راند. 


گویی او دراین کارش گربه‌ای است که می خواهد بچه‌هایش را بخورد. 


حکایت‌هاو نکته‌های نمکین سید 

ابوالفرج و جز ای فصلی کامل از حکایت‌ها ونکته‌های نمکین وسخنان نغزسیّد را 
آورده‌اند که اگرگرد آید. خود. کتابی شود. ما از بیان همه آن‌ها خودداری می‌کنيم وتنها 
پاره‌ای ا زآن‌ها را به گنجایش مقال» می‌آوريم. 

۱. ابوالفرج (الأغانی: ۲۷۱/۷[۲۵۰/۷]) با ذکرسند ازمردی آورده است: «من با دوتن از 
پسران قیس رفت وآمد می‌نمودم وآن دواز حسن' روایت می‌کردند. روزی در حالی که از 
نزد آن دوبازمی‌گشتم. سیّد مرا دید وبه من گفت: «تخته نگارشت را به من نشان ده تا 
درآن چیزی بنویسم؛ وگرنه آن را از تومی‌گیرم و هرچه را درآن نوشته‌ای» پاک می‌کنم.» 
من تختۀ نگارشم را به وی دادم و اودرآن نوشت: 

جرعه‌ای از شربت سویق هنگام گرسنگی و لقمه‌ای از ترید [آبگوشت] که گوشتش چاق 


[و پر چربی] باشد» نزد من دوست داشتنی‌تر است ازآن چه فرزندان «قیس» و«صلّت بن 
دینار» روایت کنند؛ 


ازآن چه فلان کس از فلان کس‌شان روایت کرده اشت. این همان است که آنان ر به 
آتش دوزخ می‌خواند.» 

۲ روزی سید نزد گروهی بنشست و برای آنان شعر خواند وایشان همهمه کردند. 
«خداوند آن چه را که از [شعر وا ادب فراهم آورده بودم» ميان این خران و گوسفندان 


و گاوان تباه ساخت. 


«گفته‌اند وی از کسانی بود که باعلی اد دشمنی می‌ورزید واورا نکوهش می‌نمود.) 


۷. سید جفیری SAN‏ 


به سخنی که می‌آورم» گوش نمی دهند. چهارپایان چگونه می‌توانند به سخن انسان 
گوش فرادهند؟ 

آن گاه که خاموش باشند» می‌پندارم که انسانند و چون سخن گویند. با خود می‌گویم: 
قورباغه هستند میان آب و درخت.» 


[الأغانی: ۲۷۳/۷] 


۳. سید در راه [سفر] خود با زنی از بنی‌تمیم که اباضی‌مذهب بود. همراه گشت. 
آن زن سید را پسندید و گفت: «می‌خواهم حال که درراه سفرهستیم؛ همسرتوگردم.» 
گفت: «این ازدواجی است همانند ازدواج ام خارجه» پیش از حاضرشدن ولی و گواهان؟» 
آن زن بخندید وگفت: «دراین موضوع می‌نگريم . با این همه توکیستی؟» سید گفت: 
«اگرازقومم پرسش کنی. از مردی پرسش کرده‌ای که میان قبیله‌های یمنی درقلَهُ عت 
قرار دارد. 
درآن جا. پیرامون من قبایل «ذوکلاع» و «ذوزعین» و «همدان» و «ذويَرّن» منزل دارند. 
و همچنین «آزد» زد عمان -آن بزرگواران, آن گاه که مفاخرشان در زمان گذشته‌یاد شود. 
دخ کرام کان ماد خا انان خان من ات موظنم در رین نارای اسه 
مرا دو منزل است؛ منزلی میانه در «لځج» و منزلی عرّت مند در «عدن» دارم. 
پس ازاین‌هاء آن دوستی و سرسپردگی که به واسطهٌ آن امید نجات از سرنگونی درآتش 
دارم. ازآن آن هدایت‌گر. ابوالحسن, است. 
زن گفت: «تورا شناختیم. جیزی شگفت تراز این نیست: مرد یمنی وزن تمیمی؛ 
مرد رافضی و زن اباضی! این دو چگونه با یکدیگر درمی‌آمیزند؟» سیّد گفت: «با 
نیک اندیشیات دربارةُ من. جانت آرام می‌گیرد و هیچ یک از ما از پیشینیان ومذهب 
یاد نمی‌کند.» زن گفت: «آیا چنین نیست که چون دیگران از ازدواج آگاه شوند. آن چه 
پشت پرده است» برملاگردد وآن چه پنهان است. آشکار شود ؟) سید گفت: «پیشنهادی 
دیگربرایت دارم.» گفت: «آن چیست ؟» گفت: «متعه که هیچ کس آن را نفهمد.» گفت: 
«این با زنا یکسان است.» سیّد گفت: «تورابه خدا پناه می‌دهم زاین که پس از ایمان 
آوردن به قرآن کاف رگردی!» گفت: «چگونه؟» گفت: «خدای تعالی فرموده است: «پس 


(YY) 


۶۲/۲ 


(VY) 
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هرگاه اززنان به آمیزش بهره گرفتید [به نکاح موقت ]ء کابین مقژرشان را بدهید و درآن چه پس از کابین 


مقر برآن توافق کردید» گناهی بر شما نیست.» [نساء/۲۴]» 


زن گفت: «آیا از خدا طلب خیر[و برا و توگل] نکنی؟ من از توتقلید نمایم اگراهل 
قیاس هستی.» سیّد گفت: «چنین کردم.» پس زن با وی برفت وشب را به زفاف وی 
گذراند. به بستگان آن زن که از خوارج بودند» این خبررسید. آنان تهدید کردند که وی را 
خواهند کشت؛ و گفتند: «توبا مردی کافرازدواج نموده‌ای.» زن ماجرا را انکارنمود وآنان 
از متعه خبرنداشتند. پس مذتی برشیوة متعه» آن زن نزد سیّد رفت وآمد می‌کرد وبا او 
پیوند داشت تا آن گاه که ازهم جدا شدند. [الأغانی: ۲۸۵-۲۸۳/۷] 

سخن سید درآغاز حکایت: «اين همانند ازدواج ام خارجه است ؟. به این مَل 
رایج اشاره دارد: «شتابناک‌تراز ازدواج ام خارجه.» این مثل را در بارةُ شتاب‌ورزیدن به 
کاربرند. ام خارجه زنی بود با نام عمره دخترسعد بن عبدالّه بن قداربن ثعلبه که هرگاه 
کسی به خواستگاری اش می‌آمد. به شتاب «بله» می‌گفت و چون مرد می‌گفت: «مرا در 
خانه‌ات پذیرا باش!»» وی پاسخ می‌داد: «[ مرکبت را] بخوابان!» 

برد گوید: «امخارجه برای عرب» از بیست و اندی قبیله» از پدران پراکنده فرزند آورد 
و اواززنانی بود که چون با مردی ازدواج می‌کرد. صبحگاهان اگرمی خواست: می‌ماند 
و اگرمی‌خواست. می‌رفت؛ و نشانۀ رضایتش از همسرش این بود که هنگام صبح» 
برایش غذایی آماده می‌کرد.» [مجمع الأمغال: ۱۳۲/۲] 

۴. علی بن مغیره گوید: «همراه سیّد برآستانة خان عقبة بن سلم بودم وبا ما پسر 
سلیمان بن علی نیزبود. ما درانتظارعقبه بودیم که اسبش را برایش زین نهاده بودند. در 
این حال. پسرسلیمان بن علی. کنایه زنان به سیّد گفت: «به خدا سوگند! شاعرترین 
مردم» آن است که می‌گوید: 


۷. سيد حمیری SFA‏ 


سید از جا برجست و گفت: «به خدا سوگند! شاعرتراز او کسی است که می‌گوید: 
"اگر همچنان در کرای اوی پرسش کن! چه کسی ازایشان ای در 
دین استوارتر است؟ 
چه کسی ازآنان داناتردردانش و بردبارتر در بردباری و راست‌تردرسخن و وعده است؟ 
اگر تو را پاسخ راست گویند و نیز اگر تو برای نیکان. حسدورزانی نیابی, از ابوالحسن 
درنگذرند.*۴» 

سپس به آن مرد هاشمی روی نمود و گفت:«ای جوان! توبازمانده‌ای شایسته برای 
شرافت پیشینیانت هستی. می‌بینم که شرافتت ر نابود ین کل وپیشینیانت را بد 
می‌گویی و به دشمنی با خاندان خود فرامی‌خوانی و کسی را که هم‌ريشةُ وی نیستی 
برکسی که فضیلت تواز فضیلت اواست. برنرمی‌شماری! به زودی. امیرالمژمنین را از 
این کارتوآگاه می‌کنم تا خوارت گرداند.» آن جوان ازشرمساری خیزبرداشت و درانتظار 
عقبة بن سلم نماند. خبرچین عقبه. ماجرایی را که کنارآن ستور سوا ر گذشته بود» به 
وی نوشت؛ چندان که عقبه جایزه‌ای برای سید تعیین نمود.» [الأغانی: ۲۸۵/۷] 

۵. ابرسلیمان ناجی روایت نموده است که سیّد به اهواز درون شد ودرآن زمان؛ 
ابوتخیر بن شماک اسدی که دوست سيد بود» فرمانداری اهواز را بر عهده داشت. 
ابویجیرغلامی به نام یزید بن مذعورداشت که شعرسیّد را ازبرمی‌نمود وبرای وی که 
خود را شيعه می خواند» قراءت می‌کرد. 

پس سید نزد گروهی از دوستانش در اهواز رفت و برآنان وارد شد و نزدشان به 
شراب خواری پرداخت. شب‌هنگام» بارگشت وپاسبانان شبگرد وی را دستگیرنموده» 
به زندان افکندند. فردای آن رون سیّد شعری نوشت و آن را برای پزید بن مذعور فرستاد. 
یزید برابوبُجخیردرآمد و گفت: «فرماند؛ پاسبانان شبگردت در حق توچنان گناهی ورزیده 
که نظام کارت بااوراست نگردد!» گفت: «آن چیست؟» گفت: «این ابیات را بشن و که 


۶/۲ 


(YF) 
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سیّد از زندان فرستاده است.» سپس برایش چنین خواند: 


ای «مربع»! در دیاریاراندکی درنگ کن وآن را سلام گوی و ازآن [درباٌ یاران] پرسش نما؛ 
وآن که نشنود» چگونه پاسخ گوید؟ 

دریغ که دیار یار از ساکنانش خالی گشته و در عرصه‌اش» جزدرندگان و کبوتران نیستند! 
پیش‌تردرآن جا همدمانی چون عروسک مانند «جُمل» و «عرّة» و «زباب» و «بَورّع» به سرمی‌بردند؛ 
حوریان نازک‌تنی که درآن دیار مانند آنان در عفاف و پاکدامنی چهارتایی دیده نشود. 
پس از دوران اجتماع و انس آن دیارازایشان تھی گشت و روزگار-ای دوست! -پراکنده 
کنندهٌ جمع‌هایی است که گرد می‌آورد. 

[ای ابن مذعور!] امید که سلامت باشی! همانا تو را نزد امیر منزلتی است که می‌توانی با 
آن زیان رسانی و هم سود. 

هرگاه به حاجتی نزد او زبان گشایی و پادرمیانی کنی» خواسته‌ات داده می‌شود و شفاعتت 
اگر به خلوتی با وی دست یافتی و نزد او کسی که سخنانتان را بشنود نبود» امیر را بگوی: 
«مرابه خاطرمحښتم به احمد ب وفرزندانش ببخشای؛ که همانا دروکنندُ آنی که می‌کاری ! 
آل محمد ی را در دل محبتی است ویژه که سینه‌ام آن را در بر گرفته و نگاهدار آن است.» 


[الأغانی: ۲۸۶/۷] 


در همین قصیده می‌گوید: 


یم اعرا پخ واه شا کی وبا هو که گرا ره شید اتاد ]تا 
گردن‌های فروداشته شده و چشمانی که به بالا نتوانند نگریست. 

اگرپروای ازابوبجیر نبود. دشمنی‌شان را آشکارمی‌ساختند و پراکنده شده» سرکشی می‌کردند. 

ان کیک و کر ییک از کک جا هداو سال ج ای تا کی ان و 
همان هنگام که هرآدینه خطیب زبانآوری از شما به پا می‌خاست و به امام ما ناسزا می‌گفت؛ 
خطیبی که با شتاب در گمراهی‌اش گام برمی داشت و پیاپی ناسزا می‌گفت و پرندۂ شومی 
را مانند شده است که با سجح» بانگ برمی‌آوزد؛ 

تا آفریده‌ای را خشنود سازد و آفریدگار را خشمگین نماید. حقا که نگون‌بخت شیفتةٌ هر 


۷. سید جمیری EN‏ 
چون ابوبجیراین شعررا شنید. فرماند؛ پاسبانان شبگرد خویش را فراخواند واو را 
ناسزا داد و گفت: «در حق من خطایی کردی که مرا به اصلاح آن, دستی بسنت با 
اری به زندان رو و بگو: «کدام شما ابوهاشم است؟» چون تورا پاسخ گفت. او را بیرون 
آور و بر مرکب خویش سوار کن و خود. با خواری همراهش پیاده بیا تا وی را نزد من 
درآوری.» او چنین کرد؛ اما سیّد نپذیرفت وبه بیرون آمدن اززندان راضی نگشت. مگر 
بدین شرط که همۀ دستگیرشدگان با وی نیزآزاد گردند. او نزد ابوپخی رآمد وازماجرا 
آگاهش کرد. گفت: «سپاس خدای را که سید نگفته است آنان را بیرون بیاورو به هر 
یک. پاداشی نیزعطا کن؛ زیرا نمی‌توانستیم از سخن وی سرپیچیم. با خواری؛ اکنون آن 
چه را وی دوست می‌دارد. انجام ده!» او برفت و سیّد و همه همراهان وی را که درآن 
شب دستگیرشده بودند. رها ساخت و سید را نزد ابوجی رآورد. ابویجی سید را ملامت 
نمود و گفت: «توبرما وارد شدی. اما نزد ما نیامده» به مجلس برخی از دوستان 
فسق‌پیشه‌ات رفتی وآن چه را برتوحرام است» نوشیدی تا این جریان پیش آمد!» سید 
به سبب این ماجرا از وی پوزش خواست و ابوبجیرفرمان داد تا پاداشی والا به وی عطا 
کنند؛ وبه اومرکبی بخشید؛ و سید مذّتی نزد وی بماند. [الاغانی: ۲۹۱/۷] 


۶ ابوالفرج «لاغانی: ۲۵۹/۷ [۲۷۸/۷]) از احمد بن عبد العزیز جوهری. از عمربن شته 
از حاتم بن قبیصه روایت نموده است که سیّد از محدّثی شنید که چنین حدیث می‌گوید: 
«پیامبر ٤‏ در حال سجده بود که حسن و حسین برپشتش سوار شدند. عمری گفت: 
«مرکب شماء چه نیکومرکبی است! پیامبر ٤ه‏ فرمود: «چه نیکو سوارانی هستند آن دوا» 
سید به شتاب. بازگشت و در این زمینه چنین سرود: 
حسن و حسین للها نزد پیامبر آمده» کناری نشستند و به بازی پرداختند. 
پیامبر به آن دو فرمود: جانم فدایتان باد! و به آنان خوشامد گفت. [آری؛] آن دو نزد او 


سپس سوار بر دوش پیامبربه سوی خانه بازگشتند؛ پس چه نیکو مرکوبی و چه نیک سوارانی! 


۱۳۶۳/۲ 


(YA) 


۳0 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


آنان بودند که مادرشان بس نیک. پاکدامن» پاکیزه ازهرپلیدی و دخت مادری پاکدامن است. 

مهتر[و پدرآشان. پسر ابوطالب است . چه نیکو فرزندانی و چه نیکو پدر و مادری! 

دوستان من ! «مرجئی)۲ مباشید و بدانید که [راہ] هدایت جزآن است که گمان می‌برید . 

و نیز بدانید که تیرگی شک پس از [روشني] یقین. و ضعف بصیرت از پس دیدن [حق]ء 
)۳۷۶( آیا داوری در بارهُ علی. پیشوای هدایت. و عثمان. به آخرت پس‌انداخته می‌شود؟ 

مرجئه چه عناد ورزند! 

و نیزداوری دربارةُ معاویه» فرزند حرب» و پیروانش و خوارج احمق و شتاب‌کار و بی‌پروای 

نهروان تا قیامت به تأخیر می‌افتد؟ 

همان‌ها که پیشوایشان در روز معاد. همان بداعتقاد شیطان پرست خواهد بود . 


۶۵/۲ ابن‌معت ز(طبقات الشعراء: ص۸ [ص۳"۵]) بدون ذکرآن حدیت» این جند بیت ازآن 


شعررا یاد نموده است: 
در حالی که حسن و حسین هنگام چاشت برای بازی [از خانه] بیرون شدند. رسول خدا 
نزد آنان آمد. 
پیامبر آنان را به سینه فشرد و بدیشان فرمود: جانم فدایتان باد! [آری؛] آن دو نزد او چنین 
جایگاهی داشتند. 
[سپس] دوش خود را در برابرشان پایین آورد [و آن دو را سوار فرمود]. چه نیکو مرکوبی 
و چه نیک سوارانی! 


مرزبانی د ر آخبارالسیّد الحفیّری شش بیت ازاین شعررا یاد کرده و از حدیث نام نبرده 
وافزوده است: 
خداوند ازسوی ما به بنی‌هاشم پاداش نیک دهاد! و به برکت احمد آنان را بلندای بهشت 
جزا دهاد! 
همه‌شان پاک و پاکیزه‌اند و نیکو خصالند و شیرین زبان . 
۱. منسوب به «مرجثه». فرقه‌ای از مسلمانان منحرف که در مورد گناهان و حاکمان با تسامح و تساهل برخورد 


تأیید آنان بهره می‌بردند.(ن.) 


امینی گوید: «اين قصیده به نحوتضمین به چند حدیث پرداخته که در بارةٌ دوامام 
نوادۀ پیامبروارد گشته؛ و شماری از بیت‌های این قصیده نیزا زمیان رفته است. این بیت: 
حسن و حسین نزد پیامبر آمده. کناری نشستند و به بازی پرداختند. 
اشاره دارد به آن چه طبرانی [المعجم الکبیر: ۴ /۱۵۶] وابنعساكر(تاريخ مدينة دمشق: 
۴ با ذکر سند ازابوایّوب انصاری روایت نموده‌اند: «نزد رسول خدا کټ درآمدم 
که حسن و حسین در برابر وی وبردامانش بازی می‌کردند. گفتم: ای رسول خدا! آیا آن 
دو را دوست می‌داری؟" فرمود: " چگونه آن دورا دوست ندارم حال آن که دودسته گل 
خوشبوی من ازدنیا هستند که آن‌ها را می‌بویم ؟*) 
نیزاز جابرروایت است که گفت: «بررسول خدا عل درآمدم درحالی که حسن 
و حسین را برپشت خویش سور کرده» آن دو را راه می‌بُرد. گفتم:" شترشما؛ خوب 
شتری است!" فرمود: آن دو خوب سوارانی هستند!*» در لفظ دیگرآمده است: «نود 
پیامبروارد شدم» حال آن که حسن و حسین برپشت پشت او بودند وایشان چ آن دورا بردو 
دست و دو پاء راه می‌برد و می فرمود:" چه خوب شتری است شترشمادوتن؛ و چه 
لنگه‌بارهای خوبی هستید شما!"» این حدیث را ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۷/۴ 
[۵۱۲/۴]) با ذکر سند آورده است . 
این بیت: 
درحالی که حسن و حسین هنگام چاشت برای بازی [از خانه] بیرون شدند. رسول خدا 
نزد آنان آمد. 
وابیات پس ازآن. اشاره دارد به آن چه طبرانی [المعجم الکبیر: ۶۵/۳] ازیعلی بن مره 
و سلمان روایت نموده است: «گرداگرد پیامب رت بودیم که امین آمد و گفت:"ای 
رسول خدا! حسن و حسین گم شده‌اند.“ وآن هنگام خورشید کاملاً بالا آمده بود. 


رسول خدا ا فرمود:" برخيزید و در جست و جوی دو پسرم برآیبد!" هرمردی به سویی 


(YY) 


1۶۶/۲ 


(۳Y۸) 


۳۱ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


روان شد ومن ازهمان سوی که پیامب رت حرکت فرمود؛ روان گشتم. ایشان همچنان 
رفت تا به دامن کوهی رسید. درآن جاء حسن و حسین به یکدیگر چسبیده بودند دك 
افعی برذم خویش چنبره زده. چیزی شبیه آتش از دهانش برمی‌آوزد. رسول خدا ا به 
سوی افعی شتافت وآن نیزسخن‌گویان روی به سوی پیامب رت نهاد؛ سپس خزید و به 
یکی از سوراخ‌ها درون شد. آن گاه» ایشان نزد آن دو رفت و از هم جداشان نمود و بر 
جهره‌هاشان دست کشید و فرمود:" پدر و مادرم به فدای شما! چه گرامی هستید نزد 
خداوند. شما دوتن!" سپس یکی ازآن دو را برشانة راست و دیگری را برشانۀ چپش 
نهاد . گفتم:! خوش باد شما دو تن را که مرکبتان خوب مرکبی است!" رسول خدا ان 
فرمود: "و خوب سوارانی هستند آن دو؛ و پدرشان بهتراز ایشان است.؟» «الجامع الکبیر 
سیوطی؛ چنان که د ر کنزالعمال: ۶۶۲/۱۳[۱۰۶/۷] آمده است). 

ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۷/۴ [۳۹/۵]) از عمرروایت نموده است: «حسن 
و حسین را بردو شانهٌ پیامبردیدم و گفتم:" مرکب شما دوتن. چه خوب اسبی است 
_طبق لفظ ابن‌شاهین درالسته: چه خوب اسبی زیرشما دوتن است. 1" پیامبر ا 
فرمود:" وچه خوب سوارانی هستند آن دو!“») 

۷ از سلیمان بن ارقم روایت شده است: «همراه سیّد بودم که بر در خانۀ ابوسفیان 
بن علاء بر قضه‌گویی عبورکرد که می‌گفت: «روز قیامت» رسول خدا با را بر یک کفه 
و همه امت را بر فة دیگرمی‌نهند و پیامبربرآنان برتری می‌یابد. سپس فلان را می‌آورند 
و با همه ات می‌سنجند و او برآنان برتری می‌یابد. آن‌گاه. فلان را می‌آورند و او نیزبا همه 
اقت سنجیده می‌شود و برآنان افزونی می‌گیرد.» سید به سوی ابوسفیان رفت و گفت: «به 
زندگانی‌ام سوگند که رسول خدا بُ درفضیلت برامّت خویش برتری دارد؛ واین حدیث حق 
است؛ و جزاین نیست که آن دوتن دیگردر همه گناهان مردم برایشان برتری دارند. زیرا هر 


کس سنتی زشت را بنیاد نهد وپس ازوی به آن رفتار شود بار گران آن ونیز بار گران هرکس 


۷ سید جفیری ۲۳۵۱ 


که به آن رفتار نماید» بردوش او است.»" هیچ کس به سيد پاسخ نداد و چون رهسپار شد. 
هیچ یک ازآن گروه نماند. مگرآن که وی را دشنام داد.» «لأغانی: ۲۷۱/۷ [۲۹۰/۷]) 


۸ .از محمّد بن کناسه روایت شده است: «یکی از فرمانداران کوفه» ردایی عذنی به 
سيد هدیه نمود. سید به وی نوشت: 
ردایی به رسم هدیه ازشما به ما رسید. امید که همیشۀ روزگاروالی‌ای چون تو را ازدست ندهم ! 
خدایت جزای خیر دهد! آن رداء زیبایی مجشّم است. ای کاش با شلواری همراه می‌بود! 
وی یک دست جامۀ کامل واسبی نیکووتندرو برای سید فرستاد و گفت: «[بدین 
گونه] ابوهاشم دست ازسرزنش ما بردارد واز ما افزون خواهی نکند.»» [الأغانی: ۲۹۰/۷]. 
٩‏ مرزبانی [آخبارالسید الجفیری: ص۱۵۸ با ذکرسند از حرث بن عبیدالله بن فضل روایت 
کرده است: «نزد منصور بودیم که فرمان داد تا سیّد را به حضورش فراخوانند؛ واو حاضرشد. 


منصورگفت: «مدح خویش ازما در قصید؛ میمیه‌ات را برایم بخوان که آغازش چنین است: 
آیا خانه‌ای را می‌شناسی که آثارش بر باد رفته است؟ .. 


وابیات تشبیب آن را فروگذار.» سیّد برایش چنین خواند: 
این را فروگذارو دربارهُ بنی‌هاشم بسرای؛ که دراین صورت. به [ریسمان] خداوند چنگ می‌زنی . 
ای بت هاش ادوستی شماء مايه قوب په خدا ومان بزدرین چیزی است که می‌ذاتيم: 
خداوند دروازهُ هدایت را با شما بگشود و فردا[ی روزگار] نیز با شما به پایان خواهد برد. 
در راه [محبّت] شما سرزنش شوم و آزار بینم . هلا که نکوهش‌کنندگان من درمحبّت شماء 
به نکوهش سزاوارترند. 
مرا گناھی تست که پزفن پر شمان جز ایی کفعاهی وکا همات 
توافت و یرواد شمان واا کو حت ا تفای 
نزد آنان. گناهانم مانند گناهان بازگوشده از فرعون یا بزرگ تراز آن است! 


پیوسته نزد شما پذیرفته و پسندیده‌ام؛ همان گونه که نزد آنان متهم هستم. 


۱. این حدیث (= حدیثِ«مّن سَنّ») را ابن‌ماجه (السنن:۹۰/۱ [۷۵/۱])؛ مسلم [الضحیح: ۵ /۲۲۸]؛ ترمذی [الشنن: 
۵ نسائی [الشنن الکبری:۴۰/۲]؛ ودیگران با ذکرسند روایت نموده‌اند. 


(۳۷۹ 


۱۳۶۷/۲ 


(۳۸۰) 


۱ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


مدح و ثنایم را به شما اختصاص داده‌ام با وجود به خاک مالیده شدن بینی کسی که 


[این را نپسندد و] بینی‌اش به خاک مالیده شود. 


منصور به وی گفت: «پندارم که همه عمرت را در مدح ما سپری نموده‌ای» چنان 
که حشان بن ثابت عمرخویشتن را در مدح رسول خدا ٤‏ به سرآورد. من هیچ کس 
از بنی‌هاشم را نمی‌شناسم که تورا بروی حقی نباشد.» سیّد از وی سپاسگزاری نمود 
و منصور در وصف اوسخنانی گفت که نشنیدم همانند آن را به کسی بگوید.» 


". مرزبانی (آخبار السیّد الحفیری [ص۱۶۲]) با دگر سسئك از جعفر بن سلیمان آورده 
است: «نزد منصور بودیم که سیّد بروی درآمد. منصوربه وی گفت: «قصید؛ُ خویش را 
برایم بخوان که در آن گفته‌ای: 
[معاویه] فرزند هند و پیش ازوی [عثمان] پسراروی به مُلکی رسیده بودند که ریسمانش! 
نیک تابیده شده بود.) 


[سیّد آن را خواند تا به این ابیات رسید:] 
و [پس ازخودا] آن ملک را به سوی بزید گرداند؛ و مُلک یزید" نزد همگان گناهی است بر 
گردن معاویه و مايه عذابی سخت و همیشگی. 
خداونه ی اه رابخوار ورس تاندا که انان نا رو چ امعم دادن و دران اجام 
بودند» به بندگان خدا ستم کردند. 
اما بختشان خوابید و ستارهُ اقبالشان سرنگون گشت؛ که ستاره فروافتد و بخت بخوابد. 
بنی‌امیّه از فرمانروایی بنی‌هاشم بی‌تاب گشته. بگریستند. حال آن که اسلام ازاکارهای] 
آنان بگریست . 
اگر بیتابی کنند [بگو: بکنند] که دولتی برسر کار آمده که به دست آن» روزهای سخت 
اغا دام د فت 


5 درمتن» «بکله؛ آمده» ولی به نظرمی‌رسد «بخبله» درست باشد و ترجمه برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 

۲ در متن» «ملکه» آمده. ولی دراعیان الشیعه, «وملکه» درج شده که همین درست‌تربه نظرمی‌رسد و ترجمه بر 
همین پایه صورت گرفت. (ن.) 

۳ درمتن» «علیکم» آمده؛ ولی دراعیان الشیعه «علیهم» درج شده که همین درست است وترجمه برهمین پایه 
صورت گرفت. (ن.) 


پس ایشان را" در برابر هر ماه از حکومتشان ماه‌ها و در برابر هر سال» سال‌ها رنج و سختی 

ا کانان آ ایکا ی 

وی را به شما بازگرداند» در حالی که بنی‌امیّه خوار گشته و بینی‌شان بر خاک شد. 

و کمال است. 

غا ترفانم موی پیامبرید: شمارا آزشری خدای خوالسلال فح وما ادا 

فرمانروایی را از پیامبر به ارث بردید و به میراث او سزاوارتر بودید؛ چرا که ملک انسان 

درگذشته را خویشاوندان او در اختیار می‌گیرند. 

همواره فضل و برتری شما را می‌شناختم و بدان باور داشتم و به خاطر فضلتان از آن 

هنگام که هنوز کودک بودم» قلبم شما را دوست می‌داشت . 

به خاطر شما آزار می‌بینم و دشنام می‌شنوم و از خویشان برمن جفا می‌رود و سرزنش می‌شوم . 

تا امروز که به نهایت پیری رسیده‌ام و گیسوانم چنان گشته که گوبا درمنۀ سفید است . 

منصور را دیدم که ازهرچه در برابرش بود برای سید لقمه برمی‌گرفت ومی‌گفت: «ای 
اسماعیل! خدا را و تورا به پاس دوستیات با خاندان پیامبر_صلال علیهم و ستایشت از 
ایشان» سپاس باد و خدای ازما تورا پاداش خیردهاد! ای ربیع! به اسماعیل اسبی وبنده‌ای 
و کنیزی وهزار درهم بپردازوهرماه برایش هزار [درهم] قرار ده.») 
اا از حاحظ. از اسماعیل ساحرروایت شده است: «من به سيد حمیری و ابودلامه 

جام شراب می‌دادم. سید مست شد و چنان دیده برهم نهاد که پنداشتیم خوابیده 
است. سپس یکی از دختران ابودلامه که زشت‌روی بود» آمد. ابودلامه او را در آغوش 
فشرد و به رقص درآورد» در حالی که می‌گفت: 

نه مریم» مادر عیسی تو را شیر داده و نه لقمان حکیم تو را سرپرستی و تربیت کرده است . 


1 درمتن» «فلکم» آمده؛ ولی دراعیان الشیعه. «فلهم» درج شده که همین درست‌تراست و ترجمه برهمین پایه 
صورت گرفت. (ن.) 


۱۱۳۶5۸۹/۲ 


(AY 


1۶4/۲ 


(AY) 


8 8 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


سیّد چشمانش را گشود و گفت: 
ولی گاهی مادری بدکار و پدری فرومایه. تو را در آغوش می‌گیرند و به سینه می‌فشارند.» 
(لسان المیزان: ۴۳۸/۱ [۴۸۹/۱]) 
۲. شیخ الظائفه» چنان که در امالی فرزندش «ص۱۲۴ [ص۱۹۸]) آمده» با ذکرسند از 
محمد بن جبلهُ کوفی روایت نموده است: «سیّد بن محمد جفیّری و جعفرین فان طائی' نزد 
ما گرد آمدند. سیّد به وی گفت: «وای برتو! آیا در بارة آل محمد لبیل چنین بد می‌سرایی (؟): 


خانه‌هاتان را چه می‌شود که سقف‌هایش ویران می‌گردد و جامه‌تان از بی‌ارزش‌ترین 


جعفرگفت: «چه چیزاین سخن را نایسند یافته‌ای؟» سيد به اوگفت: «هرگاه 
نمی‌توانی به نیکویی مدح کنی» سکوت نما آیا آل محمد را این گونه وصف می‌کنند ؟ 
البته من تورا معذورمی‌دارم؛ زیرا طبع ودانش ونهایت توان توهمین است. من» خود 
شعری سروده‌ام و زشتی مدح تورا ازایشان سترده‌ام: 
به خداوند و نعمت‌هايش سوگند یاد می‌کنم -و انسان در برابرگفته هایش بازخواست می‌شود -؛ 
که علی بن ابی‌طالب برتقوا و نیکی افریده و سرشته شده است . 
او آن امامی بود که بر همه امت برتری داشت . 
سخن به حق می‌گفت و بدان اهتمام می‌ورزید و امور باطل» او را به خود مشغول نمی‌ساخت . 
آن گاه که نیزه‌ها از[پستان] جنگ » خون می دوشید ند و بزرگمردان ازهول آن واپس می‌کشیدند. 
او در حالی که شمشیر درخشان و جلاداده و بژان درکف داشت. به سوی هماورد می‌رفت. 
چونان راه رفتن [بی هراس] شیر شرزه در میان شیربچه‌گانش؛ و از کنام خویش برای 
شکار بیرون می‌آید. 
او کسی است که در یک شب. میکائیل و جبرئیل بروی سلام گفتند. 
میکائیل همراه با هزار فرشته و جبرئیل نیزمیان هزار فرشته» و ازپی آن دو اسرافیل» در 
شب بدرهمچون مرغان. گروه گروه به مدد فرود آمده بودند؛ 


و چون به برابرش رسیدند» بروی سلام گفتند؛ و این از روی بزرگداشت و تکریم بود. 


۱. ابوعبدالّه مکفوف از شاعران کوفه بوده که در بارۀ خاندان پیامبرسوگ سروده‌هایی دارد وامام صادق - صلوات الله 
عليه -به وی می‌فرموده تا از سروده‌های خود برایش بخواند. 


۷ سید جفیّری ۱ 

ای جعفر! دراین موضوع. چنین باید سرود. همانند شعرتورا برای نیازمندان و ناتوانان 
می‌سرایند.» جعفرسرسیّد را بوسه داد وگفت: «(به خدا سوگندا! ای ابوهاشم؛ توسروری 
وما دنباله‌روانیم.)» 

اين حديث را ابوجعفر طبرى (بشارة المصطفى لشيعة المرتضی: مجلّد دوم [ص۵۳]) از 
شیخ ابوعلی» فرزند شیخ الظائفه» از پدرش با سند وی روایت نموده است. 

خلفای روزگارسیّد 

سیّد با ده تن از خلفا هم‌روزگار بود: پنج تن از بنی‌امیّه وپنج تن ازبنی‌عباس. آنان 
از این قرارند: 

۱. هشام بن عبدالملک (د.۱۲۵). 

وی ۱۹ سال و٩‏ ماه خلافت نمود. سیّد در آغاز دوران خلافت وی زاده شد. 

۲. ولید بن یزید بن عبدالملک (کشته شده در ۱۲۶). 


۳ یزید بن ولید (د.۱۲۶). 


وی شش ماه حکومت کرد 
(FAY)‏ 
۴. براهیم بن ولید رد.۱۲۷). ۳۷۳/۲ 


دوران خلافت وی سه ماه بود. 
۵. مروان بن محمد بن مروان بن حکم. 
۶. سفاح (د.۱۳۶). 


در بارۀ وی شعری دارد که درالأغانی [۲۵۹/۷]؛ فوات الوفیات [۱۹۲/۱]؛ وشرح نهج البلاغه تألیف 


1 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


این‌ابی‌الحدید ۲۱۴/۲ [۱۵۸/۷) یافت گردد. مستمتی سالانةٌ وی برای سید» یک کنیز 
ول تگزارش» کہ 2 درهم با آورنده‌اش یک اسب وتیماردارش» وجامه‌دانی ازانواع 


جامه‌ها همراه با آورنده آن بود. 


۷. منصور (د.۱۵۸). 


مستمزی منصور برای سیّد در هرماه هزار درهم بود. 


۸ . مهدی فرزند منصور (د.۱۶۹). 

درآغاز دوران خلافت وی» سید ازاودوری نمود و هجوش کرد. سپس دستگیر 
شد وپوزش خواست. مهدی ازوی خشنود گشت وسیّد به مدح او پرداخت. برخی از 
حکایت‌های سید با وی گذشت. 


٩‏ هادی فرزند مهدی (د.۱۷۰). 

۰. رشید (د.۳٩۱).‏ 

او ۲۳ سال حکمرانی نمود. سیّد وی را در دو قصیده مدح کرد و رشید دستور داد تا 
دو کیسه پول به وی دهند. سپس سید آن دو کیسه را ميان دیگران تقسیم نمود. این خبر 


به رشید رسید و گشت: (می‌پندارم که ابوهاشم از پذیرش پاداش‌های ما پرهی زکرده است.» 


مرزبانی (أخبارالسید الجفیری [ص۱۶۳]) گوید: «چون رشید به حکمرانی رسید. به 

وی خبردادند که سید رافضی است. او را فراخواند. سید گفت: «اگررافضی آن کس 

است که بنی‌هاشم را دوست می‌دارد وآنان را بردیگران برترمی‌شمارد» من ازاین کار 

عذرنمی‌خواهم وازآن دست نمی‌شویم؛ واگرچیزی جزاین است. من بدان اعتقاد 
ندارم.» سپس چنین سرود: 

عشیره‌ات تو را غمگین ساخت. آن‌گاه که (کوچ کرده و] جدا گشتند؛ پس اشک دیدگان 


ریزان است. 


روزی که اشتران را برای سفربازآوردند. [چنان از خود بی خود گشتم که] تو گویی» مست بودم. 
ام که که کرای را نایش که رتکد حو ان و غالا بر ای ھا موا ر بود ۳ 
[حوریانی که] چون برمی‌خاستند. شرینشان در تشبیه» تپه‌های شن بود. 
و بالای آن» رخساری چون ماه و اندامی با طراوت چون شاخسار داشتند. 
درهمین قصیده است: 
علی و ابوذر و مقداد و سلمان» 
و عباس و عمّارو عبدالّه برادرانی بودند. 
[نزد پیامبر] خوانده شدند و دانشی نزدشان به ودیعت نهاده شد. ایشان نیزآن را به اهلش 
سپردند و خیانت نورزیدند. 
دای شاه عات و چلال را میس با همان کین ات که ات اوا سس ۱۸۸۷۰ 
و مرا براین آیین» دلیل روشنگر حقٌ و برهانی است. 
و آن چه را که در بارةُ دو سبط [پیامبر] گفته‌ام. هیچ انسانی انکار نکند. 
و اگر دشمنی ناصبی آن را انکار کند. من به خوبی او را می‌شناسم [و انکارش را از روی 
عناد می‌دانم]. 
وآگراین فاد رآبرمن گفاه شمازتد محال وصل مرا هران ذافتد: 
پس برای این گناهم نزد آن قوم. هیچ آمرزشی مباد! 
و چه بسیار بدی‌هایی که بر کسانی برشمرند که [در حقیقت] نیکی است. 
ای دعوت‌کننده به دین خدا! راز من در این باره آشکار است [و چیزی را پنهان نسازم]. 
دوستی من به توء ایمان؛ و رویگردانی‌ام از توء کفران است. 


این قوم» این اعتقاد مرا رافضی‌گری شمرده‌اند. ای کاش نه [چیزی] برشمارند و نه زنده باشند! 
رشید به وی لطف ورزید و گروهی از بنی‌هاشم به او بخشش و محبت نمودند.» 
ویژگی‌های ظاهری سیّد 
سید حفیری گندم‌گون» دارای اندام سازگار و دندان‌های سپید آبدارو گیسوان 


انسوه» خوش جهره» گشاده‌پیشانی» ستبرشانه» نیکوبیان» وزیباگفتار بود وهرگاه در )۳۸۵( 


۳۷/۷/۲ 


(۳۸۶) 


۳0 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


مجلسی با گروهی سخن می‌گفت. هر کس را که درآن مجلس بود. از گفتار خود 
بهره‌ای می‌رساند؛ و از ظریفگوی‌ترین مردم بود. 
شیبان بن محمد حزانی که اورا بعوضه (= پشه) لقب داده بودند وازبزرگان ازد بود. 
گوید: «سیّد همسایهُ من بود و چهره‌ای سیاه داشت وبا گروهی از جوانان قبیله همنشین 
بود که درمیان آنان جوانی بود همانند وی: سیه چهره» بزرگ‌بینی» درشت‌لب. وبا پیکری 
همانند زنگیان. سید ازکسانی بود که درمیان مردم» زیربخلهایش ازبویناک‌ترین‌ها بود. این دو 
با یکدیگرمزاح می‌نمودند؛ سیّد به وی می‌گفت: «بینی ولبان توهمانند زنگیان است.» وآن 
جوان به سید می‌گفت: «رنگ وزیربغل توهمچون زنگیان است.» سید چنین سرود: 
آن روز که زباح [زنگی] را فروختیم» لبان شتری و این بینی زشتی را که داری» به تو عاریت داد. 
بهرةٌ من از میراث اوء زیر بغل‌ها و رنگ تیره‌ای است که رسواگر من گشته است. 
آیا آماده‌ای زیر بغلم را با بینی‌ات مبادله کنیم؟ اگربپذیری. این سودای سودمند را خواهی ستود. 


بی تردید میان جوانان» بینی تو زشت‌ترین؛ و زیر بغل‌های من نیز بدبوترین است .» 
(الأغانى: ۷۷ و ۲۸۹]؛ امالی فرزند شیخ: ص ۴۳ [ص ۶۲۷]) 


ولادت و وفات سیّد 

سرور شاعران» حمیّری. در سال ۱۰۵ درعمان «لسان المیزان: ۴۳۸/۱ [۴۸۸/۱]) زاده شد 
ودربصره با سرپرستی پدرومادراباضی‌مذهبش پرورش یافت تا آن گاه که به بلوغ عقلی 
وآگاهی رسید وآن دور ترک نمود وبه اميرعقبة بن سلم پیوست وبه اونزدیک گشت. تا 
آن زمان که پدرو مادرش بمُردند واوازایشان ارث بُرد؛ چنان که درهمین کتاب (ص۲۳۲- 
۴ گذشت. آن گاه» بصره را به سوی کوفه ترک نمود ودرآن جاء ازاعمش حدیث فراگرفت 
ومیان کوفه وبصره در رفت وآمد بود. 

وی درروزگار خلافت رشید. در رمَیلهُ بغداد وفات یافت؛ واین مطلبی است که 
همگان برآنند. با کفن‌هایی که رشید همراه برادرش؛ علی بن مهدی" فرستاد. سیّد را 


۶ پس این که درمجالس المومنین وبرخی ازشرح‌حال‌نامه‌ها آمده که مهدی برسید نماز گزارد. اشتباه است؛ زیر 
مهدی درسال ۱۶۹ چند سال پیش ازوفات سید. درگذشت. 


کفن نمودند وهموبروی نماز گزارد و به شیوهُ شیعیان؛ پنج تکبیرداد؛ و به فرمان 
رشید» برقبروی بایستاد تا آن را هموار نمودند. سیّد در جنینه جایی در گزخ» در کنار 
قطيعة الزبیع به خاک سپرده شد. 


مرزبانی [أخبار السید الجفیری: ص۱۵۲] سال وفات وی را ۳ ۱۷ دانسته و قاضی مرعشی 
(مجالس المومنین [۵۱۷/۲]) آن را از دست‌نوشت4 کفعمی نقل نموده است. ابن حجر[لسان 
المیزان:۴۸۸/۱] پس از نقل تاریخ یاد شده از ابوالفرج. گوید: «دیگران تاریخ درگذشت 
سید را ۱۷۸ دانسته‌اند وابن‌جوزی [المنتظم:۳۹/۹] آن را ۱۷۹ دانسته است.» 


مرزبانی [أخبارالسیّد الجفیری: ص۱۶۹ و۱۷۰] با ذکرسند ازابن ابی‌حردان روایت نموده 
است: «در بغداد به هنگام درگذشت سیّد. نزد وی بودم. به غلام خویش گفت: «چون 
مردم نزد حماعت بصری‌ها رووآنان را ازمرگم آگاه نما. گمان ندارم که جزیکی دوتن. 
کسی ازایشان بیاید. سپس نزد جماعت کوفی‌ها رو و مرگ مرا به آنان خبرده وبرایشان 
چنین بخوان: 
ای اهل کوفه! من دوستار شمایم. ازآن گاه که کودک بودم تا به هفتاد سالگی و کهنسالی‌ام. 
به شما عشق می‌ورزم و هوادار و ستایشگر شمایم و این را بر خود واجب می دانم» چون 
سر ترشتی. محقوع): 
ووصی او ما را بس! 
و نيزبه خاطرمحبّت به آن دو سرور صاحب نیکی (- حسن و حسین) و فرزندشان [مهدی.] 
همنام آورندهُ آیات و سوره‌ها. 
در زمانی که از خانه به گوررخت می‌کشم. این شعر را برای شما نوشته و فرستادم تا بخواهم. 
که جزشماکسی کارگفن و دفن مرا به عهده نگیرید؛ یعنی اهل بصرهٌ ماء آن منکران حقّ با 
دارندگان کیسه‌های زر؛ 


۱. منسوب به ربیع بن یونس. دربان منصور. 
۲. وی ازشاعران غدیردر سدۀ دهم است که درهمان بخش» شرح حالش خواهد آمد. 


YVT/Y 


(AY) 


۳۱ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


و نه فرمانروایان که ستمگری همراه 9 ملازم آنان است. [معروفشان منکر است] 
و نیکی‌شان بی‌گمان سرانجام به بدی رسد. 
مرا در پارچه‌ای سپید کفن کنید که نقش و نگاری در آن نباشد و نه در پارچۀ فاخر مشکین . 
وا قربرهند! 
ایشان هرآینه به سوی من خواهند شتافت وبرمن نماز خواهند گزارد.» 
آن گاه که سید درگلاشت؛ آن غلام چنین کرد. از بصری‌ها تنها سه تن با سه کفن 
و عطرآمدند. از کوفی‌ها جمعیّتی انبوه همراه با هفتاد کفن آمدند. رشید. برادرش علی 
را با چند کفن و عطرفرستاد. پس کفن‌های همگان به خودشان بازگردانده شد و سید در 
کفن‌های فرستاده شده رشید نهاده شد. علی پسرمهدی بر وی نما زگزارد وپنج تکبیر 
داد و برقبروی بایستاد تا آن را هموار نمودند؛ وسپس رفت . این همه به فرمان رشید بود.» 
است: «چون سيد درگذشت» در منطقه كزخ»كنارقطيعة الزبيع»ء مدفون گشت.) 
درماجرای درگذشت سیّد. برای وی ماه کرامتی جاودان برجای مانده که درطول روزگار 
ازآن یاد می‌گردد ودرکتاب تاریخ تا ابد خوانده می‌شود. بشیربن عمارگفته است: «دررمیله 
بغداد. هنگام وفات سیّد حضورداشتم. وی فرستاده‌ای را به راستهُ قصضابان کوفه فرستاد تا 
آنان ر ازحال وی ودرگذشتش آگاه کند. فرستاده به اشتباه» به راستة سموسین" رفت. آنان 
سیّد را دشنام دادند ولعن کردند. فرستاده دانست که اشتباه کرده است؛ پس به سوی کوفیان 
بازگشت وآنان را ازحال ودرگذشت سید آگاه نمود وآنان هفتاد کفن برای وی آوردند. درحالی 
۱. ابوعبدالله محمد بن قاسم بن خلاد بصری (د.۲۸۳). 
۲ درلغت‌نامه‌ها چنین واژه‌ای را نیافتیم. تنها درلغت‌نامۀ دهخداء واژه‌ای شبیه این» یعنی «(سموسه»)» یافت شد 


که دومعنا برای آن آمده است: یکی سنبوسه یا همان دلمه؛ دیگری دستمال یا شالی که به طورمثلث تا کرده» بر 
روی شانه‌ها افکنند. (ن.) 


۷ سید جفیری 7۳۱۵۱ 


که همه نزد وی حاضربودیم» دیدیم که سخت دریغ وحسرت می خورد وچهره اش همانند قير 
سیاه شده بود وسخن نمی‌گفت؛ تا آن که قدری بهبود یافت وچشمانش را گشود وبه سوی 
قبله, به طرف نجف اشرف» نگریست وسه بارپیاپی گفت: «ای امیرالمومنین! آیا با دوستار 
خود چنین می‌کنی؟» به خدا سوگند! ازآن پس» درپیشانی او رگه‌ای سپید درخشش یافت و 
همچنان گسترده شد تا همه چهره‌اش را پوشاند وصورتش همجون ماه کامل گشت. آن گاه. 
وفات یافت وبه آماده ساختن لوازم کفن ودفنش پرداختیم ودرجنینه دربغداد دفنش نمودیم؛ 
واین درروزگار خلافت رشید بود.» (الأغانی: ۲۹۷/۷[۲۷۷/۷]) 
ابوسعید محمد بن رشید هَروی گوید: «هنگام مرگ چهر سید سیاه گشت. پس 
گفت:«ای امیرالمژمنین! آیا با دوستاران شما چنین شود ؟» سپس چهره‌اش سپید گشت»› 
گویی که ماو کامل است؛ و چنین سرود: 
آن [امامی] را دوست دارم که هرکس از دوستانش بمیرد. او را به گاه مرگ با بشارت 
[بهشت جاودان] 9 با چهره‌ای خندان شود. 
و هر که بمیرد و دشمن او را دوست بدارد. راهی جز به سوی دوزخ ندارد. 
ای ابوالحسن! جانم و خاندانم و مالم و آن چه بر زمین دارا گشتم. فدای تو باد! 
ای ابوالحسن! من به برتری و فضل تو آگاهم [و بدان باور دارم] و به رشته‌ای از محبّت 
و عشق تو چنگ زده‌ام. 
تو وصی و عموزادۀ مصطفایی! ما با دشمنانت دشمنی می‌ورزیم و آن‌ها را وا می‌نههيم . 
چه بساعیب‌جویی که مرا در راه [دوستی] علی و حزب و شیعیانش سرزنش کرد! بدو 
گفتم: «خدایت لعنت کناد که سخت نادانی!» 
دوستارو پیرو توء اهل نجات» موّمن و آشکارا برهدایت است و دشمن توء گمراهی‌اش 
شناخته شده و مشرک است .» 
(رجال کشی: ص۱۸۵ [۵۷۱/۲]؛ امالی فرزند شیخ: ص۳۱ [ص۴۹]؛ و بشارة المصطفی لشيعة 


المرتضی اص ۷۶]) 


حسین بن عون گفته است: «دربیماری سیّد حفیّری که به مرگش انجامید» به عیادت 


(FAN) 


۳۷۳/۲ 


(۳۸٩) 


۳۷0۵/۳ 


۱ 5 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


وی رفتم. اورا در حال احتضاریافتم وگروهی از همسایگانش که از عشمانی‌ها بودند. نزدش 
حضور داشتند. سیّد زیباچهره. گشاده‌پیشانی» و ستبرشانه بود. پس در چهره‌اش لکه‌ای 
سیاه همچون نقطة مرگب پدیدارگشت وهمچنان افزونی و گسترش یافت تا همه چهره اش 
ازسیاهی پوشیده شد. همه شیعیان حاضرازاین پدیده اندوهناک شدند وناصبیان شادمان 
گشتند و زبان به سرزنش گشودند. اندکی گذشت تا در همان مکان» نقطه‌ای سپید پدیدار 
شد وهمچنان سپیدی‌اش افزونی و گسترش یافت تا همه چهره اش رخشنده وتابان گشت. 
آن گاه» سید خنده‌ای دلنشین نمود و چنین سرود: 

دروغ می‌گویند آنان که اذعا می‌کنند علی دوستارش را از سختی‌ها نمی‌رهاند. 

سوگند به پروردگارم! به بهشت جاودان درون گشتم و خداوند گناهانم را بخشید. 

پس ای دوستان علی! امروز شما را بشارت باد و تا فرارسیدن مرگ بر دوستی و ولایتش 


پا برجا باشید! 


و پس ازاوء فرزندانش را یکایک با وصفی که از آنان شده» دوست بدارید و ول خود گیرید. 

سپس چنین گفت: «از سر حق و حقیقت. گواهی می‌دهم که معبودی جزاله 

نیست؛ وازسرحق وحقیقت ‏ گواهی می‌دهم که محمد رسول خدا است؛ وازسرحق 

وحقیقت .گواهی می دهم که علی امیرالمژمنین است .گواهی می‌دهم که معبودی جزالله 

نیست.» سپس خود» چشمانش را برهم نهاد. گویی جانش فتیله‌ای بود که خاموش شد 
یا سنگریزه‌ای بود که فروافتاد.؛ 

(آمالی الطوسی: ص۴۳ [ص ۶۲۷]؛ مناقب آل ابی‌طالب سروی: ۲۰/۲ [۲۵۸/۳]؛ کشف الغمّه: 


ص۱۲۴ [۴۰/۲]) 
سرشاری سیّد از دانش و تاریخ 
هرکس به موارد حجت‌آوری سید جفیّری ومضامینی که در شعرش عرضه نموده؛ 


۱ درعبارت سروی چنین است: ( ... از سرراستی و درستی. و از سر نرمی و مهرورزی» گواهی می‌دهم که علی؛ ولی 
خداوند است .» 


وگفت وگوهای وی با افراد شیعه وستی هم‌روزگارش آگاه گردد. کاملاًدرمی‌یابد که او 
در فهم مراد کتاب گرامی خداوند و دریافت سئت ارجمند گام‌هایی بلند نهاده و به 
نهایتی دوردست راه یافته است؛ و کوشش شتابان وی در دوستی خاندان پیامبر 9 با 
بصیرت در کارش وبرخاسته ازدانش لبریزو شناخت کمال‌یافته بوده نه همچون کسی 
که اعتقادی را با تقلیدگری محض و آگاهی مختصر پذیرفته و غوغاگری و هیاهوبر 
اندیشه اش چیره گشته باشد. 

ازنمونه‌های دانش وی آن است که در حست‌آوری‌اش برقاضی سوّاردرمجلس منصور 
در زمینه اعتقاد به رجحعت. در همین کتاب (ص۲۵۸) گذشت ت وبا حجت خویش از کتاب 
وستت» اورا از پاسخ‌گویی ناتوان نمود. نمونه دیگرنیزدرهمین کتاب (ص۲۶۴) گذشت 

مرزبانی «آخبارالسیّد الحفیری [ص۱۷۸]) آورده که گفته‌اند سید در روزگار هشام به حج 
آمد و کمیت را دیدارنمود وبروی سلام داد و گفت: «آیا تویی آن کس که گفته‌ای (؟): 


یه ث پیامیر را به دخت گرامی رسول الله ندادند» نمی‌گویم : ایشان [با 


آن گاه که در روز قیامت [در پیشگاه حق] حاضرشوند. خدا می‌داند که چه عذری خواهند آورد.» 
کمیت گفت: «آری؛ من به تقیّه از بنی امیّه چنین گفتم. درضمن همین سخن من» 
این گواهی برض آن دوتن هست که آن چه را ازآن دختررسول خدا بود. ازوی ستاندند.» 
سید گفت: «اگربنا a‏ ا ای مرد! دربیان 
TT a ۱۳‏ 
به سبب خشنودی او خشنود شود. .( پس توبا رسول خدا ی مخالفت ورزیده‌ای که 
فدک را به فرمان خدا به فاطمه بخشید؛ و امیرالمومنین و حسن و حسین وام‌آیمّن به سود 


اوگواهی دادند که رسول خدا به فدک را به عنوان اقطاع به وی بخشیده است؛ اما آن دو 


(۳۹۰) 


۳۷۶/۲ 


(۳۹ 


٤ 3‏ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


تن برای وی» به این حکم ننمودند. خدای تعالی فرماید: «مرا میراث می‌برد و ازخاندان یعقوب 
نیزمیراث بَرد.» [مریم/۶] ونیزفرماید: «و سلیمان از داوود میراث برد.» [نمل/۱۶] وایشان برآنند که 
سبب رسیدن خلافت به آنان» نماز[- این که پیامبر ابوبکررا به پیشنمازی برگماشته 
بود] و گواهی دادن عايشه به این مطلب. به سود پدرش بود که رسول خدا اه فرمود: 
«فلان را به پیشنمازی مردم بگمارید!» سپس گواهی آن زن برای پدرش راست شمرده 
شمرده نشد واز کسی چون فاطمه برای اثبات ادّعایش دربارهُ آن چه ازآن پدرش بوده 
بنه خواستند؛ وتونیزسخنی این چنین می‌گویی! 

ازاین گذشته نظرت چیست در بار مردی که سوگند طلاق یاد کند به این که آن 
چه فاطمه ی طلب نمود. حق بوده وعلی و حسن وحسین واء‌ايمن جزبه حق گواهی 
نداده‌اند . در بارةُ طلاق وی چه می‌گویی ؟» 

کمیت گفت: «بروی طلاق واجب نیست.» 

سیّد گفت:«اگرسوگند طلاق یاد کند که آن چه آنان گفته‌اند حق نبوده» نظرت چیست ؟» 

کمیت گفت: «طلاق تحقّق می‌پذ پرد؛ زیرا آنان جزحق نگفته‌اند.» 

سید گفت: (پس در کار خویش بیندیش!» 

کمیت گفت: «من ازآن چه گفته‌ام. نزد خداوند توبه می‌کنم. ای ابوهاشم! توداناتر 
وفقیه‌تراز مایی.» 

سیّد هم دردانش کتاب وستت چیره‌دست بود وهم با حجت‌های دینی آشنا بود 
وهم به شیوه‌های حجختآوری در مذهب و برهان آوردن در برابرمخالفان عقیدة خود 
بصیرت داشت؛ و هم درتاریخ دستی بلند داشت. کتاب تاریخ یمن ازآثار اواست که 


صفدی «الوافی بالوفیات:۴۹/۱) آن را تألیف وی دانسته است. 


شعرسید که لبریزازمضامین کتاب وست است. گواهی است راست براین 


۷. سید جفیری SAN‏ 


که وی به مقصودها واشاره‌ها ونص‌ها وتصریح‌ها[ی کتاب وسئت] آگاهی کامل 
داشته است. هرچه فضیلتی استوارترودلیلی آشکارتر و حجتی رساتربود. توخه سید 
برای به شعرکشیدن آن بیش‌تربود» همانند حدیث غدیرومنزلت وتطهیرورایت 
وطیروجزآن‌ها. ازاین جمله» حدیث عشیره است که درسخن خدای تعالی آمده: 
«و خویشاوندان نزدیک خویش را بیم ده.» [شعراء/۲۱۴] ومربوط به آغازدعوت پیامبراست. 
سیّد درچند قصیده به این حدیث اشاره نموده» ازجمله: 

ای امیر موّمنان! پدر و مادرم فدای تو باد! 

پدرو مادرم و همه خاندانم فدای تو باشند! 

و همچنین خانواده‌ام و دارایی‌ام و دخترانم و پسرانم! 

و جان من هم فدای تو گردد. ای پیشوای پرهیزگاران! 

و امانتدار خدا و میراث بر دانش پیشینیان! 

و جانشین مصطفی, یعنی احمد. بهترین فرستادگان . 

و صاحب حوض [کوثر] و دورکننده بدعت‌گذاران از آن! 

تو برمردم بیش از خودشان ولایت داری و بهترین مردمان دردین داری هستی. 

و دردنیا نیز برادر او بودی» آن روز که پیامبر خویشاوندانش را به اسلا دعوت کرد؛ 

تا فراخوانش را به موی خدا اجابت کت انان جل تن بودند, 

برخی عمو و برخی پسرعمو گردش [حلقه زده] و برای او چون گنام [و مايه عرت] بودند. 

تو دانش [الهی] و کتاب روشن را از او به ارث بردی. 

تو در دوران میانسالی و نوجوانی و شیرخوارگی و جنینی [درهمه حال] پاک و پاکیزه بودی . 

و نیزهنگام میثاق گرفتن از بندگان» آن گاه که همه آفریدگان [در آب و] گل بودند. 

تو نزد خداوند عرش, امین و آبرودار و دارای منزلت بودی. 

[پیش از آمدن به دنیا] در حجاب نور [الهی] زنده و پاکی بودی از نسل پاکان. 

[اعیان الشیعه:۴۲۷/۳]. 


ونیزاین ابیات از قصیده‌ای که به همه آن دست نیافتیم: 


اوا های ها ات که مین کسی ودک هاا و دب شدای مان اا 
آورد» آن گاه که همه کافربودند. 


(۳) 


1 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


و [این پیشگامی] هفت سال و در روزهای سخت به همراه پیامبر و توّم با هراس 
و پنهان‌کاری. ادامه یافت. 

و نیزماجرای روزی که جبرئیل [از سوی خدا] به پیامبر گفت: «خویشاوندان نزدیکت را 
بیم ده!» به راستی این ماجرا را دانستند اگر بصیرت داشته باشند. 

پس پیامبربه پا خاست و تنها خویشانش, نه دیگران. را فراخواند و آنان همه گرد آمدند 
و هیچ یک از ایشان ازآمدن جا نماند. 

برخی از آنان چنان بودند که در یک وعده. بره‌ای کوچک را می‌خوردند و قدحی بزرگ 
و دسته دار را می‌نوشیدند. 

آنان را ازاطراف ظرف غذا که در آن یک صاع گندم و تکه‌ای گوشت بود. دورساخت» در 
حالی که همه‌شان سیر بودند. 

سپس گفت: ای قوم ! خداوند مرا[به نبوت] به سوی شما فرستاده است . پس خدای را 
اجابت کنید و [خدایی‌اش را] به یاد آورید! 

پس چه کسی از شما گفته [و پیامبری] مرا برمی‌گزیند و به من ایمان می‌آورد که پیامبر 
و فرستاده خدا هستم؟ دراین هنگام. خیانت پیشه‌ای به پا خاست. 

و گفت: مرگ بر تو! آیا ما را [به دینت] می خوانی تا از دینمان بگردانی؟ سپس آن قوم 
برخاستند و با خودپسندی و کبر رفتند. 

چه کسی از میان آنان که کم سن‌ترین بود و بهترین‌شان در یادکرد. آنگاه که نامشان 
نگاشته شود - گفت: 

«به خدا ایمان آوردم و باوردارم که به تو عطیّه‌ای بخشیده شده که به هیچ جن وانسی 
داده نشده است؛ 

وآن چه گفتی حق است و اگراینان [دعوتت را] اجابت نکنند. خیانت ورزیده و زیان دیده‌اند.» 
این چنین [علی] به فضیلت پیشگامی [در قبول اسلام] دست یافت و خدایش کرامت بخشید 
و آن گاه که دیگران دررسیدن به هدف‌ها می‌شتافتند. او دردست یابی به آن‌ها پیشرو بود. 
[اعیان الشیعه: ۲۳/۳ ۴]. 


۱. مصراع دوم بیت» این است: «و شارب مثل عش وهومُحتضرا. عبارت «وهومحتضرا صفت «عش) است وان 
راد و گونه می‌توان معنا کرد: یکی «غخش ذو حواضرا یعنی قدح دسته دار ودیگری «عش ذو لبن محتضرا یعنی 


و همچنین ابیاتی از قصیده‌ای که همه آن یافت نشود: 
علی کسی است که به روزگار وحی» یک بار در مدینه» به خاطراو خورشید. پس ازغروب 
بازگردانده شد. 
و بار دیگر در باپل» پس از کم سو شدن و رو به غروب رفتن قرص آن» برای او بازگردانده شد. 
به پیامبرگفته شد: «خویشاوندان نزدیکت ر بیم ده!» و آنان ازپیر و جوان. چهل تن بودند. 
پیامبر به آنان فرمود: «من فرستادۀ خدا به سوی شما هستم و نمی‌بینم که نزد شما 
دروغگو باشم. 
ازسوی پروردگاری به سوی شما آمده‌ام که همه چیز در دست قدرت او است . بخشش‌های 
فراوان دارد و بسیار بخشنده عطیه‌های فراوان است . 


و اين از روش و منش او دور نیست. 


حدیث آغاز دعوت. درسئت و تاریخ و ادبیات 

چندین تن از پیشوایان و حافظان حدیث. خواه شيعه و خواه سئی» این حدیث 
را با ذکرسند در کتاب‌های صحیح و مسند آورده‌اند و گروهی دیگرازایشان که سخن 
واندیشه‌شان درخورتوجّه است. براین حدیث برگذشته وبدون بد گفتن ازسندش یا 
درنگ کردن درمتنش» به ان سرتسلیم فرود آورده‌اند. تاریخ‌نویسان امت اسلامی و دیگر 
اّت‌ها نیزآن را به دیدۀ قبول نگریسته‌اند. این حدیث در صفحات تاریخ به نحوسخنی 
مسلم آورده شده وبه رشتۀ شعرو نث ر کشیده شده وبه زودی شعرناشیع صغیر(د.۳۶۵) 


طبری (تاریخ الامم والملوک: IPY‏ [۳۱۹/۲]) با ذکر سند از ابن‌حمید. از سلمه از 


محمد بن اسحاق, از عبدالغفاربن قاسم. ازمنهال بن عمرو از عبداله بن حارث بن 


YVA/Y 


(4۴) 


174/۲ 


۳۲۲۲۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 
نوفل بن حارث بن عبدالمظلب. از عبداللّه بن عبّاس: از علی بن ابی طالب آورده است: 
«چون آیه: «و خویشاوندان نزدیک خویش را بجم ده. .> بررسول خدا ی نازل گشت. 
رسول خدا به مرا فراخواند و فرمود: «ای علی! همانا خداوند مرا امرفرموده که خویشاوندان 
نزدیکم را انذار دهم. من درتنگنا قرار گرفتم و دانستم که چون این دعوت را با ایشان 
در میان نهم» از آنان واکنشی بینم که مرا ناخوشایند باشد. پس برآن سکوت ورزیدم 
تا جبرئیل آمد و گفت: "ای محمدا هرآینه اگرآن چه را فرمان یافته‌ای انجام ندهی» 
پروردگارت عذابت خواهد نمود." پس برای مابه اندازژ یک صاع [= چهارمشت] غذا 
بپزوبرآن پای گوسفندی بگذارو قدحی از شیربرای ما پرکن. سپس بنیعبدالمظلب را 
نزد من گردآورتا با ایشان سخن گویم وآن چه را بدان مآمورشده‌ام. به آنان ابلاغ نمایم.» 
آن چه را ایشان به من امرفرمود. انجام دادم وآن گاه» آنان را نزد وی فراخواندم. درآن رون 
ایشان چهل مرد. یکی کم يا بیش» بودند که در میانشان عموهای پیامبر ابوطالب و حمزه 
وعبّاس وابولهب. نیزبه چشم می‌خوردند ... . چون نزد وی گردآمدند. مرا فراخواند تا غذایی 
را که برایشان پخته بودم. بیاورم؛ ؛ ومن آن را آوردم . چون غذا را نهادم رسول خدا اة پاره‌ای 
کوچک از گوشت برگرفت وآن را با دندانش برشکافت وسپس دراطراف بشقابی بزرگ نهاد و 
فرمود: «با نام خداء غذای برگیرید!» آن جماعت خوردند. چندان که به چیزی نیازمند نشدند 
و من جزجای دست‌هایشان را نمی‌دیدم. سوگند به خداوندی که جان علی دردست او 
است. آن چه من برای همۀ آنان فراهم کرده بودم» تنها به انداز خوراک یکی از ایشان بود! 
سپس پیامبرفرمود: «اینان را بنوشان!» من آن قدح را آوردم وازآن نوشیدند تا همگی سیراب 
شدند. سوگند به خدا که آن قدح تنها به اندازةٌ آشامیدن یکی از آن‌ها بود! پس چون 
رسول خدا ب خواست تا با ایشان سخن گوید. ابولهب د ر گفتار بروی پیشی گرفت و گفت: 


«میزبان شما بي پیشتر جادوتان نمود!» پس جمعئت پراکنده شدند و رسول خدا ا با آنان 
ری 4 ۳ 


فردای آن روز فرمود: دای علی! این مرد درسخن برمن فیفیی گرفت وآن چه 


۷ سید جمیری ۲۳ 


شنیدی»گفت؛ وآن جماعت پیش ازآن که با آنان سخن گویم. پراکنده شدند. پس 
برای ما دیگربارهمان غذا راکه پختی» فراهم نما وآنان را نزد من گردآورا» من نیزچنین 
کردم و آنان را گردآوردم. سپس مرا فراخواند تا غذا بیاورم. من غذا را نزدشان آوردم 
وپیامبرهمان کاررا فرمود که روزپیش انجام داده بود. پس ایشان بخوردند» چندان که 
نیازمند چیزی نشدند. سپس فرمود: «آنان را بنوشان!» آن قدح را برایشان آوردم 
ونوشیدند تا همگی ازآن سیراب گشتند. 

آن گاه» رسول خدا ب لب به سخن گشود وفرمود: «ای خاندان عبدالمظلب! همانا 
به خدا سوگند! من درمیان عرب جوانی را نمی‌شناسم که برای مردم خویش چیزی برتر 
ازآن چه من برای شما آورده‌ام؛ آورده باشد. هرآینه! من خیردنیا و آخرت را برایتان آورده‌ام 
و خدای تعالی مرا فرمان داده تا شما را به آن فراخوانم. پس کدام یک ازشما مرا دراین کار 
یاوری می‌نماید تا برادر ووصی و جانشین من درمیان شما باشد؟» 

آن گروه همگی از پاسخ دادن بازایستادند و من که از همه ایشان تازه‌سال‌تربودم 
و چشمم قی‌کرده‌ت شکمم بزرگ‌تر و ساقم باریک‌تربود. گفتم: «ای پیامبر خدا! من 
دراین کاریاور توهستم.» ایشان بن گردن مرا گرفت و فرمود: «همانا این برادر و وصی 
و جانشین من درمیان شما است. پس سخنش را گوش دهید و از اوفرمان برید!» 

آن گروه» خنده‌کنان. برخاستند و به ابوطالب گفتند: «تورا فرمان داد که سخن 
پسرت را بشنوی و از وی فرمان ببری !»» 

این حدیث را با همین لفظ › ابوجعفراسکافی, متکلّم معتزلی بغدادی (د.۲۴۰) در 
کتاب نقض العثمانیه, با ذکرسند آورده" و گفته است: «اين در خبرصحیح روایت شده 
است .» نیزآن را فقیه برهان‌الذین" «انباء نجباء الأبناء: ص۴۸-۴۶)؛ ابن‌اثير(الكامل فى التاریخ: 


۱. بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: ۲۶۳/۳ [۲۴۳/۱۳]. 


۲. محمد بن محمد بن محمد بن ظفر مکی مغربی (ز ۴۹۷؛ .۱۵۶۵ ۵۶۷). 


)۳۹۵( 


)۳۹۶( 


۱۳۸۳/۲ 


۳ ¢ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


۴ ببوالفدا عمادالّین دمشقی «تاریخ ابوالفداء:۱۱۶/۱)؛ شهاب‌الّین خفاجی 
(نسیم الریاض فی شرح الشفا تألیف قاضی عیاض: ۳۵/۳[۳۷/۳]) وی حدیث را ناتمام آورده و 
گفته است: «این روایت در دلائل التبوه تألیف بیهقی [۱۸۰-۱۷۸/۲] و جز آن با سند صحیح 
آمده است.» -؛ خازن علاءالین بغدادی (تفسیرالخازن: ص۳۹۰ [۳۷۱/۳])؛ حافظ سیوطی در 
جمع الجوامع چنان که درکنزالعمال (۱۲۸/۱۳[۳۹۲/۶]) آمده به نقل از طبری؛ همان (ص ۳۹۷ 
[۱۳۱/۱۳]) از حافظان شش گانه: ابن اسحاق» ابن جریر ابن ابی‌حاتم. ابن‌مَردوّیه» ابونعیم» 
و بیهقی؛ و ابن ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه: ۲۵۴/۳ [۲۰/۱۳]) با ذکر سند آورده‌اند. نیز 
مورخ [معاصراً. جرجی زیدان «تاریخ التمدن الاسلامی:۳۱/۱) و استاد محمّد حسین هیکل 
(حیاة محمد: چاپ یکم: ص۱۰۴) آن را یاد نموده‌اند. 

راویان سند این حدیث همگی ثقه هستند. مگرابومريم عبدالغقار بن قاسم که 
عله‌ای او را ضعیف شمرده‌اند؛ و این جزبه سبب تشیّع او نیست. ابن‌عفَدّه وی را 
ستوده و به نیکی ياد نموده وفراوان ستایش کرده. چنان که درلسان المیزان ۴۳/۴ [۵۱/۴]) 
آمده است. نیز حافظان یاد شده که استادان حدیث وپیشوایان روایتند و در بررسی قؤت 
وضعف راویان ورد کردن یا حجت شمردن آنان. سخنشان مورد رجوع است. به وی 
[سناد داده و از او روایت نموده‌اند و هیچ یک ازایشان آن حدیث را به سبب وجود ابومریم 
در سندش» ضعیف يا معیوب نشمرده است و هم‌ایشان در مباحث نشانه‌های نبوّت 
وویدگی‌های پیامب به این حدیث احعجاج کرده‌اند. 

چنان که یاد شد» ابوجعفراسکافی و شهاب‌الذین خفاجی این حدیث را صحیح 
دانسته‌اند. سیوطی در جمع الجوامع- چنان که در کنزالعتال (۱۲۸/۱۳[۳۹۶/۶]) آمده - 
حکایت نموده که ابن جریرطبری نیزاین حدیث را صحیح شمرده است . 

ازاین گذشته این حدیث با سندی دیگرنیزرسیده که همه راویان آن ثقه هستند. 


چنان که خواهد آمد. این حدیث را احمد بن حنبل (المسند:۷۸/۱[۱۱۱/۱) با سندی 


۷. سید جفیری SN‏ 


آورده که راویانش بدون گفت و گوازراویان سندهای صحیحند؛ یعنی: شریک» اعمش: 
منهال و عښاد. 


ماه شگفتی نیست که ابن‌تیمیه» ستوروار به حرکت درآمده وبه ساختگی بودن این 
حدیث حکم کرده است؛ زیرا اومتعضبی است سرسخت که انکار کردن مطالب مسلّم 
ورد نمودن امور ضروں عادت او است؛ و خودرآیی‌های وی مشهوراست. کاوشگران از 
حال وی دریافته‌اند که معیارصحیح نبودن حدیث در نظراو دربرداشتن فضیلت‌های 
خاندان پاکدامن پیامبراست. 


شکل دیگرحدیث 

«رسول خدا ب خاندان عبدالمظلب را گردآورد یا فراخواند ‏ که در میانشان گروهی 
بودند که هریک. شتری چهارساله را می‌خورد و پیمانه‌ای بزرگ از شیر را سرمی‌کشید. برای 
آنان به اندازة یک مد غذا فراهم کرد وآنان خوردند تا سیرشدند و غذا همچنان باقی ماند» 
گویی که دست نخورده است. سپس پیامبرفرمود تا قدحی بیاورند. پس نوشیدند تا سیراب 
شدند وآن نوشیدنی باقی ماند. گویا دست نخورده بود -یا نوشیده نشده بود -. سپس فرمود: 
«ای خاندان عبدالمظلب! من به سوی شماء به طور خاص. و به سوی همه مردم. به طورعام» 
مبعوث شده‌ام؛ و شما از این کار دیدید آن چه را دید. پس کدام یک از شما با من بیعت 
می‌کند تا برادر و همدم و وارث من باشد؟» هیچ کس به سوی وی برنخاست؛ و من که 
کم‌سال‌ترین آن جمع بودم» برخاستم. فرمود: (بنشین!» سپس سه بار همان سخن را فرمود 
وهربارمن به سوی ایشان برخاستم وفرمود: «بنشین!» بار سوم دستش را بردست من نهاد.» 

این صورت حدیث را امام احمد «لمسند: ۱۵۹/۱ [۲۵۷/۱]) از عفان بن مسلم -ثقه 
است و شرح حالش درهمین کتاب (۸۶/۱) گذشت - از ابوعوانه -ثقه است و شرح حالش 
در همین کتاب (۷۸/۱) گذشت -. از عثمان بن مغیره که قه است. از ابوصادق مسلم 
کوفی که ثقه است. ازربيعة بن ناجذ تابعی کوفی که ثقه است. از على امیرالمومنین با 


ذکرسند آورده امت 


(۳۷) 


YA1/Y 


(۳۹۸) 


2 61 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


نیزاین روایت را با همین سند و متن» طبری «تاریخ الأمم والملوک: ۲۱۷/۱ [۳۲۱/۲])؛ 
حافظ نسائی «خصائص امیرالمومنین: ص۱۸ [ص۸۳)؛ صد رالحفاظ گنجی شافعی «کفاية 
الطالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ا : ص٩۸‏ [ص ۲۰۶])؛ ابن ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: 
۳۳ و حافظ سیوطی در جمع الجوامع چنان که در کنزالعمال (۴۰۸/۶ [۱۷۴/۱۳]) 


آفلة با ذکر سند روایت نموده‌اند. 


شکل سوم حدیث 

از امیرالمومنین روایت شده است: «چون آيهُ (وخویشاوندان نزدیک خویش را بیم ده.) 
نازل گشت. پیامبرخاندان عبدالمظلب را فراخواند وبرایشان غذایی فراهم آورد که زیاد 
نبود. سپس فرمود: «به نام خداء ازاطراف آن بخورید؛ که برکت ازفرازآن نازل می‌شود.» 
سپس پیش از ایشان دست برغذا نهاد و آنان بخوردند تا سیرشدند. آن گاه» قدحی 
خواست و پیش از آنان بنوشید و آنان را نوشانید و ایشان نوشیدند تا سیراب شدند. 
ابولهب گفت: «پیشترجادوتان کردا» 

پیامبرفرمود: «ای خاندان عبدالمظطلب! همانا من چیزی برایتان آورده‌ام که تا کنون 
هیچ کس آن را نیاورده است. شما را فرامی خوانم که گواهی دهید معبودی جزاللّه نیست؛ 
ونیزشمارا به سوی خداوند و کتاب او دعوت می‌کنم.» ایشان آن جای را ترک کردند 
وپراکنده شدند. سپس بار دوم آنان را به همان گونه دعوت نمود وابولهب همان سخن را 
گفت که بارنخست گفته بود. دیگربار ایشان را فراخواند وآنان همان گونه رفتار کردند. 
سپس دست پیش آورد و به آنان فرمود: «چه کس با من بیعت می‌کند تا برادر و همدم 
وولی شما پس از من باشد؟» من دست دراز کردم و گفتم: «من با توبیعت می‌کنم.» 
وآن رون من کم‌سال‌ترین آن جمع بودم وشکمی بزرگ داشتم. پس پیامبربراین مطلب 
با من عهد نمود. وآن غذا را من پخته بودم.» 

این روایت را حافظ ابنمَردَوّی با سند خویش آورده و سیوطی در جمع الجوامع چنان 
که در کنزالعتال (۴۰۱/۶ [۱۱۳۹/۱۳) آمده آن را ازوی نقل کرده است. 


۷. سيد حمیری N‏ 
شکل چهارم حدیث 


دراین شکل. پس از بیان ابتدای حدیث آمده است: 

سپس رسول خد ا فرموده دای خاندان عبدالمطلب! همانا خداوند مرا به سوی همة 
مردم» وبه طورخاص به سوی شما مبعوث نمود وفرمود: "و خویشاوندان نزدیک خویش را بیم ده" . 
من شما را به دو سخن فرامی‌خوانم که برزبان» سبک؛ و درترازوی سنجش سنگینند: گواهی 
به این که معبودی جزالله نیست؛ وگواهی به این که من فرستاد؛ خدا هستم. پس ه رکس مرا 
دراین دعوت اجابت نماید ویاوریام کند. برادر ویاورووصی ووارث و جانشین پس ازمن 
است.» هیچ کس فراخوان اورا پاسخ نگفت. پس علی برخاست و فرمود: «ای رسول خدا! 
من می‌پذیرم.» فرمود: (بنشین » سپس دیگربارآن سخن را به آن گروه بارگفت وآنان سکوت 
ورزیدند. پس علی برخاست و فرمود: «ای رسول خدا! من می‌پذیرم.» فرمود: (بنشین!» بار 
سوم پیامبرهمان سخن را برای آن گروه تکرارنمود وهیچ یک ازایشان» وی را پاسخ نگفت . 
پس علی برخاست وفرمود: «ای رسول خدا! من می‌پذیرم. فرمود: (بنشین؛ پس تو برادرویاور 
ووصی ووارث و جانشین پس از من هستی.»» 

این حدیث را حافظ ابن ابی‌حاتم و حافظ بَعّوی با ذکرسند آورده‌اند و ابن‌تیمیه 


(منهاج الشته :۰ آن را ازاب ين دونقل نموده و حلّبی (سيرة الحلبیه ۰ نیزاز 


وی نقل کرده اشتتتا: 
شکل پنجم حدیث 


در همین کتاب (ص۰۷) ضمن ماجرای قیس و معاویه که تابعی بزرگ. ابوصادق 
هلالی» (کتاب شیم بن قیس [۷۷۹/۲]» آورده» از قیس چنین گذشت ت: «رسول خدا ا همه 
ادان عبد اقاب اوسسمله ابوطالب و ابرلیب: را که آن رو جها کن بودنده گردآورد 
وایشان را[به اسلام] دعوت نمود. درآن هنگام. علی اها خادم پیامبربود ورسول خدا در 


پناه عمویش. ابوطالب. به سرمی‌برد. 


)۳۹۹( 
۱/۲ 


)۴۰( 


۱۱۳۳/۲ 
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پس فرمود: «کدام یک از شما [دعوتم را می‌پذیرد تا برادر یاون وصئ» جانشین من در 
میان امتم» وولی هرمومن پس ازمن باشد؟» آن جماعت سکوت ورزیدند تا وی آن سخن را 
سه بارتکرارنمود. علی گفت: «من می‌پذیرم؛ ای رسول خدا -صلی‌اله علیک -!» پیامبرسروی 
را بردامن گرفت و آب دهانش را در دهان وی دمید و گفت: «بارخدایا! درون او را از دانش 
وفهم وحکمت سرشارفرما!» آن گاه» به ابوطالب فرمود: «ای ابوطالب! اکنون از پسرت سخن 
بشنوواورا اطاعت نما؛ که همانا خداوند اورا برای پیامبرش» همچون هارون برای موسی قرار 


داده است.)) 


ابواسحاق تعلبی (د.۴۳۷/۴۲۷) - شرح حال وی در همین کتاب (۱۰۹/۱) گذشت. - 
در تفسیرالکشف والبیان [برگة ۱۶۳] از حسین بن محشّد بن حسین. از موسی بن محمد از 
حسن بن علی بن شعیب! عمری. از عاد بن یعقوب. از علی بن هاشم. از صباح بن 
یحیی مزنی» از زکریا بن میسره. از ابواسحاق. از براء بن عازب. با ذکر سند آورده است: 

«چون یهُ (و خویشاوندان نزدیک خویش را بیم ده.) نازل گشت. رسول خدا ي خاندان 
عبدالمظلب را گردآورد که درآن روز چهل مرد بودند وهریک ازایشان ستوری بزرگ‌سال 
را می‌خورد و پیمانه‌ای بزرگ از شیررا سرمی‌کشید. پس علی را فرمود تا پای گوسفندی 
فراهم آوزد. سپس آن را قاتق ساخت وفرمود: دبا نام خدا نزدیک شوید!» آنان؛ ده به 3ه» 
نزدیک شدند و خوردند تا سیرشدند. سپس قدحی بزرگ از شیر خواست و جرعه‌ای ازآن 
نوشید وبه آنان فرمود: «با نام خدا بنوشید!) آنان نوشیدند تا سیراب شدند. پس ابولهب 
برآنان پیشی گرفت و گفت: «اين جادوی این مرد با شما بودا» آن روز پیامبرسکوت 
ورزید وسخن نگفت. فردای آن روز ایشان را به همان سان غذا ونوشیدنی دعوت نمود 


وسپس بیمشان داد وفرمود: «ای خاندان عبدالمظلب! همانا من بیم‌دهنده و مزده بخش 


۰ در كفاية الطالب فی مناقب علیح بن آبی‌طالب الا تألیف گنجی آمده است: (شبیب .) 


۷. سید جفیری SN‏ 


ازسوی خدا َة برای شما هستم. پس اسلام آورید و مرا اطاعت کنید تا هدایت یابید.» 
آن گاه» فرمود: «چه کس با من برادری و یاوری می‌کند و ولی و وصیّم پس از من 
و جانشینم در میان خاندانم است که حقوقی را که برعهدۀ من است. ادا نماید؟» آن 
جماعت سکوت نمودند واواین سخن را سه بارتکرارنمود وهربارآنان سکوت کردند 
وعلی گفت: «من.» پس پیامبردر بار سوم فرمود: «تو» جمعیّت برخاستند در حالی که 
به ابوطالب می‌گفتند: «از پسرت فرمان بب رکه همانا برتوفرماندهی یافت!»» 

این حدیث را با همین سند و متن» صدرالحفاظ گنجی شافعی «كفاية الطالب فى 
مناقب علی بن آبی‌طالب ا : ص٩۸‏ [ص ۲۰۵-۲۰۴]» و جمال‌الذین زرندی (نظم دررالسمطین 


[ص۸۳]) با ذکر سند وبا اندکی تفاوت در لفظ. آورده‌اند. 


آن آمده است: «سپس پیامبرفرمود: «همانا خدای تعالی مرا فرمان داد که خویشاوندان 
نزدیکم را بیم دهم؛ و شما خویشان و قوم من هستید. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث 
نفرموده» مگراین که از خویشانش» کسی را برادرویاور و وارث ووصی و جانشینش درمیان 
خانواده‌اش قرارداده است. پس کدام یک ازشما برخاسته» با من بیعت می‌کند تا برادر 
ویاورووصی من باشد و برای من همچون هارون باشد برای موسی. با این تفاوت که پس 
از من پیامبری نخواهد بود!» آن جماعت سکوت ورزیدند. فرمود: یا از خود شما کسی 
برخیزد؛ ویاآن کس درغیرشما خواهد بود وآن گاه» پشیمان خواهید شد!» سپس آن سخن 
را سه بارتکرار فرمود. پس علی برخاست وبا وی بیعت نمود واورا پاسخ گفت. سپس 
پیامبرفرمود: «به من نزدیک شوا» آن گاه. علی به اونزدیک گشت وپیامبردهانش را باز نمود 


ابولهب گفت: «چه بد چیزی به پسرعمویت پیشکش نمودی؛ او تو را پاسخ گفت 


)۴۰( 


۱۳۳/۲ 


(f) 


3 8 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


وتودهان و چهرۂ او را پراز آب دهان کردی!» رسول خدا به فرمود: «او را از حکمت 
و دانش سرشار نمودم.»» 

درکتاب الشهید الخالد الحسین بن علی» تألیف استاد حسن احمد لطفی (ص4) آمده 
است: «بنا برآن چه بسیاری ازراویان روایت نموده‌اند. پیامبرچون عموها وخانواده اش را 
کا تا ان مس بان ید کاک ماما کا ک5 
برادرووصی وجانشینم درمیانتان باشد؟)» همه آن جماعت ازپاسخ بازایستادند. مگر 
علی که کوچک‌ترین ایشان بود. وی گفت: «ای پیامبر خدا! من یاورتودراین کارم.» 
رسول ب بُن گردن وی را گرفت وفرمود: «اين برادرووصی وجانشین من درمیان شما 
است. پس سخنش را بشنوید وازوی فرمان برید!»» 

در کتاب محمد تألیف توفیق حکیم (ص:۵) آمده است: «من درمیان عرب هیچ کس 
را نمی‌شناسم که برای مردمش چیزی برترا زآن چه من برای شما آورده‌ام» آورده باشد. هرآینه 
خیردنیا وآخرت را برایتان آورده‌ام وپروردگارم مرا فرموده تا شما را به آن فراخوانم. پس کدام یک 
ازشما مرا دراین کاریاوری می‌نماید تا برادررووصی و جانشینم درمیانتان باشد؟ 

فریش: «هیج کی هیچ کب ی ۱ 

اعرابی: «آری؛ هیچ کس تور دراین کاریاوری نمی‌کند» حتی سگ محله!» 

علی: «ای رسول خدا! من یارتوهستم. من با آن کس که تو با وی نبرد کنی» نبرد می‌کنم .»» 

روزنامه نگار تواناء عبدالمسیح انطاکی مصری". در حاشیه‌اش بر قصیدة مبارکش 
دربارۂ حضرت علی اذ (ص۷۶) این روایت را آورده که درآن آمده است: «[پیامبر فرمود]: 
«پس چه کس مرا دراین کار اجابت می‌نماید و برای انجام دادن آن یاوری‌ام می‌کند تا 
برادر ویاورو جانشینم پس ازمن باشد؟» هیچ یک از خاندان عبدالمظلب. جزعلی که 
ازهمه تازه‌سال‌تربود» وی را پاسخ نگفت. اوگفت: «من؛ ای رسول خدا!» مصطفی فرمود: 


۱. وی از شاعران غدیردر سدۀ چهاردهم است که شرح حالش درآن بخش خواهد آمد. 


۷ سید جمیری ۳۳۳ 


«بنشین!» سپس آن سخن را بار دوم تکرارنمود وآن جماعت سکوت ورزید ند وعلی پاسخ 
داد: «من؛ ای رسول خدا!» مصطفی فرمود: «بنشین!» پس پیامبر بار سوم همان سخن را 
تکرارکرد ودرمیان خاندان عبدالمظلب» هیچ کس جزعلی. اورا پاسخ نگفت. اوبود که 
گفت: «من؛ ای رسول خدا!» دراین حال» مصطفی - عليه الصلاة والشلام -فرمود: (بنشین که تو 
برادرویاورووصی ووارث وجانشینم پس ازمن هستی.» وآن جماعت برفتند.» 


همواین افتخار را دراین بیت‌ها از همان قصیده که یاد شد. به نظم کشیده است: 
و آن. بعشت درخشان او است -درود خدا براو باد! -برای [هدایت] همه خلق. چه 
را عن 
واو پنهانی به دعوت هر کس که اميد خير بدو می‌برد. پرداخت . و از بیم شر [دشمنان] 
دعوتش را پنهان می‌ساخت . 
سه سال را بدین سان گذارند. دراین میان. برخی از قریش به او ایمان آوردند و هدایت یافتند. 
و پس ازآن. جبرئیل [از سوی حق] نزدش آمد و او را فرمان داد که اسلام را آشکار نماید 
و جاری سازد. 
واورا گفت: «امرخدا را آشکار ساز؛ که تو مبعوث گشته‌ای تا مردم را به سوی آن بخوانی 
و راه بنمایی. 
خویشان نزدیکت را بیم ده و آنان را به سوی شریعت درخشانت بخوان و مفاهیم بلند آن 
را برایشان آشکار سازا» 
وازآن هنگام که فرمان خدا را دریافت کرد با همّتی استوار به [اجرای] آن پرداخت؛ به 
گونه‌ای که حثی تعدّی و تجاوز کافران او را بازنداشت. 
در کار آشکارسازی اسلام که از پیامدهایش بیمناک بود. دست یاریگری که ازوی یاری 
جوید. نیافت. به جزعلی. پس او را خواند و به خواسته‌ای که با فرمان خدا به دنبال آن 
بود. آگاهش ساخت؛ 

و گفت: «بی‌درنگ برای ما خوانی فراهم آور! و باید که آشپزاین خوان. برای آن غذاهای 
رنگین را با دفت و اتقان فراهم سازد؛ 


رانی از گوسفند همراه با صاعی از گندم و قدح‌های بزرگی سرشار از شیر شتران . 


YA۵/۲ 


(f) 


۳ 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


وازسوی من» هاشمیان را بخوان تا به فرمان پروردگارم که آفریدگارمن و آنان است. رو 
دررو با ایشان سخن گویم.» 

علی برای اجرای فرمان مصطفی به پا خاست و آنان را به میهمانی اش دعوت کرد؛ وه که 
چه دعوت کنندۀ بزرگواری! 

فرزندان هاشم را که خویشان نزدیک پیامبر بودند. و میانشان کسی نبود. مگراین که 
دعوت او را لبّیک گفت. 

شمارشان چهل تن بود؛ و آنان مردان مرد عرب بودند به هنگام شمارش شمارش گرآن‌ها. 
ایشان خاندان پیامبر بلکه خویشان نزدیک او بودند که برای [پیشرفت] اسلام بدان‌ها 
امید بسته بود. 

و چون نزدش آمدند. با خوشی و گشاده‌رویی. پذیراشان گشت و با صفا به ایشان تحیّت 
و خوشامد گفت. 

هنگامی که آن جا قرار یافتند. خوانی بگسترد که درآن خوردنی‌هایی بود که آن‌ها را به 
اشتها می‌آوزد. 

آنان به خوردن روی آوردند. در حالی که رسول خدا از ایشان پذیرایی می‌کرد و تلاش 
می‌نمود تا غذا گواراشان گردد. 

آن طعام را خوردند و از شیر آن خوان نوشانده شدند و خداوند آن را کفایت [و برکت] 
بخشید -»طعام به همان حال و مقدار که بود. بماند؛ در حالی که آن غذا -سوگند به 
تیک یرون وان عم یت یکر 

وآن» معجزه‌ای است مصطفی را که به دستان علی انجام گرفت و ما آن را ازوی روایت کنیم. 
در این جاء پیامبر سخنش را با آن قوم با یادکرد از یمن [و برکات] بعثتش آغاز کرد 
و [خوبی‌های] پنهان آن را آشکار فرمود. 

هنک نومب مش راشف وبا مان که وا خی را ت وا 

و گفت: «ای مردم! طاها با این طعام شما را جادو کرد. پس, از گمراه گری او و سرگشتگی 
برحذر باشید! 

بشتابید و برخیزید و بگذارید او جان‌های دیگران را با این دعوی بفریبد و از دینشان بگرداند.» 
یی تا سم رخال کی کو ای ان کی تراد پو 
طاها بار دیگر دعوتش را تکرار فرمود و حیدر پیشگام [در هر کار نیک] عهدهدارآن بود. 


۷ سید جمیری ۳۳ 


و چون آن گروه بار دیگر برای خوردن غذا بر آن خوان گرد آمدند. طاها رو به سویشان 
بگرداند تا رو در رو با آنان سخن گوید. 

پس گفت: «هیچ کس پیش از من» نیکی و احسانی مانند آن چه من آورده‌ام قومش را 
نیاورده است . 


(ff) 
۸۶/۲ 


اگر در منزلگاه‌های زیبای آن جای گیرید. خیر دنیا و آخرت» شما را خواهد بود. 

پس هر که ازشما [دراین کار] مرا یاری دهد. برادرمن است و در مراقبت از نهال بالنده آن» 
جانشین من خواهد بود.» 

هیچ خردمندی را میان آنان نیافت که به صدق بعثت [و پیامبریاش] باور داشته یا از 
آن خشنود باشد. 

و هرچه بیش‌تر [برکات] بعشت درخشانش را روشن ساخت. آنان نیز بر تکذیب وی 
و نابخرد دانستن او افزودند. 

دراین جاء ابولهب وی را ندا داد: دوای برتو! هیچ جوانی [آیینی] بدترازآن چه تو آورده‌ای. 
برای قومش نیاورده است . [ازاین کار] دست بدار!» 

دستانش بریده و مرگ بروی باد! نادانی و کفرورزی او را دردرکات دوزخ سخت تباه ساخت . 
فضطفی آفکاراستعتاتش راعکزار فرمود و ایشان را سفت و هفدارداد. 

اما جزمغزهایی سنگ‌شده و متحچّر نیافت. هیهات! با هشدارو پند مفزهای سخت‌شده 
را نتوان نرم ساخت؛ 

و نیزجان‌هایی که از کتاب خدا رویگردان بودند و کفرورزی و شرک» کورشان ساخته بود. 
همه آنان ازپذیرش فیض رحمتش سرباز زدند و با آن که دعوتش پریمن [و برکت] بود. 
همگی ازپذیرش آن خودداری کردند؛ 

به جزعلی که ازمیان آن جمع ندا برآورد: «ای هدایتگر همه جهان هستی! دعوت 
ناما تیاه طالب ا 

پیامبر سه بار به او فرمود: «بنشین!» در حالی که دعوتش را برآن قوم عرضه می‌داشت 
ریا ههام اسان انم وف 

تا آن که از هاشمیان دل آزرده و مأیوس شد و در جلب رضایتشان درماند. 

ازآنان روی بگرداند و به سوی علی روی آورد و میان آن جمع. او را نیک ستود و بزرگ داشت . 
درحالی که دست بر گردنش نهاده بود. گفت: «اين پشتیبان دعوت من است و خدا هم 
از دعوتم حمایت خواهد کرد.» 


)۴۰۵( 


YAV/Y 
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و نیز فرمود: «این» برادر و میراث دارو جانشین من میان امّتم است و از حدود و مرزهایش 
پاسداری خواهد نمود. 

و حسن اطاعت ازوی پس از من و فرمانروایی‌اش» بر شما فرض و واجب است. وای برآن 
جمعشان پراکنده شد» درحالی که تمسخرو استهزا آنان را به سوی گمراهی در تاریک‌ترین 
تاریکی هایش می‌کشاند؛ 

و [با ریشخند] می‌گفتند: ای ابوطالب ! فرمان‌های پسر نوجوانت. علیء را اطاعت کن! 

این چنین. حیدر از روزی که مصطفی ندای پیامبری‌اش را سرداد. با نبؤت همگام شد 
و منادیش را لیک گفت. 


و با مصطفی ازهنگام بنا نهادن شالوده دینش مشارکت نمود تاآن گاه که ساختن بنای 
رفیع آن پایان پافت . 


سخن اسکافی در بار اين حدیث در كتاب النقض على العثمانبه 

وی پس ازآوردن حدیث با أفظ ياد شده در همین کتاب (ص۸ ۲۷) آورده است: «آیا 
کودکی که هنوزنیک را از بد تشخیص نداده» ناآزموده وبی‌خرد است. به کارپختن غذا 
وفراخواندن مردم گماشته می‌شود؟ آیا طفلی پنج یا هفت ساله. امین راز نبوّت شمرده 
می‌شود؟ آیا درزمرة بزرگان و کهنسالان» از کسی جزخردمند هوشیاردعوت می‌شود؟ آیا 
رسول خدا ب دست خویش را در دست کسی می‌نهد وبا او پیمان می‌بندد که برادر 
و وصیمع و جانشینش باشد. مگرآن که شایستۀ این کار بوده. به حذ تکلیف رسیده. 
ظرفیّت دوستی با خداوند و دشمنی با دشمنان او را داشته باشد؟ 

این کودک را چه می‌شود که با همسالان خود انس نورزیده و به همانندان خود پیوند 
نخورده و پس از مسلمانی‌اش. با کودکان در حال بازی دیده نشده. حال آن که هم‌طبقَة 
ایشان و هم‌دانش برخی از آنان باشد؟ چگونه است که در هیچ لحظه‌ای از لحظه‌هایش؛ 
دلش هوای آنان را نکرده است تا بگویند: «چیزی از میل کودکی و وسوسه‌ای از وسوسه‌های 
دنیا او را دربرگرفت و غفلت و تازه‌سالی او را واداشت تا در بازی آن کودکان حاضرشد و 


۷. سید یری ۳۵۱ 
در همان حال درآمد»؟ بلکه وی را ندیدیم» مگراین که در اسلامش رهسپارء و در کارش 
ثابت قدم بود وگفتارش را با رفتارش تحقّق بخشید واسلامش را با پاکدامنی و پرهیزگاری اش 
اثبات نمود و در میان همه کسانی که در حضور رسول خدا َه بودند» او بود که به ایشان 
پیوست و در دنیا و آخرت امین و انیس وی گشت و بر هوا و هوس خویش چیره شد و 
وسوسه‌هایش را از جای برکند و به امید رستگاري فرجام کار و پاداش آخرت. براین کار 
شکیبایی ورزید؟ خود آن حضرت ا در سخنان و خطبه‌هایش» چگونگی آغاز اسلام 
آوردن و گشایش کارش را بیان فرموده که چون رسول‌خدا ب آن درخت را فراخواند 
ودرخت با شتاب برزمین گام برداشت. او اسلام آورد و قریش گفتند: «محمّد جادوگری 
چالاک‌سحراست. علی ا گفت: «ای رسول خدا! من نخستین کسی هستم که به توایمان 
می‌آورد. به خدا و رسولش ایمان آوردم و دعوت تورا راست شمردم و گواهی می‌دهم که آن 
درخت به فرمان خدا چنان کرد تا پیامبریات را تصدیق نماید وبرهانی بردعوت توباشد.» 

پس آیا هرگزایمانی راست ترو استوارپیوندترو نیرومند ترا زاین ایمان بوده است ؟ اما 
سخت خشمی و تندروي عثمانی‌ها» وتعضب‌ورزی و کج‌روی جاحظ. از اموری است 
که جاره ندارد.» 


جرم‌هایی که براین حدیث روا داشته‌اند 

یکی ازاین جرم‌ها را طبری «جامع البیان: ۷۴/۱۹ [مج۱۱/ج۱۲۲/۱۹]) مرتکب گشته 
است. وی پس ازروایت کردن این حدیث درتاریخش» چنان که گذشت» درتفسیر به 
دشمنی‌گراییده وهمۀ حدیث را عینا با همان متن وسند آورده» اما سخن رسول خدا ا 
را درفضیلت کسی که دعوت را بپذیرد؛ به اجمال آورده است: (پس کدام یک ازشما 
مرا دراین کاریاوری می‌کند تا برای من برادروچنین وچنان گردد؟» طبری سخن اخیر 
رسول خدا :32 را نیز چنین نقل کرده است: «همانا این برای من برادر و چنین 


وجنان است.» 


)۴۰۶( 
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ابن‌کثیر شامی (البداية والتهایه: ۴۰/۳ [۵۳/۳]؛ التفسیر: ۳۵۱/۲) دراین دستبرد دلخواهانه. 
از طبری پیروی نموده و بروی گران آمده که آن دو کلمه را بیان نماید» حال آن که تاریخ 
طبری که حدیث یاد شده به تفصیل درآن آمده» در برابروی قرارداشته ومأخذ یگانۀ وی 
درتاریخ بوده است. این ازآن رواست که وی را خوشایند نبوده تا نش مربوط به وصیّت 
و خلافت دینی امیرالمژمنین را ثبت نماید وبه آن دلالت واشارت نماید. آیا طبری 
نیز آن گاه که درتفسیربه چنین تحریفی پرداخته حال آن که درتاریخ غفلت نموده 
وصحیح آن را آورده؛ همین هدف را داشته است؟ من نمی‌دانم؛ اما خود طبری می‌داند 
وگمان ی که خوانندگان نیزبه خوبی بدانند! 

از دیگ رجرم‌هاء بی‌شرمی رسواگرانه‌ای است که محمد حسین هیکل عهده‌دار 
شده است . وی «حباة محشد: چاپ نخست: ص۰۴ [ص۱۵۸]) جنان که اشاره کردیم؛ 
حدیث را با این لفظ آورده است: «وحی نازل شد: «و خویشاوندان نزدیک خویش را بیم ده. 
و بال [مهرو نرمي] خویش را برای کسانی از مؤمنان که تو را پیروی کردند. فرودآر.» انم /۲۱۴ و ۲۱۵] 
«و بگو: همانا من بیم‌دهندة آشکارم. [حجر/۸۹] «پس آن چه را بدان فرمان یابی. آشکار کن و از 
مشرکان روی بگردان .» [نمل/۴٩]‏ محمد خاندان خود را در خانه اش به غذا فراخواند 
و کوشید تا با آنان سخن گوید و ایشان را به سوی خدا فراخواند؛ اقا عمویش ابولهب 
گفتاروی را گسست وآن جماعت را از جای برخیزاند. فردای آن روز بار دیگر محمد 
آنان را فراخواند و چون غذا خوردند» به ایشان فرمود: «من درمیان عرب کسی 
را نمی‌شناسم که برای مردم خویش چیزی برترازآن چه من برایتان آورده‌ام» آورده 
باشد. هرآینه خیردنیا وآخرت را برای شما آوردم و پروردگارم مرا فرمان داده تا شما 
را به آن فراخوانم. پس کدام یک از شما مرا دراین کاریاوری می‌کند تا برادر و وصی 
و جانشینم درمیانتان باشد؟» آنان ازاوروی گرداندند و تصمیم گرفتند که وی را 
ترک گویند؛ اما علی که هنوز کودکی نابالغ بود. برخاست و گفت: «ای رسول خدا! 


من یار توهستم و باه رکه توبااوبستیزی» می‌ستیزم.» بنی‌هاشم تبشم نمودند و 
برخی نیزقهقهه سردادند ومیان ابوطالب و فرزندش نظرگرداندند و سپس استهزاکنان 
بازگشتند.» 

هیکل ادامة گفتاررسول خدا ا در سخنش با علی را حذف نموده است: «پس تو 
برادر و وصئ ووارث من هستی.» نیزاین سخن را به امیرالمومنین نسبت داده است: «ای 
رسول خدا! من یارتوهستم وبا ه رکه توبا اوبستیزی. می‌ستیزم.» کاش وی به ما نشان 
می‌داد که مأخذ این نسبت را در سخن کدام محدّث يا موزخ پیشین یافته است! 
همچنین او را خوش افتاده که درحاضران آن مجلس. به خندة بنی‌هاشم و قهقهه زدن 
برخی از ایشان حکم نماید؛ که برای چنین تفصیلی نیزمأخذی قابل اّکا نيافتیم. 

چون هیکل کسی را ندید که اورا به سبب سخنش گریبان گیرد و در گفتار 
ورفتارش» ازوی حساب کشد. در چاپ دوم آن کتاب درسال ۱۳۵۴ (ص۱۳۹) آن چه 
را به امیرالمومنین ند بازمی‌گشت. حذف نمود. شاید رازاین کارآن بود که وی پس از 
چاپ اول» به هدف ابن‌کثیروهمانندان اوتوجّه یافت. شاید نیزغوغا و هیاهودر پیرامون 
آن سخن از جانب دشمنان خاندان پاکدامن پیامبس بروی بسیار شد و امواج سرزنش 
ونکوهش او را دربرگرفت. چندان که به حذف وتحریف ناچارش نمود. شاید هم 
عادت رایج در شماری از چاپخانه‌ها» مايه فساد وتباهی دراین کتاب شد و نویسنده 
نیزازآن چشم پوشید. يا بدان سبب که خود. با آن هم‌مقصود بود ويا بدان جهت 
که نمی‌توانست ازآن پیشگیری کند. درهرحال. خداوند پابرجای دارد شعور زنده و 
امانتِ وصف شده و حق تباه گشته دریغ خورده را! 

من برساده‌دلان امت اسلامی اندوه می خورم که به کتاب‌هایی ازاین دست اعتنا 
می‌ورزند که سرشاراز سخنان یاوه و گفتارهای باطل است که ظاهری آراسته دارد و با 


هیاهوی بسیاردرآمیخته تا امت را به سویی برد که خود نمی‌داند. نیزبرمصرودانشوران 
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سرشارازعلم وتألیف‌های ارزشمند ونویسندگان پاکدامن آن اندوه می خورم که قربانی 
این هواها و هوس‌هاء این نفس‌ها که صدای گاوان ازآن‌ها خیزد» این سخنان کفرآمیز 
ویرانگر جامعه» واین قلم‌های مزدورشده‌اند که باطل را کمین‌گاه نموده‌اند وسگ دنا 
برای آنان پایش را بالا گرفته و بول کرده است! 

«بگو: آیا شما را به زیانکارترین [مردم] در کردار آگاه کنیم؟ آنانند که کوشش ایشان 


درزندگی این جهان گم و تباه شده و خود می‌پندارند که کار نیکو می‌کنند.» إكهف/ 
۴91۰۳[ 


۸ .عبدی کوفی 
آیا [گفت و گو و] پرسشت از آثار بازمانده خانهُ ویران [یار]» شفای قلب تو است که همواره 
از درد عشق در رنج است؟ 
یا داغ دلت را به روز نزدیک شدن جدایی. اشک‌های جاریت را که دوری [یار] پدید آورده 
است. خنک می‌نماید؟ 
هیهات که غم پایان گیرد! غمی که برانگیزانندهُ آن دوری همدم است؛ همو که برفت 
و دیگر بازنگشت. 
ای پیشاهنگ قبیله [که در جست‌وجوی آبی]! آن چه دیدگان اشک‌بار از آب و گیاه 
کته کرد و فراشم سالک اند ییاه را پس اسیش: 
ا ا که سکن دور هان اجا افا کان کی ردم که فان س آنا 
ازابرها بارنده‌تر است. 
ازما جدا گشتند! و چه بسیاراشک‌ها که روان ساختند و چه بسیار دل‌ها و عقل‌ها که 
[بردند و] در بند کردند و چه بسیار رشته‌های وصل که گسستند. 
برخی‌شان جفا کردند [و رفتند] با آن که من هیچ گاه درانديشة ناراستی با آنان نبودم؛ چرا 
که خیانت و ناراستی» شأن جوانمرد عرب فیست . 
و برخی از آنان باوفا و پاسدار عهد و پیمان بودند؛ در برابر دشمنان پنهان‌کاره خوشی 
و خوشرویی آشکار می‌نمودند و غم عشق را پنهان می‌ساختند. 
خا کاو وب ها یر کد د را که یکا بلقت اران مر ای‌دیگای ااا 
پاسداری می‌کردند. 


و در پی خویش عاشقی از پا فتاده را برجای نهادند؛ عاشقی که با شتاب» تیر نگاه به سوی 


۳۹ 
۳۹/۲ 


(۴1) 
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حل آن که ای او ات غا ا بدا اا د 

ای وای من! از [دوری] آنان که محمل‌ها در خود جای‌شان داده و پنهان نموده‌اند» آن 
شاخساران باطراوت و تپه‌های شن . 

آنان که پهلوهایی لاغر [و ظریف] و میانی باریک و لبانی با تیرگی دلچسب و چهره 
و نقاب‌گاهی روشن دارند. 

تو گویی لب و دندان و آب دهانشان در لطافت [و گوارایی]. مي اندر جام و حباب‌های 


روی آن است . 
درآن محمل‌هاء ماه‌های تمامی جای دارند که اگررخ بنمایند» هر دل تفتیده ازعشق را 
خنک سازند. 


دردرونم سوز و عطشی است که اشتیاق به خنکای آن دندان‌های آبدار سفید و درخشان 
به شعلهٌ آن دامن می‌زند. 

ای به خواب رفته با سوزعشق, از خوابت برخیز! ای رنجور از درد عشق |که مدهوشی] به 
خود آی؛ که [بار] همدم برفت! 

هلا سوگند به روزگار عشق! پیشامدهای روزگار ماتم در آن روان ساخت و دست حوادث 
[تلخ] یکباره آن را نابود نمود. 

[چنان خواهم گریست که] اشک‌هایم را گلوگیر خود خواهم ساخت. اگر پیش از آن که 
کام دل از وصلشان برگیرم» دیار جدایی» آنان را از من دور سازد. 


این که تاب و توان از دست دهم » شگفت نیست؛ بلکه [زنده] ماندنم یس ازآن که [یاران] 


ازرم رفتند» از شگفتی‌ها است . 
در بیست سالگی پیر گشته‌ام ! فراق را تیری است که هرگاه به سوی وصل جوان بیفکند. 


نه جنبشی که شوق وطن در من پدید آورد و نه وجد و طربی که به من دست داده است» 
مانند اشتیاق من به «غری» و شرافت‌های نهفته در آن که ازراه دورو درغربتم مرا دست 
داده. نیست. 

آن جای. پاکیزه‌ترین خاکی است که پاک ترین مردان جهان را در خود جای داده است؛ او 
نیکوترین مردان و آن سرزمین. شریف ترین تربت‌ها است . 

هرچند آن دیار از دیدگانم غایب و پوشیده است. ولی از دل و جانم پوشیده نیست. 


۸ .عبّدی کوفی EN‏ 
تا آن جا که گوید: 

ای آن که براشتری سترگ سواری! اشتری که سم‌هایش با گام زدن [برشن‌ها] و با 
شتاب پهنۀ بیابان‌ها را درمی‌نوردد. 
درسرعت بالا رفتن. ماده آهوی سفید خوش خظ و خال را از پای می‌اندازد و درسرعت 
فرود آمدن» عقاب خوش پرو بال را خسته و مانده می‌سازد. 
و چون دررسیدن به مقصدش براشتران خسته و مانده در زمین‌های پست و ویرانه‌ها 
برگذرد» هم‌عنان با باد و دومین آن باشد. 
[ای سوار!] سلام مرا به قبری که در«غری» است برسان؛ قبری که کامل‌ترین" مردمان 
از عرب و عجم رادرب ر گرفته است. 
فروتنی در برابر خدا را درآن جا شعار خود قرارده و بهترین وصی و همتای بهترین پیامبر ۰ ۴ 
را به آواز بلند بخوان [و بگو]: 
«ای ابوالحسن! [سخنم را] بشنو: آنان که از حکم [و امامت] تو عدول کردند. به بدترین 
نوع روی‌گردانی» [از حق] روی گرداندند. 
انار را جه هد که از قاراد محاب که نو آی را آبرایشان رون سا که ودی متف 
گشتند و راهی از هلاکت را در پیش گرفتند؟ 
تو را ازامر خلافت دور کردند؛ همان امری که دست غاصبی از قریش. به زمام آن چنگ 
زده بود. 
آن دست [غاصب] پیوسته این زمام را سخت به سوی خود می‌کشید تا بدان جا که میله 
[چوبي] زمام. بینی قرکب را برید. مرگ باد برآن دست کشندۀ زمام خلافت به سوی خود! 
[این غاصب] دیروز از خلافت استعفا داده بود. اگردروغ نمی‌گفت چرا امروز خواهان آن بود؟ 
و تو [ای ابوالحسن] در برابرش, در عین تلخی» فراوان شکیبایی در پیش گرفتی. آری؛ 
بردباری هنگام خشم» نیکوترین کاری است که می‌توان انجام داد. 
و چون مرگ او را خواند و ندایش را به وی شنواند -و مرگ فراخواننده‌ای است که هرگاه ‏ ۲۹۲/۲ 
کسی را بخواند. [ناچار] پاسخش خواهد گفت - 


۱. درمتن» «الجَتَب» آمده» ولی در برخی منابع چون أعيان الشیعه «الحْبّب» آمده که همین درست است وترجمه 
برهمین پایه صورت گرفت. (ن.) 


ژ درمتن» «اوفی» آمده که می‌توان آن را «باوفاترین» نیزترجمه کرد. (ن.) 


(FY) 


۳ 61 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خلافت را به دیگری بخشید؛ پس ترک نشینی را [بر مرکب خلافت] جایگزین خویش 
ساخت؛ آن که زشت‌ترین سوار و زشت‌ترین رک نشین بود. 

او نخستین کسی بود که پیامبربه بیعت با توء سفارشش فرموده بود؛ اما [پس از بیعت] از 
نزدیک [و با آگاهی]. از حق روی برگرداند. 

تا این که سومین آنان جام خلافت برتن کرد. دراین هنگام» امر[خطیر و] جدّی 
پیشوایی به بازیچه‌ای تبدیل شد. 

پیشوایی همان گونه که در آغاز[و در دوران جاهلیّت] بود ناهنجار و جاهلانه گشت که 
گرگ‌هایی درآن. طعمهُ پیروزی بر رقیب را به سوی خود می‌کشند. 

واقعهٌ غدیر خم. آن‌ها را از دست درازی به خلافت. بازدارنده‌ای بسنده بود» آن گاه که 
احمد هدایت‌گر بر فراز جهاز شتران برآمد. 

و درحالی که گروهی از مردم نزدیک وی قرار داشتند و برخی نزد وی جای گرفته بودند 
و گروه دیگری گوش فراداده و در انتظار سخن گفتنش بودند. گفت: 

«ای علی! به پا خیزکه من فرمان یافته‌ام [پیام خدا را] ابلاغ کنم و پیام‌رسانی زیبندۀ من است . 
من [اعلام می‌کنم:] علی را به عنوان راهنما و پیشوا و سرور [امت] پس از خود» منصوب 
کرده‌ام و همانا علی بهترین [پیشوای] منصوب است .» 

پس [ای علی!] آنان با تو بیعت کردند در حالی که دست‌هایشان به سوی تو دراز بود» ولی 
ازروی قلب و اندیشه‌ای برگشته از تو. 

تورا رها کردند. درحالی که نه احسانی را از کسی دریغ می‌داشتی و نه در سخنوری ناتوان 
بودی و نه زبان به نیرنگ و ناراستی و تهمت می‌گرداندی. 

ازمیان آنان» تنها تو محورسنگ آسیاب اسلام بودی؛ و هیچ سنگ آسیابی جز بر محورنگردد. 
درهیچ یک ازمراتب فضیلت. با آنان همانند نیستی و درنسب و [شرافت] خاندان هیچ 
شباهتی با آنان نداری. 

و چون به هماورد بنگری. درحالی که نیزهُ نرم و انعطاف پذیر دردست او است» [ازشذت 
هراس] نیزه در کف نیزه‌دار لرزان» پیوسته می‌لرزد. 

و چون [در کارزار] نیزه‌ای بجنبانی» یکراست آن را دررگ گردن خود نگهدار و محتاط در 
جنگ, فروبری. 


و در روز کارزارء شمشیری برنکشی» مگر که آن را درسرپنهان شده‌ای [درپشت سپر] نهان سازی . 


۸ .عبدی کوفی ۳۳ 
همچون روز نبرد خیبر که ژفر(- عمر) راهی برای حفظ خود ازیهود. جزفرار و گریختن نیافت. 
کی وکا کی ا کے ان که ر قرالا کے | 
وآن زمان که با شتاب به عقب برمی‌گشت. 
پس پیامبرفرمود: «فردا پرچم را به جوانمردی برگزیده خواهم سپرد که خدا و فرستاده‌اش 
او را دوست می‌دارند.» 
تا آن که صبحگاهان شادمان پرچم را برگرفته. در برابر گروه انبوه دشمنان نابخرد. 
برافراشتی؛ 
دشمنی که در میانشان مردان سخت و نیرومند و شمشیرهای برنده و سلاح‌های تیزء از 
پولاد ناب و آبدیده فراوان بود. 
زمین از سم ستوران تیزتک و زیبا و ذم برافراشته. خاستگاه غبار بلندی گشته بود. E/T‏ 
ابرسایه افکن برآن سپاه. از غبار [برخاسته ازمیدان نبرد] بود که آذرخش آن. درخشش 
سر نیزه‌ها و شمشیرهای بران. 

و تودر سای آن ابر پا پیش گذاشته» دشمنی را گردن می‌زدی که دست بسته می‌نمود. 
و آن ابر[از خون» بارور شد و] باریدن گرفت و اگر تو پا پس می‌گذاشتی نمی‌بارید. 

سواران دشمن را برجای گذاشتی و بگذشتی, چه آنان که هراسان پا به فرارنهادند و چه 
ایشان که درجاء کشته شده و با خون رگهای گردنشان خضاب کرده بودند. 

تو را منقبت‌هایی است که شمارشگران در شمردن آن‌ها درمانند و نویسندگان نیز در 
شمارش آن‌ها ناتوان شوند. 

مانند بازگشتن خورشید. آن گاه که خواستی نماز بگزاری. در حالی که خورشید می‌رفت در 
پرده افق از دیدگان پوشیده شود. 

چنان بازگردانده شد که گویی ستارگان درخشان در برابر هیچ بیننده‌ای آشکار نگشته 
و آفتاب غروب نکرده بود. 

و نیز درابلاغ آیه‌های برائت [به مشرکان] خبرهایی است [درفضیلت تو] که شگفتی‌های 
آن هیچ گاه برهیچ دورو نزدیکی پوشیده نماند؛ 

و همچنین شب [رفتن پیامبربه] غار, آن گاه که تو [در بسترش خوابیده] سرشار ازآرامش 


شب را گذراندی و آن دیگری (- ابوبکر) سرشار از ترس شب را به سر آورد. 


(FY) 


48۴/۲ 


۳ 1 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


[آری؛] تو نیستی مگربرادر و یاور پیامبرهدایتگرو آشکارکننده حق و وصف شده در 
کتاب‌ها[ی پیشینیان]؛ 

و همسر پارۂ تن پیامبر زهرا[ی اطهر] که از میان خلق تنها او لیاقت داشت که وی را در 
گنف و کنار خود گیرد و به خویشتن پیوند دهد و نیز پدرفرزندان بزرگوار پیامبر هستی؛ 
که همه از تلاشگران درراه خدا و یاری‌جویان از خدا و معتقدان به خدا و جویندگان خشنودی 
و پاداشش. 

و راهنمایان به راه هدایتند. و چون شب گمراهی همه جا را تاریک سازد. برای آن کس را که 
[در چنین شبی] نزدشان آید [و راه جوید]ء هدایت‌گرتر از ستارگان درخشان‌اند. 

و چون [عشق و] محبّتم را پیشکششان ساختم «رافضی» لقب گرفتم؛ و بهترین نامی که 
بدان خوانده شوم» همین لقب من است. 

درود و صلوات خداوندگارعرش, پیاپی و در همه لحظه‌ها بر فرزند فاطمه [بنت اسد] باد؛ 
اس توش دا 

و بردو فرزندش. آن یک که [درخت زندگیاش] با زهر [جفا] نابود و برکنده گشت و آن 
دیگزی کهیا گوته و کی شاک الوک بر خاک [ک بل آفتاد. 

و برآن پرستشگرپارسا و سجاد که در پی او می‌آید؛ و نیز بر شکافندۀ دانش‌ها و نزدیک‌کننده 
مقصدهای دور[که دست نیافتنی می‌نمود]. 

و بر جعفرو فرزندش موسی و به دنبال او رضای نیک می‌آید و بر جواد عابد سختکوش. 

و بردو عسکری و برمهدی قائم آنان. صاحب امر[امامت] و برتن کنندهٌ جامهٌ زیبای 
هدایت خلق. 

آن که زمین را آکنده ازعدل و داد خواهد نمود» پس ازآن که از جور و ستم آکنده شود؛ 
و کجروان و آشوبگران را سرکوب می‌سازد؛ 

آن که دلاوران بی باک و مردان گرد سوار براسبان لاغرپهلو و ورزیده را به سوی جنگ با 
سرکشان فرماندهی خواهد کرد؛ 

مردان اهل هدایت. نه مردمانی که سوداگرانشان دین خدای چیره و نگهبان را به دنیا 
و منصب‌های آن سودا کرده‌اند. 

اگرکینه‌های پنهان این دین‌فروشان [به مردان هدایت] درآتش قرار داده شود. آن آتش 
را از برافروزنده و هیزم‌آور بی‌نیاز سازد. 

ای صاحب [و ساقی حوض] کوثر درخشان مالامال! ناصبیان را ازآن آب زلال خوشگوار بازدارا 


۸ .عبّدی کوفی SEEN‏ 
دراه عشق توء با شمشیربرانی که از ذهن یا زبانم برکشیدم. با جنگاورانی از آنان. به زد 
و خورد پرداختم. 
تا آن جا که [تیغ] اندیشه و خیالم با شعرو سخنرانی‌های برنده» زخم ننگ بر پیشانی‌هاشان 
نقش انداخت. 
[در زندگی] با محبّت تو و پارسایی یار و همراه شدم. و در حالی که یارانم بسیارند. این دو, 
بهترین همراهان و پارانند. 
[ای مولا!] در جلوه‌گاه خاطر «عَبّدی» [شعرش را همچون عروس و] دوشیزه‌ای دل انگیز را 
ازنظر بگذران که [از برکت تو] پاکیزه و نیکو گشته؛ و اگرازتو برمی‌گذشت [و دربارهُ غیر تو 
می‌بود]ء پاکیزه نمی‌گشت . 
شعروی دردو جامهٌ حیا و هدایت و آراسته به ادب و فضیلت» خرامان به سویت آمده است. 
درستایش تو جانم را به رنج و تعب انداختم و می‌دانم که راحت جانم دراین رنج و تعب است .» 
ابن‌شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب:۷۵/۲[۱۸۱/۱]؛ چاپ ایران» این شعرعَبُدی را یاد 
نموده است: 
علی را میان خلق, همانندی جز برادرش محمد نیست. 
آن گاه که قریش در بسترش قصد جانش را کردند. امیر بود که خود را فدایی او ساخت. 
و درروز غدیر خم [به فرمان خدا] حقش را ادا کرد و او را به عنوان جانشین و وزیر پس از 
خود برگزید. 


ابومحمّد سفیان بن مصعب عبدی کوفی» از شاعران خاندان پاک پیامبربوده که با 
دوستی‌ورزیدن وشعر خویش» به آنان نزدیکی جسته وبه سبب راستي نیّت و دلبستگی 
کامل به ایشان» نزدشان پذیرفته گشته است. شعروی دربردارندۀ بسیاری از افتخارات 
مشهورمولای ما امیرالممنین است. وی در مدح اوونسل پاکش» شعرنیکوبسیار سروده 
و در مصائب و محنت‌های پیش‌آمده برای آنان» سوگ سروده و مرثیه گفته است. در 


اشعار وی جیزی جزدربارة این خاندان خدایی نمی‌یابیم. 


(fF) 


14۵/۲ 


)۴۱۵( 


2 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


امام صادق ‏ صلوات الله علیه -ازوی خواست که شعرش را برایش بخواند» چنان 
که نقة الاسلام کلینی (روضة الکافی[۲۱۵/۸]) با ذکر سند از ابوداوود مسترق. از خود عَبّدی 
آورده است: «برابوعبد الله اد وارد گشتم. وی فرمود: «به افروه بگویید تا بباید وآن چه را 
با جذش کردند. بشنود!» وی بیامد وپشت پرده بنشست. من چنین خواندم: 

ای ام فروه! اشک ریزانت را فراوان ببارا 

او شیون برآورد و زنان نیزشیون برآوردند. ابوعبداله اتا فرمود: «در را بپایید!» مردم 
مدینه بردر خانه گردآمده بودند. ابوعبدالله کسی را نزد ایشان فرستاد تا بگوید: «کودکی از 
ما بی‌هوش گشته؛ پس زنان شیون برآورده‌اند.») 

امام از ابوعمارۀ منشد [= شعرخوان] می‌خواست تا شعرعبدی را برایش بخواند 
همان گونه که ابن‌قولویه «لکامل: ص۱۰۵ با سندش ازابوعمّاره آورده که از ابوعبدالّه اد 
گوید: «پس برایش خواندم و او گریست. سپس دیگربار خواندم و گریست. پس سه‌باره 
جا که نوای گریه را از درون خانه نیزشنیدم.» تا پایان حدیث - 

شیخ‌الظائفه (رجال الطوسی [ص ۲۱۳]) عَبدی را از اصحاب امام صادق شمرده است. 
و آمد داشته ويا هم‌عصر بوده است؛ بلکه وی به امام نزدیک بوده؛ و این برخاسته از 
دوستی خالصانه و هواداری ناب و ایمان پیراسته از هر گونه شائبه بود. چندان که 
امام اغا به شیعیان خویش فرمان داد تا شعراورا به فرزندانشان بیاموزند و فرمود: «عبدی 
بردین خداوند است.) این ر کشی (الزجال: ص۲۵۴ [۷۰۴/۲]) با سندش از سماعه. از 
ابوعبد الله اذ آورده است: «ای جماعت شیعیان! به فرزندان خویش شعر عبّدی را 


بیاموزید؛ که وی بردین خداوند است.» 


۱م فروه» کنيهٌ مادر حضرت ونیزدخترشان بود؛ ودراین جاء مراد» دومین است. (ن.) 


۸ .عبّدی کوفی ۳۳ 

این که امام اد به او دستور فرمود تا سوگ‌نواهای زنان در ماتم‌ها را به شع رکشد _ چنان 
که کشی (الڑجال: ص۲۵۴) آورده - حکایت از آن دارد که وی درست سخن می‌گفته و در 
شعرش راه راست را می‌پیموده و مضامینش از هرگونه کاستی پیراسته بوده است. 

عَبْدی ازصادق ند در بارۂ افتخارات خاندان پاک پیامبرحدیث فرامی‌گرفت ودرهمان 
حال» به شعردرمی‌آورد و به امام عرضه می‌نمود؛ چنان که ابن عیاش (مقتضب الأثراص۴۸]) 
از احمد بن زیاد همدانی از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش» از حسن بن علی سجاده» 
ازابان بن عم داماد خاندان میم روایت نموده است: «نزد ابوعبداللّه ا بودم که سفیان بن 
مصعب عَبّدی بروی درآمد و گفت: «خداوند مرا فدای توسازد! چه فرمایی در بار این سخن 
خدا _نامش بلند باد! -:" و براعراف [- فرازپرده‌ای که میان بهشتیان و دوزخیان است] مردانی هستند 
که همه را به نشان چهره‌هاشان می‌شناسند." [اعراف /۴۶]؟» 

امام فرمود: «آنان وصی‌های دوازده‌گانه ازآل محمد هستند که خدا را نمی‌شناسد. 
مگرآن کس که ایشان را بشناسد وآنان نیزاورا بشناسند.» گفت: «فدایت شوم! اعراف 
چیست ؟» فرمود: «یشته‌هایی از مشک است که رسول خدا و وصی‌ها برآن قرار دارند 


وهمگی با نشانهٌ چهره‌هاشان شناخته می‌شوند.» 


سفیان گفت: «آیا در این موضوع شعری نگویم ؟» سپس این قصیده را سرود: 


ای کوی یاران! آیا امروز نیز مرا در تو منزل‌گاهی بهاری هست؟ و آیا شب‌های خوشی را که 


آن جا گذراندم. بازگشع هست ؟ 

در همین قصیده گوید: 
شما [در روز قیامت] عهده‌دارزنده کردن و گردآوری و پاداش دادن مردمان هستید و نیزدر 
روز هراس هول‌انگیز: پناهگاه مردمانید. 


و شم [درروزقيامت] بر «اعراف» قرردارید که تپه هایی از مشک است و به [برکت] شماء 
بوی خوش آن پراکنده شود. 

هشت تن از شما در عرش [خدا] هستند. جایی که آن را حمل می‌کنند؛ و پس از آنان. چهار 
تن در زمین. هدایتگرند .» [أعیان الشیعه: ۲۶۸/۷] 


)۴۱۶( 


14۶/۲ 


(FY) 


3 1 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج۲) 


چون خوانندگان بخش‌های ذکرشده ازشرح حال اورا با یکدیگرپیوند دهند» 
درمی‌یابند که وی دردین جایگاهی چنان بزرگ داشته که ستودنش با صفت «ثقه») 
فروتراز شأن اواست. در لا به لای کتاب‌های حدیث وتاریخ» دیده می‌شود که او 
حالی نکوومذهبی صحیح داشته؛ واین فراترازشأن افراد «حسن» است. پس در 
ثقه بودن اوجای درنگ نیست. چنان که علامه حلّی [الزجال: ص۸۲] رفتار نموده؛ ونیز 
متخالی براق پرشمردن آو ررديف انراد سم نتسه ان سان که هگم زعا 
[- موف تنقیح المقال: ۴۰/۲] انجام داده است. نیزنسبت دادن وی به غلو و افراطی‌گری 
مذهبی. سخنی بی‌ارزش است» آن گونه که ابوعمرو کشی [الزجال: ۷۰۲/۲] در شعروی 
تشخیص داده است. در شعروی که به ما رسیده. چیزی جزاین نمی‌بینیم: مذهب 
درست» دوستی ناب با خاندان وحی» و تشیَع پیراسته از هرآرایۀ زشت. 

آن چه میزان باورداشت و اعتماد به عَبّدی را افزایش می‌دهد. آن است که کسی 
همچون ابوداوود منشد سلیمان بن سفیان مسترق که همگان برثقه بودنش اتفاق دارند. 
ازو ی رابت وداس :ای د و میج راویان دقیق واستوار و بزرگواری همانند حسن 
بن محبوب» محمد بن حسین بن ابی خظاب» و علی بن حسن بن فضال بوده است. 

نیزهمین که کسی چون حسین بن محمد بن علی ازدی کوفی که همگان برثقه بودن 
وبزرگواریاش متفقند در بار شرح حال وشعرعَبدی کتابی مستقل تألیف نموده -چنان 
که نجاشی (الفهرست: ص۴۹ [ص۶۵] آن را در شمار کتاب‌های وی یاد نموده -از جایگاه 
والای عبّدی نزد بزرگان مذهب حکایت دارد ونشان می‌دهد که آنان منزلت وی دردانش و 


دین را بزرگ می‌شمرده‌اند. 


نبوغ دی درادب و حدیث 
هرکس به شعرشاعرماء عَبْدی» ونیکویی و شیوایی وآسان‌فهمی وروانی و شکوه 


و شیرینی و استواری آن وقوف یابد. به نبوغ وی در شعرو چیره‌دستی‌اش در فنون آن 


۸ دی کوفی SN‏ 
گواهی می‌دهد واعتراف می‌کند که او پیشتاز و سرآمد بوده و ستایش سید الشعرا؛ 
جفیّری. از وی را که او را شاعرترین مردم خوانده. ستایشی از اهل فن و بجا می‌بیند. 
ابوالفرج (الأْغانی: ۲۲/۷ [۲۹۳/۷]) از ابوداوود مسترق سلیمان بن سفیان روایت نموده است 
که سید جمیری وعَبْدی با هم گردآمدند. سید چنین سرود: 
من به آن چیزی باور دارم که وصی [پیامبر] در بار جنگ «خریبه»" بدان باور داشت» 
یعنی روا بودن کشتن پیمان‌شکنان. 
و نیز به آنچه در بارة جنگ «نهروان» بدان باور داشت؛ ودر جنگ «صفین» نیزشریک 
وهمدست [و هم باور] او گشتم. 
عبّدی به وی گفت: «خطا گفتی. اگربا اوهمدست بودی» تونیزچون وی می‌گشتی. 
اما بگو: «دست من درپی دست او است.» تا پیرو باشی. نه همتا.» از ان پس» سيد 
می‌گفت: «من از همه مردم شاعرترم» مگراز عبدی.» 
کسی که در شعر عندی تأقل ورزد» جایگاه بزرگ او را در صف مقلذم بزرگان 
وفراوان روایت‌کنندگانِ حدیث. درمی‌یابد ووی راد ر گروه پیش‌آهنگ کسانی می‌بیند که 
پراکنده‌های حدیث را گردآورده. غریبش را به نظم کشیده. نامعهودش را روایت کرده. و 
نغزش را ترویج نموده‌اند؛ وبه فراوانی روایت و فهم حدیثش گواهی می‌دهد؛ ومی‌بیند که 


اشتیاق بسیارداشته که به زودی دریادکرد ازنمونه‌های شعروی دیده خواهد شد. 
ولادت و وفات دی 
به تاریخ ولادت ووفات عَبّدی دست نیافتیم ونیزچیزی نجستیم که مارابه این 


دونزدیک کند. مگرروایت کردنش ازامام جعفربن محمّد اطا وهمچنین گردآمدنش با 
سید جمیّری (ز,۱۰۵؛ د.۱۷۸) وابوداوود مسترق که شرحش گذشت. با لحاظ کردن تاریخ 


۱ «خریبه» نام جایی است در بصره که جنگ جمل درآن جا رخ داد. 


14۷/۲ 


(FW) 


14۸/۲ 


)۴۱۹( 


۴۵۰۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ولادت ووفات ابوداوود مسترق که ازعَبٌدی روایت نموده» درمی‌يابيم که شاعرماء عَبُدی. 
تا حدود سال درگذشت سید جمیری زنده بوده است. چنان که در فهرست نجاشی [ص۱۸۳] 
آمده» ابوداوود در۲۳۱؛ و چنان که دررجال کشی آمده» در۲۳۰ درگذشت وهمان سان 
که کشی یاد کرده. هفتاد سال بزیست . پس ولادت ابوداوود بنا به سخن نجاشی در۱۶۱ 
وطبق انتخاب کشی در۱۶۰ بوده است. به اقتضای حال. آن گاه که ابوداوود از عبّدی 
روایت می‌نموده. کمینهُ سن روایتگری را داشته؛ و این مستلزم آن است که عبدی 
دست‌کم تا اواخردوران زندگی سیّد جفیّری زنده بوده باشد. بدین سان» سخن موّلف 
آعیان الشیعه ۳۷۰/۱ [۲۶۷/۷]» که درگذشت عبّدی را در حدود ۰۱۲۰ یعنی چهل سال 
پیش از ولادت ابوداوود مسترق که از وی روایت می‌نماید. دانسته» از هرگونه حق‌یابی 


واقامهٌ دلیل وافی به مقصود. تھی است . 


ازنمونه‌های شعرعنُدی 

وران ایت ها ماه یرای جا کل شد ست کل هید سای کی وارت 
کرده‌اند» آن را می‌شناسند: 
«مردی نزد [عمر] ابن خظاب آمد و گفت: «طلاق کنیزان تا چند بار روا است؟» 
عمرگفت: «ای حیدر! زنان برده را چند طلاق است؟ آن را بیان کن!» پس مرتضی اشاره کرد» 
با دو انگشتش [: دو طلاق]. عمر رو به پرسش‌کننده بگرداند و گفت: «دو طلاق؛» و رفت . 
[سیس] عمر به پرسنده گفت: «آیا این [مرد] را می‌شناسی؟» گفت: «نه!» عمر گفت: 
وین بان تسه سای اا 
همچنین» عکُرمّه درخبری که هیچ کس درصځت آن شک و تردید ننموده» روایت کرده است: 
ابن عبّاس برمردمی بگذشت که به علی ناسزامی‌گفتند. پس درشگفت و هراس آمد و بگریست؛ 
وبا خشم به آنان گفت: «کدام یک ازشماء خدای خلق را -که بزرگ باد و نامش 
بلند! _ناسزا گفت؟» 

۱. این که درنسخ رجال کشی [۶۰۹/۲] تاریخ وفات ابوداوود ۱۳۰ ذکرشده» شکل نادرستِ ۳۲۰ است. آن چه که به 


این نادرستی گواهی می‌دهد. روایت کردن طبقة اصحاب امام رضا وامام جواد ی از اوونیز روایت کردن حسن 
بن محبوب (ز,۱۴۹؛ د.۲۲۴) وهمچنین محمّد بن حسین بن ابی خظاب (د.۲۶۲) ازوی آمسته: 


کف ا کت ره کی اضما کیاکی تمیده وارروی سم مامت نان که 
ا کک ا 5ا کفت: وکدام یک ازهماء خلی آن بهزین اتسانی را که برریگ‌ها 
گام نهاده» ناسزا گفت؟» 

کف رای این کار شه امت ایی عاب کت ورد به خد رار هة ند 
که می‌گفت: «هر که علی را ناسزا گوید. مرا ناسزا گفته است؛ و ناسزاگویی به من» ناسزاگویی 
به خدا است»» [و در بیان پیامد این ناسزا گویی بس زشت.] به همین بسنده کرد.» 

محمد و همتایش [علی] و دختش و دو فرزندش, بهترین کسانی هستند که با پای برهنه 
راه رفته یا کفش پوشیده‌اند. 

پروردگارمان. آفریدگار جهانیان و ایجادکنندۀ خلق برروی خاک. برآنان درود و صلوات فرستد! 
خدای تعالی آنان را دوستان [و بندگان] خالص خویش قرار داد و ازمیان مردمان. ایشان 
را پسندید و اختیار کرد و برگزید. 

اگرآنان نبودند. خداوند نه آسمان را برمی‌افراشت و نه زمین را می‌گستراند و نه آفریدگان 
را می‌آفرید. 

خداوند ازهیچ بنده‌ای عملی رانمی پذیرد. مگراین که آنان را بادوستی خالصانه. دوست بدارد. 
و نیزنمازهیچ کس کامل و درست نگردد و دعایش برکت نیابد [و بالا نرود], مگربه پادکرد 
[و صلوات بر] آنان. 

اگرآنان بهترین کسانی که برریگ‌ها گام زدند نبودند. جبرئیل [امین] زیر کسا به 
آنان نمی‌گفت: 

«آیامن. درشرافت [و منزلت] از شمایم؟» و چون پاسخ دادند: «آری»؛ فخرکنان بر ملاتکه 
به آسمان بالا رفت . 

اگر بنده‌ای با اعمال همه بندگان از نظر نیکی و پارسایی» خدای را ملاقات کند. 

ولی علی را دوست نداشته باشد» عملش یکسره باطل است و به روء درآتش دوزخ افکنده شود . 
جبرئیل امین به نقل ازدو فرشتهُ نویسندهُ اعمال علی به من" گفت: «ازهنگامی که علی 
به بلوغ نزدیک گشت. [تا امروز] آن دو هیچ خطا و خیانتی بر علي پاک ننوشته‌اند.» 
[أعيان الشیعه: ۷۰/۷ ۲] 


ا 


(fYY 


۵۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


بیان احادیث مورد اشاره دراین شعر, طبق روایت بزرگان اهل ست 
# عَبّدی گوید: 
دران ات فا کے تراسا کل اه ایس که شید سای که خی اه 
کرده‌اند. آن را می‌شناسند: 

حافظ دارقنی وابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۲۹۶/۱۲] با ذکرسند آورده‌اند که دومرد نزد 
عمربن خظاب آمده. در بار طلاق کنیزاز وی پرسیدند. او با آن دو حرکت نموده» به سوی 
حلقه‌ای در مسجد آمد که مردی درآن بود که پیش سرش موی نداشت. عم رگفت: «ای مرد 
موی‌پیشین‌ريخته ! در بارۀ طلاق کنیزچه گویی؟» وی به سوی عمرسربرداشت وبا انگشتان 
سّابه ومیانه‌اش به اواشاره نمود. عمربه آن دوتن گفت: «کنیزرا دو طلاق است.» 

یکی ازآن دو گفت: «سبحان‌الّه! توامیرالممنین هستی و ما نزدت آمدیم؛ پس با 
ما بیامدی تانزد این مرد رسیدی وازاوسوال نمودی وبه اشارهٌ اوراضی شدی!» گفت: 
«می‌دانید او کیست ؟» گفتند: «نه!» عم رگفت: «وی علی بن ابی‌طالب است. گواهی 
می‌ دجم که خود» از رسول خدا ا شنیدم: «همانا اگرآسمان‌ها و زمین‌های هفت‌گانه 
ریک که یاد رقو یمان علی د کا دک در کیره امان غلی بخ آیطالب بر 
آن‌ها برتری می‌یابد.») 

درلفظ زمخشری آمده است: «[یکی ازآن دو گفت:]«ما نزد توآمدیم؛ وتوخلیفه‌ای؛ 
پس در بارۀ طلاق از توسوّال نمودیم وتونزد مردی رفتی وازاو پرسیدی؛ وبه خدا سوگند! 
اوبا توسخن نگفت!» عمربه وی گفت: «وای برتوا دانی که این کیست ؟4» 

گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب بل : ص۱۲۹ [ص۲۵۸]) از حافظ 
دار قظنی و حافظ ابن‌عساکن این حدیث را نقل نموده و گفته است: «اين حدیث» حسد 
ومسلم اشت:) يزان ر سخنور مکه و مدینه» خوارزمی (المناقب: ص۷۸ [ص۱۳۰])؛ و سيد 


علی همدانی در مودة القربی [موّت هفتم] از طریق زمَخشّری روایت نموده‌اند. همچنین 


۸ .عبّدی کوفی Son‏ 
حدیث میزان را محت‌اللّین طبری «لّیاض التضره: ۲۴۴/۱ [6۱۸۱/۳؛ و صَفُوری دز 
المجالس: ۲۴۰/۲ [۲۰۷/۲]) از عمرروایت کرده‌اند. 

# عَبّدی گوید: 

همچنین» عکرمّه درخبری که هیچ کس در صخت آن شک و تردید ننموده» روایت کرده است: 

ابوعبد له ملا (وسيلة المتعبدین فى سيرة سید المرسلین [۱۷۶/۵]» با ذکرسند ازابن‌عبّاس 
روایت نموده است که پس ازآن که وی بینایی‌اش را از دست داده بود» بر گروهی برگذشت 
که علی را دشنام می‌دادند. به راه‌برندهُ خود گفت: «شنیدی که اینان چه می‌گفتند؟» 
گفت: «علی را دشنام می‌دادند.» ابن‌عبّاس گفت: «مرا نزدشان بازگردان!» راه‌برنده او 
را بازگرداند. ابن‌عباس گفت: «کدام یک از شماء خدا ی را دشنام می‌دهد؟» گفتند: 
«سبحان اله! هرکس خدا را دشنام دهد شرک ورزیده است.» گفت: «پس کدام یک 
ازشماء رسول خدا را دشنام می‌دهد ؟» گفتند: «.سبحان الله ! هرکس رسول خدا را دشنام 
دهد. کافراست.» گفت: «کدام یک از شماء علی بن ابی‌طالب را دشنام می‌دهد؟» 
گفتند: «امااين را انجام می‌دادیم.» 


ابن‌عبّاس گفت: «پس من خدا را گواه می‌گیرم وشهادت می‌دهم که ازرسول خدا مب 
شنیدم که فرمود: (هرکس علی را دشنام دهد. هرآینه مرا دشنام داده؛ وهرکس مرا دشنام 
گوید. همانا خدا َه را دشنام گفته؛ وهرکه خدا را دشنام دهد» خداوند اورا بردوسوراخ 
بینی‌اش دراتش افکتد.»» سپس ازایشان پشت گردانید وبه راه‌برندةٌ خود گفت: (چه 
شنیدی که بگویند؟» گفت: «هیچ چیزنگفتند.» گفت: «آن گاه که آن سخن راگفتم. 
چهره‌هاشان را چگونه دیدی ؟» گفت: 

با چشمانی سرخ [از خشم] به تو نگریستند. همچون نگاه بزهای نربه تیغ قضاب. 
گفت: «پدرت فدایت شود ! بیش‌تربگو.» گفت: 


با چشمانی کج‌نگر و نگاه‌هایی به زیر افتاده. چون نگاه انسان خوار و ذلیل به عزیز قاهر. 


۳/۲ 


)۴۲۲( 


۲۴۵۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


گفت: «پدرت فدایت شود! بیش‌تربگو.» گفت: «جزاین نزد من چیزی نیست .) 

ابن‌عبّاس گفت: «امّا نزد من هست: 
زندگانشان ننگ مردگانشان. و مردگانشان [موجب] رسوایی بازماندگان هستند .۰» 

این خبررا محت‌الین طبری «الیاض اللّضره: ۱۱۰/۳[۱۶۶/۱])؛ گنجی شافعی «كفاية 
الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ا : ص ۲۷ [ص۸۴-۸۲])؛ شيخ الاسلام حمُوئی «راند 
الشمظین: باب پنجاه وششم [۳۰۲/۱]؛ و ابن‌صبّاغ مالکی «الفصول المهمه: ص۱۲۶ [ص ۱۲۵]) 
با ذکر سند روایت نموده‌اند. 

# عَبدی گوید: 

محمد و همتایش [علی] و دختش و دو فرزندش, بهترین انسان‌هایی هستند که با پای 

ازابوهریره. ازپیامب ا روایت شده است: (جون خداوند تعالی پدر بشر آدم 
را آفرید وازروح خویش دروی دمید» اوبه جانب راست عرش نگریست و درمیان 
نون پنج شخص را درحال سجده و رکوع دید. گفت: «آیا پیش ازمن» کسی را از گل 
آفریده‌ای ؟» فرمود: دنه ای آدم !) گفت: «پس این پنج شخص که آنان ر با اندام و 
ظاهر خویش می‌بینم کیستند؟» 

خداوند فرمود: «اینان پنج تن ازفرزندان توهستند که اگرنبودند. تورا نمی‌آفریدم. 
اینان پنج تن هستند که ازنام‌های خود پنج نام را برای آنان مشتق نموده‌ام واگرآنان 
نبودند» بهشت و جهتم. عرش و کرسی» آسمان وزمین» وفرشتگان وآدمیان وجن را خلق 
نمی‌نمودم. پس من محمود [= ستوده] هستم واین محمّد؛ من عالی [- پلندجایگاه] 
هستم واین علی؛ من فاطر[= آفریننده] هستم واین فاطمه؛ من احسان [= نیک ۱ هستم 
واین حسن؛ و من محسن [- نیکی‌ورز] هستم واین حسین. به عرّت خویش سوگند 
خورده‌ام که کسی با ذه خردلی از کین یکی از اینان نزد من نیاید. مگرآن که وی را در 
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را نجات می‌بخشم وبا ایشان. جهانیان را هلاک می‌کنم. پس هرگاه تورا به من نیاز 
افتاد. به اینان توشل جوی!4» 


سپس پیامب رل فرمود: «ما کشتی نجاتیم که هرکس به آن درآویزد. نجات یابد؛ 
وهرکه راهش را ازآن جدا کند. نابود گردد. پس هرکس به خدا نیازی دارد. نیازش را با 


توشل به ما اهل بیت بخواهد.» 


این روایت را شیخ الاسلام حمُوئی (فرائد لسَملین: باب اول [۳۶/۱]) با ذکر سند آورده 
است. نیز نزدیک به آن را خطیب خوارزمی «لمناقب: ص۲۵۲ [ص‌۳۱۸]) روایت نموده 
است. حدیث سفینه را حاکم (المستدرک على الصَحیحین: ۱۶۳/۳[۱۵۱/۳]) با اين لفظ. از 
ابوذر آورده وآن را صحیح شمرده است: «مَتّل اهل بیت من درمیان شماء مَتّل کشتی 
نوح است که هرکس درآن سوار شود» نجات یابد؛ وه رکه از آن واپس ماد غرق گردد.» 
این روایت را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۹۱/۱۲) از انس؛ بار از ابن‌عبّاس و ابن‌زبیر 
ابن جریرو طبرانی [المعجم الکبیر: ۴۵/۲] ازابوذرو ابوسعید خذری؛ ابونعیم. «جلية الأولياء 
[۳۰۶/۴]؛ ابن عبد الب محت‌الین طبری [ذخاثرالعقبی: ص۲۰]؛ و بسیاری کسان دیگربا 
ذکر سند آورده‌اند. امام شافعی با سخنی که از وی «رشفة الصّادی: ص۲۴) نقل گشته به 
همین حدیث اشاره نموده است: 

و چون دیدم که مردم را راه‌هاشان به دریاهای گمراهی و نادانی کشاند. 


با نام خداء بر کشتی‌های نجات سوار گشتم؛ و آنان اهل بیت مصطفی» خاتم پیامبران. هستند. 
و به ریسمان خدا که ولایت و دوستی آنان است. چنگ زدم؛ چنان که فرمان یافته‌ایم به 


«حبل‌اللّه» تمشک جوییم.! 
# عَبّدی گوید: 


خداوند ازهیچ بنده‌ای عملی را نمی پذیرد» مگراین که آنان را با دوستی خالصانه» دوست بدارد. 


۱. به خواست خدای تعالی» شرح این بیت در جای خود خواهد آمد. 


)۴۲۲( 


۳/۲ 


)۴۲۴( 


۳۰۳/۲ 


۳۳۵۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ازابن عباس, در حدیثی از پیامب رکا رسیده است: «اگرمردی میان رکن ومقام 
[ابراهیم] دو پایش را ردیف نماید و به نمازوروزه پردازد وآن گاه به دیدار خداوند رود. در 
حالی که به خاندان محمد کینه می‌ورزد. به آتش درون می‌شود.» این روایت را حاکم 
(المستدرک علی الصحیحین: ۱۶۱/۳[۱۴۹/۳]) با ذکر سند آورده و ذهبی در تلخیص المستدرک 
على الضحیحین آن را صحیح دانسته است. 

طبرانی (المعجم الاوسط [۱۲۲/۳]» با ذکرسند از طریق ابولیلی» از نواد پیامبر امام 
شهید. از جذش رسول خدا :ار روایت نموده است: «پیوسته با ما اهل بیت دوستی 
ورزید؛ که همانا هر کس درحال دوستی ما به دیدار خداوند و رود. با شفاعت ما به 
بهشت درآید. سوگند به آن که جانم دردست او است. عمل هیچ بنده‌ای او را سود 
ندهد» مگر با شناخت حق ما.» این روایت را حافظ هیتّمی «مجمع الوائد: ۱۷۲/۹»؛ 
ابن حجر (الضواعق المحرقه [ص۲۳۲])؛ محمد سليمان محفوظ (اعجب ما رأيت: ۸/۱؛ 
تبهانی (الشرف الموبد: ص۹۶ [ص۲۰۱])؛ و حَضرمی (رشفة الضادی: ص۴۳) آورده‌اند. 

حافظ تمان درالأمالی با سندش از رسول خدا ٤‏ روایت نموده است: «اگربنده‌ای» 
خدای را هفت هزار سال که به اندازژ عمردنیا است. عبادت نماید وسپس با کین علی 
بن ابی‌طالب و انکار حق او و شکستن [پیمان] ولایتش» نزد خداة درآید. خداوند 
خیرش را از میان برد و بینی‌اش را برد [= نومیدش نماید].» این را قرش (مسند شمس 
الأخبان ص۴۰ [۱۰۷/۱]) ياد نموده است. 

خوارزمی «المناقب: ص۳۹ [ص ۶۷]) با ذکرسند از پیامب رح روایت کرده که به علی 
فرمود: «ای علی! اگربنده‌ای به اندازة مّتی که نوح در میان قومش ماند. خداوند َه را 
عبادت کند وبه قدر کن أحد طلاداشته باشد وآن را درراه خدا اغاق نماید و عمرش 
چنان درا ز گردد که پیاده» هزار سال حج بگزارد وسپس میان صفا و مروه مظلومانه کشته 
شود اما تورا به دوستی نگیرد. شمیم بهشت را نبوید وبه آن راه نیابد.» 


از ام سَلمّه» از رسولخدا ب روایت شده که فرمود: «ای ام لمّه! آیا او را 
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می‌شناسی؟ گفتم: «آری؛ این علی بن ابی‌طالب است .» فرمود: «راست گفتی. خوی 
اوخوی من؛ و خون اوخون من است واورازگاه دانش من است. پس بشنووگواه باش: 
آگربنده‌ای ازبندگان خدا یی خداوند را درمیان رکن ومقام [ابراهیم] هزارسال عبادت 
کند وسپس با کینه علی بن ابی‌طالب و خاندانم به دیدار خدا یه رود. خداوند تعالی 
در روز قیامت» وی را برسوراخ بینی‌اش در آتش جهنم درافکتد.» این حدیث را حافظ 
گنجی [كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب یٍ: ص۳۱۲] با سندش از طریق حافظ 
ابوالفضل سلامی آورده و گفته است: «این حدیثی است که سندش نزد اهل نقل 
روایت» مشهور است .» 

ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۱۴۳/۱۲]) با اسناد به جابربن عبدالله. از رسول خدا ع 
روایت نموده است: «ای علی! اگرامّت من چندان روزه گیرند که مانند کمان شوند 
و چندان نماز بگزارند که همچون زه گردند وسپس به توکینه ورزند. خداوند آنان را در 
آتش درافکتد.» این را گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اا : ص۱۷۹ 
[ص‌۳۱۸]) یاد کرده و فقیه ابن‌مَغازلی (مناقب علی بن ابی‌طالب [ص ۲۹۷]) با ذکرسند آورده 
وفرزشیم (مسند شمس الأخبار: ص۰/۱[۳۳٩]»‏ از وی نقل نموده و شیخ الاسلام حموئی «رائدٌ 
الشم]ین: باب اول [۵۱/۱]) روایت کرده است. 

روایت‌های فراوان شبیه به خبرهای یاد شده. در بارۀ دوستی امیرالممنین وخاندانش 
سیکسا اسان نها تسس 


# عَبدی گوید: 
و نیزنمازهیچ کس کامل و درست نگردد و دعایش برکت نیابد [و بالا نرود]ء مگر به یادکرد 
وی دراین بیت به درود برخاندان پیامبر اشاره نموده که درنمازبه آن فرمان داده 


وتفسیرو حدیث یافت گردد. 


)۴۲۵( 


)۴۲۶( 


۳۰۳/۲ 


SEAN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ابن حجر (الضواعق المحرقه: ص۸۷ [ص۱۴۶]) این سخن خدای تعالی را ياد نموده: 
«همانا خداوند و فرشتگانش برپیامبردرود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید. براو درود فرستید 
و سلام‌گویید؛ سلامی درخورو شایسته.» [احزاب/۵۶] وشماری از خبرهای صحیح رسیده دربارۀ 
آن را آورده که به موجب آن‌ها» چون ازپیامب ر چگونگی درود وسلام بروی را پرسید ند» 
درود برخاندانش را با درود بر خود همراه کرد. سپس ابن حجرگفته است: «واین دلیلی 
است آشکاربراین که مراد ازاین آیه» فرمان به درود a‏ پیامبرودیگرافراد خاندان 
اواست؛ وگ رجزاین بود. مردم پس ازنزول این آیه. دربار؛ درود براهل بیت وخاندان 
پیامبرازوی سژال نمی‌کردند واونیزآن گونه جواب نمی فرمود. حال که چنین پاسخی به 
آنان داده شده» دلالت برآن دارد که درود براهل بیت پیامبردرزمرهٌ چیزهایی است که 
خداوند به آن فرمان داده ورسول خدا ٤‏ اهل بیتش را دراین زمینه همچون خود قرار 
داده است؛ زیرا منظورازدرود برپیامس بزرگداشت بیش‌تراواست که بزرگداشت خاندان 
وی نیزدرشمارآن است . ازهمین جا است که چون کسانی که ذکرشان گذشت» زیرعبا 
درآمدند. پیامبرگفت: «بارخدایا! همانا ایشان ازمنند ومن ازایشانم. پس درود ورحمت 
وآمرزش وخشنودی خویش را برمن وایشان قرارده!» مقتضای استجابت این دعا آن 
است که خداوند برخاندان پیامبرهمراه خود وی درود فرستاده وازمومنان هم خواسته 
است تا همراه وی بر آنان نیزدرود فرستند. 

[ازپیامبر] روایت شده است: «برمن درود دنبال بریده نفرستید!» گفتند: (درود دنبال بریده 
چیست ؟» فرمود: «اين است که بگویید:" بارخدایا! بر محمد درود فرست." وبه همین اکتفا 
کنید. بلکه بگویید: " بارخدایا! برمحمّد وبرخاندان محمد درود فرست.*4» 

سپس ابن‌حجراین سخن امام شافعی را نقل نموده: 

ای اهل بیت رسول خدا! دوستی شما از سوی خدا [بر مردم] فرض و واجب است. این 


حکم ر خداوند در قرآن نازل فرموده آننتتا. 


۱. این روایت را احمد بن حنبل (المسند: ۳۲۳/۶ [۴۵۵/۷]) با ذکرسند آورده است. 
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در عظمت قدر[و منزلت] شما همین بس که هر کس بر شما درود و صلوات نفرستد» او را 


۱ 


نماز نیست. 


وگفته است: «اين سخن شافعی شاید بدین معنا باشد که نمازآن کس صحیح 
نیست. دراین صورت شعرش سازگار با فتوای وی در بار واجب بودن درود برخاندان 
پیامبراست. شاید نیزبه این معنا باشد که نمازوی کامل نیست؛ که بدین سان با ری 


درست‌تراوسازگاراست.» 


نیز ابن حجر «لضواعق المحرقه: ۱۳۹ [ص۲۳۴-۲۳۳]) گفته است: «دازقظنی 
وبیهقی این حدیث را با ذکرسند روایت نموده‌اند: «ه رکس نماز بگزارد و درآن؛ برمن 
واهل بیتم درود نفرستد. نمازش پذیرفته نگردد.» گویا همین حدیث مورد استناد 
شافعی ی است که گوید: «درود برخاندان پیامب ر اة > همچون درود بر خود وی» از 
واجبات نمازاست. اما این حدیث ضعیف است؛ پس مورد استناد شافعی. فرمان 
[به درود فرستادن برخاندان پیامبر] در حدیثی است که همگان برآن اشاق دارند: 
(بگویید:" بارخدایا! بر محمد و برخاندان محقد درود فرست.؟ و بنا به سخن 
صحیحتن صیغهُ امر به حقیقت. بروجوب دلالت می‌کند.» 

رازی «التفسیرالکبیر: ۳۹۱/۷ [۱۶۶/۲۷]) گوید: «همانا دعا برای خاندان پیامبر والايي 
بزرگی به شمارمی‌رود و از همین رو این دعا پایان بخش تشهد درنماز گشته که گفته 
می‌شود: «بارخدایا! برمحمد وبرخاندان محمد درود فرست و بر محمد و خاندان محمد 
رحمت آورا» چنین بزرگداشتی جز برای خاندان پیامبر در حق دیگران یافت نگردد 
واین همه نشان می‌دهد که دوستي خاندان محمد واجب است.» 

هموگفته است: «اهل بیت پیامب را درپنج چیزبا وی برابرند: درود فرستادن بر 


وی وبرایشان درتشهد؛ سلام گفتن؛ طهارت؛ حرام بودن صدقه؛ و دوست داشته شدن.) 


۱. این دو بیت را ژرقانی (شرح المواهب اللدتته: ۷) و گروهی دیگربه امام شافعی نسبت داده‌اند. 


)۴۲۷( 


۱۳۰۳/۲ 


(fA) 


3 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


نیشابوری (غرائب القرآن و رغائب الفرقان [۳۵/۲۵]) دربارهٌ این سخن خدای تعالی: 
«بگو: برآن [= رساندن پیام] هیچ مزدی از شما نخواهم. مگردوستی در بارۀ خویشاوندان [نزدیکم].» 
آشوری/۲۳] گوید: «برای خاندان رسول خدا یه همین شرافت و افتخاربس که تشهد با 
نام ایشان پایان می‌پذیرد ودرهرنماز برآنان درود فرستاده می‌شود.» 

محت‌الدین طبری (ذخائرالعقبی: ص۹ از جاب رل روایت کرده که می‌گفت: «اگر 
نمازی بگزارم که درآن» برمحتّد وبرخاندان محمد درود نفرستم. آن را پذیرفته نبینم.) 

قاضی عیاض (الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۴۷/۲]) به نحومرفوع از ابن‌مسعود. با 
ذکر ستّد روایت کرده است: «هر کس نماز بگزارد ودرآن برمن ویرخاندان من درود 
نفرستد. از وی پذیرفته نگردد.» 
موضوع دارد و گزیده‌ای از تصنیف امام خیصری دراین موضوع با نام زهرالیاض فی رد ما 
شتعه القاضی عیاض را آورده است . 

شکل‌های روایت شده درود برپیامبرو خاندانش درکتاب شفاء الشقام تألیف تقی‌الدین 
سبکی (ص۱۸۷-۱۸۱ [ص۲۴۷-۲۴۱]) آمده که شماری ا زآن‌ها را حافظ هٌیکمی «مجمع لوائد: 
(NFT‏ ذکر نموده که نخستین آن‌ها طبق روایت بریده است که گوید: «گفتیم: «ای 
رسول خدا! دانستیم که برتوچگونه سلام گوییم؛ پس برتوچگونه درود فرستیم ؟) فرمود: 
«بگویید:" بارخدایا! درودها ورحمت ویرکت‌هایت را بر محمد وخاندان محمد قرارده. 
جنان که برخاندان ابراهیم قراردادی. همانا توستوده وارجمندی.*)» 

این سخن عبُدی: «... دعا برکت نیابد [و بالا نرود].» اشاره دارد به روایتی که دیلمی 
[الفردوس بمأثور الخطاب: ۲۵۵/۳] با ذکر سند از پیامب اة آورده است: «دعا پوشانیده 
وپنهان است تاآن گاه که برمحمد و خاندان او درود فرستاده شود: «بارخدایا! برمحمد 
و خاندانش درود فرست !)) ابن حجر (الصواعق المحرقه: ص۸۸ [ص۱۴۸]) این حدیث ر از 


دیلمی نقل کرده است. 


۸ . عبْدی کوفی fen‏ 

طیرانی (المعجم الأوسط [۸/۱ ۰ با ذکر سند از علی امیرالممنین الا اتا روایت نموده 
است: «هردعایی پوشانیده وپنهان است تا هنگامی که بر محمد وخاندان محمد 
درود فرستاده شود.» این را حافظ هَیتمی (مجمع الواند: ۱۶۰/۱۰) یاد کرده وراویانش را ثقه 
شمرده است. 

بیهقی [شعب الایمان: ۲۱۶/۲] و ابن‌عساکر و جزآن دو به نحو مرفوع؛ از علی اڊ 
حدیثی بدین معنا آورده‌اند: «دعا ونمازمیان آسمان وزمین آویزانند وچ چیزازآن‌ها 
نزد خداوند فرانمی‌رود تا هنگامی که برپیامبر ا وخاندان اودرود فرستاده شود.» (شرح 
الشفا تألیف خفاجی: ۵۰۶/۳) 

# عَیدی گوید: 


ومتواتر کساء که همگان آن را پذیرفته‌اند. آمده که رسول خدا ا جبرئیل و میکائیل را 
در مبان اهل کساء جای داد. اپن را شبلَئجی «نور الأبصان ص۱۱۲ [ص۲۲۶؛ و صان 
«الاسعاف ‏ حاشية نور الأبصار -: ص ۱۰۷) آورده‌اند. 
# عَبّدی گوید: 
جبرئیل امین به نقل ازدو فرشتة نویسنده اعمال علی به من" گفت: «ازهنگامی که علی 
به بلوغ نزدیک گشت ... 
حاف ظ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: 4۹/۱۴( با ذکرستد» ازعمارین یاس از 
رسول خدا ی روایت کرده است: «دوفرشتة نگاهبان علی بن ابی‌طالب بردیگر 
فرشتگان فخرمی‌ورزند که همراه علی بن ابی‌طالب هستند؛ زیرا عملی راکه ماه 


۱. مقصود پیامبراکرم عَلٌاست. (ن.) 


(f) 


۳۵/۲ 


3 ¢ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خشم خداوند باشد نزدش فرانمی‌برند.» درلفظ دیگر حدیث آمده است: «هرگز 
[نزدش فرانمی‌برند].» این را فقیه ابن مَغازلی (مناقب علی بن ابی طالب [ص۱۲۷]»؛ 
خوارزمی (المداقب: ص۲۵۱ [ص ۳۱۶-۳۱۵])؛ و قرشیع (مسند شمس الأخباو ص۹۷ با 
ذکرسند روایت نموده‌اند. 
نمونه‌ای دیگراز شعرعَبّدی: 
خاندان پیامبر خدا. محمّد [مصطفی] اهل فضیلت‌ها و خصلت‌های پسندیده و افتخاراتند؛ 
راهنمایان از کوری‌ها و گمراهی‌ها و نجات‌بخشان از دشواری‌ها و سختی‌ها؛ 


راستگویان و سخنگویان [به حق] و پیشی‌گیرندگان به سوی نیکی‌ها و خواستنی‌ها. 


ولایت و محبّتشان در قرآن از سوی خدای رحمان. واجب است. 


(f)‏ آنان شاهراه [هدایت اند . برخی برآن شاهراه ۰ استوارند 9 نجات یایند 9 برخی ازآن منحرف 
شوند [و هلاک گردند]. 


یکی ازآنان صدّیقه‌ای است که برای صدّیقی با نسب شریف» آفریده شده است . 

خداوند. آن صذیق و صّیقه را که پاکیزه از پلیدی [گناه و] نقص و عیب بودند. برگزید. 
نام آن دو در یک سطر کنار هم در سایهُ عرش خدا جای گرفته است. 

[هنگام عقد همسری»] خداوند. ولن صذیقه و امین خداء جبرئیل» خطبه خوان عقد بود. 
مهرش [ازسوی خدا] یک پنجم زمین مقزر شده؛ عطیّه ای که میان بخشش‌ها بس بلند 
[وپربها] است. 

تقل و افشانه‌های آن جشن که برسرعروس افشاندند. از بار درخت طوبی بود. چه خوش 
و پاکیزه است آن افشانه‌ها! [اعیان الشیعه: ۲۷۰/۷] 


بیان حدیث‌های گنجانیده شده دراین ابیات 

# این سخن عبُدی: «راستگویان.» 

این اشاره دارد به آن چه درتفسیرسخن خدای تعالی: «ای کسانی که ايان آورده‌اید. 
تقوای خداوند را پیشه کنید و با راستگویان باشید.» [توبه /۱۱۹] از طریق حافظ ابونخیم 


۶/۲ و این‌مَرَدَویه و ابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق: 7/1۲[ و گروه تیار دیگں از جایر و 


۸ .عبّدی کوفی ۶۳ 
ابن‌عتاس رسیده است: «یعنی: با علی بن ابی‌طالب باشید.» این را گنجی شافعی 
«كفاية الظالب فى مناقب على بن آبی‌طالب الا : ص۱ [ص۲۳۶])؛ و حافظ سیوطی (الذرڙ 
المنشور: ۲۹۰/۳ [۳۱۶/۴]) آورده‌اند و سبط این جوزی حنفی «تذكرة خواض ال ص١[‏ ص۱۶]) 
گفته است: «دانشوران سيره گفته‌اند که معنای آن چنین است: «با علی و خاندانش 
باشید.» ابن‌عبّاس گفته است: «علی سرور راستگویان است.»» 


| # 


ین سخن عبدی: «پیشی‌گیرندگان به سوی نیکی‌ها و خواستنی‌ها.) 
این اشاره دارد به سخن خدای تعالی: «و پیثی‌گیرندگان [به ايان و جهاد و بندگی]؛ 
آن پیثی‌گیرندگان؛ ایشانند نزدیک‌داشتگان.» [واقعه /۱۰ و۱۱] واین که این آیه در بار علی اټ 


نازل گشته ات 


ابن مَردَوّیه با ذکر سند از ابن‌عباس روایت نموده است: «این آیه درشأن حزقیل» 
ممن خاندان فرعون؛ حبیب نجار ذکرشده در سورۀ یاسین؛ وعلی بن ابی‌طالب نازل 
گشته که هریک ازآنان. پیشگام امت خویش بوده؛ و علی از همه برتراست .» در لفظ ابن 
ابی‌حاتم. به جای حزقیل» یوشع بن نون آمده است. 

دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب: ۴۲۱/۲] از عایشه؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ١١/۷۷]؛‏ 
ابن‌ضخاک؛ تغلبی؛ ابنمَردوّیه؛ وابنمَغازلی [مناقب علی بن ابی‌طالب: ص۳۲۰] با ذکرسند 
ازابن‌عباس روایت نموده‌اند که پیامب رت فرمود: «پیشگامان [ایمان] سه تن هستند: 
پیشگام [ایمان به] موسی. یوشع بن نون؛ پیشگام [ایمان به ] عیسی. ذکرشده در سور 
یاسین؛ و پیشگام [ایمان به] محقد. علی بن ابی‌طالب.» تعالبی در لفظ خود افزوده 
است: «پس ایشان صذیق‌هایند وعلی از همه برتراست.» 

این روایت را محت‌الذین طبری «الیاض التّضره: ۱۵۷/۱ [۹9/۳])؛ حافظ هیقمی 


(مجمع الواند: ۹ /۱۰۲)؛ و گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اا : ص۴۶ 


[ص۱۲۳]) با این لفظ آورده‌اند: «پیشگامان اّت‌ها [درایمان] سه تن هستند که به اندازۀ 


۴۳۱ 


)۴۳۲( 


۳۷/۲ 


۳ ¢ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


چشم برهم زدنی» به خدا شرک نورزیدند: علی بن ابی‌طالب ذکرشده در سورۀ یاسین» 
و ممن خاندان فرعون. پس ایشان صذیق‌هایند و علی از همه برتراست.» سپس وی 
گفته است: «اين سندی است که دارقظنی بدان اعتماد ورزیده و احتجاج نموده است.» 

نیزاین حدیث را با همان لفظ نخست. حافظ سیوطی «الدّز المنشون ۶/۸[۱۵۴/۶])؛ 
ابن حجر«الضواعق المحرقه: ص ۷۴ (ص۱7۵])؛ و سبط ابن جوزی حنفی (تذکرة خواض الأقه: 
ص!۱ [ص ۱۷]) روایت کرده‌اند. 

# این سخن عبدی: 

ولایت و محښتشان» در قرآن از سوی خدای رحمان» واجب است. 

وی با این شعربه این سخن خدای تعالی اشاره دارد: «بگو: براین [- رساندن پیام] هیچ 
مزدی از شما نخواهم. مگردوستی در بارةٌ خویشاوندان [نزدیکم]؛ و هر که نیکی ورزد. برای او درآن نیکی 
بیفزاییم .» [شورا/۲۳] در کتاب‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها؛ احادیث و سخنانی فراوان در پیرامون 
این آیۀ گرامی یافت گردد که دراین مجال نمی‌توانيم دراين قلمرو سخن بگستریم وتنها 
به برخی از آن‌ها بسنده می‌کنیم: 

۱ احمد بن حنبل «مناقب علی[ص ۱۸۷ ابن‌منذن ابن‌ابی حاتم » طبَرانی [المعجم الکبیر: 
۱ ابن‌مَردوّیه» واحدی» تغلبی [الکشف والبیان: برگۀ ۴۶]» ابونعيم. بَعّوی در معالم التنزیل 
وابن‌مغخازلی (مناقب علی بن ابی‌طالب [ص۳۰۹-۳۰۷]). با سندهای خود از ابن‌عبّاس روایت 
نموده‌اند که چون این آیه نازل گشت. گفته شد: «ای رسول خدا! این خویشاوندان تو که 
دوستی‌شان برما واجب گشته» کیستند؟» فرمود: «علی و فاطمه ودوپسرآنان.» 


این حدیث را محت‌الدین طبری «ذخائرالعقبی: ص۲۵)؛ زمخشری (تفسیر الکشاف: 
۲ (۲۲۰-۲۱۹/۴)؛ حموئی (فرائد السمظین [۱۳/۲)؛ نیشابوری «غرائب القرآن و رغائب 
الفرقان [۳۵/۲۵])؛ ابن‌طلحه شافعی (مطالب الشؤول: ص‌۸)-ضمن صحیح شمردن آن -؛ 
رازی «التفسیرالکبیر[۱۶۶/۲۷])؛ ابوالشعود (ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم - حاشية 


۸ . دی کوفی SEN‏ 


تفسیررازی -: ۶۶۵/۷ [۳۰/۸])؛ ابوحیّان (البحرالمحیط: ۵۱۶/۷)؛ تَسفی (تفسیرالنسفی - حاشية 
تفسیرخازن -:۴[۹۹/۴ /۰۵])؛ حافظ هیتمی (مجمع الوائد: 4۱۶۸/۹ ابن‌صبّاغ مالکی «الفصول 
المهمه: ص۱۲ [ص ۲۷])؛ حافظ گنجی شافعی (كفاية الظالب فى مناقب على بن آبی‌طالب اند : 
ص۳۱ [ص!٩])؛‏ و قسطّلانی «المواهب اللدیه [۳ /۳۳۵۸]) روایت نموده‌اند. فرد اخی رگفته است: 
«خداوند دوست داشتن خویشاوندان پیامبررا برهمۀ آفریدگانش لازم دانسته و محئشت 
همه اهل بیت بزرگوار و نسل او را واجب شمرده و فرموده است: «بگو: براین [= رساندن 
پیام] هیچ مزدی از شا نخواهم. مگردوستی در بارٌ خویشاوندان [نزدیکم].»» 

نیزاین روایت را ژرقانی «شرح المواهب الْلدئیّه: ۳/۷ و۲۱)؛ ابن حجر(الصواعق المحرقه: ص۱۰۱ 
و۱۳۵ (ص: ۷۰ ۲۲۷])؛ سیوطی (احیاء المیّت حاشیه الاتحاف چ راان 
ص۱۱۲ [ص ۲۲۷])؛ و صبّان «الاسعاف ‏ حاشیه نور الأبصار -: ص ۱۰۵) آورده‌اند. 

۲ حافظ ابوعبد الله ملا زوس اه المتعبدین فى سيرة سید المرسلین [۱۹۹/۵]) با ذکر سند 
روایت کرده است که رسول خدا اة فرمود: «همانا خداوند پاداش مرا برشماء دوست 

شتن اهل بیتم قرار داده؛ وهرآینه فردا در بارۂ ایشان از شما سژال خواهم نمود.» این 
حدیث ر محت‌الذّین طبری (ذخاثر العقبی: ص ۲۵)؟ ابن حجر (الصضواعق المحرقه: ص۰۲٠‏ 
و۱۳۶[ ص۱۷۱ و ۲۲۸])؛ و سمُهودی (جواهرالعقدَ ین [برگذ۲۴۵]) روایت کرده‌اند. 

۳ جابر بن عبداله گفته است که عربی بیابان‌نشین نزد پیامبر ا آمد وگفت: «ای 
محمد! اسلام را برمن عرضه نما!» پیامب رت فرمود: «شهادت بده که معبودی جزخدای یگانه 
نیست واوشریکی ندارد؛ ومحمّد بنده وفرستاده اواست .» وی گفت: «آیا براین» ازمن پاداشی 
می خواهی ؟) فرمود: «نه. مگردوستي خویشاوندان.» گفت: «خویشاوندان من يا خویشاوندان 
تو؟» فرمود: «خویشاوندان من.» گفت: «[دستت ستت را] به من ده تا با توبیعت نمایم . پس لعنت 
خداوند بره رکس که تووخویشاوندانت را دوست نمی‌دارد.» پیامب کا فرمود: «آمین.) 


این حدیث را حافظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب :ص۳۱ 


)۴۳۲( 


۳۸۳/۲ 


(ff) 


2 ¢ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


[ص:4]» ازطریق حافظ ابویم» ازمحمّد بن احمد بن مخلد. ازحافظ ابن ابی‌شیبه با 
سند وی روایت نموده است. 

۴ حافظ طبری. ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۰]۱۴۳/۱۲ و حاکم خشکانی (شواهد 
التنزیل لقواعد التفضیل [۲۰۳/۲]) با ذکرسند وبا چند طریق از ابوامامة باهلى روایت 
نموده‌اند که رسول خدا به فرمود: «همانا خداوند پیامبران را از درختان گوناگون آفرید 
ومن را ازیک درخت خلق نمود. من اصل پیکرُ آن درختم؛ علی شاخ آن است؛ 
فاطمه گرده بارآوری آن؛ وحسن وحسین میو آن هستند. پس هرکه به شاخه‌ای از 
شاخه‌های آن بیاویزد» نجات یابد وهر که ازآن منحرف شود» سرنگون گردد. اکن 
بنده‌ای» میان صفا و مروه هزار سال» دیگربار هزار سال» و باز هزار سال» خداوند را 
عبادت نماید و سپس همدمی مارا بهره نبرد» خداوند او را بردو سوراخ بینی‌اش در 
اتش بیفکتّد.» سپس رسول خدا ی این آیه را تلاوت فرمود: «بگو: برآن [= رساندن پیام] 
هیچ مزدی از شما نخواهم. مگردوستی در بار خویشاوندان [نزدیکم].» 

این حدیث را گنجی شافعی «كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب اغا : ص۱۷۸ 
[ص۳۱۷]) ياد نموده استتا: 

۵. احمد [فضائل الصضحابه: ۶۶۹/۲] و ابن‌ابی‌حاتم از ابن‌عبّاس دربارۀ آیة: «و هر که 
نیکی ورزد» ... .» [شوری/۲۳] روایت نموده‌اند: «مراد» دوستی خاندان محمد است.» 

این را تغلبی (الکشف والبیان [بگۀ ۴۶]) به نحومسند؛ ابن صَباغ مالکی (الفصول 
المهمه: ص ۱۳ [ص ۲۷])؛ ابن‌مَغازلی (مناقب علیع بن أبى طالب [ص۳۱۶])؛ ابن حجر(الضواعق 
المحرقه: ص۱۰۱ [ص۱۷۰])؛ سیوطی (الد ر المنشور: ۷/۶ [۳۴۸/۷])؛ همو(احیاء المیّت -حاشية 
الاتحاف : ص۲۳۹)؛ حضرمی (رشفة الصادی: ص ۲۳)؛ و تثهانی (الّسرف الموّبٌد: ص ٩۵‏ 


[ص۱۹۹]) روایت کرده‌اند. 


۸ . عبْدی کوفی N‏ 
«در بار ماء در[سورة] آل حم آیه‌ای است: دوستی ما را پاس نمی‌دارد. مگرهر کس که 
مؤمن باشد.» سپس وی این آیه را خواند: «بگو: برآن [- رساندن پیام] هیچ مزدی از شما نخواهم. 


مگردوستی در بار خویشاوندان [نزدیکم].» 


این روایت را ابن حجر (الضواعق المحرقه: ص۱۰۱ و ۱۳۶ [ص:۱۷۰ و ۲۲۸])؛ و سمهودی 
(جواهر العمّدین [برگۀ ۲۳۸]) یاد کرده‌اند. 


۷ ازابوطفیل نقل شده است: «حسن بن علی بن ابی‌طالب برای ما خطبه خواند 
وپس از ستایش وثنای خداوند. امیرالممنین علی بلک را پایان‌بخش وصی‌ها و وصی 
پیامبران و امانت‌دار صذیقان و شهیدان دانست و سپس فرمود: «ای مردم! به راستی 
هرآینه رسول خدا ب پرچم را به او می‌سپزد و جبرئیل از سوی راست ومیکائیل از سوی 
چپ وی نبرد می‌نمودند و بازنمی‌گشت. مگرآن گاه که خدا پیروزش می‌نمود. همانا 
خداوند او را در شبی میرانید که در همان شب وصیع موسی جانش ستانده شد؛ و در 
شبی روحش به عروج برده شد که در همان شب روح عیسی بن مریم عروح نمود؛ در 
همان شب که خداوند َه [قرآن] جداسازندة حق ازباطل را فروفرستاد. به خدا سوگند! 
اوهیچ طلاونقره‌ای به جا ننهاد ودارایی‌اش تنها ۷۵۰ درهم بود که از سهم بیت‌المالش 
افزون مانده بود ومی‌خواست با آن» خدمتکاری برای امکلشوم بخرد.» 
بن محمد هستم.) آن گاه» این آیه را که سخن یوسف است. تلاوت فرمود: (و کیش 
پدرام. ابراهیم و اسحاق و یعقوب » ر پیروی کرده‌ام.» [یوسف /۳۸] سپس خواندن آیاتی از 
کتاب خدا را آغاز کرد. 

ازآن پس فرمود: (منم فرزند مژده بخش؛ منم فرزند بیم‌دهنده؟ منم فرزند پیأمبر؛ منم 


۱ مقصود سور شوری است که «حم) ونیز«آل حم» خوانده می شود ومنظوراز«حم» پیامبراکرم َه است و«آل 
حم» فرزندان آن حضرت هستند. (ن.) 


)۴۳۵( 


۳4/۲ 


)۴۲۶( 


EN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
فرزند فراخواننده به سوی خدا به اجازة وی؛ منم فرزند چراغ نوربخش؛ منم فرزند کسی که 
برای رحمت بخشی به جهانیان فرستاده شد؛ من از خاندانی هستم که خداوند ازایشان 
پلیدی را زدود و بس پاکیزه‌شان نمود. من از خاندانی هستم که خداوند َل دوستی 
وولایت ایشان را درآیه‌ای که برمحمد نازل فرمود. واجب ساخت:" بگو: برآن [- رساندن 
پیام] هیچ مزدی از شما نخواهم» مگردوستی در بارهُ خویشاوندان [نزدیکم] ... .*4» 

درلفظ حافظ زرندی (نظم دررالشمطین [ص۱۴۸]) آمده است: «من از خانواده‌ای هستم 
که جبرئیل ِا درمیان ما فرود می‌آمد وازنزد ما فرامی‌رفت؛ من از خانواده‌ای هستم که 
خداوند دوستی‌شان را برهرمسلمان واجب فرمود ودربارة ایشان چنین نازل نمود: «بگو: بر 
آن [- رساندن پیام] هیچ مزدی از شما نخواهم. مگر دوستی در بره خویشاوندان [نزدیکما؛ و هرکس 
نیکی ورزد» برای وی درآن نیکی بیفزایم.) ومراد ازنیکی ورزیدن» دوستی ما اهل بیت است .» 

این را با طیرانی (المعجم الکبیر[۷۹/۳ و1۸۰)؛ ابوالفرج (مقاتل الالبّین [ص۶۲])؛ 
ابن ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱۱/۴ [۳۰/۱۶]» حافظ هیتمی «مجمع الزوائد: ۱۴۶/۹؛ 
ابن‌صَبّاغ مالکی «الفصول المهقه: ص۱۶۶ [ص۱۵۹-۱۵۸])-وی گفته است: «آن را گروهی از 
دانشوران سیره وجزآنان روایت نموده‌اند.» _؛ حافظ گنجی شافعی «كفاية الظالب فى مناقب 
علی بن آبی‌طالب 6 :ص۳۲ [ ص )]٩۳‏ ازطریق ابنعَقده. ازابوظفیل» وازطریق نسائی [الشنن 
الکبری: ۵ /۱۱۲] ازهبیره؛ ابن حجر«الصَواعق المحرقه: ص۱۰۱ و۱۳۶(ص۱۷۰و۲۲۸؛ صفُوری ریم 
المجالس:۲۳۱/۲؛ و حَضرّمی «رشفة السَادی: ص۴۳) با ذکر سند آورده‌اند. 


۸ . طبری «جامع البیان: ۱۶/۲۴ [مج ۱۳/ج۲۵/۲۵]) با سند خویش» ازسّی. از ابودیلم 
روایت نموده که چون علی بن حسین» امام ساد اه را به اسارت آوردند و برپلکان 
دمشق ایستانیده شد. مردی از شامیان برخاست و گفت: «سپاس خدای را که [مردان] 
شما را بکشت و ریشه‌تان را برکند و دو شاخ فتنه را قطع نمود.» علی بن حسین ی به 


او فرمود: «آیا قرآن خوانده‌ای؟» گفت: «آری.» فرمود: «آیا آل حم را خوانده‌ای؟» گفت: 


۸ عښدی کوفی SN‏ 
«قرآن خوانده‌ام» اما این ر نخوانده‌ام.» فرمود: «آیا نخوانده‌ای: (بگو: برآن [- رساندن پیام] 
هیچ مزدی از شما نخواهم» مگردوستی در بارٌ خویشاوندان [نزدیکم].)؟» گفت: «آیا به راستی شما 
همانانید؟» فرمود: «آری.» 

این را تغلبی «الکشف و البیان [برگ؛ ۴۴]) با سند خویش آورده و ابوحیّان «البحر 
المحیط: ۵۱۶/۷) به آن اشاره ورزیده است. نیز سیوطی (الدَرّ المنشور: ۷/۶ [۳۴۸/۷؛ 
ابن حجر «الصَواعق المحرقه: ص۱۰۱ و ۱۳۶ ص۱۷۰ و ۲۸۸]) از طبرانی؛ و ژرقانی (شرح المواهب 
الْلدتیه: ۲۰/۷) آن را با ذکر سند آورده‌اند. 

٩‏ طبری «جامع البیان: ۱۶/۲۴ و ۱۷ [مج۱۳/ج۲۵/۲۵]) از سعید بن جبیر و عمروبن 
شعیب روایت کرده که گفته‌اند: «مراد ازآن. خویشاوندان رسول خدا ا هستند.» همین 
را ابوحتان در البحرالمحیط وسیوطی در الدژّالمنثورازآن دو وازسی روایت کرده‌اند. 

فخر رازی «التفسیر الکبیر: ۳۹۰/۷ [۱۶۶/۲۷]) گوید: «من گویم که خاندان محمد 4 
کسانی هستند که کارشان به وی بازمی‌گردد. پس آنان که پیوند کارشان با وی استوارتر 
و کامل‌تراست. آل وی به شمار می‌آیند؛ وتردید نیست که فاطمه وعلی و حسن وحسین 
استوارترین وابستگی را با رسول خدا به داشته‌اند و این همانند مطلبی است که با نقل 
متواتردانسته شود. پس لازم آید که همانان خاندان وی باشند.» 

متاوی از حافظ زرندی [نظم دررالشمطین: ص۱۰۹] نقل نموده است: (هیچ یک ازدانشوران 
سختکوش و پیشوایان هدایت‌یافته نیست» مگرآن که ازولایت اهل بیت بهره‌ای سرشار 
وافتخاری درخشان دارد؛ همان سان که خداوند با سخن خویش فرمان داده است: «بگو: برآن 
[- رساندن پیام] هیچ مزدی از شما نخواهم» مگردوستی در بارةُ خویشاوندان [نزدیکم].»» 

ابن حجر (الصواعق المحرقه: ص٩۸‏ [ص۱۴۹]) گفته است: «دیلمی از ابوسعید 
خذری. با ذکرسند روایت کرده که پیامبرعل فرمود: «ایشان را نگاه دارید که همانا 


دربارۂ ولایت علی ازآنان سژال می‌شود.» گویا مراد واحدی نیزهمین است. آن جا 


۳۳/۲ 


)۴۳۷( 


3 8 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


که گفته است: «در بارهٌ این سخن خدای تعالی: "و بازداریدشان؛ که ازایشان پرسش خواهد 
شد." [صافات/۲۴] روایت گشته که مراد. ولایت علی و اهل بیت است؛ زیرا خداوند به 
پیامبرش 5 امرفرمود که مرح را آگاه نماید که برای رساندن پیام رسالت ازایشان 
پاداشی نمی‌خواهد. مگردوستی خویشاوندان. معنای این سخن آن است که از 
ایشان سؤال خواهد شد که آیا چنان که شایستۀ دوست داشتن است و پیامب ر٤‏ به 
آنان سفارش نموده. اهل بیت را دوست داشته‌اند یا آن را تباه نموده و درآن کوتاهی 


ورزیده‌اند وبدین سان» ازایشان بازخواست گردد و بدفرجام شوند.» 


همورالصَواعق المحرقه: ص۱۰۱ اص:۱۷]) این سخن شمس الڈین بن عربی را یاد نموده است: 
(fA‏ دوستی‌ام نسبت به آل طاها را فریضه می‌دانم که به رغم بدخواهان دوراز حق» مرا به 


پیامبر مبعوث به [دین] هدایت» بر تبلیغش پاداشی نخواست. جزدوستی خویشان نزدیکش. 


نیزابن صبَاغ مالکی (الفصول المهمه: ص۱۳ [ص ۲۸-۲۷]) این سروده را از کسی آورده است: 
آئا قاری گت رای کی کے بان چیک راان یی وف 
فرستادن [الهی] به ما رسیده است. 
مناقبی درسوره‌های «شوری» و «هل آتی» و «احزاب» که تلاوت‌کنند قرآن آن‌ها را می‌شناسد. 
۳۱/۲ آنان اهل بیت مصطفی هستند که دوستی‌شان به حکم و گفتهُ خداء بر مردم فرض 


و واجب است . 


وازدیگری چنین آورده است: 
آنان مردمانی هستند که هر کس با صفا و اخلاص دوستشان بدارد. در آخرتش به 
دستاویزی محکم [برای نجات] چنگ زده است. 
آنان مردمانی هستند که از نظر منقبت‌ها سرآمد جهانیان گشتند. خسن‌شان در دیدگان 
جلوه داده می‌شود و آثار آنیک ]شان پیوسته روایت می‌گردد. 
ولان فریضه و وا هة و دنس هان خاي ات اماعتفای دوسقی [ختا ورشولن] 


۸ . عبْدی کوفی ۳۷۳ 
فين شا (تور یضار ص۱۳ [ص۲۳۲-۲۳۲]) این شعرابوالحسن بن جبیررا 
یاد کرده است: 
پیامبر مصطفی و پسر عمویش علی و دو سبطش و فاطمهٌ زهرا را دوست دارم. 
آنان خاندانی هستند که خداوند پلیدی را ازآنان زدوده و افق هدایت. ایشان راهمچون 
ستارگانی درخشان [از پرده خود] بیرون آورده است. 
ولایت و دوستی‌شان برهرمسلمانی فرض و واجب؛ و محبّتشان گرانبهاترین ذخیره برای 
آخرت است. 
من دشمن صحابهٌ گرامی نیستم که من دشمنی ورزیدن در حق ایشان را کفر می‌شمرم. 
# این سخن عبدی: 
آنان شاهراه [هدایتند. برخی بر آن شاهراه. استوارند و نجات یابند و برخی ازآن منحرف 
شوند [و هلاک گردند]. 
تغلبی (الکشف والبيان [برگۀ ۹( دربارهُ این سخن خدای تعالی: «راه زاست ر به ما 
پنمای.» [حمد/۶] با ذکرسند از مسلم بن حیّان آورده است: «ازابوبریده شنیدم که گفت: (F0)‏ 
«مراد» راه محمد و خاندان او است.)» 
درتفسیروکیع بن جزاح از سفیان ثوری از سّی؛ از اسباط و مجاهد. از عبدالله 
بن عیبّاس» دربارهُ سخن خدای تعالی: «راه راست را به ما بتمای.» [حمد/۶] آمده است: «ای 
جماعت بندگان! بگویید: مارا به دوستی محمد و خاندان اورهنمون باش!» 
حمُوئی «قراند امین [۳۰/۲) با سندش از اضغ بن ثبانه» از علی :3 آورده که 
دربارهةُ این سخن خدای تعالی: «وآنان که به جهان واپسین ایمان نمی‌آورند. همانا ازراه [راست] 
بگردیده‌اند.» [مومنون/۷۴] فرمود: «مراد از صراط » ولایت ما اهل بیت است.» 
خطیب خوارزمی درالمناقب با ذکرسند آورده است: «صراط دو گونه است؛ یکی در 
دنیا ودیگری درآخرت. امّا صراط دنیاء علی بن ابی‌طالب است؛ و صراط آخرت» پل 


جهنم است. هرکه صراط دنیا را بشناسد» از صراط آخرت عبورنماید.» 


1/۲ 


(ff) 


۳ 1 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


آشکارگر معنای همین حدیث است آن چه ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۶ و دیلمی» چنان که در الضواعق المحرقه «ص!۱ ص۱۸۷ آمده» با ذکر سند از 
رسول خدا ان روایت نموده‌اند: «استوارترین شما بر صراط› کسی است که اهل بیت 
واصحاب مرا پیش‌تردوست بدارد.» 

شيخ الاسلام حمّوئی راد الشمظین [۲۵۳/۲]) با سندش, در حدیثی از امام جعفر 
صادق. این سخن ایشان را آورده است: «ما برگزیدگانِ خداوندیم؛ ما راه آشکار و صراط 
مستقیم به سوی خدا هستیم.) 

پس ایشانند راه رسیدن به خداوند وهر که به آنان دست آویزد» به سوی پروردگارش 
راهی می‌یابد؛ همان سان که در حدیثی که ابو سعد (شرف التبوه [ص۲۵۱]) با ذکر سند از 
رسول خدا ع آورده» آمده است: «من و اهمل بیتم» درختی هستیم وت که 
شاخه‌هایش دردنیا است. پس هرکه به مادست آویزد» به سوی پروردگارش راهی 
یاید.) (ذخائرا لعقبی: ص۱۶) 

# این سخن عبُدی: 

صدّیقه. 

مراد وی» فاطمه د خترپیامب را است که پدرش وی را چنین نامید. درروایتی که 
ابوسعد در شرف الّبقه از رسول خدا ی با ذکرسند آورده» ایشان به علی فرمود: «سه چیز 
به توداده شده که به من وبه هیچ کس داده نشده است: به توپدرزنی همچومن داده 
شده که من پدرزنی جون خود ندارم؛ به توهمسری صذیقه همجون دخترم داده شده که 
من همسری چنان ندارم؛ و حسن و حسین فرزندانی ازپشتِ تواند که به توداده شده‌اند 
ومن ازپشتِ خویش فرزندانی چنان ندارم؛ البّه شما از منید ومن از شمایم.» (الیاض 


النضره: ۲ (۱۵۲/۲]) 


از عايشه ام‌الممنین نقل است که گفت: «هیچ کس را ندیدم که راست‌گفتارتر 


۸ . عبْدی کوفی ۳۷ 

از فاطمه باشد. مگرهمان پدری َة که والد او بود.» «جلية الأولیاء: ۴۲/۲؛ الاستیعاب: 
۴ ۳۷ [۸۹۶/۴]؛ ذخاثرالعقبی: ص ۴۴؛ تقریب الأسانيد و ترتیب المسانید و شرح آن: 4۱۵۰/۱ 
و مجمع الزوائد: ۹ در تال اخیرآمده است: «راویان این حدیت» راویان حدیث 


ضيح ینت یل ۵ 


۱ 


ین سخن عبّدی: 

برای صذیق . 

مراد از وی امیرالمومنین -صلوات‌اله عليه -» صذیق این اّت» است که اين لقب 
وی اواست. محت‌الّین طبری «الریاض التضره ٩۳/۳[‏ و ۹۵]) گوید: «همانا رسول خدا E‏ 
او را صدّیق نامید.» همو (همان کتاب: ص۱۵۵ گفته است: «خجندی گوید: «علی را 


سرکردٴٌ بزرگ امت (= يعسوب الأمه) وصدیق اکبرلقب داده بودند.»») 


دراین زمینه» روایت‌های فراوان است که برخی از آن‌ها را یاد می‌کنيم: 

۱. ابن‌نځار واحمد بن حنبل (مناقب علی [ص۱۳۱]) از ابن عبّاس» از رسول خدا چ 
با ذکرسند آورده‌اند: «صذیق‌ها سه تن هستند: حزقیل» مؤمن خاندان فرعون؛ حبیب 
نجار یاد شده در سورۀ آل‌یاسین'؛ وعلی بن ابی‌طالب.» 

این حدیث را ابونعيم (معرفة الصحابه [۳۰۲/۱])؛ و ابنعساكر[تاريخ مدينة دمشق: ۱۳۱/۱۲] 
ازابولیلی» با ذکرسند آورده‌اند و در لفظ خویش افزوده‌اند: «وعلی برترین ایشان است.» 

محت‌الّین طبری «الریاض اللّضره: ۱۵۴/۲ [۹۴/۳]» و گنجی شافعی «كفاية الظالب فى 
مناقب علی بن آبی‌طالب ا : ص۴۷ [ص۱۲۴]) با لفظ ابولیلی؛ سیوطی در جمع الجوامع چنان 
که در کنزالعمّال (۱۵۲/۶ [۶۰۱/۱۱]) آمده؛ و ابن حجر (الضواعق المحرقه: ص۷۴ [ص۱۲۵]) با لفظ 
ابن‌عبّاس؛ و همو (همان کتاب: ص۷۵) با لفظ ابولیلی با ذکرسند این روایت را آورده‌اند. 


۱. مقصود سورۀ یس است که «آل یس» نی زخوانده می‌شود و منظوراز«یس» پیامبراکرم َب است و«آل یس» فرزندان 
آن حضرت هستند. (ن.) 


1۴۴۱ 


۱۳۱۳/۲ 


)۴۴۲( 


r 3‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 

1 از رسول خدا ٤‏ [در بارهُ علی ::د] نقل شده است: «همانا اين»› نخستین کسی 
است که به من ایمان آورد؛ و نخستین کسی است که روز قیامت. با من دست دهد 
وبه من سلام گوید؛ و او صدّیق اکبرو فاروق این امت است که میان حق و باطل جدایی 
می‌افکند؛ واوسرکردهُ بزرگ مومنان است .» 

این را طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۶۹/۶] از سلمان و ابوذر بیهقی و عدنی از خذیفه؛ 
حافوظ هَیتّمی (مجمع الواند: ۱۰۲/۹)؛ و حافظ گنجی شافعی (كفاية الظالب فى مناقب على بن 
آبی‌طالب اا :ص۷۹ [ص ۱۸۷ از طریق حافظ این عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۱۳۰/۱۲] با ذکر 
سند آورده‌اند که درپایان آن آمده است: «واودر[ورود به سوی] من است که ازآن نزد من 
درآیند؛ واو جانشین پس ازمن است.» 

این روایت را با لفظ نخست. متثقی هندی «اکمال کنزالعمّال: ۵۶/۶ [۶۱۶/۱۱]) آورده است. 

۳. ازابن‌عتاس وابوذرنقل شده است که گفتند: «از پیامب را شنيدیم که به علی 
فرمود: «توصدذیق اکبرهستی وتویی آن فاروق که ميان حق وباطل جدایی می‌افکند.») 

این را محت‌الدین طبری (الزیاض التّضره: ۹۶/۳[۱۵۵/۲]) با ذکر سند آورده و گفته 
است: «در روایتی از حاکمی آمده است: «و توسرکردهٌ بزرگ دین هستی.»» نیزآن را فزشیم 
(مسند شمس الأخبار: ص۳۵ [۹۴/۱]) آورده که درآن است: «وتوسرکرده بزرگ ممنان هستی.» 

آن را با همین افزونی. شيخ الاسلام حمُوئی «راندُ الشَمین: باب بيست و چهارم 
[۱۴۰/۱]) روایت نموده است. نیزابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۲۵۷/۳ [۳۲۸/۱۳]) آن 
را از ابورافع بدین سان آورده آنتت: «در ربذه نزد ابوذر رفتم تا با وی وداع نمایم. چون 
خواستم که بازگردم به من که کسانی نیزهمراهم بودند» گفت: «به زودی» فتنه‌ای 
درخواهد گرفت . پس تقوای خدا را پیشه کنید وبرشما باد که ازبزرگ [امّت] على بن 
ایی‌طالب پیروی نمایید؛ که همانا من از رسول خدا ان شنیدم که به وی فرمود: ”تو 


نخستین کسی هستی که به من ایمان آورد؛ و نخستین کسی هستی که در روز قیامت» 


۸ .عبّدی کوفی ۷۵۲ 
با من دست دهد و به من سلام گوید؛ وتوصیق اکبرو همان فاروقی که ميان حق 
وباطل جدایی می‌افکند؛ و تو سرکردۀ بزرگ مومنانی» حال آن که مال. سرکرده بزرگ 
کافران است؛ وتوبرادرویاورمنی وبهترین کسی هستی که پس از خود برجای می‌نهم 
وعهد مرا تمام و کمال به‌جای می‌آوری.*»» 

این را قاضی د ایجی (المواقف: ۲۷۶/۳ [ص۴۰۹])؛ و چ ره المجالس: 
۲ آورده‌اند. 

۴. از پیامبر ٤‏ روایت شده است که فرمود: «پروردگارم َه درشبی که به معراج برده 
شدم» به من فرمود: «ای محمّد! چه کس را به جانشینی خود برامتت برگزیده‌ای ؟» گفتم: «ای 
پروردگارم! تو داناتری.» فرمود: «ای محمد! تو را برای رسالت خویش برگزیدم و برای خود 
انتخاب نمودم؛ وتوپیامبرمن وبرگزیده آفریدگان منی. آن گاه. صد یق اکبروپاکد امن پاک نهاد 
است که اورا ازسرشت توآفریدم ویاورتوساختم وپدردونواد؛ تونمودم؛ همان دوسرورشهید 
پا پاک دامن» سروران جوانان بهشتی؛ و بهترین زن جهان را به همسری‌اش درآوردم. تو 
درختی» وعلی شاخه‌های آن. فاطمه برگ آن» وحسن وحسین میوه‌هايش هستند. آن دورا از 
سرشت ساکنان بهشت برین آفریدم وشیعیان شما را ازشما خلق نمودم؛ که همانا آگربا 
شمشیربرگردن‌هاشان زده شود. جزاین نیست که به دوستی‌شان به شما افزوده می‌گردد.» 
گفتم: «ای پروردگارم! آن صدّیق اکبرکیست ؟» فرمود: «برادرت علی بن ابی‌طالب.»» 

این را فرش ئ (مسند شمس الأخبار: ص۳۳ [۸۹/۱]) با ذکر سند آورده است . 

۵. از علی ان نقل شده است که فرمود: «من بندهُ خدا و برادر رسول او و صدّیق 
اکبرهستم که هیچ کس پس ازمن این ادعا رانکند» مگرآن که بس دروغگووافتراپیشه 
باشد. من هفت سال پیش از مردم دیگں نماز خوانده‌ام.) 

این را ابن ابی‌شیبه [المصتف:۶۵/۱۲] با سند صحیح؛ نسائی (خصائص امیرالمؤمنین: 


ص۳ [ص۲۵]) با سندی که راویانش ثقه‌اند؛ ابن ابی‌عاصم «لسته [ص۵۸۴]» حاکم 


)۴۴۲( 


۱۳۱۳/۲ 


(fFF) 


۳1۵0/۲ 


2 1 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


(المستدرک على الصّحیحین: ۱۱۲/۳[ /۱۲۱]) ضمن صحیح شمردن آن؛ ابونخیم (معرفة 
الصحابه [۳۰۱/۱])؛ این‌ماجه (السنن:۴۴/۱[۵۷/۱]) با سند صحیح؛ طبری (تاریخ الأمم و 
الملوک: ۲۱۳/۲ [۳۱۰/۲]) با سند صحیح)؛ عقیلی؛ خلعی؛ ابن آثیر«الکامل فی التاریخ: ۲۲/۲ 
[۴۸۴/۱])؛ این‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلافه: ۲۵۷/۳ [۲۰۰/۱۳])؛ محت‌الذین طبری (ذخاثر 
العقبی: ص۶۰ و(الرّیاض التّضره: ۱۵۵/۲ و۱۵۸ و ۹۶/۳[۱۶۷ و۱۰۰ وا۱۱)؛ حمُوئی فان الممطین: 
باب چهل ونهم [۲۴۸/۱])؛ وسیوطی در جمع الجوامع چنان که درکنزالعمال (۱۲۲/۱۳[۳۹۴/۶]) 
آمده؛ با ذکرسند آورده‌اند. درالطبقات الکبری تألیف شعرانی (۶۰/۲[۵۵/۲]) آمده که 
على ل فرمود: «من صلّیق اب رهستم وپس ازمن کسی این ادعا را نکند. مگرکه 
دروغگوباشد.» 

۶ ازمعاذه نقل است که گفت: «ازعلی در حال خطبه خوانی برمنبربصره. شنیدم 
آفردن وی» اسلام آوردم.»» 

ابن‌فتیبه (المعارف: ص۷۳ [ص۱۶۹])؛ ابن‌ایّوب؛ عقیلی [الضعفاء الکبیر: ٩۱۳۱/۲‏ 
محت‌الّین طبری «ذخاثرالعقبی: ص۵۸ والزیاض التّضره: ۱۵۵/۲ و ۹۵/۳[۱۵۷ و ٩4])؛‏ آن را 
با ذکرسند آورده‌اند و نیزابنابیالحدید (شرح نهج البلافه: ۲۵۱/۳ و ۲۰۰/۱۳[۲۵۷ و ۲۲۸]؛ 
و سیوطی در جمع الجوامع چنان که د رکنزالعتال (۱۶۴/۱۳[۴۰۵/۶]) آمده از آن یاد کرده‌اند. 

* این سخن عبّدی: 

دراین جا. به حدیث نگاشته‌شدن نام‌های فاطمه وپدرش و همسرش و دو پسرش در 
سایةٌ عرش و بردر بهشت. اشاره نموده است؛ همان گونه که خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: 
۱ ازابن‌عښاس» با ذکرسند آورده است: «رسول خدا له فرمود: «درشبی که به آسمان» به 


معراج برده شدم. بردر بهشت ديدم که نوشته بودند: "هیچ معبودی جز خداوند نیست؛ 


۸ .عبّدی کوفی ۳۷۷ 


محمد رسول خدا است؛ علی حبیب خدا است؛ حسن و حسین برگزیدگان خداوندند؛ 
فاطمه برگزیدۀ خدا است؛ وبرکینه ورزان بدانان لعنت خداوند باد!*) 

همین را خطیب خوارزمی (المناقب: ص۲۴۰ [ص۳۰۲]) روایت نموده است . 

#* این سخن عبّدی: 

[هنگام عقد همسری] خداوند. ول صذیقه؛ و امین خداء جبرئیل» خطبه خوان عقد بود. 

این اشاره دارد به آن که خداوند تعالی. خود. فاطمه را به همسری علی درآورد وولی 
فاطمه بود و جبرئیل امین ا خطبۀ ایشان را خواند؛ چنان که از جابربن سمره رسیده که 
رسول خدا ب فرمود: «ای مردم! این علی بن ابی‌طالب است. شما اعا می‌کنید که 
من خود. دخترم فاطمه را به همسري وی درآوردم» حال آن که بزرگان قریش اورا ازمن 
خواستگاری نمودند ومن نپذیرفتم. درهمۀ این ماجراء در انتظار خبری ا زآسمان بودم تا 
آن که جبرئیل در شب بیست و چهارم ماه رمضان نزد من آمد و گفت: «ای محتد! 
خداوند والای والاترین برتودرود می‌دهد. او روحانیان و مهتران فرشتگان را دردژه‌ای که 
آن را فیح گویند. زیردرخت طوبا گردآورد وفاطمه را به همسری علی درآوزد و مرا فرمان 
داد تا خطبه خواندم و خود خدای تعالی ولی [فاطمه] بود.»» (كفاية الالب فى مناقب على 
بن آبی طالب اا : ص ۱۶۴ [ص:۳۰]) 

محت‌الذین طبری (ذخائر العقبی: ص۳۱) با ذکر سند از على روایت کرده که 
رسول خدا اه فرمود: «فرشته‌ای نزد من آمد و گفت: «ای محمّد! همانا خدای تعالی بر 
تودرود می‌دهد وتورا می‌گوید:"هرآینه من در جهان برین» دخترت فاطمه را به همسري 
علی بن ابی‌طالب درآوردم؛ پس تونیزدرزمین او را به همسري علی درآورا*»» 

عشانی. و خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۹/۴ با ذکرسند از عبدالله بن مسعود زا 
روایت نموده‌اند: «در بامداد عروسی فاطمه. دختر رسول خدا مره او را لرزشی فراگرفت. 


رسول خدا ب به او فرمود: «ای فاطمه! همانا من تورا به همسری کسی درآوردم که دردنیا 


)۴۴۵( 


)۴۴۶( 


۸ 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


سرور است و در آخرت. از صالحان است. ای فاطمه! چون خواستم که تورا به همسری 
علی درآورم. خداوند به جبرئیل فرمان داد تا د رآسمان چهارم برخاست و فرشتگان صف 
آراستند. سپس جبرئیل برای ایشان خطبه خواند و تو را به همسری علی درآورد. آن گاه» 
به درختان بهشت فرمان داد تا زیورها و جامه‌های گرانبها به بار آوزدند و به فرمان خداء بر 
فرشتگان نثار نمودند. پس هریک از فرشتگان که در آن رون زیور و جامه‌ای بیش تر یا نیکوتر 
ازدیگران به کف آورد. تا روز قیامت بدان افتخار نماید.») 

ام سَلْمّه گفته است: «همانا فاطمه برزنان فخرمی‌ورزید. زیرا نخستین بار جبرئیل 
خطبهٌ عقدش را خواند.» 

این خبررا حافظ گنجی شافعی (كفاية الظالب فى مناقب على بن آبی‌طالب اا : 
ص۱۶۵ [ص۳۰۱]) یاد نموده وسپس گفته است: «این حدیثی حسن وعالی است که 
ان ر از طریق عالی دریافت نموده‌ایم.» نیزمحب‌الدین (ذخاثرالعقبی: ص۲") ازآن 
یاد نموده است. 

صَفُوری نیمه المُجالس: ۱۱۵/۳۲ روایت نموده که جبرئیل به رسول خدا ا گفت: 
«همانا خداوند به رضوان دستور فرمود که منب رکرامت را بردر بیت معمور برپا نماید؛ و به 
فرشته‌ای که اورا راحیل گویند. فرمان داد که ازآن فرارود. پس وی برفراز منبررفت و خدای 
راسپاس وستایشی که درخوراواست» به جای آورد. آن گاه. آسمان‌ها ازشادی وشادمانی 
به لرزه درآمدند و خداوند به من وحی فرمود: «خطبهٌ عقد ازدواج بخوان؛ که من فاطمه کنیز 
خویش ودختر پیامبرم محمّد. را به همسري علی درآوردم .» من خطبه عقد را خواندم 
وفرشتگان گواهی دادند وگواهی‌شان را دراین قطعۀ ابریشم نوشتم. به من فرمان داده شده 
که آن را به توعرضه نمایم وبا خاتمی از مشک سپید. آن را مُهرزنم و به رضوان» گنجینه‌دار 
بهشت بسپارم.» 


دراین مضمون. روایت‌های فراوان یافت گردد. 


۸ عښدی کوفی ۲۷ 
* این سخن عبّدی: 
مهرش [از سوی خدا] یک پنجم زمین مقزرشده؛ عطیّهای که میان بخشش‌ها بس بلند 
[و پربها] است. 
دراین بیت. وی به روایتی اشاره دارد که شیخ‌الاسلام حمُوئی «قرائد ال فظین: باب 
هجدهم )]٩۵/۱[‏ با ذکرسند از رسول خدا ي آورده که به علی فرمود: «ای علی! همانا زمین 
ازآن خداوند است وآن را به هریک ازبندگانش که خواهد. میراث دهد. و هرآینه اوبه 
من وحی فرمود که فاطمه را با کابین یک پنجم زمین» به همسری تودرآورم؛ وآن؛ مَهر وی 
است. پس ه رکه برزمین راه بسپارد. حال آن که با شما دشمنی ورزد راه رفتنش برزمین 
براو حرام است .» 
* این سخن عبّدی: 
تقل و افشانه‌های آن جشن که بر سرعروس افشاندند. از بار درخت طوبی بود. چه خوش 
و پاکیزه است آن افشانه‌ها! 
دراین جاء اوبه حدیث نثاراشاره دارد که ازبلال بن حمامه روایت شده است: «روزی 
رسول خدا یه لبخندزنان و خندان برما درآمد. حال آن که چهره‌اش شادمان می‌نمود 
و همانند هالهٌ ماه بود. عبدالرَحمان بن عوف برخاست و به ایشان گفت: «ای رسول خدا! 
این نور چیست ؟» فرمود: «در بارۀ برادرم و پسرعمویم» این مژده از پروردگارم به من رسید که 
خداوند فاطمه را به همسری علی درآورده و به رضوان» گنجینه‌دار بهشت. فرمان داد تا 
درخت طوبا را تکان دهد وآن درخت قباله‌هایی به شمارۀ دوستاران اهل بیت به بار آورد 
وزیرآن درخت» فرشتگانی از نور پدیدار نمود و به هرفرشته» یکی ازآن قباله‌ها را سپرد. پس 
چون قیامت براهلش قرار یابد» آن فرشتگان درمیان آفریدگان ندا درمی‌دهند وهیچ یک از 
دوستاران اهل بیت باقی نمی‌ماند» مگرآن که به اوقباله‌ای داده شود که رهایی اش ا زآتش 
در آن ثبت شده است. پس برادر و پسرعموی من و دخترم؛ مردان و زنان ات مرا از آتش 


رهایی می‌بخشند.») 


)۴۴۷( 
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این را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۱۰/۴؛ ابن‌اثیر (أشد الغابه: ۲۰۶/۱ [۲۴۲/۱]» 
ابن‌صبَّاغ مالکی (الفصول المهته [ص ۲۶]؛ ابوبکر خطیب خوارزمی «المناقب [ص(۳۴]؛ 
أبن حجر (الضواعق المحرقه: ص ۱۰۳ [ص ۱۷۳])؛ رف رم المجالس: ۲۲۵/۲)؛ و حضرمى 
(رشفة الصادی: ص۲۸ [ص ۱۷]) با ذكرسند نقل کرده‌اند. 

نیزابوعبد الّه ملا «وسيلة المتعبدین فى سيرة سید المرسلین [۱۶۴/۵]) از انس روایت نموده 
است: «رسول خدا يه در مسجد بود که به علی فرمود: «اين جبرئیل است که به من 
خبرمی‌دهد که خداوند فاطمه را به همسري تودرآورد و چهل هزار فرشته را برازدواج 
اوگواه گرفت وبه درخت طوبا وحی فرمود تا برایشان مروارید ویاقوت نشار بپاشد. پس 
درخت طوبا برایشان مروارید ویاقوت پاشید و زنان سیه چشم سپیداندام بهشتی به سوی 
آن پیشی گرفتند تا آن چه را از طبق‌های مروارید و یاقوت برزمین ريخته بود. برگیرند؛ 
وتا روز قیامت» آن را به یکدیگرهدیه می‌دهند.»» 


این خبررا محت‌الذین طبری (ذخائرالعقبی: ص۱۳۲ الّیاض التّضره: ۳[۱۸۴/۲ /۱۳۰])؛ 


۳ 
وصفوری (َرْهَة المجالس: ۱۱۳۳/۳۲ اورده‌اند. 


نمونه‌ای دیگراز شعرعبُدی 
ای هاش ھا یکرو ان ای بای آل ظاها ای آل سا 
چه کسی با شما برابری می‌کند» حال آنکه شما جانشینان خدا در [همة] سرزمین‌ها هستید؟ 
شما ستارگان هدایتید که خداوند با آن‌هاء هر هدایت‌جویی را هدایت کند. 
اگر هدایت شما نمی‌بود. بی‌گمان گمراه می‌شدیم و گمراهی با هدایت در هم آمیخته 
و بازشناخته نمی‌شد. 
پیوسته در همه زندگانی‌ام» به خاطر محبّت شما دوستی می‌ورزم و به خاطر دشمنی با 
ا شمان ای ق کی 
[از دنیا] جز دوستی شما توشه‌ای برنگرفتم و این خود بهترین توشه‌ها است. 
وآ و واھ من ام که تیه سار اش دات در مخ ا ران انب : 


دوستی و ولایت شما و تبژی از کسی که شما را دشمن می‌دارد» [آیین و] اعتقاد من است. 


۸ . دی کوفی AN‏ 


در آسمان. به فرمان پروردگارم. علی به فاطمهٌ پیراسته و پاک تزویج شد . 
پس این» بهترین مردان؛ و آن» بهترین زنان؛ و مهرش بهترین مّهرها است. 
ونیزاور است: 
آن گاه که فاطمةٌ بتول نزد پیامبر آمد. در حالی که سخت می‌گریست و پی درپی [از شدّت 
غم] با صدا و ناله» دم فرومی‌برد و با آه بیرون میداد [به او گفت:] 
زنان نزد من گرد آمدند و زمانی دراز به سرزنش و عیبجویی پرداختند؛ 
و گفتند: «پیامبرتو را به علی تزویج کرد که شویی نیازمند و فقیرراست.» 
خداوند به جبرئیل فرمان داد که در آسمان با صدایی بلند [پیوند شما را] اعلان کند. 
فرشتگان گرد آمده» چون به خانة آباد پروردگارمان درآمدند» جبرئیل به خطبه [ی عقد] 
اعلام کرد: 
«یک پنجم زمین من [به عنوان کابین] حلال فاطمه است؛ ولی تو [ای پیامبر!] آن را 
برای همه آفریدگان جزاو نیز روا گردان !» 
دراین هنگام» درخت طوبی بر حوریان بهشت» مشک و عبیر برافشاند.» (fF‏ 
توضیع 
آن گاه که فاطمهٌ بتول نزد پیامبر آمد. در حالی که سخت می‌گریست و پی درپی [از شات 
غم] با صدا و ناله, دم فرومی‌برد و با آه بیرون می‌داد. 
این بیت اشاره دارد به روایتی که حافظ عبدالرژاق. از مَعْمَ از ابن‌ابی‌نجیح. از 
مجاهد. ازاین‌عتّاس؛ و نیز خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۹۵/۴ از ابن‌عبّاس. با ذکرسند 
آورده‌اند که چون پیامبر َب فاطمه را به همسری علی درآوزد. فاطمه به ایشان گفت: «ای 


رسول خدا! مرا همسرمردی فقیرساختی که اورا چیزی نیست » پیامبر ا فرمود: «آیا 


)۴۵۰ 
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خشنود نیستی ؟ همانا خداوند اززمینیان دو مرد را برگزیده است: یکی پدرت؛ و دیگری 
همسرت .) 


این را حاکم «المستدرک على الضّحیحین: ۱۲۹/۳ [۱۳۰/۳]) آورده و صحیح شمرده 
است. نیز حافظ هیتمی «مجمع الژوائد: ۱۱۲/۹)؛ سیوطی در جمع الجوامع چنان که درکنز 
العتال (۳۹۱/۶ [۰۸/۱۳]) آمده وه رم المجالس: ۲۲۶/۲) آن را آورده‌اند. 

در هه المجالس (۲۲۶/۲) ازالعقائی نقل شده است که فاطمه یلا درشب عروسی‌اش 
گریست. پیامب ر سبب آن را ازوی پرسید. فاطمه به ایشان گفت: «می‌دانی که من دنیا را 
دوست نمی‌دارم؛ اما دراین شب» به فقرخود نگریستم وبیم ورزیدم که علی به من بگوید: 
«چه چیزهمراه آورده‌ای؟»» پیامبر ب فرمود: «تودر امانی؛ زیرا علی همواره خشنود است و 


مورد رضایت [ خدا] است.» 


پس از آن» زنی یهودی که دارایی فراوان داشت. ازدواج نمود و زنان را به عروسی 
خویش دعوت کرد. آنان با شکوه‌ترین جامه‌های خود را پوشیدند و سپس گفتند: 
(می خواهیم به دخترمحمد و فقراوبنگريم !/ پس وی را دعوت نمودند. جبرئیل جامه‌ای 
گرانبها از بهشت فرود آورد و چون فاطمه آن را برتن نمود و چادر پوشید و میان آن زنان 
نشست. چادررا کنار زد ونورها درخشیدن گرفتند. زنان گفتند: «ای فاطمه! این از کجا 
به تورسیده است ؟» گفت: «از پدرم.» گفتند: «به پدرت از کجا رسیده است ؟» گفت: «از 
جبرئیل.» گفتند: «(به جبرئیل از کجا؟» گفت: «از بهشت .) میور گفغند: «گواهی می‌دهیم 
که معبودی جز خداوند نیست و هرآینه محمّد رسول‌خدا است.» پس هر کس که 
همسرش مسلمان شد. وی نیزبا او بماند؛ وگرنه. با دیگری ازدواج نمود. 

توضیح دیگرابیاتی که به حدیثی اشاره دارند. پیش‌ترگذشت. 


# عبّدی درقصیده‌ای در مدح على اا گوید: 


او می‌گفت: ای دنیای من! کسانی جز من را بفریب که من اهل فریب خوردن نیستم . 


۸ .عبدی کوفی ۳۸۳ 


اودر قصیده‌ای دیگر چنین گفته است: 
دنیا با زرق و برق‌هایش, دلش را فرا نگرفت؛ بلکه به دنیا گفت: «هرخوارشده‌ای جزمن 
[به سبب دنیاپرستی] را بفریب!» [اعیان الشیعه: ۲۶۹/۷] 
دراین دوبیت. وی به حدیث ضراربن ضمرهٌ کنانی اشاره دارد که چون امیرالممنین 
را برای معاوية بن ابی‌سفیان وصف نمود. گفت: «اورا دریکی ازتوقفگاه‌هایش دیدم» حال 
آن که شب پرده‌هایش را فروآویخته بود وستارگانش رخ نهان کرده بودند. وی ريش خود را در 
دست گرفته. همچون مارگزیدهای به خود می‌پیچید وچون فرد اندوهگین» گریه سرداده بود 
ومی‌گفت: «ای دنیا؛ ای دنیا! کسی جزمرا فریب ده. آیا به سوی من روی نموده‌ای؛ یا به من 
اظهارشوق کرده‌ای ؟ هیهات؛ هیهات! تورا سه طلاقه کردم که بازگشتی درآن نیست. عمر 
توکوتاه؛ زندگانی ات کوچک؛ وبهره‌ات اندک است» -تا پایان حدیث » 


اين خبررا ابونخیم اصفهانی (جلية الأولیاء:۸۴/۱)؛ ابن عبد الب الاستیعاب [۱۰۸/۳])؛ 
ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۵/۷ [۴۷۴/۸)؛ و بسیاری دیگراز حافظان وتاریخ‌نویسان 


با ذکر سند آورده‌اند. 


#* واین سخن ازاواست: 
آن گاه که مردم در حجره‌های پیامبرنزدش آمدند, درحالی که [علی] پاک» کفش پیامبر 
را می‌دوخت و وصله می‌زد. 
به پیامبر گفتند: «اگرحادثه‌ای پیش آید. چه کسی جانشین شما برای ما خواهد بود تا در 
پیشامدها به وی مراجعه کنیم؟» 


پیامبر فرمود: «جانشین من همان است که به دوختن کفش من مشغول است؛ آن پاک 

دانای پارسا.» [آعیان الشیعه: ۲۶۹/۷] 
دراین ابیات اوبه حدیث امٌ مه اشاره دارد که د رآغاز ماجرای جمل, به عايشه 
االمومنین گفت: «به یادت می‌آورم که من و تودر یکی از سفرهای رسول خدا ا با 
وی همراه بودیم و علی عهده‌دار مواظبت از کفش‌های ایشان بود و آن را پینه می‌کرد 


(FAY 


۳۳/۲ 


r 3‏ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج۲) 


و نیز جامه‌دار ایشان بود و لباس‌هایش را می‌شست. پس کفش وی پاره شد و آن رون 
علی آن را گرفت تا پینه کند؛ ودر سایۀ یک درخت مُغیلان نشست. پدرت همراه عمر 
آمد وهردوبرای ورود نزد پیامبراجازه خواستند. آن گاه» ما برخاسته» پشت پرده رفتیم. 
آن دو درون آمدند و با ایشان در موضوع دلخواهشان سخن گفتند. مسن کتتا: «ای 
رسول خدا! ما نمی‌دانیم تا چه زمان با ما خواهی بود. کاش به ما خبردهی که چه کس 
جانشین توبرما است تا پس ازتویناهگاه ما باشد!)» پیامبربه آن دوفرمود: «هلا که من 
می‌دانم که خلافت ازآنِ کیست؛ اما اگراو را معژفی کنم» از گرد وی پراکنده می‌شوید 
چنان که بنیاسرائیل از گرد هارون بن عمران پراکنده گشتند.» آن دو سکوت نمودند 


و سپس بیرون رفتند. 


چون ما نزد رسول خدا ٤‏ درآمديم توکه بروی گستاخ‌ترازما بودی, به او گفتی: 
«ای رسول خدا! چه کسی را جانشین خود برمردم نموده‌ای ؟» فرمود: «(پینە‌کنندهۀ کفش 
نمی‌بینم.) پیامبرفرمود: «او همان است.)» 

عايشه گفت: «آری؛ این را به ياد می‌آورم.» ام سَلمه گفت: «پس بعد از این چرا 
شورش می‌نمایی؟» گفت: «جزاین نیست که برای اصلاح ميان مردم» برمی‌شورم واگر 
خدا خواهد. ازاین کارامید پاداش دارم.» گفت: «توباش وانديشه خویش!» (شرح نهج 
البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۷۸/۲ [۲۱۸/۶]) 

# شاعرماء عندی: در مدح امیرالمومنین ا:د گوید: 

ای آن که فرشتگان» درد فراق و شوق دیدارش را [به درگاه حق] شکایت بردند. چون 
بی‌نهایت گرفتار محبّت و عشق او بودند. 


پس پروردگار جهانیان تندیس تو را [برای آنان] در قالب ریخت. از آن پس, تندیس تو 


۸ دی کوفی ۲۸۵۱ 
نیزدر ستایش وی - صلوات‌الّه عليه - سروده است: 
خداوند برای فرشتگان آسمان‌های بالاء همانندی در صورت او بیافرید و وی را شرافتی 


و فرشتگان یا زائران طواف کنندة آنند یا معتکفان جای‌گرفته پیرامون آن. 


و پیامبر مبعوث» درشب معراج» او را این چنین برروی فرشی گسترده [د رآسمان چهارم] 
دید. [أعیان الشیعه: ۲۷۱/۷] 
دراین ابیات» وی به حدیث حافظ دقیق استوار و بزرگ و ثقه» یزید بن هارون» از 
راوی ثقه. حمید طویل» از انس بن مالک اشاره دارد که از رسول خدا ی نقل کرده است: 
«شبی که برای معراج به آسمان برده شدم» برفرشته‌ای گذشتم که برمنبری ازنور نشسته بود 
وفرشتگان گرداگردش را گرفته بودند. گفتم: «ای جبرئیل! این فرشته کیست ؟» گفت: «به 
وی نزدیک شو واو را سلام ده!» به اونزدیک شدم وسلامش دادم؛ پس ديدم که وی برادر 
و پسرعمویم. علی بن ابی‌طالب» است. گفتم: «ای جبرئیل! آیا علی پیش از من به 
آسمان چهارم درآمده است؟» به من گفت: «نه؛ ای محمد! بلکه فرشتگان نزد خداوند 
شکوه کردند که به سبب دوستی علی» دلتنگ اومی‌شوند. پس خدای تعالی این فرشته 
را به شکل علی» از نور آفرید؛ و فرشتگان در هرشب جمعه و روز جمعه» وی را هفتاد 
هزار بارزیارت می‌کنند وتسبیح وتقدیس خداوند را به جای می‌آورند وپاداش آن را به 
دوستار علی هدیه می‌نمایند.»» 
این روایت را حافظ گنجی شافعی «كفاية الطالب فى مناقب على بن آبی‌طالب ا :ص۵۱ 
[آص۱۳۲]) با ذکرسند آورده و گفته است: «این حدیثی است حسن وعالی که ما آن را جز 
ازهمین وجه [= حسن وعالی بودن] ننگاشته‌ایم.» 
#* و از شعرعبدی این سروده است: 


بش شون هان ما فا شک طلست دیماان هش ع و 


(FAY) 


(FAY) 
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نیزدرستایش امیرالممنین گوید: 
چه بسیار امواج مرگی که در راه خدا تن بدان‌ها سپرد و چه امواجی از دربای حکومت 
و چه بسیار شب‌های تاری که به خاطر خدا. به عبادت و نماز زنده داشت و چه بسیار 
روزهای گرمی که آن‌ها را روزه داشت! 
وهم در مدح امیرالممنین انا گفته است: 


تو چشم و جانب و حق خداهستی که هرکس درمورد آن کوتاهی کند. نکوهیده به دوزخ 
خواهد افتاد. 


تو میان ماء کشتی نجاتی و همیشه شاهراهی مستقیم به سوی هدایت بوده‌ای. 
[در قیامت] مردمان برای نوشیدن آب. برتو وارد شوند. از حوض (کوثر] می‌نوشانی و آن 
کس را که خواهی بازمی‌داری» پس محروم بازمی‌گردد. 
و نیزامرعبوردادن مردم باتو است. هرکه را خواهی» به بپهشت درون سازی و هر که را 
خواهی, به دوزخ داخل کنی. [أعیان الشیعه: ۲۶۹/۷] 
توضیح آن چه که دربرخی ازاین ابیات آمده» گذشت. 
# این گفتۀ عَبّْدی: 
[در قیامت] مردمان برای نوشیدن آب» بر تو وارد شوند. از حوض (کوثر] می‌نوشانی و آن 
کس را که خواهی بازمی‌داری» پس محروم بازمی‌گردد. 
دراین بیت اشاره شده است به این که علی» امیرالمومنین. درروزقیامت. ساقی 
حوض کوثراست و دوستاران و هوادارانش را از آن می‌نوشاند و منافقان و کافران را ازآن 
می‌راتد. دراین زمینه. حدیث‌هایی در کتاب‌های صحیح ومسند وارد شده که برخی 
ازآن‌ها را یاد می‌کنيم: 
۱. طیرانی [المعجم الضغیر: ۲ /۸۹] با سندی که راویانش ثقه هستند. ازابوسعید خذری» 


روایت نموده که پیامب رة فرمود: «ای علی! در روز قیامت» چوبدستی از چوبدست‌های 


۸ . عبْدی کوفی AN‏ 
بهشت را همراه داری و با آن» منافقان را از حوض دور می‌کنی.» (ذخائرالعقبی: ص4۱؛الزیاض 
النضره: ۲۱۱/۲ [۱۶۳/۳]؛ مجمع الزوائد: ۹ /۱۳۵؛ و الصواعق المحرقه: ص ۱۰۴ [ص ۴ ۱۷]) 

۲ احمد بن حنبل (مناقب علی [ص۲۰۰]) با فکرسند از عبدالّه بن اجاره آورده است: 
«از امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب» شنیدم که برمنبرفرمود: «من با این دودست کوتاه 
خویش. کافران و منافقان را از حوض رسول خدا دور می‌کنم» همان سان که آب‌دهندگان» 
شترغریبه را از آبگاه‌های خود می‌رانند.»» 

این را طبّرانی در معجم الاوسط روایت نموده است . نیزدر مجمع الروائد (۱۳۵/۹)؛ الزياض 
النضره ۲۱۱/۲ [۱۶۳/۳])؛ و کنزالعمال (۴۰۳/۶ [۱۵۷/۱۳]) آمده اسنست: 

۳ . این عساکر«تاریخ مدينة دمشق [ ۰ با ذکرسند ازابن‌عبّاس» از رسول خدا 4 
روایت نموده که به علی فرمود: «در روز قیامت» توپیشاپیش من هستی. پس پرچم 
سپاس به من داده می‌شود ومن آن را به تومی‌سپارم؛ وتومردم [کافرو منافق] را از حوض 
من دورمی‌کنی.؛ 

این را سیوطی در جمع الجوامع چنان که درکنزالعال (۱۳۵/۱۳1۳۴۰۰/۶]) آمده -آورده 
ودرهمان «ص۳۹۳ [ص۱۱۷]) ازابن‌عبّاس. از عم در حدیثی بلند» ازرسول خدا اه آورده 
است: «وتوبا پرچم سپاس» پیشاپیش من حرکت می‌کنی و[کافران ومنافقان را] از حوض 
من می‌رانی.» 

۴. احمد بن حنبل «مناقب علی [ص1۸۲]) با ذکرسند از ابوسعید خذُری آورده که 
رسول خدا اة فرمود: «درعلی» پنج چیزبه من عطا گشته که برایم ازدنیا وهرچه درآن 
است. دوست داشتنی‌تراست: او نزد خداوند َه تکیه‌گاه من است. تا آن گاه که خداوند 
محاسبه روز قیامت را پایان دهد. و اما دوم: پرچم سپاس در دست او جای دارد 
وآدم وهمه فرزندانش زیرآن قراردارند. واا سوم: وی برمیانهُ حوض من می‌ایستد وهر 
که را از اشتم که بشناسد. ازآن می‌نوشاند. تا پایان حدیث -.» 


(FAF) 


۳۳۳/۲ 


)۴۵۵( 


)۴۵۶( 


۸ 1 غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


این روایت در الیاض النضره (۲۰۳/۲ [۱۵۳-۱۵۲/۳])؛ و کنزالعمّال (۴۰۳/۶ [۱۵۴/۱۳]) 


باه شنت 


۵. شاذان فضیلی با ذکرسند ازامیرالمومنین روایت نموده که رسول خدا ٤إ‏ فرمود: 
«ای علی! در توازپروردگارم َه پنج ویژگی خواستم که مراعطا فرمود. 

اما نخست: از پروردگارم خواستم که درآن حال که زمین برمن شکافته گردد و خاک 
را از چهره‌ام بتکانم» توبا من باشی؛ ومرا عطا فرمود. وما دوم: از او خواستم که آن گاه که 
ما کت ]زوس کا توان ناس راغ ادیو ر اا اون ات E‏ 
تورا حمل‌کنندة پرچم من قراردهد که همان پرچم برترین خداوند است که رستگاران 
و کامیابان دربهشت درزیرآنند؛ و مرا عطا فرمود. وامّا چهارم: از پروردگارم خواستم که 
تواقت مرا از حوضم بیاشامانی؛ و مرا عطا فرمود. و اما پنجم: پس از پروردگارم خواستم 
که تورا راهبرامتم به سوی بهشت قراردهد؛ و مرا عطا فرمود. پس خدای را سپاس که با 
این برمن منت نهاد.» 

این را در المناقب خطیب خوارزمی «ص ۲۰۳ [ص‌۲۹۳]» فرائد الَفظین (باب هجدهم 


[۱۰۶/۱])؛ و کنزالعمال (۴۰۲/۶ [۱۵۲/۱۳]) توان یافت. 


۶ طبّرانی در المعجم الأوسط از ابوهریره» در حدیثی با ذکرسند آورده که رسول خدا ا 
فرمود: «ای علی! گویا می‌بینم که با توهستم وتوب ر حوض من قرار داری و مردم [کافر 
و منافق] را از آن دور می‌کنی. همانا برکنار؛ آن حوض» آبریزهایی به شمارةُ ستارگان 
آسمان است؛ ومن وتوو حسن و حسین وفاطمه و عقیل و جعفر دربهشت. برادرانی 
هستیم که برتخت‌ها رویاروی هم نشسته‌ايم. توبا من هستی و شیعیانت در بهشتند.» 


(مجمع الروائد: (Y/4‏ 
۷. از جابربن عبداله» در حدیثی ازرسول خدا ا روایت شده که فرمود: «ای علی! 


و 


۸ عبّدی کوفی SEAN‏ 


می‌کنی؛ با چویدستی از خاردرخت که از آن تواست. مردانی را از آن دور می‌نمایی. 
همان سان که شت رگمشده ه از آب دورمی‌شود. گویا تورا می‌بینم که در کنار حوض من» 
برجایگاهت ایستاده‌ای .) (المناقب خطیب: ص۶۵ [ص۱۰۹]) 


۸ حاکم (المستدرک علی الصَحیحین: ۱۳۸/۳ [۱۴۸/۳]) با ذکر سند از على بن 
ابی‌طلحه این روایت را آورده وآن را صحیح شمرده است: «حج گزارديم ودرمدینه؛ بر 
حسن بن علی برگذشتیم. معاوية بن خدّیج با ما بود. به حسن گفته شد: «اين معاوية بن 
حدیج است که علی را دشنام می‌دهد.» وی فرمود: «اورا نزد من آورید.» وی را نزدش 
آوردند. فرمود: «آیا توعلی را دشنام می‌دهی ؟» گفت: «چنین نکردم.» فرمود: «(به خدا 
سوگند! آگرعلی را روزقيامت دیدارکنی -وگمان نکنم که اورا ببینی -خواهی دید که بر 
حوض رسول خدا ان ایستاده. چوبدستی از خاردرخت دردست اواست وپرچم‌های 
منافقان را ازآن دورمی‌نماید. این را [پیامبر] راستگوی تصدیق شده ب به من فرمود؛ 
وهرکه افترا زند. زیانکاراست.»» 

این روایت را طیرانی [المعجم الکبی: 4۱/۳] با ذکرسند آورده و در لفظ او چنین است: 
«وی را خواهی دید که جامه را ازروی پا بالا زده : آستین را تا آرنج برکشیده. کافران ومنافقان 

را از حوض رسول خدا مر دورمی‌کند. این سخن محمد راستگوی تصدیق شده است.» 

* واین گفتۀ عبدی: 

و نیزامرعبور دادن مردم با تو است. هر که را خواهی» به بهشت درون سازی و هر که را 
خواهی, به دوزخ داخل کنی. 

دراین بیت» وی به مضمونی اشاره دارد که درروایت‌های بسیا رآمده وما به بیان 
برخی از آن‌ها بسنده می‌کنیم: 

۱ حافظ ابن‌سمان در الموافقه ازقیس بن حازم» با ذکر سند روایت نموده است: 
«ابویک رصدیق وعلی بن ابی‌طالب با یکدیگردیدارنمودند. ابوبکربه چهر علی نگریست 


۳۳۳/۲ 


(FAY) 


)۴۵۸( 


SAN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ولبخند زد. علی به وی گفت: «تورا چه شده که لبخند می‌زنی ؟» گفت: «ازرسول خدا تا 
شنیدم که فرمود: "هیچ کس ازصراط نمی‌گذرد. مگرآن که علی برایش گذرنامه بنویسد.؟»» 

این حدیث در الریاض النضره (۱۷۷/۲ و ۲۴۴ [۱۲۲/۳ و ۲۰۳])؛ الصواعق المحرقه (ص۷۵ 
[ص ۱۲۶])؛ و اسعاف الزاغبين (ص۱۶۱) ياد شده است. 

۲. از مجاهد. ازابن‌عبّاس نقل شده که رسول خدا ی فرمود: «جون روز قیامت شود. 
آن که گذرنامه‌ای ای از عم بن ابی‌طالب داشته باشد.» 

این حدیث را خطیب خوارزمی «المناقب: ص۲۵۳ [ص۳۱۹])؛ و فقیه ابن‌مَغازلی 
(مناقب علیع بن ابی‌طالب [ص۱۱]) با ذکر ستد؛ با این لفظ آورده‌اند: «روز قیامت› على بر 
حوض است وهیچ کس بدان داخل نمی‌شود. مگربا گذرنامه‌ای ازعلی بن ابی‌طالب.» 

یزاین وا فرشم (مسند شمس الاخیان ص۳۶ )]٩۷/۱[‏ یاد نموده است. 

ك باب۳۳ حدیث۴۰] با ذکرسند. از 
علی روایت نموده که رسول خدا ا فرمود: «چون خداوند پیشینیان و پسینیان را درروز 
قیامت گردآورد و صراط را برپل جهنم نصب نماید. هیچ کس ازآن درنمی‌گذرد» تا آن 
که گذرنامة ولایت علي ر بن ابی‌طالب با وی باشد .۰( 

این حدیث در فرائذ السَمْظین (باب پنجاه و چهارم [۲۸۹/۱])؛ و الزياض النضره (۱۷۲/۲ 


[۱۱۶/۳]) نیزیاد شده است. 


۴ ازحسن بصری» ازعبدالّه روایت شده که رسول خدا ا فرمود: «چون روزقیامت 
گردد» علی بن ابی‌طالب برفردوس می‌نشیند؛ وآن. کوهی است که بربهشت برافراشته 
گشته وبالای آن. عرش پروردگارجهانیان است ودردامنه آن» نهرهای بهشت می‌جوشد 
ودرباغ‌ها شاخه شاخه می‌شود. علی برکرسیای ازنورمی‌نشیند ودربرابرش [ چشمه] 


تسنیم جریان دارد. هیچ کس ازصراط نمی‌گذرد؛ مگرآن که با وی گذرنامه ولایت اوواهل 


۸ .دی کوفی SN‏ 
خش باش علی آزبالا بهشت را می‌نگر ده پس دوستعارانش را به هشت و دضمتانش زا 


به آنش داخل می‌نماید.» 


این را خطیب خوارزمی «المناقب: ص۳۲ [ص۷۱])؛ وحمُوئی «َرائد الشمطظین: باب پنجاه 


وچهارم [۲۹۲/۱]) با ذکرسند آورده‌اند. 


۵. قاضی عیاض لشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۰۵/۲]» با ذکر سند از پیامب اة 
از صراط؛ و ولایت آل محمد ماي ایمنی از عذاب است.» 
این روایت در الضّواعق المحرقه (ص۱۳۹ [ص۲۳۲])؛ الاتحاف بحت الأشراف (ص۱۵)؛ 


و رشفة الصادی (ص۴۵) نیزیافت گردد. 
۶ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۶۱/۳) با ذکرسند ازابن‌عبّاس روایت نموده است: 
«به پیامب ا گفتم: «ای رسول خدا! آیا گذرنامه‌ای برای عبور ا زآتش هست ؟ فرمود: 


(ارق.) گفتم: (آن چیست؟» فرمود: «دوستی علی بن ابی‌طالب.»» 


نیزحدیث «علی بخش‌کنندۂ بهشت و جهئم است .» در جای خود. به خواست 


خداء خواهد آمد. 


# عَبْدی در ستایش امیرالممنین گفته است: 
نمی‌دانند» به تو الهام کرد. 
و میان آفریدگان. شرف و عرّت و مجد تو را برتراز وصف وصف کنندگان. فزونی بخشید. 
به راستی موهبت‌هایی به تو بخشیده شده که به هیچ آفریده‌ای داده نشده است. ای 
امیر مومنان! [اين موهبت‌ها] تو را گوارا باد! 
فرشتگان مشتاق دیدارت گشتند تا بدان جا که از جذبۀ شوقشان» به ناله و فغان درآمدند. 
بیافرید. [أعيان الشیعه: ۲۷۱/۷]. 


۳۳۳/۲ 


)۴۵۹( 


(f۶۰) 
۳۵/۲ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


یز 
دیگردر همین کتاب (ص۲۸۸) توضیح داده شد. 


# عَبْدی گوید: 


شما [خاندان پیأمبرا آن گاه که [در روز قیامت] بر داعراف» قرار گیرید» چهرة آن را که 
دوستار شما و آن را که دشمن شما است. بهتر از هر شناسنده‌ای می‌شناسید. 

امامان ما شمایید. فردای قیامت که [از خاک] برخيزيم و در پیشگاه پروردگار بندگان 
بايستیم» به عنوان پیرو شما فراخوانده شویم. 

به وسیلةٌ جدّتان نیکوترین خلق و پدرتان [امیر مؤمنان] به راه‌های نجات هدایت شدیم 
و نجات یافتیم. 

اگر شما نبودید. خداوند آفریدگانش را نمی‌آفرید و از دنیای فریبنده» نه با لقب و نه با کنیه 
نام نمی‌برد. 

[آری؛] به خاطرشماء خداوند آسمانی و زمینی برای آفریدگانش ایجاد کرد و جن و انس را 
[در این آفرینش] بیازمود. 

بزرگتراز آنید که میان همه مردم» همانندی داشته باشید. شأنتان والاترو قدرتان عالی‌تراست. 
چون ما را سختی و گزندی رسد. خدایمان را به جایگاهتان نزد او بخوانیم [و سوگند 
دهیم]؛ پس رنج آن گزند را از ما بزداید. 

و هرگاه اندوه و پیشامد ناگواری به ناگاه ما را فراگیرد. شما را در برابرآن و غیرآن» دژخود گیریم. 
و چون روزگار بر ما ستم کند [و خوارمان سازد], به عت شما پناه بریم؛ پس خداوند آن 
ستم را ازما دورسازد. چون به شما پناه بردیم. 

و اگرترس از [کیفر] گناهانمان به ما دست دهد. شفاعت شماء براتی ایمنی بخش ازآن 
ترس است. [أعیان الشیعه: ۲۶۹/۷]. 


بیت نخست اشاره دارد به سخن خدای تعالی درسورُ اعراف [أية ۴۶]: «و برآعراف» مردانی 
هستند که همه رابه نشان چهره‌هاشان می‌شناسند.» وحدیث‌هایی که دربارُ آن وارد شك ةه اسبتا: 
حاکم بن ا حشکانی [شواهد التنزیل:۲۶۳/۱] - شرح حالش در همین کتاب (۱۱۲/۱) 


کل تفا دک سل از آضبغ بن ثباته آورده است: «نزد علی نشسته بودم که ابن كوا 


۸ .دی کوفی 1۲٩۲‏ 
براو درآمد و دربارهةُ سخن خدای تعالی: «و بر آعراف [= فراز پرده‌ای که ميان مهشتیان و 
قیامت» ما میان بهشت و جهئم قرارمی‌گيريم. پس ه رکس ما را یاری کرده باشد» او را به 
نشانه اش می‌شناسیم وبه بهشت درونش می‌بریم؛ وهرکه با ما دشمنی کرده باشد. او را 
به نشانه‌اش می‌شناسیم و در جهتم داخلش می‌کنیم.) 

اپواسحاق تغلبی (الکشف والبیان [برگة ۲۰۶]» در توضیح همان آي گرامی» با ذکرسند از 
بن ابی‌طالب و جعفرذوالجناحين برآن قرار دارند ودوستارانشان ر ازسپیدی چهره‌ها؛ 
ودشمنانشان را از سیاهی چهره‌ها می‌شناسند.» 

این ر ابن طلحه شافعی (مطالب الشوول: ص۱۷)؛ أبن حجر «الضَواعق المحرقه: ص۱۰۱ 
[ص۱۶۹])؛ و شوکانی (فتح القدیر: ۲۰۸/۲[۱۹۸/۲]» نیز روایت نموده‌اند. 

بیت دوم اشاره دارد به سخن خدای تعالی: «روزی که هرگروه از مردم را به پیشوایشان 
مخوانجم.» [اسراء/۷۱] و پیشوایان شيعه همان عترت پاکدامن هستند که مردم به ایشان 
فراخوانده می‌شوند و با آنان برانگیخته می‌گردند؛ زیرا همان گونه که پیامبرپاک فرمود: 
«انسان با کسی است که او را دوست دارد.» و نیز: «(هر که گروهی را دوست بدارد؛ با 
ایشان برانگیخته گردد.»" و همچنین: «هرکس گروهی را دوست بدارد. خداوند اورا در 
زمر ایشان برانگیخته فرماید.»" 
۱ این را بخاری [الصَحیح: ۲۲۸۳/۵]؛ ابوداوود [الشنن: ۳۳۳/۴ ترمذی [الشنن: ۴ /۵۱۳]؛ نسائی؛ احمد [المسند: 

۴ ۴۸/۱ ۶] از انس؛ وابن‌مسعود با ذکرسند آورده‌اند. 
این ر حاکم (المستدرک علی الضحيحين [۴ /۴۲۶])؛ و ابن‌الذیبع (تمييز الیب من الخبیث: ص۱۵۲ 
[ص۱۷۶]) با ذکر سند روایت نموده‌اند. 


7 این روایت را طیرانی [المعجم الکبیر: ۲ /۱۹]؛ و ضیاء ازابوقرصافه با فکرسند آورده‌اند و سیوطی (الجامع الصغیر: 
۲( آن را صحیح شمرده است. 


)۴۶۱( 


)۴۶۲( 
۶/۲ 


)۴۶۲( 


SAN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


عندی. همروزگار عندی 
یکی دیگراز شاعران شیعه در روزگار عَبّدی می‌زیسته که کنیه و لقب و محیط رشد 
و مذهب وی با او یکسان بوده است. وی ابومحمّد یحیی بن بلال عَبْدی کوفی بوده که 


ما ازاویاد می‌کنیم؛ زیرا فراوان این دو به هم اشتباه شده‌اند ونیزازوی کم یاد شده است. 


مرزبانی (معجم الشعراء: ص۴۹۹ [ص۴۸۸]) گفته است: «وی کوفی بود که در همدان 
منزل گزید و شاعری نیککردار و شیعه‌مذهب بود. رشید را با مد حیّه‌های نیکوسروده 
وهموست که گفته است: 
مرگ از زندگانی پست و حقیر. بهتر است؛ و خودداری از بخشش, بهتر از بخشش آلوده 
[به مثت] است. 
پس توانگرزندگی کن یا محروم از بخششی که آرزو می‌کنی؛ وگرنه [خواسته‌ات را] از خدا 
مسئلت کن و شکیبایی پيشه سازا 


نیزاورا است: 
ب هیا ام سیکا ا گر یی امه سس ودک فی کدنا ادا ان کے اول نان از 
گمراهی گشود و آن را پایه گذاشت» ستمگرتر است. 
همین عَبْدی بود که برای عبدالله بن علی بن [عبداله بن] عباس كنار نهر 
ابوفطرس شعر خواند؛ و آن را ماجرایی است: 
دعوت‌کنندگان به بهشت [بی‌گمان] بنی هاشم اند؛ و بنیاميّه ازدعوت‌کنندگان به آتش دوزخند. 
ای بنی‌امیّه! شما را آرامش و قراری نیست. پس با خواری به جتیان در سرزمین «وبار» 


ملحق شوید! 
اگر کوچ کنید» همراه با نکوهش رفته‌اید؛ و اگر بمانید. با خواری و ذلّت مانده‌اید. 


روزگار بوده ودرسال ۷ زندان بروی فروریخت . پیش‌ترمنصوروی را پنهانی به زندان افکنده بود. برخی گفته‌اند 
که اودرپنهان کشته شد وزندان را به عمد برسرش فروریختند. وطواط [غرر الخصائص: ص ۴۰۵ ] گوید: «اوروز 
جمعه درجامع دمشق برنشست و ۵۰۰۰۰ تن از بنی‌امیّه را کشت .» 


۸ .عبدی کوفی SAD‏ 

این ماجرای عبُدی و شعرخواندنش نزد عبدالله عبباسی را ابن‌فتیبه (عیون الأخبار 
۱ یعقوبی (تاریخ الیعقوبی: ۹۱/۳ [۳۵۵/۲])؛ و آبن‌رشیق (العمده: ۴۸/۱ [۶۳/۱]) ياد 
نموده‌اند. به گمان من. کسی که براین کتاب‌ها پانوشت زده» به شرح حال شاعر 
دست نیافته وازاین رو شرح حالش را نیاورده واز معرّفی اولب بربسته است. 

ابن‌فگیبه گوید: «چون منصورشام را فتح نمود ومروان را کشت. به ابوعون وخراسانیان 
همراه وی گفت:: «مرا دربارهٌ باقی‌ماندگان خاندان مروان تدبیری است؛ پس درفلان روزبا 
کامل‌ترین نیروآماده باشید.» سپس درهمان روز مروانیان را فراخواند تاگردآیند. منصور 
به آنان اعلان کرد که می خواهد سهمی ازبیت المال برایشان تعیین نماید. بدین سان» 
هشتاد مرد ازمروانیان حاضرشدند وبه آستانۀ وی رفتند؛ وبا ایشان مردی ازبنی کلب بود 
که ایشان را پرورش داده بود. سپس به آنان اجازۀ ورود داده شد وبه درون رفتند. دربان به 
آن مرد کلب ی گفت: «توازکدام قبیله‌ای؟» گفت: «ازبنی کلب هستم که مروانیان را پرورش 
داده‌ام.» گفت: «پس بازگرد واین گروه را رها کن!» مرد کی ازبازگشت سرباززد وگفت: 
«من دایی ایشان هستم وازآنان به شمارمی‌روم.» 

چون ایشان درآن مجلس استقراریافتند» فرستادهُ منصور[ازاندرونِ دربار] بیرون 
آمد و با بانگ رساگفت: «حمزة بن عبدالمظلب کجا است؟ وارد شود!» آن جماعت 
یقین کردند که هلاک خواهند شد. سپس باردوم بیرون آمد وندا درداد: «حسین بن 
علی کجا است ؟ وارد شود!» آن گاه» بارسوم بیرون آمد وبانگ زد: «زید بن علی بن 
حسین کجا است ؟» پس بارچهارم بیرون آمد وگفت: «یحیی بن زید کجا است ؟» 

آن گاه» گفته شد: «آنان را اجازُ ورود دهید!) مروانیان درآمدند ودرمیانشان عَمُربن 
۱. ظاهراً دراین عبارت افتادگی رخ داده؛ زیرا این ماجرا در بار عبدالله بن علی [بن عبدالله بن عبّاس] اتفاق افتاد 
که از جانب منصور قرماندار شام بود؛ چنان که دردتبالة همین عبارت خواهد آمد ونیزدر معجم الشعراء 


مرزبانی [ص۴۸۸]؛ تاریخ یعقوبی [۳۵۵/۲]؛الکامل فى التاریخ ابن‌اثیر[۳ /۵۰۲]؛ والعمده تألیف ابن‌رشیق 
[۶۳/۱] آمده است. 


۳۳۷/۲ 


)۴۶۴( 


۳۳۸۹/۲ 


SEEN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


یزید بود که دوست وی [= عبدالله] به شمار می‌رفت؛ به اواشاره نمود تا به بالای مجلس 
رود؛ اورا در کنار خود برفرشی نشائد و به دیگران گفت: «بنشینید!» و خراسانیان» گرز در 


دست» ایستاده بودند. 


گفت: «عنّدی کجا است ؟) اویرخاست وخواندن قصیده‌اش را آغازنمود که درآن» گوید: 


دعوت‌کنندگان به بهشت [بی‌گمان] بنی هاشم اند؛ و بنی‌امیّه ازدعوت‌کنندگان به آتش دوزخند. 


چون بیت‌هایی ا زآن را خواند. غشرگفت: «ای پسرزن زناکارا» پس عَبّدی از خواندن 
بازایستاد. عبدالله قدری سربه زیرافکند وسپس گفت: «خواندنت را ادامه بده!» چون 
شعررا به پایان بُرد» عبدالله کیسه‌ای که درآن»۳۰۰ دینار بود» به سوی وی افکند. سپس 
این شعررا به تمثیل خواند: 


آنان را در جایگاهی که خداوند فرود آورده. فرود آرید: جایگاه خواری و نکبت! 


از هیچ لغزش و خطای [بنی] عبد شمس درنگذرید و هر نخل و نهالی از آنان را بزنید! 
برخاک افتادن حسین الا و زید و كشته کنار «مهراس» را یاد آورید! 
آن گاه» به خراسانیان گفت: «دهید!»" پس با گرزها بربن گردن ایشان زدند تا مغز 
سرشان جاری گشت. مرد کلبی برخاست و گفت: «ای امیر! من ازبنیکلب هستم» نه 
ازایشان!» عبدالّه گفت: 


بسا کسی که سرش را بی آن که کسی او را به پیش بخواند. ميان دو گروه داخل کند تا آن 
جا که سرش در بند افتد [و گرفتار شود]. 


شیس کشت ددا مس یا کرفبرنن کرد کلبی تبوزدند. آن گام غیداله به ار 


گفت: «بعد از آنان» زندگی برای توخیری نداردا» گفت: «آری.» واو نیز کشته شد. 


۱ «مهراس» نام آپگاهی است در کوه احد. ومراد از کشتة آن‌جاء حمزة بن عبدالمطلب -رضوان خدا براوباد! - 


۸ . عبْدی کوفی SAN‏ 
پس گفت تا پالان بیاورند وبرایشان بیفکنند. سپس بساطی چرمین برآن بگسترد 
و صبحانه‌اش را خواست و برفرازآنان» بخورد؛ وتا هنگامی که از خوردن صبحانه فراغت 
جست. هنوز نالهُ برخی از آنان خاموش نشده بود. سپس گفت: «از زمانی که خبر 
کشته‌شدن حسین را دریافتم» تا امرون غذایی بدین گوارایی نخورده بودم.» پس برخاست 
وفرمان داد تا آنان را ازپای برزمین کشیدند. خراسانیان را نیزازدارایی آنان غنیمت داد 


سس ان کشتکان درباغ او به دار کشیده شدند. 


روزی سرگرم غذا خوردن بود. فرمان داد تا در پیشخانه را به سوی باغ بگشایند. بوی 
مرداربینی‌ها را آ کنده کرد. به وی گفتند: «ای امیرا اگراجازه دهی, این درر ببندیم!» 
گفت: «به خدا سوگند! بوی آن برای من دوست‌داشعتی تر و خوشایندتر از بوی مشک 
است.» سپس گفت: 
بنی‌امیّه گمان کرده‌اند که بنی‌هاشم از آنان راضی و خشنود خواهند شد و [خون] حسین 
و زیدشان به هدر خواهد رفت . 
نه هرگز! سوگند به پروردگارو خدای محمد چنین نخواهد شد؛ تا آنکه [همهٌ سرزمین‌ها و] 
دشت‌ها و بلندی‌هاشان تسخیر شود و به تاراج رود. 
و به ضرب شمشیر, خوار و رام گردند. همچون زنان در برابر شوهرهاشان. و نیز [هم] 
بدهکاری‌هاشان بازستانده شود.» 
یعقوبی [تاریخ الیعقوبی:۳۵۵/۲] گوید: «عبدالّه بن علی به فلسطین بازگشت وچون بر 
نهرابوفطرس, میان فلسطین واردن» برگذشت. بنی‌امیه نزد وی گردآمدند. به آنان فرمان 
داد تا صبحگاهان برای دریافت پاداش وهدیه نزد وی آیند. فردای آن روز برنشست وبه 
آنان اجازهٌُ ورود داد. پس هشتاد مرد ازبنی‌امیّه بروی وارد شدند واوبرسرهریک ازایشان؛ 
فد رانا اساك سپس مدّتی درازسردرپیش افکند وآن گاه» عَبْدی برخاست 
وآن قصیده‌اش را خواند که درآن گوید: 
دعوت‌کنندگان به بهشت [بی‌گمان] بنی‌هاشم‌اند؛ و بنی‌امیّه از دعوت‌کنندگان به 


آتش دوزخند. 


)۴۶۵( 


(f۶۶) 


SAR‏ غدیرد ر کتاب وسّت وادب (ج۲) 
تُعمان بن یزید بن عبدالملک که کنار عبدالله بن علی نشسته بود. به عښدی 
گفت: «دروغ گفتی» ای فرزند زن گنده‌بوی!» عبدالله بن علی به وی گفت: «بلکه راست 
گفتی» ای ابومحمّد! پس سخنت را ادامه بده!» سپس عبدالّه بن علی به ایشان روی کرد 
و ماجرای قتل حسین اذ واهل بیتش را به یادشان آورد. آن گاه. دست برهم کوبید و 
آن جماعت سرهای ایشان را با گرزها چنان زدند که همه را هلاک کردند. پس مردی از 
دوردست آن جماعت» چنین ندا داد: 
«عبد شمس» که پدر ما است» پدر تو نیز هست. و ما تو را از جایگاه دوری نمی خوانیم. 
خویشاوندی میان ماء در هم پیچیده و با پیوندی محکم. سخت به هم گره خورده است. 
عبداله گفت: «هیهات. کشتن حسین, آن را گسست.» سپس فرمان داد تا ایشان را بر 
زمین کشیدند؛ وبساطی بررویشان گستزد وبرآن نشست وغذا خواست. پس غذا را بخورد 
وآن گاه» گفت: «اين روزی بود همچون روز حسین بن علی؛ والبثه با آن یکسان نیست.» 
درمیان آن گروه. مردی از بنی‌کلب نیزبود که گفت: «امید داشتم که اینان به 
خیری دست يابند ومن نیزهمراه آنان ازآن نصیب ببرم!» عبداله بن علی گفت: 
(گردنش را بزنید. 


بسا کسی که سرش را بی آن که کسی او را به پیش بخواند. ميان دو گروه داخل کند تا آن 
جا که سرش در بند افتد [و گرفتار شود].»» 


سدة سوم 
ان غدیردر 


طائی 
. ابوتمام 


خزاعی 
رزین خزا 
علی بن رّزین 
۲ دع 


(۴۶۹) 
۳14/۲ 


ای آهو[ی صحرایی من]!آن جا که آهوان سفید سرخ‌گون بر تپه‌های شن بالا و پایین می‌روند. 
آهسته باش [و از جست و خیز خود بکاه]؛ نکند ملامت و نهیب کسان» از پایت درآوزد! 

خود را پنهان ساز؛ مبادا سخنان بیهوده» زیبایی رخت را با اندکی زشتی درآمیزد و کمی از 
آب [و رنگ] خسنت را ببرد! 

آن گاه که [چون مردان] به امرو نهی می‌پردازی. تو را کم جرد بینم - مرگ از تو دور باد! - 
[ای نگارا] تو را با امرو نهی چه کار؟ 

ازآن چه شتابان درپی آن هستم. بازمی‌دارد؟ 

و نیزروزگاری که با من بد کرده است تا بدان جا که گویی روزگاردرآزارو نا خرسندی من 
نذری بر گردن دارد که آن را ادا می‌کند! 

آن را [بوستان و[ درختانی است که خشکسالی! برآن‌ها سایه افکنده است. نه بار 
و برچیدنی دارند و نه برگ‌های شاداب و با طراوت. 

و من همواره با شکیبایی با آن [ناملایمات] رو به رو شدم و دو جامهُ صبررا برتن کردم تا 
بدان جا که بیم داشتم صبرهم بی‌تابی کند. 

بس ناپسند و زشت است که دیار و شهری بر کسی که خاندان و جایگاه و منزلتی چون 
من دارد. تنگ آیدا 

و انسانی را که دو یارش. نوجوانی و تنگدستی هستند. همدردی نباشد که هنگام افتادن 


[دستش گیرد و] به او گوید: برخیزا 


را ۱ ۲ آن «حْیّم المحل» است. ا زاین رو«خشکسالی» ترجمه شد.(ن.) 


(FY) 


۳۳/۲ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


و این که روزگار برگردد و درآن آبشخوری برای تشنه‌کامی نباشد و پرسشگر را خبری بازنیاید. 
[آری؛] این‌ها مردم [این روزگارآند که نکوهش یکدیگر و جنگ و ستیزء میانشان جاری 
است و ایی که سانش :پاد ان تیک یشان را کین در میانهان یه کن مایم : 
یار برگزیده‌ات از میان آنان» کبر و غروری در خود پنهان می‌دارد و راهبرش لاف و گزاف 
است و خود بزرگ‌بینی» سوق‌دهنده او [در زندگی] است. 

چون برق توانگری را [در تو] بنگرد و بدان چشم دوزد. کارش نزدیک شدن به تو است 
و اگرتنگدستی به دوستش رسد [از او فاصله گیرد و] از عیّوق هم دورتر شود. 

[ای آهوی من!] جوانمردی را نشانم ده که مردم با او دشمنی نکرده باشند و یا جوانمردی 
که عزمش استوارو راست آید. بی آنکه مال و ثروت فراوان داشته باشد!. 

موف کاخ ااا اما ا کا اف ا ج شا وان 
که کم بضاعت است» مثت می‌نهد. 

آن چه مایةُ سپیدی موهایم گشته. چیزهایی [ناگوار] است که دیده‌ای. در حالی که هنوز 
هفده سالم کامل نشده است". 

و آن دیگری که چون رازی نزدش به امانت گذاری آن را فاش سازد؛ کار ناپسندی که از 
آن. سینه پر درد می‌شود و [دل] می‌شکند. 

مردمان روی زمین» طغیان و استبداد و خودرآیی پيشه کرده‌اند و گفته و عقیده‌شان» جز 
اندکی, کفر[و ناسپاسی] است. 

رنج تاریکی [روزگار] دو امر[امیرآشان را کشید و [درعین حال] آن دو دلیل و راهنمایشان 
هستند که خورشید و ماه بدان سزاوارترند." 

آب خواستنتان از شیر مرگ [سرکشی]. شما را به پرتگاهی می‌راند که نه آب درآن یافت 
شود و نه شراب . 

ازعبورازآب کم‌عمق [سختی‌ها] و درون شدن درآن. ملول گشته‌اید؛ پس اگردریا برشما 
بشورد و طغیان کند. آن را چه خواهید شمرد [و چه خواهید کرد]؟ 


۱ درمتن «لیس له وق ودراعیان الشیعه. «وّفژ آمده که همین درست است وترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.) 

۲ درمتن «تکمُل له السبع و العشر» و دراعیان الشیعه؛ «تَکمُل لی السبع و العشر؛ آمده که همین درست است و 
ترجمه براین اساس صورت گرفت. (ن.» 

۳.این تنهامعنای قابل قبولی است که به ذهن می‌رسد. مقصود شاعرواضح نیست. شاید دراصل «عَرَیهم» به 
جای «َْریهم» بوده که دراین صورت. معنای روشنی می‌یابد.(ن.) 


شما همگی زیردیگی به جوش آمده [از فتنه‌ها] گرد آمده بودیدا» بی آن که بدانید آن 
دیگ به چه چیز[و به سود که] در جوش است. 

هان! چرا پرندهُ نادانی را از خود دورنساختید. پیش ازآن که فال زدن به پرواز پرندگان» 
برایتان رویدادی بیاورد که بدان نس ندارید و ناپسندش شمارید. 

تاهای جامه [خواسته‌های زشت] خود را درپیچانده. مخفی کردید تا عیبش را بیوشانید؛ 
کجا توانید پنهانکاری کنید. درحالی که جَرّب و گری[تان] آشکار شده است؟ 

با فرزندان و خاندان پیامبر کارهایی کردید که کم‌ترین آن. خیانت و پیمان شکنی است . 
و پیش ازآن» با وصی او وعده به جا نیاوردید. با بلایی سخت و بزرگ که آن را اندازه‌ای نیست؛ 
پس آن بلا و مصیبت را چون اشتری جوان و نیرومند بیاوردید؛ که آن را پیش‌تر مانندی 
در جوانی و نیرومندی نبود. 

همو که چون افتخارات را برشمرند. برادر و داماد پیامبر بود؛ پس مانند او برادری نیست 
و به سان او دامادی نباشد. 

با اوه پشت محمد پیامبر محکم شد؛ چنان که پشت موسی با هارونش نیرومند گردید. 

او هرازه كارو برد طلمانت سك ها برد و قح و تسرت لاه أن پردهها راد 
پیش رویش می درید: 

در هر آوردگاهی, تنها او شمشیر راستین و بزان بود؛ شمشیر خدا و رسول» نه شمشیری کند 
و زنگار گرفته . 

کدام دست [نابکار و] نکوهیده‌ای بود که بندش را قطع نکرد و کدام رخسار گمراهی‌ای که 
اثرزخمی ازاو درآن نبود؟ 

[علی» شمشیر خدا و رسول] از دنیا رفت» درحالی که دردم آن شمشیر: اهل دیانت را امن 
و امان بود و دردم آن» عیب‌جویان دین را هراس و وحشت. 

رخنۀ مرزاسلام که ترس سقوط آن می‌رفت با او سد می‌گردید و مرزاسلام با او در برابرخطر (۴۷) 
سرزمین دشمن, محافظت می شد . 

درجنگ آحد و بدر, آن گاه که سرزمین بدرو احد با موج پیادگان و سواران [چون دریا] به 


خروش درآمد. 


۱ درمتن «دماء» آمده؛ ولی صحیح آن «جمَاءٌ» است وترجمه براین اساس انجام گرفت .(ن.) 
5 درمتن «یعتاض من أرض العدو ... » ودراعیان الشیعه «یعتاص؛ آمده که همین درست است وترجمه براین 


TTY 


غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


و درجنگ حنین و بنی‌نضیرو خیبرو خندق که کشته عمرو [بن عبدود] در کنارۀ میدانش 
جای گرفته بود. 

به مرگ سرخ چشم دوخت [و با دلاوری با آن رویارو گشت] تا آن که جنگ‌ها پایان یافت 
و غبارآن فرونشست. درحالی که شمشیرو نیزه‌اش [به خون دشمن] سرخ بود. 

آن‌ها میدان‌های نبردی بودند که خداوند برطرف‌کنندهٌ اندوه‌ها و بازکنندهٌ گره سختی‌هایش 
بود. درحالی که کار بسیار پیچیده و ناهنجار بود. 

به روزغدیر اهل حقیقت. [خورشید] حق را در آسمانی صاف. بدون هیچ حجاب و پرده‌ای 
به روشنی مشاهده کردند. 

دان جا سول خا از مقر ناریاد و ارفا امش رات اند دی ها فا سا میا 
زشتی‌ها دورشان نماید. 

بازوان علی را برافراشت و به آنان اعلام کرد: «او ولی و مولای شما است. آیا به این 
حقیقت. آگاهی دارید؟» 

پیامبر» صبح و شام» این حقیقت را برای آن گروه بیان کرد؛ همان گروهی که کینه توزی 
صبح و شام راهشان می‌بُرد. 

ازسویی پیامبر دراه تثبیت حق علی» آشکار و صریح سخن می‌گفت؛ و از سوی دیگر, 
آن گروه اکینه‌توزا؛ آشکارا سرگرم غصب و ربودن حق وی بودند. 

آیا پس ازآن [جایگاه بلند]ء بره او رادم تیغ تیزشمشیرقرار دادید؛ درروزی که بهرۀ انسان 
درآن رو [تنها] گور است» 

به دستان تیره‌بختی که گناهانش او را به چراگاهی فرستاد که گمراهی و گناه درآن چریده می‌شد؟ 


این قصیده هفتاد و سه بیت دارد که در دیوان وی («ص۱۴۳) یافت گردد. 


من برای انسان خردمند. گریزگاهی از شناخت روز غدیرنمی‌یابم؛ به ویژه که در برابر 
او کتاب‌های حدیث و سيره و مجموعه‌های تاریخ و ادبیّات قرار دارند و هریک با 


۱ درمتن «فکان لهم جه ودراعیان الشیعه «فکان له جه آمده که همین درست است و ترجمه براین پایه صورت 


۲۵۰۵۱ بوتتّام طائی‎ ٩ 
انگشت ستابة خویش به آن اشاره می‌کند و با سرانکشت خرود» بدان دلالت می‌نماید‎ 
و حقیقت روز غدیر را برای خواننده ملموس می‌سازد. بدین ترتیب. برای وی یادی‎ 
نمی‌نهد که تهی ازآن باشد یا ذهنی که ازآن دربگذرد ويا استخوان دنده‌ای که پیش آن‎ 
خم نشود؛ گویی خبرغدی رکه پس از گذشت دیرزمانی آن را درمی‌یابد. از نزدیک به او‎ 
خیره می‌نگرد و برایش آشکار وروشن می‌شود. شاید کسی که این کتاب ما را ازآغازتا‎ 


پایان بخواند. نمونه‌هایی را از آن چه گفتیم. درآن بیابد. 


اکنون با من بیایید تا دچارشگفتی شوید از سخن دکترملحم ابراهیم اسود. شرح‌کنندة 
دیوان شاعرما که شرح حالش را دردست داریم. وی در شرح این بیت شاعر: 
به روزغدیر, اهل حقیقت» [خورشید] حقّ را در آسمانی صاف» بدون هیچ حجاب و پرده‌ای 
به روشنی مشاهده کردند. 
گوید: «مراد از یوم الغدی ماجرای جنگی معروف است.) سپس در شرح این بیت: 
بازوان على را برافراشت و به آنان اعلام کرد: «او ول و مولای شما است. آیا به این حقبقت » 
آگاهی دارید؟» 
عبارتی آورده که نشان می‌دهد جنگ غدی راز غزوه‌های پیامبربوده است. وی در 
صفحه۳۸۱ از کتابش چنین آورده است: «پیامبربازوان علی را برکشیده؛ او را پشتیبانی 
ویاوری می‌کرد؛ یعنی: رسول خدا 2 او را یاری می‌کرد و می‌دانست که وی ولی 
است. علی در جنگ غدیر تنها بازو ویاور پیامب رح بود و رسول نین خود. اورا یاری 


این است حقیقت؛ پس آیا می‌دانید؟) 
ی کسی نیست تا ازاین مرد در و ما ذ این رای بی‌دلیل سل کند؟آیا ان ر 


دریکی ازآثار سیر نبوی يافته یا کسی از پیشوایان دانش تاریخ به آن تصریح نموده ویا این 
جنگ سخت را کسانی که در نقل حدیث اهل گشاده‌دستی هستند. با بذل و بخشش 


)۴۷۲( 


۳۳۳/۲ 


)۴۷۳( 


,۲۵۰۶ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


آورده‌اند؟ از همه این‌ها بگذرید؛ آیا قصّه‌پردازی یافته که این را بیان کرده یا شاعری که آن 
را با خیال خویش تصویرنموده باشد ؟ 

آیا کسی نیست تا ازوی بپرسد که این غزوه از چه زمان برغزوه‌های معیّن نبوی؛ 
افزوده گشته؛ غزوه‌هایی که تعداد وچگونگی آن‌ها معلوم است وحالت‌ها وموارد مربوط 
به آن‌ها تدوین گشته است و غزوة یوم‌الغدیرد رآن یافت نگردد؟ چه هنگام» این یک بر 
آن عدد ثابت افزوده شده که درآن» علی و پیامبریکدیگررا یاری وهمدستی و حمایت 


هرآینه درمی‌یابید که این نویسنده از پاسخ گفتن به این پرسش‌ها درمی‌ماند؛ 
اما انگیزه‌هایش این مطلب را درنظروی نیک جلوه داده که حقیقت غدیررا دردامن 
امانت‌داري خویش بپوشاند. با اين‌گمان که تنها نادانان به این حاشيۀ وی دست خواهند 
یافت ویاکاوشگران با بزرگ‌مَنشی ازآن درخواهند گذشت. اما پاسداری از حقیقتی دینی» 
برترازپاسداشت اعتباراین نویسنده است که بی‌پروایانه دست به قلم میرد ودروغ را 
حقیقت استوار می‌شمارد. 

آری؛ در روزگار جاهلیّت. جنگی رخ داد که درآن رید بن صمه -وی پس از فعح 
مک در حال کف رکشته شد. -[پس از کشته شدن برادرش عبداله] برغطفان هجوم آورد 
تا خون برادر خویش را ازآنان طلب کند وایشان را قبیله به قبیله بگشت و از بنی‌عبس؛ 
ساعدة بن مورا کشت وذژاب بن اسماء جشّمی را اسیرنمود. بنی جشم خواستند تا در 
برابروی تاوان پردازند؛ اما درید این را ازآنان نپذیرفت واو را به قصاص برادرش عبدالله» 
کشت و گروهی از بنی‌مزه وبنی‌ثعلبه وقبیله‌های غطفان را به اسارت گرفت. 

ابوالفرج «لأغانی: 0۵-۱۴/۱۰[۶/۹]) گوید: «اين در جنگ غدیررخ داد.» نیزوی شعری 
ازدرید درهمین زمینه آورده است. 


در العقد الفرید (۹۹/۵[۷۱/۳]) جنگ غدیر (- آبگی قلیاد از جنگ‌های جاهلیت 


شمرده شده واز قول ابوعبیده چنین آمده است: «(دو خاندان صلح ر پذیرفتند؛ اما 
بنی‌تعلبة بن سعد. به صلح تن دادند. ايشان صلح را نپذیرفتند و گفتند: «ما راضی 
نمی‌شویم مگرآن که خونبهای کشتگان ما را بپردازند یا هر که آنان را کشته. خونش 
هدر شود.» سپس از قطن" بیرون آمدند و به آبگیر قلیاد رسیدند. بنی‌عبس پیش از 
ایشان به آن آب دست یافته بودند وآنان را ازآن بازداشتند تا جایی که نزدیک بود خود 
و چهارپایانشان از تشنگی بمیرند. سپس عوف و معقل. پسران شبیع. که از بنی‌تعلبه 
بودند» ایشان زاش دادند. زهیردراین بیت خویش به همین دوتن اشاره دارد: 

شما دو تن» دو قبیلةً «عَنْس» و «ذْبیان» را فریاد رسیدید. پس ازآن که عطر«مَنشم» را میان 

خود ساییدند" [و کوس جنگ را به صدا درآوردند] و درصدد نابود کردن یکدیگر بودند. 
البلدان (۳۹۳/۴1۱۵۴/۷])؛ وبلوغ الارب (۷۳/۲) آشکار می‌شود. در کتاب اخیں این نبرد از 


جنگ‌های مشهور عرب شمرده شده است. 


این است همه آن چه که دربارةٌُ ماجرای این نبرد روایت گشته ودرآن. ازرسول خدا ٩‏ 
وهیچ یک ازبنی‌هاشم نشان اقامت ورحل‌افکندن نیست ونیزاثری ازهجوم یا جولانی از 
وصیی پیامبن امیرالمومنین اا . درآن یافت نگردد. ب پس این ماجرا هیچ پیوندی با این دو 
ندارد. دراین حال آیا با عقل سازگاراست که ابتمام» ستایندة آن وصی بزرگ» چنین قصدی 
نموده وآن را مایۀ افتخاروی شمرده باشد؟ ازاین گذشته. خود شعرازاین که ماجرای جنگی 
خونین را قصد کرده باشد» ابا دارد؛ زیرا شاعرنخست ازصحنه‌های حضورامیرالمومنین ا د 
غزوه‌های پیامبریاد نموده وجنگ‌های احد, بد حنین» نضیر خیب وخندق را درآن ميان 
۱. جنگ قطن از جنگ‌های روژگار جاهلیت بوده است. بنگرید به: العقد الفرید: ۶/۳ [۹۹/۵]. 

۲. منشم زنی عطرفروش ازمردم حمیربود. دوقبیلهُ خزاعه و جرهم آن گاه که قصد جنگ می‌نمودند, از عطروی به 


خویش می‌زدند و چون چنین می‌کردند» کشتگانشان بسیار می‌شد. پس این مَتّلی شد: «شوم‌تراز عطرمنشم !» 
بنگرید به: مجمع الاأمشال: ۰۱۹۱/۲ 


)۴۷۳( 


۳۳۳/۲ 


)۴۷۵( 


۵۸۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


ذکر کرده وآن را با این بیت پایان داده است: 
آن‌ها میدان‌های نبردی بودند که خداوند برطرف‌کنندهٌ اندوه‌ها و بازکنندهٌ گره سختی‌هایش 
سپس به بیان افتخاری پرداخته که زبان باردار آن است. نه شمشیرو نیزه؛ وآن گاه. 
به روزغدیر اهل حقیقت. [خورشید] حق را در آسمانی صاف. بدون هیچ حجاب و پرده‌ای 
به روشنی مشاهده کردند. 
می‌بینید که اوبه ماجرایی اشاره دارد که درآن برپا خاستن وفراخواندن وا گاهی دادن 


وبیان کردن ‏ وآشکارنمودن. در جهت اثبات حق برای اهل آن است. 


نام ونسب وی چنین است: ابوتمام حبیب بن اوس بن حارث بن قيس بن اشج 
بن یحیی بن مُزينا بن سهم بن ملحان بن مروان بن دفافة بن مڙبن سعد بن کاهل بن 
عمروبن عدی بن عمروبن حارث بن طیء جلهم بن ادد بن زيد بن يشجب بن عَريب 
بن کهلان بن سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان. (تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۸ /۲۴۸) 

اوازسرکردگان شیعه به شمارمی‌رفته. چنان که جاحظ گفته است. نیز وی ازبزرگان 
یگانۀُ شیعه درادبیّات. درروزگاران پیشین بوده ودردانش لخت ازپیشوایان به شمارمی‌رفته 
است. فضیلت وکمال را ازاومی جسته‌اند وشعروروش‌هایش را ازاوفرامی‌گرفته‌اند. نیزراه 
[ادب] به اوختم می‌شد وکلیدهای حل مشکلات نزد وی یافت می‌گشت. هیچ دوتنی 
نبودند که درپیشتازی اودرمیدان مسابقهُ شاعری ونیزدرشیفتگی‌اش به ولایت خاندان 
بزرگواروحی -صلوات‌اله علیهم _ اختلاف داشته باشند. اونشانی از حافظه وهوشمندی بود. تا 


آن جا که گفته‌اند: «چهار هزار دیوان شعر را از بر داشت؛ و این جز هزار ارجوزۀ عرب 


۱. بنگرید به: فهرست نجاشی: ص۱۰۲ [ص۱۴۱]. 


وجزقطعه‌ها وقصیده‌ها بود." درمعاهد التنصیص [۳۸/۱] آمده که وی چهارده هزارارجوزة 
عرب» افزون برقطعه‌ها وقصیده‌هاء ر ازیرداشت. نیزدرتکملة امل الامل آمده که اودررورگار 


خود پانصد شاعرنیکوپردازرا درگوشهة گمنامی افکند. 


وی از مردم شام بود که درآبادی جاسم.؛ ازآبادی‌های جیدورازتوابع دمشق. زاده 
شد. پدرش را ندوس" عظار می‌خواندند و سپس وی را اوس گفتند. در داثرة المعارف 


الاسلامیه [۳۲۰/۱] آمده که وی: خود» نام پدر را تبدیل نمود وپدرش مسیحی بوده است. 


ابوتمّام در مصرپرورش یافت و در نوجوانی» در مسجد جامع سقایی می‌نمود. سپس 
با ادیبان نشست وازآنان بهره گرفت ودانش آموخت. وی تیزفهم وهوشمند بود وشعر 
را دوست می‌داشت؛ پس همواره برای آن رنج کشید ودست برنداشت تا خود به شاعری 
پرداخت و سخنوری نیکوپرداز شد و نامش درهمه جا پیچید و شعرش جریان یافت 
وخبرش به معتصم رسید. معتصم که درشرّمَنْ رٌی بود. اورا نزد خود فراخواند. ابوَمّام 
در بار وی چندین قصیده سرود و معتصم وی را پاداش داد و برشاعران رورگار خود مقذم 
داشت. سپس وی به بغداد آمد و در عراق و ایران به کشت و گذار پرداخت و محمد 
بن قدامه وی را در قزوین بدید ودرآن سرزمین» با ادیبان همنشین گشت وبا دانشوران 
معاشرت نمود. وی به زیرکی واخلاق نیکوو بزرگ‌مَنشی وصف می‌شد. 

حسین بن اسحاق گوید: «به بحتری گفتم: «مردم اعا کنند که تواز ابوتمام 
شاعرتری.» گفت: «به خدا سوگند! این سخن نه مرا سود می‌دهد ونه ابوتمام را زیان. به 
خدا سوگند! نانی که من خوردم. جزبه سبب او نبود. دوست می‌داشتم که حال به 
همین گونه بود که مردم می‌گویند؛ اما به خدا سوگند! من پیرو او پناهنده به او 
و فراگیرنده ازاوهستم. نسیم من نزد هوای او سکون می‌یابد وزمین من پیش آسمان او 
از فراز به زیرمی‌آید.»» «تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۲۴۸/۸) 
۱. بنگرید به: مرآة الجنان:۲ /۱۰۲. 


1 این نام به گونه‌های مختلف خوانده شده است: تدوس» تدرس» ندوس» دوس ادوس و ثیودوس. 


۳۳۳/۲ 


)۴۷۶( 


۳۳۵/۷۲ 


SON‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


آغاز کار شاعری و شهرت یافتن بحتری چنین بود که نزد ابوتمام در جِمْص رفت 
و شعرخویش را براوعرضه نمود. و شاعران بدین منظور نزد ابوتمام می‌رفتند. - چون ابوتَمام 
شعروی را شنید. به اوروی آورد و دیگران را وانهاد. چون پراکنده شدند» به او گفت: «تو 
شاعرترین کسانی هستی که برای من شعرخوانده‌اند. حالت چگونه است؟» بحتری از 
تنگدستی به وی گله کرد. ابوتّمام برای مردم مَعَرّة التعمان نامه نوشت ودرآن» به مهارت 
بحتری گواهی داد واو را میانجی شد. نیزبه وی گفت که ایشان را مدح نماید. بحتری 
نزد آنان رفت وایشان به سبب نامه ابوتمام» وی را گرامی داشتند و چهار هزار درهم برایش 
مستمّی نهادند. این نخستین مالی بود که به وی رسید. سپس ابوتمام به او روی آورد 
و شعرش را ستود و وی را ستایش نمود. از آن پس» بحتری همواره با وی بود. به او 
گفتند: «توشاعرتری یا ابرتمام؟» گفت: «شعرنیکوی او برتراز شعرنیکوی من است؛ 
و شعرپست من برتراز شعرپست او است.» 

گفته‌اند که از ابوعلای مَعَرّی پرسیدند: «از این سه تن؛ کدام یک شاعرتراست: 

بوتمام یا بحتری یا متنبی ؟ گفت: «(مت: متنبّی و ابوتمّام حکیم باشند و بحتری شاعر.» 

نیزگفته‌اند که بحتری. یکی از شعرهای خود را برای ابتمام خواند. ابوتمام به او 
گفت: «پس ازمن» توامیرالشعرا خواهی بود.» بحتری گفت: «اين سخن برای من ازهمة 
آن چه بدان دست یافته‌ام» دوست داشتنی‌تراست.» 

ابن‌معتزطبقات الشعراء: ص۲۸۴] گوید: «شعرابوتَمام یکسره» نیکواست .» نیزوی از 
عنایت بسیار ابوتمام به شعرمسلم بن ولید صریع الغوانی و ابونواس یاد نموده است. 

ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۲۲/۴ [۱۵۷/۴]) از عمّارة بن عقيل نقل نموده که چون 
وی این سخن ابوتمّام را شنید: 


اقامت طولانی انسان درمحلّه [و شهرو دیاراش. چهرُ او را کهنه می‌سازد؛ پس به غربت 
رو تا همچنان نو و تازه بمانی. 


چنان می‌بینم این که خورشید همیشه بر مردم نمی‌تابد. نزد ایشان دوست‌داشتنی‌تر 
شده است . 
گفت:«اگرشعربه نیکی لفظ » خوبی معناء سامان دادن مقصود. ونظم کلام است» 
پس چنین شعری از آن ابتمام است و او از همگان شاعرتراست؛ و اگربه چیزی جز 
این‌ها ات۸ پس من درنمی‌یابم.» 
زبان ابوتمام دچاربستگی بود؛ ابن‌معّل يا ابوالعمَیثل دراین زمینه گفته است: 
ای پیامبر خدا و ای عیسی بن مریم در شعر و شاعری! تو از شاعرترین خلق خدایی تا وقتی 
که سخن نگویی ! 
بوتمّام خلیفه‌ها وامیران را به نیکی مدح گفت وازاین کسان به روایت پرداخته است: 
صهیب بن ابی‌صهبای شاعر عظاف بن هارون کرامة بن ابان عدوی. ابوعبدالرَحمان 
اموی» سلامة بن جابرنهدی. و محمد بن خالد شیبانی. نیزاین کسان از وی روایت 
نموده‌اند: خالد بن شرید شاعر ولید بن عبادهُ بحتری. محمد بن ابراهیم بن عثاب» 
وعبدوی بغدادی. «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۴ /۱۵۲/۴[۱۸]) 
روایت شده که چون وی وزیر محمد بن عبدالملک زیّات را با این قصیدهُ خویش 
فدح نمود: 
بارانی است چون مرکبی رام و بسیار ریزنده که سرزمین‌های غمزده [از خشکی] ازاو 
فریادرسی می‌طلبند. 
اگرامکان داشت قطعه‌ای از زمین برای بزرگداشت قطعه‌ای دیگر به سویش بدود. 
بی‌گمان زمین‌های قحطی‌زده به سوی آن زمین باران زده و سیراب [از احسان وزیر] 
می‌آمد ند . 
این‌زیات به او گفت: «ای ابوتمَام! همانا تو شعر خویش را از گوهرهای گفتارت 
ومرواریدهای معانی‌ات چنان زیورمی‌دهی که درزیبایی» از گوهرهای آویخته برگردن 


دختران سینه‌برآمده افزون‌تراست. هیچ پاداش بزرگی نمی‌توان برای توگردآوزد. مگرآن 


(fYY) 


SAN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 
که در همسنگی» از شعر تو فروتر باشد.» کندی فیلسوف که در محضروی بود به او 
گفت: «این جوان در جوان‌سالی می‌میرد!» به وی گفتند: «از کجا به چنین چیزی حکم 
می‌کنی؟» گفت: «در او تیزفهمی و هوشیاری و زیرکی را همراه لطافت احساس 
و نیک‌طبعی چنان دیدم که دانستم نفس روحانی» جسم او را می‌خوزد. چنان که 


0۳۷ شمشیرهندی نیام خود را می‌خورد.» «وفیات الأعیان ابن خَلْکان: ۱۳۲/۱ [1۶/۲) 


صولی [أخبارابی‌تمام: ص۲۳۱] یاد نموده که ابوتمَام احمد بن معتصم یا پسرمأمون 
را با قصیدهُ سینیِهُ خود مدح نمود و چون بدین جا رسید: 
FEY‏ پیشگامی «عمرو» [در نبرد] همراه با بخشندگی «حاتم» و خردمندی «احنف» و تیزهوشی 

٠.»سایا«‎ 

کندی فیلسوف که حضورداشت. به اوگفت: «امیر برترا زآن است که وصف نمودی.» 
ازاین که با مَنّلی غریب. او را در بخشندگی و دلیری به کسی فرودستش تشبیه کردم. بر 
من خرده مگیرید و آن را زشت مشمارید؛ 
زیرا خدا هم چیزهای کم ارزشی از چراغدان و چراغ را برای نور خود مثّل زده است . 


پس از سرعت وی در زیرکی و تیزهوشی› درشگفت یل ند: 


دیوان شعرابوتقام 

گفته‌اند که ابوتمام دیوان شعرخود را گرد نیاورد؛ اما از این که عشمان بن مثتای 
قتظبی (د.۲۷۳) دیوان او را بر وی خوانده -جنان که در بغية الوعاة «ص۳۲۴ [۱۳۶/۲]) 
آمده - برمی‌آید که شعراو در زمان زندگانی‌اش گرد آمده است. پس از وی» گروهی از 
بزرگان و ادیبان به تنظیم گزیده‌سازی» شرح» و حفظ شعرش پرداختند؛ از جمله: 


5 ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن کیسان (د.۳۲۰) که آن ر شرح نموده است. 


۱. مراد از کسان یاد شده دربیت» به ترتیب» عمروبن معدی گرّب. حاتم طایی» احنف بن قیس تمیمی وایاس بن 


۲. ابوبکرمحشّد بن یحیی صولی (د.۳۳۶/۳۳۵) که دیوان وی را به ترتیب حروف 
الفبا در حدوده۲۰ برگه مرتب کرده است. 

۳ علی بن حمزه اصفهانی که آن را به ترتیب انواع شعر گرد آورده است. 

۴. ابومنصور محمد بن احمد ری شافعی (د.۳۸۰) که آن را شرح کرده است. 

۵. ابوالقاسم حسن بن بشرآمدی (د.۳۷۱) که برآن شرح نگاشته است. 

۶ خالع حسین بن محمد رافقی که در حدود سال۳۸۰ زنده بوده وبرآن شرحی دارد. 

۷. وزین حسین بن علی مغربی (د.۴۱۸) که گزیدۀ شعروی را فراهم آورده است. 

۸ . ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (د.۳۴۰) که آن را شرح نموده و حموی این 
شرح را به خظ خود وی دیده است. 

٩‏ ابوالعلاء احمد بن عبداله مَعَری (د.۴۴۹) که گزید؛ آن را با نام ذکری حبیب فراهم 
کرده ونیزآن را شرح نموده است. 

۰ ابوزکریّا یحیی بن علی خطیب تبریزی (د.۵۰۲) که برآن شرح نگاشته است. 

۱ ابوالبرکات ابن المستوفی مبارک ژبلی (د.۶۳۷) که شرحی درده مجلّد برآن دارد. 

۲ ابوالفتح ضیاء‌الدّین نصربن محمد «د.۶۳۷) که آن را از حفظ داشته است. 

۳ ابوالحجاج یوسف بن محمد انصاری (د.۶۷۲) که آن را ونیزحماسه را از بر 
داشته است. 

۴ محیی‌الّین ختبّاط که برآن شرحی دارد. 

۵. دکترملحم ابراهیم اسود که شرح وی برآن در مصرچاپ شده است. 

به نظرمی‌رسد که نسخۀ چاپ شدۀ دیوان ابوتمام برپایة همان ترتیب صولی باشد؛ 
زیرا طبق حروف الفبا مرشب گشته» با این تفاوت که بسیاری ازشعرهای آن حذف شده 
است؛ چرا که نجاشی (الڑجال: ص۰۲ [ص۱۴۱]) گوید: «ابوتمام را در بارۂ اهل بیت اشعار 
۱. بنگرید به: فهرست ابن‌ندیم: ص۲۳۵ [ص:۱۹]؛ فهرست نجاشی: ص۰۲ [ص!۱۴]؛ الظبقات ابن‌ابیاصیبعه: 


۲ وفیات الأعيان ابن‌حکان: ۱ و ۱۳۳ [۱۱۳/۱]؛ بغية الوعاة: ص۳۲۴ و ۴۰۴ و ۴۲۳ [۳۱۵/۲ و ۳۵۹]؛ 
کشف الظنون [۷۷۰/۱]؛ و معجم المطبوعات [۲۹۶/۱ و ۲۹۷]. 


(FY) 


۳۳۷/۲ 


(FA) 


۳۳۸۹/۲ 


۵۱۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


فراوان است. احمد بن حسین -رحمه الله -یاد نموده که نسخه‌ای کهن از دیوان وی را دیده 
که شاید در زمان خود شاعریا نزدیک به آن نوشته شده باشد؛ و درآن» قصیده‌ای است 
که ازامامان یاد می‌کند تا به ابوجعفردوم ند [ < امام جواد] می‌رسد؛ چرا که او درروزگار 
ایشان وفات یافت.» 

در دیوان چاپ شده. جزقصيد؛ رائیّه‌ای که دراین کتاب از آن یاد شد. چیزی ازآن 
همه باقی نمانده است. یا چنین است که کارگزاران امانت دار چاپ کتاب‌هاء هنگام به 
چاپ‌سپاری این دیوان» آن قصیده‌ها را حذف نموده‌اند» چنان که با آثار دیگ ر کرده‌اند؛ 
یاآن قصیده‌ها تا زمان چاپ دردسترس قرارنگرفته؛ ويا دیوان چاپ شده همان گزیدۀ 


ابوالعلای مَعَّی است که ازآن یاد شد. 


دیوان الحماسه و شرح‌های آن 

از جمله تألیف‌های ابوتمام دیوان الحماسه است که سواران آن را به همه سوی برده‌اند 
[و در همه آفاق گسترده‌اند] و مردم روزگاران بعد. از آن سود جسته‌اند. در این اثر وی 
اشعار برگزیده و برجسته از گفتار عرب را گرد آورده است. او این کار را در خانه ابوالوفاء 
بن سلمه در همدان انجام داد آن گاه که بارش برف ناچارش نمود تا در بازگشت از دیدار 
عبدالله بن طاهر به این شهرپناه آوزد. وی این اثررا در ده باب فراهم آورد وهرباب را به فتی 
اختصاص داد. بسیاری از بزرگان ادب. به شرح این اثرپرداخته‌اند؛ از جمله: 

۱. ابوعبدالله محمد بن قاسم ماجیلویه برقی. 

۲. ابوالحسن علی بن محمد شمَیُساطی! (د. اواسط سدۀ چهارم). 

۳ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا لغوی رازی (د.۳۶۹). 

۴. ابوعبدالله حسین بن علئ بن عبداللّه تَمَری (د.۳۸۵). چنان که درمعجم الأدباء 


(۲۴/۳ [۲۶۵/۷]) آمده» ابومحمّد اسود حسن غندجانی براین شرح ردَیّه‌ای نگاشته است. 


لآ منسوب به سمیساط. پس این که در بسیاری از فرهنگ‌نامه‌ها؛ شمشاطی آمده. برگردانی نادرست است. 


۲۵۱۵۱ ابوتمّام طائی‎ ٩ 

۵. ابوالفتح عثمان بن جتی (د.۳۹۲). از تألیف‌های او است: المنهج فى اشتقاق 
أسماء شعراء الحماسه؛ و شرح مستغلق الحماسه. (fA‏ 

۶. ابوالحسن علی بن زید بیهقی. 

۷. ابوهلال حسن بن عبدالله بن سعید عسکری (زنده تا ۳۹۵). 

۸ . ابومُطفر محمد بن آدم بن کمال هرّوی نحوی (د.۴۱۴). 

.٩‏ شیخ ابوعلی احمد بن محمد مرزوقی اصفهانی (د.۴۲۱). 

۰ ابوالعلاء احمد بن عبداله مَعْرّی تنُوخی (د.۴۴۹). 

۱ ابوالحسن علیع بن احمد بن سیده اندلسی (د.۴۵۸۰). 

۲. ابوحسین عبدالّه بن احمد بن حسین شاماتی (د.۴۷۵). 

۳ ابوالقاسم زید بن علی بن عبدالّه فارسی «د.۴۶۷). 

۴. ابوحکیم عبدالله بن ابراهیم بن عبداله خُبری (د.۴۷۶). 

۵. ابوحجَاج یوسف بن سلمان شَنَْمَری (د.۴۷۶). وی شرحی بزرگ برآن نگاشته 
وبه ترتیب حروف الفبا سامانش داده است. 

۶. ابوزکریا یحیی بن علیع خطیب تبریزی (.۵۰۲). او سه شرح برآن دارد. 

۷. ابوالحسن علی بن عبدالرحمان اشبیلی (د.۵۱۴). 

۸. . ابوالمحاسن مسعود بن علی بیهقی (د.۵۴۴). 

.)۵۷ ابوالبرکات عبدالرَحمان بن محمد انباری (د.۷‎ .٩ 

۰. ابواسحاق ابراهیم بن محمد حضرّمی اشبیلی (د.۵۸۴). 

۱ ابومحمد قاسم بن محمد دیمرتی اصفهانی. 

۲ شیخ علی بن حسن شمیم حلی (د.۶۰۱). 

۳ بوالبقاء عبدالله بن حسین بن عبدالله غکبری بغدادی «د.۶۱۶). ۳۳۹/۲ 

۴. ابوعلی حسن بن احمد استرآبادی لغوی نحوی. 


۵. مولوی فیض حسین. وی آن را شرحی مختصرنموده والفیضی نامیده است. 


(FAY) 


(FAY) 
۳۳/۲ 


۵۱۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


۶ شيخ لقمان. 
۷ شیخ سید بن علی مرصفی آزهری هم روزگار ما. 


بنگرید به: الفهرست نجاشى؛ الفهرست ابن‌ندیم؛ معجم الادباء؛ بغية الوعاة؛ والذريعه. 


دیوان‌های حماسه 

در فراهم‌سازی دیوان الحماسه» بسیاری از ابوتمّام پیروی نموده‌اند؛ از جمله: 

۱ ابوعباده ولید بن عبیده بحتری (د.۲۸۴). 

۲. ابوحسین احمد بن فارس لغوی رازی (د.۳۶۹). 

۳. ابوبکر محمد خالدی و ابوعثمان سعید خالدی (د.۰)۳۷۱ پسران هاشم . 

۴ . ابوهلال حسن بن عبداله عسکری نحوی. 

۵. ابوحجاج یوسف بن سلیمان شَنْتَمَری (د.۴۷۶). 

۶. ابوحصین محمد بن علی اصفهانی دیمرتی. 

۷. ابودماش. ابن‌ندیم او را از دانشوران نحوو لغت شمرده است. 

۸ . بوالعبّاس محمد بن خلف بن مرزبانی. 

.٩‏ ابوالشعادات هبةالله بن علی» معروف به ابن‌شجری (د.۵۴۲). 

۷ شیخ علی بن حسن شمیم حلّی (د.۶۰۱). 

۱ ابوحجَاج یوسف بن محمد اندلسی «د.۶۵۲). 

۲. صدرالّین علی بن ابی‌الفرج بصری (کشته شده در ۶۵۹). 

۳. ابوحجاج یوسف بن محمد انصاری (د.۶۷۲). 

دیگرآثار ادبی ابوتمام ازاين قرارند: الإختيارات من شعرالشعراء؛ الا ختیارمن شعرالقبائل؛ 
|ختیارالمقظعات؛ المختارمن شعرالمحدئین؛ نقالض جریرو ال خطل؛ الفحول (<گزیدهُ قصیده‌های 
شاعران روزگار جاهلیّت و اسلام» تا ابن‌هرمه». این آثار را ابن‌ندیم (لفهرست: ص۲۳۵ 


[ص:۱۹]» و دیگران گزارش کرده‌اند. 


۱. بنگرید به: الفهرست ابن ندیم؛ معجم الأدباء؛ بغية الوعاة. 


نویسندگان شرح حال ابوتمام 

گروهی به گردآوری شرح حال ابوتَمّام وسخنان دلکش وظریف ونکته‌ها وادب و 
شعروی که در طول زندگانی‌اش برجای مانده» پرداخته‌اند؛ از جمله: 

۱. ابوالفضل احمد بن ابی‌طاهر(د.۲۸۰). کتاب سرقات التحویّین من ابی‌تمام» ازاواست. 

۲. ابوبکر محمد بن یحیی صولی (.۳۳۶). کتاب اخبارابی‌تمام ازاواست که همراه 
الفهرست وی در ۲۴۰ صفحه چاپ شده است. 

۳. ابوالقاسم حسن بن بش رآمدی بصری (د.۳۷۱). کتاب الموازنه بین ابی‌تمام 


والبحتری در ده جلد. ازاواست. ياقوت موی (معجم الأدباء: 7۲ دربارهة این 
کتاب گفتاری دارد. همین آمٌدی ردیّه ای برابن‌عمّار دربرشماری خطاهای ابوتّمام» دارد. 


۴. ابوبکر محمد خالدی و ابوعثمان سعید خالدی (د.۰)۳۷۱ پسران هاشم. کتاب 
اخبارابی‌تمام و محاسن شعره» آزاین دوتن است. 

۵. ابوعلی احمد بن محمد مرزوقی اصفهانی (د.۴۲۱). کتاب الانتصارمن ظلمة 
ابی‌تتام» از اواست که درآن. به پاسخ انتقادها ازابوتمام پرداخته است. 

۶. ابوعبیدالله محمد بن عمران مرزبانی (د.۴۴۴). کتاب اخبارابی‌تقام در حدود ۱۰۰ 
برگه ازاواست. 

۷ ابوحسین علی بن محمد عَدّوی شمَیُساطی. کتاب اخبارابی‌تمّام و المختارمن 
شعره» و نی زکتاب تفضیل ابی‌نواس علی ابی‌تمام» از اواست . 

۸ . ابوضیاء بشربن یحیی تصیبی. کتاب سرقات البحتری من ابی‌تمام» ازاو است. 

.٩‏ احمد بن عبیدالله قطربلی» معروف به فرید. وی در زمینۀ اشتباهات ابوتمام 
در بارۂ اسلام و جزآن» کتابی تألیف کرده است. 

۰ شیخ یوسف بدیعی قاضی موصل (۱۰۷۳.3). کتاب هبة الأیام فیما یتعلق 


)۴۸۴( 


۳۳/۳۲ 


(FAA) 


۵۸۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


۱ شیخ محمد علی بن ابی‌طالب زاهدی جیلانی (د.۱۱۸۱ در بنارس هند). 

۲ سرورما؛ محسن امین عاملی» موف آعیان الشّیعه. 

۳ عمرفزوخ. از نویسندگان روزگار ما که در بارۀ ابوتمّام کتابی در۱۰۰ صفحه دارد 
که دربیروت چاپ شده است. 

شرح حال ابوتمَام در این آثار یافت گردد: طبقات الشعراء تألیف ابن‌معتز دص ۱۳۳ 
[ص۲۸۲])؛ الفهرست ابن‌ندیم (ص۲۳۵ [ص۱۹۰])؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری ٩/۱۲‏ [۱۲۴/۹)؛ 
الفهرست نجاشی ( ص۱۰۲ [ص۱۴۱])؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۲۴۸/۸)؛ مُروج الڏهب (۲۸۳/۲ 
و ۷۷/۴[۳۵۷])؛ معجم البلدان (۳۷/۳ [4۳/۲])؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۴ /۲۷-۱۸ [۴ /۲ ۱۵- 
۳ نزهة الألبّاء «ص ۲۱۳ [ص ۱۵۵])؛ وفیات الأعیان ابن کان (۱۳۱/۱ [۱۱/۲])؛ الڑجال ابن‌داوود 
[ص۶۹]؛ خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال تألیف علامه حلی [ص۶۱]؛ مرآة الجنان (۱۰۲/۲)؛ معاهد 
التنصیص (۳۸/۱[۱۴/۱])؛ شذرات الذهب (۱۴۳/۳[۷۲/۲])؛ مجالس المومنین (ص ۴۵۸ [۵۴۰/۲])؛ 
کشف الظنون (۵۰۱/۱ [۷۷۰/۱])؛ ریاض الجثه «روض؛ُ چهارم [۳۷۵/۱]) از زوزنی؛ آمل الآمل (ص۸ 
[۵۰/۱]): منتهی المقال (ص۹۶ [ص:۱۵])؛ منهج المقال (ص۹۲)؛ تكملة امل الامل [ص۲۶۰] تألیف 
سرور ما. صدر کاظمی؛ دائرة المعارف بستانی (۵۶/۲؛ دائرة المعارف الاسلامیّه (۳۲۰/۱)؛ داثرة 


المعارف فرید وجدی (۶۹۳-۶۸۵/۲)؛ و جزآن‌ها. 


ولادت ووفات اپوتقام 

در فرهنگ‌نامه‌ها؛ سخنی یقین‌آور دربار ولادت و وفات ابوتمام نیافتیم؛ زیرا در 
این باره اختلاف بسیاربه چشم می خورد . سزاوار بود که گفتارنقل‌شده از فرزند وی» تمّام مبنا 
قرارگیرد؛ چرا که اهل خانه به آن چه درآن است. آ گاه‌ترند. اما اختلاف فرهنگ‌نامه‌ها در نقل 
سخن وی سبب گشته که آن نیزقابل اعتماد نباشد. مجموع سخنان چنین است که وی در 
سال ۱۸۸/۱۷۲ /۱۹۲/۱۹۰ ولادت یافت ودر سال ۲۳۱/۲۲۸ /۲۳۲ درموصل درگذشت ودر 
همان جا به خاک سپرده شد وابونهشل بن خمَیُد طوسی» برمزاروی در بیرون باب المیدان 


علی بن جهم دررسوگ وی چنین سرود: 
افکار بدیع برآمده از تيزي هوش و پندارها[ی لطیف] در خاک شدند و مصیبت روزگار بر 
آن‌ها یورش آورد. 
و شعر جسمی نحیف و گریان گشته است که مصیبتش را به قلم‌ها شکایت می‌برد. 
پس ازاو» بهترین و گزیده‌ترین چکامه‌ها به ناله درآمدند و روزگار صحیح و سالم آن‌ها را 
به تیر ناخوشی و بیماری زده است . 
و روزگار» آموزگار و مریّی و رام‌کنندة" سرکش آن چکامه‌ها و برکۀ [زلال] بوستانشان را ازمیان برد. 
نیزحسن بن وهب در رثای او سرود: 


با ازدست رفتن خاتم الشعرا و برکذ [زلال] بوستان شعر حبیب طائی» شعر دچار فاجعه شد. 


آن دو با هم مُردند و در یک گور کنار هم قرار گرفتند و پیش تر میان زندگان نیز با هم بودند. 
گاه نیزاین دو بیت را به دیک‌الجن نسبت داده‌اند. 


همچنین حسن بن وهب درسوگ او در قصیده‌ای گفته است: 
دیگری بیاید. 
در سوگ او» آذرخش‌ها بر گونه‌ها سیلی زنند و تندرها بروی گریبان چاک کنند؛ 
چرا که خاک آن گور» حبیب مرا را در بر گرفته است که «حبیب» خوانده می شد. 


زبرقان کاتب. آزادشده بنی‌امیّه در سوگ او سروده است: 
خبری رسید که از مهم ترین خبرها است و چون رسید. پریشان‌کنندهُ دل‌ها بود. 
گفتند: «حبیبی درگذشته است!» در پاسخشان گفتم: «شما را سوگند می‌دهم! آن حبیب 


را «حبیب طائی» قرار مدهید!» 


۱. درمتن «غدت علیها» و دراعیان الشیعه «عدت علیها» درج شده که همین درست است و ترجمه برهمین 
اساس صورت گرفت. (ن.) 

۲ در متن «رائد صعبها» و دراعیان الشیعه«رائض صعبها» درج شده که همین درست است و ترجمه برهمین 
اساس انجام گرفت.«ن.) 


۳۳۳/۲ 


)۴۸۶( 


(FAY) 


۳۳۳/۲ 


۵ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


از شرف‌الذین ابوالمحاسن محمد بن عنین» دربارهةُ این سخنش: 
[باران رحمت] خداء «غوطتین» روح‌بخش را سیراب سازد. اما از «موصل حدباء» جز 
گورهایش سیراب نگردد. 

پرسیدند که چرا آن را از دعا محروم نموده و قبرهایش را استثنا کرده است. گفت: 


«به سبب ابوتمّام.» 


پدرش» نزد عبدالله بن طاهرآمد. عبدالّه ازوی خواست که شعربخواند و او چنین خواند: 
پروردگار مردم» تو را تحت گفته. تحت گفته [و احسان نموده] که به زیبایی رو 
چهره‌ات را شاداب نموده است. 
عبدالله قدری سربه زیرافکند وسپس گفت: 
درود پروردگار مردم برتو باد؛ درود! آن چه بدان امید بستی, به خطا رفته است [و به تو نرسد]. 
نزد کسی آمده‌ای که کیسه اش تھی گشته است و اگرچیزی درآن بود. بی‌گمان به تو می‌بخشید. 
تمام گفت: «ای امیرا داد وستد شعربه شعر ربا باشد. پس با مال» تفاضلی میان 
آن‌ها بگذار.» عبداله ازاین سخن خندید وگفت: «آگرنمی‌توانی چون پدرت شعربگویی» 
ظریفگویی اورا داری.» سپس فرمان داد تا اورا صله دهند. «غررالخصائص تألیف وطواط: 
ص۲۵۹ [ص۲۶۲]) 
اسب نیک رفتار تندرو نیزگاه به روی درافتد 
شگفتی به سرنیاید» وچگونه به سرآید» ازکسی چون اوتام که درمذهب ریشه‌داربوده 
ورازهای آن را می‌شناخته وبه احوال مردان آن وافتخارات بسیاروتلاش‌های ستودنی‌شان 
بصیرت داشته ونیک می‌دانسته است که دشمنان ایشان تاخث‌زنان وستوروارمی‌کوشند تا 


شهرت ایشان را رشت جلوه دهند و تاریخ افتخارآمیز سرشاراز روشنی و زیبایی‌شان را با 


SOM ابوتمّام طائی‎ ٩ 
چهره‌ای ناپسند وآکنده ازلکه‌های ننگین عرضه کنند واین کاررا با هیاهووغوغاگری همراه‎ 
سازند؛ [آری؛ جای شگفتی است ازوی که] نمونه‌هایی ازآن سخنان پست نزد وی نیکو جلوه‎ 
نموده. سخنانی دربارۂ مرد هدایت. نهضتگر سخت‌کوش» قهرمان یورش‌آور مختار بن‎ 
ابی‌عبید ثقفی! ابوتَمام آن چه را دشمنان سرسخت مختار دربارۀ دين وسخن ونهضتش»‎ 
به اوتهمت زده‌اند. حقیقت‌هایی استوارپنداشته؛ چندان که در قصیده رائیَهُ خویش که در‎ 
دیوانش (ص ۱۱۴ [ص۱۳۵]) ثبت است» سروده است:‎ 

کاروان بنی‌هاشم, همراه با شدیدترین [حش] خون‌خواهی و انتقام, از کربلا کوچ کرد. 

و مختارآنان را ازرنج آن [احساس] شفا بخشید؛ هرچند از نظر دینی که برای خود برگزیده 

بود. گزیده نبود. 

و چون باطن او برآنان آشکار شد. از آنچه از او شنیده یا دیده می‌شد. بیزاری جستند. 

هرکس با نگاهی همراه بصیرت تیزبینانه» به تاریخ وحدیث ودانش رجال بنگرد» 
درمی‌یابد که مختاردرصف پیشاهنگان دین وهدایت واخلاص جای دارد ونهضت 
بزرگ او جزبرای برپا داشتن عدل وریشه‌کن کردن بی‌دینان وازبیخ برکندن ستم اموی 
نبوده وازمذهب کیسانی دوربوده وهیچ یک ازدشنام‌ها ویاوه‌هایی که دربارۀ وی رواج 
داده‌اند از حقیقت وراستی بهره ندارد. ازهمین رو سروران ما یعنی پیشوایان هدایت؛ 
ساد وباقروصادق - صلوات‌اله علیهم -برای اورحمت خواسته‌اند وامام باقرید اورا بسیار 
ستوده است و همواره اهل بیت پاک خود وی وکارهایش را سپاس نهاده‌اند. 
دانشوران برجسته نیزاو را بزرگ شمرده و پیراسته دانسته‌اند؛ از جمله: سرور ما 

جمال‌الّین بن طاووس در التجال؛ آیت الله علامه (خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال [ص۸ ۱۶])؛ 
ابن‌داوود «لرجال [ص۲۷۷])؛ فقیه ابن‌نما در رسالة مستقلش دربارةٌ مختار با نام ذوب 
التضار[۳۴۶/۴۵]؛ محقّق اردبیلی (حديقة الشّیعه [۳۰/۲])؛ صاحب کتاب المعالم در التحریر 
الظاووسی [ص‌۵۵۸]؛ و قاضی نورالله مرعشی (مجالس المزمنین [۲۳۵/۲]». نیزشیخ ابوعلی 


(منتهی المقال [ص۳۶۴]»؛ و دیگران به دفاع از وی برخاسته‌اند. 


(FAN) 


۳/۲ 


(۴۸۹) 


SN‏ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


بزرگداشت پیشینیان ازوی» بدان جا رسیده که شیخ ماء شهید اؤل» در کتاب مزار 
خویش. زیارت‌نامه‌ای ويه اوآورده که با آن زیارت گردد ودرآن به صراحت گواهی داده 
شده که وی فردی صالح و خالص در ولایت و مخلص در بندگی خدا و دوستی امام 
زین‌العابدین بوده و رسول خدا و امیرالمومنین -صلوات‌اله علیهما و آلهما - از وی خشنود 
بوده‌اند وجان خویش را در راه خشنودی امامان ویاری خاندان پاک پیامبرو خون خواهی 
انشان نکار نموده است: 

این زیارت در کتاب مراد المرید تألیف شیخ علی بن حسین حاثری که ترجمهٌ کتاب 
اثررا تصحیح نموده است. ازاین کتاب چنین برآید که دررورگار پیشین» مزار مختاراز 
جمله مزارهای مشهورنزد شيعه بوده و چنان که درالرحله تألیف ابن‌بطوطه ۱۳۸/۱ [ص۲۲۰]) 
آمده» گنبدی معروف برآن قرارداشته است. 

شماری از بزرگان به تدوین شرح حال و سیره و پیروزی‌ها و اعتقادات و کارهای 
مختار پرداخته‌اند؛ از جمله: 

۱ ابومخنف لوط بن یحیی ازدی (د.۱۵۷). کتاب اخذ الثار فی المختارازاواست. 

۲. ابوالمفضل نصربن مُزاجم منقری کوفی عظار «د.۲۱۲). کتاب اخبارالمختار 
تألیف او است. 

۳ ابوالحسن علی بن عبدالّه بن ابی‌سیف مدائنی (د.۲۲۵/۲۱۵). کتاب اخبار 
المختارتأليف اواست. 

۴. ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی (د۲۸۳۰). کتاب اخبارالمختارتألیف اواست. 

۵ ابواحمد عبدالعزیزین یحیی جلودی (د.۳۰۲). کتاب آخبازالمخارتالیقف اواست. 

۶ ابوجعفرمحشٌد بن على بن بابویه قمی» صدوق (۳۸۱.3). کتاب المختار 
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۷. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (د.۴۶۹). كتاب مختصراخبار المختارتأليف 
اواست. 

۸ . ابویعلی محمد بن حسن بن حمزۀ جعفری طالبی. خلیفۀ [= شاگرد ارشد] شیخ 
ما مفید. کتاب اخبارالمختارتألیف اواست. 

٩‏ شیخ احمد بن متوّج. کتاب التارات یا قصص التارء به شعر از اواست. 

۰ فقیه نجم‌الڏین جعفس مشهور به ابن‌نما (د.۶۴۵). كتاب ذوب التضارفى شرح الثار 
تألیف او است که همه ان در مجلد دهم بحار الأنوار چاپ شده است. 

۱ شیخ علی بن حسن عاملی مروزی. کتاب قرة العين فى شرح ثارات الحسین را 
نگاشته که در بیست رجب ۱۱۲۷ آن را به بایان برده است. 

۲ شیخ ابوعبداله عبد بن محقد. کتاب قوة العین فی شرح ارات الحسین را نگاشته 
که با نورالعین و مثیرالاأحزان» یکجا چاپ شده است. 

۳ سید ابراهیم بن محمدتقی. نوادۀ علامۀ بزرگ سید دلدارعلی نقوی نصیرآبادی. 
نورالأبصارفى أخذ التارازاو است. 

۴ مولا عطاءالله بن حسام هرّوی. روضة المجاهدین تألیف اواست که در ۱۳۰۳ 
چاپ شده است. 

۵ مولا محمد حسین فرزند مولا عبداله ارجستانی. حمل مختاریه تألیف او است. 

۶ نویسنده هندی. ناب علی. که در لکهنواقامت داشته و نظارۀ انتقام در دو جلد» 
تألیف او است. 

۷. حاج غلام علی بن اسماعیل هندی. مختارنامه را نگاشته است. 

۸. سرور ماء سيد محسن امین عاملی. کتاب أصدق الأخبار فى قصة الأخذ بالثار 
تألیف اواست که به چاپ رسیده است. 


4 سيد حسین حکیم هندی. ترجمه کتاب ذوب التضارفی شرح الثارابن‌نماء از 


او است. 


۳۳۵/۲ 


(۴۹۰) 


۳۶/۲ 


۲۵۲۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


۰ سید محمد حسین فرزند سید حسین‌بخش هندی (ز,۱۲۹۰). تحفة الأخيارفى 
اثبات نجاة المختاراز او است. 


۱ شیخ میرزا محمد علی اوردبادی. کتاب سبیک التُضارأو شرح حال شيخ القاردر 
۰ صفحه تألیف اواست که درآن» حت سخن را به جای آورده و پژوهش را به کمال 
رسانده و هیچ بحثی را باقی ننهاده است. من بسیاری ازاین کتاب را خوانده‌ام وآن را در 
موضوع خود یگانه و بی‌نظیریافته‌ام. خدایش از حق و حقیقت. پاداش خیردهد. 
همو در بار مختار قصیده‌ای با حرف روي قصید؛ ابتَمام دارد و در آن همراه 
ستایش از مختان به ستودن یاور و شریک او در فضیلت. ابراهیم بن مالک اششس 
پرداخته؛ و آن چنین است: 
ای قهرمان هدایت و خون خواهی! منزلتی که به عنوان «انتقام گیرندۀ خون‌ها» به دست 
آورده‌ای. گوارایت باد! 
تو را درپیشگاه آل محمد چه بسیار نیکی‌های مورد سپاس است که فراتر از بزرگداشت 
[ما] است. 
پیشامدهای سخت که به سویت روی آورند. تو را مردی کارآزموده که قلبی پاک و دلیر 
دارد. شناخته‌اند. 
شعله‌ها آتش جنگی سخت را برافروختی که در آن فرزندان «ضخر» (- بنی‌امیّه) هیزم 
به فرزند حرام زادهْ «سمیّه ». کیفر[شمشیر] هدایت, و به بنی امیّه, جام هلاکت وننگ را چشاندی . 
و آنان به ضرب شمشیرهندی آتشین هنگام جنگ» در کنارهٌ نهر «خازر» خواری را [به 
چشم خود] دیدند. 
به روز نبرد» با نیروی سپاهی جزار. جمع انبوه آنان را پراکنده ساختی؛ 
و نیزبا سوارانی از حزب خاندان مصطفی. آن شیران میدان جنگ و دل به دریای خطرزنندگان؛ 
و دلیرانی که جهش‌هاشان [درمیدان جنگ] آنان را جز به سوی دشمن پرشور پوشیده در 
سلاح برنمی‌انگیخت. 
آنان جزامام [حسین] و خون‌خواهی او را نمی‌شناختند. ازاین روء با دهانی پر فریاد سر 
می‌دادند: «ای مسلمانان! به خون خواهی حسین به پا خیزید.» 


پس کافران ناعرب بنی‌امیّه. از بسیار زناکاران و بسیار شراب خواران از روی ترس پراکنده شدند. 
و توانتقام کشته‌ای را گرفتی که پیش ازآن» هیچ بانوی علوی از هنگام سوگوار شدنش ۰ () 
به او» به چشمان خود سرمه نکشیده بود. 

فخا ہا ی ناساس قاری که متام سامت عاف مر سین وطق 
کشتند» ویران گشته بودند. 

زخم [این مصیبت] بس عظیم بود و هیچ کس به ژرفای آن نرسید. مگرتو. درود بر تو باد 
ای زخم شناس که به ژرفای زخم‌ها رسی [و آن‌ها را مرهم نهی]! 

[این‌ها همه] در نبردی ثقفی [به رهبری مختار] به دست آمد که درآن کارزار شیری درنده 
از«نخح» با قهرو غلبه یورش می برد؛ 

یعنی ابراهیم شتابنده به کمک و یاری که در پیوندگاه رشته‌ها[ی قبیله تخع]. همه 
آزادگان و سرافرازان پیرو و فرمان‌بردار او بودند. 

کسی که شرافت هدایت» همراه با سروری و بلندی [منزلت]۰ او را زینت داده و بوی نیکوی 
خوش تباری از او پراکنده می‌شد. 

[مرد جنگ] پوشیده در زره و صاحب فرزانگی و خرد که بلندای کوه‌های سر به فلک 
یکو دراج فور انا اسک 

اگرچیزی او را حکایت و همانندی کند. [یکی] شیراست دریورش‌هایش و [دیگری] باران 
در بارش پیاپی و بسیارش. 

یااگردلی او را در خود جای داده باشد» قلب‌هایی ازآل محمد است؛ آن برگزیدگان 


و سروران و نیکان. 
هنگام برخورد با دشمن دل به دریای کارزار نزند. مگر کسانی را که برآمده بودند» به زیر 
آب دریا فروبرد. 


یا با ارادهٌ نافذ [و پولادین] خویش آهنگ پیشامد و کاری سخت نکند» مگر که زبانه‌های 
آتش و دود آن را دورسازد [و فرونشاند]. 

او که جامه‌های زیبا و ابریشمین مدح را بر تن دارد و او که سوار بر مرکب‌های رام هر 
افتخاری است. 

هر فضیلت و برتری درانحصار و ویز او است؛ چنان که هرمدح و ثنایی در انحصار و ویره 
«مختار» است. 


۳۴۷/۲ 


(FAY) 


SOTE‏ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


ازمجد [و عظمت]او بوی خوش عود. پراکنده شده و از سخن او تپه ماهورها به گل‌ها[ی 
او را به عدد ستارگان. افتخارات بازمانده از پیشینیان است که آثار نیک بازمانده از خود 
او باآن همراه است. 

خشنودی و ستایش آل محمد او را ازشعرهایی که درستایشش به نظم در می‌آید. کفایت کند. 
دریغ و افسوس ازاین که میان حزب و گروه او نبودم تا با همان شعار [خون خواهي] آنان 
به مبارزه و نبرد پردازم! 

تادرآن نبرد يا به مرگی می‌رسیدم که اميد داشتم به سبب آن. به اجر شهادت همراه با 
و یا به خواسته‌ام برای [نابودی] خاندان خرب [بن امیّه] نایل می‌گشتم و به انتقام 
و خون خواهی می‌رسیدم. 

و خود را دردریای جمعشان می‌افکندم و با شمشیر بژان بر سردشمنان می‌زدم. 

و زنانی را به عزای جوانانی می‌نشاندم که بر كفرورزي همراه بی‌بندوباری پرورش یافته بودند؛ 
و کهنسالانی که هر خیانت و ننگی را از خود. برای توله‌هایی ازکافران به ارث گذاشته بودند. 
لکن به رغم درد غمی که در سینه‌ام جای گرفته. از این که آن جا نبودم تا از حریم 
مقذساتم دفاع کنم» هیچ یک ازآن صحنه‌ها از[دل و جان] من جدا نیست؛ چون آن چه 
و به آنچه آنان از خون هرنکوهیده و کفرورزی ریختند. راضی و خشنودم. 

و فردا [هنگام ظهور] آن گاه که سپاهیان موّاج به هم درآويزند. داغ دل را با انتقام از آنان 
آن روز که فرزند طاها. پرچم‌های آن سپاه را گره زده و برافرازد و لشکریانش در میان طوفانی 
دشمن را فراگیرند و به آن ضربه زنند. 

ودرآن روزچون آتش. چهره‌ها را بگدازند و با سرنیزه و تیغ» پوست از سردلاوران [دشمن] بکتند. 
و آن جا است که فیروزی و ظفر آسایش بخش سوزدرون آن کس که در بند غم گرفتار آمده» 
دست د هد . 

ودرآن روز است که مقصود مردان اهل ولاو دوستی فرزندان [پیامبرا هدایت. چون «مختار» 
سرورء به طور کامل تحقّق یابد. 


ای پیشگام در کمک و یاری که عزمت. آتشین بود و امین خاندان پاک مصطفی ! 

و ای مايه امید در پیشامدهای سختِ روی کننده و ای نابود کنندهٌ غم و اندوه و مايه گریز 
و رهایی از بارهای گران! 

شگفت نیست اگر گروهی. بلندي مقامت را درنیابند! چرا که مردمان سرگرم از دیدن آن‌اند 
[و به کارهای دیگر مشغولند]. 

چون خورشید طلوع کردی! و آیا خورشید را کاستی و عیبی می‌رسد. اگرنگاه دیده‌گان از 
ان کور باشد؟ 

تو را در منزلگاه افتخار جایگاهی است [بلند] و جایگاه دشمنانت» لغزش‌گاه [و پرتگاه] 
کم خردان است. 

و تو را[ درقیامت] در جوار محمّد. منزل‌گاهی است و نیز در پناه عترت او که حمایت کننده 
پناه‌جویان [و همسایگان]اند. 

هرچند تو را به تهمت‌های [بی‌شرمانه و] خشم‌آور متهم ساختند. وزش باد هیچگاه نتواند 
کوه بلند را [بلرزاند و] بگرداند. 

و یا اگر کارهای افتخارآمیز برجای مانده و سزاوار سپاس تو را به گاه درون ساختن به 
آبشخور و برون آوردن از آن» انکار کنند [چه باک]» 

چرا که حقیقت ازآن تو است و عیب جویی از ساحت پاک مجد و بزرگی توء همواره به دور 
و درلبۀ پرتگاه [دوزخ] است. 

پس شاد باش در حالی که جامه [فاخراً مروریّت را بر خود پیچیده‌ای؛ سروری‌ای که 
همهمه و غوغای باوه‌گویان از آن کنار رود و بدان نرسد. 

این چکامه را [از من] بپذیر؛ قصیده‌ای چیده شده از گوهر یا شمش زر ناب» 

که شتارگان آسمازن تتانید آن را حکایت وهمانندی که چ راک این جکامه هرا با 
قمرهای درخشان [بسیاری] طلوع کرده است. 


ت ۳ ۴۳۹۳ 
نه؛ هرگز! چنان که زیبایی نظمش را شعرهای رسیدۀ «خطیته»" و «ټشار" نتوانند ‏ رېم 


همانندی کنند. 
این قصیده [عروس] نازک‌تنی است که به سویت به زفاف آورده شده و روی آوردنش را 
[نزد تو] هیچ گونه زشت خویی و رمیدگی» آلوده نساخته است. 


۱ خطینه. جَروّل بن اوس» ابوملیکه. درگذشتهٌ ۳۰ ق۰(ن.) 


۲ بشاربن برد عقیلی» ابومعاذ درگذشته ۱۶۷ ق. (ن.) 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


نسیم‌های قدسی بر تو بوزند و ثربتت را به رحمت و فراخی تحیّت گویند. 

و همچنین باران ابرهای پرصدا و پربارش» آرامگاه ابراهیم. قرارگاه هدایت. را سیراب کنند. 
تا [هميشه روزگار و تا] آن گاه که نسیم بر بوستان وزد. در حالی که در آن. آواز بلبل با 
چهجهۀ هزاردستان همراه است. 

که آن چکامه را می‌خواند. چنان که صفحات قرآن در گذر هر شام و بازگشت صبحگاهان. 


تلاوت شود . 


)۴۹۵( 


۰ دعبل خزاعی (شهید در ۲۴۶) ۳۳۹/۲ 


همراه با مویه و نفس‌های سوزان » صدا در صدا افکنده‌اند. مویه‌کنندگانی بی‌زبان و بی‌سخن. 
با تفس‌های خویش » از راز جان‌هایی خبرمی‌دهند که اسیر عشقی گذشته و عشقی آینده‌اند. 
با موی خود. [به دل خستگان] یاری رساندند و کمک کردند تا صفوف سپاه تاریکی شب 
با طلیع شجردرحال هریت براکنده گشت: 

برعرصه‌ها و سرزمین تهی‌گشته از آهوان سیه چشم» سلام باد؛ سلام عاشقی غمگین 
برای آن عرصه‌ها[ی خاطره و انس]. 

پیش‌تر آن جا را منزل‌گاهی سبزو آباد و الفت‌گاه نگارهای سپیدتن خوشبو و پرشرم 
و حیا می‌شناختم. 

درشب‌هایی که [دوستی و] وصل بردشمنی چیره‌گی داشت و قرب و نزدیکی ما بر 
دوری و غربت غلبه می‌یافت. 

و آن گاه که بی‌نقاب به چشمان من زیرچشمی می‌نگریستند و با دستان خود. گونه‌هاشان 
را می‌پوشاندند. 

و آن هنگام که هرروز نگاهم [به آن نگارها] باعث سرمستی من بود و با آن سرخوشی. 
دل [شیدایی] من با مستی‌ها شب را به صبح می‌آورد. 

و چه حسرت‌ها که توقفم در روز عرفه درعرفات [و به هنگام بازگشت ازآن] در وادی 
«مُحشر» در من برانگیخت! 

آیا نمی‌بینی که جور و ستم روزگار چه بر سر مردم آورده است؟ از کاستی‌ها و تفرقه 
[و پراکندگی] طولانی؛ 

و چيره‌گي ریشخندکنندگان و آنان که انسان به واسطهٌ ایشان» طالب نور در ظلمت‌ها 
گشته است! 


۱. «وادی محشّرا مرز سرزمین «منی» از سوی [ صحرای] «عرفه» است. 


(۴۹۶) 


۵/۲ 


غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج۲) 


طالب قرب خداء پس از نماز و روزه. چگونه و از چه راهی می‌تواند به قرب رسد 

جزاز راه دوستی فرزندان و خاندان پیامبر و دشمنی با فرزندان «رَقاء» و «عبلات» 

و فرزندان «هند» و دشمنی با آن چه «شمیّه» و فرزندش انجام دادند؛ همان کفرپیشگان 
وان اب ااك 

آنان پیمان کتاب خدا و فریضه‌ها و محکمات آن را به ناحق و به شبهه‌ها نقض کردند. 

و این وضع چیزی نبود جز آزمایشی [الاهی] که باطن آنان را آشکار ساخت» با دعوي 
باطلی که فلان و بهمان مطرح کرده بودند: 

میراث بری بی خویشاوندی» و زمامداری بی‌هدایت» و حکومت بی‌مشورت و بدون مردان 
هدایت! 

مصیبت‌هایی که افق سبز[آسمان] را در دیدگانمان سرخ‌فام [و خونین] نمود و طعم هر 
آب شیرین وخوشگواری را به آب شور[و بد طعم] مبال ساخت . 

و این روش‌های نادرست را بر مردم آسان نساخت» مگربیعتی ناگهانی و خطا و دور از تدبیر 
[یعنی بیعت ابویکر؛ 

و نیز آن فرمان روایی که اصحاب سقیفه به ادعای میراث‌بری از پیامبر بدان دست 
یافتند. ولی در واقع قصدشان غصب حق [امیرالمومنین] بود." 

و اگرامرخلافت را به آن جانشین سفارش شده [از سوی پیامبر] واگذار می‌کردند. هرآینه با 
راهبری فردی مصون از لغزش‌هاء استوارمی‌گشت؛ 

همان برادر خاتم پیامبران و پاکیزه ازآلایش‌ها و درهم‌کوبندهُ یلان در کارزارها. 

اگر حق او را انکار کنند. رویداد غدیرو نبردهای بدر و آحدء آن تپه‌های بلند. گواه اویند. 


۱ «زرقاء» مادر مروان است که زنی بدکار و در جاهلیت دارای پرچم ونشان بود! «بنی الزرقاء» همان «بنی مروان» یا آل 
مروان» هستند. «عبلات» نیز فرزندان «عبله» همسرعبد الشمس بن عبدمناف هستند که فرزندان اورا «عبلات» 
ونیز«بنی اميه اصغر» می‌خوانند که جزبنی اميه معروف يا همان آل ابی‌سفیان هستند. دورنیست که شاعردر 
این جاب عار 6 شبات اد ریا لی ہی اه چ اکرو دوه این دافا زنگر هه 
بحارالأوار: ۲۵۳/۴۹.(ن.) 

۲. در چاپ مرکزغدیس این بیت این گونه آمده است:« وما قيل أصحاب السقيفة جهرة / بدعوى تراث فى 
الضلال نتات» ولی در ديوان دعبل خزاعی به تصحیح عبدالصحاب عمران الدجیلی این گونه آمده است: «و 
ما نال اصحاب السقیفة مر / بدعوی تراث بل بأمرترات» که این درست است و ترجمه براین اساس صورت 


گرفت. (ن.) 


۰ دعبل خزاعی SN‏ 


همچنین آیاتی از قرآن که در فضیلت او و ایثارش به قُوتِ [ضروری]اش در تنگدستی‌ها 
نازل شده است و تلاوت می‌ شود . 

و خصلت‌های درخشانی که به سبب پیشتازی‌اش درآن‌هاء مناقبی را برای او فراهم آورده 
است که دراو بدیع و بی همانند بود. 


این قصیده ۱۲۱ بیت دارد [که همه آن در آعیان الشیعه: ۴۱۸/۶ ذکر شده است]. 
ل ی 7 ر ر اع 


پی‌نامة شعر 
گزیده‌ای از سخنان بزرگان اهل ستّت 
۱. ابوالفرج (الأغانی: ۲۹/۱۸ [۱۳۲/۲۰ و۱۶۲ گوید: «اين قصیدء دعبل: 
این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تهی گشته‌اند و منزلگاه وخی است که 
عرصه‌هايش [ویران و] خالی ا زآب و گیاه و ساکنان است ۰ 
ازنمونه‌های نیکوی شعر و از مدیحه‌های والا در بار اهل بیت لبیل است که دعبل آن را 
برای علی بن موسی الّضا :در خراسان. سرود. خود گوید: «برعلی بن موسی الرضا ید درآمدم. 
به من فرمود: "یکی از شعرهای تازه‌ات را برایم بخوان!" برای او خواندم: 
این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تهی گشته‌اند و منزلگاه وخی است که 
عرصه‌هایش [ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است. 
تا به این بیت رسیدم: 
اگر خونی ازآنان ریخته شود. به سوی قاتل» دستانی درازکنند که از[قصاص وا 
خون خواهی» ناگشاده و کوتاه است. 
چندان گریست که بیهوش گشت و خدمتکاری که کنارسرایشان بود. به من اشاره 
نمود که سکوت کنم؛ ومن سکوت کردم. امام مّتی درنگ نمود وسپس مرا فرمود:"دوباره 
بخوان!" من شعررا ازسرگرفتم تا بازبه همان بیت رسیدم. به اوهمان حال دست داد که 


دربارنخست. دست داده بود. خدمتکاری که کنارسرایشان بود» به من اشاره نمود که 


۱ این بیت سی‌ام ازآن قصیده است که قصیده با آن شهرت يافته است. 


(FY) 


۵1/۲ 


(۴۹۸) 


2۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 
سکوت کنم؛ و من سکوت کردم. پس امام قدری درنگ کرده؛ به من فرمود:"دیگربار 
بخوان!" من شعررا از سرگرفتم تا به پایان بردم. سه باربه من فرمود:" نیکوسرودی!" سپس 
فرمان داد تاده هزاردرهم که به نام خود وی ضرب شده بود» به من دهند؛ واین پاداشی بود 
که تاآن هنگام» به کسی داده نشده بود. نیزبه کسانی‌که درخانه‌اش بودند فرمان داد تا 
جامه‌های گرانبهای بسیاربه من دهند که خدمتکار آن را به من داد. پس به عراق روی 
کردم و هردرهم ازآن پاداش را به ده درهم فروختم؛ وآن را شیعیان از من خریدند. بدین 
سان» صد هزار درهم برایم فراهم آمد؛ واین نخستین مالی بود که گردآوردم.» 
ابن‌مهرویه از خدّیفه بن محمد حدیث نموده که دعبل به وی گفت که ازرضا اند 
جامه‌ای هدیه خواسته که ایشان آن را پوشیده باشد تا وی درکفنش قراردهد. پس امام 
ردایی راکه دربرداشت. ازتن درآورد وبه وی عطا فرمود. این خبربه مردم قم رسید؛ پس 
ازاو خواستند که آن را به سی هزاردرهم به آنان بفروشد؛ اما وی نپذیرفت. سپس در 
مسیرش بروی درآمدند وآن را به غصب ازوی ستاندند واوراگفتند: «اگرخواهی آن مال 
ایی کی ختین کی وگرنه» خود بهتردانی.» دعبل به آنان گفت: «به خداسوگند! 
همانا من آن را به میل خویش به شما نمی‌دهم؛ ومال غصب نیزشما را سود نبخشد. از 
شما نزد رضا اڊ شکایت خواهم بُرد.» پس با وی سازش نمودند که سی هزار درهم 
ویک آستین ازآستر آن ردا را به وی دهند. اونیزبه این راضی گشت. پس یک آستر به وی 
دادند که درکفنش نهاده بود. 
چنان که گویند. وی قصید: 
این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تهی گشته‌اند و منزلگاه وحی است که 
عرصه‌هایش [ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است. 


را برجامه‌ای نوشت ودرآن مُحرم گشت و دستور داد تا آن را در کفنش گذارند.۲» 


۱. بنگرید به: معاهد الّنصیص:۲۰۵/۱ [1۹۹/۲]؛ عیون آخبار الرضا: ص۲۸۰ [۲۹۶/۲]. 
۲. بنگرید به: معجم الادباء: ۴ /۱۹۶ [۱۰۳/۱۱]؛ معاهد التنصیص:۲۰۵/۱ [۲ /۱۹۹]؛و عصرالمأمون: ۳ /۲۵۵. 


۰ دعبل خزاعی Cal‏ 


نیزابوالفرج (الأغانی: ۳۹/۱۸ [۱۵۵/۲۰]) از دعبل روایت نموده است: «چون از خلیفه 
گریختم» شبی تنها درنیشابور به سربردم وهمان شب. برآن شدم که قصیده‌ای در بارۀ 
عبدالّه بن طاهربسازم. در همین اندیشه بودم -حال آن که در را برروی خویش بسته 
بودم ‏ که این صدا را شنیدم: «الشلام علیکم و رحمةاله! نجوا کن؛ خدایت رحمت 
کندا!) بدن من ازاین کلام به لرزه افتاد وحالتی بزرگ مرا دست داد. سپس به من گفت: 
(بیم نداشته باش؛ خدایت به سلامت دارد! من مردی از برادران تو ازجتیانم که دریمن 
سکونت دارم. کسی از عراقیان برما وارد شد واین قصید؛ تورا برای ما خواند: 

این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تهی گشته‌اند و منزلگاه وخی است که 
عرصه‌هایش [ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است. 

پس من خواستم تا آن راز خودت بشنوم.» قصیده را برایش خواندم واو گریست تا 
فروافتاد. سپس گفت: «خدایت رحمت کند! آیا تورا حدیثی نگویم که برنیتت بیفزاید 
وتورا در چنگزدن به مذهبت یاری نماید؟» گفتم: «آری.» گفت: «مذتی بود که نام 
جعفربن محمد یذ را می‌شنیدم. پس به مدینه روان شدم وازاوشنیدم که فرمود: "پدرم 
از پدرش, از جدّش روایت نمود که رسول خدا ی فرمود: علی و شیعیانش رستگارانند.*» 
سپس مرا وداع گفت تا بازگردد. به وی گفتم: «خدایت رحمت نماید! اگرصلاح می‌دانی» 
نامت رابه من بگو.» گفت: «من ظبیان بن عامرهستم.»» 

۲ ابواسحاق قیروانی حصری (د.۴۱۳) (زهرالآداب و ثمر الألباب: ۸۶/۱ [۱۳۴/۱]) گوید: 
«دعبل, اهل بیت 22 را فراوان مدح می‌گفت و به آنان بسیارتعضب می‌ورزید و درحقشان 
غلومی‌نمود. آن مرثیۀٌ مشهو رکه ازاشعارنیکوی اوبه شمارمی‌رود وبا این ابیات آغازمی‌گردد. 
ازاواست: 

این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تھی گشته‌اند و منزلگاه وحی است که 


عرصه‌هایش [ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است؛ 


۱. بنگرید به: معاهد الّنصیص:۲۰۵/۱. 


ar/Y 


(۴% 


SrA‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


منزلگاهی ازآنِ خاندان پیامبر خدا در«خیف» ازسرزمین «منی» و درخانۀ خدا و درعرفات 
و در جمرات؛ 

خانه‌های علی و حسین و جعفرو حمزه و سجٌاد صاحب آثار سجده بر پیشانی. 

[یاران!] اندکی درنگ کنید تا از خانه‌ای که اهلش کوچ کرده‌اند. بپرسیم: ا زآشناییاش با 


نمازو روزه. چه مدت گذشته است [و چندگاهی است که با آن بیگانه است]؟ 

کجایند آنان که غربتِ دوری از وطن در آفاق» گروه گروه و جدا از هم به هر سو پراکنده‌شان 
ساخته است؟ 

دوران و بیگانگان را به خاطر دوستی‌شان دوست می‌دارم و از خاندان و یاران مورد اعتمادم 
به خاطرشان دوری می‌جویم.» 

۳ حافظ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۴/۵ [۷۷/۶]) گفته است: «آن گاه. 
چون مأمون در خلافت استوار گشت ودینارها به نام خود ضرب نمود به گردآوری 
آثاردر فضیلت خاندان پیامبرروی آورد واز جملۀ آن چه در فضیلت ایشان به وی 
رسید» این سخن دعبل بود: 

این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تهی گشته‌اند و منزلگاه وحی است که 
عرصه‌هایش [ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است؛ 

منزلگاهی ازآنِ خاندان پیامبر خدا در«خیف» ازسرزمین «منی» و در خانۀ خدا و درعرفات 
و در جمرات. 

این سخن همچنان درسینه مآمون پیاپی یادآوری می شد تا آن که دعبل براووارد 
گشت. پس مأمون به وی گفت: «قصیده؛ تایه خویش را برایم بخوان؛ و تورا هیچ بیم 
نباشد و برای هر چه که در آن گفته‌ای» در امان خواهی بود. من خود؛ به آن آگاهم 
وآن را برایم روایت نموده‌اند؛ اما دوست می‌دارم تا آن را از دهان خودت بشنوم.» دعبل آن 
قصیده را برای مأمون خواند تا به این ابیات رسید: 

آیا نمی‌بینی که من ازسی سال پیش [تا امروزا. صبح و شام را پیوسته با حسرت می‌گذرانم؟ 


۱ ازاین جابه بعد را می‌توان دراین مآخذ یافت: الأغانی (۱۹۵/۲۰[۵۸/۱۸)؛ زهرالاداب (۸۶/۱ [۴/۱ ۱۳])؛ معاهد 
التنصیص ۲۰۵/۱ [1۹۸/۲])؛ والاتحاف «ص‌۱۶۵). 


۰ دعبل خزاعی ۹۳۵۲ 


فیء [وحق] آنان را تقسیم شده میان دیگران می‌بینم؛ در حالی که دستان ایشان از 


خاندان رسول‌خدا» جسمشان نحیف [و نزار] است؛ در حالی که آل‌زیاد» گردن‌هاشان 


اگر خونی از آنان ریخته شود به سوی قاتل» دستانی دراز کنند که از [قصاص وا 
خون خواهی. ناگشاده و کوتاه است . 
اگرامید به آن چه امروزیا فردا روی خواهد داد. نمی‌داشتند [چون ظهور و غلبهٌ حق]ء از 
فرط حسرت» نفس‌هایم به دنبال آنان بریده می‌شد [ بند می‌آمد]. 
آن کا مأمون چندان گریست که ریشش نمناک گشت واشک تا زیررگلویش روان شد. 
ودعبل نخستین کس بود که بر وی درمی‌آمد و واپسین کس بود که از نزدش بیرون می‌شد.» 
۴. ياقوت حَمّوی (معجم الادباء: ٠۹۶/۴‏ [۱۱۰-۲/۱۱]) گوید: «قصیده تایه دعبل در بارةٌ 
اهل بیت. از نیکوترین شعرها و والاترین مدح‌نامه‌ها است که آن را به نت علی بن 
موسی الرضا اند در خراسان سرود.» 
سپس ياقوت حدیث جامه وقصَّه آن را که یاد شد. آورده. گفته است: «گویند که دعبل 
آن قصیده را برجامه‌ای نوشت ودرآن مُحرم گشت ووصیّت نمود که آن را در کفنش بگذارند. 
نسخه‌های این قصیده گوناگون است و در برخی از آن‌ها افزونی‌هایی است که گمان می‌رود 
شماری ازشیعیان آن ر پرساخته وبدان افزوده باشند.' مانسخه صحیح آن را می‌آوریم: 
این مدارس آیات [الآھی] است که از تلاوت تھی گشته‌اند 9 منزلگاه وحی است که 
عرصه‌هایش [ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است؛ 
منزلگاهی ازآن خاندان پیامبر خدا در«خیف» از سرزمین «منی » و در خانهة خدا و درعرفات 


و در جمرات؛ 


۱ درپایان پی‌نامۀ شعر خواهد آمد که این گمان گناه است وازحق. هیچ بی‌نیازی نیاورد. 


۱۳۵-۵۳/۲ 


)۵۰۱( 


۱۳۳/۲ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خانه‌های علی و حسین و جعفرو حمزه و سجٌاد صاحب آثار سجده بر پیشانی. 

خانه‌هایی که آتارآن با گذشت روگار وسال :مکو تفده بلکه شم ]آسیان سیاه پیشتاز 
درنبرد. آن رامحو و نابود ساخته است . 

[یاران !] اندکی درنگ کنید تا از خانه‌ای که اهلش کوچ کرده‌اند. بپرسیم: از آشنایی‌اش با 
نمازو روزه. جه مذت گذشته است [و چندگاهی است که با آن بیگانه است ]؟ 

کجایند آنان که غربتِ دوری از وطن در آفاق» گروه گروه و جدا از هم به هر سو پراکنده‌شان 
ساخته است؟ 

آنان چون بخواهند نسب خویش بیان کنند. میراث‌داران پیامبرند و آنان بهترین راهبران 
و بهترین حامیانند. 

و مردم در بارةٌ آنان جزرشک ورزنده و تکذیب کننده و دشمنی کینه ورزو خواهان انتقام نیستند. 
که هرگاه کشتگان «بدر» و «خیبر» و «حنین» را یاد کنند» اشک‌ها ریزند . 

[قبرهای خاندان پیامبر پراکنده‌اند؛] قبرهایی در کوفه و قبرهای دیگری در مدینه 
9 برخی در «فخ» که صلوات [و درود] من برآن‌ها باد! 

و قبری در بغداد ازآن تفسی پاکیزه است که خدای رحمان درغرفه‌های بهشت جایش دهد. 
و اما بلاها و مصیبت‌های سختی که با هیچ وصف دقیقی عمق اثرآن را بر جانم وصف 
نتوانم کرد 

تا روز قیامت ادامه خواهد یافت. مگرهنگامی که خداوند قیام‌کننده‌ای برانگیزد که غم 
واو هار از اجان ها ]ما انب 

جان‌هایی کنار دو نهر در سرزمین کربلا [به عرش خدا پرکشیدند ] که آرامگاهشان در 
ساحل فرات است. 

حوادث روزگارآنان را پراکنده ساخته است؛ پس برای ایشان خانه‌هایی با حجره‌هایی پر 
رفت و آمد نمی‌بینی 

مگر گروهی ازآنان که در مدینه‌اند و هميشۀ روزگار بر اثر سختی ها لاغرو نزارند؛ 

که دیدارکنندگان کمی دارند. مگر برخی دیدارکنندگان از کفتارها و عقاب‌ها و کرکس‌ها 
[پس از شهادت]. 


۱. درمتن» «کما تری لهم غقرة» آمده» ولی دربسیاری مصادر از جمله بحارالانواں «فما تری...» درج شده که این 


درست‌تراست وترجمه براین پایه صورت گرفت. (ن.) 


۰ دعبل خزاعی SEN‏ 


آنان را درهرزمان. خفتنی است در گورهایی پراکنده در اطراف زمین . 

درحالی که پیش‌تر. در حجاز و میان مردم آن» ازایشان قهرمانانی بود که درمیان سران 
انتخاب می‌شدند. 

که حمایت آنان مردم را از سختی‌های روزگار بر کنار می‌داشت؛ پس شعلهٌ آتش‌های 
برافروخته آنان را فرانمی‌گرفت. 

و چون برلشکری یورش می‌آوردند. [دلاوران لشکر و] آتش‌افروزان جنگ و مرگ [از بیم 
آنان] درپس نیزه‌ها پناه می‌گرفتند. 

و اگرروزی درمقام تفاخر برآیند. محمد و جبرتیل و فرقان دارای سوره‌ها را به ميان می‌آورند. 
زاغ لاک از سر من به اظ خاندان بای ده بداو جاک انان بآ هگا 
که [برزمین] زندگی کنند [و برای همیشه] محبوب‌ها و کسان مورد اعتماد من هستند. 
آنان را برای هدایت و صلاح کار خویش برگزیدم؛ چرا که آنان در هر حال» برگزیده برگزیدگان هستند. 
بار خدایا! مرا در این باورم» آروشن‌بینی و] بصیرت بیفزا و بارخدایا! محیّت ایشان را بر 
حسناتم بیفزای! 

جانم فدای پیر و جوانتان باد که سختی کشیدگان را از بند برهانید و دیه‌ها [و دين 
مدیونان] را به عهده گیرید! 

خویشاوندان دورم را به خاطردوستی‌تان دوست می‌دارم و از خانواده و دخترانم دوری می‌کنم. 
از بیم دشمن ناموافق و معاند اهل حق» [گاهی] دوستی شما را پنهان می‌دارم. ۵۰0 
روزگار با شش گرداگرد مرا فراگرفته و [تنها] پس از مرگ. آسودگی و امان را امید دارم. 

آیا نمی‌بینی که من ازسی سال پیش [تا امروزا. صبح و شام را پیوسته با حسرت می‌گذرانم؟ 
فیء [وحق] آنان را تقسیم شده میان دیگران می‌بینم؛ در حالی که دستان ایشان از 
حقشان تھی است. 

کا ان سول کر سا فف یت اس رخا که سا کن عاهان 
کلفت [و فریه] است. 

[سرگردان] است. 

اگرخونی ازآنان ريخته شود. به سوی قانل. دستانی دراز کنند که از[قصاص و خون خواهی, 
ناگشاده و کوتاه است. 


۵۵/۲ 


غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


اگرامید به آن چه امروز یا فردا روی خواهد داد. نمی‌داشتند [چون ظهور و غلبۀ حق]ء از 
فرط حسرت» نفس‌هایم به دنبال آنان بریده می شد [و بند می‌آمد]. 

خروج و شوریدن امامی [علیه باطل] واقع خواهد شد که بی‌تردید خروج خواهد کرد و به 
نام خداو همراه با خیر و برکت. قیام خواهد نمود؛ 

و میان ماء هرحق و باطلی را جدا و روشن خواهد ساخت و بر نیک و بد کارهاء پاداش 
و کیفر خواهد داد. 

باتلاش بسیارازجدل باآنان [-منکرن ایت اهل بیت] خودداری خواهم کرد. [دردها 
و[ اشک‌هایی که تا کنون [از آنان] به من رسید ۵» مرا بس است :۲ 

ای دل! خوش باش و تو را مژده باد که آن چه آمدنی است [چون قیام امام] دور نیست. 
اگر خدای رحمان آن رویداد [ظهور] را به روزگار من نزدیک کند و با طولانی شدن 
[از همه دردهایم] شفا خواهم یافت و هیچ بلا و مصیبتی برای خویش باقی نخواهد 
گذاشت و شمشیر و نیزه‌ام ر از خون دشمنان سیراب خواهم ساخت. 

[با پند دادن مردم نالایق] گویی در تلاش برای جا به جاکردن خورشید از جایگاهش 
هستم و می‌خواهم صدایم را به سنگ‌های خارا برسانم. 

آنان یا دانایانی هستند که از دانش خویش سود نمی‌برند و يا معاندانی که همراه با 
هواهای نفسانی و شک و شبهه‌ها. به این سو و آن سو متمایل می‌شوند. 

و گلویم در حرکت است» بمیرم. 

تو گویی فراخی سینه‌ام تنگ شده است» از شدات تفس‌های بلند و آهی که در بر گرفته است .» 


۵. شیخ الاسلام ابواسحاق حمونی ‏ شرح حال وی درهمین کتاب (۱۲۳/۱) 
گذشت. -ازاحمد بن زیاد» از دعبل خزاعی» با ذکرسند آورده است: «این قصیده را 


۱ مصرع دوم بیت» «ویجزی على التعماء والتقمات» است. ترجمة پیشنهادی ما چندان با واژگان این مصراع» 
۲ دربرخی از منابع» چون بحارالانوار پیش ازاین بیت. بیتی است که درآن از منکران اهل بیت یاد شده است. 
پس مرجع ضمیردر«جدالهم» دراین بیت. همان منکران دربیت پیشین است.(ن.) 


۰ دعبل خزاعی SS‏ 


این مدارس آیات [الاهی] است که از تلاوت تهی گشته‌اند ومنزلگاه وحی است که عرصه‌هایش 
[ویران و] خالی ازآب وگیاه و ساکنان است. 


رضا به من فرمود: «آیا دوبیت به قصیده‌ات نبفزایم ؟» گفتم: «آری؛ ای پسررسول 
خدا!» فرمود: 

و قبری در طوس جای دارد. وه چه مصیبتی که پیوسته و به اصرارآه از نهاد برمی‌آورد!! 
و تا روزقيامت ادامه خواهد یافت. مگرهنگامی که خداوند قیام‌کننده‌ای برانگیزد که غم 
وآندوه‌هارا از اجان هان ]اراي 

سپس باقی‌ماندۀ قصیده را خواندم تا بدین جا رسیدم: 
خروج و شوریدن امامی [علیه باطل] بی تردید رخ خواهد داد که به نام خدا و همراه با خیر 
و برکت» قیام خواهد نمود؛ 


رضا سخت گریست وفرمود: «ای دعبل ! جبرئیل به زبان توسخن گفته است. آیا می‌دانی 
این امام کیست؟» گفتم: «نه؛ اما شنیده‌ام که ازشما امامی برمی خیزد که زمین را ازعدل وداد 
می‌آکتد.» فرمود: «امام پس ازمن» پسرم محمد است؛ وپس از محمد پسرش علی؛ ویس از 
را انتظارمی‌کشند ودرزمان ظهورش. اورا فرمان می‌برند. پس زمین را ازعدل وداد لبریزمی‌کند. 
همان سان که ازستم وبیداد سرشارشده است. اما این که چه زمان ظهورنماید. [همچون] 
خبردادن ازرستاخیزاست. همانا پدرم» ازیدرانش. از رسول خدا اټ روایت نمود که فرموده 
است:"مَّل اوهمچون مَل رستاخیزاست که برشما فرانمی‌رسد. مگرناگهانی.*»» 
این حدیث از شبراوی نیز خواهد آمد. 
۱. درمتن» مصرع دوم این گونه آمده است: «ألخت بها الا حشاء بالزفرات» که معنای روشنی ندارد؛ ولی در بیشتر 
نسخه‌هاء مصرع دوم این سان درج شده است: «ألخت على الأحشاء بالزفرات» که درست تر به نظرمی‌رسد 
وترجمه برهمین اساس صورت گرفت . (0.) 


۲ امام ا آن دو بیت را پس ازاین سخن دعبل افزود: وقبری دربغداد ازآن تفْسی پاکیزه است که خدای رحمان 
درغرفه‌ها[ی بهشت] جایش دهد. 


)۵۰۳( 


۵۶/۲ 


)۵۰۴( 


SORA‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


۶. ابوسالم فان طلحه شافعی (د.۶۵۲) (مطالب الشوول: ص‌۸۵) گفته است: «دعبل 
گفت: «چون قصيدة مدارس آیات را سرودم» با آن ابوالحسن علی بن موسی الرّضا را نّت 
نمودم که در خراسان ولی‌عهد مأمون بود. پس مأمون مرا فراخواند و از حالم پرسید 
و سپس گفت: "ای دعبل! قصيده مدارش آیاتِ خلت من تلاوة را برایم بخوان!" گفتم: "ای 
فراخوان!* چندی گذشت که وی حاضرشد. مأمون به ایشان گفت:" ای ابوالحسن! از 
دعبل خواستم که مدارش آیاتِ خلت من تلاوة را بخواند واو گفت که آن را نمی‌شناسد!" 
ابوالحسن به من فرمود: "ای دعبل! آن را برای امیرالممنین بخوان." من خواندن آن را آغاز 
کردم. مأمون آن را پسندید وفرمان داد تا پنجاه هزار درهم به من دهند. ابوالحسن الرضا 
نیزنزدیک به همین پاداش را به من داد. گفتم: "ای سرورم! اگرصلاح می‌دانی» یکی از 
جامه‌هایت را به من ببخش تا کفنم باشد." فرمود: آری." سپس به من پیراهنی داد که 
آن را فراوان پوشیده بود؛ و نیزدستمالی ظریف به من بخشید؛ و مرا فرمود: "این را نگهداری 
کن؛ که مايه حفظ تواست.* 

آن گاه. ذوالزیاستین ابوالعباس فضل بن سهل» وزیرمآمون» به من صله داد و بریک 
یابوی زرد خراسانی سوارم نمود. درروزی بارانی» من با وی همراه بودم و اوبارانی‌ای ازابریشم 
وشنلی کلاه‌داربرتن داشت. فرمان داد تا آن را به من دهند و خود جامه‌ای تازه خواست 
و پوشید و گفت:"جزاین نیست که آن جامۀ پوشیده شده را به توبخشیدم. چرا که 
بهترین این دو بارانی است." بعد ازآن» خواستند تا آن را هشتاد دیناراز من بخرند؛ ولی 
دلم به فروش آن راضی نشد. 

آن گاه» برای بازگشت به سوی عراق روی نمودم. در راه. کردها راه را برما گرفتند 
واموال ما را ربودند. آن روز روزی بارانی بود؛ و من با پیراهنی کهنه ودرتنگنایی سخت» 


در میان همه آن چه از دست داده بودم؛ برآن پیراهن و دستمال اندوه می خوردم و در 


۰ دعبل خزاعی SAN‏ 


سخن سرورم» رضاء اندیشه می‌نمودم. در این حال» یکی از راهزنان گرد برمن برگذشت 
که برهمان اسب زردی سوار بود که ذوالزیاستین به من بخشیده بود؛ و همان بارانی 
را برتن داشت. او نزدیک من ایستاد تا یارانش نزد وی گردآیند؛ و دراین حال. چنین 
می‌خواند: «مدارش آیاتِ خلت من تلاوة» ومی‌گریست. چون این را دیدم» در شگفت شدم 
که دزدی از کردها. شیعه است. پس درآن پیراهن و دستمال طمع نمودم و گفتم: سرورم! 
این قصیده ازآن کیست؟" گفت: "وای برتوا چه کارت با آن؟" گفتم: "مرا دراین سببی 
هست که تورا خواهم گفت." گفت:" این قصیده به نام سراینده‌اش» مشهورترا زآن است 
که مجهول بماند!" گفتم: او کیست؟" گفت:"دعبل بن علی خزاعی» شاعرآل محمد 
که خدایش جزای خیردهد!" به او گفتم:" سرورم! به خدا سوگند! من دعبل هستم واین 
قصیده ازآن من است.؟» تا پایان ماجرا -» 
نیزابوسالم (مطالب الشؤول: ص ۸۶) پس ازبیان این ماجراگفته است: «پس به این 
افتخاربنگرکه چه با شکوه وچه ارجمند است. برخی ازخوانندگان این کتاب که بدین 
ماجرا آگاه می‌گردند» می‌خواهند این ابیات معروف به مدارس آیات را بدانند وبه آگاهی 
ازآن میل می‌یابند؛ واگرمن ازذکرآن سرباززنم» یا مرا متهم می‌کنند که ازآن خبرنداشته‌ام 
ویا می‌گویند که نمی‌دانسته‌ام مردم به آگاهی ازاین قصیده میل دارند. پس خوش دارم تا 
به برخی از جان‌ها آرامش راه دهم ونیزاین کاستی را که به برخی ازگمان‌ها منتهی 
می‌شود. از خود بزدایم. پس» ازآن قصیده. مقداری را که مناسب این مقام است. می‌آورم: 
منزلگاه یاران در عرفات را به یاد آوردم و سرشک دیده را همراه غم و اندوه روان ساختم. 
[دیدن] آثار دیار یار که اکنون از آنان تهی و سرزمینی ناهموار گشته. دستاویز صبرم را 
شکست و عشق مرا بشورانید. 


[ویران و] خالی ا زآب و گیاه و ساکنان است. 


[یعنی | منزلگاهی از آن خاندان پیامبر خدا در «خیف» از سرزمین «منی» و در خانه خدا 


و عرفات و در جمرات؛ 


)۵۰۵( 


۱۳۵۷/۳۲ 


)۵۰۶( 


۱۳۵۹۸۳۹/۲ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


خانه‌های علی و حسین و جعفرو حمزه و سجَاد صاحب آثار سجده بر پیشانی .! 

خانه‌هایی که آثارآن به سبب گذشت روزگار و سال. محو نشده؛ بلکه [شم] جور و ستم 
دشمن» آن را محو و نابود ساخته است. 

خانه عبدالله آبن‌عبّاس] و برادرش فضل» فرزندان [معنوی] رسول خداء صاحب دعاها 
[ی مستجاب]. 

خانه‌هایی که جای نماز و تقوی و روزه و و پاکیزگی [روح] و نیکی‌ها بود. 

خانه‌هایی که جبرئیل امین ازسوی خداوند. همراه با سلام و پاکی‌ها. به آن‌ها درون می‌شد. 
خانه‌هایی که جایگاه وحی الاهی و گنجینه دانش او بود و شاهراه هدایت با مسیرهای روشن . 
اھا ہے که وی الاک ها ادان وه هام دارو ا مت اس رتا 
خدا] فرود می‌آمد. 

کا ان که خریک :دور ایی ادراتاق کرو راکد دهان که ری ؟ 

آنان چون بخواهند خود را معزفی کنند. به عنوان میراث‌داران پیامبرء شناخته شوند 
و بهترین سروران و حامیان [امتآند. 

هنگام قحطی. در هرمناسبت و اجتماعی, مردمان را بسیار اطعام می‌کردند. آنان به 
فضیلت و برتری و برکت » شرافت داده شده‌اند. 

کر تکار ابا ایام وتام نان با غا ترا نکی خد او ا امان را یی تیه 
آنان پیشوایانی هستند نماد عدل که ازعمل و رفتارشان پیروی باید کرد؛ و ازلغزش 
و افتادن به خطاها ایمنند. 

بار پروردگارا! هدایت دل و بصیرت جانم را افزون ساز و بار پروردگارا! محبّت آنان را بر 
حسناتم بیفزای ! 

خاند‌های رسول خدا [ویران و خالی آزساکان گشخه و خان وریادم آباد گشید است: 
خاندان رسول خداء بر گردن‌هاشان» غل و زنجیر افکنده شده در حالی که آل‌زیاد. 
گردن‌هاشان کلفت [و فربه] است. 


خاندان رسول خداء از گلوهاشان خون می‌ریزد و آل‌زیاد [جشن گرفته و] حجله‌ها را آذین بسته‌اند. 


۱. تعالبی درثمارالقلوب(دص۲۹۱[)۲۳۳ شماره: ۴۳۹] دو بیت ازاین قصیده را آورده؛ یکی «مدارس آیات ...» 
ودیگری این بیت. سپس گفته است: «به هریک از[این دو] علی بن حسین بن علی ال وعلی بن عبداله 
پینه‌هایی شبیه پینه‌های [زانوی] شترنقش بسته بود. 


۰ دعبل خزاعی ۹۲۳۱ 


خاندان رسول خداء حَرّمشان به اسارت برده می شود و آل زیاد راهشان بازو درامنیّت [کامل]اند. 
آل زیاد در کاخ‌ها [آسوده و] در مصونیتند و خاندان رسول خدا در بیابان‌ها[سرگردان ] هستند. 
ام خان وا وا ان ع اا ما بر فا اا که اسوق تسه مها 
یود بوره 

دل و جانم درزمان حیات» به شما ایمان آورده است و من به امان [ازعذاب] پس ازمرگ 


اميد بسته‌ام.» 


۷ گی الین سبط ابن‌جوزی حنفی (د.۶۵۴) 5 خواض اا ص۱۳۰ [ص ۲۲۷]) 
پیست ونه بیت ازاین قصیده را آورده که برخی ازابیات آن را حموی در معجم لأباء یاد نکرده 
است. در حاشية تذکره نیزاین قصیده ا زآغاز تا مدارس آیات آورده شده است. 

۸. صلاح‌الذین صفدی (۷۶۴.3) «الوافی بالوفیات: ۱۵۶/۱ [۱۴/۱۴]) طریق روایت 
این قصیده را از عبیدالله' بن جخجخ نحوی» از محمد بن جعفربن لنکک ابوالحسن 
بصری نحوی » ازابوحسین عبّادانی» از برادرش» از دعبل ذکرنموده است. همین طریق را 
جلال‌الڈين سیوطی (بغية الوعاة: ص۴٩‏ [۲۱۹/۱]) ياد کرده است. 

4 شبراوی شافعی (د.۱۱۷۲) (الإتحاف بحت الأشراف: ص۱۶۵ از هَرّوى روايت نموده 
که از دعبل شنیده است: «چون قصیدهُ خود با این آغاز: 


عرصه‌هایش [ویران و] خالی ازآب و گیاه و ساکنان است. 


را برای مولایم رضا خواندم و به این ابیات رسیدم: 
خروج و شوریدن امامی [علیه باطل] واقع خواهد شد که بی‌تردید خروج خواهد کرد و به 
نام خدا و همراه با خیرو برکت قیام خواهد نمود؛ 
و میان ماء هرحق و باطلی را جدا و روشن خواهد ساخت و بر نیک و بد کارهاء پاداش 
و کیفر خواهد داد. 

رضا اند سخت گریست و سپس سرش را روبه من بلند نمود وفرمود: «ای خزاعی! 


۱. ياقوت موی گوید:«وی ثقه است وکتابتش صحیح باشد.» 


)۵۰۷( 


۳۵4/۲ 


)۵۰۸( 


SOM‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


وجه زمان قیام می‌نماید ؟» گفتم: (نه؛ سرورمن! تنها شنیده‌ام که ازشما امامی قیام 


می‌کند.» تا پایان آن چه از حموئی گذشت.-» 


نیزشبراوی «الاتحاف بحت الأشراف: ص۱۶۱) از طبری در کتابش» از ابوضلّت هَرّوی 
نقل نموده است: «دعبل خزاعی در مرو برعلی بن موسی الضا درآمد وگفت: «ای پسر 
رسول خدا! من در بارةٌ شما اهل بیت قصیده‌ای سروده‌ام وبا خویش پیمان بسته‌ام که 
آن را برای کسی پیش از شما نخوانم؛ و دوست می‌دارم که آن را از من بشنوی.» علی 
الَضا به وی فرمود: «آن را بخوان!» دعبل چنین خواند: 
منزلگاه پاران در عرفات را به یاد آوردم و سرشک دیده را همراه غم و اندوه روان ساختم. 
[دیدن] آثار دیار یار که اکنون از آنان تهی و سرزمینی ناهموار گشته. دستاویز صبرم را 
شکست و عشق مرا بشورانید. 
مدارس آیاتی [الاهی] که از تلاوت تهی گشته‌اند و محل فرود وحی است که عرصه‌هایش 
[ویران و] خالی از آب و گیاه و ساکنان است. 
[یعنی] منزلگاهی از آنِ خاندان پیامبر خدا در«خیف» از سرزمین «منی» و در خانۀ خدا 
و عرفات و در جمرات؛ 
خانه‌های علی و حسین و جعفرو حمزه و سجٌاد صاحب آثار سجده بر پیشانی. 
خانه‌های عبدالّه [بن‌عبّاس] و برادرش فضل که در خلوت‌ها همراز رسول خدا بود. 
خانه‌هایی که جای نماز و تقوی و روزه و و پاکیزگی [روح] و نیکی‌ها بود. 
خانه‌هایی‌که جبرئیل امین ازسوی خداوند. برای آموزش [اسرارالاهی] و [آوردن] رحمت‌هاء 
درآن‌ها درون می‌شد. 
خانه‌هایی که جایگاه وحی الاهی و گنجینه دانش او بود و شاهراه هدایت با مسیرهای روشن . 
[یاران!] اندکی درنگ کنید تا از خانه‌ای که اهلش کوچ کرده‌اند بپرسیم: از آشنایی‌اش با 


نمازو روزه» چه مدت گذشته است [و چندگاهی است که با آن بیگانه است]؟ 


۳۹ بنگرید به: صدوق: عیون اخبارالتضا: ص۳۷۰ [۲/ ۲۹۶ ]؛ همو: کمال‌الذین وتمام النعمة: ص۳۷۲: وطبرسی: 
اعلام الوری بأعلام الهدی: ص۱۹۲ [ص‌۳۱۸]. 


۰ دعبل خزاعی ۹۵ 


کجایند آنان که غربت دوری از وطن در آفاق. گروه گروه و جدا از هم به هر سو پراکنده‌شان 
ساخته است؟ 

[هر گونه سرنوشت و] قضای الاهی را به خاطر دوستی آنان. دوست می‌دارم و به خاطر 
آنان [اگر لازم شود. حتّی] از خانواده و کسان مورد اعتمادم کناره‌گیری می‌کنم. 

آنان چون بخواهند نسب خویش بیان کنند. میراث‌داران پیامبرند و آنان بهترین راهبران 
و بهترین حامیانند. 

هنگام قحطی, در هر مناسبت و اجتماعی. مردمان را بسیار اطعام می‌کردند. آنان به 
فضیلت و برتری و برکت» شرافت داده شده‌اند. 

آنان پیشوایانی هستند نماد عدل که از عمل و رفتارشان پیروی باید کرد؛ و از لغزش 
و افتادن به خطاها ایمنند. 

بار پروردگارا! هدایت دل و بصیرت جانم را افزون ساز و بار پروردگارا! محبّت آنان را بر 
حسناتم بیفزای! 

دل و جانم درزمان حیات» به شما ایمان آورده است و من به امان [ازعذاب] پس امرگ 
امید بسته‌ام. 

آیا نمی‌بینی که من ازسی سال پیش [تا امروزا. صبح و شام را پیوسته با حسرت می‌گذرانم؟ 
فرع اا ان رام هه سای دنگان خی درخالن که وان هان اوسففان 
تھی است. 

اگرخونی ازآنان ريخته شود. به سوی قانل. دستانی دراز کنند که از[قصاص و خون خواهی, 
ناگشاده و کوتاه است. 

ادان سول دا مان تیش ووا اسک در کال کل تاکن ساعان 
کلفت [و فریه] است. 

تا هنگامی که کوکب و ستاره‌ای از افق سرزند و [موَذْنِ] فریادگر نیکی‌ها به نماز دعوت 
کند. بر آنان خواهم گریست. 

و نیزتا هنگامی که خورشید طلوع کند و غروبش فرا رسد. درشب و بامدادان, برآنان گریه 
خواهم کرد. 

خایف‌های رول کا آویران اکال ار اکان ندادن و آل راد در ھا مرت کن کر 


آل زیاد در کاخ‌ها [آسوده و] در مصونیتند و خاندان رسول خدا در بیابان‌ها [سرگردان] هستند. 


)۵۰٩( 


۲۵۴۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


اگرامید به آن چه امروزیا فردا روی خواهد داد. نمی‌داشتند [چون ظهور و غلبهٌ حق]ء از 
فرط حسرت» نفس‌هایم به دنبال آنان بریده می شد [و بند می‌آمد]. 

خروج و شوریدن امامی [علیه باطل] واقع خواهد شد که بی‌تردید خروج خواهد کرد و به 
نام خداو همراه با خير و برکت. قیام خواهد نمود؛ 

و میان ماء حق را از باطل جدا و روشن خواهد ساخت و برنیک و بد کارهاء پاداش و کیفر 


خواهد داد. 
ای دل! خوش باش و تو را مژده باد که آن چه آمدنی است [چون قیام امام.] دور نیست . 
وآن» قصیده‌ای است بلند که صد وبیست بیت دارد. چون دعبل از خواندن آن 
فارغ شد» ابوالحسن الضا برخاست وفرمود: «اين جای را ترک مکن!» سپس کیسه‌ای که 
درآن صد دیناربود» برای وی فرستاد وازاوعذرخواست. دعبل آن را بازگرداند وگفت: «به 
خدا سوگند! من برای این نیامدم؛ بلکه تنها آمدم تا بروی سلام دهم وازنگریستن به 
چهرهُ مبارکش تبرک جویم. مرا نیازی نیست؛ پس آگرصلاح می‌داند. از جامه‌های خویش 
چیزی به من عطا فرماید تا بدان تبرک یابم؛ که آن برای من دوست داشتنی‌تراست.» پس 
رضا ردایی ازابریشم به وی عطا نمود وکیسۀ دیناررا نیزبازگرداند وبه غلام فرمود: «به او 
بگو: آن را بگیروبازمگردان؛ زیرا به زودی به آن بس نیا زخواهی داشت.» سپس دعبل 
کیسه وردا را گرفت. تا پایان حکایت دزدان که یاد شد. -» 
۷ کا ی وتو سا ص۱۵۳ [ص:۱۳۱]) همه آن چه را که از شبراوی گذشت» عيناً 
آورده است . 
بسیاری [از بزرگان شیعه] اصل قصیده و ماجرای ردا و دزدان را آورده‌اند که گفتار 
را با ذکرسخنانشان درازا نمی‌بخشیم؛ بلکه تنها آن بخش را یاد می‌کنيم که درسخنان 
پیشین نیامده است. 


شيخ ماء صدوق. «عیون اخبارالضا: ص۳۶۸ [۲۹۴/۲])؛ و همورکمال‌الّین وتمام النعمه 


۰ دعبل خزاعی SSN‏ 


[ص ۳۷۶-۳۷۳ از موی روایت نموده که دعبل در مرو برابوالحسن الرضا اا درآمد و 
به او گفت: «ای پسررسول خدا! من دربارهٌ شما قصیده‌ای گفته‌ام و با خویش پیمان 
بسته‌ام که آن را پیش از شما برای کسی نخوانم.» آن حضرت ا فرمود: «آن را بخوان!» 
دعبل قصیده را خواند تا به این بیت رسید: 
فیء [وحق] آنان را تقسیم شده میان دیگران می‌بینم» در حالی که دستان ایشان از 
حقشان تھی است. 
ابوالحسن تلا سیگ و به او فرمود: «ای خزاعی! راست گفتی.» و چون دعبل به 
این بیت رسید: 
اگرخونی ازآنان ریخته شود. به سوی قانل. دستانی دراز کنند که از[قصاص و خون خواهی, 
کوتاه و ناتوانند. 
ابوالحسن اا دو کف دستش را برگرداند و فرمود: «آری؛ به خدا سوگند!.» وآن گاه 
که دعبل بدین جارسید: 
دردنیا و روزگار تلاش خود. [همواره] دربیم و هراس بودم؛ اما پس از مرگم امید امن و امان دارم . 
رضا فرمود: «خداوند در روز بیم بزرگ تر[= رستاخیز]ء تورا در امان دارد!» و چون بدین 
بیت رسید: 
و قبری در بغداد ازآنِ تفسی پاکیزه است که خدای رحمان درغرفه‌ها[ی بهشت] جایش دهد. 
رضا فرمود: «آیا به این قسمت دو بیت نیفزایمت تا قصیده‌ات با آن کمال یابد؟» 


دعبل گفت: «آری؛ ای پسررسول خدا!» آن حضرت اا فرمود: 
و قبری در طوس جای دارد. وه چه مصیبتی که با سوز در درون آتش برمی‌افروزد. 
وتا روز قيامت ادامه خواهد یافت. مگرهنگامی که خداوند قیام‌کننده‌ای برانگیزد که غم 
واکذوه‌ها راز اجان غاا مااي 
دعبل گفت: «ای پسررسول خدا! این قب رکه در طوس است» ازآن کیست؟» رضا 


فرمود: «قبرمن است؛ و چندان روزو شب نخواهد گذشت که طوس محل رفت وآمد 


(۵1) 


۳41/۲ 


(A 


۳۶/۳/۲ 


۳۸۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


شیعیان و زائران من گردد. هلا که هرکس مرا در غربتم به طوس زیارت نماید. در روز 
قیامت. در جایگاه من است وآمرزیده خواهد شد.» سپس رضا اا برخاست و به دعبل 


فرمان داد تا درجای خویش باقی بماند. 


سپس صدوق ماجرای ردا و دزدان راياد کرده وگفته است: «دعبل کنیزی واشت 
که نزد وی گرامی بود. پس چشم‌دردی سخت گرفت و طبیبان بروی درآمدند و به او 
نگریستند وگفتند: «چشم راست اونابینا شده و مارا برای آن تدبیری نیست؛ اما چشم 
چپش را مداوا می‌کنیم وبا همه توان می‌کوشیم وامید داریم که سلامت یابد.» دعبل از 
این پیشامد سخت اندوهگین شد وبرآن کنیز بسیاربی‌تابی نمود. سپس به پاد آورد که 
تکه‌ای ازآن ردا را با خود دارد. پس آن را بردو چشم کنی زکشید وبا پاره‌ای ازآن» ا زآغاز 
شب» چشمان او را بست. صبحگاهان چشمان آن کنیزبه برکت ابوالحسن الرضا اد 
سالم‌تراز قبل گشت.» 
در مشکاة الأنا؛ و مؤجج الأحزان " روایت گشته که چون دعبل قصیده‌اش را بر رضا اند 
خواند وبا این سخنش از حجت -عجل الله فرجه -یاد نمود: 
اگرامید به آن چه امروزیا فردا روی خواهد داد. نمی‌داشتند [چون ظهور و غلبهُ حقٌ]ء از 
فرط حسرت. نفس‌هایم به دنبال آنان بریده می‌شد [و بند می‌آمد]. 
ظهور امامی قیام‌کننده» بی‌تردید رخ خواهد داد که به نام خدا و همراه با خیر و برکت» 
قیام خواهد کرد. 
رضا اد دستش را برسرخویش نهاد و فروتنانه ایستاد و برای فرج او دعا نمود. 
نویسندء الذمعة الشاكبه [۳۶۵/۷] و جزاو این ماجرا را از المشکاة نقل نموده‌اند. 
قصیده تائیّه را به قلم بزرگان شیعه. چندین شرح است. از جمله: شرح علامۀ 
۱. این را طبرسی (اعلام الوری بأعلام الهدی: ص۱۹۱ [ص ۳۱۶])؛ و [زبلی (گشف العْمّه: ص۲۷۵ [۱۱۲/۳]) آوردهاند. 


۲ تألیف شيخ محقد بن عبدالجبار بحرانی. 


۳ تألیف شيخ عبدالضا بن محمد اوالی بحرانی. 


۰ دعبل خزاعی SON‏ 


حچت» سید نعمت اله جزایری (د.۱۱۱۲)؛ شرح علامةُ حخت. کمال‌الذین محمد بن 


محمد فسوی شیرازی؛ و شرح علامه حاج میرزا علی علیاری تبریزی (د.۱۳۲۷). 


آغاز این قصیده هیچ یک ازآن چه که ذک رکرده‌اند. نیست؛ بلکه آن با تغّلی 
[= اشعارعاشقانه] آغازمی‌شود که بیت نخستش چنین است: 
صدا در صدا افکندند و با نفس‌های سوزان به زاری پرداختند. مویه‌کنندگانی بی‌زبان که 
ان فتال «روضة الواعظین: ص۱۹۴ [۲۲۷/۱])؛ و ابن شهرآشوب «مناقب آل ابی‌طالب: ۳۹۴/۲ 
[۳۶۶/۲۳]) گفته‌اند: «روایت شده است که دعبل این قصیده را از مدارس آیات برای 
امام اند خواند. حال آن که این بیت سرآغاز قصیده نیست. به وی گفتند: «چرا قصیده 
را با مدارس آیات آغازنمودی ؟» گفت: «ازامام اذ شرم کردم که تشبیب (= ابیات تغّل) 
را رایش بخوانم؛ پس بخش مناقب را برخواندم.»» 
سرآغاز قصیده این بیت است: 
صدا در صدا افکندند و با نفس‌های سوزان به زاری پرداختند. مویه‌کنندگانی بی‌زبان که 
همه این قصیده را که صد و بیست بیت دارد» ازبلی «گشف العْمّه [۱۱۷-۱۱۲/۳])؛ قاضی 
(مجالس المومنین: ص۴۵۱ [۵۲۴-۵۷۲۰/۲])؛ علامه مجلسی (بحار الأنوار: ۷۵/۱۲ [۲۴۴/۴۹])؛ 
و زوزنی «ریاض الجته: روض؛ نخست) آورده‌اند و شبراوی [الاتحاف بحب الأشراف: ص۱۶۱] 
وشبلْنْجی [نورالابصان ص۳] چنان که گفتیم» براین شمارابیات تصریح نموده‌اند. پس 
از برخی گمان‌های گناه است این سخن حموی که پیش‌ترآوردیم: «نسخه‌های این 
قصیده گوناگون است و در برخی از آن‌هاء افزونی‌هایی است که گمان می‌رود شماری 


ازشیعیان آن ر پرساخته وبدان افزوده باشند. ما نسخة صحیح آن ر می‌آوریم.» خود 


)۵۱۲( 


۱۳۶۳/۲ 


)۵۱۲( 


SSO‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


وی (معجم البلدان [۳۱۶/۱]) قصیده را به گونه‌ای جزآن چه درمعجم ار ورد وتنهاآن را 
صحیح پنداشته» ذکرکرده است . بنگرید به: معجم الأداء:۰۳/۱۱[۲۸/۲]. مسعودی (مُروج 
الّهب:۳۲۷/۳[۲۳۹/۲]) و جزوی» بخشی از آن چه را که یاقوت در معجم البلدان آورده. 
ذکر کرده‌اند. سبط ابن‌جوزی حنفی (تذكرة خواض ۳ [ص ۲۲۷])؛ ابن طلحه (مطالب 
السوول [ص۸۶)؛ شبراوی در الاتحاف بحت الأشراف؛ و شاج درنورالأبصارافزونی‌هایی 
را آورده‌اند که درآن چه حموی صحیح پنداشته» یافت نگردد؛ وممکن تسف که همه 

ازآن جا که دانش به تدریج فرادست می‌آید. ممکن است که حموی درروزگاری که 
معجم الدباء را می‌نگاشته؛ به بیش ازآن چه که ذکرنموده دست نیافته باشد. سپس چون 
در دانش‌ها گشاده‌دست گشته» بخش دیگری ازآن قصیده نیزبرایش معلوم شده وآن را 
در معجم البلدان که پس ازمعجم الأدباء نوشته» آورده است. از همین رواست که در ايده 
مجلّدهای معجم البلدان» به معجم الدباء ارجاع می‌دهد. بنگرید به: معجم البلدان: ۴۵/۲ و 
۷ و۱۳۵ و ۱۸۶: ۱۱۷/۳ و ۲۲۸/۴۰۱۸۴ و ۱۸۷/۵ و ۱۷۷/۶:۲۸۹: و... .اما بدگمانی وی به 
شیعیان, اورا واداشته که هنگام تدوین شرح حال دعبل» آنان را به جعل متهم نماید. ما 
دراین گمان‌ورزی. حساب وی را برنمی‌رسیم؛ چرا که خداوند در کمین ایشان است و 


همو خوب دیدبان وحسابگری است. 


نام و نسب وی چنین است: ابوعلی /ابوجعفردعبل بن علی بن زین بن عثمان 
بن عبدالرَحمان بن عبدالله بن بدیل بن ورقاء بن عمروبن ربيعة بن عبدالعرّی بن ربيعة 
بن جزی بن عامربن مازن بن عدی بن عمروبن ربيعة خزاعی. 


۱. درالأغانی (۱۳۱/۲۰1۲۹/۸]) چنین آمده است: ابن‌سلیمان بن تمیم بن نهشل بن خداش بن خالد بن عبد بن 
دعبل بن انس بن خزيمة بن سلامان بن اسلم بن اقصی بن حارثة بن عمروبن عامربن مزيقيا. 


۰ دعبل خزاعی SSO‏ 


این نام و نسب را از این آثار برگرفتهایم: الفهرست نجاشی «ص۱۶ [ص۱۶۱])؛ تاریخ 
بغداد خطیب بغدادی (۳۸۲/۸)؛ الأمالی تألیف طوسی (ص۲۳۹ [ص۳۷۶])؛ تاريخ مدينة دمشق 
ابن‌عساکر(۲۲۷/۵ [۸۶/۶])؛ معجم الادباء حموی (۱۰۰/۱۷)- وی گوید: «(بیشینه برهمینند.) -؛ 


والاصابة ابن حجر(۱۴۱/۱). 


خاندان زین 

این خاندان. خانواده دانش وفضیلت وادب بوده است؛ هرچند ابن‌رشیق (العمده: 
۲ ۷ آن را به شعرمختص نموده است. از این خاندان» محذثان و شاعران 
برخاسته‌اند وسروری و شرافت درایشان به چشم می‌خورد. همۀ این فضل و فضیلت به 
برکت دعای پیامبرپاک‌نهاد برای جذ بزرگ آنان» بدیل بن ورقاء» بوده است که در روز 
فتح مکه عباس بن عبدالملب وی را در برابررسول خدا بک ایستانید و گفت: «ای 
رسول خدا! امروز روزی است که درآن» جماعتی را بزرگی بخشیدی. پس چگونه باشد 
حال داییات بدیل بن ورقاء که نگاهبان قبیلهٌ خویش است؟» پیامہر ٤اه‏ فرمود: «ای 
بدیل! ابروانت را نشان ده!» بدیل روبند را از ابروانش کنار زد وپوشه نیمه پایین صورتش 
را برداشت . رسول خدا 2 سیاهی‌ای در چهرةٌ وی دید؛ فرمود: «ای بدیل! سن توچقدر 
است ؟» گفت: ٩۷«‏ سال دارم؛ ای رسول خدا!» پیامب ا تبشم نمود و فرمود: «خداوند به 
زیبایی و سیه چردگیات بیفزاید و توو خاندانت را بهره‌مند نماید.» 

بنیادگذارشرافت والای این خاندان» قهرمان بزرگ» عبدالله بن بدیل بن ورقاء است 
که خود و دو برادرش, عبدالرحمان و محقد. سفیران رسول خدا ٤‏ به یمن بودند. چنان 
که در الزجال شیخ آمده است. نیزایشان و برادرشان عثمان از سواران جنگجوی مولای ما 
امیرالمومنین بودند که در صفین شهید شدند" و پنجمین برادرشان»نافع بن بدیل» در 
۱. بنگرید به: الأمالی شیخ: ص۲۳۹ [ص ۷۶ ۳]؛ و الاصابه: ۰۱۴۱/۱ 


با بنگرید به: وقعة صفین ابن‌مُزاجم: ص ۱۲۶ ص۴۵ ۲]؛ الخصال صدوق؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید: 
۱ [۹۶/۵]؛ و الاصابه: ۰۳۷۱/۳ 


(A1۴) 


۳۶/۲ 


)۵۱۵( 


۵۵۷۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


روزگار پیامب رة شهید گشت که ابن‌رواحه در سوگ وی چنین سروده است: 

خداوند نافع بن بدیل را رحمت کناد! همچون رحمت بر کسی که جويندهٌ ثواب جهاد است؛ 

همراه با شکیبایی و راستگویی. آن گاه که مردم پرگویی کنند. او [تنها] سخن استوار گوید." 

درشرافت این خاندان همین بس که پنج شهید درآن بوده‌اند که ازعنایت خداوند 

بهره داشته و با پسرعموی رسول خدا اة همراه بوده‌اند. عبدالله ازپیشگامان شحاعت 
ورزم‌آوران برجسته و به برترین مرتبه‌های ایمان آراسته بوده وزهری او را از زیرکان پنج‌گانه 
عرب شمرده؛ چنان که درالاصابه (۲۸۱/۱۷) آمده است. در نبرد صفین. امیرالممنین به 
وی فرمود: «براین سپاه حمله بیاور!» وی با بخش راست سپاه که همراهش بودند» بر 
ایشان حمله آورد؛ وآن روز دو شمشیرو دو زره داشت. پس پیشاپیش دیگران شمشیر 
می‌زد و می‌گفت: 

آراهی] جزشکیبایی و توگل و[به دست‌گرفتن] سپرو نیزه و شمشیری صیقلی, باقی نمانده است. 

آن گاه رفتن [به سوی دشمن] میان اوّلین گروه‌ها. همچون یورش شتران [تشنه] به 

سوی برکه‌های آبشخور. 
بودند» رسید. معاویه به آنان فرمان داد تا دربرابر عبدالله بن بدیل مقاومت ورزند 
وحبیب بن مَسلمٌ فهری را که درجناح چپ بود. پیغام فرستاد که با همه همراهانش 
برعبدالّه یورش آوزد. سپاهیان با یکدیگردرآویختند وآتش نبرد ميان دوطرف» جناح 
راست عراقیان وجناح چپ شامیان. سخت شعله‌ورشد. عبدالّه بن بدیل پیشاپیش 
دیگران» با شمشیربرآن سپاه می‌زد تا معاویه را ازمحل استقرار خویش برکند؛ وچنین 
بانگ 23 «انتقام خون عشمان!» ومراد وی کسی جزبرادرش عثمان نبود که کشته 
شده بود. معاویه ویارانش پنداشتند که مراد وی » عثمان بن عفان است. معاویه ازجای 


خود بسیارعقب نشست وباردوم وسوم به حبیب بن مسلمه پیغام فرستاد وازاویاری 


۱. بنگرید به: الاصابه: ۴۳/۳ ۵. 


۰ دعبل خزاعی 5۵۳۱ 


خواست و فریاد خواهی نمود. حبیب با جناح چپ معاویه. به جناح راست عراق 
سخت یورش آورد وآن را ازهم شکافت. چندان که با ابن‌بدیل تنها حدود صد تن از 
قاریان باقی ماندند که به یکدیگرتکیه دادند وازهم حمایت نمودند. ابن‌بدیل دردل 
آن سپاه فرورفت و عزم کشتن معاوبه نمود ودرصدد یافتن جای اوبرآمد وبه سویش 
رفت تا به اورسید. عبداله بن عامرنیزدرکنارمعاویه ایستاده بود. معاویه برمردم بانگ 
زد: «وای برشما! آگرازبه کاربستن سلاح ناتوانید. با سنگ بروی حمله آورید!» سپاهیان 
عبدالله را سنگباران نمودند تا وی را زخمی کردند واوفروافتاد. آن گاه» با شمشیرهایشان 
به جانب وی روی کرده» اورا کشتند. 
معاویه و عبدالّه بن عامرپیش آمدند تا کناراوایستادند. عبدالّه بن عامرعمامةُ 

خویش را بر صورت وی افکند و برايش رحمت خواست؛ و او از پیش با وی برادری 
ودوستی داشت. معاویه گفت: «چهره‌اش را باز کن!» عبدالله گفت: «نه؛ به خدا سوگندا 
تا آن گاه که جان درتن من است. نخواهم گذاشت که او مثله گردد.» معاویه گفت: 
«چهره‌اش را باز کن؛ که ما اورا مثله نمی‌کنیم ووی را به توبخشيديم .» ابن عامرروی اورا 
گشود ومعاویه گفت: «به پروردگار کعبه سوگند که این بزرگ آن جماعت بود. بارخدایا! 
مرا براشترنخعی واشعث کندی پیروز گردان! به خدا سوگندا مَتّل وی جزهمان که 
شاعر گوید. نیست: 

اگرجنگ. مرد جنگ را بگزد. او نیزآن را خواهد گزید. و اگرجنگ دربرابرش دامن به کمر 

زند» او نیز دامن به کمر خواهد زد. 

و آن گاه که مرگ به یک وجبی او رسد. باز از شرف و اعتبارش دفاع خواهد کرد تا [ازآن 

کاسته نشود و] پس نرود. 

چون شیر شرزه که ازشرف و اعتبارش دفاع نماید تا آن که تیرمرگ به او اصابت کند و بر 

خاک افتد.» 


۱ این شعراز حاتم طائی و جزء قصیده‌ای است که در دیوان وی «ص۱۲۱ [ص۴۹]) آمده است. بیت سوم درآن 


روایت نشده است. 


۳۶۵/۲ 


)۵۱۶( 


۲۵۵۲۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


سپس معاویه گفت: «حتّی زنان خزاعه نیزاگربتوانند» بامن می‌جنگند؛ چه رسد 
به مردانشان!" 


درحالی که عبدالله بن بدیل واپسین نفس‌ها را می‌کشید. اسود بن همان خزاعی بر 
وی برگذشت و به او گفت: «به خدا سوگند! کشته شدن توبرای من بس دشوار است. هلا 
که به خدا سوگند! اگر در آن لحظه نزد توبودم؛ یاری‌ات می‌نمودم و از توحمایت می‌کردم؛ 
واگرآن کس را که تو را کشت» > می‌دیدم» دوست داشتم تم تا با هم گلاویزشویم» چندان 
که یا من او را بکشم و یا او مرا به توملحق سازد.» آن گاه» برسروی فرود آمد و گفت: «ای 
عبدالله ! خدایت رحمت کند. همانا همسایه‌ات از آزار تو در امان بود؛ و هرآینه از کسانی 
بودی که خدا را بسیار یاد کنند. خدایت رحمت آوزد؛ مرا وصیّتی کن.» عبدالله گفت: «تو 
را به تقوای خداوند وصیّت می‌کنم ونیزسفارش می‌نمایم که برای امیرالممنین خیرخواهی 
کنی و همراه وی نبرد نمایی تا یا حق غلبه یابد و يا به خداوند بپیوندی. به امیرالمومنین 
از من سلام برسان و به ایشان بگو: «برآوردگاه بتاز تا آن را پشت سر خویش قرار دهی؛ که هر 
کس آوردگاه را پشت سر خود قرار دهد» پیروز است تسش دیری نکشید که درگز 
واسود به سوی علی د آمد واو را آگاه کرد. وی فرمود: ۳ رحمت کند که درزمان 
زندگی‌اش» همراه ما با دشمنمان جنگید و در هنگام مرگش» برای ما خیرخواهی کرد.»" 
این سخن ابن‌عدی بن حاتم - رضوان‌اله علیه - در روز صفین» از بزرگی عبدالّه بن 
بدیل در میان اصحاب حضرت علی اډ حکایت می‌کند: 
آیا پس از عمّار و هاشم [مزقال] و ابن بدیل شهسوار کارزارء 
امید ماندن داریم؟ [این] مانند آن است که کسی خوابی بیند. [چگونه بمانیم] در حالی 


۱. بنگرید به: کتاب صفین ابن‌مُزاجم: ص۱۲۶[ ص ۲۴۶]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید:۴۸۶/۱ [1۹۶/۵]. 


۳1 بنگرید به: کتاب صفین ابن‌مزاجم: چاپ ایران: ص۲۳۲: چاپ مصر: ص۵۲ [ص ۴۵۶ ]؛ شرح نهج البلاغه 
تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۹/۲ [۹۲/۸]. 


۰ دعبل خزاعی ۵۱ 


نیزسخن سلیمان بن صرد خزاعی در روز صفین: 
وه که چه روز تارو سختی هستی! روزی که از شدّت تاری» ستاره‌ای را پنهان نمی‌سازد. 
ای [قوم و] قبیله‌ای که متزلزل گشته‌اید! [بدانید:] ما از «حوشب ذو ظلیم» نهراسیم. 
چون میان خود. قهرمانی کارآزموده داریم. یعنی «ابن بدیل» همچون شیر خشمگین. 
[هم اکنون] علی ا نزد ما [بس] محبوب گشته است. مادرانمان را فدايش سازیم و 
از آفداکردن] پدر هم فرونگذاریم . 

وهم سخن شتی دراین ابیات: 
اگر شامیان, هاشم [مزقال] و عمار را از پای درآوردند و بردل ما داغی ماندگار نهادند. 
و آنیز] دو فرزند «بدیل» شهسواران لشکر و خُزاعی [چون] باران که خشک‌سالی [و 
سختی‌ها] را با او از خود دور می‌ساختیم» [در عوض ...] 


وامّاپدردعبل؛ علی بن زین ازشاعران روزگار خود بود که مرزبانی (معجم الشعراء: 
۱۳۳۸/۳/۱ [ص۱۳۶]) شرح حال وی را آورده أشنت جذش زین هم پیوند با عبداللّه بن خلف 
خزاعی ابوطلحة القللحات بود؛ چنان که ابن‌فتیبه درالشعروالشعراء از اویاد نموده است. 

عموی وی. عبداله بن زین نیزاز شاعران بود؛ آن گونه که ابن‌رشیق (العمده 
[۳۰۷/۲]) از او یاد کرده است. 

پسرعمویش ابوجعفر محمّد ابوشیص بن عبداله همان عبداله که از وی یاد 
گشت. - شاعری دارای دیوان بوده که صولی دیوانش را در ۱۵۰ برگه سامان داد و شرح 
حال وی درالبیان و التبیین (۸۳/۳)؛ الشعر و الشعراء (ص۳۴۶ [ص۵۷۱])؛ الأغانى )۸/۱۵ 


[۴۳۲/۱۶])؛ فوات الوفیات (1۳۰۲/۳[۲۵/۲)؛ و جزآن‌ها آمده است. 


أبن‌معتز(طبقات الشعراء: ص ۳۳-۲۶ [ص۸۶-۷۲]) شرح حال وی را آورده و قصیده‌های 
بلندی را ازاو یاد کرده است؛ اما نام وی و پدرش را جا به جا آورده واو را عبدالله بن محمد 
خوانده است؛ حال آن که محمد بن عبداله صحیح فتاه عبداله بن ابی‌شیص یاد شده 


نیزشاعربوده و دیوانی در حدود ۷۰ برگه داشته است. ابوالفرج «الأغانی: ۵ از 


)۵۱۷( 
۶۶/۲ 


(۵۸) 


۱۳۶۰۷/۲۳۲ 


(۵1٩) 


۲۵۵۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج۲) 


وی یاد نموده و گفته است: «اوشاعری بود با شعرنیک و که همواره نزد محمّد بن طالب بود 
و گردآورند؛ شعر پدرش» آن را از او فراگرفت و آن اشعار از سوی او به مردم رسید.» ابن‌معتز 


(طبقات الشعراء: ص۱۷۳ [ص۳۶۴]) شرح حال وی را آورده است. 


اوالحسن علی» برادردعبل 

اونیزشاعربوده ودیوان شعری در حدود ۵۰۰ برگه داشته؛ چنان که درالفهرست 
ابن‌ندیم [ص۱۸۳] آمده است. وی در سال ۱۹۸ همراه برادرش دعبل به سوی ابوالحسن 
الَضا - سلام‌اله علیه -سفرنمود و هردو مّتی دراز از محضرگرامیاش بهره بردند. 

همین ابوالحسن علی گوید: «من و دعبل درسال ۱۹۸ به جانب سرورم؛ ابوالحسن على 
بن موسی الرّضاء روان شدیم وتا پایان سال ۲۰۰ نزد وی ماندیم و سپس به سوی قم حرکت 
کردیم؛ و این پس ا زآن بود که سرورم. ابوالحسن الرضاء پیراهن ابریشم سبزرنگ و انگشتری 
عقیقش را به برادرم دعبل بخشید ودرهم‌های ضرب شده به نام خویش را به او عطا فرمود و 
به وی گفت: «ای دعبل! به قم روان شو که همانا در آن بهره‌مند خواهی گشت» نیزبه وی 
فرمود: «اين پیراهن را نگاهداری کن؛ که من درآن؛ هزار شب هزار رکعت نماز خوانده و هزار 
ختم قرآن نمودهاع.»» (الفهرست نجاشی: ص ۱۹۷ ص۲۷۶]؛ الامالی شیخ: ص۲۲۹ [ص۳۵۹]) 

وی درسال ۱۷۲ زاده شد ودرسال ۲۸۳ درگذشت. او از خود. ابوالقاسم اسماعیل 
بن علی. مشهوربه دعبلی (د.۲۵۷) را برجای نهاد که از پدرش ابوالحسن فراوان روایت 
نموده ودرواسط ساکن بود وسرپرستی امور حسبه' را درآن منطقه برعهده داشت. کتاب 


ززین. برادر دعبل 
این برادر وی نیزاز شاعران این خاندان بوده و دعبل در بارۀ اوابیاتی دارد که در 


تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۸۱/۶[۱۳۹/۵]) آمده است. 


۱ دربارهٌ حسبه. در جلد چهارم. ضمن شرح حال ابن حجاج بغدادی» سخن خواهیم گفت. 


۰ دعبل خزاعی ۷ 


ازدی گوید: «ابراهیم بن عباس و دعبل وززین؛ پسران علی» پیاده به سوی باغی 
یا چنان که درعیون اخبارالتضا[۱۵۳/۲] آمده: به زیارت ابوالحسن الرضا انا _درحرکت 
بودند. پس با گروهی از مردم آبادی‌های پیرامون شهر که مشغول خارکشی بودند. 
برخوردند. چیزی به آنان دادند و برالاغشان سوار شدند. ابراهیم گفت: 
باراین چهارپایان که خاربود. اینک سفال [آفریده از خاک]" گشته است. 
آنان [سست و] مستند. نه از نوشیدن می که از فرط ضعف و ناتوانی. 
سپس به زین گفت: «آن را با همین آهنگ وحرف رزوی ادامه ده!» زین گفت: 
اگر دراین حال» به سوی عیش و نوش می‌روید. وضع همه‌تان یکسان است و براین 
حال نمی‌مانید. 
آن گاه» آن دو به دعبل گفتند: «ای ابوعلی! آن را با همین آهنگ و حرف زّوی 
دنبال کن!)» او گفت: 
حال که گذشته‌ها گذشته. بیایید و آدم‌های خوش مشرب باشید. 
و هم اکنون شتابان به سوی عیش و نوش رویم که من [برای فراهم کردن توش و نوش 
عیش. حثی] کفش‌هایم را خواهم فروخت .» (بدائع البدائه: ۲۱۰/۲) 
دربارة دعبل 
نام وی دعبل" بوده که همگان کنیه‌اش را ابوعلی دانسته‌اند. مگرابن‌ایوب که از او 
نقل کرده‌اند که کته دعبل. ابوجعفر بوده افتت + در الأغانی» از این ایوب نقل شده که نام 
وی محمد بوده و در تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۳۸۳/۸) آمده است: «احمد بن قاسم اذعا 
کرده که نام او حسن بوده است . پسر برادرش» اسماعیل.: نام او را عبدالرحمان دانسته 
۱. درمتن «الخزف» آمده است وترجمه برهمین اساس صورت گرفت؛ اما گمان می‌رود تحریفی رخ داده باشد» زیرا 


واه «.خزف» دراین جا گویا بی‌تناسب باشد. (ن.) 


۲ دعبل یعنی: شترماده‌ای که بچه‌اش با وی همراه باشد؛ شتری که به هشت سال رسیده باشد؛ و چی زکهن. 
بنگرید به: الأغانی [۱۳۴/۲۰ و ۱۳۵]. 


۳ بنگرید به: الأغانی؛ معاهد التنصيص [۱۹۰/۲]؛ و نهاية الأرب [۹۱/۳]. 


)۵۲۰ 


۱۳۶۸/۲ 


(AYY) 


۵۸۰ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


وجزآن دو نام وی را محمد ثبت نموده‌اند. ازاسماعیل نقل شده که داية اولقبش را دعبل 
نهاد. زیرا شوخ و بازیگوش بود. البتّه مراد وی ذعبل بوده که ذال به دال تبدیل شده است. 
گویند که اصل وی از کوفه بود؛ چنان که در بسیاری از فرهنگ‌نامه‌ها آمده؛ وبرخی 
نیزاورا از قرقیسیا دانسته‌اند. بیشینۀ سکونتش در بغداد بود وازآن جاء به سبب گریزاز 
معتصم که هجوش نموده بود. بیرون شد و سپس به آن بازگشت و در سرزمین‌های 
گوناگون به سیاحت پرداخت. به بصره و دمشق درآمد و درروزگار مظلب بن عبدالله بن 
مالک مصری. به مصررفت. او دعبل را به فرمانداری اسوان برگماشت؛ اما آن گاه که 
شنید دعبل وی را هجونموده» ازاین سمت برکنارش ساخت و نامۀ برکناریاش را به 
غلام خود سپرد و گفت: «درانتظار باش تا دعبل روز جمعه برمنبرفرازرود. چون برمنبر 
شد. نامه را به وی برسان واز خطبه خوانی بازش دارو از منبرپایینش کش و خود برجای 
وی بالا رو!» پس چون دعبل برمنبرفراز شد و برای خطبه خواندن سینه صاف نمود. 
غلام آن نامه رابه وی داد. دعبل به اوگفت: «مرا واگذارتا چون فرود آیم» آن را بخوانم.» 
گفت: «نه؛ [مظلب بن عبداله] مرا فرمان داده که تورا از خطبه خواندن بازدارم تا نامه را 
بخوانی.» دعبل آن نامه را خواند. غلام» وی را به نشانۀ برکناری از منبرپایین کشید 
ودعبل ازآن جا به مغرب. نزد بنی اغلب رهسپار گشت . (الأغانی: ۴۸/۱۸ [۱۷۶/۲۰]) 


نیزبا برادرش, رزین» به حجاز سفرنمود و با برادر دیگرش» علی» به ری و خراسان سفر 
کرد. ابوالفرج [الأغانی: ۱۴۹/۲۰:۳۶/۱۸] گوید: «دعبل بیرون آمده» سالیانی پنهانی می‌زیست 
و گرداگرد جهان را می‌گشت و سپس با دستی پُرو ثروت بسیار بازمی‌گشت. خوارج 
وراهزنان عرب با وی برخورد نموده. اقا آزارش نمی‌کردند؛ بلکه با وی به خوردن وآشامیدن 
ونیکی می‌پرداختند و او نیز چون ایشان را می‌دید. خوراک و آشامیدنی خویش را درمیان 
می‌نهاد وآنان را بدان دعوت می‌نمود ودوغلامش, ثقیف وشعف. را فرامی خواند که هر 
دو آوازه خوان بودند؛ پس آن دو را برمی‌نشاند و آواز می خواندند. نیزآن راهزنان را می‌نوشانید 
وبا ایشان به آشامیدن می‌نشست وبرایشان شعرمی خواند. آنان هم وی را می‌شناختند 


۰ دعبل خزاعی SON‏ 


وبا و اف افد چا که فرازان قر می تسا و ایی ما ارد اشد ربه وق 
نیکی می‌نمودند. دعبل» در یکی از سفرهای خویش؛ در بارۀ خود گفته است: 
در جایگاهی قرار گرفتم که [حتی] آذرخش بدان جا نرسد و خیال نیزبه خود» رنج رسیدن 
به آن را ندهد. 

ابن‌معتز «طبقات الشعراء: ص۱۲۵ [ص۲۶۵]) گوید: «وی از قم برمی‌گذشت و نزد 
شیعیانش سکونت می‌نمود و آنان در هرسال» برایش ۵۰۰۰ درهم معین نموده بودند.» 

شرح حال وی از چهار جنبه بررسی می‌شود: 

۱ حرص ورزیدنش برولایت اهل بیت عصمت - صلواتاله علیهم - . 

۲ نبوغش در شعروادب و تاریخ؛ وتألیف‌های وی. 

۳ روایت حدیث کردنش؛ وراویانی که ازوی حدیث روایت نموده‌اند؛ و کسانی که 
اوازآن‌ها روایت کرده است. 

۴ رفتارش با خلفا؛ ونکته‌های نمکین وماجراهای نغزو شگفت؛ و سپس ولادت 
ووفاتش. 

اما جنبة نخست 

این جنبه آشکاراست ونیازمند برهان نیست. چه توان گمان کرد در بارۀ مردی که 
از خود وی شنیده‌اند: «من پنجاه سال است که چوبۀ دار خود را بردوش می‌کشم و کسی 
را نمی‌يابم تا مرا برآن به دار کشد.» به وزیر محمد بن عبدالملک زیّات گفتند: «چرا 
پاسخ قصید؛ة دعبل را در هجو خویش نمی‌دهی؟» گفت: «سی سال است که دعبل» 
بی‌پروایانه. چوبۀ دارش را بردوش می‌کشد و در جست و جوی کسی که اورا بردار کشد. 
آن را می‌گردانئد.» (طبقات الشعراء ابن‌معتزن: ص۱۲۵ [ص ۲۶۵]) 

همه این‌ها نتیجه آن بود که وی در راه دفاع از خاندان پاک پیامبر به نبرد و درگیری 


و مبارزه و رویارویی می‌پرداخت و دوستی ایشان را آشکار می‌نمود و از دشمنانشان بد 


۳۶۹/۲ 


(AYY) 


۳۷/۲ 


(AYY) 


۵۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


می‌گفت. پس هیچ سکونت‌گاهی او را در برنمی‌گرفت و هیچ پناه‌گاهی او را پناه نمی‌داد 
و سقف هیچ جاي آباد و سرسبزی بر سرش سایه نمی‌افکند؛ و همواره به سبب هراس 
بسیار از خلفای زمان و دشمنان عترت پاک» درمیان بیابان‌ها سرگردان بود. با این همه 
قصیده‌هایش رواج یافت و سواران آن را برزبان راندند وزینت بخش انجمن‌هاء شادی بخش 
دوستاران [اهل بیت]» مایۀُ خشم دشمنان» و برانگیزندۀ کینه‌ها و دشمنی‌ها گشت تا 
جایی که وی به همین سبب شهید شد. 


[در پاسخ] این که در شماری از شرح حال‌نامه‌هاء دعبل را به سبب فرورفتنش در 
یواک وا [باید گفت:] این گونه هجوو دشنام بدزبانانه در بار کسانی بوده 
که وی ایشان را دشمنان عترت پاک و غصب‌کنندگان منصب‌های ایشان می‌دانسته؛ 
وبااین گونه هجو به خداوند تقژب می‌جسته است؛ و در حقیقت. این از اموری 
است که انسان را به خدای سبحان نزدیک می‌نماید؛ وولایت خلوص نمی‌یابد» مگر 
با بیزاری جستن ازهرجه با آن مخالف و اسارگار باشد؛ همان سان که خداوند و 
رسولش از مشرکان بیزاری جستند. -و خدا درون کسی: دوقلب ننهاده است. اما 
بیشینۀ نویسندگان شرح‌حال‌نامه‌ها؛ از کسانی بوده‌اند که با دشمنان این خاندان 
پاک سازگاری و هم‌رآیی داشته‌اند و چنین چیزی را از دعبل گناهی ناآمرزیدنی 


پنداشته‌اند؛ چنان که عادت ایشان در بارۀ بسیاری از بزرگان شيعه چنین است. 


اقا نبوغ وی درادب 

کدام دلیل براین مطلب. روشن‌تراز شعررایج اواست که برزبان‌ها افتاده ودر 
کتاب‌ها درج گشته و برای ثابت کردن معانی الفاظ و ماده‌های لغت» از آن شاهد 
می‌آورند و در هنگامه‌های شب و روز در گردهمایی‌های شیعی, آن را به بانگ بلند 
می‌خوانند؟ این همان شعر«سهل ممتنع) است که شنونده دربارنخست می‌پندارد که 


می‌تواند همانند آن را بیاورد. اما چون درآن فرورود و درمیان امواج آن پایین وبالا شود 


۰ دعبل خزاعی ۶۱ 


درمی‌یابد که ازآوردن شعری نزدیک به آن» چه رسد به همانند آن» کوتاه‌دست و کوته‌گام 


محمد بن قاسم بن مهرویه می‌گفت: از پدرم شنیدم: «شعر با دعبل پایان 
پذیرفت .»» بحتری گفت: «نزد من» دعبل بن علی از مسلم بن ولید شاعرتراست.! به 
اوگفتند: «چگونه چنین باشد؟» گفت: «زیرا سخن دعبل بیش از سخن مسلم در کلام 
عرب راه دارد؛ سبکش به سبک عرب شبیه‌تراست .» واو به دعبل تعضب می‌ورزید.» 
«الأغانی: ۱۸/۱۸ و ۳۷ [۱۳۵/۲۰ و ۱۴۹) 
از عمروبن مشعده نقل شده است: «نزد مأمون» ابودلّف را در حضور بودم. مأمون به او 
گفت: «ای قاسم ! از خزاعی‌ها چه شعری را روایت می‌کنی ؟» گفت: «کدام یک از خزاعی‌هاء 
ای امیرالمومنین ؟» گفت: «چه کس را در میان ایشان شاعرمی‌دانی؟» گفت: «از خودشان: 
ابوشیص و دعبل و ابن ابی‌شیص و داوود بن ابی‌رزین؛ و اما از هم‌پیمانانشان: طاهر 
و پسرش عبداله.» گفت: «از این میان. چه کس شايسته آن است که از شعرش پرسیده 
شود. مگردعبل؟ آن چه از وی نزد تواست بیاور»» 
جاح کی اویل بن لے فی کی کے جرد کت ا هیچ 
روزی نبود که آفتاب برآید ومن درآن شعری نگویم.»» (الأغانی: ۱۶۵/۲۰[۴۴/۱۸) 
چون دعبل این شعرش را برای ابونواس خواند: 
کجاست جوانی؟ به کدام راه رفته؟ نه! کجا می‌توان آن را جست و جو کرد؟ [به گمانم] 
گم گشته» بلکه از میان رفته است. 
ای سلمی! در عجب مباش از مردی که سپیدی موء برسرش بخندید و او به گریه افتاد. 
ابونواس گفت: «دهان خویش و گوش‌های مارا به نیکی انباشتی.» محمد بن یزید 
گفت: «به خدا سوگند! دعبل از فصاحت برخوردار بود.»" دراین میان» سخنان فراوان در 


پیرامون ادب وی و ستایش آن هست که یاد کردن ا زآن را در صدد نیستیم. 


۱. بنگرید به: وفیات الأعیان ابن خَّکان [۲۶۶/۲]؛ تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر[۶ /۷۶]. 


(ATF) 


۳/۲ 


۵۶۷۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


دعبل ادب را از صریع الغوانی مسلم بن ولید آموخت وازدریای اوآب برگرفت. خود 
گوید: «من همواره شعرمی‌گفتم و آن را برمسلم عرضه می‌نمودم و او از من می‌خواست که 
آن را پنهان بدارم؛ تا آن که چنین سرودم: 
کجاست جوانی؟ به کدام راه رفته؟ نه! کجا می‌توان آن را جست و جو کرد؟ [به گمانم] 
گم گشته. بلکه از میان رفته است. 


چون این قصیده را برایش خواندم. گفت: «اکنون بروو شعرت را هرگونه وبرای هر 
کس که خواهی» آشکارنما.»» 


ابوتمام گوید: «دعبل همواره به مسلم بن ولید گرایشن وبه استادی‌اش اعتراف 
داشت تا آن که درگرگان بروی درآمد ومسلم که بخل می‌ورزید. او را از خود راند. پس 
دعبل از او دوری گزید و برایش چنین نوشت: 
ای ابومَخلد! ماء در دوستی و مودت هم‌پیمان بودیم. خواسته‌ها و دل‌های هردوی ما 
کاملا با هم بود. 
در غیابت تو را پاس می‌داشتم. چنان که تو مرا پاس می‌داشتی. و برای آن که دردمند 
نشوی» خود, درد می‌کشیدم. 
پس از برگزیدن [و تکیه بر] توء اینک خود را در معرض اتهام قرار داده‌ام و به همین خاطرء 
از همه آفریدگان در هراسم . 
به عشقمان جفا کردی تا بدان جا که پایه‌هایش فروریخت و رشتهٌ وصلمان را بی‌ارزش 
اه تست ] شمودی تا آن که گنیس: 
گنج مودّتی را که مذت‌ها در دژ سینه‌ها و دل‌هامان از آن صیانت می‌شد. فروکشیدی 
[و بیرون افکندی]. 
مرا سرزنش مکن! مرا به ترمیم دوستی‌مان امیدی نیست. [جام] دوستی را چنان دریدی 


که جای وصله‌ای در آن نمی‌یابم. 


۱ وی شاعری بود که در فنون سخن دست داشت واز شیوه‌ای نیکو بهره‌مند بود و استاد فن به شمار می‌رفت. 
گفته‌اند که وی نخستین کسی بود که شعرمعروف به بدیع را سرود وآن را گسترد؛ وابوتمام و جزاودراین نوع شعر 
از وی پیروی نمودند. به سال ۲۰۸ در گرگان درگذشت. 


۰ دعبل خزاعی ۶۳ 


گیرم که تو دست راستم بودی؛ خوره درآن افتاد و ناچار جدایش ساختم و دل [و جانم] را 
به شکیبایی برآن وادارنمودم و آن نیزدلیری نمود [و پذیرفت].» 
درادب» محمد بن يزيد وحمدّوی شاعرو محمد بن قاسم بن مهرویه ودیگران از 


وی روایت نموده‌اند. 


نشانه‌های نبوغ دعبل 

از آثاراو است: الواحدة فى مناقب العرب و مثالبها؛ و طبقات الشعراء که ازتألیف‌های 
الشعراء: ص۲۲۷ و۲۴۰ و۲۴۵ و ۲۶۷ و۳۶۱ و۴۳۴ و ۴۷۸)؛ خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۸۱ 
۴) ابن عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۴۶/۷ و ۴۷)؛ ابن خلکان (وفيات الأعيان: ۶۶/۲)؛ 
ویافعی «مراة الحنان: ۲ بسیارازاین کتاب نقل نموده‌اند. نیزاین حجر(الإصابه: ۶/۱ 
و۱۳۲ و۱۷۲ و۳۷۰ و ۴۳۱۱ و ۵۲۵ و۵۷ ۹4/۲ و ۱۰۳ وA‏ ۹1/۳ و ۱۱۹ و ۱۲۳ و ۲۷۰ و ۵ ۵۶؛ ۱/۴ و 
۵ و جزآن. ازاین کتاب فراوان نقل کرده است. 

به گمان من این اثرمفصّل بوده وبه ترتیب سرزمین‌ها تنظیم شده است» همانند 
کتاب يتيمة الذهرازتعالبى؛ وشامل این بخش‌ها بوده است: 

-شرح حال شاعران بصره. با اين عنوان» آمدی (المؤتلف و المختلف: ص۶۷؛ 
و این حجر(الاصابه: ۲۷۳/۳ به نقل از آن پرداخته‌اند. 

شرح حال شاعران حجاز با این عنوان ابن حجر«لاصابه: ۷۴/۴ و ۱۶۳ به نقل از 
آن پرداخته است. او گوید: «دعبل در طبقات الشعراء فى اهل الحجاز چنین ياد کرده است.» 

- شرح حال شاعران بغداد. با عنوان کتاب شعراء بغداد» آمدی (المؤتلف والمختلف: 
ص۶۷ به نقل ازآن پرداخته است. 


۱ این مصراع چنین نیزروایت شده است:( ... وجانم را به فقدانش بردبار نمودم.» بنگرید به: الأغانی: ۳۷/۸ 
[۱۷۳/۲۰]. 


(AYA) 


۳۷/۳/۲ 


)۵۲۶( 


۲۵۶۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


نیزدعبل دیوان شعرگردآمده‌ای داشته؛ چنان که درتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر 
آمده است. ابن‌ندیم [الفهرست: ص۱۸۳] گوید: «صولی این دیوان را در حدود ۳۰۰ برگه 
فراهم ساخت .» نیزابن ندیم «لفهرست: ص۲۱ [ص1۱۶۴) از تألیف‌های ابوالفضل احمد بن 
ابی‌طاهر کتاب اختیارشعردعبل را یاد کرده است. 
از نشانه‌های نبوغ وی» قصیده‌اش در یادکرد افتخارات یمن و فضیلت‌های 
حکمرانان و دیگرکسان این سرزمین در حدود ۶۰۰ بیت است - چنان که تنوخی (نشوار 
المحاضره: ص۱۷۶ [۱۴۰/۲]) آورده -و سرآغا زآن چنین است: 
ای بانو! به خود آی و ازسرزنش دست بدار! پس از گذشت چهل سال» دیگر ملامت بس است. 
وی دراین قصیده» به پاسخ‌گویی قصیدۀ کمیت پرداخته که نزاررامدح می‌کند 
۵ بیت دارد و چنین آغاز می‌شود: 
ای مدینه! تو را ازسوی ما تحیّت و سلام باد! و آیا سخن سلام‌دهندگان را باکی هست؟ 
این قصیده را کمیت در پاسخ به قصیده اعور کلبی سروده بود که بیت نخست 
فصیده اعور چنین است: 
[همسر کمیت با سیاهان و سرخان [و مردم پست. در زندان آميزش داشت]." 
سپس دعبل پیامب رل را در خواب دید که وی را از بدگویی در بارۂ کمیت نهی 
فرمود. دعبل تا زمانی که به رد کمیت پرداخت. نزد مردم مقامی بزرگ داشت؛ ویکی از 
سبب‌های فروآمدن مقامش» همین پاسخ رد به شع رکمیت بود." ابوسعد مخزومی در 
قصیده‌ای به رد دعبل پرداخت ودرپی این کارزارو کشمکش. نزار بر یمن؛ ویمن برنزار 
فخرورزیدند و هرگروه به افتخارات خویش تمشک جست ومردم چند دسته شدند 
وتعضب در صحرا و شهربرانگیخته شد. قدرت یافتن مروان بن محمد جعدی وتعضب 


۱ توضیح دربارة این بیت در بخش اشعا رکمیت گذشت. (ن.) 


۲ درمتن ونيزدر مصدر تنها «أسودينا وأحمرینا» آمده که مفهوم روشنی ندارد وبا توجه به سیاق. بیت این‌گونه 
ترجمه شده است. (ن.) 


۳. بنگرید به: الأغانی: ۲۹/۱۸ و۳۱ [۱۳۱/۲۰ و ۱۳۵]. 


۰ دعبل خزاعی SFO‏ 


ورزیدنش به سود قوم خود یعنی نزارو به زیان اهل یمن پیامد همین ماجرا بود. مردم 
یمن نیزازاوروی گردانده؛ به دعوت عبّاسیان روی آوردند وانتقال حکومت ازبنی‌امیه 
به بنی‌هاشم شتاب گرفت. از آن پس» معن بن زانده به سبب تعضبش به قوم خود از 
ربیعه و دیگرنزاریان» مردم یمن را کشت و پیمانی را که پیشترمیان یمن و ربیعه بسته 
شده بود. گسست. تا پایان این ماجرا درمُروج اهب (۲۵۷/۳[۱۹۷/۲]) آمده است . 


دعبل و روایت حدیث 

ابن‌شهرآشوب «معالم العلماء: ص۱۳۹ [ص!۱۵]» او را از اصحاب کاظم و رضا اب 
دانسته و نجاشی «لفهرست: ص۱۹۸ [ص ۷ ۲۷]) از پسر برادرش حکایت نموده که اوموسی 
بن جعفررا دیده و با ابوالحسن الرضا ملاقات داشته وامام محمد بن علی جواد بها را 
درک نموده وبا وی دیدار کرده است. 

حمیّری در الذلائل؛ و ثقة الاسلام کلینی (اصول الکافی [۴۹۶/۱]) روایت نموده‌اند که 
دعبل بررضا ند درآمد وایشان به اوهدیه‌ای عطا فرمود ووی سپاس خدای تعالی را به 
جای نیاورد. امام فرمود: «چرا خدای تعالی را سپاس نگفتی ؟» سپس وی برجواد درآمد 
وایشان به او هدیه‌ای داد ووی گفت: «الحمد لّه.» امام اا فرمود: «ادب پذیرفتی.» 

دعبل از گروهی روایت نموده؛ از جمله: 

۱ حافظ شعبة بن حجاج (د.۲)۱۶۰. در کتاب‌های شيعه و ستّی. همانند الأمالی 
شیخ (ص۲۴۰ [ص۳۷۷])؛ وتاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر(۲۲۸/۵ [۶۹/۶]) به همین طریق از 
وی حدیث روایت شده است. 

۲. حافظ سفیان ثوری (د.۱۶۱). (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۵ /۲۲۸) 

۳ پیشوای مالکیان» مالک بن انس ٩.3(‏ ۱۷). «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۵ /۲۲۸) 


۴. ابوسعید سالم بن نوح بصری (د. پس از ۲۰۰). «تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۵ /۲۲۸) 


۱. دعبل درحالی که هنوزبه بلوغ نرسیده بوده» از وی و ثوری روایت نموده است. 


۳۳/۲ 


(AYY) 


(AA) 


۳۷/۳/۲ 


۲۵۶۶۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


۵. ابوعبدالله محمد بن عمرو واقدی «د.۲۰۷). (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۲۸/۵) 

۶ خلیفه مأمون عبّاسی (د.۲۱۸). (تاریخ الخلفاء: ص۲۰۴ [ص ۲۸۴]) 

۷ ابوالفضل عبدالّه بن سعد زهری بغدادی (د.۲۶۰). دعبل. حدیث روز غدیر 
را که پیشترا زآن یاد شد «همین کتاب:۴۰۱/۱) از وی» از ضمره. از ابن شوذب. از مظن از 
ابن خشب. از ابوهریره روایت نموده است . 

۸ محمد بن سلامه. شيخ الظائفه «لمالی: ص۲۳۷ [ص۳۷۲) ازدعبل, با طریق او از 
امیرالممنین اذ » خطبۀ ایشان» مشهوربه شقشقیّه. را که چنین آغاز می‌شود. روایت نموده 
است: «به خدا سوگند! پسر ابوفحافه خلافت را چونان جامه‌ای برتن کرد؛ حال آن که نیک 
می‌داند که پایگاه من نسبت به آن. همچون محوراست به آسیاب. سیل ازمن فرومی‌ریزد 
وپرنده را یارای پریدن تا من نیست. امّا میان خود وخلافت پرده افکندم وازآن روی گرداندم.» 

)۲۳۷ سعید بن سفیان اسلمی مدنی. «الامالی شیخ: ص‎ ٩ 

۰ محمد بن اسماعیل این نام میان چند تن مشترک است. -«الامالی شیخ: ص ۲۳۷) 

۱ مجاشع بن عمر. دعبل از وی» از میسره. از جَرّری» از ابن جبیر از ابن‌عبّاس 
روایت نموده که در بارۀ این سخن خداوند َه از او پرسیدند: «خداوند کسانی ازایشان را که 
ایمان آورده‌اند و کارهای نیک و شایسته کرده‌اند. آمرزش و مزدی بزرگ وعده داده است .» [فتح/۲۹] - تا 
پایان حدیث - «الأمالی شیخ: ص۲۴۰ [ص۸ ۳۷]) 

۲ موسی بن سهل راسبی. ابن حجر «تهذیب التّهذیب: ۳۴۸/۱۰ [۳۱۰/۱۰]) او را شیخ 
روایت دعبل دانسته؛ اما معرّفی‌اش ننموده است. ۱ 

ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۸/۵ [۶۹/۶]) یکی از کسانی را که گویند دعبل از 
ایشان روایت نموده» یحیی بن سعید انصاری شمرده؛ وبروی پوشیده مانده که یحیی 


انصاری در سال ۱۴۳ یعنی چند سال پیش ازولادت دعبل» درگذشته است. 


۱. بنگريد به: بشارة المصطفى لشيعة المرتضی: ج۲ [ص۹۸]. 


۰ دعبل خزاعی SEN‏ 


کسانی که از دعبل روایت نموده‌اند. ازاین قرارند: 
۱ ابوالحسن علی, برادردعبل؛ چنان که دربسیاری ازکتاب‌های حدیث وفرهنگ‌نامه‌ها 
آمده است. 
۲. موسی بن خمّاد یزیدی. (فهرست نجاشی: ص۱۱۷[ ص۱۶۲]) 
۳ بوصلت هَروی (د.۲۳۶). در مآخذ بسیار ازوی یاد شده است. )4۲( 
۴. هارون بن عبدالله ا «الأمالی [ صدوق: ص ۵۲۶]؛ و عیون آخبار الّضا [۲۸۱/۲]) 
۵. علی بن حکیم. (اصول الكافى) 
۶. عبدالّه بن سعید اشقری. (الأغانی [۱۵۵/۲۰]) و جزآن. 
۷ موسی بن عیسی مروزی. (الأغانی [۱۶۲/۲۰]) و جزآن. 
۸ . ابن‌منادی احمد بن ابی‌داوود (د.۲ ۲۷). (تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر! 


محمّد بن موسی بُریری . (تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر) 


رفتار دعبل با خلفا و وزیران 

این. موضوعی است گسترده و درازدامن که پژوهندگان در کتاب‌های تاریخ 
و فرهنگ‌نامه‌های ادبی مفضل» بخش‌های درازی را در بارۀ آن می‌یابند که سخنان 
بیهوده درآن‌ها یافت گردد وما ازآن بیهوده‌ها درمی‌گذریم و قسمتی اندک ازآن را 
برمی‌گزینیم: 

۱. از یحیی بن اکنم روایت شده است: «مأمون. دعبل -رحمه الله - را فراخواند و اورا ‏ ۲۷۵/۲ 
امان داد و چون وی در برابرش قرار گرفت -من نیزدرآن حال» نزد مأمون نشسته بودم. - 
به اوگفت: «قصیدد؛ رائّه ات را برایم بخوان!» دعبل چنین قصیده‌ای راانکا ر کرد و خود 
راازآن ناآگاه دانست. مأمون به او گفت: «تورا برآن قصیده نیزامان دهم؛ همان سان که 
بر خودت امان دادم.» پس دعبل برای وی چنین خواند: 

بانوی همسایه‌ام چون روگردانی‌ام را دید افسوس خورد و بردباری [و خویشتن‌داری] من 
را گناهی نابخشودنی به شمار آورد. 


۱. بنگرید به: تاریخ دمشق: ۲۲۸/۵ [۹۶/۶]. در فرهنگ نامه هاء ابن‌منادی را محمد بن عبیدالّه گفته‌اند. 


۵۲۰ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


پس ازآنکه گیسوانش سپید گشت. درآرزوی نوجوانی است. حال آن که شتابان در میدان 
سالخوردگی [و پیری] می‌تازد. 

ای همسایه! سپیدی موی سر یادکرد معاد را به من می‌آموزد و مرا از قسمت و مقذرات 
راضی داشته است. 

اگربه دنیا و زیبایی‌هایش گرایش و اعتماد می‌داشتم» می‌بایست بر کسانی [محبوب] از 
گذشتگان می‌گریستم. 

روزگار به خاندانم جفا کرد و آنان را ازهم پاشید» همچون از هم پاشیدن استخوان سر که 
س نان اساییت کف 

برخی ماندند و بر برخی دیگر دعوت‌کننده مرگ بانگ رحیل زد و دیگران نیزدر پی ایشانند. 


آن که مانده. ترسم که از من جدا شود و امّا آن که درگذشته. منتظر بازگشتش نیستم. 

از خاندان و فرزندانم سخن می‌گویم به سان خواب دیده‌ای که پس از به یاد آوردن 
خوابش. آن را حکایت کند. 

اگر[دل و] دیده‌ام به گذشتگان از خاندان رسول خدا مشغول نبود. هرآینه آرام و قرار نداشتم. 
و برای قلب محزونت. دربارةُ سرورانت باید دل مشغولی باشد. ازاین که شب را با یاد اثری 
[خاطره‌انگیز] از یار از دست رفته'» صبح کنی. 

چه بسیاردست و بازویی ازآنان که درسرزمین «طف» جدا گشت و چه بسیار گونه‌هایی 
که اکاک یکاک وة 

چگونه حسین و حرکت دشمنان به سوی قتلگاهش را فراموش کنم؟" حال آن که آن‌ها 
[اذعان داشتند و به یکدیگر] می‌گفتند: این» شرور هة انسان‌ها است ! 

ای امت بد نهاد! [پیامبر خدا] احمد را برتلاش نیکش درآوردن قرآن و سوره‌های آن. چه 
بد پاداش دادید! 

آن گاه که ازدنیا رفت» جانشین او درفرمان روایی برفرزندانش شدید. همچون گرگ که 


سرپرست گاوهای «ذوبقر»" شود. 


۱ درمتن» «لمشغول على أثر ودرمنابع دیگرچون آعیان الشیعه «لمفقود علی اثر» آمده که همین درست است و 
ترجمه براین پایه صورت گرفت. (ن.) 

۲.درمتن» «أمسى الحسین» ودرمنابع دیگرچون أعيان الشیعه «آنسی الحسین» آمده که همین درست است و 
ترجمه برهمین اساس صورت گرفت. (ن.» 

۳ «ذوبقر) نام دره وسیل‌راهی نزدیک «ربده» است. اگرچه شاید مقصود شاعرازاین واژه. معنای لغوی آن باشد. (ن.) 


۰ دعبل خزاعی SF‏ 


یحیی گوید: مأمون مرا درپی کاری فرستاد ومن برخاستم و چون نزد وی بازگشتم, 
دعبل به این جا رسیده بود: 

از قبایلی که می شناسیم ‏ از «ذی‌یمان» و «بکر» و «مُصّر» هیچ قبیله‌ای نماند. 
مگراین که در ریختن خونشان شریک بودء همچون قمار کنندگانی که در گوشت حیوان 
کشتنی با هم شریک گشتند؛ 
شریک بودند در کشتن و اسیر کردن و آتش زدن" و غارت کردن؛ همچون کارهایی که 
جنگجویان در سرزمین روم و خزر [با کافران] می‌کنند. 
بنی‌امیّه را در کشتن [خاندان پیامبرا معذور می‌بینم؛ اما برای بنی‌عبّاس [در این کار 
عذری نمی‌یابم. 
[بنی‌امیه] قومی بودند که پیشینیانشان را بر سر اسلام کشتید؛ و چون تسلّط یافتند. 
[شما را] به خاطر کفرشان کیفر دادند؛ 
فرزندان «حرب» و «مروان» و خاندانشان «بنی‌معیط». صاحبان حقد و کین و زشت خویی. 


اگر از روی دینداری و نیازه دلت هوای درنگ [بر مزاری] دارد» بر قبرآن [امام] پاک در و 
طوس» لختی درنگ کن! 

در طوس» دو قبر قرار دارد؛ یکی قبر بهترین همه مردمان و دیگری قبر بدترینشان . واین» 

اورت انت 


پلید را از مجاورت قبر پاک» سودی نرسد؛ چنان که پاک را از نزدیکی ناپاک» زیانی نرسد. 


هیهات! هرانسانی در گرو عملی است که بدان دست بازیده است. پس هرچه خواهی 
[توشه] برگیر یا واگذار! 


پس مأمون عمامهُ خویش را برزمین زد و گفت: «به خدا سوگندا راست گفتی 
ای دعبل!»)" 
شيخ ماء صدوق. «الأمالی: ص۳۹۰ [ص۵۲۶]) با سندش از دعبل روایت نموده است: 


۱. در متن» «تخویفاً) ودرمنابع دیگر چون أعيان الشیعه «تحریقا» آمده که با سیاق مناسب‌تراست وترجمه برهمین 
اساس صورت گرفت. (ن.) 
۲. بنگرید به: الأغانی: ۵۷/۱۸ [۱۹۴/۲۰]؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: ۲۳۳/۵ [۷۶/۶]؛ الامالی مفید ص۳۴ ۲۳]؛ 


والامالی شیخ: ص۶۱ [ص"۱]. 


)۵۲۲( 


۳۵۷۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


«چون خبردرگذشت رضا اند به من رسید. من در قم بودم و قصید؛ رائیّه را سرودم.» 

سپس بیت‌هایی از آن را آورده است. 

«ای امیرالمومنین! همانا خداوند سبحان و متعال تورا در جانت برمن برتری بخشیده 

و مهرورزی وگذشت از مرا به توالهام نموده؛ ومانسبی یکسان داریم. دعبل مرا هجو 

نموده؛ پس انتقامم را ازوی بستان!» مأمون گفت: «دعبل چه گفته است؟ شاید مراد تو 
«ابن‌شکله» درعراق و ميان مردمانش بانگ برآورد. پس هر دزد و نابخردی شتابان به 


چون مأمون این ابیات را برخواند» ابراهیم گفت: «این بخشی از هجودعبل است؛ 
ومرا به گونه‌ای زشت‌ترنیزهجونموده است.) مأمون گفت: «توباید مرا الگوی خود قرار 
دهی. دعبل مرا نیزهجونموده ومن تحملش کرده‌ام. او در بارة من چنین سروده است : 

از چه رو» مأمون انديش جاهلانه‌ای را در بار من به کار می‌بندد و مرا در تنگنا قرار 
می‌دهد؟ آیا دیروز سر [بریدهُ برادرش] محمد [امین] را ندید؟! 
من ازقومی هستم که شمشیرهاشان برادرت را کشت و تو راد رجایگاه خلافت به شرافت رساند".» 


نامت را پس از سال‌ها گمنامی پرآوازه ساختند و تو را از حضیض پستی رهاندند. 


ابراهیم گفت: «ای امیرالمومنین! خداوند به شکیبایی ودانشت بیفزاید. هیچ یک ازما 
سخن نمی‌گوید» مگراز افزوني دانش تو؛ و شکیبایی نمی‌ورزد. مگربه پیروی از شکیبایی تو.» 

۳. میمون بن هارون روایت کرده است که ابراهیم بن مهدی در بارۀ دعبل به مآمون 
سخنی گفت تا وی را براو برانگیزاند. مأمون خندید و گفت:«جزاین نیست که مرا به 
۱ آغازاین قصیده چنین است: 


سپیدمویی (و پیری) از جوانی با طراوت. کاسته و پیشامدهای بد روزگار در کمین مردمانند. 


۲ دراین بیت به جریان طاهرآبن حسین] خزاعی وقتل امین» محمد بن رشید. به دست اواشاره می‌کند؛ جریانی 
که سبب شد مأمون به خلافت رسد. 


۰ دعبل خزاعی SNN‏ 


سبب این سخن دعبل در بارژ خودت. بر وی برمی‌انگیزانی: 
ای لشکریان! میوس نگردید و به آن چه پیش آمده. خشنود باشید و خشمگین نشوید! 
به زودی [به جای دستمزد] آوازهای «خنینی»" برایتان خوانده خواهد شد که جوان آمرد 
و پیری با موهای سیاه و سپید از آن لت برند. 
آوازهای «معبدی» ا زآن فرماندهانتان است . این [عطیّه آها نه [سکه است که] در کیسه 
رود و نه [مرکب است که] افسار شود. 


[آری؛] خلیفه‌ای که قرآنش تَربّط است. فرماندهانش را این گونه روزی دهد.» 


ابراهیم به او گفت: «به خدا سوگند! ای امیرالمومنین؛ او تورا نیز هجو نموده است.» 
گفت: «اين را واگذار؛ که من به سبب همین سخنش. ازاو که مرا هجو نموده» درگذشته‌ام .» 
سپس خندید. آن گاه» ابوعیّاد درون آمد. چون مأمون او را از دور دید. به ابراهیم گفت: 
«دعبل بر هجو ابوعباد گستاخی می‌کند و از کسی دست نمی‌کشد.») ابراهیم به او گفت: 
«گویا ابوعتاد گشاده‌دست‌تراز تواست!» مأمون گفت: «نه؛ بلکه تيز[ خُلق] ونادان است 
که از او در امان نتوان بود؛ و من بردبارتر و باگذشت تر هستم . به خدا سوگند! هیچ گاه 
ابوعتّاد را ندیده‌ام که پیش آید. مگرآن که ازاين سخن دعبل در بارۀ وی به خنده افتم: 

سزاوارترین امور به فساد و تباهی. کاری است که «ابوعیّاد» آن را تدبیر کند.»۲ 

۴. ابوناجیه روایت کرده که معتصم به سبب زبان‌درازی دعبل» به او کینه می‌ورزید. 
به دعبل خبررسید که معتصم درپی ترورو کشتن اواست؛ پس به سرزمین جبل" گریخت 
ودرهجواو گفت: 


دلداده‌ای غمگین از پراکندگی [و نابسامانی] دین» به گریه افتاده است و از فرط ریزش 
اشک از دیدگانش, دلوی بزرگ [از سرشک دیده] لبریز شده است. 


۱. آوازهای منسوب به «خنین) آواز خوان. 
۲ آوازهای منسوب به «معبد» آوازخوان . 
۳ باقی‌ماندۂ این ابیات در الأغانی (۳۳۹/۱۸ [۱۵۴/۲۰]) یافت گردد. 


۴ نام بخشی ازایران بود که گویا همان عراق عجم باشد. (ن.) 


۳۷/۲ 


)۵۲۲( 


SSN‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


پیشوایی به راهبری [دین] برخاسته که اهل هدایت نیست؛ پس او رانه دینی است و نه عقلی. 
دراخبار[گذشتگان] نیامده است که کسی مانند او به فرمانروایی می‌رسد يا عرب به او 
گردن می‌نهند؛ 
بلکه طبق گفتهٌ پیشینیان گذشته که به دنبال هم آمدند و رفتند» آن گاه که کار [بر 
امّت] سخت شود. 
پادشاهان بنی‌عبّاس, چنانکه درکتاب‌ها آمده» هفت تن خواهند بود و از هشتمین آن‌ها 
خبری برای ما در کتاب‌ها نیامده است؛ 
چنان که اصحاب کهف درون غار - چون شمرده شوند - هفت تن از نیک‌مردان بودند 
و هشتمینشان سگ بود. 
و من جایگاه سگ آنان را بالاتر از تو می‌دانم؛ چرا که تو گناهکاری و او بی‌گناه بود. 
آن گاه که ادارةٌ حکومت مردم را «وصیف» و «آشناس» به عهده گرفتند, مُلک تباه شد 
و اندوه [دل‌ها] بزرگ گشت. 
و نیز «فضل بن مروان»" چنان رخنه و شکافی در [کالبد] اسلام پدید می‌آوزد که آن را اصلاح 
و ترمیمی نباشد. 
۵. میمون بن هارون روایت نموده که چون معتصم درگذشت؛ محمد بن عبدالملک 

زیّات درسوگ او چنین سرود: 
آن گاه که او را دربهترین گور که برای بهترین دفن شدگان است. پنهان ساختند و بازگشتند. گفتم: 
«خداوند جای خالی تور میان اشتی که چون تویی راز دست داده. هگر پرنکند. مگربا 
کسی مانند هارون!» 


۳۷۸/۲ دعبل درپاسخ وی گفت: 
آن گاه که بدترین دفن شده را در بدترین گورها پنهان ساختند و بازگشتند. گفتم: 
«به سوی آتش [دوزخ] و عذاب رو؛ که گمان نمی‌کنم جز یکی از اهریمنان باشی! 


آسیب و زیان رساند.» [الأغانى: 10۸/1[ 


۱ «وصیف» و «اشناس)» از فرماندهان معتصم بودند. (غ) 


۲ اووزیرمعتصم بود. (ن.) 


۰ دعبل خزاعی SOV‏ 


۶ محمد بن قاسم بن مهرویه روایت نموده است: (با دعبل در صیمره بودم که 
خبرمرگ معتصم ونشستن واثق در جای اورسید. دعبل به من گفت: «آیا با خود 
چیزی داری که بتوان برآن نوشت؟) گفتم: (آری.› و کاغذی درآوردم. دعبل به 
بدیهه» برمن چنین املانمود: 

ستایش [و سپاس] خدای را! هنگامی که بلادیدگان [بخواهند] بخوابند» نه نیازی به 
شکیبایی دارند و نه خویشتن‌داری و دلداری؛ 

چون خلیفه‌ای مُرد که هیچ‌کس به خاطرش غمگین نشد و فردی دیگردر جای او ایستاد که 
هیچ کس به خاطر او خوشحال نشد.» [الأْغانی: ۲۰ /۱۶۰] 


۷. محمد بن جریرروایت نموده است: «عبیدالّه بن یعقوب تنها این بیت از دعبل را بر 
من خواند که درآن. متوگل را هجونموده؛ ومن جزاین. شعری از دعبل در بارة وی نشنیده‌ام: 
نمی خواهم زشتگویی و بدزبانی کنم؛ ولی همین قدر می‌گویم: به خاطر چیزی در توء 

بردگان با تو چون برد خویش رفتار کنند! 


دراین بیت» دعبل. متوکل را به آینه متهم می‌کند.) 
۸ . عبداله بن طاهربرمآمون درآمد. مأمون به وی گفت: «ای عبداله! ازدعبل 
چه چیزدر خاطرداری؟» گفت: «ابیاتی ازاو در بارهةٌ اهل بیت امیرالممنین. از بردارم.» 
گفت: «وای برتوا آن را بخوان!» عبدالّه این سخن دعبل را برای او خواند: 
خوشا رورگارعشق وعاشقی؛ روزگاری که در جامة لذت هاو خوشی‌هایم ‏ دامن‌کشان می خرامیدم . 
روزگاری که شاخساروجودم ترو تازه بود و به وصال یاری جزهمسایگان و خویشان شوق داشتم. 
[ای دل!] یاد روزگاری را که زمان خواستنش گذشته» واگذار و پایت را از پشت مرکب 
نادانی‌ها بر زمین بگذار! 
وبا هرمدحی که می‌سرایی. هادیان [امت] و فرزندان خاندان بزرگواری‌ها را قصد کن! 
مأمون گفت: «به خدا سوگند! همانا وی به کمال سخن دست يافته ودریادکرد از 


ایشان به دوردستی رسیده که دروصف غیرایشان. به آن نرسیده است.) بیس ماوق 


۱.درمتن» «سقياً ورعیا لأيام الصبابات» آمده که با توجه به سياق »این گونه ترجمه شد. «ن.) 


(ATF) 


۷۳۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


گفت: «دربارةٌ یکی از سفرهایش که بروی به درازا انجامیده. خوش سروده است: 


۵۳۵ ا گام ان سیف که ایی فان کنخ کج وان رای امک ا کک 
به وطن باشد؟ 
در حالی که اختیار اشک‌های شتابنده در ریزش را که غم نهفته در سینه‌ام را بازمی‌گویند 
وگ که چة سار خانه‌هایی بخستان بر که و خم پراکنده‌ای وبا ره در حال اضما 
[به خانه] بازگشتند! 
۳۷۹/۲ [آری؛] گردش شب ‌ها [و روزها] -چنان که می‌بینی -این چنین است! و هرمردمی را [در 


زندگی] خشکسالی و بهاری است .» 


آن گاه» گفت: (من هرگز سفر ننموده‌ام» مگرآن که در سفرم» اين ابیات ر پیش 
چشم داشتم وبدان عادت می‌ورزیدم وتا هنگام بازگشت. همین ابیات تسلی‌بخش 


من بود.» [الأغانی: ۱۶۷/۲۰ و ۱۶۸] 


٩‏ میمون بن هارون روایت نموده که دعبل. دینار بن عبد ال وبرادرش یحیی را 
مدح نمود و سپس کارهای آنان را نپسندید و در هجوشان چنین سرود: 
کی مایب تا یه خرف او نون جاک تا 
«یحیی» و «دینار» گشتیم. 
دو فرومایه و دو کافر ناعزب که ختنه نشده‌اند. زمانی طولانی در برابر خورشید و آتش 


سجده کردند. 


نیز در بارة ان دوو حسن بن سهل و حسن بن رجاء و پدرش»› سروده است: 
هان [ای مردم]! این پادشاهان «مُخزّم» را ازمن بخرید! «حسن بن سهل» و دو فرزند 
«رجاء» را [یک جا] به یک درهم می فروشم ! 
و خود «رجاء» را هم اضافه [بلاعوض] می دهم و «دینار» را نیز بی پشیمانی [رایگان] می بخشم . 
۱ درمتن» «مخزم» درج شده. ولی درمنابع دیگرچون معجم البلدان وتاریخ مدینه دمشق ونیزچاپ پیشین الغدین 


«مُخزم) آمده که همین درست است. مُخزم نام محله‌ای اعیان نشین در بغداد بود که امیران و وزرا درآنجا سکونت 
داشتند. (ن.) 


۰ دعبل خزاعی ۱ 


و اگر همه را به عنوان کالای معیوب پس آوردند [باید بدانند] «یحیی بن اکثم» [فقیه] 
عیب را مجوز فسخ معامله نمی‌داند. [الْغانی: ۱۷۱/۲۰] 
نکته‌های نمکین و نغز 
۱ احمد بن خالد گوید: «روزی دربغداد در خانه صالح بن على که از عبد القیس 
بود. همراه شماری ازیاران خود بودیم. خروسی که از خانهُ دعبل پریده بود» برنهانگاهی 
دربام وی افتاد. چون آن را دیدیم. گفتیم: «اين شکار ما است.» پس آن را گرفتیم. صالح 
گفت: «با آن چه کنیم ؟» گفتیم: «آن را ذبح می‌کنيم.» پس آن را ذبح نموده» بریان کردیم. 
سپس دعبل بیرون آمد و دربارة آن خروس سوال نمود که می‌دانست در خانۀ صالح 
افتاده است. پس آن را از ما خواست وما انکار نمودیم وآن روزرا دل‌نگران بودیم. فردای 
آن روز بیرون شد و نماز صبح را گزارد و بردر مسجد نشست. آن مسجد محلل اجتماع 
مردم بود و شماری از دانشوران در آن گرد می‌آمدند و مردم نیز در پیرامونشان جمع 
می‌شدند. پس دعبل بردر مسجد نشست و گفت: 
صالح [بن علی] و میهمانانش» [خروس] اذان‌گو را اسیر کردند. همچون دلاوری که در 
تنگنای کارزار» بر زمین افتد و به اسارت درآید. 


پسران و دخترانشان را به کار آن بداشتند که برخی پرهایش را می‌کندند و برخی دیگر 


تمیزش می‌کردند. 
آن را از دست یکدیگرمی‌ربودند» گویی «خاقان» را اسیر گرفته‌اند. یا لشکریان «ناعط» را 
شکست داده‌اند. 


سپس آن را به دندان کشیدند [و ازسفتی گوشتشض] دنداهاشان کشیده شد و پشتشان با 
برخورد به دیواردرهم شکست . 


آن گاهء مردم اين شعروی را نوشتند و رفتند. پدرم جون به خانه بازآمد» به من 
گفت: «وای برشما! آن قدر خوردنی برشما اندک گشت که جزخروس دعبل» چیزی 


برای خوردن نیافتید؟» سپس آن شعر را برای ما خواند وبه من گفت: «هرخروس و 


۱ «ناعط» نام قبیله‌ای از «همدان» است . دراصل. نام کوهی بوده که آنان درآن سکنی گزیدند وبدان نامیده شدند. 


)۵۲۶( 


۳۸۳/۲ 


(AY) 


5۷۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج۲) 


مرغی را که به آن دست یافتی. بخرو برای دعبل بفرست؛ وگرنه در بند زبان او 
درمی‌افتیم.» ومن چنین کردم.» [الاغانی: ۱۴۱/۲۰]. 

۲. ازاسحاق نخعی نقل شده است: «روزی همراه دعبل در بصره نشسته بودم 
وغلامش ثقیف برسروی بود. عربی صحرانشین برا و گذشت که جامه‌ای ابریشمین 
پوشیده. با تکترمی‌خرامید. دعبل به غلاهش گفت: «اين عرب صحرانشین را نزد 
من فراخوان!» غلام به اواشاره کرد ووی آمد. دعبل به او گفت: «از کدام قبیله‌ای؟» 
گفت: «از بنی‌کلاب.» گفت: داز کدام فرزندان کلاب؟» گفت: «از فرزندان ابویکر» 
دعبل گفت: «آیا سرایندۂ این سخن را می‌شناسی (؟): 

خبردارشده‌ام که سگی ازز«بنی‌کلاب» مرا ناسزا می‌گوید! [فرقی نمی‌کند] هرسگی نماز را 
باطل می‌کند. 

اگرمن «بنی‌کلاب» را آگاه نسازم که آنان سگان‌اند و من در انتقامجویی دلاورم» 

پس باید پدرم [مانند آنان] از تیرهٌ «قیس عیلان» و مادرم هم از «حبطات» [فرزندان حارث 
بن مالک] باشند.» 


اسحاق نخعی گفت: «این شعرازآنِ دعبل است که در بار عمروبن عاصم کلابی 
سروده است.» سپس آن عرب صحرانشین به دعبل گفت: «تواز کدام قبیله‌ای؟» وی 
خوش نمی داشت که بگوید از خزاعه است واوآنان راهجونماید. گفت: «من به کسانی 
وابسته‌ام که شاعردر بارۀ ایشان گوید: 
مردمی که علی نیک و جعفرو حمزه و سجاد» صاحب پیشانی پینه بسته. ازآنان است. 


و اگرروزی درمقام تفاخربرآیند. محمد و جبرئیل و فرقان و سوره‌های آن را به میان می‌آورند.» 
عرب صحرانشین از جای برجست و گفت: «مرا به سوی محمد و جبرئیل و قرآن 
وسوره‌های جایی برای فرارفتن نیست !)» [الأغانى: ۰ و ۷ ۱۵]. 


خشم گرفت. ازآن روی که در بارۀ وی چیزی شنیده بود؛ واو را خود» پیشترتربیت نموده 


۰ دعبل خزاعی SM‏ 


بود. پس پد راو را چنین هجوکرد: 
«جعفر بن محمد بن اشعث» نزد من» از نظر والایی پدران» از «عثعث» برتر نیست . 
بیهوده به من پیچید. همچون پیچیدن ماری جهنده که چون او را برانگیزی. در جهیدن 
درنگ نکند. 
اگر این فریب خورده می‌دانست چه رسوایی و ننگی نصیب پدرش نموده. بیهوده با من 


عثعث با دعبل دیدار نمود و گفت: «میان من وتوچه رفته است که درپستي پدران 


مرا مَل زدی ؟» دعبل خندید و گفت: «به خدا سوگند! هیچ چیزرخ نداده. مگرآن که نام 


توبا نام ابن‌اشعث هم‌قافیه است. آیا نمی‌پسندی که پدر تورا که سیاه بود. برتراز پدران 
اشعث بن قيس قرار دهم ؟») [الغانی: ۱۶۱/۲۰]. 


۴ از حسین بن دعبل روایت شده است: «پدرم دربارهةُ فضل بن مروان چنین سرود: 
با اخلاص برای «فضل» خیرخواهی کردم و سخن گفتم و یکسره در بارةٌ او سخن راندم. 
هان! همانا در«فضل بن سهل» عبرتی است اگر«فضل بن مروان» بخواهد با «فضل[بن 
سهل]» عبرت گیرد. 

و برای «فضل [بن مروان]» در [سرنوشت] «فضل بن یحیی» پندها است» اگر«فضل بن 
مروان» درسرنوشت «فضل [بن یحیی]» بياندیشد . 

ازبرکت سخنی [ستایش آمیز] که بدان دست یابی. همواره ستوده بمان و [افزون بر آن] 
احسان و برتری در آن را فرومگذار! 

[امروز] تو سرپرست مُلک [و ملّت] گشته و درجای فضل و فضل و فضل ‏ بنشسته‌ای. 
پیش ازاین» ابیاتی از شعر ندیده‌ام که قافیه‌هايش همه برفضل و فضل بگردد. 

وآن گاه که خوانده شود. آن را هیچ عیبی نباشد. جزاین که نصیحتم به فضل» ازروی 
تفصل [و بی‌پاداش] است. 


۱ مقصود از« فضل» سوم» «فضل بن ربیع) است که دردیوان دعبل» ضمن ابیاتی از همین شعر تامش ياد گشته 
شتت رن 


TAVY 


(AA) 


۱ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


فضل بن مروان مقداری دینار برای وی فرستاد و گفت: «اندرزت را پذیرفتم؛ پس مرا 


از خیروشرّخویش بازدارا»»" 


نمونه‌هایی از شعردعبل دربارة تشبع 

وی درسوگ نوادهٌ پیامبر امام شهید اا » سروده است: 
آیا سرشک دیده را همراه غم و اندوه روان سازی و شب راب رنج و شذّت آه [و ناله] به صبح رسانی؟ 
وبرآثار باقی مانده ازآل محمد می‌گریی و سینه‌ات از حسرت [و افسوس] تنگ گشته است؟ 
هان! [چنین کن] و به ح برآنان گریه کن و چشمان اشک ریز از بدِ روزگار را برآنان تر ساز! 
و مصیبت ایشان را در روز «طف» و آن رویداد بزرگ که از بزرگ‌ترین مصیبت‌ها است. 
[هرگزا فراموش مکن! 
خداوند. قبرهایی را که در سرزمین کربلا است. با باران‌هایی از ابرهای بهاری سیراب سازد! 
و صلوات خدا بر روان [پاک] حبیبش حسین» کشتة آن بیابان‌ها در کنارآن دو نهر. 
کشته‌ای بی‌جرم و گناه که با فقدانش سوگوار شدیم؛ و یکه و تنهایی که فریاد می‌زد: 
«کجایند کجایند حامیان و یارانم؟ 
من آن تشنه‌کام و عطشانی هستم که بی آن که خونی بر گردن داشته باشم, مظلومانه در 
سرزمین غربت کشته شده‌ام .» 
آنان سر حسین را بر نیزه برافراشتند و زنان [دل‌سوخته و] غم‌زده و با آزرم را [به سوی 
اسارت] راندند. 


به ابن سعد که خداروحش راعذاب کند! -بگو: «به زودی به عذاب آتش [دوزخ] همراه 


بالعنت [ابدی] دچارخواهی گشت. 
)۵۳۹( درهمهٌ روزگار و تا آن گاه که باد صبا بوزد لعنت خواهم فرستاد و درشامگاهان و صبحگاهان 


بر گروهی که همگی [یکسره] گمراه گشتند و گفته [و فرمان] رسول خدا را [در بارة اهل‌بیت] 
با شبهه‌افکنی. ضايع و تباه ساختند.» 


نیزدرمدح امیرالممنین ند یاد می‌کند که ایشان در نماز انگشتری خویش را به 


TAY/Y‏ فقبر بخشید واین سخن خدای تعالی دررشانش نازل شد: «همانا دوست و سرپرست شما 


۱. بنگرید به: الأغانی: ۳۳/۱۸ و۳۸ و۳۹ و۴۲ [۱۵۳/۲۰]. 


۰ دعبل خزاعی ۱ 


خداوند است وپیامبرش و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ آنان که نمازرا برپای می‌دارند و زکات می‌دهند» در 
حالی که در رکوعند .»": 
قرآن به فضل و برتری آل محمد و ولایت علی او" زبان گشوده است که قابل انکار نیست؛ 
ولایت مردی برگزیده از میان بهترین آفریدگان " از پیامبر صادي مهرورز. 
آن گاه که مسکین در حال نمازنزدش آمد. او با میل و رغبت» دست و بازو به سویش دراز کرد؛ 
پس مسکین انگشتری را از او دریافت نمود. به عنوان بخششی از کریم بخشنده‌تر[از 
همه] و فرزند بخشنده‌ترین [مردمان ]. 
و خدای رحمان در کتابش آیه‌ای به او [و به این ماجرا] اختصاص داده است. هر کس 
افتخاری چون افتخار او به دست آورده ات2 برشمارد. 
[اگر انکار کند] فردای قیامت. خداوند. مدعی و خصم انکار کننده دراین ماجرا خواهد بود 
و خداوند تخلف کننده در وعده نخواهد بود . 


همچنین در مدح امیرالممنین - صلوات‌اله عليه -سروده است: 
خوشا به بیعت احمد و وصیّش! یعنی امام و ولی ما که مورد حسد و رشک دشمنان است؛ 
یعنی آن که پیش از همه آفریدگان و در کودکی و جوانی. پیامبر خدا محمد را یاری نمود؛ 
یعنی آن که غم‌ها را [ازدل پیامبر] زدود [و مشکل‌ها را گشود] و در جنگ» هنگام برخورد 
با دشمن» بزدل و ترسو نبود؛ 


یعنی آن یکتاپرستِ پیش از هر یکتاپرست که هیچگاه بّتی و سنگی را پرستنده نبود. 


نیزدررثای نوادۂ پیامب امام شهید - سلامالله عليه -۰ چنین گفته است: 
اگرغمگینی» پس چرا می‌خوابی؟ چرا نمی‌گریی بر آن که محمد براو گریست؟ 


چرا بر حسین و خانواده‌اش نمی‌گریی؟ گریه بر کسانی مانند آنان بسی پسندیده است؛ 


۱. بنگرید به: آن چه در صفح ۴۷ ازهمین مجلّد گذشت. 

۲ درچاپ دوم مرکزالغدیر «علیهم» درج شده. ولی در جاپ نخست همان مرکزونیزدیگرچاپ‌های الغدیرونیز 
منابعی غیرازآن چون مناقب ابن شهرآشوب. «علیّه» آمده است وترجمه براساس این نسخه صورت گرفت .(ن.) 

۳. در متن» «المختارمن خیرالذی...» و در برخی منابع چون الصراط المستقيم بیاضی. «المختار من خی رالوری ...» 


)۵۴۰( 


۱۳۸۳/۲ 


غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


به خاطرزاری و نزاری اسلام در روز مصیبتش. [او کسی است که] جود و سروری» بر 
فقدانش می‌گریند. 

درآسمان. فرشتگانی نورانی و ارجمند که رکوع کنندگان و سجده کنندگانند» بروی گریستند. 
آیا فراموش کرده‌ای زمانی را که سپاهیانی به سویش آمدند که میانشان «ابن‌سعد» 
و سرکشان و انکارکنندگان [حق] بودند؟ 

پس میان جمعی که دشمن در آن بسیار و یاور اندک بود. از جرعه‌های مرگ به وی 
نوشا ند ند؟ 

حق [و حرمت] پیامبر خدا محمّد را پاس نداشتند. آن گاه که جرعه جرعه داغی به او 
نوشاندند که هرگز خنک نخواهد شد. 

حسین را کشتند و پیامبر را داغدار سبطش ساختند. پس هرداغی پس از حسین سبک 
تدای ین 

چگونه می‌توان آرام و قرار داشت. درحالی که زینب میان اسیران است و با نهایت سوز 
آلا ناکرا احا 

این حسین است که با شمشیرها پاره‌پاره و در خون خود تپیده و شهید گشته است! 

خی عریان بای افتا اة هان شم وران دو ا که فوا 
آهنگ او شده است. 

و فرزندان پاکت پیرامون او کشته بر خاک افتاده‌اند؛ سربریدگانی که به خاک سیرده نشده‌اند. 
ای جد [بزرگوار! ا زآب فرات منع شدند و تشنه کام کشتار شدند؛ پس ایشان را از آن رود. 
آبشخوری نبود. 

ای جذ [بزرگوارا! از شدّت سوز و سوگ و طول مصیبتم و از رنجی که می‌کشم. [بی‌تابم 


و پیوسته] می‌نشینم و برمی‌خیزم . 


همچنین درسوگ آن امام شهید. قصیده‌ای بلند دارد که بخشی ازآن چنین است: 


ازسرزمین شام که مردمانش شومند» برای کاری شوم بیامدند. در حالی که ابلیس جلودار 
لشکرشان بود. 
لعنت برآنان باد! همانا به خاطرقتل امامشان, لعنت شده‌اند. و او را [در میدان تبرد] رها 


۰ دعبل خزاعی ۳۵۸۷۲ 


ای وای ازاین غم و اندوهم! دختران محمد [مصطفی :] را درحالی که گریان 
و سرهاشان برهنه و بی‌تن‌پوش بودند. به اسارت گرفتند. 

مرگ [و عذاب] بر شما باد! وای برشما! آیا به آتش [دوزخ] رضایت دادید؟ گرفتار آمدهُ در 
آنجاء خوار خواهد بود. 

ازروی نادانی» عرّت زندگانی را که کالایی بس نفیس است. به دنیای کسی دیگر بفروختید! 
چه بیعت اموی ننگینی! لعنت برآن باد که بهرهٌ بیعت‌کنندگان درآن» بسی بی‌ارزش است! 


تیره‌بختی نصیب آن کس باد که با او بیعت کردید! تو گویی پیشوایتان را می‌بینیم که 

میان دوزخ» زندانی است. 

ای لاخدا پیش اراد حهها کفیکند از گروهی که چون کیک سک ادر کار ] تخوس 

چه اشک ها که از شما روان گشت و چه تَْس‌ها که در روزطف» برمصیبت حسین بریده شد! 

سروران ما! شکیبا باشید! به زودی در روزی تلخ و سخت. شما را به جای خاندان آن (۵۴) 
ملعون» به فرمان‌روایی خواهیم رساند. 


همواره پیرو شما و امرتان هستم و تا زنده‌ام» خود را بر پیروی‌تان پرورش داده» وادار می‌سازم . 


ياقوت حَمّوی (معجم الأدباء: ۷۱ این سخن را در سوگ امام سبط اڊ از دعبل 
آورده است: 

ای درد و داد! ای مردمان! سر فرزند دخت محمد و وصیّش [علی] بر نی برافراشته شود. 
و مسلمانان [آن را] ببینند و بشنوند؟ نه کسی ازاین [فاجعه] بیزاری و زاری کند و نه کسی 
احساس ننگ و خواری نماید! 
[ای حسین! با شهادتت] چشمانی را بی خواب کردی که مايه آرام و خوابشان بودی و مايه 
آرامش و خواب چشمی گردیدی که از[بیم] توء آرام و خواب نداشت. 
با منظرة [شهادت] تو سرمة کوری به همه دیدگان کشیده شد و خبرشهادتت هر گوش 
شنوایی را کر کرد. 


هیچ بوستانی نیست » مگراین که آرزو دارد آرامگاه تو و جایگاه قبرت باشد . 


نیزوی درمدح امام پاکدامن؛ علی بن ابی‌طالب - صلوات‌اللّه عليه -» سروده است: 


ایوتراب حیدرا آن امام شیر [خدا]. نابود کننده همه کافران که او را هماوردی نیست . ۱۳۴/۲ 


)۵۴۲( 


۵۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


مبارزی است که [هرگز نهراسد و شیری است که [هیچ گاه] مغلوب نگردد. 
و راستگویی که [هرگز] دروغ نگوید و شهسواری که با زیرکی قصد دشمن کند. 
شمشیر پیامبر صادق و نابودکنندهٌ هر فاسق؛ 
با شمشیری تیز و درخشان که صیقل‌دهندگان ناخالصی‌اش را زدوده‌اند. 

همچنین نوادهُ پیامبر- صلوات‌اله عليه - را چنین رثا گفته است: 
[آن] خانه‌های [ خاطره‌انگیز] پیرامون «غرئ» تا «وادی‌المیاه» تا «طوئ» ر یاد باد! 
مصیبت بزرگواران ازفرزندان علی» اشک‌ها را ازاین که برزیبارویان افشانده شوند, 
بازداشته است. 
[خشم و] افسوسم برلغزش‌های روزگارم است که فرزندان آن پاک درآن [خوار و] کوچک شده‌اند. 
آیا گریه را وقف بر حسین و یاد بر خاک افتادن آن دانای باتقوا نکرده‌ای؟ 
زده‌اند. محزون و غمگینت نساخته است؟ 
و [نیز] این که شمشیرهای فرزندان آن زن زناکارء در فرزندان آن زن پاک دامن آشکارا به 
کارافتاده است؟ 


ولادت و وفات دعبل 

وی به سال ۱۴۸ زاده شد ودرسال ۲۴۶ که پیرمردی کهنسال بود. به ظلم وستم 
شهید گشت؛ پس نود وهفت سال وچند ماه ازنود وهشت سالگی را زندگی کرد. 
گفته‌اند که اوبا ابیاتی» مالک بن طوق را هجونمود وآن ابیات به گوش مالک رسید. 
پس اورا طلب نمود ووی گریخت وبه بصره آمد. فرمانداربصره اسحاق بن عاس 
عبّاسی بود که هجودعبل دربارۀ نزاررا شنیده بود. پس چون دعبل به بصره درآمد» 
اسحاق کسانی را فرستاد تا اورا دستگی رکنند. سپس بساط وشمشیرخواست تا اورا 
گردن زند. دعبل درانکارآن قصیده به طلاق همسرش قسم خورد وهرسوگندی که از 
مرگ رهایش سازد» یاد نمود که وی آن را نسروده. بلکه دشمن او ابوسعید یا جزوی. آن 


را سروده وبه اونسبت داده تا دیگران را به ریختن خونش تحریک کند. دعبل نزد 


۰ دعبل خزاعی SOA‏ 


اسحاق به زاری و زمین‌بوسی وگریه پرداخت. اسحاق بر وی رحم آورد وگفت: «حال که 
ازکشتن معافت نموده‌ام ناگزیر باید رسواییات را آشکارکنم.» آن گاه. چوبدستی 
خواست واورا آن قدرزد تا قضای حاجت نمود. سپس فرمان داد تا اورا برپشت 
بخوابانند ودهانش را بازکردند تا مدفوعش را درآن وارد نمایند» درحالی که دوپایش را 
تازيانه می‌زدند. اسحاق سوگند خورد که ازوی دست نمی‌دارد تا همه آن مدفوع را 
ببلعد؛ واگ رچنین نکند» وی را می‌کشد. وازوی دست برنداشت تا آن گاه که همه آن را 
بلعید. سپس اورا رها کرد و دعبل به اهوازگریخت. 


مالک بن طوق. مردی کاردان و دلیررا درپی دعبل فرستاد و فرمانش داد که به هر 
گونة ممکن. اورا ترورنماید؛ واورا بدین کارده هزاردرهم پاداش داد. آن مرد پیوسته در 
جست وجوی دعبل رفت تا وی را درآبادی‌ای ازنواحی شوش یافت ودریکی ازاوقات 
پس از نمازعشاء اورا ترور کرد. پس با عصایی که انتهایش سم‌آلود بود» برپشتِ پای او 
بزد وفردای آن رون دعبل درگذشت ودرهمان آبادی به خاک سپرده شد. 
برخی نیزگفته‌اند که پیکروی به شوش آورده ودرآن جادفن شد. دروفیات الأعيان 
ابن‌خَلکان [۲۷۰/۲] آمده که وی در طیب» سرزمینی میان واسط عراق و ناحيه اهوازن کشته 
شد. حموی (معجم البلدان: ۴۱۸/۴ [۱۶۰/۳]) گوید: «قبردعبل بن علی خزاعی در ژویله؟ 
است وبکربن خمّاد چنین سروده است: 
مرگ, دعبل را در«ژویله» درزمین ریگزارو ناهموار«احمد بن خصیب» [برزمین] گذاشت و گذشت.» 
بر پژوهندگان پوشیده نیست که این تردید ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۲۴۲/۵ 
[۸۴/۶]) بیجا است که نخست وفات دعبل را در سال ۲۴۶ دانسته و سپس آورده که او 
معتصم را هجونمود و بدین سبب کشته شد؛ و باز چنین آورده که او مالک را هجو کرد 
و مالک کسی را در پی وی فرستاد تا در شوش مسمومش نمود. این نقل‌های وی بدون 


۱. بنگرید به: الأغانی: ۶۰/۱۸ [۲۰۰/۲۰]؛ و معاهد التّنصیص:۲۰۸/۱ [۲۰۶/۲]. 


۱۳۸۹۳۵۰/۲ 


)۵۴۲( 


(AFF) 


۱۳۹۶/۲ 


SONT‏ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج۲) 


تدیر صورت گرفته؛ زیرا معتصم در سال ۲۲۷ یعنی نوزده سال پیش از شهادت دعبل 
درگذشت. همین سان است آن چه حموی «معجم البلدان: ۴۱۸/۴) آورده که دعبل چون 
معتصم را هجونمود. خونش هدر شد» پس به طوس گریخت و به قبررشید پناهنده شد؛ 
اما معتصم او را پناه نداد و در سال ۲۲۰ او را دست وپا بسته. به قتل رساند. این برخلاف 
اتفاق نظرتاریخ‌نویسان ودانشوران رجال است که شهادت وی را به سال ۲۴۶ دانسته‌اند. 


بحتری که با دعبل وابوتمَام که پیش ازاودرگذشته بود» دوستی داشت» درسوگ 
ان دو چنین سرود: 
مرگ حبیب [- ابوتمّام] درروزی که درگذشت و مرگ دعبل» بر خستگی جانم افزود و آتش 
حزن و اندوهم را شعله ور ساخت . 
دو برادر من! آسمان همواره با ابری پر رعد و برق» بارانی پر آب از آسمان بر شما ببارد! 
قبری در «اهواز» است که راهش برای آن که خبر مرگ را دریافت کرده. بس دور است. 
و قبردیگری" در«موصل» است . 
ابونصرمحمّد بن حسن کرخی کاتب گوید: «دیدم که برقبردعبل چنین نوشته شده بود: 
دعبل برای خدا آن روز که او را ملاقات کند. شهادت «لا الّه الاالله» را آماده ساخته است؛ 
تا با اخلاص» آن را ادا کند. شاید به سبب آن» خداوند در روز قیامت» براو رحمت آورد! 
مولای او» خدا و رسول است و پس ازآن دوء وصی [پیامبر] مولای او است.» 
عبدالله وحسین که شاعربود» فرزندان دعبل بودند که پس ازوی برجای ماندند. 
ابن‌ندیم [الفهرست: ص۱۸۳] برای حسین دیوانی در حدود ۲۰۰ برگه ذکرنموده است. نیز 
ابن معت ز«طبقات الشعراء: ص ۱۹۳ [ص۴۰۸]) شرح حال وی را آورده و گفته است: «شعر 
دعبلی بسیار نمکین بود.) 
واپسین سخن ماء سپاس خداوند. پروردگار جهانیان» است. بدین جاء مجلّد دوم این 
کتاب پایان می‌یابد وازآن پس» مجلّد سوم خواهد آمد که با دیگرشاعران سده سوم آغا زمی‌شود 
که پیشاپی شآنان ابواسماعیل علوی خواهد بود. از خدایاری می‌جوییم وبراوتکیه می‌کنيم. 


1 درمتن» «رمشه» آمده که «رمسة» درست است وترجمه برهمین اساس صورت گرفت. (ن.) 


